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 《کریس》

 

های شنی بالا میرفتم و با درموندگی به سمت پایین سُر  انتهای تپهسختی از دریای بیبه

 میخوردم. 

 ها یه چیزی ببینم. یا دوردستی هر تپه میرسیدم، امیدوار بودم که تو افق  وقتی به قله

 ی شنی، امیدم تبدیل به خاکستر شد. سر گذاشتن صد و بیست و شش تپه اما بعد از پشت

 من به یه مقصد نیاز داشتم. یه سرنخی که بهم بفهمونه اینجا چه غلطی میکنم. 

یه جواب میخواستم... جواب این سوال که چرا ایلای منو وسط این برهوت که شبیه  

 بزرگ آفریقاست رها کرده.صحرای 

 و فقط یه دستور بهم داده! اینکه به سمت شرق حرکت کنم. 

ام احساس سنگینی  هام مثل بخار آب صد درجه، داغ شده بود و شدیدا تو قفسه سینهنفس

 سختی بالا میومد. میکردم... طوری که نفسم به

 رو بکُشم! به حدی تشنه بودم که حاضر بودم به خاطر یه قطره آب، هر کسی 

هام رو به سمت بالا تو هوا تکون دادم و  ی شنی رسیدم، دستی آخرین تپهوقتی به قله

هام کنم؛ اما هوا بیش از حد سوزان و  زور وارد ریهسعی کردم هوای بیشتری رو به

 خشک بود. 

هام آسیب میرسونه تا اینکه باعث بشه بهتر نفس  طوری که حس میکنم بیشتر به ریه

 بکشم. 

 حرف اومدم: به 

 . گندش بزنن! این وضع خیلی مزخرفه -

هام بشم و دوباره به  هام سعی کردم مانع تابش سوزان خورشید به چشمبا استفاده از دست 

 ها خیره شدم.دوردست

 هیچی نبود! 

 به سمت غرب چرخیدم. هیچی نبود. 

 به سمت شمال چرخیدم. بازم هیچی! 

ی هوا و باد بود... همینطور حرارت آزاردهندههای شنی پر شده میدان دیدم فقط از تپه

 ها رو به صورتم میکوبید. داغی که شن

 هیچ جنگی در کار نبود که بخوام درگیرش بشم.

 هیچ شیطانی نبود که بخوام بکُشم.

پرتی وجود نداشت که بتونه منو از افسوس خوردن و فکر کردن به دیشب و  هیچ حواس

 . ت رو درگیر خودش کرده بود، بیرون بکشهجنگ پر جوش و خروشی که من و کوز

 فقط خودمم و سرنوشت شومم که سزاوارمه! 



سختی از بین  یه قطره عرق از روی پیشونیم به سمت پایین صورتم سُر خورد و به

 ام چسبیده بودن، راه خودش رو به سمت پایین هموار میکرد. هایی که به گونهشن

چون نگاهم رو به هر طرف که میچرخونم، فقط    اهمیتی نداره که من به کجا نگاه کنم؛

 هایی از برکه، دریا و اقیانوس میبینم! سراب

 شدت تشنه هستم.اما اینجا هیچ آبی نیست و من به

اگه اصلا بتونم راهی برای خروج از این برهوت پیدا کنم، باید وقت زیادی رو فقط به  

 ان، اختصاص بدم. چسبیدههایی که به سر تا سر بدنم شستن شن و ماسه

 و بعدش باید ایلای رو بکُشم! 

 ای سر داد.ی آخرم، در جواب زوزهگرگ درونم با شنیدن جمله

 برای اولین باره که من و گرگم سر یه موضوعی باهم توافق داریم. 

ای که ایلای  اما عملا اینجا هیچ چیزی وجود نداره که من بخوام درمورد بازی احمقانه

 ه، کاری انجام بدم. راه انداخت 

 آبی شدید بدنم. تری دارم؛ مثل گرسنگی و کمدر حال حاضر، من مشکلات بزرگ

های تیشرتم رو گاز گرفته بودم و مدام تو دهنم میچرخوندم؛ آخه این کار  یکی از دکمه

 بهم کمک میکرد تا بتونم غدد بزاقی دهنم رو برای ساختن بزاق تحریک کنم. 

 . نه برای مدت طولانی! اما این کار کافی نیست

 من به آب نیاز دارم. 

 همین الان به آب نیاز دارم!

 و بیشتر از آب، نیاز دارم که به خونه برگردم. 

ی بعدی سوق  آرومی از روی تپه به سمت پایین سُر خوردم و نگاهم رو به سمت تپهبه

 دادم.

وجودم رو فرا گرفته  یک ساعت اولی که سر از اینجا درآورده بودم، ترس و وحشت  

 بود. 

من تا حالا هرگز بودن تو مکانی مثل اینجا رو تجربه نکرده بودم و اینکه یهو از  

 کننده هست.زمستون تگزاس، وارد همچین مکان سوزانی بشی، واقعا شوکه

های  هاش رو دور پیشونیم بستم تا هم سرم رو از تابشژاکتم رو از تنم درآوردم و آستین

 تر ببینم. فظ کنم و هم بتونم مسیری که طی میکردم رو واضحداغ خورشید ح 

اما تو این برهوت، حرارت و گرما هر لحظه بیشتر میشد و خستگی بالا رفتن از این  

های لعنتی، چنان سرعتم رو کند کرده بود که با هر سه قدم، فقط یه اینچ به سمت جلو  تپه

 حرکت میکردم. 

 دیگه صبر و تحملم ته کشیده بود. 

 من میخواستم از این جهنم خلاص شم. 

 داد زدم:



 لعنت بهت ایلای! منو آوردی اینجا که چه غلطی کنم؟؟  -

 نفسم بند اومده بود. 

نمیدونستم باید از دست چه کسی بیشتر عصبی باشم... از دست ایلای برای اینکه منو  

ی میل و ارادهوسط این بیابون انداخته؟ یا از خودم به خاطر اینکه انقدر احمقم که با 

 .خودم با ایلای همراه شدم

اگه یه چیزی وجود داشته باشه که من الان ازش مطمئن شده باشم، اینه که نباید به  

 ها اعتماد کرد. آرکون

 فراتر از یه فرشته، ایلای این قدرت و قابلیت رو داره که هرکاری میخواد، انجام بده. 

 هان باشه تا طبق روال طبیعی پیش بره. تنها ماموریت این مرد اینه که حواسش به ج

 اینکه تعادل رو بین خوبی و بدی حفظ کنه. 

و این مرد آزادی عمل کامل داره تا این ماموریت رو هر طور که خودش صلاح میدونه،  

 انجام بده. 

هام  ی گذشته، اینطور صلاح دیده بود که برای نجات جهان، به من و دوستدر طی هفته

 کمک کنه. 

 ز، کسی چه میدونه که ایلای طرف کیه؟؟ اما امرو 

فکر نمیکنم ایلای بخواد که من بمیرم؛ اما مطمئن نیستم اصلا براش مهم باشه که من  

 زنده میمونم یا میمیرم! 

 یا عیسی مسیح! 

 چرا من قبول کردم که همراه این آرکون میرم؟؟ 

 ی مثبتی در پی نخواهد داشت.یه حرکت عجولانه، هیچ نتیجه

 ای ناامید بودم و دلم میخواست یه راه فرار پیدا کنم. طرز احمقانه  اما من به

 ها و اتفاقات عجیب زیادی رو از سر گذروندیم. طی چند ماه گذشته، هرج و مرج

ها پر شده بود رو پیدا کردیم و با اون  آشامهام، غاری که از خونمن به همراه دوست

 خونخوارها جنگیدیم. 

ی جادویی که به جهنم ختم میشد،  که مثل مور و ملخ از دروازهو با یه لشکر از شیاطین 

 ور شده بودن، جنگیدیم. به ما حمله

های شیطانیش  رو مهر و موم کردیم تا از هجوم آستاروت و نوچه  و بعُد موجودات فانی

 در امان بمونه. 

تو این ماجرا، من خودم رو به دوازده فراطبیعی دیگه مرتبط کردم و... حتی  

 هاشون رو اصلا نمیشناسم.بعضی

 و من هنوز مطمئن نیستم که این پیوندها دقیقا چه تاثیر یا عواقبی برامون دارن.

ایلبه میموندم تا سر از این قضیه درمیاوردم؛ اما کوزت هم اونجا بود...  من باید تو سنت

 انگیز بود. اندازه وسوسهکنار من نشسته بود و این نزدیکی برای من بی



قرار و  جادوی قوی و عمیقی که ما دیشب برای ایجاد پیوند، به کار بردیم، منو حسابی بی

 ناآروم کرده بود. 

میتونستم حس کنم که گرگم نیاز داره کوزت رو مال خودش کنه... میتونستم حس کنم که  

میخواست کوزت رو پیش خودش نگه داره تا هر مشکلی که بینمون سد ایجاد کرده رو  

 حل کنه. 

 گرگم میخواست من مالک کوزت باشم. 

 و من... من نمیتونستم به خودم اجازه بدم که این کار رو انجام بدم. 

 خواستن چیزی که نمیتونم داشته باشمش، برای من چیز جدیدی نیست. 

 های سخت و طولانی با همچین دردهایی زندگی کردم و بزرگ شدم...من سال

ای از  ر از یه دوست و نرسیدن بهش؛ سطح دیگهاما خواستن کوزت، به عنوان کسی فرات 

 درد و عذاب رو به من تحمیل میکنه که از طاقتم خارجه. 

هیچ راهی وجود نداره که من بتونم با یه پری از دربار ماه باشم، مخصوصا پرنسس این  

 دربار! 

ام که  گرگینههایی که تو دربار ماه حضور دارن، میتونن ماه رو کنترل کنن و من یه پری

 ام... در نتیجه من تو این دربار، تبدیل به یه اسیر میشم.به ماه وابسته

و به عنوان یه برده، من دیگه قادر نخواهم بود از کارهایی که انجام میدم، درکی داشته  

باشم... نمیتونم احساساتم رو به کار بگیرم و حتی نمیتونم از ذهن و فکر خودم استفاده 

 کنم. 

هنوز نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم تا کوزت رو نخوام؛ حتی اگه داشتن این  اما من 

 .دختر به معنی خودکشی باشه

ها، درست زمانی که میخواستم کلماتی رو بیان کنم که بین من و کوزت  اما تو اون لحظه

 ی ایلای از ناکجاآباد پیدا شد.پیوند جفت بودن ایجاد میکرد، یهو سروکله

 پرتی بهم پیشنهاد داد تا بتونم ذهنم رو از فکر کردن به کوزت، خالی کنم. ایلای یه حواس

نمیدونم دعاهام مستجاب شده بود یا کار سرنوشت بود یا فقط شانس آورده بودم...  

 نمیدونم! 

پیشنهادی که احتمالا به درد من نمیخورد؛ اما من قبل از اینکه به این موضوع فکر کنم،  

 رو پذیرفتم تا از این فرصتِ پیش اومده استفاده کرده باشم.عجولانه درخواست ایلای 

چون اگه معطل میکردم، کنترلم رو از دست میدادم و رسما جلوی همه کوزت رو مال  

 خودم میکردم... درواقع با یه حرکت احمقانه، هر دومون رو نابود میکردم.

 گندش بزنن! 

 دوباره رو به آسمون فریاد زدم:

 میکنم؟؟  من اینجا چه غلطی -

 مطمئن نیستم که ایلای کجا رفته؛ اما مطمئنم که الان داره بهم میخنده. 



 دوباره داد زدم: 

 برگرد اینجا عوضی!  -

 ها نشستم. دیگه نمیتونستم بدون هیچ توضیح یا دلیلی به راهم ادامه بدم.روی شن

 درضمن، به یک یا دو بشکه آب نیاز داشتم. 

 گفتم: 

 م الان اینجام. اما من به این بازی مزخرف تو تن نمیدم. تو ازم کمک خواستی و من  -

 بیابون جایی نیست که به درد من بخوره. 

 من سرما رو دوست دارم.

 . ایلبه رو دوست دارمهای سرسبز اطراف سنتها و تپهمن جنگل

 من سرسبزی رو دوست دارم؛ اینکه حس کنم تو زمین زیر پاهام، زندگی جریان داره.

چیزی که میتونم اینجا استشمام کنم، بوی شن و ماسه هست. همینطور گرما و بوی  تنها 

 عرق خودم! 

 هر چیزی تو این بیابون، مُرده تلقی میشه. 

و اگه من هرچه زودتر خودم رو به جایی غیر از اینجا نرسونم، خیلی طول نمیکشه که  

 . منم همینجا جون میدم

 روم ظاهر شد.یهو ایلای روبه

رنگ و تیشرت سفید همیشگیش رو پوشیده بود و به نظر میرسید که  ار جین کمهمون شلو 

 . حسابی سرحال و پر انرژیه

 سرش جمع کرده بود. موهای طلایی بلندش رو پشت

راحتی چند اینچ از ایلای بلندتر بودم و بدنم هم  وقتی از روی زمین بلند شدم، من به

 تر بود. عضلانی

 زننده هست. ظاهر موجودات معمولا گول ها،اما تو دنیای فراطبیعی

های دقیق و موشکافانه تنها راهیه که به کمکش میشه قدرتمند بودن یه نفر رو  سرنخ

 حدس زد. 

حرکت باقی مونده بودن و یه  وقتی باد اطراف ایلای به حرکت دراومد، موهاش کاملا بی

 ها رو از صورت ایلای دور نگه میداشت.نیرویی شن

 سوس؛ اما تاثیرگذار تا بهم یادآوری کنه کدوممون قدرتمندتریم. یه سرنخ نامح 

هام جا خوش  لای دندونهای شنی که لابههام رو محکم روی هم فشار دادم و دونهدندون

 . کرده بودن، خُرد شدن

قیافه باشه؛ اما وقتی من یه این مرد نگاه میکنم،  از دید دخترها، ایلای شاید یه مرد خوش

 ی خطره که اصلا بهش نیاز ندارم. میتونم ببینم یه توده تمام چیزی که

 ایلای به حرف اومد: 

 بو میدی!  -



آب و علف پرسه بزنی، خب معلومه که  وقتی کل روز مجبور باشی تو یه صحرای بی -

 سر تا پات بوی عرق میگیره. 

ه  روی ایلای ایستاده بودم، با انتهای تیشرتم سعی کردم صورتم کهمونطور که روبه

 ها بهش چسبیده بودن رو پاک کنم. بخاطر عرق خیس شده بود و شن

 هاش ظاهر شد.هاش یه بشکن زد و یهو یه بطری آب تو دستایلای با انگشت

بعد بطری رو به سمت من پرتاب کرد. دلم میخواست بطری رو با حرص تو صورتش  

 بکوبم؛ اما چیزی که تو دستم بود، آب بود! 

 آب خنک و گوارا! 

 ه جرعه، تمام محتویات داخل بطری رو سر کشیدم. تو س

 ایلای با طعنه گفت: 

 میتونی ازم تشکر کنی! -

سرکوفت ایلای برای من درست مثل این بود که انگار با کاغذ سمباده بیفتن به جون  

 ام! سوختهپوست آفتاب

بخواد بیاد بیرون  ای سر بده و  ام زوزهسینههمین حرف ایلای کافی بود تا گرگم تو قفسه

 تا صورت این آرکون لعنتی رو تیکه پاره کنه. 

اما اگه همچین کاری کنم، دوباره تو این برهوت گرفتار میشم، بدون آب، بدون غذا و  

 بدون هیچ مسیری که بتونم به خونه برگردم. 

 ها انداختمش. بطری رو تو دستم مچاله کردم و روی شن

 گفتم: 

 میخوام! یه بطری آب دیگه   -

 و لحنم اصلا شبیه خواهش نبود. 

 هاش بشکن زد.هاش رو تو حدقه چرخوند و دوباره با انگشتایلای چشم

 شده از زمین شنی فاصله گرفت و تو هوا شناور شد. بطری مچاله

تدریج منبسط شد تا درنهایت به شکل اولش برگرده. بعد دوباره از آب پر شد و به  به

 سمت من حرکت کرد. 

 ام برخورد کنه، گرفتمش و گفتم:سینهز اینکه بطری محکم به قفسهقبل ا

 بازی خوبی بود! شعبده -

یه نفس بطری رو سر کشیدم و چند ضربه به کنار بطری زدم تا به ایلای بفهمونم که  

 دوباره از آب پرُش کنه. 

 ایلای گفت: 

 آبی بدنت تو رو نمیکُشه! تو نامیرا محسوب میشی. کم -

 هاش بشکن زد.جود، دوباره با انگشتاما با این و



های ژاکتم  ها گذاشتم و آستینآرومی اونو روی شنوقتی بطری دوباره از آب پر شد، به

 رو از دور پیشونیم باز کردم. 

 های این آرکون رو نداشتم، بنابراین گفتم:ی شنیدن چرت و پرتحوصله

 آبی! ه کمچیزهای زیادی هستن که میتونن باعث مرگم بشن؛ از جمل -

ها برداشتم و اونو روی سرم خالی کردم تا حداقل برای یه لحظه  بطری رو از روی شن

 هم که شده، حس کنم بدنم خنک شده.

های آبی که روی پوستم حرکت میکردن، کمی از حرارت درونم کم میکردن و  قطره

 حس خوبی بهم میدادن. 

 ایلای به حرف اومد: 

ی یا شاید یکم آمپر بچسبونی و کُفری بشی؛ اما به هر  نه! شاید درد بکشی و اذیت بش -

حال زنده میمونی. کُشتن تو قبلا هم راحت نبود و حالا به لطف من، با پیوندی که بین تو  

 تر هم شده.و دوستات ایجاد شده، کُشتن تو حتی سخت

این رو گفت و طوری به خودش اشاره کرد که انگار من باید ازش تشکر کنم؛ اما من  

 د ندارم همچین کاری انجام بدم. قص

ایلای میتونه ذهنم رو بخونه؛ بنابراین بهتره با انتظار کشیدن خودش رو خسته نکنه!  

 چون من ازش قدردانی نمیکنم. 

دیشب استفاده از جادوی ایلای برای قدرتمند کردن طلسمی که اجرا میکردیم؛ احتمالا  

 هام تا حالا انجام دادیم. ترین کارهایی بود که من و دوستیکی از احمقانه

بازی که دلش  چون ما رسما خودمون رو در اختیار ایلای قرار دادیم تا هر مسخره

 میخواد، سرمون دراره و... ما هم درنهایت باید بهش احترام بذاریم. 

البته اگه از این برهوت خارج نشم، مطمئن نیستم که زنده بمونم تا همچین چیزی رو با  

 ینم. های خودم بب چشم

 هام مچاله کردم و اون رو کنار ژاکتم، روی زمین انداختم. بطری خالی رو تو دست

 هایی بود که پدرم بارها نثارم میکرد. ایلای به من خیره شد و نگاهش شبیه نگاه

 ارزشی! انگیز و بیهایی که بهم میگفت تو خیلی رقتاز اون نگاه

 ایلای گفت: 

انگیز و  میگه که تو خیلی هیجانی و تماشایی هستی. نه رقتام داره بهت نگاهِ تو چهره -

 ها...! ارزش! یا از این چرت و پرتبی

 از اینکه ایلای میتونست ذهنم رو بخونه، اصلا خوشم نمیومد. 

 ایلای یهو گفت: 

اما میتونم! پس باهاش کنار بیا. گذروندن یه روز تو بیابون، زحمت و رنج زیادی  -

 ر تقریبا ساده هست!نداره. درواقع یه کا



من میتونم این کار آزاردهنده رو انجام بدم؛ اما فقط درصورتی که یه دلیل منطقی براش  

 وجود داشته باشه. 

 گفتم: 

منو اینجا رها کردی و بعدشم رفتی! من دارم سعی میکنم خونسرد باشم؛ اما اگه بهم   -

 نگی که قضیه از چه قراره، حتما باهم به مشکل برمیخوریم. 

 مشکل؟  -

 ایلای میخواست تحریکم کنه تا عصبی بشم. 

 من این رو میدونستم و قصد نداشتم با از دست دادن کنترلم، این مرد رو خوشحال کنم. 

 شدت زودخشم، عجول و اهل خطره!اما گرگم به

 خطاب به ایلای گفتم: 

 نه!  -

 نشه.زده وارد عمل البته جوابی که داده بودم، خطاب به گرگم هم بود تا شتاب

 به ایلای گفتم: 

تو از من قدرتمندتری. شروع یه جنگ با تو، درنهایت به ضرر من تموم میشه... یا   -

 شایدم به مرگ من ختم بشه.

هام  نگاهم رو چند لحظه به سمت پایین سوق دادم و کمی به گرگم زمان دادم تا به حرف

 اعتماد کنه. 

 بعد خطاب به ایلای ادامه دادم:

من نیاز داشتی و منم الان اینجام. اما من این بازی مزخرفت رو ادامه تو به کمک  -

خواب میخوام. و تا جایی که من میتونم ببینم، نسبت به چند  نمیدم. من غذا و یه تخت

مقصدی نزدیک نشدم. واضحه که   ساعت پیش، وضعیتم هیچ پیشرفتی نداشته و به هیچ

 اینجام؟؟   اینجا هیچ چیزی وجود نداره. پس من برای چی

 خب حداقل معلوم شد که احمق نیستی!  -

 گفتم: 

 احمق نیستم؟! تا حالا هیچکس اینطوری منو تحسین نکرده بود!  -

دار شنیده میشد... درواقع این قضیه از اثرات یه جراحت قدیمی بود  صدام خشن و خش

 یکرد. میشد، بدتر میشد و گلوم رو شدیدا اذیت م  که هروقت گرگم به سطح بدنم نزدیک

 ایلای به حرف اومد: 

زیاد نگران نباش! تو خیلی زود به غذا میرسی و میتونی گرگت رو مثل قبل، تحت   -

هایی  کنترل خودت نگه داری؛ نه مثل الان که افسارش از دستت خارج شده و مدام نشونه

از آلفا بودنش رو به رخ میکشه. و از اونجایی که تو خیلی خوب میتونی ظاهرت رو  

 ای... و آروم نشون بدی؛ اما درواقع از درون حسابی آشفتهصبور  

 خرخر کردم. 



 این مرد میتونست ذهنم رو بخونه و منم این موضوع رو میدونستم. 

اما دونستن این موضوع به این معنی نیست که من از این وضع خوشم میاد یا بهش  

 عادت کردم. 

بودم رو شنیده بود... اینکه امروز  هایی که درمورد کوزت تو ذهنم گفته ایلای حرف

 صبح چیزی نمونده بود کنترلم رو از دست بدم و کوزت رو مال خودم کنم. 

 و مطمئنم که ایلای میدونه نباید این موضوع رو پیش من مطرح کنه وقتی که... 

 ایلای گفت: 

خونسردیت رو حفظ کن! خب... من خوشحالم که قراره بهت گزارش بدم تو تقریبا  -

 ک دربار طوفان هستی. نزدی

کلماتی که ایلای بیان کرد، انگار هر کدومشون یه میلیون خنجر تو بدنم فرو کرده بودن!  

 و ذره ذره وحشت رو به درون روحم تزریق میکردن. 

ی پرتگاه دردسر ایستادم و چیزی نمونده رسما به فنا برم؛ حسی که  و وقتی فهمیدم که لبه

رکدوم از این خنجرها رو تو بدنم میچرخوندن تا زخم  داشتم مثل این بود که انگار ه

 تری ایجاد کنن. عمیق

ایلای طوری دربار طوفان رو به زبون آورده بود که انگار چیز خوبیه؛ اما من میدونستم  

 که اگه به حرکتم به سمت شرق ادامه بدم، تنها چیزی که گیرم میاد، مرگ خودمه! 

 ن تنفر، یه دلیل محکم داره.هام متنفرن و ای ها از من و دوستپری

یه دوربین لعنتی ازمون فیلم گرفت و اون فیلم تو فضای مجازی پخش شد و... حسابی هم  

 پرُبازدید شد.

هامون تغییرشکل داده  اون شب ما مشغول جنگیدن با یه شیطان قدرتمند بودیم و بعضی

 بودیم. 

 کرده بود. هاش ظاهر کوزت هم از ناکجاآباد، یه شمشیر سوزان تو دست

 ها آشکار شد.ها برای تمام انسانای، وجود دنیای فراطبیعیو تو یه کلیپ سه دقیقه

ها فاش بشه، بنابراین  ها اصلا نمیخواستن هویتشون برای انساناز اونجایی که پری

 تصمیم گرفتن تو قلمروهاشون مخفی بشن. 

 واقع شده. ها اونجای جادوییه که دربارهای پریها یه منطقهقلمرو پری

ها قطع ها بعد از پخش شدن اون فیلم، کاملا ارتباط خودشون رو با دنیای فانیپری

 کردن. 

ها کمی بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفت، نسبت  طبق چیزی که کوزت میگفت، اون

 به این موضوع عصبی هستن. 

 ها رو مقصر این قضیه میدونن. ها ما گرگینهو اون

 دربار طوفان؟ 

 ی یه عوضیه و میخواد منو به کُشتن بده. ایلا



دهنم رو باز کردم تا به ایلای بگم که منو به تگزاس برگردونه؛ اما اون فورا به حرف  

 اومد: 

 میخوای زندگی کوزت رو نجات بدی یا نه؟  -

های شن درست مثل خاکستر وارد همونطور که دهنم باز بود، نفس عمیقی کشیدم و دونه

 ن اصلا چیزی احساس نمیکردم. هام شدن؛ اما مریه

تنها چیزی که من میتونم در حال حاضر بهش فکر کنم، اینه که کوزت تو خطره و من  

 باید خودم رو بهش برسونم. 

 اما من تو صحرای بزرگ آفریقا گیر افتادم و هزاران مایل از کوزت فاصله دارم. 

ردم اوضاع رو کنترل  یهو تغییرشکلم به عمق روحم نفوذ کرد... و همچنان که سعی میک

 کنم، موهای گرگم از پوستم بیرون زدن. 

میخواستم تو شکل انسانم بمونم تا از ایلای چندتا سوال بپرسم؛ اما گرگم اصلا بهم  

 فرصت نمیداد.

گرگم میخواست بجنگه و خیلی هم خوشحال میشد که ایلای رو همراهی کنه... چون  

 میخواست از کوزت محافظت کنه. 

 به بند بند بدنم رسوخ کرده بود که روی زمین سُر خوردم. درد چنان  

های بدنم دارن تیکه پاره میشن  احساسی که داشتم مثل این بود که انگار تک تک ماهیچه

 و تغییرشکل میدن تا درنهایت به گرگم تبدیل بشم.

 ام چنگ میزد تا بتونه آزاد بشه.سینهگرگم به قفسه

 کنه؛ رسما گرگم رو دیوونه کرده بود.  این نیاز که باید کوزت رو پیدا

 گرگم میخواست خودش رو به کوزت برسونه. 

ی  گرگم میخواست با کوزت باشه و براش اهمیتی نداشت که مجبور به پرداخت چه هزینه

 سنگینیه. 

 براش اهمیتی نداشت که این موضوع چقدر غیرممکنه. 

 چیز برام روشن شد.ای که از شدت درد، فریاد کشیدم، تازه همهو درست لحظه

 تازه فهمیدم که قضیه چیه و... من چقدر احمقم! 

 فقط یه چیز میتونه گرگم رو تا این حد قدرتمند کنه که کنترلش از دستم خارج بشه. 

و حالا که فهمیدم جریان چیه، دوباره میتونم کنترل گرگم رو به دست بگیرم و آرومش  

 کنم. 

 من پخش زمین شدم. بدنم دوباره به شکل انسانم برگشت و 

هام کنم، ایلای به حرف  همونطور که سعی میکردم نفس بکشم تا کمی هوا وارد ریه

 اومد: 

 تموم شد؟  -

 اش کرده؛ اما برام مهم نیست که خسته شده.به نظر میرسید که این وضع خسته



 من همین الان از یه موضوع خیلی مهم مطلع شده بودم. 

پرتی، میتونم کوزت رو از ذهن و  ن و با کمی حواسمن فکر میکردم که با کمی دور شد

 قلبم بیرون کنم. 

 اما هیچ چیز نمیتونه احساسی که من نسبت به کوزت دارم رو تغییر بده.

 دیگه برای این موضوع خیلی دیر شده. 

 کوزت جفت منه. جفت من! 

سختی میشه بودنش رو تایید  پیوند بین من و کوزت، نازک و ضعیفه... طوری که به

 کرد؛ اما من حالا میتونم حسش کنم. 

ی وجود این  این پیوند خیلی شکننده هست، خیلی ضعیفه... و بخاطر همین تا حالا متوجه

 پیوند بین خودم و کوزت نشده بودم. 

 اما گرگم میدونست... از همون اول میدونست! 

 و بخاطر همین بود که امروز صبح گرگم میخواست کوزت رو مال خودش کنه. 

 ی... لعنت

تو هوا شناور   مشتم رو محکم به زمین شنی کنارم کوبیدم و با این ضربه، ذرات شن

 شدن.

بار جایی برگردم که آخرینمن نیاز دارم که کوزت رو پیدا کنم و این یعنی باید به همون

 دیدمش. 

 هام به سمت پایین سُر خوردن. فورا از روی زمین بلند شدم و ذرات شن از روی لباس

 خطاب به ایلای گفتم: 

 ایلبه! همین الان منو برگردون به سنت -

اگه این چیزیه که تو میخوای، باشه انجامش میدم؛ اما کوزت دیگه اونجا نیست. به   -

 محض اینکه تو مدرسه رو ترک کردی، کوزت هم از اونجا رفت. 

و  سختی جلوی خودم ر های ایلای رو هضم کنم، بههمونطور که سعی میکردم حرف

 ای نزنم. گرفته بودم تا خونسردیم رو حفظ کنم و دست به کار احمقانه

 پرسیدم: 

 کوزت اونجا نیست؟  -

 نه!  -

 پس منو ببر هرجا که اون هست! -

 نه! کوزت الان تو دربار ماهه. هیچ راهی وجود نداره که من تو رو به اونجا ببرم.  -

 از شدت خشم، موهای گرگم از پوستم بیرون اومدن. 

ی بین خودم و ایلای رو کمتر کردم و آماده بودم که اگه ایلای جوابی که نیاز دارم  ه فاصل

 رو بهم نگه، حتما گلوش رو پاره کنم! 

 پرسیدم: 



 کوزت حالش خوبه؟  -

 خیلی هیجانی و احساساتی هستی.  -

 خرخر کردم. 

هاش رو تو حدقه چرخوند و با این کارش، گرگم رو بیشتر از قبل  ایلای کلافه چشم

 کُفری کرد. 

 جواب داد: 

اون زنده هست؛ البته فعلا! اما اگه تو به مسیرت به سمت شرق ادامه ندی، کوزت   -

 .مدت زیادی زنده نمیمونه

 چند قدم از ایلای فاصله گرفتم تا کمی به خودم فضا بدم... آخه میخواستم فکر کنم. 

ما اون هیچوقت علتش  ها رو دوست نداره؛ امن میدونستم که کوزت موندن تو دربار پری

 . رو بهم نگفت

 هیچوقت این فکر به ذهنم خطور نکرد که این قضیه تا این حد خطرناکه.

ی دربار ماهه... درضمن کوزت وَن رو داره، همینطور یه عالمه  آخه مادر کوزت، ملکه

 سرباز دیگه که ازش محافظت میکنن. 

 بنابراین اون باید حالش خوب باشه.

 وسط اشتباهه...حتما یه چیزی این 

 ایلای به حرف اومد: 

 آره! یه چیزی این وسط اشتباهه.  -

 ایلای دوباره ذهنم رو خونده بود؛ اما این دفعه برام مهم نبود. 

 من فقط دنبال جواب بودم.

 ادامه داد: 

ثبات شده. و یه پاداش خیلی بزرگ و جانانه برای سر دربار ماه حسابی متزلزل و بی -

های دربار ماه نمیتونن  کننده هست که... پریشده! پاداشی که انقدر وسوسهکوزت گذاشته 

 ازش بگذرن! 

 یا خدا!

 گفتم: 

اگه وضع تا این حد افتضاحه، پس تو باید میرفتی سراغ تسا یا داستین یا کسی که یه   -

 آلفای قدرتمند باشه. 

 همینه! ها رو به زبون بیارم؛ اما حقیقت متنفرم از اینکه این حرف

حتی اگه اعتراف این موضوع تا عمق وجودم رو بسوزونه و آتیشی درونم به پا کنه که  

 تر باشه... بازم نمیشه حقیقت رو کتمان کرد. حتی از آتیش جهنم هم سوزان

 من آلفای قدرتمندی نیستم... قدرت من خیلی محدوده.

 ادامه دادم: 



ونجا تبدیل به یه اسیر میشم... شایدم  من تو دربار ماه جون سالم به در نمیبرم. من ا -

 بدتر از یه اسیر! من نمیتونم هیچ کمکی به کوزت بکنم و اون نمیتونه...

وقت ورق  نه! اگه تو اول به دربار طوفان بری و قدرت بیشتری کسب کنی، اون -

تر برات توضیح بدم، باید بهت بگم که به دربار طوفان برمیگرده! یا اگه بخوام درست

 و پیوند گرگت با ماه رو تغییر بده!برو  

 چی از حرکت ایستاده.دقیقا همون لحظه، حس کردم همه

های بدنم از درد  باد، حرارت و احساس خستگی شدیدی که باعث شده بود تمام ماهیچه

های چیز متوقف شده بود و تنها چیزی که تو ذهنم میچرخید، حرفتیر بکشن... همه

 ایلای بود. 

 و دربار طوفان میتونه پیوند من با ماه رو تغییر بده؟؟ یعنی یه نفر ت

 این موضوع خیلی پیچیده هست؛ طوری که حتی با فکر کردن بهش، عقل از سرم میپره. 

 و به نظر میرسه که عملی کردن این موضوع، غیرممکنه! 

اما اگه این قضیه درست باشه؛ ایلای فقط به من کمک نکرده که زندگی کوزت رو نجات  

 بلکه اون این فرصت رو در اختیارم گذاشته تا بتونم یه آینده با جفتم داشته باشم.بدم؛  

اینطوری من میتونم تو دربار ماه دووم بیارم... بدون اینکه این ترس همش باهام باشه که  

 ها کنترل بشم. ممکنه توسط پری

 نه! قطعا این وسط یه تاوانی وجود داره. 

ی سنگینی پرداخت کرد و همچین جادوی  ینهبرای دریافت قدرت همیشه باید هز

 قدرتمندی که بتونه پیوند گرگم با ماه رو غیرفعال کنه... 

 بعید نیست اگه تو این معامله مجبور بشم روحم رو بفروشم! 

 ایلای به حرف اومد: 

ای این فرصت رو بهت بده تا با کوزت باشی؛ تو حاضر نیستی از اگه همچین معامله -

 ، بگذری؟! هر چیزی که داری 

لحن سرزنشگر و تحقیرآمیز ایلای، باعث شد که خشم وجودم رو فرا بگیره؛ اما خیلی  

 سریع، ترس جای این خشم رو پر کرد! 

هام به سمت پایین سُر بخورن... تا حدی  ترسی که باعث شد دیدم تیره و تار بشه و پلک

 که حس میکردم زانوهام دارن سست میشن. 

هام نکنم، دیگه  چه زودتر نفس نکشم و هوا رو وارد ریهو من میدونستم که اگه هر

 نمیتونم برای مدت زیادی سرپا بمونم. 

 اما نمیتونستم... نمیتونستم نفس بکشم. 

 نمیتونستم فکر کنم. 

 باورم نمیشد که حاضر بودم تنهایی وارد دربار طوفان بشم. 

 اما این دقیقا همون کاری بود که میخواستم انجام بدم. 



حاضر بودم هرچی که داشتم رو برای کوزت فدا کنم و این موضوع منو تا حد مرگ  من 

 میترسوند... 

 حق با ایلای بود. 

حتی اگه فریب بخورم و برای از بین بردن پیوندم با ماه، مجبور بشم که روحم رو  

 معامله کنم؛ این کار رو انجام میدم؛ چون ارزشش رو داره! 

چیزم رو فدا کنم تا اون رو در امان نگه  اضرم که همهاگه کوزت تو خطر افتاده، من ح 

 دارم.

 پرسیدم: 

 چقدر مونده تا به دربار طوفان برسم؟  -

 ایلای قبل از اینکه جوابی بهم بده، ناپدید شد و من دوباره تو این برهوت داغ تنها شدم. 

طری که  ها بردارم، متوجه شدم یه بوقتی به سمت پایین خم شدم تا ژاکتم رو از روی شن

 از آب یخ پر شده بود، کنار ژاکتم قرار داره.

 ی یه یادداشت! به علاوه

"اگه حاضری که بخاطر به دست آوردن کوزت، از هر چیزی که داری، بگذری؛ پس با 

 شرایط سخت کنار بیا و به راهت ادامه بده." 

 کاغذ رو تو دستم مچاله کردم و اونو روی زمین انداختم. 

 خرخر کردم: 

 ستی یکم غذا هم برام بذاری! میتون  -

 یه لحظه صبر کردم تا ببینم چیزی ظاهر میشه یا نه؛ اما انگار خبری نبود. 

های ژاکتم رو دور سرم بستم، بطری آب رو برداشتم و دوباره به  بنابراین دوباره آستین

 مسیرم به سمت شرق ادامه دادم.

 .دارمنسبت به قبل، احساس بهتری داشتم؛ چون حالا من یه هدف 

 و همین هدف، خیلی چیزها رو برام تغییر میده.

من برای نجات کوزت، حاضرم التماس کنم، کمک قرض بگیرم، روحم رو معامله کنم یا 

 ی کافی قدرت بدزدم! حتی به اندازه

حتی اگه مجبور بشم زمین رو از خون افراد زیادی، رنگین کنم؛ قطعا این کار رو انجام 

 میدم! 

*** 

 《کوزت》

 

های محکم به تخت سلطنتی و طلایی مادرم  کمرم رو صاف کردم و سعی کردم با قدم

 نزدیک بشم. 



حتی با اینکه مادرم روی تختش نشسته بود، بازم جایگاهش از تمام افرادی که اطرافش  

 ایستاده بودن، بلندتر بود.

 تخت مادرم دقیقا تو مرکز این تالار قرار داشت.

های  پوستش یا کت و شلوار شیکِ سفیدرنگ و کفش بخاطر درخشش مهتابیو نه فقط 

رنگی که پوشیده بود؛ بلکه بخاطر قدرت و تسلطی که به بقیه تحمیل  بلند طلاییپاشنه

 میکرد، همه رو وادار میکرد تا حتی یه لحظه هم نتونن چشم ازش بردارن.

 قدر مقتدر و باشکوه بود. همیشه همین

ها... البته دلیل محکمی هم برای این  ار ماه بود؛ قدرتمندترین دربار پریی درب اون ملکه

 اقتدار و تسلط وجود داره.

مشاوران مادرم و اعضای ارشد انجمن دربار، اطراف سکوی بلندی که وسط تالار قرار  

 داشت، ایستاده بودن. 

 از همشون متنفر بودم! 

 مادرمم همین حس رو داشت!

...  ها رو شروع کردنها بازی قدرت مرگبار پریسالم بود، اوناما از وقتی که دوازده  

 اینکه چه کسی میتونه موفق بشه تا منو به قتل برسونه! 

 و حالا من نمیتونستم از خودم ضعف نشون بدم. 

 حتی با اینکه خیلی دلم میخواست روی زانوهام بیفتم و به مادرم التماس کنم تا کمکم کنه. 

ها رو مکدر نکنه و با  هایی رو بیان کنم که خاطر اونحرفو آره... هنوزم مجبورم 

 خونی داشته باشه.افکاری که تو ذهنشون میگذره، هم

ها رفتار کنم... نمیتونم از اما من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم تا مطابق میل اون

 موضع خودم کوتاه بیام!

 وار روی کمرم کشید. وَن، محافظ ارشد من، دستش رو نوازش

اش نمیشد؛ چون درواقع یه علامت بین خودمون بود که  ین چیزی بود که کسی متوجها

 ازش استفاده میکردیم. 

 نگاهم رو به سمت وَن چرخوندم. 

 وَن کمی سرش رو به پایین سوق داد... فقط یکم!

ملاحظه عمل نکنم و کمی خودم رو مطیع و سر به راه درواقع داشت بهم میفهموند که بی

 نشون بدم. 

 نظورش رو میفهمیدم... لعنت بهش! م

هایی که میزنم باشم و تو انتخاب کلمات، احتیاط  من برنامه ریخته بودم که مواظب حرف

 به خرج بدم. 

اما الان که اینجام، شدیدا از خودم ناامید شدم و احساس درموندگی میکنم؛ چون فکر  

 نمیکنم که از پس این کار بربیام. 



 ی بود تا خونم به جوش بیاد!ی این افراد کافدیدن چهره

 ای که بتونم اعصابم رو تسکین بدم! هام رو بستم؛ فقط به اندازهبرای یه لحظه چشم

بعد به سمت جلو قدم برداشتم تا از کنار مشاورانی که اطراف ملکه حلقه زده بودن،  

 روی مادرم وایستم. عبور کنم و دقیقا روبه

 همه قطع شد.های برهم زدن، صدای زمزمه  تو یه چشم

 مادرم به حرف اومد: 

 چیزی هست که بهش نیاز داشته باشی کوزت؟  -

 صدای مادرم تو تالار بزرگ پخش شد. 

اون اصلا نیاز نداشت که با صدای بلند حرف بزنه؛ چون بخش زیادی از این تالار که با  

رو   زیبا مزین شده بود، خالی بود و صدا هزاران لوستر مجلل و تعداد زیادی شمعدون

 خوبی منعکس میکرد. به

 ی مادرم بود. نمایی، سبک موردعلاقهاستفاده از جادو برای قدرت

و با همین یه سوالی که پرسیده بود، مقدار زیادی جادو وارد فضای تالار کرد، تا حدی  

که گلوم حسابی خشک شد، ضربان قلبم بالا رفت و... این فکر به ذهنم خطور کرد که  

 پیشنهاد وَن برای اومدن به اینجا درست نبوده باشه چی؟! اگه 

 ی بدی بوده باشه.شاید این ایده

 اما الان برای پا پس کشیدن خیلی دیره.

 گفتم: 

 من اومدم تا ازتون درخواست کمک کنم.  -

 ی معنادار!کرد... یه سرفه یکی از مشاوران مادرم که کنارم ایستاده بود، سرفه

ها نسبت به من داشتن رو حس  یکشیدم، میتونستم تنفر و تاسفی که اونبا هر نفسی که م 

 کنم؛ چون به قدری شدید بود که تمام هوای تالار سلطنتی رو مسموم کرده بود. 

هاشون کینه، بیزاری، شرارت، دشمنی و حسادت رو نسبت به خودم  میتونستم تو چهره

 ن! ببینم... درست مثل مارهایی بودن که مدام نیشم میزد

 مادرم به حرف اومد: 

 یه درخواست کمک دیگه؟ تو فکر میکنی این منطقیه؟  -

طوری که مادرم کلماتش رو با لحن کشدار و ملایمی بیان میکرد؛ کاملا واضح بود که  

میخواد چه جوابی بهم بده؛ اما من قراره که مادرم رو ناامید کنم؛ چون قصد ندارم عقب 

 بکشم و کوتاه بیام. 

 گفتم: 

 شاید منطقی نباشه، اما ضروریه!  -

انگیز از مشاوران،  راستش نمیخواستم با مادرم بحث کنم؛ اونم وقتی این گروه نفرت

 ای برای انتخاب نداشتم.ی دیگهداشتن این معرکه رو تماشا میکردن؛ اما من گزینه



 کریس گم شده! و من نمیتونم دست رو دست بذارم و کاری نکنم. 

 : خطاب به مادرم گفتم

 من به کمکت احتیاج دارم. -

 دوباره؟؟  -

 با نگاه تندی که تحویلم داد، درواقع داشت بهم اخطار میداد. 

اش رو بالا برد و به من خیره شد، بهم میفهموند که حتی  آرومی چونهطوری که مادرم به

 قبل از بیان درخواستم، از دستم کُفری شده. 

العمل مادرم آماده کردم... چون  آب دهنم رو قورت دادم و خودم رو برای عکس

 ی بعدی که به زبون میارم، حسابی عصبانیش میکنم. میدونستم با جمله

هام رو به لباسم بکشم؛ اما  هام عرق کرده بود و شدیدا دلم میخواست که دستکف دست

 روی این گروه لعنتی، جرات نمیکردم آشفتگیم رو نشون بدم. روبه

 به حرف اومدم: 

رم که با پدرم حرف بزنم! بنابراین به کمکت نیاز دارم تا بتونم باهاش تماس  من نیاز دا -

 . بگیرم

هامو روی  هاشون حبس شد؛ اما من همچنان چشمبا گفتن این حرف، نفس همه تو سینه

 مادرم قفل کرده بودم. 

هیچکس تا حالا حق نداشت درمورد پدرم حرفی بزنه و منم از این فرمان اطاعت 

 بته تا الان! میکردم... ال

 مادرم گفت: 

ی سنگینی که باید بابت درخواست همچین موضوعی به  مطمئنم که دلت نمیخواد هزینه -

 من بپردازی رو بپذیری!

روح بود؛ اونقدر سرد که بدنم رو به لرزه مینداخت؛ اما من  های مادرم سرد و بیچشم

 جرات نمیکردم چیزی بروز بدم. 

 گفتم: 

رسوممون باهم معامله میکنیم! اما الان چند هفته هست که ایلای  ما طبق رسم و  -

کریستوفر رو با خودش برده... چند هفته! و من کسی رو پیدا نکردم که اون رو دیده  

ها کجا هستن. کریس تو تگزاس نیست. من با تمام  باشه یا خبر داشته باشه که اون

کدوم  دومشون نیست. اون تو هیچهای جادوگران تماس گرفتم؛ اما کریس پیش هیچکگروه

ها هم نیست. تنها جاهایی که هنوز چک نکردم، بهشت و جهنمه! اما  از دربارهای پری

 تو لیستم، موارد بعدی که قراره بررسی کنم، همین دو مکانه! 

 تر میشد. هرچی خشم مادرم شدت میگرفت، اتاق نورانی

وارد میکرد، حس کنم... درواقع و من میتونیستم قدرت مادرم رو که فشار شدیدی بهم  

 مادرم داشت وادارم میکرد تا ساکت بمونم. 



 اما این اتفاق نمیفته. تا زمانی که چیزی که میخوام رو به دست نیارم، بیخیال نمیشم.

 گفتم: 

پدرم میتونه بخاطر من هم بهشت و هم جهنم رو چک کنه؛ اما من هیچ راهی ندارم که   -

 ات استفاده کنم تا... من نیاز دارم که از آینهباهاش ارتباط برقرار کنم. 

 تو هنوز جرات میکنی که درمورد پدرت حرف بزنی؟؟؟  -

ای خشم مادرم باعث شده بود که دیوارهای اطراف تالار با نور مهتابی کورکننده

 بدرخشن. 

 روی مادرم زانو زدن؛ همه به جز من! تمام افرادی که تو سالن حضور داشتن، روبه

 . توانم داشتم سعی میکردم مقاومت کنم و پخش زمین نشمبا تمام  

ی من بود، فرمانروای من، مادرم... اما تو اون لحظه چنان جادویی به من  اون ملکه

 تحمیل میکرد که قبلا هرگز حسش نکرده بودم. 

 تر شم.سختی موفق شدم یه قدم به مادرم نزدیکمن با این جادو جنگیدم و به

میرفت، این قضیه خوب پیش نمیره و من نیاز دارم که محل  همونطور که انتظار 

 بحثمون رو تغییر بدم. 

 باید با مادرم خلوت کنم. 

بشه و خشمش فروکش کنه... این کار این    این کار به مادرم فرصت میده تا کمی آروم

آزادی رو در اختیار مادرم قرار میده که به من جواب مثبت بده و... این قابلیت رو به  

 درستی باهاش معامله کنم. بده تا بتونم بهمن 

 گفتم: 

 من تقاضای مشورت محرمانه با شما رو دارم ملکه!  -

 کوزت! تو...  -

 فورا به حرف اومدم: 

 تو دفتر کارت!  -

 طوری حرف میزدم که انگار این خواسته، حق مسلم من بود. 

 ی حمله هست! هآرومی از روی تختش بلند شد... درست مثل یه افعی که آمادمادرم به

 و من میدونستم که حق با وَن بوده.

 من تو مسیر خطرناکی قدم گذاشتم.

ی من هیچوقت  و اگه نتونم به مادرم بفهمونم که چرا همچین درخواستی ازش دارم، ملکه

 منو نمیبخشه!

هاش موج میزنه و  ای که مادرم به خودش گرفته، با نگاه سردی که تو چشمچون با چهره

قدرتش تمام وجودم رو تحت فشار قرار داده، خیلی خوب میفهمم کسی که  طوری که 

 ی منه؛ نه مادرم! روم ایستاده ملکهروبه

 روی تختش قرار داشت، پایین اومد و به سمت من قدم برداشت.ای که روبهاز سه پله



 به حرف اومدم: 

 لطفا مامان! من به کمکت نیاز دارم.  -

تا به تمام افرادی که تو این تالار حضور داشتن، از جمله  ی مامان استفاده کردماز کلمه

 ام!خود ملکه، یادآوری کنم که من دختر ملکه

من داشتم ریسک بزرگی رو به جون میخریدم؛ ریسکی که نمیتونستم از پس عواقبش  

 بربیام. 

 من این رو میدونستم؛ اما برام مهم نبود. 

ه میخواستم، دست به دامن بقیه شدم تا بهم  من تا همین الانم خیلی بیشتر از اون چیزی ک

 کمک کنن. 

 باید یه سرنخی به دست بیارم تا بفهمم کریس الان کجاست. 

چیزم بگذرم تا فقط از زبون یه نفر بشنوم که کریس حالش خوبه و   من حاضرم از همه

 آسیبی ندیده؛ اما تا الان تنها چیزی که عایدم شده، سکوته! 

 ه.هیچکس از کریس خبر ندار

 ملکه خطاب به من گفت:

خب کوزت! اگه تو یه مشکل شخصی داری؛ به عنوان مادرت، بهت فرصت میدم  خیلی -

 تا باهام مشورت کنی. 

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 من زیاد وقتت رو نمیگیرم.  -

 سر مادرم به سمت در مخفی که پشت تختش قرار داشت، راه افتادم.بعد پشت

 د؛ اما من سرم رو به علامت منفی براش تکون دادم.وَن میخواست همراهم بیا

راستش دلم نمیخواست وقتی من و مادرم درمورد این موضوع باهم حرف میزنیم، وَن  

 کنارم باشه.

های من به  درسته که وَن محافظ شخصیم بود؛ اما مطمئنم که لزومی نداره شاهد التماس

 مادرم باشه.

 ارهای اونجا شروع کردن به درخشیدن.وقتی وارد دفتر کار مادرم شدیم، دیو 

 مرمرهای طلایی و سفید تمام فضای اتاق رو در برگرفته بودن. 

آرومی روش قدم میزدیم، یه فرش باشکوه به  فرشی که کف اتاق رو پوشونده بود و ما به

 ای داشت.العادهای بود که جنس فوقرنگ سُرمه

رش دیده میشدن که ذهن هر کسی رو  ای روی این فهایی به رنگ طلایی و نقرهو نقطه

 ی شب سوق میدادن. به سمت آسمون پرستاره

 ی پرزرق و برق با قابی از جنس طلا، پشت میز مادرم آویزون شده بود. یه آینه



مادرم از این آینه برای برقراری تماس استفاده میکرد... تماس با افرادی که میدونستن  

کنن و... جراتش رو داشتن که این کار رو انجام   چطور باید با این آینه ارتباط برقرار

 بدن! 

یه گوشه از اتاق که درواقع برای استراحت طراحی شده بود، با یه مبل بزرگ مخملی به  

 رنگ مشکی پر شده بود.

های نرمی که به رنگ  های رنگارنگ خودنمایی میکردن... کوسنروی اون مبل، کوسن

 بنفش، ارغوانی و یشمی بودن. 

ها طرحی شبیه به کهکشان دوخته شده بود که حسابی با ملکه دربار  وی کوسندرضمن ر 

 ماه... یکی از دربارهای آسمانی، تناسب داشت.

مادرم به سمت میزش قدم برداشت، بهش تکیه داد و منتظر موند تا من حرف زدن رو  

 شروع کنم. 

 پرسیدم: 

 اینجا واقعا کسی صدامون رو نمیشنوه؟!  -

های مادرم نقش بست؛ طوری که انگار داشت بهم افتخار میکرد  کمرنگی روی لب  لبخند

که از خیلی وقت پیش، تبدیل به یه دختر بالغ شدم؛ بدون اینکه درست و حسابی بچگی  

 کرده باشم... 

 دستش رو تو هوا تکون داد و گفت: 

 ها نباید ببینن! ها نباید بشنون! چشمگوش -

 پخش شد. جادوی مادرم تو تمام اتاق 

 بعد کمی سرش رو کج کرد و پرسید: 

 راضی شدی؟  -

 به حرف اومدم: 

من قبلا هرگز ازت نخواستم که با پدرم تماس بگیری... و بهم اعتماد کن، من این   -

درخواست رو سرسری و بدون فکر مطرح نکردم. من باید با پدرم حرف بزنم و تو باید  

 بهم کمک کنی تا بتونم...

 همچین کاری انجام بدم!  من مجبور نیستم -

 اش خبری از تحسین نبود. اون لبخند کمرنگ از بین رفت و دیگه تو چهره

 صاف ایستاد و از میزش فاصله گرفت.

وضوح میتونم بگم که این دومین باری بود که  اش موج میزد... بهخشمی که تو چهره

 مادرم رو تا این حد عصبانی میدیدم... 

یلم جنگیدنمون با یکی از شیاطین لو رفت و از اون موقع،  اولین بار زمانی بود که ف

 ها وارد شد.ی بزرگی به سبک زندگی پریلطمه



من معمولا اغلب اوقات کوتاه میام؛ آخه دلم نمیخواد که مادرم رو عصبانی کنم؛ اما  

 امروز قرار نیست این کار رو تکرار کنم! 

 گفتم: 

 الان چندین هفته سپری شده و ... -

 ایلای اعتماد داری؟  تو به -

یه زمانی بهش اعتماد داشتم. قبل از اینکه منو تک و تنها تو دربار طوفان رها کنه! من   -

اونجا توسط دشمنانمون محاصره شدم، به شدت آسیب دیدم، خونریزی داشتم، هیچ راهی  

بنابراین فکر  سختی دووم آوردم. وجود نداشت که بتونم خودم رو به خونه برسونم و به

کنم منطقی باشه که بخوام در جواب سوالت بگم نه! من به ایلای اعتماد ندارم. دیگه نه!  

 میخوای بخاطر این موضوع منو سرزنش کنی؟! 

 خشم مادرم کمی فروکش کرد، لبخند مرموزی تحویلم داد و گفت: 

 ایلای اونقدراهم بد نیست و ...  -

جهان داره و از نظر اون، ما هممون به درد  ایلای دیدگاه خاص خودش رو نسبت به  -

 ارزش تلقی میشیم! نخور و بی

 دست به سینه شدم و به خودم جرات دادم تا با حرفی که مادرم میزنه، مخالفت کنم. 

 گفت: 

 خب این حرفت منصفانه نیست!  -

 چند قدم عقب رفت و دوباره به میزش تکیه داد. 

مادرم پدیدار شد و من کمی خیالم راحت شد... های اون لبخند کمرنگ دوباره روی لب

 فقط یکم! 

حداقل دوباره دلش رو به دست آوردم... حتی اگه یه ذره هم باشه، بازم امیدوارکننده 

 هست.

 مادرم به حرف اومد: 

ارزش یا ایلای بخاطر پدرت بهت کمک میکنه. من فکر نمیکنم اون هیچوقت تو رو بی -

 به درد نخور خطاب کرده باشه.

مطمئن نیستم حرفی که مادرم میزنه، درست باشه؛ اما علارغم شک و تردیدهایی که  

 داشتم، حرف مادرم رو قبول کردم و گفتم: 

 شاید همینطور باشه که تو میگی؛ اما از نظر ایلای، کریستوفر چه ارزشی داره؟؟  -

 د... مادرم سرش رو تکون داد و چنان قاطعیتی تو نگاهش موج میزد که منو میترسون 

 گفت: 

 ارزش! قطعا بی -



ارزش و به درد نخور تلقی میشه و  خب پس با من موافقی که از نظر ایلای، کریس بی -

ممکنه هر بلایی سرش بیاره! با این وجود نمیخوای به من کمک کنی؟؟ کریس برای من  

 مهمه! اون دوست منه! 

 مادرم فورا به حرف اومد: 

با یه دروغ محضه! پس صبر منو امتحان نکن  ی آخرت تقریبه نظر میرسه که جمله -

دختر! دروغ گفتن یه نوع خیانت محسوب میشه. این تنها قانونیه که دربار ما رو حفظ  

کرده تا تبدیل به منجلاب سیاسی نشه. و اگه من تمام و کمال این قانون رو اجرا نکنم،  

 قطعا قوانین معنی و تاثیر خودشون رو از دست میدن. 

 ی که بیان میکرد، لحنش سردتر میشد.ابا هر کلمه

 ادامه داد: 

 ارزشی، دستم به خون آلوده بشه!وادارم نکن که بخاطر همچین موضوع بی -

هایی که مادرم دستورشون رو داده بود، دیدم؛ اما اینکه دستور بده بخاطر  من قبلا قتل

 یشه میشکنه. سرپیچی از قوانین، منو اعدام کنن؛ خب این کار قلب مادرم رو برای هم

 نهایت خطرناکه! ی دلشکسته، بیو یه ملکه

موقع زنده نیستم تا شاهد خشم سوزان مادرم باشم... خشمی که به  اما حداقل من دیگه اون

 های این دربار ختم میشه.خونریزی و قتل عام پری

د  چیز رو نابو ای که قلبش بشکنه و خاکستر بشه، میتونه به جنون برسه و همهآره! ملکه

 کنه. 

 گفتم: 

 نه! من هیچوقت بهت دروغ نمیگم. هیچوقت! -

بخاطر همین هیچوقت جرات نمیکردم که از احساساتم نسبت به کریس، با مادرم حرف  

 بزنم. 

 ادامه دادم: 

من نزدیک به دو قرن، هر دستوری که داده بودی رو انجام دادم. من مامور مخفی تو   -

ینده هم به این کار ادامه میدم. من به هر جایی  بودم و برات جاسوسی میکردم... و در آ

هامون پیش  که تو دستور بدی، میرم. من میدونم که چند ماه اخیر اصلا طبق برنامه

 نرفت؛ اما... 

 مادرم دوباره صاف ایستاد و من میدونستم که دوباره کُفریش کردم. 

 گفت: 

 هامون پیش نرفت؟؟ همین؟! طبق برنامه -

 و تیز بود... درست مثل یه چاقو!   لحن مادرم به شدت تند 

 لحنی که هروقت میخواست چیزی باب میل خودش بشه، ازش استفاده میکرد. 

 به حرف اومد: 



 دفعه سعی کن درست بیانش کنی! ات رو تکرار کن دخترم! اما اینیه بار دیگه جمله -

 هیچ اثری از شوخی تو چهره و لحن مادرم باقی نمونده بود. 

 میدونستم که باید محتاطانه برخورد کنم. و من  

 به حرف اومدم: 

 خب! خیلی -

 هامو مشت کردم. دست

 مادرم امروز خیلی عصبی و متزلزل به نظر میرسه.

 گفتم: 

ی بزرگ محسوب میشن؛ اما من تنها ها یه فاجعهاتفاقاتی که اخیرا رخ دادن، برای پری -

 کسی نیستم که تو این قضیه مقصرم! 

 چیز رو خودم گردن بگیرم؛ مادرم هم این رو میدونه! مسئولیت همه  من نمیتونم

 چون واقعا اتفاقات اخیر، فقط تقصیر من نبوده.

 مادرم به حرف اومد: 

 هیچکس هم نمیگه که فقط تو مقصری.  -

تر مادرم بهم اجازه داد که یه نفس عمیق بکشم؛ اما درست همون لحظه مادرم  لحن ملایم

 برداشت. به سمتم قدم 

 گفت: 

به هر حال شرایط تغییر کرده. من میدونم که تو این پیمان جدید رو بین خودت و   -

های دیگه ایجاد کردی تا این دنیا رو از هجوم شیاطین حفظ کنی و منم بهت  فراطبیعی

اجازه دادم که از دربار خارج بشی تا هر کاری که لازمه رو برای حل این مشکل انجام 

اهمیتی دوباره  همون یه بار بوده و بس! نه که برای همچین موضوع بیبدی. اما فقط 

بری رو اعصاب من! نه که بخاطر یه گرگینه باهام بحث کنی. تا زمانی که اینجا هستی؛  

ها باید در شان مقامت رفتار کنی. دیگه خواستگارهات رو نادیده نمیگیری. دیگه مهمونی

ات رو  به بعد باید خودت رو نشون بدی و وظیفهرو نمیپیچونی و فرار نمیکنی. از این  

 انجام بدی... وگرنه میمیری!

 های مادرم نگاه کردم و پرسیدم: به چشم

 ای رو انجام بدم؟؟ و میشه بدونم الان دقیقا باید چه وظیفه -

 ات رو بذار کنار، قبل اینکه منو تا حد مرگ عصبانی کنی. این لحن گستاخانه -

خواهیه که مادرم در حال حاضر سوق دادم و... این تنها معذرت  سرم رو به سمت پایین

 میتونه ازم دریافت کنه. 

 مادرم همیشه منو در امان نگه داشته تا زنده بمونم و تو تمام زندگیم، ازم محافظت کرده. 

 و این موضوع برای هردومون تاوان سنگینی داشته...

 ن از کمک کردن به من اجتناب میکنه. ولی... من الان به کمک مادرم نیاز دارم؛ اما او 



 به حرف اومد: 

خوبی انجام دادی. حالا که از این وظیفه   تو مامور مخفی من بودی و این کار رو هم به -

 سربلند بیرون اومدی؛ این کار به برادرت محول میشه.

 ی کاملا افتضاح بود! این موضوع، یه ایده

 گفتم: 

نمیتونه فکر کنه که برای یه قدم به جلو برداشتن باید چیکار کنه؛  به برادرم؟؟ اون حتی  -

های سوم و چهارم بربیاد؟؟ تو داری درمورد  وقت تو فکر میکنی میتونه از پس قدماون

 چیزی حرف میزنی که تقریبا یه دروغ محض محسوب میشه؟؟ 

 آره! -

 شد. ی آرومی سر داد و نگاهش مهربونمادرم خنده

 ه خنده دوباره تبدیل شده بود به مادرم.ملکه فقط با ی 

 برای یه لحظه، تبدیل شده بود به زنی که عاشقش بودم؛ نه زنی که ازش میترسیدم! 

 گفت: 

 خب... یا برادرت از پس این وظیفه برمیاد یا میمیره!  -

 این یه حقیقت محض بود.

 یه حقیقت خشن و وحشیانه!

؛ بقایی که با داشتن قدرت بیشتر به دست  ها دوست دارن که درمورد بقا حرف بزنن انسان

 میاد. 

 ها تمام عمرشون سر قدرت باهم میجنگن تا بقای خودشون رو تضمین کنن. اما پری

سالگیم، قاتلین کارشون رو شروع کردن تا درنهایت تو یه  درست بعد از تولد دوازده

 نکرد.  کاریفرصت مناسب، جونم رو بگیرن و اون موقع مادرم برای نجات من هیچ

چون اگه برام کاری میکرد، اینطور به نظر میرسید که من ضعیفم و درنتیجه، قاتلین  

 هاشون برای کُشتن من، دوبرابر میشد!پرواتر میشدن و تلاشبی

وقت از هدفشون ها هیچسالگیم تا الان ادامه داره و اوناین تعقیب و گریزها از دوازده

 ناامید نشدن. 

اصی برام انجام بده؛ اما در عوض یه سری محافظ در اختیارم  مادرم نمیتونست کار خ 

 گذاشت؛ یعنی وَن و یه سری افراد دیگه.

های جنگیدنم رو تقویت کنم و ارتباط خوبم رو با  ی خودم بود که مهارتاین وظیفه

 محافظانم حفظ کنم تا توسط دشمنانم خریده نشن و بهم خیانت نکنن. 

 کنم ارزش زنده موندن و زندگی کردن رو دارم.  ی خودم بود که ثابتاین وظیفه

 هاست! سبک زندگی مزخرفمون!ی پریاین شیوه

زده میکرد؛ اما  های قاتلین برای نابودی من، شدیدا منو وحشتبرای یه مدت، تلاش

 تر بشم. ها باعث شدن که من قویدرواقع با گذر زمان اون



 ود! و درنهایت حضورشون تو زندگیم، برام عادت شده ب 

تا اینکه بالاخره من از جنگیدن برای زنده موندن خسته شدم... زندگی حق مسلم من بود؛  

 اما باید تمام عمر برای این حق میجنگیدم... مسخره نیست؟ 

 احتیاط شدم و چیزی نمونده بود که بمیرم. تدریج بیمن به

دم رو امضا مادرم وقتی متوجه شد وضعم انقدر داغونه و هر لحظه ممکنه سند مرگ خو 

 کنم، فورا منو از دربار دور کرد. 

 من مامور مخفی مادرم شده بودم. 

بعد از سپری شدن یه مدت تقریبا طولانی، من تونستم یه خونه تو گروه جادوگران دِنور  

 )یک شهر در ایالت کُلرادو( برای خودم فراهم کنم. 

 من زندگی تو اون شهر رو دوست داشتم. 

 زاس فرستاده شدم... و گندش بزنن! من عاشق اونجا شده بودم! اما بعد از مدتی، به تگ

با وجود جنگ، خونریزی، شیاطین و خطر، من تونستم دوستان خوبی برای خودم پیدا  

 کنم... 

 تر اینکه من تو تگزاس، کریس رو پیدا کردم.و مهم

چیزهایی  اون شبی که من و کریس باهم رفته بودیم پاسگاه تا ذهن افسران پلیس رو از 

 جورایی کریس تونست درونم رو ببینه. که دیده بودن، پاک کنیم... اون شب یه

 کریس کوزت واقعی رو دیده بود... کوزتی که فقط مادرم و وَن دیده بودن.

 بعد از اون شب، دیگه هیچ چیز برامون مثل قبل نشد... به هزاران دلیل! 

 جواب بدی... های من  تو الان کجایی کریس؟ اگه فقط به پیام

 کوزت؟!  -

 پلک زدم... یه بار... دوبار... 

 سعی کردم خودم رو از هپروت بیرون بیارم و به زمان حال برگردم. 

 گفتم: 

من از همه پرسیدم؛ اما هیچکس کریستوفر رو ندیده. من به پدرم نیار دارم تا جاهایی   -

التماس میکنم  ای قادر به چک کردنشون نیست. من کس دیگهرو بررسی کنه که هیچ

 ...مامان! به پات میفتم. اگه

 با التماس کردن خودت رو تحقیر نکن!  -

 این رو گفت و برای یه مدت تقریبا طولانی سکوت کرد. 

خیلی خوب میدونستم که وقتی مادرم اینطوری سکوت میکنه، بهتره هیچ حرفی به زبون  

 د. نیارم؛ بنابراین منتظر موندم تا مادرم دوباره به حرف بیا

 گفت: 

وجه به خودت جرات نده که با معامله کردن، شخصیت خودت رو کوچیک  و به هیچ -

کنی! تو فقط یه پری نیستی! تو یه پرنسسی و باید در شان مقامت رفتار کنی. اگه بخوای  



ی جوون بگردی، درنهایت یکی از این دو موردی که بهت  همینطور دنبال اون گرگینه

اول اینکه اون پسر مجبور میشه به دربار ما بیاد و تو خوب   میگم، اتفاق میفته. مورد 

 میدونی که اون نمیتونه تو دنیای ما جون سالم به در ببره!

سختی تقلا میکردم تا ها داشت منو از درون نابود میکرد و من بهمادرم با این حرف

تا اجازه  هام جاری نشن...هام روی گونهام محو نشه... تا اشکخونسردی از تو چهره

 های تلخ مادرم، بشکنه. ندم که قلبم زیر سنگینی حرف

 گفتم: 

 نه! کریس نمیتونه به اینجا بیاد؛ اون نمیتونه تو قلمرو ما جون سالم به در ببره. -

 و بخاطر همینه که من و کریس هیچوقت نمیتونیم چیزی فراتر از دوتا دوست باشیم. 

 فراتر بریم. و جز بغل کردن همدیگه، اجازه نداریم که 

 ای در کار نخواهد بود... هیچ بوسه

 ی من رو سیراب کنه... هیچ چیزی نمیتونه قلب بیچاره و تشنه

 مادرم ادامه داد:

مورد دوم اینکه اون پسر از اومدن به دربار ما اجتناب کنه؛ پس قاتلین پیداش میکنن و   -

 درنهایت میکُشنش! 

 این رو گفت و سکوت کرد.

 رفی بزنم؛ اما دیگه چیزی برام نمونده بود که بیان کنم.منتظرم موند تا ح 

تنها چیزی که میتونستم حس کنم، این حقیقت کوبنده بود که اگه به گشتن ادامه بدم، باعث 

 نابودی کسی میشم که بیشتر از هر کسی دلم میخواد نجاتش بدم. 

 گفت: 

 هردو مورد درنهایت به مرگ دوستت ختم میشن. -

 هاش سُر داد.هاش رو به داخل جیبدستاین رو گفت و 

هاش رو به سمت من دراز کنه و در آغوشم بگیره؛ اما فورا  گمونم دلش میخواست دست

 هاش مخفی کرد تا از این کار خودداری کنه. هاش رو تو جیبدست

 اش رو تضمین میکنه. هاش دل بسوزونه، نابودی خودش و خانوادهیه ملکه اگه برای بچه

 یگه اصلا برام مهم نبود. و راستش د 

 چون الان هیچ دلسوزی یا تسکینی نمیتونه بهم کمک کنه. 

 این درد هیچوقت آروم نمیگیره... 

 مادرم به حرف اومد: 

ای برات داره که مدام این گرگینه رو به مشاوران من یادآوری کنی؟؟ که مدام  چه فایده -

 تو مغزشون فرو کنی که ضعیف هستی؟؟ 

 ساکت موندم. 

 ردومون جواب این سوال رو میدونستیم. ما ه



 دیگه حتی به زبون آوردن اسم کریس هم خطرناکه.

 گفت: 

 چرا انقدر به این پسر پیله کردی و دنبالش میگردی؟؟  -

 گفتم: 

 چون...  -

صدام میلرزید؛ ضربان قلبم شدت گرفته بود... و حس میکردم اگه صادقانه جواب مادرم  

 خط برسه!رو بدم، شاید دنیا برام به ته 

 ای نداشتم.اما من انتخاب دیگه

من باید حقیقت رو به مادرم اعتراف میکردم؛ حتی اگه این کار باعث بشه چیزی تو  

 وجودم برای همیشه شکسته بشه. 

 به مادرم نگاه کردم. 

اگه حقیقت تلخی که درونم دفن کردم رو از زبون خودم بشنوه؛ شاید... شاید متقاعد بشه  

 که بهم کمک کنه. 

 این آخرین کاریه که از روی درموندگی و ناامیدی برای نجات کریس انجام میدم. 

 گفتم: 

 چون من کریستوفر رو دوست دارم!  -

 مادرم اخم کرد و گفت: 

 وای کوزت!  -

 من قبلا هرگز این موضوع رو با صدای بلند بیان نکرده بودم؛ هرگز! 

قطعا این موضوع تبدیل میشه به  و اگه قرار باشه که دیگه هرگز کریس رو نبینم؛ 

 بزرگترین حسرتم... اینکه هیچوقت بهش نگفتم چقدر دوستش دارم... 

کریس از احساسات من خبر داشت؛ حتی با اینکه هیچوقت چیزی از احساسم به زبون  

 نیاوردم. 

همیشه سعی میکردم به خودم بقبولونم که کریس از احساس من نسبت به خودش خبر  

ت چیزی بروز بدم؛ اما هیچی مثل این نمیشد که خودم کاملا واضح و  داره و لازم نیس

 . خالصانه بهش بگم که چه حسی دارم

ای  من یه پری هستم و تو دنیای من، کلمات خیلی مهم و حیاتی محسوب میشن... هر کلمه

 که بیان میکنیم، ممکنه حسابی برامون گرون تموم شه. 

 م" رو ازش دریغ کردم. ی "دوست دارو بخاطر همین همیشه جمله

ی مادرم، چیزی شبیه به دلسوزی آمیخته با خشم و بیزاری موج میزد... و همین  تو چهره

 واکنش برام کافی بود تا احساس خفگی کنم. 

های تلخی  مادرم یه قدم به سمتم برداشت و من سعی کردم خودم رو برای شنیدن حرف

 که قراره به زبون بیاره، آماده کنم. 



 ومد: به حرف ا

 ی ضعیف داری این همه خطر میکنی.وای کوزت! بخاطر یه گرگینه -

ی بدنم  لحن پر از ترحم مادرم مثل چاقوهای کوچیک و تیزی بودن که تو نقطه به نقطه

 فرو میرفتن. 

 دلم میخواست سر مادرم داد بزنم؛ اما اون حرف اشتباهی نزده بود. 

 مردی نباشه که متعلق به منه... ی ضعیف بود و شاید اصلا اون کریس یه گرگینه

 اما به هر حال، کریس برای من خیلی فرق داره... و خیلی ارزشمنده! 

 گفتم: 

کریس تونست کوزت واقعی رو ببینه و من پیش اون، دیگه مجبور نبودم تظاهر به   -

احساس رو  شخصیتی کنم که واقعی نبود! مجبور نبودم نقش یه دختر خشک، جدی و بی

زم نبود جلوی کریس به چیزی که نبودم، وانمود کنم یا نگران باشم که  بازی کنم.  لا

ممکنه یه روزی از پشت بهم خنجر بزنه. وقتی کنار کریس هستم، مجبور نیستم از اینکه  

کی هستم یا قراره چی بگم یا چه حسی دارم، بترسم. کنار کریس، من میتونم خودم باشم؛  

س منو بخاطر خودم میخواد؛ فقط خودم! من کنار  خود واقعیم! و میتونم حس کنم که کری 

 اون میتونم حس کنم تمام چیزی که میخواد، منم!

یه لحظه حس کردم که مادرم میخواد بخاطر این موضوع منو سرزنش کنه... و شاید حق  

 داشته باشه.

 مادرم با لحن ملایمی گفت:

ی عاشق یه گرگینه بودم؛  ی بینتون رو درک میکنم. منم یه زمان من این علاقه و جاذبه -

اما عشق، علاقه و این چیزها تو دنیای ما کارساز نیستن. نه وقتی که اون گرگینه مجبور  

میشه به دربار ما بیاد. نه وقتی که یه طرف قضیه، تویی! تویی که ناخودآگاه میتونی  

 ها تاثیر بذاری؛ حتی وقتی نمیخوای این کار رو از قصد انجام بدی! روی گرگینه

 میدونم!  -

 از این حقیقت متنفر بودم؛ اما میدونستم... 

من این حقیقت رو تا عمق وجودم حس میکردم؛ اما اگه قلبم میتونه فقط مردی که دوستش  

 وقت... داره رو تو خودش جا بده؛ اون

دارم شد و میدونستم داره سعی میکنه  آرومی مشغول نوازش کردن موهای موجمادرم به

 ش برمیاد، آرومم کنه. تا جایی که از دست

 گفت: 

 ی قدرتمندی بود؛ اما حتی اونم نتونست اینجا دووم بیاره.دوناوان گرگینه -

 منم این موضوع رو میدونستم. 



هاست و... اگه دوناوان نتونسته اون زمان که با مادرم  ترین گرگینهدوناوان یکی از قوی

ای جرات  ی دیگهمسلما هیچ گرگینه قرارهای عاشقانه میذاشته، با دربار ما کنار بیاد؛ پس

 نمیکنه تو همچین موضوعی تلاش کنه. 

هام خیره شد و  ام گذاشت، تو چشممادرم کمی ازم فاصله گرفت؛ اما دستشو روی شونه

 گفت: 

من واقعا نیاز دارم که تو این قضیه به حرفم گوش بدی. اگه بخوای به اصرار   -

تر میشه و باید بیشتر و بیشتر برای  ت سختوقت شرایط براهات ادامه بدی، اونکردن

 زنده موندن تقلا کنی. 

 ام برداره.چند قدم از مادرم فاصله گرفتم تا دستشو از روی شونه

 گفتم: 

ها برای کُشتن من بیشتر تلاش کنن! اصلا برام مهم نیست؛ چون من  بذار اون عوضی -

 ی چند سال پیش نیستم که ازشون بترسم. دیگه اون بچه

ها بخوان همینطور چیزهایی که تو زندگیم دوستشون دارم رو ازم بگیرن؛  اگه اونو 

 ی کافی آتیش خشم تو وجودم تلنبار شده که همشون رو بسوزونم! وقت منم به اندازهاون

اتفاقا خیلی خوشحال میشم که این فرصت رو داشته باشم تا تمام خشمم رو سر اون  

 ها خالی کنم. عوضی

آرومی تکون داد؛ طوری که به نظر میرسید حرفم رو منطقی و  بهمادرم سرش رو 

 عقلانی به حساب میاره. 

 گفت: 

ها خبر  های کثیف اونآره؛ اما تو به مدت چندین سال از دربار دور بودی و از شیوه -

 نداری... 

تر شدم... و جادوی من چیز  تر و قویهام رو تقویت کردم. سریعولی من مهارت -

ها، ها بتونن به راحتی از پسش بربیان. در طی این سالکه اون کوچیکی نیست

 های من حسابی رشد کردن. توانایی

 بینی کنم. من یه موهبت کوچیک داشتم و اونم این بود که میتونستم آینده رو پیش

 البته نه چندان خوب و واضح مثل تصاویر ذهنی تسا... نه! 

 نخی بده.ای بود که بتونه بهم یه سراما به اندازه

ی قدرت و سرعت زیادی که به دست آورده بودم و انبار مهمات  این توانایی به علاوه

ها ثابت میکنن که از بین بردن من،  ی اینهای جادویی پر شده... همهپدرم که از سلاح

 اصلا کار آسونی نیست! 

 اش رو بالا انداخت و گفت:آرومی شونهمادرم به

موقع ها خسته میشی و اونیت مثل گذشته، از این کشمکشدرسته! درسته! اما درنها -

ی  دیگه دور کردنت از دربار، کارساز نخواهد بود. من مطمئنم طلسم جدیدی که با بقیه



تر  ها انجام دادی، قدرت بیشتری رو به تو منتقل میکنه... و دشمنانت مصممفراطبیعی

 میشن که این قدرت رو از وجودت شکار کنن! 

بعد از اجرای طلسم، تاثیر اون جادوی قدرتمند رو تو وجودم حس میکردم؛    تا چند روز

 ها محو شدن.تدریج اون نشونهاما به

 اومده چه معنی داره.راستش مطمئن نبودم که این موضوعِ پیش

 گفتم: 

اگرم این طلسم قدرت، انرژی یا چیزی رو در اختیارم گذاشته باشه، من هنوز ازش   -

 اطلاعی ندارم. 

 هوممم...  -

 مادرم چند لحظه سکوت کرد و من مطمئن نبودم که حرفم رو باور کرده یا نه.

 من حتی مطمئن نبودم که خودم حرفم رو باور دارم یا نه! 

 های سنگین! هر نوع جادویی، همیشه با قدرت همراه بوده و هست... همینطور با تاوان

 مادرم به حرف اومد: 

تا جایگاهت تو دربار رو بپذیری و قدرتت رو تثبیت  به هر حال دیگه وقتش رسیده  -

کنی تا این خشمی که تو وجودت زبونه میکشه و این جنونی که قاتلین برای نابودی تو  

 دارن، یک بار و برای همیشه خاتمه پیدا کنه. 

 نه! 

 قبول کردن مقامم تو این دربار پرُفتنه، چیزی نیست که دلم بخواد انجامش بدم. 

کننده و  شم هر روز برای حق نفس کشیدنم، بجنگم و تقلا کنم، خستهاینکه مجبور ب 

 فرساست. طاقت

من میتونم این کار رو تو مدت کم انجام بدم؛ اما اینکه برای همیشه مشغول سروکله زدن  

ها و سیاست کثیفشون باشم؟؟ صد سال سیاه هم حاضر نیستم به چنین  با این عوضی

 چیزی تن بدم! 

 اومد: مادرم به حرف 

 اینطوری به این قضیه نگاه کن که...  -

های مادرم برگشت؛ اما من مطمئن نبودم با چیزی که قراره بیان کنه، موافق  لبخند به لب

 هستم یا نه. 

 ادامه داد: 

اگه قدرتت رو بهشون نشون بدی و جایگاهت رو تثبیت کنی، دیگه لازم نیست برای   -

 راحتی میتونی بهشون حکمرانی کنی. ها نگران باشی؛ چون به مطیع کردن اون

 با حرف مادرم شوکه شده بودم. 

 من همچین چیزی رو نمیخواستم؛ بنابراین خرخر کردم: 

 ای ندارم.نه! بابت این لطف خیلی ممنونم؛ اما به این موضوع هیچ علاقه -



ها ممنونم که فرزندی مثل تو دارم که نمیخواد با من سر تاج و  و منم از لطف آسمان -

 تخت رقابت کنه. 

 درسته!  -

 من ترجیح میدم بمیرم تا اینکه کنترل دربار ماه رو به دست بگیرم. 

 ها همیشه پر از اتفافات ترسناکه!دربار پری

 پر از اتفاقات خطرناک و مرگبار! 

 ها هم که ترجیح میدم اصلا چیزی به زبون نیارم! کثیف و مهلک پری و از سیاست

 های وحشی دووم بیارم. سیاستمن نمیتونم در مقابل این 

 ها نسبت به همدیگه به کار میگیرن. ایه که پریاما این دقیقا همون شیوه

ان که هروقت  ایستن و آمادههاشون میهمیشه با یه خنجر تو دستشون پشت سر دوست

 ها خنجر بزنن. تمایل و نیازشون به قدرت فوران کرد، فورا از پشت به اون

 نه که من و کریس انقدر خوب باهم جور شدیم. فکر میکنم بخاطر همی 

ها هستن که  ترین گروهگروه بومی کریس که از بچگی اونجا بزرگ شده، یکی از خشن

 ی سیاهشون معروفن. به پرونده

 رحمی بوده. ما هردومون دوران بچگیمون رو جایی سپری کردیم که پر از ظلم و بی

 ی یه زندگی آروم هستیم. و الان تشنه

نیستم که تا حالا به اون زندگی که دوست داشتیم، دست پیدا کردیم یا نه؛ اما ما    مطمئن

 ای هستیم که عمر طولانی داریم.هردومون از دو گونه

 .همیشه یه شانسی وجود داره 

 من هنوز نتونستم به دستش بیارم؛ اما... 

کنم... حتی  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودم رو وادار کنم تا به موضوع بعدی فکر 

 دار کنه. اگه فکر کردن به این موضوع، احساساتم رو جریحه

اما اگه من به گشتن دنبال کریس ادامه بدم؛ اون هیچوقت نمیتونه اون زندگی آرومی که  

 میخواسته و حقش بوده رو برای خودش رقم بزنه. 

ه... مجبور  اینکه بیخیال کریس بشم، مثل این میمونه که دوباره اجازه بدم قلبم یخ بزن 

 های این دربار که از مرمر ساخته شده، دفن کنم. میشم قلبم رو تو زمین

 میدونم که دست کشیدن از کریس، قلبم رو میشکنه و به هزاران تیکه تبدیل میکنه. 

ها رو به هم بچسبونم، همشون  های قلبم رو پیدا کنم تا اونو قبل از اینکه بتونم تمام تیکه

 سپرده میشن...به فراموشی 

 من برای همیشه دلشکسته باقی میمونم. 

 ام جاری شد.یه قطره اشک روی گونه

 مادرم اشکم رو پاک کرد و گفت: 



تو باید اون پسر رو فراموش کنی. اگه تو واقعا اون گرگینه رو دوست داری، تنها راه  -

 همینه که ولش کنی. 

 خوب از پس این درد بربیای؟؟ تو تونستی این کار رو بکنی؟ چطور تونستی انقدر  -

 لحنم خیلی تند بود. 

 درواقع داشتم خشمم رو سر مادرم خالی میکردم؛ اما این حق مادرم نبود.

 گندش بزنن... 

از دست دادن کریس، درد سوزانی بود که تو عمق وجودم رسوخ کرده بود... طوری که  

 حس میکردم هیچوقت نمیتونم از این درد خلاص شم.

 ای سر داد.تند و عصبانی منو نادیده گرفت و خندهمادرم لحن 

 گفت: 

های مختلف زیادی تو زندگیم داشتم. و موفق شدم تقریبا همشون رو فراموش  من عشق -

 کنم. 

 میدونم! تو از سه مرد قدرتمند بچه داری.  -

 درسته! اما از پدرت فقط یه بچه دارم و اونم تویی! تو برای من خیلی خاصی.  -

تر بودم؛ بنابراین طبیعیه که مادرم هنوز به  سنا و خواهرهام، من از همه کمبین برادره

 یاد پدرم باشه و بیشتر درمورد اون حرف بزنه. 

 گفتم: 

 تو هنوز دلتنگشی...  -

 لازم نبود خیلی باهوش باشم تا به این قضیه پی ببرم. 

 پدرم خاص بود. اون یه آرکون بود. 

از دو هفته دووم نیاورد؛ اما پدرم از خودش یه  عشق آتشین بین پدر و مادرم بیشتر 

 نشونه برای مادرم به جا گذاشت... من! 

 من حاصل عشقشون بودم.

 مادرم به حرف اومد: 

 من همیشه دلم برای پدرت تنگ میشه؛ اما اون به این بعُد تعلق نداره. -

 بازدمش رو به بیرون فوت کرد، آهی کشید و ادامه داد:

بره؛ اما این دربار سرسختانه پایدار میمونه. تو سن ازدواج رو    عشق میتونه بیاد و  -

سر گذاشتی و با وجود اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته رخ دادن؛ مخصوصا با پیوند  پشت

ها ایجاد شده، من دیگه نمیتونم مدام  ی فراطبیعیجادویی جدیدی که بین تو و بقیه

های دربار  دارم و کمک کنم پریها رو از روت برحضورت رو کمرنگ کنم تا توجه

وجود تو رو فراموش کنن. با اتفاقات اخیر، تو دیگه بیش از حد مطرح شدی و نمیشه  

ای مخفیت کرد. اگه درمورد این گروه جدیدی که تشکیل دادی و پیمانی که بستی، مسئله

کنار    پیش بیاد و به حضور تو نیاز باشه، تو اجازه داری که دربار رو ترک کنی؛ اما در



این موضوع، لازمه که روی تثبیت جایگاه و قدرتت تو دربار تمرکز کنی... و ازدواج 

کنی! نَه ماه بعد؛ بلکه همین الان! کسی رو پیدا کن که قدرتمند باشه و از روابط خوب و  

 کارآمدی برخوردار باشه و... محض رضای خدا، این کار رو هرچه زودتر انجام بده. 

 نه! 

 نمیتونم برای مدت طولانی و نامحدود اینجا بمونم. من 

 این دربار شدیدا حس خفگی و سرکوب رو بهم القا میکنه. من اینجا نمیتونم نفس بکشم.

 من نمیتونم با یه نفر دیگه ازدواج کنم درحالی که قلبم به کریس تعلق داره.

 . این پیشنهاد به ظاهر ساده، منو نابود میکنه

 گفتم: 

 راه دیگه هم وجود داشته باشه.باید یه  -

اما من میترسم که راهی جز این نداشته باشی! نظرت درمورد کسی که از دربار  -

خورشید برای خواستگاری اومده بود، چیه؟ گمونم یه پری از دربار خورشید برای تو  

 مناسب باشه. 

 خوبی خشم، آشفتگی و ناامیدی منو نشون میداد. ای که سر دادم بهخنده

 م: گفت 

الان واقعا لازمه که عاقل بودنت رو زیر سوال ببرم مامان! یه پری از دربار   -

ها شدیدا روی اعتبار و ارزشی که برای خودشون  خورشید؟ جدی میگی مامان؟؟ اون

ی خودشیفتگی حسابی اغراق به خرج میدن. یادت رفته  قائلن، تعصب دارن و تو زمینه

اون مرتیکه که از دربار خورشید اومده بود، آینه  مجبور شدیم رو تمام دیوارهای اتاق 

 نصب کنیم تا خاطرش مکدر نشه؟! 

 خب! خیلی -

 آهی کشید و دوباره به میزش تکیه داد. 

 گفت: 

ها همیشه مردم شادی خب نظرت درمورد دربار گلبرگ چیه؟ تا جایی که یادمه، اون -

 بودن و برخورد خوبی داشتن.

 با یه پری از دربار گلبرگ ازدواج کنم؟؟   دربار گلبرگ؟ تو ازم میخوای -

ها دلشون میخواد انجام های دربار گلبرگ مردم خوبی هستن؛ اما تمام کاری که اونپری

گذرونی کردنه تا بالاخره یه روز یا یه شب عمرشون خاتمه پیدا  بدن جشن گرفتن و خوش

 کنه! 

 ها فقط تو همین چیزها خلاصه میشه. تمام زندگی اون

ها تو  های دربار اونای هستن؛ اما من فکر نمیکنم پریالعاده کماندارهای فوقها اون

 دربار ما، از نظر قدرت بهتر از یه گرگینه باشن!

 دربار ماه به معنی واقعی کلمه، یه دربار مرگبار، مهلک و خطرناکه. 



 مادرم به حرف اومد: 

 ؟ خب پس عزیزم... نظرت درمورد یه پری از دربار خودمون چیه  -

 دست به سینه شد و ادامه داد:

 مثلا وَن...  -

 نه!  -

 . لحنم به قدری قاطع بود که جای هیچ بحثی رو باقی نمیذاشت

 ی من بود. طولانی، محافظ ویژه وَن برای یه مدت

 اون شاهد بزرگ شدنم بود. 

ها کاملا رواج داره و یه موضوع عادی محسوب  و با اینکه این موضوع بین پری

راحتی  نی اینکه وقتی یه پری بزرگ میشه، میتونه روابطش رو با بقیه بهمیشه... یع 

 ای ببینم. تغییر بده؛ اما من نمیتونم وَن رو طور دیگه

تره... و اینکه بخوام اون رو به عنوان  وَن برای من بیشتر شبیه یه پدر یا یه برادر بزرگ

 شوهرم تصور کنم، برای من غیرممکنه! 

 نمیفته! این اتفاق هرگز 

 مادرم گفت: 

 ی کامل دارم.خب! من یه لیست از خواستگارهات تهیه کردم و الان یه پوشه -

 ی واقعی از کشوی میزش بیرون آورد.مادرم میزش رو دور زد و یه پوشه

 گفت: 

های خواستگاری به دربارمون شروع شد. به عنوان ملکه  چند هفته پیش، فرستادن نامه -

هایی که حتی مطرح کردن درخواست  ها رو بررسی کردم و اونو مادرت، من اون نامه

 ازدواجشون با تو مضحک و مسخره بود، سوزوندم! 

ای که مادرم تو دستش نگه داشته بود، نگاه هام از تعجب گِرد شدن و بادقت به پوشهچشم

 کردم. 

 ای که سه اینچ ضخامت داشت. پوشه

 رده بود، خوشحال بودم. ها کم کاز اینکه مادرم از تعداد اون نامه

 گفتم: 

 حداقل بابت این قضیه ازت ممنونم.  -

 اما اون پوشه هنوزم ضخیم بود! 

 گفت: 

هایی که درخواست ازدواج با تو رو داشتن، کاملا  بایدم ممنون باشی! بعضی از اون -

غریبه محسوب میشدن یا درخواستشون به شدت غیرعادی تلقی میشد، حتی برای ما 

 ترین چیزها سروکله میزنیم! غیرعادیها که با پری



ی ماه تو  بعد اون پوشه رو به من داد و... من حس میکردم که انگار اون پوشه به اندازه

 هام سنگینی میکنه. دست

 ادامه داد: 

اخلاق باشه. کسی که بتونه از  از بینشون کسی رو انتخاب کن که قدرتمند و خوش -

ون سالم به در ببره. کسی که بتونه برات یه همراه  آمیز اینجا جهای کثیف و جنونسیاست

واقعی باشه. یا کسی رو انتخاب کن که اگه نتونستی به مدت یه سال تحملش کنی، بتونی  

 تر انجامش بده! بکُشیش! هرکاری که میکنی، فقط سریع

 من نمیتونم.  -

مادرم  هایی که  هام عرق کرده بودن و حتی نمیتونستم حرفگلوم خشک شده بود، دست

 بیان کرده بود رو هضم کنم. 

این فکر که من مجبورم یه شوهر برای خودم انتخاب کنم؛ درحالی که کریستوفر تو  

 خطره... 

 ادامه دادم: 

 الان نه! شاید بعدا... وقتی که...  -

 اون پسر رو از ذهنت بیرون کن!  -

 ای که تو دستم بود، ضربه زد و گفت: با انگشتش به پوشه

پوشه رو همینجا بخونی یا با خودت ببری. اگه لازمه، گریه کن! اما فقط تو  میتونی این   -

همین اتاق انجامش بده... تو این اتاقی که هیچکس از اتفاقات درونش خبر نداره، اشک  

بریز و خودت رو خالی کن. اما وقتی این اتاق رو ترک میکنی، نقاب همیشگیت رو  

اید بیشتر و بهتر تظاهر کنی و هرگز چیزی  دفعه ب دوباره روی صورتت بذار! حتی این

از احساسات درونیت بروز ندی. باید یه دختر قوی و سرد باشی! حتی سردتر از  

های قطب! و دیگه اسم این گرگینه رو به زبون نیار و حتی تو ذهن خودت هم بهش  شب

 هام شدی؟ ی حرففکر نکن. هرگز! متوجه

 بله مادر!  -

 ی که منو اینطور خشک و رسمی خطاب میکنی. هایاوه! متنفرم از وقت -

 ام جاری شد. پلک زدم و دوباره یه قطره اشک لجباز روی گونه

 گفتم: 

 ترجیج میدی چی صدات بزنم؟  -

 از زبون تو، وقتی فقط خودمون هستیم، میخوام که مامان صدام کنی. -

کنه و بعد  ام کشید تا اشکم رو پاک وار روی گونهمادرم انگشت شصتش رو نوازش

 زمزمه کرد: 

 من همیشه مامانتم!  -

 ببخشید مامان!  -



های طولانی که با عذاب و درد  با گفتن این حرف، حس میکردم که انگار اون سال

 سپری شده بود، از بین رفتن و من دوباره شدم همون کوزت کوچولوی مامانم! 

که، من مجبورم دوباره یه  های لعنتی از بین نمیرن و بدتر ایناما حقیقت اینه که اون سال

 فرسای دیگه رو تحمل کنم. ی طاقتدوره

 هاش صورتم رو قاب گرفت و گفت:مادرم با دست

 من دوسِت دارم دخترم! لطفا مواظب خودت باش. -

های بلند به سمت در اتاق حرکت کرد، از اتاق خارج شد و در  یه لحظه بعد، مادرم با قدم

 سرش بست.رو محکم پشت

ته بود تا برای سرپوش گذاشتن روی این موضوع، پیش مشاوران عوضیش  مادرم رف

ها عصبانیش کردم؛ اما  تظاهر کنه که من دوباره بخاطر حل مسائل مربوط به گرگینه

 هردومون خوب میدونستیم که ذهن و قلب من پیش کریسه... 

 کریسی که باید فراموشش کنم! 

ای وارد نشه؛ حتی اگه  من تو دربار خدشه مادرم همیشه تلاش میکرد تا به مقام و جایگاه

این کار عواقب سنگینی براش به همراه داشته باشه؛ اون بازم سعی میکنه تا منو در امان 

 نگه داره. 

 وقتی به سمت مبل مادرم راه افتادم، حس میکردم پاهام شدیدا سست شدن.

کردن، بهشون اجازه هام رو پرُ  هام تهدیدوار چشمسختی روی مبل نشستم و وقتی اشکبه

 دادم که روی صورتم جاری بشن.

*** 

 《کریس》

 

 امروز این وضع باید خاتمه پیدا کنه. 

بعد از گم و گور شدن ایلای، تا یه مدت مشکلی نداشتم؛ چون یه نقشه و یه هدف داشتم؛  

ایلای  کم دارم به این نتیجه میرسم که اما بعد از چند ساعت راه رفتن تو این بیابون؛ کم

 . سر به سرم گذاشته

 این حرفم یه نظریه احمقانه نبود! 

قبلا هم به نظر میرسید که ایلای از اینکه تسا رو سر کار بذاره، لذت میبره؛ بخاطر  

همین چندان بعید و دور از ذهن نیست که اون مرتیکه بازیش گرفته باشه و این کار  

 مزخرفشو رو منم پیاده کرده باشه.

 اما آخه چرا؟! 

آخرین جرعه از آب داخل بطری که دیگه فرقی با آب جوش نمیکرد رو سر کشیدم و  

 ایلای رو به رگبار فحش بستم که چرا حداقل یه مقدار غذا برام نیاورد.



سختی خودم رو وادار کرده بودم که آب درون بطری رو یه نفس سر  تو این مدت به

 تا این لحظه دووم آورده بودم. نکشم؛ هرچند که این کار خیلی سخت بود؛ اما خب...  

حالا که دیگه آبی برای نوشیدن نداشتم و حسابی گرسنه بودم، گرگم رسما داشت قاطی 

 میکرد. 

اگه کوزت در خطره، من میخوام که کنار اون باشم... حتی گرگم بیشتر از من این رو  

 میخواد! 

 میکنم. اما من دارم وقتم رو با پرسه زدن تو این برهوت کوفتی تلف 

 لعنت به دربار طوفان که معلوم نیست کدوم گوریه! 

ام زوزه میکشید و بهم میگفت که خونسردیم رو حفظ کنم و به راهم  سینهگرگم تو قفسه

جای اینکه به سمت شرق برم، مسیری که به غرب  اش گرفتم و بهادامه بدم؛ اما من نادیده

 ختم میشد رو در پیش گرفتم. 

وقف شدم؛ چون نمیتونستم با حرکت به سمت غرب کنار بیام... حتی  اما یه لحظه بعد مت

 با اینکه میدونم تو سمت شرق هم هیچ چیزی وجود نداره.

تا چندین مایل از سمت شرق، هیچ چیزی دیده نمیشه و اگه من بخوام به همین مسیر  

 ادامه بدم، باید انقدر راه برم تا درنهایت بیفتم بمیرم! 

روم قرار داشت، در حال غروب بود و حتی  نی بزرگی که روبهی شخورشید پشت تپه

 این سمت هم هیچ چیزی وجود نداشت.

دلم میخواست به ایلای اعتماد کنم که داره منو به جایی هدایت میکنه که میتونم به کوزت  

 کمک کنم؛ اما کاملا واضحه که اینجا هیچ چیزی وجود نداره.

 .هام میبینن، هیچ چیزی وجود ندارهچشمبه هر جهتی که میچرخم، تا جایی که 

شدت تو شکم خالی من سنگینی میکرد و من میدونستم که کل  آشفتگی و اضطراب به

 روزم تلف شده.

 مصرف بودم. من یه بی

 اصلا من اینجا دارم چه غلطی میکنم؟؟ 

 بخاطر کوزت... 

 به سمت شرق چرخیدم؛ اما دوباره نگاهم رو به سمت غرب سوق دادم. 

 اید به سمت غرب میرفتم. نمیدونم چرا؛ اما تمایل شدیدی نسبت به این سمت دارم. من ب 

 پس باید به سمت غرب برم. 

باید قبل از اینکه تو این برهوت بمیرم، مسیری که به غرب ختم میشه رو در پیش  

 بگیرم. 

 من نیاز دارم که... 

 ها...زادهگندش بزنن! حروم

 دوباره به سمت شرق چرخیدم. 



های موذی با جادوی مرموز و مزخرفشون داشتن منو فریب میدادن.  زادهوماون حر 

 هاست( )منظورش پری

 من خیلی خوب میدونم این حس شک و تردیدی که به جونم افتاده، از کجا نشات میگیره. 

 دو قدم دیگه به سمت شرق برداشتم. 

 این... این چیزی که حس میکنم... بالاخره یه چیز آشنا پیدا کردم. 

 .و این بخش از این بیابون بی آب و علف، یه سری حصار کار گذاشته شده ت 

البته این حصارها مثل حصارهای اطراف قلمرو جادوگران نیست... تاثیر حصارهای 

 وضوح حس میشد.جادوگران به

 ترن! تر و فریبندهتر، مبهماما این حصارها نامحسوس

 ارن.ی حصارها کارایی مشترکی دولی به هر حال همه

جادویی که تو حصارهای جادوگران نهفته شده بود و از ورود افراد بیگانه به درون  

قلمروشون جلوگیری میکرد، مثل این بود که انگار به دیواری از تشویش، ترس و  

 اضطراب برخورد میکردی.

 هیچ ابهامی در کار نبود؛ بلکه واقعا میتونستی اون حصارهای لعنتی رو حس کنی. 

 حصارها دقیقا به صورتت کوبیده میشدن و انگار تو مغزت آتیش به راه مینداختن. اون 

آور که پوست بدنت  و تمام چیزی که میخواستی این بود که از اون جادوی لزج و چندش

 رو احاطه میکرد، فرار کنی. 

رد شدن از حصار قلمرو جادوگران تقریبا غیرممکنه؛ اما از اونجایی که کمی دورتر،  

هایی که تو قلمرو ساخته شدن رو ببینی... یعنی دقیقا بعد از اون حصارهای  ی خونهمیتون 

جادویی... بخاطر همین همیشه میشه تشخیص داد که اون حصارها کجا واقع شدن تا 

 ها، بتونی از قبل خودت رو آماده کنی. موقع عبور از روی اون

نادیده بگیر و به راه رفتنت ادامه میتونی مدام به خودت بگی که این جادوی کوفتی رو  

 بده.

 به همین راحتی! 

 گری هستن. ها موجودات موذی و حیلهاما پری

تدریج ذهنم  ها از چند ساعت پیش تو ذهنم نفوذ کرده و بهمطمئنا جادوی حصارهای اون

 رو پر از شک و تردید و آشفتگی کرده. 

 خیلی آروم شروع کردم به حرکت کردن. 

رمق بودم که دلم میخواست بیخیال این قضیه بشم و به خونه  بیبه قدری خسته و  

برگردم؛ اما تصور اینکه کوزت تو خطره، به اندازه کافی برام مهم و حیاتی بود که تا  

 چند روز انرژیم رو تامین کنه. 

من میدونم تنها راهی که میتونم کوزت رو نجات بدم، اینه که به حرکتم به سمت جلو  

 ا من هنوز دارم وقت تلف میکنم. ادامه بدم... ام



ای رو روی  همونطور که به سمت جلو قدم برمیداشتم، هیچ جادوی لزج و منزجرکننده

 پوستم حس نمیکردم. 

ای رو حس نمیکرد؛ اما ها و حرارت؛ چیز دیگهگرگم به جز بوی بدن خودم، بوی شن

 ایلای گفته بود که دربار طوفان تو شرق این برهوت واقع شده.

ها تو یه بعُد  روی خودم چیزی ببینم؛ اما این رو میدونم که قلمرو پریتونم روبهنمی 

 متفاوت از بعد موجودات فانی پنهون شده.

 بنابراین کاملا با عقل جور درمیاد که من نتونم چیزی ببینم. 

 اما ندیدن من به این معنی نیست که هیچ قلمرویی اونجا وجود نداره. 

 ها!تلاش خوبی بود عوضی

 اما حصارهای شما نمیتونن جلوی منو بگیرن و برای فراری دادن من اصلا کافی نیستن. 

 یه قدم دیگه به سمت جلو برداشتم... و بعد یه قدم دیگه. 

 گرگم آشفته شده بود و احساس میکرد که یه درگیری تو راهه. 

 و گرگم اشتباه نمیکرد. 

 احتمالا خیلی زود به کمک گرگم نیاز پیدا میکنم.

هام یکم زیادی بلند شده بودن و برای  های گرگم از بازوهام بیرون اومده بودن و ناخنمو 

 یه انسان، زیادی تیز و مهلک بودن! 

 تر شد. یه قدم دیگه برداشتم و جادویی که حس میکردم، قوی

 میتونستم صدایی که تو ذهنم منعکس میشد و منو وادار به برگشت میکرد رو بشنوم. 

هام  مت جلو برداشتم و به خاطر فشار شدید جادو، حس کردم که دندونیه قدم دیگه به س 

 از درد تیر میکشن. 

 به راهم ادامه دادم.

 یه قدم دیگه... و یه قدم دیگه... و یه قدم دیگه. 

درونم یه جنگ به پا شده بود و با هر قدمی که برمیداشتم، این جنگ درونی شدت  

 میگرفت. 

برگردم... که فرار کنم... که قبل از اینکه خودم رو به کشتن  ندای قلبم بهم میگفت که 

 ی منحوس دور بشم. بدم، از اون منطقه

 ها فقط تاثیر جادوعه! اما این

 سعی کردم تشویشی که به جونم افتاده بود رو کنار بزنم. 

 من میتونم این کار رو انجام بدم. 

 بخاطر کوزت انجامش میدم. 

 شتم. یه قدم دیگه به سمت جلو بردا

ها رو تو هوا پخش کرد؛ طوری که تابش  باد اطرافم به جریان افتاد و خشمگینانه شن

 ها کاملا مسدود شد.ی شنسوزان خورشید به وسیله



 ی دوازده پری از ناکجاآباد پیدا شد و اطرافم رو محاصره کردن. یهو سروکله

 گشاد سفید.  های سرتاسر سفید پوشیده بودن؛ پیراهن سفید و شلوارهمشون لباس

های  هایی که طرحهایی به رنگ طلایی مخفی شده بود... نقابهاشون پشت نقابصورت

 هاشون رو پوشش میداد.زیبایی با ظرافت تمام روشون حکاکی شده بود و چشم

ها بتونن از طریق اون  ها وجود داشت تا پریفقط دو شکاف کوچیک روی نقاب

 ها اطرافشون رو ببینن. شکاف

ب، طرح متفاوتی داشت و من مطمئن نبودم که کدوم نقاب، متعلق به رهبر این  هر نقا

 هاست.گروه از پری

 هرچند این موضوع مهم نیست. 

 ها خطرناک هستن! ها پری هستن! تک تک اونبه هر حال اون

 هام رو بپوشونم. وقتی شدت و سرعت باد بیشتر شد، یه دستم رو بالا آوردم تا چشم

 ت اگه الان تغییرشکل بدم، اوضاع خیلی بدتر میشه. یه حسی بهم میگف 

 چیز به ضررم تموم شه! اما از طرفی اگه تغییرشکل ندم، ممکنه همه

های تیز گرگم، عملا سلاح  ها و دندونمن میتونم تو شکل انسانم بجنگم؛ اما بدون چنگال

 ضعفم محسوب میشه.  ای ندارم و این قضیه نقطهدیگه

 مقاومت کن کریس! 

ها مشغول نمایش دادن قدرتشون هستن، تنها کاری که میتونم انجام بدم،  مدتی که اونتو  

 منتظر موندن و مقاومت کردنه. 

 ها خیلی زود درمورد من تصمیم میگیرن. اون

 ام رو بیان کنم. یا منو میکُشن یا بهم فرصت میدن تا خواسته

ها رو به خودم جلب کنم تا  اونطبق چیزهایی که ایلای گفته بود، گمونم من بتونم توجه 

 از کُشتن من صرف نظر کنن. 

ها دوباره روی  ی بین یه دم و بازدم، اون باد شدید از بین رفت، شن و ماسهتو فاصله

 تر از قبل، تو آسمون میتابید. زمین فرود اومدن و خورشید درخشان

 دستم رو پایین آوردم. 

 جلوتر از بقیه وایسته. تر شده بود تا ها به من نزدیکیکی از پری

 ی یه زن زیبا ظاهر شد.همون پری نقابش رو از روی صورتش برداشت و چهره

 های اطراف داشت.اون زن پوستی به رنگ همین ماسه

هاش انگار با رنگ سیاه و خاکستری ترکیب شده بودن... یا بهتره بگم  قسمت سفید چشم

میکردم، نمیتونستم تشخیص بدم که عنبیه  در هم پیچیده شده بودن؛ چون هرچی که دقت  

 های این زن، عنبیه داره یا نه!هاش از کجا شروع میشه... یا اینکه اصلا چشمچشم

ی لذیذ رو  وعدهو طوری که اون زن به من نگاه میکرد، انگار من براش حکم یه میان

 داشتم... و همین باعث شد که از ترس یه قدم به عقب بردارم. 



های  تر بشه و من متوجه شدم که دندونعث شد که لبخند اون زن، عریضواکنش من با

های تیز من وقتی تو شکل  نیش این زن یکم زیادی تیز و مهلکه... البته به پای دندون

های یه انسان های گرگ و دندونگرگم هستم، نمیرسید؛ اما تقریبا یه چیزی بین دندون

 عادی بود. 

هاش رو لیس میزد... و  هاش رو تنگ کرد و مدام لبموقتی به سمتم قدم برداشت، چش

ها کافی بود تا کاملا واضح تو ذهنم تصور کنم که این زن عملا میتونه  العملهمین عکس

 گوشت منو بخوره و ازش لذت ببره!

 اون زن به سمتم خم شد و یه نفس عمیق کشید؛ درواقع داشت منو بو میکشید... 

 انجام بده؛ جز اینکه قصد داره منو شکار کنه؟  چه دلیلی داره که این کار رو 

بازی رو دارن؛ چون  های دربار ماه حکم اسبابها برای پریمن میدونم که گرگینه

 ها هم نفوذ داشته باشن.بخاطر تسلطی که روی ماه دارن، میتونن روی گرگینه

. اما الان  ها رو بازیچه خودش کنه..من فکر میکردم که فقط دربار ماه میتونه گرگینه

 چندان مطمئن نیستم که این توانایی فقط مختص دربار ماه باشه.

 اما اصلا اهمیتی نداره. برای من اهمیتی نداره.

کوزت تو خطره؛ بنابراین من باید قوی باشم؛ حتی با اینکه شدیدا دلم میخواد به یه سمت  

 ها دور بشم. دیگه فرار کنم و از این پری

ها رو بررسی کنه... و من واقعا  گاه گرفت تا افق و دوردستاون زن بالاخره از من ن 

اش به من ادامه  های خیرهبابت این زنگ تقریح کوتاه قدردان بودم؛ چون اگه به نگاه

 میداد، چیزی نمونده بود که تا مرز سکته پیش برم.

 اون زن پرسید: 

 چرا اینجایی؟  -

 به من کمک کنین. من به کمک احتیاج دارم و شنیدم که شما میتونین   -

دفعه یه لبخند وحشی روی  اون زن دوباره نگاهش رو به سمت من چرخوند و این

 هاش شکل گرفته بود.لب

 گفت: 

 اوه، کمک؟ و تو در عوض چه چیزی بهمون میدی تا راضیمون کنه؟  -

قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم، یه قدم دیگه به عقب برداشتم و اون زن شروع  

 ه خندیدن. کرد ب 

 اون لعنتی داشت به من میخندید. 

 گندش بزنن! 

 ای انداخته بود؟ ایلای منو تو چه مخمصه

 من نمیتونم با یه پری معامله کنم؛ چون بعدش هیچ راه گریزی برام وجود نداره.



ها  و با توجه به نگاهی که این پری داره نثارم میکنه، بعید نیست اگه بخواد منو به میلیون

 از قلمرو خودش پیوند بده! پری دیگه 

 به حرف اومدم: 

 ایلایوس...  -

مانندی شبیه مار از خودش درآورد، دیگه حرفم رو ادامه  و وقتی اون زن صدای هیس

 ندادم.

 گفت: 

 اون آرکون از ما میخواد که با تو چیکار کنیم؟  -

 سرش انداخت. این رو گفت و نگاهی به پشت

ی تایید براش تکون  ایستاده بود، سرش رو به نشونهسرش هایی که پشتیکی از اون پری

 داد و اون زن دوباره نگاهش رو به سمت من چرخوند. 

 ادامه داد: 

خب! تو میتونی وارد قلمرو ما بشی؛ اما اگه فقط یکی از قوانین ما رو بشکنی،  خیلی -

 وقت برای همیشه اسیر ما میشی! اون

م؛ تا جایی که حس کردم از رسوب کردن  ترسی که تو گلوم جمع شده بود رو قورت داد

 ها، تو شکمم یه سنگ به وجود اومده! این ترس

 پرسیدم: 

 قوانین شما چی هستن؟  -

هاش نقش بست... یه لبخند شیطانی که شرارت و نحسی ازش  تدریج لبخند روی لببه

 میبارید. 

 . لبخندی که باعث شد تمام موهای تنم از ترس سیخ بشن

 به حرف اومد: 

نکه قوانینمون رو بهت بگیم، هیجان بازی رو از بین میبره. حالا میخوای باهامون  ای  -

 بیای یا نه؟ 

راستش مطمئن نبودم که اون لحظه میتونستم با نیش و کنایه جواب حرف مزخرفش رو  

 بدم یا نه... آخه ممکنه با انجام این کار، یکی از قوانینشون رو بشکنم. 

 پس ترجیج میدم سکوت کنم. 

یچ چیزی درمورد دربار طوفان نمیدونم... و اصلا اطلاع ندارم که ممکنه چه  من ه

 ها، ممنوع باشه.چیزهایی از نظر اون

آخه وقتی اصلا از این قوانین اطلاع ندارم، چطور میتونم مطمئن باشم که هیچ یک از  

 قوانینشون رو نمیشکنم؟ 

 بعد... ممکنه کاملا سهوی و اتفاقی این کار رو انجام بدم و 

 خدای من! 



 اون زن به سمت سربازها چرخید و بهشون علامت داد که حرکت کنن. 

هاش تو دل زمین فرو رفته، سرجام ایستادم  وقتی متوجه شد که من مثل درختی که ریشه

 و تکون نمیخورم؛ نگاهش رو به سمتم چرخوند و گفت: 

 ی رو به دست بیاری. خجالت نکش! تو با ورود به قلمرو ما میتونی هر چی که میخوا -

 و چیزی رو از دست نمیدم؟  -

 خندید و گفت: 

 اوه، نه! ممکنه همه چیزت رو از دست بدی.  -

 شونه بالا انداخت و ادامه داد:

 اما مگه زندگی چیه که نخوای سرش قمار کنی!  -

 ها و خطرها نیست. دلم میخواست بهش بگم زندگی فقط پذیرفتن ریسک

 احترام و بخشش! زندگی یعنی عشق، 

 اما مطمئنم که این زن اصلا به طرز فکر من درمورد زندگی اهمیت نمیده.

 سربازها به دو گروه تقسیم شدن و دو طرف منو محاصره کردن. 

 ترین تپه شنی حرکت کردن.بعد به سمت نزدیک

 اون زن دستش رو برام تکون داد تا دنبالشون راه بیفتم و منم اطاعت کردم. 

 ای نداشتم؛ چون بین سربازهای پری و اون زن لعنتی گیر افتاده بودم. یگهعملا راه د

ها اعتماد نداشتم که بتونم با خیال راحت این مسیری  راستش به اندازه کافی به این پری

 سرم حرکت کنه. که برام تعیین کرده بودن رو طی کنم و اجازه بدم که اون زن پشت

 . نه الان! اما من نباید از خودم ضعف نشون بدم 

به سمت جلو قدم برداشتم و مسیری که بهم دستور داده بودن رو در پیش گرفتم؛ هرچند  

 که نمیتونستم ببینم دقیقا داریم کجا میریم. 

روی من بودن، مستقیما به درون یه دیوار شنی که به رنگ  اما وقتی سربازهایی که روبه

ناپدید شدن، من سکندری خوردم و  طلایی و قرمز روشن دیده میشد، قدم برداشتن و بعد 

 متوقف شدم.

 ها! لعنت به جادوی پری

من تا حالا هیچوقت وارد یه دربار نشده بودم. هیچوقت هم قصد نداشتم یه روزی این کار 

 رو انجام بدم. 

ها و قلمروهاشون شنیدم این بود که باید تا حد امکان تمام چیزی که من درمورد پری

ها کاملا  مجبور میشی بهای سنگینی پرداخت کنی... پریازشون دوری کرد؛ وگرنه 

 شده عمل میکنن و خیلی هم اهل تلافی هستن!حساب

اما من امروز متوجه شده بودم که اگه بتونم وارد یکی از این دربارها بشم، میتونم  

 کوزت رو برای همیشه کنار خودم نگه دارم.



ها  احیانا گذرم به یکی از دربارهای پری... اینکه اگه کوزت یه سری چیزها بهم گفته بود

 افتاد، فورا بزنم به چاک!

 وقت نباید هیچ ضعفی از خودم بروز بدم. هرگز! و اگه نتونستم فرار کنم، اون

 تا الان من دوبار ضعفم رو با فاصله گرفتن از اون پری زن نشون داده بودم. 

داشتن بهم اخطار میدادن که  ام کرده بودن، درواقع داری که محاصرهو سربازهای نقاب

 هیچ راه فراری ندارم. امروز نه! 

ی سرد و جدی به خودم بگیرم...  بنابراین سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم و یه چهره

ی غیرواقعی که کوزت اغلب اوقات ازش استفاده میکنه تا خود واقعیش رو  همون چهره

 مخفی کنه. 

 ها نترسم.من باید خیلی احمق باشم که از این پری

 زده نباشم.ها وحشتباید خیلی اسکُل باشم که از ورود به سرزمین اون

 اما من این احساسات رو نادیده میگرفتم. 

من اینجام تا به کوزت کمک کنم و... من هیچوقت و هرگز اجازه نمیدم که کوزت آسیب  

 . ببینه

یه کار کاملا احمقانه رو  به درون اون دیوار شنی قدم گذاشتم؛ انگار نه انگار که داشتم  

 انجام میدادم.

وقتی وارد اون فضا شدم، حس کردم که نفسم بند اومده... اونجا شبیه یه تونل بود که به  

 یه غار زیرزمینی ختم میشد.

 ی خوبی ندارم.من با هر چیزی که به زیرزمین مربوط میشه، اصلا میونه

ن که منو تا حد مرگ کتک بزنن و بعد  ی شدیدی به این نوع تنبیه داشت گروه سابقم علاقه

 بدون آب و غذا، منو تو زیرزمین اسیر کنن. 

آشام بشیم یا با یه گودالی  و بعد از اتفافات اخیر که مجبور شدیم وارد یه غار پر از خون

که به جهنم ختم میشد، سروکله بزنیم؛ من دیگه هرگز بودن تو زیرزمین رو تجربه  

 نکردم. هرگز! 

ها و قلبم  اون زیرزمین... زیر خروارها خاک، باعث میشد حس کنم ریهقدم زدن تو 

دارن فشرده میشن؛ تا جایی که حس میکردم دیگه هرگز نمیتونم دوباره نفس بکشم؛ چون  

 هم برخورد کنن.  انگار دیوارها داشتن بهم نزدیک میشدن تا درنهایت به

 اما در حقیقت اینطور نبود!  

 دن. دیوارها اصلا حرکت نمیکر

 ... خوب... بود! من حالم خوب بود. من... حالم

یه نفس عمیق و طولانی کشیدم و همین کار کافی بود تا بتونم بخش زیادی از ترس و  

 وحشتم رو از خودم دور کنم. 



بویی که حس میکردم، درست نبود... این بویی که حس میکردم، بوی خاک و رطوبت  

میکردم که بوی طراوت و تازگی میداد... و  نبود؛ بلکه وزش یه نسیم ملایم رو حس  

 بخش بود. آرامش

های مختلفی که حس میکردم رو از هم تشخیص  یه لحظه طول کشید تا بتونم رایحه

ای بود که آرامش رو به وجودم منتقل  بدم.... اما بوی گیاه اسطوخودوس همون رایحه

 میکرد. 

 و بوی گیاه مریم گلی هم حس میشد... 

مریم گلی رو دوست دارم؛ چون این گیاه هرجا باشه، یعنی اون مکان پاکسازی من گیاه 

 شده و خالی از هر گونه پلیدی و آلودگیه. 

ها کمی اذیتم کنن؛ اما برام مهم نبود؛  هرچند که بخاطر بویایی قوی گرگم، شاید این رایحه

 .ها شده بودمی خودم وارد یکی از دربارهای پریمخصوصا وقتی با اراده

تر بررسی کنم؛ متوجه شدم که  وقتی یه لحظه به خودم فرصت دادم تا اطرافم رو دقیق

 اولین تصور و ارزیابی من از این دربار، اصلا درست نبوده. 

 اینجا یه غار نبود... یه چیزی فراتر و خیلی بهتر از غار بود. 

های کف سهکف اینجا کاملا صاف، براق و هموار بود؛ طوری که انگار یه نفر رو ما

کاری کرده بود و سطح رویی اینجا رو به یه شیشه تبدیل کرده  زمین، جوشکاری و لحیم

 بود. 

ای که بهش چسبیده بودن، دیده های شن و ماسهای شفاف، دونهو زیر این سطح شیشه

 میشد. 

چیزی که میدیدم واقعا زیبا و تماشایی بود و... میدونم اهمیتی نداره چقدر سخت تلاش  

 ای رو خلق کنم. العادهبه هر حال نمیتونم همچین اثر هنری فوق کنم؛

 ای که اینجا ازش استفاده میکنن، به جادو مرتبط میشه. چون هر ماده

هایی که با دیوار تلاقی میکرد، کمی قوس داشت و سقف بلند اینجا،  کف اینجا تو قسمت

 شکل بود. هلالی

نصب شده بود که آتیش درونشون شعله  هر سه قدم، در امتداد دیوارها مشعلِ روشن  

 میکشید. 

همونطور که در امتداد این سالن وسیع قدم میزدیم، نسیم ملایمی شروع به وزیدن کرد که  

 های آتیش رو به لرزش انداخت. شعله

نگاهم رو به اطراف چرخوندم؛ در امتداد راهرو هیچ دری وجود نداشت؛ اما این راهرو  

 میشد... اما کجا؟ درنهایت باید به جایی ختم 

های دونفره های سرباز بتونن به گروهاین راهرو به اندازه کافی عریض بود که پری

 تقسیم بشن و جلوتر از من راه برن. 



های سرباز میدان دید من نسبت  های جلویی رو خوب ببینم؛ آخه پریمن نمیتونستم بخش

 به جلو رو حسابی محدود کرده بودن. 

 ییر کنه، بازم هیچ راه فراری برای من وجود نخواهد داشت.هرچند اگه چیزی هم تغ 

هایی که خشکشون کرده باشن، فضای ای شیرین مثل بوی سیبیه دود تند و تیز با رایحه

 . راهرو رو در برگرفت

این دود دماغم رو میسوزوند و بوی گیاه مریم گلی که هنوز تو هوا مونده بود رو کاملا  

 از بین برد. 

 تر میشد. که به سمت جلو برمیداشتم، این بو حسابی قویبا هر قدمی  

اش نگاهی  های سرباز که جلوی من بود، از روی شونهعطسه کردم و یکی از اون پری

 بهم انداخت و خندید. 

 ها خیلی خوب میدونستن که دارن چیکار میکنن. اون

داده... درواقع قدرت بویایی من یکی از امتیازهای خوبیه که گرگم در اختیارم قرار 

جورایی مثل بینایی عمل میکنه و حکم یه ردیاب رو برام  میشه گفت این بویایی قوی، یه

 داره. 

 اما با اون دود غلیظی که تو هوا پخش شده، عملا حس میکنم قدرت بویاییم سرکوب شده. 

و این موضوع باعث میشد احساس بدی بهم دست بده... خیالم راحت نبود و به همه چیز  

 کوک بودم. مش

 هرچند که برای این شک و تردیدی که به جونم افتاده بود، یه عالمه دلیل داشتم. 

های سرباز که جلوی من صف کشیده بودن، از هم فاصله گرفتن و یه اتاق بزرگ  پری

 روی من ظاهر شد.روبه

ارتفاع بود... از اون میزهایی که دورش پر از  اون اتاق پر از میزهای گِرد کم

 ها بتونن روش بشینن. های رنگارنگ بود تا پریکوسن

های ابریشمی و حریر پوشیده شده های زیبایی آویزون شده بود که با پارچهاز سقف لامپ

 بودن. 

 و نورهای مات و رنگارنگ زیادی رو از خودشون به اطراف ساطع میکردن. 

 میشنیدم! با وجود اینکه اون اتاق حسابی شلوغ بود؛ اما من هیچ صدایی ازشون ن

 ها رو ببینم که بین میزها مشغول اجرا بودن. اما میتونستم دو گروه کوچیک از نوازنده

ها اطراف اتاق میچرخیدن، مخصوصا اطراف مردمی که به نظر میرسید دارن  رقصنده

های  بندی انجام میدن... چون روی میزهاشون پر از سکهجور بازی مثل قمار و شرطیه

 ها با شادی فریاد میکشید.هر از گاهی یکی از اون درخشان طلایی بود و 

 هرچند که من چیزی نمیشنیدم... 

های سرباز و صدای کشیده شدن های پریتنها چیزی که من میتونستم بشنوم، صدای قدم

 شلوارهاشون به همدیگه بود که صداش خش خش ضعیفی ایجاد میکرد.



ذا پر شده بودن؛ اما من حتی  های بزرگی قرار داشت که از غروی هر میز، بشقاب

 نمیتونستم بوی اون غذاها رو حس کنم. 

و فکر نمیکنم این موضوع فقط بخاطر اون دودی باشه که انگار بخشی از حواسم رو  

 مسدود کرده.

ها  زده شده بودم... بودن تو اتاقی که دور تا دورت رو تعداد بیشماری از پریمن وحشت

 میتونست بهم منتقل کنه، ترس و وحشت بود.  محاصره کرده بودن، تنها حسی که

 و این ترس چنان شوکی بهم وارد کرده بود که عملا زهر ترک شده بودم.

 فقط چند ثانیه به خودم اجازه دادم که بترسم... یک، دو، سه! 

ها، وقتی به کمکشون نیاز دارم،  و بعد فورا این ترس رو پس زدم؛ چون ترسیدن از پری

 .اصلا به نفعم نیست

 در حال حاضر، ترس و وحشت احساسات بیخودی هستن که باید از خودم دورشون کنم. 

تر میشد، از اون زن پری از کنارم رد شد و همونطور که به اتاق پر جمعیت نزدیک

 اش لبخندی نثارم کرد. روی شونه

 گفت: 

کار خوبی کردی که از موقع ورودت به قلمرومون، درمورد چیزهایی که دیدی،   -

 ی ندادی و حرفی نزدی.نظر

 شونه بالا انداخت و گفت:

 انگیزتر میکردی.تر و هیجانهرچند اگه حرفی میزدی، کار من رو راحت -

 و کار تو چیه؟  -

 چرخید تا باهام چشم تو چشم بشه. 

 گفت: 

 کُشتن تو!  -

 راستش مطمئن نبودم که باید درجوابش چی بگم.

 نداده؛ اما اگرم انجام بده، من از خودم دفاع میکنم. این زن هنوز حرکتی علیه من انجام 

سکوت این زن یکم زیادی طولانی شده بود و همین موضوع باعث میشد حس  

 ای وجودم رو فرا بگیره. آزاردهنده

 هاش گفت:ی حرفدر ادامه

 البته اگه خط قرمزهای ما رو رد کنی، میکُشمت!  -

ی شما رد نشم. مخصوصا اگه بهم بگی که  من تمام تلاشم رو میکنم تا از خط قرمزها -

 این خط قرمزها چی هستن، بهتر میتونم قوانینتون رو رعایت کنم. 

قبلا درمورد این موضوع حرف زدیم. من دوست ندارم کارها رو برات آسون کنم.   -

 های منه تا ازش نهایت استفاده رو ببرم.مخصوصا وقتی قدرت تو دست

 اق چرخید و خطاب به من گفت: دوباره به سمت جمعیت داخل ات 



 بیا تا ازت پذیرایی بشه! -

 به محض اینکه اون کلمات از دهنش خارج شدن، من تونستم صداهای دیگه رو بشنوم. 

ها، صدای  بندی کردنها و شرطدیگه، صدای فریاد کشیدنها به همصدای برخورد ظرف

 ها.خندیدن، صدای موسیقی و صدای ضرب پاهای رقصنده

ای رو هم حس کنم؛ اما بوی شیرین اون دود، تمام این  های دیگهتونستم رایحه  کمکم

 رنگ میکرد. ها رو ضعیف و کمرایحه

لای جمعیت این اتاق ناپدید شدن؛ اما اون زن پری بهم اشاره کرد تا  سربازهای پری لابه

 دنبالش راه بیفتم. 

ت و روی یکی از  ارتفاع قدم برداشاون زن به طرف یکی از میزهای خالی کم

 های اطرافش نشست.کوسن

کلاه لباسش رو از روی سرش برداشت و نقابی که روی صورتش بود رو، روی میز  

 گذاشت.

لای این جمعیت پراکنده  هایی که همراه این زن منو به اینجا آورده بودن، لابهی پریبقیه

میتونستم تک و توک    هاشون رو درآورده بودن، من فقطشده بودن و از اونجایی که نقاب

 ها رو از روی تیشرت و شلوار سفید گشادشون تشخیصشون بدم. اون

 ها تنها چیزی بود که رنگ تند و درخشانی نداشت.های اونمیشه گفت تو این اتاق، لباس

ی اتاق ایستاده بود، اشاره کرد تا به سمتمون  اون زن به یکی از خدمتکارها که گوشه

 بیاد. 

 خودش رو به میز ما رسوند.  خدمتکار به سرعت

زن پری سریع چندتا کلمه رو بیان کرد که به نظر میرسید شبیه همون زبانیه که قبلا از  

 ها از این زبان استفاده میکرد تا با وَن صحبت کنه. کوزت شنیدم... کوزت گاهی وقت

ان یا  های دربارهای مختلف، زب اما خب ممکنه اشتباه کرده باشم... یعنی ممکنه که پری

 های متفاوتی داشته باشن؟ لهجه

های ی یه حوله، تو دستیه لحظه بعد، یه کاسه پر از آب که بوی گل رز میداد، به علاوه

 اون خدمتکار ظاهر شد. 

 زن پری سرش رو برای خدمتکار تکون داد و بعد نگاهش رو به سمت من چرخوند. 

 گفت: 

 و وضع کثیف بخوای غذا بخوری.  هات رو بشور! اصلا مودبانه نیست که با سردست -

 یکی از ابروهام رو بالا بردم. 

ام، میگذره؛ اما حتی وقتی کم سن و  مدت زیادی از زمانی که تصور میکردم هنوز بچه

 سال تر بودم، پدر و مادرم چندان به این چیزها اهمیت نمیدادن.

تمیز بودن سر و  پدرم انقدر سرش با کتک زدن من گرم بود که اصلا وقت نمیکرد به  

 وضع من اهمیت بده.



ی پر از آب رو گرفتم و اتفاقا خوشحال هم بودم که میتونستم از  اما با این وجود، کاسه

 هام چسبیده بودن، خلاص شم. هایی که به دستشر شن و ماسه

ی مسی انداختم تا خیس بشه و  ی کوچیکی که از خدمتکار گرفته بودم رو تو کاسهحوله

م خاطر کسی مکدر نشه اگه اول صورتم رو تمیز کنم... به هر حال من از  امیدوار بود

 قوانین اینجا مطلع نیستم.

 زن پری لبخندی زد و گفت:

ریخته باشی،  میتونی انجامش بدی! هرچند تو انقدر جذابی که اگرم یه مقدار خاکی و بهم -

 بازم از نظر من مشکلی نداره!

 چی میگفتم؛ بنابراین تصمیم گرفتم دهنم رو ببندم.   مطمئن نبودم که باید در جواب حرفش

 هرچند گرگم شدیدا تمایل داشت که همون لحظه درخواست کمکم رو مطرح کنم. 

 گرگم عجله داشت...

 اش تن بدم. هنوز نه!اما من نمیتونستم به خواسته

ها کلمات رو خیلی جدی میگیرن و نمیشه بدون احتیاط و عجولانه موضوعی رو  پری

 شون مطرح کرد. باها

 من نمیخوام چیزی بگم یا درخواستی رو مطرح کنم که نباید بیانش کنم. حداقل هنوز نه! 

ی آب انداختم؛ حسابی شوکه شدم، آخه آب اصلا ی کثیف رو دوباره تو کاسهوقتی حوله

 تغییری نکرد و دقیقا مثل اولش، تمیز و شفاف بود. 

 کجا رفتن؟!  هایی که وارد آب شده بودن،پس شن و ماسه

 نگاهم رو به سمت زن پری چرخوندم. 

 اون زن خیلی عادی مشغول تماشای من بود. 

من مطمئنم این جادوی کوچیک که آب رو تمیز نگه داشته، برای این زن چیز عجیبی  

ها کل زندگیشون  محسوب نمیشه... درواقع بهتره بگم هیچی محسوب نمیشه؛ چون پری

 پا افتاده هست.چیزهای کوچیک براشون پیشرو با جادو سپری میکنن و این  

 انگیزه! اما برای من، حتی همین جادوی کوچیک هم حیرت

هام خاتمه دادم و... به محض اینکه کارم تموم شد، اون زن  فورا به شستن دست

 هاش رو به همدیگه کوبید. دست

زرگی که  های ب ها و سینیها، کاسههای بزرگ غذا روی میز ظاهر شدن... بشقابظرف

 تقریبا تمام میز رو اشغال کرده بودن و حتی یه اینچ جای خالی باقی نذاشته بودن. 

کدوم از غذاهای روی میز دست  صدای قار و قور شکمم بلند شد؛ اما با این وجود به هیچ

 نزدم. 

ای پر شده بودن... همینطور غذاهای زردرنگی که  هایی که از دسرهای خامهکاسه

 ای به رنگ سفید و سبز روشون ریخته شده بود. شدهردههای خُ تیکه



ای که پخته شده بودن... یه مقدار  های دیگههای سوخاری... هویج و سبزیزمینیسیب

های رنگارنگ درست شده بود... یه بشقاب بزرگ که با پنیر، آجیل  ترشی که از سبزی

بو  های گرم و خوشز نونشده تزئین شده بود... و یه سبد بزرگ که اهای خشکو میوه

ی سیر، پنیر و اسفناج حس میشد که واقعا  ها کمی رایحهپر شده بود... از اون نون

 العاده بود. فوق

 ها، گوشت دیده نمیشد.اما هیچ گوشتی در کار نبود. تو هیچکدوم از ظرف

 زن پری گفت: 

 میتونی بخوری!  -

 یه لحظه به اون زن نگاه کردم.

ها  ی اینادبی باشه که ازش بخوام برام گوشت بیاره؛ درحالی که همهجورایی بیگمونم یه

 رو برای من آماده کرده و درضمن، من اینجا مهمونم... 

های فراطبیعی دیگه تو دنیای  ها نسبت به گونهاما من یه گرگینه هستم و ما گرگینه

 ها، به کالری و پروتئین بیشتری نیاز داریم. فانی

دارم از این زن درخواستی داشته باشم، لازمه که اطلاعات بیشتری  اما اگه من قصد 

 کسب کنم. 

 بنابراین پرسیدم: 

 من چطور صدات بزنم؟  -

 رایوین!  -

 رای... وین؟  -

 این سوال رو پرسیدم تا مطمئن بشم که اسمش رو درست تلفظ میکنم. 

 اش رو به سمت پایین سوق داد و گفت: رایوین یه بار چونه

 درسته!  -

 آمیز! هاش برگشت... همون لبخند شرارتوباره لبخند به لبو د

 پرسیدم: 

 تو از قصد سعی داری که منو بترسونی؟  -

نه دقیقا! اما خب این موضوع یکی از عوارض جانبی لذت بردن منه! من دوست دارم   -

 تر کنم. کنندهشرایط رو سرگرم

ای که از سس  کاسه ای از نون برداشت و اون رو درونبه سمت جلو خم شد، تیکه

 ای پر شده بود، فرو برد. خامه

 گفت: 

 شروع کن! تو اجازه داری غذاهایی که روی این میز قرار دارن رو بخوری.  -

 نگاهم رو به سمت میزهای دیگه چرخوندم. 

 تقریبا روی تمام میزها، حداقل یک یا دو ظرف بزرگ دیده میشد.



 ها از گوشت پر شده بود. و بیشتر اون ظرف

 تم: گف

 ی میزها هستن چی؟ اما غذاهایی که روی بقیه -

 رایوین نونی که برداشته بود رو سرجاش گذاشت و گفت: 

 ی رایگان بهت میکنم. ای، یه توصیهاز اونجایی که خیلی بامزه -

 ی رایگانت چه عواقبی برام داره؟ و این توصیه -

 روی صندلیش لم داد و گفت: 

 بهت یاد داده.  اوه! پس کوزت یه سری چیزها رو  -

 در جواب حرفش چیزی نگفتم. درواقع جرات نمیکردم چیزی بگم. 

 مطمئن نبودم که من برای این زن چه جایگاهی دارم و قصد داره چه بلایی سرم بیاره. 

 چیز محتاط باشم. تنها چیزی که میدونستم، این بود که باید نسبت به همه

ی اصلیم رو مطرح کنم و  مناسب، خواستهبه نفعمه که چیزی نگم تا بتونم تو زمان 

 ازشون کمک بخوام...

 ها، دریافت قدرت بیشتر بود! درخواست اصلی من از اون

 رایوین گفت: 

مجبور نیستی جوابم رو بدی. من کوزت رو میشناسم و هرچند که چند سال پیش، اون   -

ون رو به عنوان یه  باعث شد که تو دربار ما یه بلوای حسابی به راه بیفته و من حقیقتا ا

ای ندارم که خشم اون دختر رو تحریک کنم.  دوست قبول ندارم؛ اما هنوزم علاقه

بنابراین من تمام تلاشم رو به کار میگیرم تا تو رو نکُشم؛ مگه اینکه خلافش بهم دستور  

 داده بشه!

 ها رو تحویلم بدی. جالبه! فکر میکردم الان دقیقا برعکس این حرف -

 ش رو بالا انداخت و گفت: هاکمی شونه

آره جالبه؛ اما من هنوزم نمیتونم چیز زیادی بهت بگم؛ جز اینکه... هر چیزی که اینجا  -

میبینی، اونطور که به نظر میرسه، نیست! لازمه تمام تلاشت رو به کار بگیری تا 

 ات رو کاملا روی حواس قوی گرگت متمرکز کنی. توجه

 دماغش زد. ی آرومی به این رو گفت و ضربه

با وجود اینکه کاملا شفاف و صریح باهام حرف نزده بود؛ اما موفق شده بود منظور  

 اصلیش رو بهم بفهمونه.

پس همونطور که حدس زده بودم، اون دودی که تو فضای راهروی زیرزمینی پخش شده  

 بود، یه کار عمدی بوده و درواقع... یه دلیل شومی پشتش بوده.

هایی که تو این  ن اتاق خیلی شدید نیست؛ اما من هنوزم نمیتونم رایحهالبته اون دود تو ای 

جورایی حواسم رو  طور واضح بو بکشم... چون این دود یه  اتاق وجود دارن رو به

 مسدود کرده.



این دود باعث شده بوی هرچیزی که تو این اتاق وجود داره، حسابی ضعیف و مبهم  

ایی که تو فضای اینجا پخش شده بود، به مشکل  هبشه... و من واقعا تو تشخیص رایحه

 بر خورده بودم. 

نمیتونستم بوی شیر یا ماست رو از هم تشخیص بدم... نمیتونستم بوی پنیر و سیر رو  

 خوبی حس کنم... نمیتونستم تشخیص بدم که این غذاها سالمن یا زهرآلود؟! به

 تکون داد.رایوین نگاهش رو اطراف اتاق چرخوند و بعد دستش رو 

وقتی نگاهم رو به اون سمت چرخوندم، یه خدمتکار رو دیدم که با یه بشقاب بزرگ از  

 گوشت به سمتمون میومد.

 بالاخره!

 خودشه! 

 در طی این روز لعنتی، گوشت دقیقا همون چیزی بود که بهش نیاز داشتم. 

دستم رو به  قبل از اینکه بتونم دوباره به این موضوع فکر کنم، گرگم وادارم کرد تا  

سمت اون بشقاب دراز کنم و به محض اینکه خدمتکار اون بشقاب رو روی میز گذاشت،  

 فورا یه تیکه گوشت ازش برداشتم. 

های درجه یک  هام اون گوشت لذیذ و آبدار که با ادویهاما درست قبل از اینکه با دندون

 ای رو حس کردم. آماده شده بود رو گاز بزنم، یهو یه رایحه

ی کافی حس میشد تا منو متوقف کنه... به  د که خیلی ضعیف بود؛ اما به اندازههرچن 

 ی کافی حس میشد تا اشتهای گرگم رو برای خوردن اون گوشت، کور کنه. اندازه

اون تیکه گوشتی که نزدیک دهنم نگه داشته بودم رو پایین آوردم و به رایوین نگاه 

 کردم. 

زد... دو حسی که ترکیبشون باهم واقعا غیرعادی  اش ناامیدی و خنده موج می تو چهره

 ی کسی ندیدم.محسوب میشد و من قبلا هرگز همچین نگاهی رو تو چهره

 ی کوتاهی سر داد.اما درنهایت تسلیم حس خندیدن شد و خنده

 دوباره اون گوشت رو بو کشیدم. 

 انگار بوی اسید میداد... مثل بوی لبنیاتی که ترش میشن! 

که جزو لبنیات محسوب نمیشه؛ پس چرا باید همچین بویی ازش حس  اما آخه گوشت  

 بشه؟ 

 پرسیدم: 

 این گوشت زهرآلوده؟  -

 نه! نه دقیقا!  -

 راستش نمیدونستم "نه دقیقا" چه معنی داره... اما نیازی هم نداشتم که بدونم. 

حوله  ی آب و اون تیکه گوشت رو روی میز انداختم و دوباره دستم رو به سمت کاسه

 دراز کردم. 



 میخواستم دستم رو بشورم تا اثری از اون گوشت روی پوستم باقی نمونه. 

 رایوین به حرف اومد: 

 ای بود! تصمیم عاقلانه -

 کمی از میز فاصله گرفت تا از روی صندلیش بلند شه. ادامه داد:

ز  از خوردن غذاهایی که روی میز چیده شده، لذت ببر. من خیلی زود برمیگردم. ا -

 اینجا تکون نمیخوری... تا زمانی که من بگم! 

 خب! اما من دلم میخواد با یکی صحبت کنم تا بفهمم چرا الان اینجام!خیلی -

همینجا بشین! همینجا بمون! اگه کوزت سگ خونگیش رو خوب تربیت کرده باشه...   -

 اش رو میبینیم!خب نتیجه

 به من گفت سگ خونگی؟! 

گرگم رو کنترل کنم و هم به خودم یادآوری کنم که نباید   خیلی برام سخت بود که هم

 رایوین رو بکُشم! 

ها محاصره شدم؛ بنابراین اگه الان بخوام عجولانه و هیجانی عمل کنم؛  من توسط پری

 به بار میاد. قطعا یه فاجعه

احترامی رو هضم کنم و نادیده بگیرم... هرچند که مثل  پس سعی کردم این توهین و بی

 تمام وجودم رو میسوزوند.   آتیش

 گفتم: 

 من منتظر میمونم.  -

 ای بدون آب نیستم. حداقل من دیگه اون بیرون، تو اون برهوت ماسه

ی غذاهایی که روی میز قرار داشتن  حتی با اینکه گوشتی نصیبم نشده بود؛ اما اگه بقیه

های بدنم رو ثابت  رو بخورم، شاید به اندازه کافی کالری به دست بیارم که بتونم ماهیچه

 و مقاوم نگه دارم. 

های اتاق توقف میکرد  رایوین میز رو دور زد و به صورت پراکنده، تو بعضی از قسمت

 تا با افرادی صحبت کنه.

های قمارباز حرکت کرد... گروهی که  تا اینکه در نهایت به سمت یکی از همون گروه

 انه بود! حسابی سروصدا داشتن و حرکاتشون کمی تا حدودی وحشی 

ام رو  فکر میکردم رایوین رفته تا یه نفر رو بیاره که من باهاش حرف بزنم و خواسته

مطرح کنم؛ اما وقتی دیدم که اون زن رو پاهای یکی از مردهای پری نشست و خودش  

خیال و  رو تو آغوشش جا داد... همون موقع فهمیدم که باید با این قوم رواعصاب، بی

 همچنان منتظر بمونم.  عیاش کنار بیام... و 

ی بزرگ از نون رو برداشتم و با خودم کلنجار رفتم که اول غذای کدوم ظرف  یه تیکه

 رو امتحان کنم. 



ی کوچیک از نون رو خوردم و حسابی شوکه شدم از اینکه چقدر خوشمزه و  یه تیکه

 پرکالریه! 

 بعد از خوردن نون، چند دقیقه صبر کردم. 

 ر موندم تا ببینم این نون واقعا زهرآلود بوده یا نه... چند جرعه آب خوردم و منتظ

 اما وقتی هیچ اتفاقی رخ نداد، مطمئن شدم که اون زن پری دروغ نگفته.

بنابراین با اطمینان میتونم فرض کنم که تمام غذاهایی که روی این میز چیده شدن، سالم 

 هستن و میتونم امتحانشون کنم. 

های غذا رو تو دهنم  سر هم لقمهرفته بود وقتی که پشترسما گذر زمان از دستم در 

 میچپوندم. 

 امیدوار بودم با هر کالری که دریافت میکردم، گرگم کمی بیشتر از قبل آروم بشه. 

آخه دیگه داشت زیادی سروصدا به پا میکرد و بهم فشار میاورد که عجله کنم و کوزت  

 رو پیدا کنم. 

یتونم پیوندم با دربار ماه رو از بین ببرم، نمیتونم  اما من تا زمانی که نفهمم چطور م

 کاری که گرگم ازم میخواد رو عجولانه انجام بدم.

ها  صبر و قرار بود و به این راحتیاین موضوع کمی زمان میبره؛ اما گرگم یه عنترِ بی

 آروم نمیگرفت. 

درنهایت کنترلم رو از اگه بخواد به تحت فشار قرار دادن من ادامه بده و خفه نشه، من 

 دست میدم و تغییرشکل میدم. 

ها بجنگه، من بدون کوچیکترین شک و تردیدی میدونم که  و اگه گرگم سعی کنه با پری

 میمیرم! 

 وقت این موضوع چه عواقب سنگینی برای کوزت به جا میذاره؟ و اون

*** 

 《کوزت》

 

م که فقط وَن تو تالار سلطنتی  وقتی از دفتر کار مادرم خارج شدم، واقعا قدردان بود

 منتظرم مونده بود. 

ی کافی منو میشناخت که بدونه با این وضعی که دارم، نباید یه کلمه حرف  اون به اندازه

 بزنه. 

آرومی برام تکون داد و به سمت خروجی تالار راه افتاد... منم با فقط سرش رو به

 های آهسته همراهش حرکت کردم. قدم

ام قرار میدادم تا راحتی و با قاطعیت روی چهرهکه معمولا به نقاب سرد و خشکی

 احساسات و شخصیت واقعیم رو مخفی کنم، انگار شکسته شده بود... درست مثل قلبم. 



وقتی که من و وَن در سکوت مطلق به سمت سوئیتم قدم برمیداشتیم، خیلی سعی کردم که  

 ن بود. خودم رو جمع و جور کنم؛ اما این کار رسما غیرممک

 اما من باید به خودم بیام.

 من فقط نیاز دارم که... من فقط به یه چیزی نیاز دارم.

 اما نمیدونستم چی! 

هنوز حتی از در چوبیِ پر نقش و نگار سوئیتم رد نشده بودم که صبر وَن لبریز شد و با  

 لحن تندی بهم توپید: 

ی  ه و روحیهاین چه وضعیه کوزت؟؟ خودت رو باختی؟ پس اون خشم و کین  -

 ات کجا رفته؟ نکنه عقلت رو از دست دادی و از جونت سیر شدی؟؟ جنگجویانه

 راستش اینکه تو این وضع، وَن هم سرم داد بزنه، آخرین چیزی بود که بهش نیاز داشتم. 

 گفتم: 

 گمونم آره! میدونی حداقل قبلا تردید داشتم؛ اما الان دیگه کاملا مطمئن شدم. -

 تم و بهش تکیه دادم. در رو پشت سرم بس

هایی که ریختم قرمز و خیس  هام بخاطر اشکهام پف کرده و چشمحس میکردم پلک

 شده. 

 اما بلایی که سر قلبم اومده بود، خیلی بدتر بود. 

بدون کریس، بدون عشق، بدون امید برای یه ازدواج موفق که بتونم ازش حس  

 ی نمونده باشه.خوشبختی دریافت کنم... گمونم دیگه چیزی برام باق

 دیگه چه هدفی میتونم تو زندگیم داشته باشم؟ 

 وَن به حرف اومد: 

 اوه کوزت! من واقعا متاسفم.  -

 متاسف نباش!  -

 من واقعا نمیتونستم دلسوزی و ترحم وَن رو تحمل کنم. 

هیچوقت قرار نبوده که من از زندگی تو این جهنم لذت ببرم... و حال الانم، چیز عجیبی  

 چون هیچوقت اینجا حس خوبی نداشتم. نیست؛ 

حس میکنم دیگه اصلا جا ندارم که بیشتر از اینی که هست، از سوئیتم متنفر بشم... دیگه  

اصلا جا ندارم که بیشتر از الان، از این دربار متنفر بشم... هیچوقت مثل الان از پری  

 بودنم متنفر نبودم... 

کشونم و با خاک یکسان کنم؛ اما میدونم که  دلم میخواست این قلمرو لعنتی رو به آتیش ب

 ی همچین کاری رو بهم نمیده.مادرم هرگز اجازه

های متنوع  روم قرار داشت که با گلیه میز بلند و بزرگ از جنس چوب بلوط روبه

انداز پشت میز رو مسدود میکرد تا  آرایی شلوغ بود که چشمجور گلآراسته شده بود... یه

 های پشتی رو ببینه. م میشه، نتونه اتاقکسی که وارد سوئیت 



یه اتاق نشیمن اون پشت قرار داشت که بیشترین فضای سوئیت رو به خودش اختصاص  

 میداد و هر دو طرفش، دو تا در وجود داشت. 

یکی از درها به حموم و اتاق خوابم ختم میشد و اون یکی به اتاق غذاخوری و  

 آشپزخونه. 

. که درواقع جایگاه داغون منو تو این دربار لعنتی نشون  سوئیت من چندان بزرگ نبود..

 ی بزرگ نیاز نداشتم.میده؛ اما من اصلا به یه خونه

معمولا حضور من تو دربار به قدری طول نمیکشید که حتی بخوام از اتاق خوابم استفاده 

 کنم. 

ان به  ی جادویی یا دیوارهای درخشان نداشت؛ چون این مکسوئیت من مبلمان و اثاثیه

ی کافی برام ارزش نداشت که بخوام برای طراحی و چیدمانش وقت بذارم و با  اندازه

 وسایل تزئینی بهش رنگ و لعاب بدم. 

 های این سوئیت، خوبه.اما به نظرم چیدمان اتاق

تو اتاق نشیمن یه میز پذیرایی قشنگ قرار داشت که از سنگ مرمر ساخته شده بود و  

ای رنگ چیده شده بودن. چندتا صندلی راحتی چرم که  نج سُرمههای نرم و داطرافش مبل

ای تیره بودن هم تو اتاق نشیمن دیده میشد که وقتی روشون مینشستم، کاملا  به رنگ قهوه

 درونشون فرو میرفتم... بس که نرم و راحت بودن.

 های این سوئیت رو به همدیگه مرتبط میکرد. ی دستبافتِ رنگارنگ، اتاقیه قالیچه

ای که بخش  اما تو این سوئیت از تابلوی نقاشی یا وسائل دکوری یا هر چیز دیگه

 کوچیکی از شخصیت واقعیم رو نشون بده، خبری نبود. 

های این سوئیت هم وسایل موردنیازی که برای یه خونه لازم بود رو تو  ی اتاقبقیه

 ی من نبود. خودشون جا داده بودن... اما اینجا خونه

 مکانی بود که هر زمان مجبور میشدم، باید ازش استفاده میکردم. اینجا  

 اینجا همون مکانیه که قاتلین بارها سعی کردن منو به قتل برسونن. 

 ای بهش ندارم. مکانی که حقیقتا هیچ علاقه

 ی واقعی من تو شهر دِنور واقع شده. )در ایالت کُلرادو( خونه

یزانم فقط بخاطر خودم بهم اهمیت میدن؛ نه  جایی که قاتلین وجود ندارن. جایی که عز 

 بخاطر اینکه پرنسس دربار ماه و یه پری هستم! 

 حتی فقط فکر کردن به دِنور باعث میشه که احساس دلتنگی، افسردگی و پوچی کنم. 

 و اینجا؟ اینجا زندان من بود. 

 سرم رو به در تکیه دادم و همونطور که فکر میکردم، به سقف خیره شدم.

 مادرم بود. حق با 

برای کریس بهتره که هرگز به اینجا نیاد. هرگز منو تو این قلمرو با این وضع داغون  

 های خطرناکش دست و پنجه نرم کنه. نبینه. هرگز مجبور نشه که با دربار ماه و پری



و از حالا به بعد، من باید روی این موضوع تمرکز کنم که دیگه به کریس فکر نکنم.  

 مدت! حداقل برای یه 

آرایی شده بود، قدم برداشتم... میز رو  از در فاصله گرفتم، به سمت میزی که حسابی گل

 دور زدم و کاملا وارد سوئیتم شدم. 

 روی مبل ایستاده بود. وَن روبه

ها هروقت که عصبی و ناراحت باشم، حتی اگه یه ذره باشه، دوست دارم که مثل دیوونه

 لش رو طی کنم. مدام تو اتاق رژه برم و عرض و طو 

 اما وَن دقیقا برعکس من بود. 

 حرکت میشه.هروقت که عصبی یا ناراحت باشه، خیلی خیلی ساکن و بی

ی کافی طولانی بوده که فقط با  ی منه و این مدت به اندازههاست که محافظ ویژهوَن مدت

 اش متوجه بشم که چقدر عصبی و کُفریه. یه نگاه به چهره

 خورده هم بودم... و این حالم رو بدتر میکرد. اما من یه شکست  منم خیلی عصبی بودم؛

وَن با سکوت خودش درواقع داشت بهم فرصت میداد تا خودم رو جمع و جور کنم؛ اما  

 من میدونستم که خیلی زود فرصتم تموم میشه و باید یه تصمیم جدی برای زندگیم بگیرم. 

 الا فرصت من داره به ته خط میرسه. همیشه برای هر چیزی، یه انتهایی وجود داره و ح 

هام بود، به طرز عجیب و غیرممکنی برام سنگین بود؛ طوری که  ای که تو دستپوشه

ی دیگه به حمل کردنش ادامه بدم، هر چیزی که ازم باقی  حس میکردم اگه یه ثانیه

 مونده، میشکنه و نابود میشه. 

ید بدترین چیزها رو تحمل کنی و  و آره! شرایط اینجا همیشه همینطور بوده. همیشه با

 ی شکستن ندی! هرگز به خودت اجازه

 به حرف اومدم: 

 حق با توعه.  -

 وَن بالاخره از حالت سکون خارج شد و به سمت من قدم برداشت. 

 گفت: 

 معلومه که حق با منه! حالا درمورد چی؟!  -

ادم و کارهایی که  اینکه من عقلم رو از دست دادم؛ اما این موضوع کارهایی که انجام د -

 بهم دستور داده شده تا انجامشون بدم رو تغییر نمیده. 

 چه اتفاقی افتاده؟  -

دیگه تو لحن وَن از عصبانیت خبری نبود و حالا دلواپسی جای اون خشم رو پر کرده  

 بود. 

 ادامه داد: 

 به نظر میرسه که تو... مادرت بهت چی گفت؟  -



دفعه  های همیشگی؛ اما حس کردم که اینحرفراستش چیز جدیدی بهم نگفت... همون  -

تر! حس میکردم داره برای دفعه اوضاع بدتره و مادرم قاطعقضیه فرق میکنه. این

 آخرین بار باهام اتمام حجت میکنه. 

 به سمت اتاق نشیمن راه افتادم و پوشه رو روی میز پذیرایی پرت کردم.

لایی میز رو پوشونده بود، صدای ی فلزی با برخورد به سنگ مرمری که سطح باپوشه

 بلندی ایجاد کرد. 

 ای کلمات رو بیان کرد: وَن همونطور که به پوشه نزدیک میشد، با لحن کشیده

 این... دیگه... چیه؟  -

 و طوری به پوشه خیره شده بود که انگار اگه بهش دست بزنه، طاعون میگیره! 

 تعارف جواب دادم: بی

 خواستگارهایی که باید بررسیشون کنم! لیست  -

های راحتی نشستم و امیدوار بودم چرم نرمش با احاطه کردن بدنم  روی یکی از صندلی

ای نداشت... و احساس آرامشی که بهم منتقل میکنه، کمی دردهام رو تسکین بده؛ اما فایده

دردهایی که تو دلم   ها و ی کافی کارساز نبود که بتونه غمیا شاید بهتره بگم به اندازه

 سنگینی میکردن رو محو کنه. 

 ای بشینه. وَن از میز فاصله گرفت تا روی مبل مخملی سُرمه

 گفت: 

 لطفا بگو که داری شوخی میکنی! من فکر میکردم که تو با مادرت به توافق رسیدی.  -

 متاسفانه نه!  -

رو از جلوی   نهی احمقا هام اون پوشهپاهامو روی میز گذاشتم و سعی کردم با بوت

 هام دور کنم. چشم

 ادامه دادم: 

من همیشه موفق میشدم این موضوع رو به تعویق بندازم... موفق میشدم مادرم رو   -

چیز طی چند  های من کارساز نیست. ظاهرا بعد از اینکه همهدفعه تلاشبپیچونم؛ اما این

قرار گرفتم. گمونم از این به بعد  ماه اخیر برای دنیا فاش شد، من دوباره تو مرکز توجه 

های شومی که قاتلین  قراره حسابی سرمون شلوغ بشه وَن! قراره تا خرخره تو نقشه

برامون میکشن، فرو بریم تا وقتی که من بالاخره بتونم قدرت و جایگاه خودم رو تو  

 دربار تثبیت کنم. و برای این کار، باید ازدواج کنم! 

ی کافی باهاشون سروکله زدیم؛ اما در  بیایم. قبلا هم به اندازهما میتونیم از پسشون بر -

 مورد ازدواج... تو نمیتونی... منظورم اینه که... اون فردی که... 

هام بریزی؛ لطفا بیخیال  های تکراری تحویلم بدی تا نمک روی زخماگه قراره حرف -

 شو! چون اصلا انرژی کافی برای شنیدنشون ندارم.



ه قاتلین برای سرویس کردن دهن من، چه کسی رو در نظر دارن تا برای  مطمئن نیستم ک

ازدواج با من اجیرش کنن... اما حقیقتا اصلا نیاز ندارم که یه نفر دیگه هم این موضوع  

 رو بهم یادآوری کنه. 

 لبخندی تحویل وَن دادم و گفتم: 

 .مادرم برای ازدواج تو رو به من پیشنهاد کرد -

 پرید و گفت: رنگ از صورت وَن 

 داری شوخی میکنی!  -

نه! درسته که در حال حاضر از زندگیم لذت نمیبرم؛ اما به هر حال زندگیم رو دوست   -

 دارم و قطعا تو همچین شرایطی، با همچین موضوعی شوخی نمیکنم یا دروغ نمیگم. 

  العمل وَن نسبت به این موضوع، برامراستش متنفرم از اینکه اعتراف کنم دیدن عکس

 جالب و بامزه هست؛ اما خب نمیتونم انکارش کنم. 

وَن هم دقیقا مثل من از فکر ازدواجمون، احساس بدبختی میکنه... چون ارتباط بین ما  

 هیچوقت عاشقانه نبوده؛ هیچوقتِ هیچوقت!

 حتی مطرح کردن این موضوع برای هردومون به شدت مسخره و مزخرفه!

نطور که سعی میکرد حرفم رو هضم کنه،  وَن کلافه دستی به صورتش کشید و همو

 گفت: 

من متهمت نکردم که داری دروغ میگی؛ چون انقدر احمق نیستی که بخوای سر   -

 ... همچین موضوعی شوخی کنی؛ اما... کوزت

 های من خیره شد و گفت: به چشم

ی ارتباط ما نشده که همچین پیشنهاد افتضاحی رو  آخه من؟؟ یعنی ملکه هنوز متوجه -

 رح میکنه؟ مط

 من فکر نمیکنم که مادرم هیچوقت درکمون کنه! -

ها پیش از قصد وَن رو به عنوان محافظ کنار من نگه داشته  به نظر میرسه که مادرم سال

 بود به این امید که ما بالاخره عاشق هم بشیم؛ اما این اتفاق هرگز رخ نداد.

پدرانه هست و منم دقیقا همین حس رو  وَن بهم گفته بود که احساسش به من، یه حس 

 نسبت بهش داشتم. 

ی صندلیم آویزون کردم تا بتونم وَن رو تماشا روی صندلیم چرخیدم و پاهام رو از دسته

 کنم. 

 اش تکیه دادم. ی دیگهروی صندلیم لم دادم و سرم رو به دسته

 وَن حسابی تو فکر فرو رفته بود و منم بادقت نگاهش میکردم. 

 کشید و من حس کردم که چقدر دلم میخواد همچین آه دردناکی از ته دلم سر بدم.  وَن آهی

هاشو روی زانوهاش گذاشت و نگاهش رو به سمت من  وَن به سمت جلو خم شد، آرنج

 چرخوند. 



 گفت: 

 موضوع ازدواج من و تو قبلا هم مطرح شده بود.  -

 رنگی تحویلش دادم و گفتم: لبخند کم

 میدونم.  -

 تانه موفق شدیم که جلوی این اتفاق رو بگیریم. و ما خوشبخ

 گفت: 

 ای نیست.کنندهی این موضوع برامون خبر شوکهبنابراین پیش کشیده شدن دوباره -

 نگاهش رو به کف اتاق سوق داد و گفت: 

ی بدی نباشه. به هر حال  البته اگه بتونیم احساساتمون رو کنار بذاریم، شاید چندان ایده -

 زدواجت به هر کسی اعتماد کنی. نمیشه برای ا

 خرخر کردم. 

 الان گمونم اون کسی که داره شوخی میکنه، وَنه!

 ادامه داد: 

 من میتونم درک کنم که چرا ملکه همچین پیشنهادی رو دوباره مطرح کرده. -

 صبر کن ببینم! 

 وَن داره شوخی میکنه؛ مگه نه؟! 

 وت کرد. وَن نفس عمیقی کشید و دوباره بازدمش رو به بیرون ف

 هاش رو به عقب سوق داد و صاف روی صندلیش نشست.شونه

العملی از خودش نشون میداد، به معنی این بود که داره خودش  هروقت وَن همچین عکس

 رو برای جنگیدن آماده میکنه. 

العملش منو نگران میکرد... هر زمان که میخواد خودش رو درگیر یه  و این عکس

واکنش رو از خودش نشون میده... و این ورژن وَن، منو    ماجرای خطرناک کنه، همین

 میترسوند. 

 پرسید: 

 ما چه زمانی ازدواج میکنیم؟  -

 اوه!

 خدای من! 

 وَن واقعا فکر میکنه که من با این ازدواج موافقت کردم؟! 

من این موضوع رو پیش کشیدم تا با وَن شوخی کنم... تا بخاطر اینکه سرم داد کشیده 

 اذیتش کنم. بود، یکم 

ی وَن کاملا مشخصه که اون خودش رو برای پذیرش ازدواج با من که  اما از چهره

درواقع براش یه آسیب روحی بزرگ محسوب میشه، آماده کرده؛ اما من نمیتونستم این  

 کار رو انجام بدم. 



 نه با وَن! 

 گفتم: 

عت، من  چقدر با خودت کلنجار رفتی تا با این موضوع کنار بیای؟؟ محض اطلا -

 پیشنهاد مادرم رو برای ازدواج با تو رد کردم. 

 وَن یه نفس راحت کشید و گفت: 

 اوه، خداروشکر!  -

 بدنش رو شُل کرد، به صندلیش تکیه داد و شروع کرد به خندیدن. 

 هاش کمی سرخ شدن.میتونستم حس کنم که گونه

 گفت: 

ج موافقت کردی. حسابی  انقدر خوب نقش بازی کردی که فکر کردم واقعا با این ازدوا -

 نگرانم کردی دختر! 

ی کافی واضح باشه که بفهمی دارم شوخی میکنم. من  ام به اندازهفکر میکردم چهره -

 نمیتونم... نمیتونم با تو ازدواج کنم. 

 زبونم رو براش درآوردم و ادامه دادم:

ی  با یه پوشهدرضمن آقای باهوش! اگه من با پیشنهاد مادرم موافقت کرده بودم، دیگه  -

 قطور از خواستگارهام برنمیگشتم تا درنهایت یکیشون رو انتخاب کنم. 

 خندید و گفت: 

درسته! آخه وقتی گفتی مادرت دوباره این قضیه رو مطرح کرده، نتونستم درست فکر   -

 کنم. 

 اش دوباره جدی شد و همونطور که به من نگاه میکرد، قاطعانه گفت:چهره

بودم که این کار رو انجام بدم. برای تو، من هنوزم حاضرم به این  اما من واقعا حاضر  -

 پیشنهاد تن بدم. 

هاش نشون میداد که چقدر قبول کردن این پیشنهاد براش  العملو عکس  لحن، حالت چهره

سخته... طوری که انگار حاضره توسط یه گروه قاتل و مزدور به فنا بره؛ اما با دختری  

 نه داره، ازدواج نکنه.که نسبت بهش احساس پدرا

 به شوخی گفتم: 

 این لطف و محبت تو رو میرسونه!  -

 شانسه که امروز من تو فاز شوخی کردن و دست انداختن این مرد هستم. وَن خوش

 وگرنه احتمالا سر این موضوع یه دعوا باهاش راه مینداختم. 

 .ی "انقدر چرت و پرت نگو" توش موج میزدنگاهی که تحویلم داد، جمله

 گفت: 

تو میدونی که منظورم چیه. درست روز بعد از تولد دوازده سالگیت، من حفاظت از تو   -

رو شروع کردم. تو تمام این مدت، عمیقا سعی کردم که مراقبت باشم و اجازه ندم اتفاقی 



امی و من حاضرم هر کاری  برات بیفته. تو تنها کسی هستی که برای من مثل خانواده

 اما ازدواج؟ من... برات انجام بدم. 

های  شو وَن! من تمام این چیزهایی که میگی رو میدونم. من واقعا عاشق توجه خفه -

ات هستم و اینکه همیشه هوام رو داشتی! منم مثل خودت اصلا دلم  و پدرانه خالصانه

 خواب بشم و... نمیخواد که این رابطه رو تغییر بدم... اصلا دلم نمیخواد که باهات هم

آور بود؛ چه برسه به اینکه  ی سکس با وَن برام سخت و چندشحتی به زبون آوردن کلمه

 بخوام درموردش فکر کنم! 

واقعا نمیدونم مادرم با خودش چی فکر کرده که دوباره موضوع ازدواج من با وَن رو  

 پیش کشیده.

 گفتم: 

 ی مسخره بندازی؟ میشه یه نگاهی به اون پوشه -

 ه اون پوشه نگاه کنم، بهش اشاره کردم و گفتم: بدون اینکه واقعا ب 

 تو بهتر از من دربارهای دیگه رو میشناسی.  -

پایه، چه تو  ها چه والامقام و چه دونها، وَن یه خدا فرض میشد و پرییه زمانی بین فانی

 دربارها چه تو تبعید، همه از وَن وحشت داشتن.

مئن نبودم که اون اصلا قبول کنه که  وَن از من خیلی قدرتمندتر بود و من واقعا مط

 محافظ من بشه. 

اما چندین سال پیش، وقتی مادرم منو برد پیش وَن تا ببینمش، اون بدون اینکه حتی  

ی  ای فکر کنه، به مادرم جواب مثبت داد و از اون روز تبدیل شد به محافظ ویژهلحظه

 من! 

 . کننده شده بودها زندگی برای وَن خستهبعدها متوجه شدم که اون موقع

ی ترسو بودم رو دید و حفاظت از من بهش یه هدف  وَن، منی که اون زمان یه دختر بچه

 کننده خلاص شه.جدید داد تا از شر اون زندگی کسل

 به نظر میرسید که اون زمان، هردومون به وجود همدیگه تو زندگیمون نیاز داشتیم. 

ین یعنی من میتونم به وَن اعتماد کنم که تو این  من با تمام وجودم به وَن اعتماد داشتم و ا

 ی لعنتی، یه نفر رو برام پیدا کنه که ازش متنفر نباشم. پوشه

 وَن گفت: 

 آره، حتما! با کمال میل!  -

 وَن پوشه رو از روی میز برداشت و مشغول ورق زدنش شد. 

 گفت: 

یه سری تجربه و   هاها هم نشون میدم. شاید اونی محافظمن این پوشه رو به بقیه -

ی دربارها داشته باشن و بسته به اینکه کدومشون الان اینجان، شاید  آگاهی درمورد بقیه

 ی خواستگارهای موردنظرمون در اختیارمون بذارن.بتونن اطلاعاتی درباره



 مکث کرد و بدون اینکه به من نگاه کنه، پرسید: 

 چطور با این قضیه کنار اومدی؟  -

 چی؟!  -

 پوشه رو بست و دوباره اونو روی میز قرار داد.وَن 

هاش رو دور مچ پام حلقه کرد و مستقیما به  دستش رو به سمتم دراز کرد، انگشت

 هام خیره شد.چشم

 گفت: 

 چطور با این موضوع که بیخیال کریستوفر بشی، کنار اومدی؟  -

 وَن با مطرح کردن این سوال، انگار مشتی نثار قلبم کرده بود. 

 های وَن آزاد کردم و چرخیدم تا درست روی صندلی بشینم. ام رو از حصار انگشتمچ پ 

 سرم رو به سمت پایین سوق دادم و به فرش اتاق خیره شدم. 

 لای موهام مخفی شدن. ام لابهموهام به سمت جلو سُر خوردن و چهره

 گفتم: 

 من با این موضوع کنار نیومدم. قلب من...  -

سرم به  هوا حس کردم و درست همون لحظه، یه خنجر از پشتیهو حضور جادو رو تو 

 سمتم پرتاب شد و من فورا جاخالی دادم. 

 ی خنجر دقیقا از کنار صورتم رد شد. تیغه

 یه قاتل؟ تو سوئیت من؟!

فورا خودم رو از روی صندلی به سمت پایین انداختم و لگد محکمی به صندلیم زدم تا به  

 سمت عقب شوت بشه. 

ای که تو فضای اتاق پخش شد، مشخص بود که بخشی از صندلی ربهبا صدای ض

های این شکسته شده و با فریادی که تو اتاق منعکس شد، ظاهرا تعدادی از استخوان

 مزاحم لعنتی هم شکسته شده! 

 خیلی نزدیک بود. خیلی!

 جیغ زدم: 

 وَن!  -

ش رو داد بزنم، وَن  اما واقعا نیاز نبود که وَن رو صدا بزنم. چون قبل از اینکه اسم 

 شمشیر به دست، خودش رو به جایی که صندلیم شکسته شده بود، رسوند.

 وَن فورا شمشیرش رو تو هوا تکون داد و چندتا ضربه به قاتلی که نامرئی بود، زد. 

 وقتی اون قاتل مُرد، جادویی که اون رو از دید ما مخفی میکرد، از بین رفت.

هام و روی صورتم پاشیده شده بود؛ اما اصلا برام اسخون اون قاتل کف اتاق، روی لب 

 مهم نبود. 



ام میکوبید؛ اما انگار خونی به مغزم نمیرسید؛ چون اصلا  سینهها تو قفسهقلبم مثل دیوونه

 نمیتونستم این اتفاق رو هضم کنم. 

 ی خودم بود. های بریده بریدهتنها چیزی که میتونستم بشنوم، صدای نفس

 غلتید. ای بود که روی زمین به سمت من میشدهیتونستم ببینم، سر بریدهتنها چیزی که م 

 پام رو به سمت اون سر بریده دراز کردم تا متوقفش کنم. 

موهای طلایی بلند اون مرد قاتل، دور صورتش پیچیده شده بود و بخاطر همین نمیتونستم  

 اش رو ببینم. چهره

 کسی تقریبا داشت منو میکُشت!روی زانوهام خم شدم، نیاز داشتم بدونم چه  

 موهای بلندش که به خون آغشته شده بود رو از روی صورتش کنار زدم.

هاش که از ترس گشاد شده بودن، تو  های آبیش خالی از زندگی بود؛ اما مردمکچشم

 همین حالت خشک شده بودن. 

 دهنش باز مونده بود. 

 هاش سالم بودن. دندوندماغش از یک یا دو ناحیه شکسته شده بود؛ اما تمام 

ریش دیده میشد... اما چیزی که از بوی خون این قاتل بدتر بود، بوی  روی صورتش ته

 عرقش بود! 

 ولی این مرد کیه؟ 

 اش نگاه میکنم، نمیتونم شناساییش کنم. هرچقدر که به چهره

 از روی زمین بلند شدم و چند قدم از بدن اون قاتل فاصله گرفتم. 

ای داشته باشم؛ اما انقدر این  ای کاش اون لحظه میتونستم احساس دیگهآرزو میکردم که 

موضوع برام عادی شده بود که تنها حسی که اون لحظه داشتم، احساس خوشحالی بود...  

 ام و اون قاتل مُرده!خوشحالی از اینکه من هنوز زنده

و نگرانی من از این  های قاتلی که قصد کُشتن منو دارن، از بین رفته حالا یه نفر از پری

 بابت کمی کمتر شده. 

 تر وجود داره و اونم اینه که مشکل من فقط یه قاتل نیست! اما یه مشکل بزرگ

 گفتم: 

چطور این مرد تونسته وارد اینجا بشه؟ این سوئیت قرار بود تنها مکان امن من تو این   -

 دربار باشه! 

ای شکل، اطرافمون رو  ج دایرهوَن یه طلسمی رو زیر لب زمزمه کرد و جادو مثل اموا

 در برگرفت و تو تمام اتاق پخش شد. 

 وَن به حرف اومد: 

الان فقط ما اینجاییم. چند لحظه قبل از رسیدن ما به اینجا، قرار بود که برونیو این اتاق   -

 رو تمیز کنه. معذرت میخوام که دوباره خودم اینجا رو چک نکردم... 

 و رو نمیخوام!عذرخواهی نکن! من عذرخواهی ت -



روحی رو در من نهادینه کرده بود که  ها، رفتار سرد، خشک و بیزندگی تو دربار پری

 اصلا ازش خوشم نمیومد.

 هر چه زودتر یه راهی برای خروج از اینجا پیدا کنم، برام بهتره.

خصوص بوده و چطور این قاتل  ی بهاما اول نیاز دارم بدونم که چه کسی پشت این حمله

 تونسته وارد سوئیت من بشه!

 پرسیدم: 

 این کیه؟  -

 وَن همونطور که شمشیرش رو تمیز میکرد، گفت:

 اسمش گادریانه! یکی از افراد تیارنان! -

 خشکم زد. 

ی تمیز  برای یه لحظه، تنها صدایی که تو اتاق شنیده میشد، صدای کشیده شدن پارچه

 ی شمشیر وَن بود. روی تیغه

 ن؟! یکی از افراد تیارنا

 ترین برادر ناتنیم! تیارنان... بزرگ

 یعنی اون پشت این تلاش برای کُشتن من بوده؟ 

ی دیگه به صورتش  های بلند از اون جسد فاصله گرفتم؛ حتی نمیتونستم یه لحظهبا قدم

 نگاه کنم. 

 این قضیه بدتر از چیزیه که فکر میکردم. 

کنن برای یه پله پیشرفت، با ها برای قدرت نیست که سعی می قضیه فقط عطش شدید پری

 هم بجنگن. 

 آخه کُشتن من چه نفعی برای تیارنان داره.

تره. رتبه و مقامش بالاتره. و اگه اتفاقی برای مادرم رخ بده، اون  اون از من بزرگ

 شانس بیشتری برای تصاحب تاج و تخت داره.

 پس چرا میخواد منو بکُشه؟!

 اصلا با عقل جور درنمیاد.

 برادرم باید بدونه که من براش تهدیدی محسوب نمیشم. 

 به سمت وَن چرخیدم. 

 دست به سینه ایستاده بود و به من نگاه میکرد. 

 گفتم: 

لطفا بگو اتفاقی که الان رخ داد، بخاطر گزارشی بوده که تو اخبار و فضای مجازی  -

فقط بخاطر   ها رو برای دنیا فاش کرد. بگو که برادرمپخش شد و هویت فراطبیعی

اتفافات چند ماه اخیر از دستم عصبانیه و خواسته اینطوری ادبم کنه تا دوباره اشتباهی  

 ازم سر نزنه. 



 . میدونی که نمیتونم بهت دروغ بگم! ها رو تحویلت بدمحرف تو میدونی که نمیتونم این -

 رنگی موج میزد.تو صدای وَن یه عذرخواهی کم

 بگه که اصلا دلم نمیخواد بشنوم.   میدونم الان قراره چیزی بهم

 ادامه داد: 

ها  ای که برادرت پشتش بوده، بخاطر ماجرای چند ماه اخیر بوده که پریاگه این حمله -

مجبور شدن خودشون رو تو قلمروهاشون مخفی کنن و در خفا زندگی کنن، خب برادرت  

 همون موقعی که این اتفاق رخ داد، وارد عمل میشد؛ نه الان! 

 مت دورترین صندلی از جسد راه افتادم.به س

 ذهنم پر شده بود از افکار پریشون... 

 روی صندلی نشستم و گفتم: 

 پس چیزی که مادرم میگفت، حقیقت داره. اوضاع واقعا وخیمه!  -

ی خونی روش باقی بار دیگه شمشیرش رو بررسی کرد تا مطمئن بشه هیچ لکهوَن یه

 نمونده باشه. 

 کرد و گفت:  بعد شمشیرش رو غلاف 

 مادرت دروغ نمیگه!  -

 حرف وَن رو پس زدم و گفتم: 

های مادرم رو  میدونم؛ اما دونستن این موضوع به این معنی نیست که دلم میخواد حرف -

 باور کنم! 

وَن به سمتم قدم برداشت تا بین من و جسد اون قاتل وایسته و من امیدوار بودم که وَن  

 ه که چرا همچین اتفاقی رخ داده.جوابی برای این سوال داشته باش

 به حرف اومد: 

ها ایجاد شده، تو قدرت بیشتری به دست  ی فراطبیعیبا پیوند جدیدی که بین تو و بقیه -

آوردی و تیارنان نمیخواد تو حتی یه لحظه هم به این موضوع فکر کنی که تاج و تخت  

 رو از چنگش دراری! 

 اما من تاج و تخت رو نمیخوام!  -

 چی متفاوت بود. لیم تکیه دادم و آرزو کردم که ای کاش همهبه صند

 نحوی تغییر میکرد؛ اما این اتفاق هرگز نیفتاده و نمیفته!اینکه این دربار به

 ادامه دادم: 

هایی که انجام دادم، دیگه به اندازه فکر میکردم بعد از این همه وقت... بعد از تمام کار -

 دربار روشن شده باشه که من به تاج و تخت چشم ندارم. های کافی برای تمام پری

 خب ممکنه نظرت عوض بشه!  -

 عوض نمیشه!  -

 دست به سینه شد و گفت:



 ها این رو نمیدونن! اما اون -

 لحن وَن... و اینکه صبورانه و عاقلانه جوابم رو میداد، منو بیشتر کُفری میکرد! 

 از روی صندلیم بلند شدم.

گدار به آب بزنم؛ چون ممکنه  روی دست بذارم... از طرفی هم نمیتونم بینمیتونم دست  

 بعدا پشیمون بشم.

 گفتم: 

اون برادرمه! اون باید بدونه من چه حسی نسبت به این دربار و تاج و تخت مادرم   -

دارم و اگرم نمیدونه، باید انقدر مرد باشه که بیاد درمورد این موضوع باهام صحبت  

 ی کُشتنم نقشه بکشه! کنه. نه که برا

بعد از پشت سر گذاشتن هزاران اتفاق تلخ تو این دربار کوفتی، حقیقتا نباید فهمیدن این  

 موضوع برام دردناک باشه؛ اما هست!

 حس میکنم روحم یه خراش دیگه برداشته... 

واقعا از تیارنان ناامید شدم و وقتی اون که برادرمه دست به همچین جنایت کثیفی میزنه  

 ی افراد این دربار چه انتظاری میشه داشت...!نابودم کنه، دیگه از بقیه تا

 وَن به حرف اومد: 

 ها نیست. ی پریخودت که بهتر میدونی... حرف زدن، شیوه -

مطمئن نبودم که دلم میخواد بخندم یا جیغ بکشم یا گریه کنم یا مشتم رو تو صورت وَن  

 فرود بیارم. 

 مردم ما انقدر پیچیده هستن.  اما آخه تقصیر وَن نیست که

 و برای حل این مشکل، هیچ کاری از دستم برنمیاد. 

 قدرت جدید من، یه مشکل دیگه به لیست مشکلاتم اضافه کرده.

 یهو فکری به ذهنم خطور کرد. 

 دوباره نگاهم رو به سمت وَن چرخوندم و گفتم: 

 الِاوِن و کیرا به دربارهاشون برگشتن؟  -

کلیدی، دربار خورشید و گلبرگ، متفاوت از دربار ماه عمل   تو یه سری از مسائل

 میکنن؛ اما نه تو این قضیه!

 ی دربارها مشترکه! این قضیه بین همه

اون دوتا هم مثل من قدرت بیشتری به دست آوردن و این یعنی شرایط فعلیشون، مثل من  

یط برای هر  ... درواقع من، کیرا و الِاون سوار یه قایق شدیم و شراخطرناک شده

 تامون یکسانه! سه

 وَن جواب داد:

ها الان کجان. از وقتی وارد دربار ماه شدیم، نمیتونم ارتباط  من مطمئن نیستم که اون -

 ی قلمروها داشته باشم.چندانی با بقیه



هامون  ها، همیشه تو ارتباط برقرار کردنی سپری شدن زمان تو دربارهای پریشیوه

 مشکل ایجاد میکنه. 

یابه و هم  نهایت کمی مادرم استفاده کنم... که خب هم بیمگه اینکه من از یه آینه مثل آینه

 ارزشش رو نداره که بخوام دوباره به التماس بیفتم و کمک گدایی کنم! 

 گفتم: 

هر حال در اولین فرصت، پیغامم رو بهشون میرسونم. هردوشون باید گوش به زنگ  به -

 رو داشته باشن. باشن و آمادگی هر اتفاقی

 این رو گفتم و بعد آهی کشیدم. 

ها بابت اینکه بهشون اخطار میدم تا مواظب خودشون باشن، اصلا ازم هرچند که اون

 قدردانی نمیکنن! 

ها رو از اتفاقی که قراره براشون بیفته، آگاه کنی؛ درواقع ها، وقتی اونتو فرهنگ پری

 ها ضعیفن! فکر میکنی اون نگرانیت رو نشون دادی... که این یعنی تو 

 ها واقعا آزاردهنده و مزخرفه. های دربار پریسیاست

 به قاتل بدون سر که روی زمین افتاده بود، اشاره کردم و گفتم: 

 این مرتیکه چه مدت اینجا بوده؟  -

 وَن به جسدی که کنار پاهاش افتاده بود، نگاه کرد و گفت: 

 گمونم چند روز! طوری که از سر و وضعش به نظر میرسه،   -

اش موج  وَن با پاهاش چند ضربه به جسد زد و بعد به من خیره شد... خشمی که تو چهره

 .میزد، باعث شد که یه قدم به سمت عقب بردارم

 گفت: 

این قاتل چندین روز اینجا بوده! تو رو زیر نظر داشته و منتظر یه فرصت مناسب بوده   -

 ای ندارم که... . و من هیچ ایدهکنه که حسابی حواست پرت بشه تا بهت حمله

 نه!  -

این موضوع که این قاتل برای چندین روز تو سوئیتم مستقر شده بود، باعث میشد که  

 موهای تنم از ترس سیخ بشن. 

 . چندین روز! اون منو زیر نظر داشته

اره که  ... اهمیتی هم ندامهاین دقیقا همون دلیلیه که هیچوقت حس نکردم اینجا مثل خونه

 اینجا رو با یه عالمه خرت و پرت تزئینی پر کنم...

 پرسیدم: 

 چرا این قاتل زودتر اقدام نکرد؟  -

 نمیدونم!  -

 چندین روز... 

 گفتم: 



چرا ما حضور این مرد رو حس نکردیم؟ یعنی حصارهایی که اطراف اینجا ایجاد   -

 کرده بودیم، از بین رفتن؟ 

هایی که من میخوابم، امنیتم  یجاد کردیم تا وقتما چندتا حصار حفاظتی اطراف اتاقم ا

 حفظ بشه. 

هام، نمیتونه از در این سوئیت  و تایید سه تا از محافظ کس بدون اجازهدرضمن، هیچ

 عبور کنه. 

 وَن گفت: 

نه! حصارها فعالن. همین چند لحظه پیش، وقتی داشتم تقویتشون میکردم، امتحانشون   -

 کردم. مشکلی نداشتن. 

 موضوع حتی از چیزی که فکر میکردم هم بدتر بود. این 

 وَن ادامه داد:

 .این یعنی بینمون یه خائن وجود داره -

 یه خائن! 

 چطور همچین چیزی ممکنه؟ 

 هام اعتماد دارم. من چندین ساله که با تمام وجودم به محافظ

اکی که باهم ها الان بخوان بهم خیانت کنن...؟ بعد از اون همه اتفاق خطرن و اینکه اون

 پشت سر گذاشتیم؟ 

 پرسیدم: 

 تو مطمئنی؟!  -

 وَن جواب داد:

سازی این سوئیت رو از طلسم و جادوهای  ی پاکغیر از من، تنها افرادی که اجازه -

های طولانی ازت  تهاجمی دارن، سه تا محافظی هستن که همیشه همراهتن و مدت

طراف اینجا رو بازآرایی و فعال  ها اجازه دارن که حصارهای امحافظت کردن. فقط اون

ها همیشه این  کنن. هر زمان که خدمتکارهات به این سوئیت رفت و آمد میکنن، محافظ

حصارها رو چک میکنن تا از کارآمد بودنشون مطمئن بشن. از اونجایی که این قاتل  

چندین روزه که تو اتاقت مستقر شده، پس حداقل این سه تا مردی که من برای محافظت  

از تو به کار گرفتم، میدونستن که یه قاتل تو سوئیت تو قایم شده و تو این چند روز،  

بارها و بارها رد و نشون این قاتل رو مخفی کردن. من مطمئن نیستم که ما در حال  

 حاضر بتونیم به کسی اعتماد کنیم. 

 خوبی حسش کنم. سرمایی تو صدای وَن حس میشد که میتونستم به

ها رو شنیدم؛ اما هرکسی که بهمون خیانت کرده بود،  دو بار این حرف من قبلا هم یکی

 قبل از اینکه ما وارد عمل بشیم، کُشته شده بود. 

 یعنی کسایی که الان دارن بهمون خیانت میکنن، از این موضوع خبر ندارن؟!



 وَن درست میگه. 

طرناک زیادی های طولانی کنار من زندگی کردن و باهم اتفاقات خ های من مدتمحافظ

ها در مقایسه با خویشاوندانی که باهاشون سر گذاشتیم؛ طوری که من با اونرو پشت

 ام رفتار کردم. نسبت خونی داشتم، بیشتر شبیه خانواده

ها بهم پشت کردن و علیه من تغییر موضع دادن، من دیگه نمیدونم غیر از وَن،  اگه اون

 به چه کسی میتونم اعتماد کنم. 

 اش قرار دادم. ن قدم برداشتم و سرمو روی شونهبه سمت وَ 

 گفتم: 

 من از شرایط اینجا متنفرم.  -

دار کرده بود؛ اما من  رنگی که تو صدام حس میشد، کمی غرورم رو خدشههق کمهق

 . نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم

 من واقعا و عمیقا از این دربار متنفر بودم. 

 ام رو فشار داد. برای دلگرمی، کمی شونه  وَن بازوش رو دور کمرم حلقه کرد و 

 گفت: 

میدونم از اینجا متنفری. ازدواج با یه فرد درست، مطمئنا تو این قضیه خیلی بهت   -

 کمک میکنه. 

 های وَن خیره بشم. ی کافی به سمت عقب سوق دادم تا به چشمسرم رو به اندازه

 گفتم: 

 تو مطمئنی؟  -

 چون من چندان مطمئن نیستم. 

ای وقتی حتی برادرم اینطور برای نابودی من نقشه میکشه، دیگه ازدواج کردن چه فایده

 برام داره؟

 وَن گفت: 

یه همسر مناسب، میتونه نمایشی برای قدرتت باشه و به لطف و کمک مادرت، تو   -

میتونی جایگاهت رو تو دربار تثبیت کنی تا این همه فشار و تنشی که تحمل میکنی،  

ازدواج تو ثابت میکنه که تو با عوامل این دربار موافقی و قصد داری به ساز کمتر بشه. 

بندن، برقصی! این رو بدون که حتی خدایان هم از ها بهش پایقوانینی که تمام پری

 قوانین تبعیت میکردن تا آرامش رو تو تمام قلمروها حفظ کنن. 

گه فشار میداد، معلوم بود  همدیهاش رو بهوَن چند لحظه سکوت کرد؛ اما طوری که لب

 میخواد چیزی بگه؛ اما مدام جلوی خودش رو میگیره. 

هاش رو درمورد موضوعی که سعی داره بروز  راستش مطمئن نیستم که میخوام حرف

های زندگیم  نده، بشنوم یا نه؛ اما من از اون دسته افراد نیستم که بخاطر ترس، از چالش

 فرار کنم. 



 بنابراین گفتم: 

 رو بزن! حرفت  -

 هاش غرق میشم. وَن با چنان ترحمی به من خیره شد که... حس کردم دارم تو ترحم چشم

مطمئن نیستم دیگه چقدر باید خبرهای بد یا حقایق تلخ زندگی پر فراز و نشیبم رو تحمل  

 کنم. 

 گفت: 

 حتی با ازدواج هم این مشکل به طور کامل حل نمیشه.  -

 دیگه رو هضم کنم. گفتم: ظاهرا امروز قراره یه حقیقت تلخ 

 چرا حل نمیشه؟  -

ی وَن گذاشتم... واقعا به کمی آرامش نیاز داشتم قبل از اینکه  دوباره سرمو روی شونه

 های وَن رو بشنوم. ی حرفبقیه

 گفت: 

های دربار هات رو از پریپدر تو یه آرکونه و تو تمام این مدت، تو حد و مرز توانایی -

کاری، راز یا معما خوشمون نمیاد...  ها از مخفیی که ما پریمخفی کردی. خودت میدون

ی قدرته، باید شدیدا خودش  . هر پری که تشنهچون تقریبا با دروغ یا خیانت فرقی نداره

رو تحت فشار قرار بده تا از تلاش برای کُشتن تو منصرف بشه. اگرم دلیلشون برای  

اشه؛ قطعا بخاطر اطلاعاتی که درمورد  کُشتن تو، قدرتی که با مرگت به دست میارن، نب

هویت تو به دست آوردن، برای از بین بردنت نقشه میکشن! چون وقتی بالاخره پرده از  

ها هایی داری، اونراز تو برداشته بشه و معلوم بشه که واقعا کی هستی و چه توانایی

 بیشتر از قبل برای کُشتنت ترغیب میشن. 

سختی سعی میکرد  سکوت پر از فشار کلماتی بود که وَن بهوَن سکوت کرد؛ اما این 

 بیانشون نکنه. 

اش حین نفس کشیدن رو متوقف کرده بود و من میدونستم  سینهحتی تکون خوردن قفسه

ای که تو ذهنش میچرخه رو به زبون  اون داره تمام تلاشش رو میکنه تا موضوع دیگه

 نیاره. 

 گفتم: 

 بگو وَن! لطفا بگو!  -

؛ اما هر چی که هست،  بودم که این قضیه بتونه از اینی که الان هست؛ بدتر بشهمطمئن ن 

 من نیاز دارم که ازش مطلع بشم. 

 گفت: 

 ها اضافه کرده.ایلای هم یه مورد دیگه هست که به این تنش -

تو ذهن من، ایلای میتونه برای خیلی چیزها سرزنش بشه و تو خیلی از مسائل هم  

 مقصره.



ی دوم،  رو شدم... و دفعهتو زندگیم، کاملا اتفاقی با این آرکون لعنتی روبه دقیقا سه بار

 سختی تونستم جون سالم به در ببرم. به

اما چندان مطمئن نیستم که بتونم تمام مشکلاتی که رو سرم هوار شدن رو تقصیر ایلای  

 بندازم. 

 پرسیدم: 

 دقیقا چرا؟  -

زمانی که خبر حضور یه آرکون تو این دربار پخش  تقریبا بیشتر از یه قرن و نیم از  -

شد، میگذره؛ حالا بماند که یه سری هم با اون آرکون ملاقات کردن. )منظورش پدر  

ها طولانی بوده تا این راز که  کوزته( این زمان سپری شده، به اندازه کافی برای پری

بشن. تو دختر و  کوزت آرگِنت دقیقا کیه و هویتش چیه رو فراموش کنن یا بیخیالش  

ها استاندارد و قابل  ی ملکه بودی و تا یه مدت، این موضوع برای اونجاسوس ویژه

قبول بود. تو خیلی راحت و هر زمان که دلت میخواست، به دربار رفت و آمد داشتی  

و... هیچکس اطلاع نداشت که سی سال پیش، اتفاقی که تو دربار طوفان برات رخ داد،  

کس از دربار طوفان درمورد این موضوع حرفی نزد و تو  داشته. هیچبه ایلای هم ربط 

هم چیزی نگفتی. فقط تو، من و مادرت از حقیقت اطلاع داشتیم. و قبل از این اتفاق  

 هم...

 میدونم! ماجرای قبل از این اتفاق هم یه راز بود!  -

 هایی که وَن میزد، واقعا بیزار بودم؛ اما حق با اون بود. از حرف

 قدم از وَن دور شدم و اون ادامه داد:  چند

اما یه ماه پیش، وقتی ایلای وارد تالار سلطنتی مادرت شد، قدرتی از خودش آزاد کرد   -

ها این انرژی رو حس کردن! هرکسی که تصمیم گرفته بود  که تمام قلمروهای پری

بهتره بگم   چی رو به یاد آورد. درواقعفراموش کنه پدر تو کیه، درست همون لحظه، همه

. و یه  ماجرای آرکون )پدر کوزت( یه قرن و نیم پیش، دوباره تو ذهن همه پررنگ شد

ها ایجاد شد،  مدت کوتاه بعد از این ماجرا، تو از طریق ایلای و پیوندی که بین فراطبیعی

 قدرت بیشتری به دست آوردی. 

 کمی مکث کرد و بعد گفت:

ها میتونن یه  ذاری، متوجه میشی هر کدوم از پریهای پازل رو کنار هم ب تمام این تیکه -

 دلیل برای از بین بردن تو پیدا کنن. 

اگه من قدرت بیشتری به دست آوردم، خب تو هم همین قدرت رو دریافت کردی. پس   -

 چرا قاتلین دنبال تو نیستن تا نابودت کنن؟ 

 ها یه خدا بودم!  من قبلا بین پری -

 اش نقش بسته بود، واقعا رومخ بود. که تو چهره پوزخند پر از اعتماد به نفسی

 ادامه داد: 



 ها هرگز فراموش نمیکنن که من کی هستم و چه کارهایی میتونم انجام بدم. اون -

 معلومه که فراموش نمیکنن. 

ها دست از سرم برمیداشتن تا بتونم نفس  شاید اگه منم وانمود میکردم که یه خدام، اون

 بکشم! 

 ها پرت کردم. فتادم و خودمو روی کوسنبه سمت مبل راه ا

من هیچوقت پدرم رو ندیدم؛ اما اگه اون هم مثل ایلای، یه آرکون قدرتمند باشه، خب من  

 از این موضوع راضیم. 

های دربار رو از کنجکاوی  های زیادی طول کشید تا بالاخره موفق شدم پریسال

ها بالاخره من و ماهیت  اوندرمورد هویت اصلیم، منصرف کنم... خیلی طول کشید تا 

 واقعیم رو فراموش کردن.

ی کافی صبور باشم تا بتونم دوباره به بازی  و حالا واقعا مطمئن نیستم که به اندازه

 ها دوباره منو فراموش کنن... ها تن بدم و منتظر بمونم تا اونسیاسی کثیف پری

ها یه اشتباه رو دوبار  هرچند احتمال اینکه بیخیال من بشن، تقریبا صفره! چون پری

 تکرار نمیکنن. 

 ام رو فراموش نمیکنن.دفعه هرکاری هم بکنم، من و گذشتهمطمئنم این

 گفتم: 

ها باید مدام منو امتحان کنن؟ من هیچ بخشی از این سلطنت رو نمیخوام. من  چرا اون -

این موضوع رو بارها بهشون ثابت کردم... کاملا واضح بهشون فهموندم که هیچ  

 داشتی به تاج و تخت این دربار کوفتی ندارم.چشم

 وَن روی مبل، کنار من نشست؛ کش و قوسی به بدنش داد و پاهاشو روی میز گذاشت. 

 جواب داد: 

 چون ما پری هستیم! این کاریه که ما همیشه انجام میدیم.  -

 اما این دلیل نمیشه کاری که انجام میدیم، درست باشه! -

ها رو زیر سوال میبری و فکر میکنی  های پریمدام قوانین و سنت و این حقیقت که تو  -

 کارشون اشتباهه، درواقع به همه ثابت میکنه که تو یه پری کامل نیستی!

 ها پیش، وقتی این حقیقت رو به روم آوردن، از درون آتیش گرفتم.مدت

من هنوز یه پری  ها وقت از دید اونهاست؛ اونی قدرتمندترین دربار پریمادر من ملکه

 ها رو قبول ندارم و طرز فکرم باهاشون فرق میکنه. ی اونکامل نیستم؛ چون شیوه

اما خیلی وقته که یاد گرفتم دیگه به این موضوع که بقیه درموردم چه فکری میکنن،  

 اهمیت ندم. 

 باید اعتراف کنم درس سختی بود که زندگی بهم یاد داد...

هام و...  میت میدم، زیاد نیستن... وَن، مادرم، دوستافرادی که من واقعا بهشون اه

 کریس! 



هام پخش بشه و  کریس... حتی فکر کردن به اسمش باعث میشه درد سوزانی تو ریه

 نتونم درست نفس بکشم. 

 اما من این درد رو نادیده میگیرم. 

کی  کم باهاش کنار بیام... یفراموش کردن کریس هم یکی از همون دردهاییه که باید کم

ای جز عادت کردن به  از همون دردهایی که تو زندگیم بارها بهم تحمیل شده و من چاره

 انتها ندارم.این دردهای بی

 سرم رو کج کردم تا نگاهم رو به سمت وَن سوق بدم. 

 پرسیدم: 

 خب الان باید چیکار کنیم؟  -

 وَن نگاهی به جسد انداخت و گفت: 

قه هست! کارهایی که ما این اواخر انجام دادیم، تمام  این قضیه خیلی پیچیده و پر از حُ  -

های دربار خودمون، نه! بلکه تمام  . نه فقط پریها رو حسابی عصبانی کردهپری

ها برای قتل تو خیلی وقته که  های هر هفت دربار! اگه این خبر پخش بشه که تلاشپری

هایی که  وقت پریونشروع شده، اگه ما کوچیکترین ضعفی از خودمون نشون بدیم؛ ا

 هنوز دست به کار نشدن، برای کُشتنت اقدام میکنن! 

هام،  یهو متوجه شدم این موضوع که ایلای کریس رو با خودش برده، تو لیست نگرانی

 آخرین مورد رو به خودش اختصاص میده. 

بیرون از اینجا، یه سری پری وحشتناک وجود دارن که من اصلا دلم نمیخواد باهاشون  

 ها دقیقا مثل کابوس میمونن. رو بشم... اونروبه

طوری که... اون پری وحشی که برای مردیت دردسرهای زیادی به بار آورد، در برابر  

 هایی که برای قتل من اجیر شدن، هیچی نیست! هیچی! پری

 گفتم: 

های خودم و به دستور برادرم اینجا مخفی شده بود تا منو  اگه این مرد به کمک محافظ -

ها  قتل برسونه؛ پس دیگه برای سرپوش گذاشتن روی این موضوع خیلی دیر شده. اون به

خیلی وقته که از راز من مطلع شدن و میخوان نابودم کنن. این همون چیزی بود که  

 ها میخوان من بمیرم! مادرم درموردش بهم اخطار داد... اینکه پری

 ی افتضاح داشتم... و بیانش کردم: من یه ایده

ر کنم بهتر باشه این جسد رو بندازی تو راهروی قصر! گوه به خودشون و  فک -

 های کثیفشون! بذار بیان سراغم! به درک! بازی

 های وَن نقش بست که واقعا میشه گفت یه لبخند شیطانی بود! لبخند کجی روی لب

 اش میترسیدم. اگه وَن طرف من نبود، قطعا از این لبخند شرورانه

 گفت: 

 که میخوای با این روش باهاشون بازی کنی؟  تو مطمئنی -



 نه! اما به هر حال... بیا انجامش بدیم.  -

 وَن دستش رو تکون داد و اون جسد از تو اتاقم محو شد. پرسید: 

 خب حالا چی؟  -

 ی خواستگارها خیره شدم و گفتم:دوباره به پوشه

منتظر نموندم تا دوباره برگردم  لعنت به این دربار وَن! لعنت بهش! من این همه مدت   -

 ی اول! من واقعا نمیتونم این ازدواج رو تحمل کنم. سر خونه

هایی که قصد کُشتنم رو دارن، بجنگم؛ اما با کسی که هیچ  ترجیح میدم با تمام پری

 ای بهش ندارم، ازدواج نکنم. علاقه

برای گفتن داشته   اینگاهم رو به سمت وَن سوق دادم. امیدوار بودم وَن چیزهای دیگه

 باشه.

 تر کنه. چیزی که بتونه این وضع رو برام آسون

 ام رو به خودش جلب کنه. وَن با آرنجش بهم سقلمه زد تا توجه

 گفت: 

قرار نیست این ازدواج، یه ازدواج ابدی باشه. فقط برای یه مدت قابل قبول تا بالاخره   -

 اوضاع آروم بشه. 

ی این مسئولیت تحمیلی، کم کنه... اما من مطمئن  وَن داشت سعی میکرد تا از سنگین 

 تر کنه. ها بتونه تحمل این موضوع رو برام آسوننیستم که این حرف

 وَن دوباره نگاهی به پوشه انداخت و گفت: 

من حاضرم باهات شرط ببندم که حتی اسم یه خواستگار از دربار ماه تو این پوشه ثبت   -

 نشده.

 ستم و گفتم: هام رو برای یه لحظه ب چشم

های اینجا از من متنفرن.  بندی رو قبول کنم. پریباید خیلی اسکُل باشم که همچین شرط -

های طولانی جاسوس مادرم بودم تا مدام از این دربار  بخاطر همینه که من برای مدت

 های عوضیش نباشم.دور باشم و جلوی چشم پری

 ضوع فکر کردم. بازدمم رو به بیرون فوت کردم و بیشتر به این مو 

 گفتم: 

 و این یعنی ما باید بازدید از دربارهای دیگه رو شروع کنیم.  -

 آره! -

 به وَن نگاه کردم و گفتم:

تره؟! یه پرنسس که از یه دربار دیگه که پر از کدوم یکی از این دوتا مورد خطرناک -

که دربار  دشمنه، بازدید میکنه... یا یه پرنسس که تو دربار خودش میمونه؛ هرچند 

 خودش هم پر از دشمنه! 



مطمئن نیستم. آخه با اون جسدی که انداختی پشت در سوئیتت، اگه تا الان برای کُشتنت   -

 .تر به کارشون ادامه میدنیکم ملاحظه میکردن، از این به بعد دیگه مصمم

ین  خندیدم؛ اما نه به خاطر اینکه این موضوع برام جالب بود، نه! بلکه بخاطر اینکه ا

 قضیه مدام داره بدتر میشه.

 گفتم: 

انگیز تر میشه. خداروشکر که تو قبلا یه  خدای من! این شرایط هر لحظه داره هیجان -

 .ها اطلاعات و تجربه کافی داریهای مزخرف پریخدا بودی و درمورد سیاست 

 وَن چشمکی نثارم کرد و گفت: 

 آره، خوبه!  -

 کمی مکث کرد و بعد به حرف اومد: 

ی یه چیز کوچیک شدم که شاید  ما وقتی داشتی با مادرت بحث میکردی، من متوجها -

 حالت رو بهتر کنه. 

 چی فهمیدی؟؟  -

 تو این شرایط، واقعا به هر چیزی که بتونه حتی یه ذره حالم رو بهتر کنه، نیاز دارم.

 وَن گفت: 

 مادرت داره دوباره زمان رو دستکاری میکنه. -

 ایستاد.قلبم تقریبا از تپش 

ها از حالت طبیعی  ای زمان رو تو قلمرو پریبستگی به این داره که مادرم به چه شیوه

 خارج کرده باشه... گذر زمان رو کُندتر کرده یا تندتر؟ 

من فکر میکردم که کریس چند هفته هست پیش ایلایه؛ اما حالا که متوجه شدم مادرم 

 ره. زمان رو دستکاری کرده، پس دو احتمال وجود دا

 یا کریس چند ماهه که غیبش زده یا فقط چند روزه که خبری ازش نیست.

 پرسیدم: 

ها چه مدت تغییر داده؟  کاری که مادرم کرده، زمان اینجا رو نسبت به زمان بعُد فانی -

 ها چقدر فرق میکنه؟ یعنی الان زمان ما نسبت به زمان انسان

 فته تو دربار ماست.تقریبا هیجده ساعت تو بعُد فانی، معادل سه ه  -

 . بازدمم رو به بیرون فوت کردم

 ی این موضوع منو تا این حد شوکه کنه. هیچ چیز نمیتونست به اندازه

قدرت زیادی برای انجام این کار لازمه و فشار زیادی هم به فردی که این کار رو انجام  

 میده، تحمیل میشه. 

 پذیر کرده! ی خودش رو آسیبمادرم با تلف کردن این بخش عظیم از انرژیش، حساب 

 پرسیدم: 



ها رو دستکاری نمیکرد... چه با  چرا؟ مادرم هیچوقت به این شیوه، زمان قلمرو پری -

میل خودش و چه با اجبار هیچوقت اینطوری با زمان بازی نکرده. این اختلاف زمانی  

 ها خیلی زیاده.بین دربار ما و دنیای انسان 

بگم؟ مادرت درواقع داره به این شیوه بهت زمان میده    میخوای بهترین حدسم رو بهت -

تا با فراموش کردن کریس کنار بیای. و حالا همونطور که خودت میدونی، تو میتونی  

های قدرتت رو تو این دربار تثبیت کنی.  کمی از آشفتگی ذهنیت کم کنی و با ازدواج پایه

ر دربیاری که ایلای باهاش بعد از آروم شدن اوضاع، تو میتونی بری دنبال کریس، س

 چی کار داشته و تو زمان درست بهش کمک کنی. 

 این...  -

 نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:

 خب! خیلی -

 اینکه فقط چند روز از ناپدید شدن کریس میگذره، یعنی فعلا حالش خوبه.

 خیالم به قدری راحت شده بود که دلم میخواست گریه کنم. 

جودم رو فرا گرفته بود، با فکری که به ذهنم خطور کرد، از  رنگی که و اما آرامش کم

 بین رفت. 

 زمزمه کردم: 

 اوه، نه!  -

اگه مادرم حاضر شده همچین فشار شدیدی رو تحمل کنه و حجم عظیمی از انرژیش رو  

هایی که تو دفتر کارش بهم گفته  بخاطر دستکاری زمان مصرف کنه؛ پس درمورد حرف

 بود، اصلا شوخی نمیکرد.

 تر! من باید ازدواج کنم... هر چه سریع

 گفتم: 

 دفعه دیگه هیچ راه فراری از موضوع ازدواج برام باقی نمونده، درسته؟ این -

میترسم راهی باقی نمونده باشه! تنها دلخوشی که این وسط وجود داره، اینه که تو   -

دووم آوردی.  بیشتر از خواهرها و برادرهات در برابر این موضوع مقاومت کردی و 

سالگی به خاطر قدرت ازدواج کردن. البته هیچکدوم از اون  ها همشون تو هیجدهاون

 ها پایدار نبودن؛ اما...ازدواج

 میدونم.  -

 هام تو تگزاس میدونن. و من سنم بالا بود. خیلی بالاتر از سنی که دوست

 ی من میدونه. فقط کریس حقیقت رو درباره

 تم که بخاطر قدرت ازدواج کنم. اما من هیچوقت نیاز نداش

 من خودم به اندازه کافی قدرت داشتم؛ درست مثل مادرم که قدرت کافی داره. 



من میتونستم ازدواج با عشق رو انتخاب کنم و بخاطر همین تا الان منتظر موندم و تن به  

 ازدواج اجباری ندادم. 

 برام مهم نیست. خواهرها و برادرهام به من میگن عاشق پیشه؛ اما راستش اصلا 

 سرم و حتی جلو روم بهم بخندن.هاست که بهشون اجازه دادم پشتمن سال

ی روحی شدید میمونه که اصلا انتظارش رو  الان ازدواج به خاطر قدرت، مثل یه ضربه

 نداشتم. 

 پرسیدم: 

 خب پس من باید چیکار کنم؟  -

 وَن از روی مبل بلند شد و نگاه معناداری بهم انداخت.

 گفت: 

ی این اتاق رو با خون  ی اسباب و اثاثیهبهتره اول دوش بگیری، قبل از اینکه بقیه -

 کثیف کنی. 

 نگاهم رو به سمت پایین سوق دادم تا خودم رو برانداز کنم. 

 حق با وَن بود. 

خون اون قاتل روی تیشرت و شلوارم پاشیده شده بود و حالا که وَن این موضوع رو بهم  

 کمی میخاره... متنفرم از اینکه خون روی صورتم پاشیده بشه.  گفته، حس میکنم صورتم

 گفتم: 

 اصلا حواسم نبود که سر و وضعم خونی شده! -

 آره؛ اما سر تا پات خون پاشیده شده و به حموم نیاز داری.  -

 با لحن تندی گفتم: 

 آره! میدونم. الان خودم دیدم. کور که نیستم.  -

 شدم و گفتم: اما فورا از برخوردم پشیمون 

 وای متاسفم! -

نیازی به عذرخواهی نیست. منم باید دوش بگیرم. ما یه ساعت دیگه دوباره همینجا   -

ها رو چک میکنم تا مطمئن بشم  همدیگه رو میبینیم. و مثل همیشه، من اول مبل و صندلی

م یه  امن هستن... و بعد تو میتونی ازشون استفاده کنی. یه فکرهایی تو سرمه و قصد دار

 ها رو اخراج نکنی. ی محافظسری تغییرات ایجاد کنم. ازت میخوام فعلا بقیه

 چرا نکنم؟  -

میخوام بدونم دقیقا چه کسی علیه ما اقدام میکنه تا از شرش خلاص شیم؛ اما تا اون   -

هات بیشتر  موقع هردومون باید گوش به زنگ و محتاط باشیم. اگه مثل قبل، تعداد محافظ

ای اقدام میکردم؛ اما خبر خوش  بود، قطعا نگرانیم بیشتر میشد و طور دیگه تااز پنجاه

تا کاهش پیدا کردن. این دوازده نفر هم در  های اجباریت به دوازدهاینه که تعداد محافظ

 ی یه پرنسس، حضورشون لازمه. حال حاضر به عنوان خدمه



 که تو احساساتم غرق بشم. هام رو بستم و برای یه لحظه به خودم اجازه دادم چشم

 گفتم: 

 باورم نمیشه همچین اتفاقی رخ داده و ما یه خائن بینمون داریم.  -

سر گذاشتیم. تو الان  ما از پسش برمیایم. قبلا هم اتفاقات مشابه این قضیه رو پشت -

تر! البته امیدوارم تو مورد آخر، به  تر... و باهوشتر شدی... همینطور بزرگقوی

 نزنی.   تصورم گند

 . وَن میخواست منو بخندونه؛ اما من نمیتونستم بخندم

 فقط امیدوارم که حق با وَن باشه. 

 نمیتونستم ازش تشکر کنم؛ بنابراین به بهترین کاری که میتونستم انجام بدم، رو آوردم. 

 وَن رو محکم در آغوش گرفتم و گفتم: 

 من واقعا قدردانتم.  -

 منم همینطور!  -

 ر روی کمرم کشید و گفت: وادستش رو نوازش

ما باید سریع باشیم. اگه کسی باشه که بتونه قدرت تو رو تو دربار تقویت کنه، ما حتما   -

 باید پیداش کنیم. خیلی سریع! 

 بالاخره یکی رو پیدا میکنیم.  -

 ای ندارم. دیگه نه! من انتخاب دیگه

*** 

 《کریس》

 

، من هنوز تنها پشت اون میز  بعد از سپری شدن مدتی که حداقل یک ساعت میشد

 ای نشسته بودم. دایره

ی میزها،  تا از این میزهای گِرد دیده میشد. دور تا دور همهتو این اتاق دقیقا هیجده

های نرم چیده شده بود و بلندی میزها تقریبا یه فوت و نیم یا شایدم بالاتر از سطح  کوسن

 ها بود. کوسن

نفر دورش نشسته بودن، خیلی کم بود. تقریبا یکی    تعداد میزهایی که فقط سه یا چهار

ی میزها حداقل شش نفر رو  دوتا از میزها هم کاملا خالی بودن؛ اما میشه گفت بقیه

 پوشش میدادن.

تقریبا تو این اتاق صد و بیست تا پری حضور داشتن و حتی یه نفرشون هم نیومد پیش  

 . من تا باهام حرف بزنه

م بود و این دود خوشبویی که تو فضا پخش شده بود، شرایط رو  هوای اینجا مثل جهنم گر

 برام بدتر میکرد... چون تا حدودی حواسم رو مسدود کرده بود. 



اینجا اصلا هوا جریان نداشت و من از اینکه اومده بودم زیرِ زمین، اصلا خوشم نمیومد.  

 حتی یه ذره! 

حرکت میکردم و باد گرم به    های شنیداره که وقتی اون بیرون، بین تپهواقعا خنده

صورتم میخورد، از اون وضع متنفر بودم و میخواستم هر چه زودتر به مقصد برسم؛  

اما الان واقعا دلم میخواد چند لحظه دوباره برم بیرون تا همون باد گرم به صورتم  

 برخورد کنه. 

مزخرفی که    یه تیکه از نون رو برداشتم و امیدوار بودم خوردن این غذاها بتونه از حس

 وجودم رو فرا گرفته، کم کنه. 

اما وقتی اون تیکه نون رو عمیقا بو کشیدم، تنها چیزی که اون لحظه نصیبم شد، صدای  

 قار و قور شکمم بود... ضعف کرده بودم و... هنوز گرسنه بودم. 

 گرگم به گوشت نیاز داشت؛ اما اینجا هیچ گوشتی نصیبم نمیشه. 

 بهم اخطار داد و منم این اخطارش رو جدی میگیرم. رایوین درمورد این موضوع  

ها شدن، شنیدم...  هایی رو درمورد افرادی که پری نبودن و وارد قلمرو پریمن داستان

 و اون افراد دیگه هیچوقت دوباره دیده نشدن!

ها غذا نخورین؛ وگرنه باید  ها هشدار میدادن که تو قلمرو پریتو بعضی از اون داستان

 اسیر شدن رو به جون بخرین. ریسک 

من مطمئن نیستم که خوردن گوشت فاسد و زهرآلود باعث بشه اینجا اسیر بشم؛ اما 

 ممکنه منو بیمار کنه یا حتی بدتر... به مرگم ختم بشه.

 یهو صدای بلندی تو اتاق پخش شد که باعث شد سروصدای بقیه خاموش بشه. 

روش  شده بود و سینی غذایی که روبه یکی از اون مردهای پری از روی صندلیش بلند

 ی اتاق پرتاب کرده بود. بود رو به سمت دیگه

تو یه چشم بر هم زدن، مثل آتیشی که یه لحظه اونجاست و یه لحظه بعد فقط دودش باقی  

 میمونه، اون مرد غیبش زد.

 تدریج بلند شد.ها بهاتاق چند لحظه تو سکوت فرو رفت و بعد صدای زمزمه

های اطرافم گوش بدم؛ اما رسما  های پریساعت پیش سعی کردم یواشکی به حرفیه 

 بیخیالش شدم... چون هیچی عایدم نشد. 

ها هم  ی زبانهای انگلیسی، فرانسوی و تا حدودی اسپانیایی مسلطم... بقیهمن به زبان

 شاید بشه گفت دست و پا شکسته یه چیزهایی بلدم.

 ای که حرف میزنن، من هیچی ازش سر درنمیارم. جهها به هر زبان یا لهاما پری

هاشون یه سری کلمات رو شنیدم که کوزت قبلا بهم یاد داده بود؛ اما  لای حرفالبته لابه

 بازم کارم رو راه نمینداخت. 

ها های این پریاگه کاغذ و قلم داشتم، راضی بودم؛ چون حداقل میتونستم با کشیدن چهره

 تاق پابرجاست، وقتم رو بگذرونم. و این هیاهویی که تو ا



 اما عملا هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم جز منتظر موندن! 

 چند دقیقه بعد، جَو اتاق به حالت عادی برگشت. 

هاشون داد میزدن... یا بهتره هایی که دور میزها نشسته بودن، به تناوب بین حرفپری

یک درخشانشون رو بین  های کوچ بگم گهگاهی سر همدیگه عربده میکشیدن و سکه

 خودشون رد و بدل میکردن.

بندی میکنن یا... این یه بازی عجیب مربوط به  مطمئن نیستم دارن قمار و شرط

 ای دارن.ها کاربرد دیگههاست یا اصلا این سکهپری

حقیقتا اصلا از این موضوع سر درنمیاوردم و رایوین هم برنمیگشت پیش من تا بتونم  

 ازش سوال بپرسم. 

 هنوز دور همون میز، تو بغل همون مرد نشسته بود. 

از زمانی که بهم دستور داد همینجا منتظرش بمونم و بعد منو تنها گذاشت، حتی یه نگاه 

 هم بهم ننداخت تا ببینه دارم چیکار میکنم. 

ی بزرگ و براق که شبیه  روش نشسته بود، یه سکهرایوین به مردی که روبه

 د، نشون داد.های خودمون بو دیویدی

 ها بود. های عادی تو دنیای انساندیویی اون سکه چهار برابر دیالبته اندازه

ی بزرگ دراز کرد و  روش نشسته بود، دستش رو به سمت اون سکهمردی که روبه

 سعی کرد اون رو از رایوین بقاپه. 

 ی بزرگی که تو دستش بود رو ناپدید کرد. رایوین خندید و سکه

 واقعا احمقانه بود. این بازی 

 ها دارن چه گوهی میخورن! معلوم نیست تو این جهنم چه خبره و اون

با نشستن پشت این میز حس میکنم فقط دارم زمان رو از دست میدم؛ اما رایوین بهم  

 گفت که همینجا بشینم و منتظر بمونم. 

 شاید این یه امتحانه! اما امتحان چی؟! 

 امتحان صبر؟ 

اینکه به اندازه کافی جرات دارم که به میل خودم، از تنها دستوری که تو این  یا امتحان 

 قلمرو بهم داده شده، سرپیچی کنم؟! 

من به کمک دربار طوفان نیاز دارم؛ بخاطر همین تردید داشتم که خلاف میل رایوین  

  وقت منعمل کنم؛ اما نمیتونستم این موضوع رو نادیده بگیرم که کوزت در خطره؛ اون

 اینجا گیر افتادم و هیچ غلطی نمیکنم. 

 نباشید بگم! یعنی واقعا باید بابت این همه کار مفیدی که اینجا انجام میدم، به خودم خسته

 نمیفهمم چرا باید مثل یه اسکُل اینجا بشینم و فقط منتظر بمونم. 

 برای صدمین بار نگاهی به موبایلم انداختم. 



کدوم از  م به داستین، تسا و کوزت پیام بدم؛ اما هیچتو این مدت یه میلیون بار سعی کرد

 هام فرستاده نمیشدن. پیام

ها نامعتبره؛ اما من هیچوقت باورم  کوزت قبلا گفته بود که تکنولوژی تو دربار پری

 نمیشد که تا این حد افتضاح باشه.

ی گذشته، من مدام بین این دو حالت که از کوزت عصبانی باشم چون به  شش هفته

هام رو نمیداد... و یا اینکه با درموندگی با از دست دادن ی کافی سریع جواب پیامندازها

 کوزت کنار بیام و فراموشش کنم، در نوسان بودم!

هام فرستاده نمیشن؛  اما وقتی برای هزارمین بار متوجه شدم که تو این دربار لعنتی پیام

 دیگه اصلا از کوزت عصبانی نبودم. 

ابی تحت تاثیر قرار گرفتم که کوزت چطور موفق میشده با این شرایط  حالا اتفاقا حس

 سخت به من پیام بده. 

هام رو محکم دور موبایلم حلقه کردم و چنان از شدت خشم فشارش دادم که تقریبا  انگشت

صدای مچاله شدن فلز و ترک خوردن صفحه موبایلم رو شنیدم... و درست همون لحظه  

 م برداشتم. دست از سر موبایل بدبخت 

 هام فرستاده نمیشن، تقصیر موبایلم نیست.اینکه پیام

 های عرقی که روی صورتم جاری شده بودن رو پاک کردم. دونه

وجه با چیزی  هیچدرسته که گرمای اینجا مطمئنا دست کمی از گرمای جهنم نداره؛ اما به

 که من تو اون کلیسای خرابه دیدم، قابل مقایسه نیست. 

 هنم بود! اونجا خود ج

 سرم گفت: یهو صدای از پشت

 هات فرستاده نمیشن.پیام -

گرگم به سطح بدنم نزدیک شد و... موهای گرگم از پوستم بیرون اومدن؛ اما من  

 بلافاصله جلوی گرگم رو گرفتم و تغییرشکلم رو سرکوب کردم. 

وز شدم؛  کشی مزخرفی که بین من و گرگم ایجاد شده بود، من پیری طنابتو این مسابقه

 اما متاسفانه کالری زیادی رو از دست دادم و این اصلا خوب نبود. 

 گندش بزنن! 

 های این مرد رو که به سمتم میومد، نشنیدم. من اصلا صدای قدم

سروصدای زیاد این اتاق و این دود غلیظی که تو فضا پخش شده، عملا حواس منو  

 مسدود کرده و من از این وضع متنفرم. 

 تر از من، از این وضع متنفره.اما گرگم بیش 

سرم به من نزدیک شد و سمت راست  سرم رو چرخوندم تا مردی رو ببینم که از پشت

 میز نشست. 



هایی به رنگ خاکستری هم  و تیره بود. ریش بلندی داشت که رگه پوست اون مرد برنزه

 لاش دیده میشد. لابه

 سرش جمع کرده بود. موهای بلندش رو پشت

از لحاظ جثه، کوچیکتر از من بود و اگه من نمیدونستم که اون یه پریه، احتمالا  اون مرد 

 حدس میزدم که میتونم باهاش بجنگم و شکستش بدم. 

ها یه چیز احمقانه هست! چون یهو میبینی اوضاع دقیقا  اما حدس زدن تو دنیای فراطبیعی

 خلاف تصورت پیش میره.

 همدیگه رو برانداز میکردیم. هردومون تو سکوت نشسته بودیم و 

ها با  نیست... چون گرگینه البته خیره شدن به این مرد پری، مثل خیره شدن به یه گرگینه

 نمایی میکنن و برتری خودشون رو نشون میدن. هاشون قدرتنگاه

برخلاف یه گرگینه، این مرد سعی نمیکرد که قدرتش رو به من تحمیل کنه تا وادارم کنه  

 زش بدزدم. نگاهم رو ا

اما هردومون هنوزم مثل دو تا شکارچی بودیم که سعی داشتیم تمام خطرات احتمالی رو  

 از جانب همدیگه بسنجیم.

 موبایلم تو دستم لرزید. 

راستش نمیخواستم من اولین کسی باشم که نگاهم رو برمیگردونم؛ اما یه حسی بهم  

نه بدون اینکه حتی یه لحظه  میگفت این مرد حاضره چندین روز همینطور به من زُل بز 

 نگاهش رو برگردونه. 

جورایی میزبان  ها هستم، پس یهاز اونجایی که این مرد یه پریه و من الان تو قلمرو پری

 من محسوب میشه.

درضمن... از اونجایی که این مرد تصمیم گرفته با من حرف بزنه، شاید... شاید بتونیم  

 باهم دوست بشیم. 

ای سوق  اید بهتر باشه من اول تسلیم بشم و نگاهم رو به سمت دیگهبنابراین فکر کردم ش

 بدم. 

 وقتی موبایلم رو چک کردم، متوجه شدم دوباره پیامم فرستاده نشده.

 لعنتی! 

 بالاخره پرسیدم: 

 ی ارتباطی وجود داره؟ که من ازش اطلاع نداشته باشم؟اینجا اصلا شبکه -

 سرش رو به سمتم کج کرد و گفت: 

 میتونی این رو بگی!   هوم... -

 تر جواب میده؛ البته حداقل با من که اینطوریه! تر و شفافکوزت معمولا خیلی رُک

هاش مبهم... یا بهتره  ها، زمانی که با بقیه حرف میزنه، جوابوقتاما متوجه شدم گاهی

 بگم رومخ میشن. 



.. و اون  د داره.ای این وسط وجو معمولا وقتی کوزت اینطوری جواب میده، حتما یه نکته

نکته اینه که کسی که داره باهاش حرف میزنه، سوال درستی ازش نپرسیده تا جواب  

 واضحی هم ازش دریافت کنه. 

 ها همینطورن! ی پریظاهرا همه

 ام رو برای نزدیک شدن به این مرد تغییر بدم. بنابراین باید شیوه

 پرسیدم: 

 . تو چی میگی؟ خب.. -

یه غریبه محسوب میشی و ما قصد نداریم بهت اجازه بدیم که تو   من میگم که تو اینجا -

های گرگت تماس  دربارمون بمونی... همینطور بهت اجازه نمیدیم که با تمام دوست

 ها رو به دربار ما بکشونی! بگیری تا آمار اینجا رو بهشون بدی و... اون

ون رو به اینجا هام بتونن خیلی سریع خودش فقط اینکه من مطمئن نیستم که دوست

 برسونن... چون به لطف ایلای، من خیلی ازشون دور شدم!

 بنابراین فکر نکنم بتونن بدون کمک خودشون رو به اینجا برسونن. 

 به حرف اومدم: 

آها! پس این شرایط که نمیتونم با افراد بیرون از این قلمرو ارتباط برقرار کنم، فقط   -

 مختص منه! 

 آره! -

 جادو و حُقه درمیونه. پس یعنی پای   -

ای که فقط روی یه نفر خاص پیاده جادوگران هم از همین شیوه استفاده میکنن... شیوه

 میکنن تا به چیزی که میخوان، برسن. 

 ها سعی میکنن این کار رو مخفیانه انجام بدن. البته اون

از  ی زیادی به این دارن که مو یا یه چیز شخصی رو یواشکی جادوگرها کلا علاقه

 اشون رو طلسم کنن! اشون کِش برن تا بتونن با استفاده از اون، طعمهطعمه

 ... ها هم به این چیزها علاقه دارن یا نهحالا نمیدونم پری

های اطرافم رو نادیده گرفتم و... اهمیتی  تو مدتی که وارد این قلمرو شدم، عمدا پری

ود کرده؛ چون به هر حال  نداره که فضای اونجا چقدر حواس خودم و گرگم رو مسد 

 مطمئنم اگه کسی بخواد یه تیکه از موهام رو یواشکی بدزده، من قطعا متوجه میشم.

 اون مرد پری به حرف اومد: 

 . های خودمون رو برای انجام کارهامون داریمما روش -

 قطعا همینطوره!  -

کلام  باهام هم به جز رایوین، این مرد تنها کسی بود که بعد از ورودم به دربار طوفان

 شد.



راستش هنوز مطمئن نیستم که باید چه تصوری از این مرد داشته باشم؛ اما اگه این مرد  

 تصمیم گرفته با من حرف بزنه، پس حتما یه دلیلی این وسط وجود داره.

 دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم: 

 من کریستوفر متیوس هستم! -

بدون اینکه بهم دست بده، لبخندی زد و خودش رو  اون مرد نگاهی به دستم انداخت؛ اما 

 معرفی کرد: 

 زایرِل!  -

 دستم رو پایین آوردم و... بابت اینکه بهم دست نداد، اصلا دلخور نشدم. 

 پرسیدم: 

 خب تو اینجا... تو این دربار چیکار میکنی؟  -

 اش میکنم! من اداره -

 هام خارح نشد. دهنم رو باز کردم تا چیزی بگم؛ اما هیچی از بین لب

کلام شده و از طرفی هم نمیتونم این  من مطمئن نیستم که اصلا چرا این مرد باهام هم

 های بیخود، هدر بدم. مکالمه رو با گفتن حرف

من اومدم اینجا تا ازشون کمک بخوام و این مرد... هر کی که هست، شاید همون کسی  

 باشه که میتونه بهم کمک کنه. 

 به حرف اومد: 

هام رو میفرستم سراغت تا باهات حرف  فکر کردی به جای خودم، یکی از پری چیه؟ -

 هام ریسک میکنم؟ هِه! بزنه؟ فکر کردی سر زندگی پری

 کمی مکث کرد و بعد گفت:

 یه گرگینه که نمیشناسمش... مسلما نباید راحت بهت اعتماد کنم، درسته؟!  -

 هاش محو شده بود. لبخند از روی لب

 و تاریک شده بودن. هاش آتشین  چشم

اش قفل شده بود، اینطور به نظر میرسید که انگار  و همونطور که نگاهم روی چهره

 دوباره برگشته بودم به همون کلیسای مخروبه تو سنتافه!

برگشته بودم به همونجایی که یه گودال به جهنم باز شده بود و شیاطین مثل مور و ملخ  

 وارد دنیامون میشدن. 

 مرد دقیقا مثل اون گودالی که به جهنم ختم میشد، عمیق و سوزان بود. نگاه این 

 نفسم رو نگه داشتم و سه تا موضوع رو با خودم مرور کردم... 

 اول اینکه من هیچ چیزی درمورد دربار طوفان نمیدونم. 

 ها با یه چیز شیطانی و تاریک عجین شده بود! دوم اینکه انگار جوهر وجود این پری

نهایت احتیاط به خرج ندم، احتمالا موافقتم برای اومدن به این دربار  ه اگه بیو سوم اینک

 لعنتی، میشه آخرین اشتباهی که تو زندگیم مرتکب شدم!



 اشتباهی که به نابودی خودم ختم میشه. 

 به حرف اومد: 

وقتم کریستوفر متیوس!  خیلی دوست داشتم که بهت بگم از ملاقات و آشنایی با تو خوش -

تو یکی از همون عواملی هستی که ما رو وادار به مخفی شدن کرده و من هنوز  اما 

 تصمیم نگرفتم که بخاطر این موضوع ببخشمت یا نه! 

 ترسی که تو وجودم فوران کرده بود رو فورا پس زدم تا به افکارم نفوذ نکنه. 

 ای برام نداره.در حال حاضر، ترسیدن هیچ فایده

 تا جایی که اطلاع دارم، این دربار هیچ شباهتی به جهنم نداره.  من الان تو سنتافه نیستم و 

و حتی با اینکه الان تو موقعیتی قرار گرفتم که چیزی درموردش نمیدونم و... هیچ  

کنترلی هم روی اوضاع ندارم؛ به هر حال ایلای منو به اینجا فرستاد تا از این دربار 

 کمک بگیرم. 

خطر حتمی برام تلقی میشد؛ قطعا ایلای منو به اینجا   اگه اومدن من به دربار طوفان، یه

 نمیفرستاد. 

 پرسیدم: 

 شما نمیخواین تو خفا زندگی کنین؟  -

ها و  اشون اینه که دور از انسانهای هر هفت دربار خواستهمن شنیده بودم که اکثر پری

 در خفا زندگی کنن. 

ضیه... و خب این  اما این مرد طوری حرف میزنه که انگار از شرایط فعلی نارا

 های این مرد بود. موضوع منو واقعا شوکه کرده؛ چون تصورم دقیقا برعکس حرف

زایرل از پهلو به سمت میز خم شد و همونطور که به من نگاه میکرد، آرنجشو روی میز  

 گذاشت.

 جواب داد: 

 نه! نه، ما نمیخوایم مخفیانه زندگی کنیم.  -

 خب! خیلی

 این مرد چی میخواد. فکر کنم متوجه شده باشم که

 گفتم: 

 و تو میخوای من برای حل این مشکل، یه کاری انجام بدم.  -

 لحنم پرسشی نبود؛ چون کاملا مطمئن بودم که جوابم چیه. 

 تر!هاش ظاهر شد... حتی از قبل هم عریضلبخند زایرل دوباره روی لب

 ی اتاق چرخوند و خطاب به کسی داد زد: نگاهش رو به سمت دیگه

 دیدی مارستا! بهت گفته بودم اونقدری که به نظر میرسه، خنگ نیست! -

زنی که پیش رایوین و پشت همون میز نشسته بود، با زبونی که ازش سردرنمیاوردم،  

 ی بلندی سر داد. خطاب به زایرل چیزی گفت... و زایرل خنده



پخش شد و   ها تو فضای اتاقهای بعضی از پریچند لحظه بعد، دوباره صدای عربده

 های کوفتی شدن. دوباره مشغول رد و بدل کردن اون سکه

رایوین نگاهی طولانی نثارم کرد و... درنهایت ازم رو برگردوند. به سمت مردی که  

 هنوز روی پاهاش نشسته بود، خم شد و دم گوشش یه چیزهایی زمزمه کرد. 

ها به رد و بدل کردن  لفکر کنم تو مدتی که اینجا منتظر نشسته بودم، انقدر مثل اسکُ 

ها و این بازی مزخرفی که دارن انجام میدن، خیره شدم و بازم از کارشون هیچی  سکه

سر درنیاوردم که همین موضوع براشون سوژه شده... و  به خودشون اجازه میدن  

 احترامی کنن. اینطوری بهم بی

 به حرف اومدم: 

بتونم کاری برای کمک به حل مشکل  خوشبختانه نه! من احمق نیستم؛ اما فکر نمیکنم  -

 شما انجام بدم! 

 زایرل به سمتم خم شد و گفت: 

من میتونم بوی ایلای رو تو خونت استشمام کنم و میتونم انرژی کوزت آرگِنت رو تو   -

 جادوی گرگت حس کنم. اگه تو به ما کمک نکنی، به این خاطر نیست که نمیتونی! 

 نگران میکرد.موضوعی که بیان کرده بود، منو 

راستش نمیدونم این دو مورد واقعا حقیقت دارن یا نه؛ هرچند که هردوتاشون منطقی به  

 نظر میرسن. 

 گفتم: 

تو زیادی منو قدرتمند فرض کردی! من شاید با کوزت و ایلای ارتباط داشته باشم؛ اما   -

نفوذی روی   اینطور نیست که بتونم کوزت رو کنترل کنم و کاملا مطمئنم که هیچ تسلط یا

 ایلای ندارم. 

 هایی که گفتم، حقیقت محض بودن. چیز

 ادامه دادم: 

 اون آرکون هر کاری که خودش بخواد رو انجام میده! -

 اما کوزت جفت توعه؟  -

 نمیخواستم به این مرد دروغ بگم؛ اما مطمئن نیستم که حقیقت چیه. 

 سختی حس میشه. پیوند بین من و کوزت خیلی ضعیفه و به

کوزت برای استحکام بخشیدن به این پیوند، باید یه سری کلمات رو بیان کنیم و یه  من و  

 سری کارها رو انجام بدیم... تا این پیوند علنا شکل بگیره. 

ها رو انجام ندادیم. بنابراین تقریبا میشه گفت که کوزت جفت  کدوم از ایناما تا الان هیچ

 من نیست. هنوز نه! 

اره که اگه این پیوند رو نمیخواد، ردش کنه... اما گفتن  درضمن کوزت این حق رو د

 اینکه کوزت جفت من نیست، تقریبا با دروغ فرقی نداره.



 ترین کاریه که ممکنه ازم سر بزنه. و گمونم دروغ گفتن به پادشاه دربار طوفان، احمقانه

 گفتم: 

 این قضیه یکم پیچیده هست. -

ا مادر کوزت رو قانع کن تا این بازی خب! رازهات رو مخفی نگه دار؛ امخیلی -

ای که به راه انداخته رو تمومش کنه. ما دیگه نمیتونیم اینطور مخفیانه زندگی  مسخره

 ها از درون متلاشی میشن! کنیم. اگه این وضع ادامه پیدا کنه، دربارهای پری

هاست،  داره که زایرل فکر میکنه من میتونم چیزی رو که مربوط به دربارهای پریخنده

 تغییر بدم. 

 گفتم: 

اگه بخوام روراست باشم، من چندان مطمئن نیستم که بتونم در این باره بهتون کمک   -

ی اکثریت پیروی میکنن. مگه شما درمورد این  ها از قاعده کنم. من فکر میکردم که پری

 گیری نکردین؟ موضوع رای

 زایرل جواب داد: 

هاشون میخوان در خفا زندگی کنن؛ از جمله  اکثر پریفقط دوتا از دربارها هستن که  -

های دربار ماه هم درمورد مخفی شدن دچار شک و تردید  دربار ماه! و حتی اگه پری

بشن؛ به هر حال هِلن هر چیزی که خودش بخواد رو عملی میکنه. دربار ماه، خورشید  

شه گفت دربارهای  شب از جمله قدرتمندترین دربارها محسوب میشن. درواقع می و نیمه

ی متفاوت  ها! قدرت ما از یه گونهاصلی هستن... البته ما هم قدرتمندیم؛ اما نه مثل اون

 به وجود اومده. 

این رو گفت و لبخند کوچیکی تحویلم داد؛ طوری که انگار داشت تحریکم میکرد تا  

 درمورد این موضوع حدس بزنم. 

اما این رو میدونم که من الان اینجام چون  من نمیدونم دربار طوفان چه نوع قدرتی داره؛ 

 ی دربارها برنمیاد!این دربار میتونه کاری رو انجام بده که از پس بقیه

 گفتم: 

تا زمانی که من نتونم به دربار ماه و به ملاقات مادر کوزت برم، عملا نمیتونم بهتون   -

رو تو درباره ماه بذارم.  کمک کنم. و تا زمانی که پیوندم با ماه از بین نره، نمیتونم پام

 شما میتونین پیوند منو بشکنین؟ 

های دربار ی خوب برای این کار بدی. میدونی... پریشاید! اگه بهمون یه انگیزه -

 ها زندگی کنن. ما از طوفان و دود ساخته شدیم! طوفان دوست دارن که تو بعُد فانی

تبدیل به دود شده بود و بعد از  آرومی حرکت داد و یهو غیبش زد... درواقعدستش رو به

 ی کوتاه، دوباره ظاهر شد.چند لحظه

 ادامه داد: 

 وقتی محدود باشی، نمیتونی پیشرفت کنی!  -



زایرل سعی داشت منو تهدید کنه تا بترسم و اگه به جای من، الان یه فرد دیگه اینجا 

های هد بازینشسته بود، شاید این شیوه روش جواب میداد؛ اما من تو تمام عمرم شا

های  زیادی بودم که سر به دست آوردن قدرت بیشتر انجام میشد... من با همین بازی

 خطرناک بزرگ شدم. 

های کثیف،  من یاد گرفته بودم که بهترین راه برای جون سالم به در بردن از این بازی

 اینه که سعی کنی هیچوقت درگیرشون نشی! 

هام این مرد رو راضی  چون به هر حال حرف اهمیتی نداره که من به زایرل چی میگم؛

 نمیکنه. 

سختی روی زندگی خودم کنترل دارم؛ بنابراین هیچ راهی وجود نداره که  من حتی به

 گیری که انجام شده رو ملغی کنه. نحوی رایبتونم به زایرل کمک کنم تا به

اامیدی بازدمش  ی تقریبا طولانی من، زایرل با ن ... و وقفهبعد از سپری شدن چند لحظه

 رو به بیرون فوت کرد و گفت: 

 مطمئنی که میخوای از شر پیوندت با ماه خلاص بشی؟  -

 حقیقتا یه لحظه طول کشید تا بتونم ذهنم رو با این تغییر موضوع ناگهانی وفق بدم. 

 جواب دادم: 

 آره! -

های  دوستها و دربار من من و ایلای یه گفتگوی خوبی باهم داشتیم. میدونی... آرکون -

خوب همدیگه هستن. ما هردومون از مسائل مبهم و پیچیده خوشمون میاد و از اینکه  

 درمورد هر موضوعی یه سری اطلاعات جمع کنیم، لذت میبریم. 

 شما میتونین پیوند من با ماه رو بشکنین؟  -

و هم در  آره، معلومه که میتونیم! من میتونم این کار رو برات انجام بدم؛ اما نیاز دارم ت  -

 ای پرداخت کنی. عوضش چیزی بهم بدی. برای رسیدن به چیزی که میخوای، باید هزینه

من قصد دارم باهاتون معامله کنم؛ اما نمیتونم تضمین کنم که حتما دربارت رو از خفا   -

 بیرون میارم. 

 من نمیتونم چیزی رو تضمین کنم که در توانم نیست. 

 زایرل به حرف اومد: 

ی حقیقی برای کمک به خودت بدی،  بینیم برای اینکه به ما یه انگیزهخب بزودی می  -

 حاضری از چی بگذری. و در آخر حاضر میشی چه نوع تضمینی به ما بدی. 

 هاش خوشم نمیومد. حتی یه ذره! راستش اصلا از حرف

 ام نجات دادن زندگی کوزت باشه، میدونم که حاضرم از خیلی چیزها بگذرم. وقتی انگیزه

 احساس بدی داشتم... 

همدیگه خیره شده بودیم؛ اما یهو یه چیزی   یه مدت هردومون همونجا نشسته بودیم و به

 به سمتم پرتاب شد و... به صورتم کوبیده شد. 



 وقتی به زمین نگاه کردم، متوجه شدم یه تیکه نون بوده. 

بود،  هام رو به سمت رایوین که این نون رو تو صورتم پرتاب کرده وقتی چشم

 اش مواجه شدم. چرخوندم؛ با نگاه خیره

 نگاهش حتی از یخ هم سردتر بود! 

 مشکل این زن چیه؟! 

 زایرل خطاب به من گفت:

 ازش دلخور نشو. اون فقط عصبانیه.  -

 از چی عصبانیه؟!  -

 لبخند زد و گفت: 

از من! رایوین زن منه. اون و کوزت یه زمانی باهم صمیمی بودن. ولی خب طی چند   -

 ی بینشون آسیب دیده.ی اخیر، ارتباط دوستانههده

راستش میخواستم درمورد این موضوع که چرا رایوین الان تو بغل یه مرد دیگه نشسته،  

حرفی بزنم... یا اینکه زایرل گفته بود به من اعتماد نداشته که بخواد به جای خودش،  

داد که منو به درون   هاش رو بفرسته سراغم، پس چطور به رایوین اجازهیکی از پری

 دربار بیاره و با من روی یه میز بشینه... 

 یا رایوین خیلی قدرتمنده یا زایرل اصلا به زنش اهمیت نمیده.

به هر حال این موضوع به من ربطی نداره؛ اما واقعا امیدوارم که بتونم به این وضع  

 عادت کنم. 

های اسیدی روی میز  شتهاش بشکن زد و یه ظرف بزرگ از همون گو زایرل با انگشت

 ظاهر شد.

ها شد... بوی گوشت رو بیشتر از قبل استشمام  وقتی زایرل مشغول گاز زدن اون گوشت

 کردم و شکمم به قار و قور افتاد.

 زایرل با دهنی که هنوز از گوشت پر بود، داد زد:

 رایوین! بیا اینجا!  -

 آرومی از سرجاش بلند شد. اتاق ساکت شد و رایوین به

یوین صورت اون مردی که تو بغلش نشسته بود رو نوازش کرد... البته این کار رو  را

 چندان با ملایمت انجام نداد.

 و بعد به سمت ما راه افتاد.

 هاش رو به سمت زایرل تنگ کرد و گفت:چشم

 چیه؟  -

 محل سکونت مهمونمون رو بهش نشون بده.  -

 این یه دستور بود؟ از جانب شوهرش؟ 

 های اینجا رو درک نمیکنم. اصلا!یمن واقعا پر



 زایرل از پشت میز بلند شد و گفت: 

 به دربار طوفان خوش اومدی! استراحت کن و اینجا راحت باش.  -

 ی درخشان از تو جیبش بیرون آورد و به سمت بالا پرتاب کرد. بعد یه سکه

 شناور موند. روی صورت من، تو هوا اون سکه به سمت پایین سقوط کرد و دقیقا روبه

اش هیچ سرنخی دیده نمیشد که بهم بفهمونه این سکه  به رایوین نگاه کردم؛ اما تو چهره

 چیه یا اگه قبولش کنم، چه اتفاقی رخ میده. 

های اینجا نفسشون رو تو سینه  اتاق هنوز ساکت بود؛ طوری که انگار تک تک پری

 حبس کرده بودن. 

ی ده سنتی بود، یه طنین بلند و  ی یه سکهاندازهی کوچیک که تقریبا هماون سکه

 روی صورتم شروع کرد به چرخیدن. خراش از خودش ساطع کرد و روبهگوش

های ایلای کشیده شد... ایلای بهم گفته بود حاضرم بخاطر  فکرم دوباره به سمت حرف

 کوزت چه چیزی رو فدا کنم؟ 

 چیز! همه

 چیزم رو فدا میکنم. من بخاطر کوزت همه

 ن سکه رو تو هوا قاپیدم و زایرل به حرف اومد: فورا او 

 انتخاب خوبی بود!  -

 لبخند زایرل، لرزشی رو به عمق روحم منتقل کرد. 

و یه لحظه بعد، زایرل تبدیل به دود شد و با وزش یه نسیم ملایم، کاملا از اون اتاق  

 ناپدید شد. 

ها سروصدای پری چند لحظه اتاق همینطور تو سکوت فرو رفته بود و... بعد دوباره

 فضای اونجا رو در برگرفت.

 ها شروع شد. و دوباره رد و بدل کردن سکه

ها رو متوجه نمیشدم، اما میدونستم اون داد و فریادهاشون قبل از  حتی با اینکه زبون پری

 شروع بازی، درواقع کُری خوندن برای همدیگه هست.

 ها دارن درمورد من حرف میزنن. و میدونستم نقل مجلس اینجا منم و خیلی از این پری

 رایوین گفت: 

 دنبالم بیا!  -

 شمار این اتاق راه افتاد.های بیاین رو گفت و به سمت یکی از خروجی

 من و رایوین از چندتا راهرو عبور کردیم. 

ای اون راهروها طوری به نظر میرسید که انگار اگه روشون قدم بزنم، زیر  کف شیشه

 میخورن؛ اما اصلا اینطور نبود.فشار پاهام تکون  

این موضوع باعث شد با خودم فکر کنم که چقدر از فضای اینجا واقعیه و چقدرش توهم  

 و خطای دیده...؟! 



ای که تو دستم بود، هنوزم مثل یخ سرد بود... درحالی که تا الان باید بخاطر درجه  سکه

 حرارت بدنم، گرم میشد.

 اینجا هیچ چیز اونطور که انتظار دارم، نیست!  این موضوع بهم یادآوری میکرد که

مطمئن نیستم دونستن این موضوع باعث میشه خیالم راحت بشه یا مثل سگ بترسم...  

 احتمالا هردوش! 

همینطور که از اتاق اصلی دور میشدیم، یه نسیم ملایم و پایدار تمام راهروهای 

ی که حواسم رو سرکوب کرده  جورایی اون دود خوشبویزیرزمینی رو پر کرده بود که یه

 بود، از بین میبرد. 

اما میشه گفت تو تمام مسیر، داشتیم یه سراشیبی رو طی میکردیم که ما رو بیشتر و  

 بیشتر به اعماق زمین میبرد... 

 تر میشه. ام فشردهسینهبا هر قدمی که برمیداشتیم، حس میکردم قفسه

دوباره داشت تو فضا حس میشد... اما حتی این نسیم  گلی و با اینکه بوی خوش گیاه مریم

های درشت عرق رو از روی پیشونیم خشک  بخش و خوشبو هم نمیتونست دونهآرامش

 کنه. 

 من از بودن تو زیرزمین متنفرم. 

آلفای من... یعنی پدربزرگم عادت داشت منو تو یه گودال خاکی تاریک و عمیق زندانی  

 کنه. 

 بود و هفتاد و پنج فوت عمق داشت!  مساحت اون گودال ده فوت

ی اون گودال عمیق رو قفل میکرد، من فریاد میزدم و  و هردفعه که پدربزرگم دریچه

 ازش خواهش میکردم که بذاره بیام بیرون. 

 اما اون فقط به من دستور میداد که ساکت باشم. 

ست از فرمان  هم نمیتون و منم محکوم بودم به اطاعت کردن... چون حتی یه بچه گرگینه 

 آلفاش سرپیچی کنه. 

من به نشستن تو اون گودال تاریک عادت کرده بودم... نمیتونستم هیچ صدایی از خودم  

دربیارم... فقط سعی میکردم بفهمم دقیقا چه کار اشتباهی انجام دادم که پدربزرگم رو  

 عصبانی کرده. 

چ ربطی به من یا کارهام وقتی بالاخره گرگم بالغ شد، متوجه شدم که رفتار پدربزرگم هی 

 نداشته. 

 های دورگه، ناقص، دیوانه و طردشده! گروه بومی من پر شده بود از گرگینه

ی حفاظت و مدیریت تمام های قدرتمندی که وظیفهنفره... همون گرگینههیئت هفت

  تر از اینکه من به دنیاهای گروهم رو خیلی قبلها رو به عهده داشتن، باید گرگینهگرگینه

 بیام، میکُشتن. 

 از زمانی که من از شر گروه بومیم خلاص شدم، مدتی میگذره... 



زور  های دیوانه تا حد مرگ کتکم زدن و وقتی دیدن بهاز آخرین باری که اون گرگینه

 نفس میکشم، منو پرت کردن تو اون گودال تنبیه، مدت زیادی میگذره.

های گروهم به درک واصل شدن،  اما اهمیتی نداره چند سال از زمانی که گرگینه

میگذره... یا اهمیتی نداره که من چقدر از اون گودال هفتاد و پنج فوتی که تو عمق زمین  

 حفر شده بود، دور هستم... به هر حال من از بودن تو زیرزمین متنفرم.

های دردناک  هام حبس میشه، بیزارم... از اینکه فکر و خیالاز اینکه هنوزم هوا تو ریه

 ربوط به گذشته هنوز از من قدرتمندترن و میتونن روم تاثیر منفی بذارن، بیزارم... م

های من به طرز  عرق از روی پیشونیم به سمت پایین سُر خورد؛ اما دست یه قطره

 صورتم رو پاک کنم.  وحشتناکی میلرزیدن و نمیتونستم باهاشون عرق

 حتی نمیخواستم تلاش کنم!

 قدری منقبض شده بودن که درد وجودم رو فرا گرفته بود. بههای بدنم  تمام ماهیچه

های خاردار وحشت،  سختی میتپه... چون سیمحس میکردم قلبم حسابی سنگین شده و به

 به دور قلبم میپیچیدن و بهش فشار میاوردن. 

ای که تو  ها پر شده بود و دیدن اعماق جهنم از دروازهآشامجنگیدن تو غاری که از خون

روم باز شده بود... همشون تنفر و بیزاری منو از بودن تو  ی سنتافه، دقیقا روبهکلیسا

 زیرزمین تشدید کردن...

 ی زمین سقوط کردم...اما حالا من اینجام! یه بار دیگه به اعماق ناشناخته

 باید مدام برای خودم تکرار کنم که من این کار رو برای کوزت انجام میدم. 

 داره.کوزت ارزش هرچیزی رو 

ی خونسرد و آروم من حتما یه مفهومی داره... و اینجا، تنها چیزی که میتونم  این غریزه

 .امهازش استفاده کنم، غریزه

 هام رو از شر این انقباض شدید، خلاص کنم. سعی کردم ماهیچه

مدام به خودم میگفتم که این قضیه هم میگذره... مثل تمام اتفاقات تلخی که درنهایت از  

 گذروندم. سر 

 سر بذارم. فقط باید این اتفاق رو هم پشت

 روی یه در سنگی، توقف کردیم. بعد از مدتی راه رفتن، بالاخره روبه

رایوین دستشو روی در گذاشت و یهو اون در سنگی به دود تبدیل شد... دودی که هیچ  

 بویی نداشت.

 خطاب به من گفت: 

 برو داخل!  -

 اتاق خوبی بود. 

 داخل اتاق بود که به سرویس بهداشتی ختم میشد. یه درگاه 



های رنگارنگ احاطه  تقریبا وسط اتاق، یه تشک نرم روی زمین قرار داشت که با کوسن

 شده بود. 

های  های زیادی با زبانیکی از دیوارهای اتاق رو کمد بزرگی اشغال کرده بود و کتاب

 های اون کمد مرتب شده بودن. مختلف تو قفسه

 ینکه این اتاق تلویزیون نداشت؛ اما خیلی بهتر از اتاقم تو خونه بود. حتی با ا

 اما این وسط یه سوال بزرگ باقی میمونه. 

 خطاب به رایوین پرسیدم:

 اگه یه زمانی بخوام از این اتاق بیرون بیام، چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟  -

بتونه همچین لبخند خبیثانه و  راستش قبلا هرگز ندیده بودم کسی که یه گرگینه نیست، 

 هاست رو نثارم کنه. مرموزی که مختص گرگ

هاش نقش بسته، مثل  ی رایوین نگاه میکنم، لبخندی که روی لباما الان که دارم به چهره

 لبخند شیطانی یه گرگ وحشیه! 

 ای بگم، رایوین منو به سمت داخل اتاق هُل داد.قبل از اینکه بتونم چیز دیگه

اتاق برخورد کردم و وقتی نگاهم رو به سمت رایوین چرخوندم، متوجه شدم که  به کف 

 اون درگاه سنگی دوباره ایجاد شده.

 هام شدیدا فشرده شده بودن. ضربان قلبم شدت گرفته بود و ریه

تر میشه، تا جایی که به عقب  تر و کوچیکتر و کوچیکحس میکردم اتاق داره کوچیک

 سرم قرار داشت، فرود اومدم. ی که پشتسکندری خوردم و روی تشک 

 گیر افتاده بودم. 

 من تو یه قفس مجلل گیر افتاده بودم و هیچ راهی نداشتم که بتونم از اینجا خارج بشم. 

*** 

 《کوزت》

 

 دوش گرفتم تا تمام خونی که روی پوستم پاشیده شده بود رو پاک کنم. 

شید؛ اما خب خون اون قاتل عمیقا به  این کار بیشتر از اون چیزی که میخواستم، طول ک

هام و حتی با اینکه عملا با اون قاتل درگیر  موهام آغشته شده بود... همینطور پشت گوش

 هام هم نفوذ کرده بود. نحوی خون حتی به زیر ناخننشدم؛ اما به

هایی رو  های خون از بدن و موهام پاک شده؛ لباسوقتی بالاخره راضی شدم که تمام لکه

 ای پوشیدن انتخاب کردم که بشه راحت باهاشون جنگید. بر

و یه پیراهن پشمی گشاد که به اندازه کافی آزاد بود تا بتونم   شلوار کِشی جذب، بوت

 باهاش بجنگم. 



هایی  ... از جمله سلاحهایی هم داشتم که فقط کافی بود دستور بدم تا ظاهر بشنمن سلاح

 که پدرم بهم هدیه داده بود. 

 راستش دوست نداشتم ازشون استفاده کنم. 

های پدرم با قدرت زیادی که دارن، چنان ضربان قلبم رو بالا میبرن که من رسما  سلاح

 زده میشم. وحشت

اما من قبلا مجبور شدم ازشون استفاده کنم و... اگه نیاز باشه، دوباره ازشون استفاده 

 میکنم. 

 ل سپری میشه. متنفرم از اینکه زندگیم مدام به همین شک

 زندگی من همیشه حول محور جنگ برای قدرت و تلاش برای قتل من میچرخه! 

 بخاطر همین بود که دربار رو ترک کرده بودم. 

 موبایلم رو چک کردم. هیچ پیامی از کریس برام نیومده بود. 

 گندت بزنن کریس! جواب بده...

 دیگه براش فرستادم. قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگیرم، دوباره یه پیام

علاقه و احساسات من به کریس به قدری شدید بود که تمام فکر و ذهنم رو به خودش  

 اختصاص داده بود. 

 مطمئن نیستم دلیل این همه نگرانی و ترسم چیه...

من به ایلای اعتماد ندارم... اما اگه قرار بود ایلای اجازه بده که کریس بخاطر یه  

وقت  اموریتی که خود ایلای بهش محول کرده، بمیره؛ اون... مماموریت احمقانه

وجه خودش رو نشون نمیداد تا با مهر و موم کردن طلسم هیئت جدید، بهمون  هیچبه

 کمک کنه. 

 بنابراین با عقل جور درنمیاد که ایلای بخواد کریس رو به کُشتن بده. 

 اما همیشه این امکان وجود داره که اوضاع اشتباه پیش بره.

ی اگه من نمیتونم کنار کریس باشم تا بهش کمک کنم؛ حداقل میخوام بدونم که چه  حت

 اتفاقی براش افتاده.

 و از طرفی من هنوز مشکلات خودم رو دارم که باهاشون سروکله بزنم.

 چیز رو بادقت بررسی کنم. چیز شک دارم... باید همهمن به همه

 اشتم...ها د ی اخیر، هر تعاملی که با پریطی سه هفته

 اشون میگرفتم... سرم بوده و من نادیدههایی که همیشه پشتها و پچ پچزمزمه

 هایی که هیچ نفعی برام نداشتن...هایی که انجام دادم... معاملهتمام معامله

 های زندگیم انجام شدن...هایی که به قیمت از دست رفتن سالکمک کردن

 دم سرنوشتم رو طلسم کردم؟ کم دارم به این نتیجه میرسم که من خو کم

 ام، فقط بخاطر اینه که شانس آوردم؟! و اینکه هنوز زنده



هایی که باهاشون ارتباط داشتم، اینطور صریح قصد کدوم از اون پریاما تا امروز هیچ

 جونم رو نکرده بودن. 

 . و حتی اگه کسی سعی کرده باشه منو مسموم کنه، خب تا حالا که این شیوه جواب نداده

منظورم اینه که اگه هرکدوم از این دو مورد رخ میداد، من متوجه میشدم؛ اما... من  

 وضوح متوجه نشدم که یه قاتل چند روز تو اتاقم مخفی شده. به

 چند روز! 

 یا مریم مقدس! 

اینکه من اجازه دادم یه نفر انقدر طولانی تو محل اقامتم مخفی بشه، ثابت میکنه که  

 ریخته.  تمرکز من حسابی بهم

چیز انقدر برام گرون  اگه قبلا چیزهایی که الان میدونم رو فهمیده بودم؛ اگه میدونستم همه

تموم میشه؛ اگه میدونستم به همچین وضع اسفناکی دچار میشم؛ شاید هیچوقت قبول  

نمیکردم که به عنوان یه جاسوس وارد گروه جادوگران تگزاس بشم...  که بعدش اتفاقاتی  

ها فاش بشه... و بدتر اینکه پای ایلای به این قضیه کشیده  ویت فراطبیعیرخ بده و ه 

 ...بشه

 نه، این درست نیست. 

ی نهایی رفتن من به تگزاس، برام  سر گذاشتم، نتیجهحتی با وجود تمام اتفاقاتی که پشت

 خوشایند بود. 

ها  کنار اون  هایی کههای واقعی پیدا کنم و بابت تمام لحظهمن تو تگزاس تونستم دوست

 سپری کردم، پشیمون نیستم... حتی یه لحظه! 

 ... از من سواستفاده نکردن. ها هیچوقت علیه من دسیسه نکردن یااون

ها هرگز منو سرزنش نکردن بابت اینکه درمورد خودم... درمورد اینکه کی و چی  اون

 هستم، باهاشون صادق نبودم. 

هام ازم ر خوشحالی کردن و بخاطر کمکها هر زمان که منو دیدن، اظهادرعوض اون

 قدردان بودن. 

هرچند هردفعه که من تسا و داستین رو باهم میدیدم... وقتی میدیدم چقدر کنار هم  

 خوشحالن، حس میکردم تو وجودم دریای خروشان حسادت میجوشه. 

 ی من نبود. نه بخاطر اینکه من داستین رو میخواستم... نه! داستین سلیقه

 دردسرشون بود... عث حسادتم میشد، عشق بیچیزی که با

هردوشون تو کمتر از دو دهه از زندگیشون، تونستن یه زندگی مشترک عاشقانه رو باهم  

 تجربه کنن. 

درحالی که من نزدیک به دو قرنه که فقط رویای همچین چیزی رو میبینم... و هیچوقت  

 اش کنم. نتونستم تجربه



ردگی رو به بند بند وجودم تزریق میکردن، از اتاق  با همین فکرهای آزاردهنده که افس

 خوابم خارج شدم و خودمو روی مبلی که تو اتاق نشیمن قرار داشت، انداختم. 

خدمتکارهایی که مسئول نظافت بودن، احتمالا اومده بودن اینجا؛ چون دیگه حتی یه  

 قطره خون هم تو این اتاق دیده نمیشد. 

شده یا با یه صندلی دیگه که دقیقا مثل خودش بوده،   صندلی راحتیم هم احتمالا تعمیر

 جا شده. جابه

 رز تازه استشمام میشد.  هایی گلتو هوای اتاق هم رایحه

 ی لعنتی! ها یه چیز رو تو این اتاق باقی گذاشته بودن... همون پوشهاما اون

یز کرده جلد پوشه کمی برق میزد؛ طوری که گمونم خدمتکارها حتی این پوشه رو هم تم 

 بودن. 

کدوم از مشکلاتم رو حل  دلم میخواست اون پوشه رو بسوزونم؛ اما این کار هیچ

 نمیکنه... و اهمیتی نداره که من چقدر دلم میخواد آتیشش بزنم. 

 من میدونم که چی هستم: یه پری! 

 ترین پرنسس تو دربار ماه! من میدونم جایگاهم تو دربار چیه: جوون

چطور رقم میخوره: هرگز قرار نیست که یه ازدواج عاشقانه رو  و من میدونم سرنوشتم  

 تجربه کنم. 

چیزه رو  اما باید فکر کردن به این موضوع که این ازدواج برای من آخر خط و آخر همه

متوقف کنم؛ چون این ازدواج قرار نیست تا ابد پابرجا بمونه... بلکه فقط یه ازدواج 

 م بگیره.موقت محسوب میشه تا اوضاع فعلی آرو 

ام چه با میل خودش و چه از سر ناچاری سعی کنه منو بکُشه، من  و وقتی شوهر آینده

 زودتر میکُشمش! 

و شاید بعد از این ماجرا، من به اندازه کافی قدرت به دست بیارم که بتونم خودم رو از  

 های دربار آزاد کنم و... با عشق ازدواج کنم؛ نه از سر اجبار! قید و بند سنت

 ی جدید منه. ن نقشهای 

و عذابی که به خودم تحمیل میکردم، خاتمه دادم؛ پوشه   بنابراین به این همه خودخوری

 رو از روی میز برداشتم، بازش کردم و مشغول خوندن شدم.

 ای که میخوندم، بیشتر و بیشتر عصبی میشدم.با هر نامه

بودن رو باور کنم و بیشتر از این  اصلا نمیتونستم مزخرفاتی که این مردها برام نوشته  

 موضوع، نمیتونستم باور کنم که این مردها، خواستگارهای برگزیده هستن!

 انگار این وسط یه اشتباهی صورت گرفته! 

ها شوهر  اما مادرم نمیتونه دروغ بگه... بنابراین ظاهرا من واقعا باید از بین این احمق

 ام رو انتخاب کنم. آینده

 ار من روی مبل نشست، یهو از جا پریدم. وقتی یه نفر کن 



بلند شدم، پوشه رو انداختم زمین و یهو یه شمشیر آتشین از ناکجاآباد تو دستم ظاهر  

 کردم. 

 وَن کمی خودش رو عقب کشید و گفت: 

 نمیخواستم بترسونمت!  -

اش  هاش رو به سمت جلو دراز کرده بود تا منو آروم کنه؛ اما دست دیگهیکی از دست

 ی شمشیرش بود. ستهروی د

میدونم که وَن شمشیرش رو از غلاف درمیاره و اجازه میده که چند دور باهاش مبارزه 

کنم تا حداقل اینطوری بتونم خشم درونم رو تخلیه کنم... البته اگه این چیزی باشه که نیاز 

 داشته باشم.

ر اومدم... یا بهتره  اما فعلا به این کار نیازی نیست... چون تقریبا با موضوع ازدواج کنا

 بگم دارم سعی خودم رو میکنم. 

هام بود رو ناپدید کردم... واقعا ازش ممنون بودم که هرموقع شمشیر آتشینی که تو دست

 هام ظاهر میشد. بهش نیاز داشتم، یهو تو دست

 سعی کردم ضربان سریع قلبم رو آروم کنم و درنهایت گفتم: 

 من داشتم...  -

 ادامه دادم:لگدی به پوشه زدم و 

ی این پوشه رو میخوندم. انقدر بی سروصدا اومدی که شوکه  های احمقانه... نوشته -

 شدم.

هایی که وَن پوشیده بود، به نظر میرسید که خودش رو برای جنگیدن آماده  با لباس

 خوبی قالب بدنش بود. کرده... بوت، شلوار گشاد و تیشرتی که به

سرش به صورت مارپیچ بسته بود...  بود و پشتموهاش رو از دو طرف گیس کرده 

 اسبی میبست.  درحالی که اغلب اوقات موهاش رو دم

ای همراهش نمیدیدم؛ اما خیلی خوب میدونستم  به غیر از اون شمشیر، من سلاح دیگه

 تره. وقتی وَن سر و وضعش اینطوری میشه، یعنی از همیشه مرگبارتر و خطرناک

پوشه رو پرت کرده بودم، خم شد و اون رو از روی زمین  وَن به سمت جایی که 

های مزخرف رو  برداشت... و من خوشحال شدم از اینکه مجبور نیستم دوباره اون نامه

 بخونم. 

 حالا این پوشه به وَن تعلق داره و من دیگه پسش نمیگیرم! 

 روی مبل نشست و مشغول ورق زدن پوشه شد. 

 پرسید: 

 این پوشه پیدا کردی؟  یه فرد درست و حسابی تو  -



های عاشقانه هاشون برام نامهنه! همشون داغون بودن. مزخرف و وحشتناک! بعضی -

ها کسایی هستن که اصلا منو نمیشناسن! این واقعا نوشته بودن؛ درحالی که اون

 زنه! بهمحال

 سرم بود، تکیه دادم و گفتم: دوباره روی مبل نشستم، به کوسنی که پشت

روح! یعنی من  اشون هم مثل فرم درخواست کار بود! سرد، خشک و بییهی بقنامه -

 قراره کسی رو به عنوان شوهرم انتخاب کنم که ازدواج رو مثل یه شغل تصور میکنه؟! 

 خب تو انتظار داشتی با چه چیزی مواجه بشی؟!  -

 نمیدونم. احساس، عاطفه، جذبه، احترام...  -

 ممکنه تو اولین دیدارت با این مردها تجربه کنی. تمام این چیزهایی که گفتی رو   -

 عشق چی؟  -

 شونه بالا انداخت و گفت:

 شاید تو یه زمان معین حسش کنی!  -

یه نگاهی نثار وَن کردم که امیدوار بودم بهش بفهمونه که به نظرم خیلی چرت و پرت  

 میگه. 

 هاشو روی پوشه گذاشت و گفت:وَن یکی از دست

 ی رو برات انتخاب کنم تا بررسیش کنی؟ نظرت چیه که من یک  -

 آره، لطفا! -

چون تا جایی که من این پوشه کوفتی رو خونده بودم، هیچ مورد به درد بخوری پیدا  

 اش یه تصمیم جدی بگیرم.نکردم که بخوام درباره

لای لیست خواستگارها، یه فرد باارزش وجود داشته باشه، من به وَن اعتماد دارم  اگه لابه

 یداش میکنه. که پ

 شاید حداقل اینطوری کمی از دردهام تسکین پیدا کنه. 

 بعد از یه لحظه، وَن نگاهش رو به سمتم چرخوند و گفت: 

 خب الان این مرد چندان بد به نظر نمیرسه.  -

 ای که مدنظرش بود رو بخونم. به سمت وَن خم شدم تا صفحه

 پرسیدم: 

 از کدوم دربار؟  -

ی وَن درهم شد و من میدونستم قرار نیست از  که چهره ی چشمم متوجه شدماز گوشه

 دربار این خواستگار پیشنهادی خوشم بیاد.

 جواب داد: 

 دربار طوفان!  -

 تا حد امکان خودم رو عقب کشیدم و عملا تو مبل فرو رفتم. 

 هایی که کنارم بود رو برداشتم، محکم بغلش کردم و گفتم:یکی از کوسن



ی گفته باشی! این بهترین انتخابت برای من بود؟؟ آخرین  نمیتونی این حرف رو جد -

ها به قدری از من  باری که من به اونجا رفتم، تقریبا چیزی نمونده بود که بمیرم. اون

ها چطور  متنفرن که بعید میدونم به محض دیدنم، منو نکُشن! و تو میدونی که اون

 گیری میکنن... جفت

 میدونم؛ اما...  -

 نه!  -

 ربار طوفان انجام میده، شیطانیه! کاری که د

 ادامه دادم: 

 من نمیتونم. اگه حامله بشم چی؟؟  -

 این رو گفتم و کوسنی که تو بغلم بود رو به سمتش پرت کردم. 

 وَن کوسن رو ازم گرفت و گفت: 

شده انجام بدیم، تو شاید مجبور بشی فقط یکی دوبار با اگه این کار رو درست و حساب -

 خواب بشی. از کاندوم استفاده کن و...اون مرد هم

هایی که وَن  ام نقش بسته؛ اما حقیقتا از چرت و پرتمطمئن نیستم چه نگاهی تو چهره

 داره بلغور میکنه، حسابی شوکه شدم. 

های دربار  از کاندوم استفاده کنم؟ از کاندوم استفاده کنم؟؟ در برابر ماهیت شیطانی پری

 یمنی منو تضمین کنه! طوفان، هیچ چیزی نمیتونه ا

 وَن سرش رو تکون داد و کوسنم رو بهم پس داد.

 گفت: 

 حق با توعه! ما باید از دربار طوفان دوری کنیم.   -

 چند صفحه رو ورق زد و زیر لب ادامه داد:

 فرد رو برات تامین کنن.ها میتونستن یه برتری منحصربههرچند که اون -

 اوه بیخیال! 

 ها رو جدی گفته باشه! حرف وَن نمیتونه این

 از روی مبل بلند شدم؛ چون دیگه نمیتونستم همینطور سرجام بشینم. 

 کوسنی که تو دستم بود رو انداختم روی مبل و خطاب به وَن گفتم: 

ی انسان... تا قدرت ها گوشت گندیدهها گوشت گندیده میخورن... حتی گاهی وقتاون -

 وَن. شیطانی!   خودشون رو تامین کنن. این شیطانیه

وَن فقط بهم خیره شد، منتظر بود تا من به اندازه کافی آروم بشم تا بتونه درمورد  

 موضوعی که مطرح کرده، توضیح بده.

ی وَن دیدم؛ اما این دفعه من واقعا ها، من بارها این نگاه رو تو چهرهدر طی این سال

 هاش رو درمورد این موضوع بشنوم. اصلا!نمیخواستم حرف

 همچین واکنشی از من یه بچه میساخت!  و 



سن من خیلی بالاست؛ بنابراین درست نیست که نسبت به موضوعی اینطور بچگانه  

 رفتار کنم. 

 به سمت دیوار قدم برداشتم تا به خودم زمان بدم که آروم بشم. 

من نیاز دارم که منطقی و هدفمند به این موضوع فکر کنم... و برای این کار، نیاز داشتم  

 که احساساتم درمورد دربار طوفان رو کنار بذارم.

 اگه این موضوع منطقی و کارساز نبود، وَن هرگز مطرحش نمیکرد. 

روی مبل ایستادم؛ خودم رو قانع کرده وقتی به سمت وَن حرکت کردم و دوباره روبه

 های وَن رو تا آخر بشنوم. بودم که حداقل حرف

 پرسیدم: 

 فردی که ازش حرف میزنی، چیه؟ ربهخب! این برتری منحصخیلی -

ها این قابلیت رو دارن که اتفاقات آینده رو  های دربار طوفان قدرتمند هستن. اونپری -

 بینی کنن... پیش

 خرخر کردم: 

ها خودشون رو به دود تبدیل میکنن تا تو بهشت و جهنم سرک بکشن و یواشکی یه  اون -

بینی کردن اتفاقات آینده، بیارن. بنابراین پیشسری اطلاعات درمورد آینده به دست  

 مهارت ذاتی خودشون نیست! 

 دست به سینه شدم و منتظر موندم تا وَن چیز بهتری تحویلم بده... خیلی بهتر! 

 گفت: 

ها  هام درمورد این قضیه گوش کن. تو نمیتونی اطلاعاتی که اونکوزت! لطفا به حرف -

ها،  های مختلف پریبخاطر نفوذی که دارن، با گونه هاارزش جلوه بدی. اوندارن رو کم

ها و چه  ها معامله و مذاکره میکنن. چه بلندمرتبهها و فراطبیعیشیاطین، فرشته

ها و  های دربار طوفان مراجعه میکنن تا از ایدهها! مردم زیادی به پریپایهدون

درستی  میتونن آینده رو به  ها تنها افرادی هستن کهمند بشن. اونها بهرههای اوننصیحت

ها مثل تبدیل شدن به دود و ناپدید شدن رو  های اونبینی کنن. مادرت شاید مهارتپیش

اشون  گذرون، دمدمی و بیخود خطاب کنه و نادیدهها رو خوشارزش بدونه؛ اونکم

سنج و  بگیره... اما واقعا لازم نیست که انقدر درمورد خصوصیاتی که دارن، نکته

 .ین باشیم. داشتن یه همسر تو دربار طوفان میتونه خیلی معقول و کارآمد باشهریزب

ی خواستگارهایی که  ام بهم میگفت نه؛ اما راستش مورد پیشنهادی وَن با بقیهغریزه

 اسمشون تو این پوشه ثبت شده چندان فرقی باهم ندارن. 

 حقیقتا اینکه خواستگارم از کدوم دربار باشه، اهمیتی نداره.

 هاش درست بود.هرچند که من از پیشنهاد وَن بیزار بودم؛ اما خب حرف

 گفتم: 

 های دربار طوفان عملا از انجام هر کار خوبی خودداری میکنن. اما پری -



 روی من ایستاد.وَن پوشه رو روی میز گذاشت و روبه

 گفت: 

انجام دادیم؟ تو  ها هممون یه زمانی تو زندگیمون کارهای شرورانه فکر نمیکنی ما پری -

 اش سفید باشه!نمیتونی یه پری پیدا کنی که پرونده

من نمیدونم اصلا میتونم خودم رو قانع کنم که مجبورم با یکی از اقوام شیطانیمون   -

 خواب بشم یا نه... چه برسه به اینکه با یکیشون ازدواج کنم! هم

.. انگار که با این کار  هامو فشار دادم.هام گذاشتم و محکم پلکهامو روی چشمدست

 میتونستم هیچکدوم از این اتفاقات رو نبینم و درموردشون فکر نکنم. 

 به حرف اومدم: 

اوه، خدای من! تقریبا میتونم بشنوم که الان داری به چی فکر میکنی. الان قراره باهام  -

 دار نمیشه؛ مگه نه؟! کلنجار بری که با این کار، عفت و پاکدامنیم خدشه

 وزت! نه ک -

 اش رو ببینم. هام رو پایین انداختم تا بتونم چهرهوَن خندید و من دست

 منو به سمت خودش کشید تا در آغوشم بگیره. 

 گفت: 

ها ناراحتت کنم یا باعث بشم حس بدی بهت دست بده؛ اما من نمیخوام با این حرف -

دربار طوفان هرچی بیشتر به این موضوع فکر میکنم، بیشتر به این نتیجه میرسم که 

همون جاییه که تو باید بری. فقط برای اینکه اوضاع آروم بگیره. وقتی ما داریم سعی  

میکنیم قدرتت رو تثبیت کنیم، حضورت تو دربار طوفان میتونه به دردمون بخوره...  

های دربار طوفان قادر به انجام کارهایی  حداقل بهتر از موندن تو دربار ماهه! پری

 تونیم اینجا انجامشون بدیم. هستن که ما نمی

 گندش بزنن... حق با وَن بود. 

 گفت: 

خواب بشی رو بذار  لطفا برای یه لحظه فکر کردن به اینکه مجبوری با اون مرد هم -

کنار! برای یه لحظه، از نظر جنسی به این موضوع فکر نکن. اگه تو با یه مرد درست  

معاملات زیادی دسترسی پیدا کنی. به   و حسابی از دربار طوفان ازدواج کنی، میتونی به

ها به نفع خودت استفاده کنی. تو با های اوناین فکر کن که چطور میتونی از دارایی

ها رو تغییر بدی... همونطور که همیشه دلت ی پریکمک دربار طوفان میتونی شیوه

 میخواست! 

 ی وَن تکیه دادم و گفتم: پیشونیم رو به شونه

چیز تغییر کنه، تو این رو خوب میدونی... اما این کار باعث میشه یه  من میخوام همه -

احساس کثیف تو وجودم نفوذ کنه. نمیدونم که میتونم خودم رو قانع کنم تا به این شیوه 



ها انجام  اقدام کنیم یا نه... بعد از اون همه جنگ و فداکاری که برای حفظ امنیت بعُد فانی

 و راضی کنم تا تن به این کار بدم. دادیم، برام سخته که خودم ر

 .ها اگه چیزی بخوای، باید براش تاوان پس بدیمیدونم؛ اما تو دنیای پری -

 اما من میتونم تاوان سنگینی که این موضوع برام به همراه داره رو تحمل کنم؟ 

هام بودن تا هاش هنوز باملایمت روی شونهوَن منو از آغوشش بیرون آورد؛ اما دست

 درنهایت نگاهم رو به سمت بالا سوق بدم. من 

هاش  ای وَن درخشش خاصی داشتن... و هروقت این درخشش تو چشمهای نقرهچشم

 ظاهر میشد، به این معنی بود که... وَن باور داره که قراره برای یه هدف درست بجنگه. 

 گفت: 

اما من پیشنهاد میکنم  های دربار طوفان ازدواج کنی؛ تو مجبور نیستی با یکی از پری -

ها شاید توسط  حداقل اول یه خواستگار از دربار طوفان رو ملاقات کنی. قدرت اون

های دربارهای دیگه نادیده گرفته بشه یا طرد بشه؛ اما نباید اینطور باشه! لطفا پری

 اش رو ببین. وقت نتیجهعقلانی و با ذهن باز به این موضوع فکر کن و اون

 ناامیدکننده هست. این موضوع خیلی

 های دربار طوفان خوشم بیاد. مطمئن نیستم از هیچکدوم از پری

 گفتم: 

 ها رو قبول کنم چی؟ و اگه نتونم ازدواج با یکی از اون -

 وقت این کار رو انجام نمیدیم. اون -

 آرومی تکون داد و گفت: هام رو بهشونه

ه تو بتونی قبولش کنی... تا  میریم سراغ دربارهای دیگه و کسی رو پیدا میکنیم ک -

وقت من  ها برطرف بشن؛ اوناوضاع اینجا آروم بشه. و وقتی این اتفاق بیفته و تنش

 بخاطر تو شوهرت رو میکُشم. 

ام رو  ام از گلوم خارج بشه، خندهام گرفت؛ اما حتی قبل از اینکه صدای خندهتقریبا خنده

 فورا خفه کردم. 

 گفتم:   چند قدم از وَن فاصله گرفتم و 

 ام رو بخاطر من بکُشی! این احمقانه هست! تو نمیتونی شوهر آینده -

 وَن گفت: 

اگه درست یادم باشه، همین دوساعت پیش من تو این اتاق یه نفر رو بخاطرت کُشتم!   -

همونطور که قبلا بارها و بارها و بارها این کار رو انجام دادم و درموردشون هیچ  

ها داره که میگی  رک نمیکنم این موضوع چه فرقی با قبلیپشیمونی ندارم. و واقعا د

 نمیتونم شوهرت رو بکُشم!

میتونستم سرمای تو صداش رو حس کنم... سرمایی که وقتی بچه بودم، منو میترسوند؛  

 اما حالا باعث میشه که از وَن قدردان باشم.



 ازش ممنونم که انقدر به من اهمیت میده.

 ه پدر ندارم؛ اما جای پدرم رو برام پر کرده.ازش ممنونم که حتی با اینک

اما بیشتر از همه، ازش ممنونم که اگه مجبور بشم با کسی ازدواج کنم، مجبور نیستم  

 خودم اون رو بکُشم... بلکه وَن این کار رو بخاطرم انجام میده. 

 گفتم: 

 میدونم؛ اما این قضیه فرق میکنه.  -

 اش نقش بسته بود، محو شد. ه تو چهرهشونه بالا انداخت و نگاه خشک و سردی ک

 گفت: 

 . خب... شاید ما بتونیم باهم ازدواج کنیمخیلی -

آوره، برای وَن هم  میدونستم که این موضوع به همون اندازه که برای من سخت و عذاب

 همینطوره. 

 هایی که کنارم بود؛ حتی یه بارم حس نکردم قصد و غرضی داشته باشه.تو تمام این سال

 های وَن، پدرانه بود. تمحب 

 ادامه داد: 

به هر حال ازدواج ما فقط یه ازدواج صوری و ظاهریه. ما میتونیم طوری نقش بازی   -

کنیم تا بقیه باورشون بشه که ما یه زوج واقعی هستیم. ما دروغ نمیگیم؛ اما میتونیم  

 حقیقت رو دور بزنیم! 

خواب بشیم تا بار هم که شده، باهم هماما بازم من و وَن مجبور میشیم حداقل برای یه  

 ازداجمون رو علنی کنیم.

 گفتم: 

 من...  -

 نمیتونم این کار رو بکنم.

 وَن برای من مثل پدرمه.

 گفتم: 

ای غیر از اون، برای  باشمش! و هرکس دیگه من کسی رو میخوام که نمیتونم داشته -

به خودم اعتماد کنم که   ی افتضاح محسوب میشه. من مطمئن نیستم بتونممن یه گزینه

درمورد این موضوع یه تصمیم منطقی بگیرم... وقتی میدونم قلبم متعلق به همون کسیه  

 که نمیتونم باهاش باشم.

 شب... اهمیتی نداره خواستگارم از دربار طوفان باشه یا گلبرگ یا نیمه

 هرکسی غیر از کریس، درنهایت باعث میشه که قلبم بشکنه. 

 : وَن به حرف اومد

 باید اون پسر رو فراموش کنی کوزت!  -

 صدای وَن مهربون و ملایم بود. 



 ادامه داد: 

 کریسِ تو نمیتونه تو دربار ما جون سالم به در ببره. ماهیتش این اجازه رو بهش نمیده.  -

 میدونم...  -

ام زدهها رو میشنوم، حس میکنم بخش کوچیکی از قلب یخاما هردفعه که این حرف

 هاش برای همیشه از بین میرن. ار تیکه میشه... و تیکهمیشکنه و هز

 گفتم: 

ما کارهای غیرممکنی انجام دادیم. ما دنیا رو نجات دادیم... دوبار! ما آستاروت رو که   -

ی شیطان بزرگ محسوب میشد، شکست دادیم. چرا من نمیتونم یه راهی پیدا کنم  فرمانده

نده بمونه؟ یه طلسم. یه جادو. هرچیزی که  تا به کریس کمک کنم که تو دربار لعنتیم ز

 بتونه قلبم رو از بلایی که داره به سرش میاد، نجات بده. 

 وَن دوباره روی مبل نشست و به عقب تکیه داد.

 با دستش پیشونیش رو ماساژ میداد و سخت مشغول فکر کردن بود. 

 گفت: 

 میدونی... حرف بیخودی هم نمیزنی.  -

 نورانی و پرقدرت درون روحم شعله کشید. امیدی آتشین،  

 گفتم: 

وقت کریس میتونه  اگه من بتونم یه راهی پیدا کنم تا به کریس قدرت کافی بدم، اون -

اینجا جون سالم به در ببره. درسته؟ پس لازمه چه کاری انجام بدم تا این قضیه اتفاق  

مایت کسایی که هنوز بهم  بیفته؟ آخه من میتونم انجامش بدم. من قدرت دارم، همینطور ح 

ها استفاده نکردم. خب راستش چیز  ی کمکی اخیر، من از همهبدهکارن. طی چند هفته

هام رو صاف نکردم.  ی طلبکاریزیادی برام باقی نمونده؛ اما میدونم که حداقل همه

 فقط... باید یه راهی وجود داشته باشه. 

 من...  -

هاشو روی زانوهاش گذاشت، به سمت جلو  بعد آرنجوَن چند لحظه به فکر فرو رفت...  

 خم شد تا احتمالاتی که وجود دارن رو بررسی کنه. 

 و درنهایت بازدمش رو به بیرون فوت کرد. 

 هاش رو گرفتم و گفتم: روی وَن زانو زدم، دستروبه

 حلی به ذهنت رسیده؛ مگه نه؟ یه راه -

نمیتونن کارساز باشن. کریس باید  هایی که بهشون فکر کردم، حلهیچکدوم از راه -

نحوی یه گرگینه نباشه! و تا زمانی که یه گرگینه هست؛ من واقعا نمیدونم که چطور  به

میتونه اینجا زندگی کنه. دوناوان از پس این کار برنیومد... و خودت میدونی که دوناوان 

ها وجود  اطبیعیهاییه که در حال حاضر تو دنیای فریقینا یکی از قدرتمندترین گرگینه

داره! تو فکر میکنی کریس حاضره بخاطر تو از گرگش بگذره؟ حاضره بهمون اجازه 



وقت این  بده که نیمی از روحش رو از بین ببریم؟ اگه گرگ کریس از بین بره، اون

 احتمال وجود داره که بتونه اینجا دووم بیاره.

 سختی قورت دادم.آب دهنم رو به

 یل به خاکستر شد.تمام امیدم سوخت و تبد

 گفتم: 

نه! من نمیدونم حتی چطور میتونم همچین چیزی از کریس بخوام. این اصلا درست و  -

منصفانه نیست و کریس بابت این موضوع ازم متنفر میشه. ازم دلخور میشه... کُشتن  

گرگش یه زخمیه که هرگز درمان نمیشه؛ انقدر عفونت میکنه تا درنهایت هردومون رو  

 ه. نابود کن 

 اما کریس به گرگش اعتماد نداره. این چیزیه که خودت بهم گفتی!  -

 آره، کریس به گرگش اعتماد نداره.  -

 خب شاید این موضوع اونطور که فکر میکنی برای کریس مهم نباشه. -

خوبی کار میکنن  ها و پاهای سالمش که بهنه! کُشتن گرگش مثل این میمونه که دست -

ر اینکه زخم شدن! تو خودت دیدی که کریس از کجا و چه  رو قطع کنیم فقط بخاط 

ایلبه اومده. میدونی که چطور پیداش کردیم! تو اون گودال تاریک!  گروهی به سنت

کریس روزهای خیلی بدی رو گذرونده. درسته که در حال حاضر به گرگش اعتماد  

کریس الان تو یه   نداره؛ اما درنهایت بینشون اعتماد ایجاد میشه. من میدونم که میشه!

گروه سالم زندگی میکنه. و بالاخره میتونه یه ارتباط سالم با گرگش داشته باشه. من  

ی شیرینی که در انتظار کریس هست رو ازش سلب کنم. من هرگز  نمیتونم همچین تجربه

 همچین چیزی ازش نمیخوام. 

 آرومی تکون داد و گفت: وَن سرش رو به

 رو میدونی. بنابراین دیگه جواب خودت   -

 آره، گمونم دیگه میدونم. 

 گفتم: 

 ی اول. یعنی دربار طوفان! برگشتیم سر خونه -

 از روی زمین بلند شدم و وَن هم همراه با من از روی مبل بلند شد.

 پوشه رو از روی میز برداشت و گفت: 

ها صحبت کنم. بخاطر اون جسدی که بیرون محل  من تا یه ساعت دیگه قراره با محافظ -

 اقامت تو پیدا شده، تو دربار حسابی همهمه شده.

 خندیدم؛ هرچند که این خنده کاملا پوچ و مصنوعی بود. 

 گفتم: 

 .آره، شرط میبندم که این موضوع خیلی بینشون سروصدا به پا کرده -

 وَن گفت: 



ما خائنین رو پیدا میکنیم. من از قبل یه سری حدس و احتمال رو در نظر گرفتم...   -

 تا محافظ کدومشون ممکنه بهمون خیانت کرده باشه.اینکه بین این دوازده درمورد

 . منم حدس زده بودم

 گفتم: 

 فکر کنم حدسیات هردومون تو این مورد باهم مشابه باشه.  -

همیشه همینطور بوده! وقتی به دربار طوفان بریم، میتونیم از شر خائنینی که بینمون   -

محافظ همیشگی رو همراه خودمون میبریم؛    همون هفتوجود دارن، خلاص بشیم. ما 

سه تا وفادار و چهارتا خائن! و میبینیم که کدومشون میتونن از اونجا زنده برگردن!  

 ای که قبلا هم ازش استفاده کردیم و کارساز بوده.درواقع همون شیوه

لم بازی وَن سعی میکرد که خوشحال به نظر برسه؛ اما کاملا مشخص بود که داره فی 

 میکنه و این لبخند روی لبش، مصنوعیه. 

 گفتم: 

 اگه تو اینطور میگی، پس گمونم باید کارساز باشه.  -

هست! و من قصد دارم با مادرت درمورد تو حرف بزنم. اون رو در جریان   -

هامون میذارم و ازش میخوام که به پادشاه دربار طوفان اطلاع بده که ما احتمالا تا برنامه

 ودمون رو به اونجا میرسونیم. خوبه؟ غروب خ 

 نه! این موضوع افتضاح بود؛ اما گفتم: 

 پس من یه سری از لوازمم رو جمع میکنم.  -

 بهتره مطمئن بشی که میتونی تو هر شرایطی و با هر چیزی بجنگی.  -

 جنگیدن... 

 خب بالاخره این وسط یه چیزی وجود داره که کمی ازش لذت ببرم. 

 گفتم: 

ی قاتلین  مقانه هست که برای اولین بار، واقعا مشتاقانه منتظرم تا سروکلهبه نظرت اح  -

 بیشتری پیدا بشه؟ 

اگرم احمقانه باشه و تو عقلت رو از دست داده باشی، در هرصورت من اونجا، کنار   -

 تو هستم! و همراهیت میکنم. 

 وَن منو به سمت خودش کشید تا دوباره بغلم کنه.

 گفت: 

... میخوام بدونی متنفرم از اینکه مجبوری با این مسائل مزخرف دست و  محض اطلاع -

 پنجه نرم کنی. 

 خودم رو تو آغوشش جا کردم و بهش تکیه دادم.

 گفتم: 

 منم همینطور. اما این چیزی رو عوض نمیکنه. -



 میدونم.  -

هاش حس میشد که باعث شد وقتی منو از آغوشش بیرون آورد، یه غم ملموسی تو چشم

 بی شوکه بشم.حسا

 ادامه داد: 

مدت اتفاق بیفته تا  باور کن میدونم. من تا جایی که بتونم تلاش میکنم این قضیه تو کوتاه -

 برات قابل تحمل باشه.

هایی که با تلخی و عذاب گذروندم، تو کنارم  من خیلی خوشحالم از اینکه تو تمام سال -

اوضاع برام بهتر بشه. حس میکنم  بودی و تنهام نذاشتی. همیشه حضور تو باعث میشد 

 ی کافی این موضوع رو بهت نگفتم. به اندازه

ها رو بهم بگی؛ چون منم دقیقا همین حس رو نسبت به تو  مجبور نیستی این حرف -

ی تو، تو زندگیم پیدا نمیشد، من رسما تو افق محو میشدم و دیگه  دارم. اگه سروکله

توانش رو داشته باشم، سعی میکنم تا این  خبری ازم نمیشد. و هرروز، تا حدی که  

 اوضاع مزخرف رو برات بهتر کنم. 

 چند قدم ازم فاصله گرفت و گفت: 

 زود برمیگردم.  -

 منم تا تو برگردی، آماده میشم.  -

سرش بست، من دقیقا سی ثانیه به خودم مهلت دادم تا تو احساساتم وقتی وَن در رو پشت

 کردن وسایلم شدم.غرق بشم... و بعد مشغول جمع  

 دربار طوفان؟ 

 این موضوع حتما به یه فاجعه تبدیل میشه. 

هایی که آخرش به خون و خونریزی ختم میشه؛ اما من امیدوارم که حجم  از اون فاجعه

 عظیمی از این خون، متعلق به خودم نباشه!

ام کستهپرتی قوی پیدا کنم تا افکارم کمتر درگیر قلب شکه این یعنی من باید یه حواس

 بشن.

*** 

 《کریس》

 

برای هزارمین بار به در سنگی ضربه زدم و خواهش کردم که یه نفر منو از اونجا  

 بیرون بیاره. 

هام رو نثار در میکنم...  فکر کنم ده دقیقه یا شایدم بیست دقیقه هست که دارم مشت و لگد

کس برای کمک  ت هیچاصلا اینکه چند دقیقه سپری شده، چه اهمیتی داره؛ وقتی درنهای 

 های عوضی ساخته بودم. نیومد و من فقط از خودم یه کودن تو ذهن این پری



 بخاطر همین سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم.

رمق کرده های شنی در طی روز، پاهام رو حسابی بیها راه رفتن روی اون تپهساعت

این اتاق رو طی   های سریع طول و عرضبود؛ اما با این وجود، من مدام با قدم

میکردم... اطراف تخت، تو سرویس بهداشتی و درنهایت دوباره تو اتاق دور خودم  

 میچرخیدم. 

 انقدر به قدم زدن تو اتاق ادامه دادم تا جایی که دیگه مطمئن نبودم بتونم راه برم.

ه  بعد شروع کردم به شنا رفتن... و انقدر این حرکت رو ادامه دادم تا حدی که بازوهام ب 

 لرزه افتادن و صورتم به زمین برخورد کرد. 

حرکت  جا ساکن و بیی کافی خودم رو خسته میکردم تا بالاخره بتونم یهمن باید به اندازه

 رمق بشم. جون و بی.. درنتیجه کارم رو متوقف نمیکنم تا جایی که رسما بیبشم.

ی انرژیت برسی؛ اما موندهگرگینه بودن باعث میشه یه مدت زمان ببره تا بالاخره به ته

 بعد از حرکات پرشی بیشماری که انجام دادم، بالاخره انرژیم ته کشید. 

 دیگه رسما خسته شده بودم. 

های بدنم تیر بکشن و ذُق ذقُ کنن... و این  نوعی از خستگی که باعث شده بود ماهیچه

 طرف میشد. ی بزرگ از گوشت کبابی آبدار و خواب برخستگی فقط با خوردن یه تیکه

 اما ظاهرا خوردن گوشت قرار نیست اتفاق بیفته... اینجا نه! 

تر از اون چیزیه که فکرش رو  و خوابیدن تو یه قفس یا زندان مجلل، ظاهرا خیلی سخت

 ام و هیچ انرژی برام باقی نمونده.میکردم... حتی با اینکه خیلی خسته

دادم... امیدوار بودم اینطوری  های نرم سُر روی شکمم چرخیدم و سرم رو زیر کوسن

 حداقل از اون حس مزخرفی که بهم القا میکرد گیر افتادم و اسیر شدم، کم بشه. 

 اما گرگم باملایمت و مصرانه ترغیبم میکرد که فرار کنم... فرار کنم... فرار کنم. 

 که بجنگم... بجنگم... بجنگم. 

داشت که بخوام باهاش  اما هیچ راهی برای فرار وجود نداشت. هیچ چیزی وجود ن 

 بجنگم. 

 چیزی که من نیاز داشتم، خواب بود. 

 خطاب به گرگم گفتم: 

 "بخواب!"  -

گرگم خرخر کرد و میتونستم حس کنم که داره به سطح بدنم نزدیک میشه تا خودش رو  

 آزاد کنه. 

 گفتم: 

 "دهنت رو ببند و آروم بگیر!"  -

 کنارم بود، کردم. روی کمرم چرخیدم و لگد محکمی نثار پتویی که 



خوبی سرم  ها از ابریشم نرم و لطیف تهیه شده بودن... بالشت بهتشک نرم بود... ملافه

رو در آغوش گرفته بود؛ اما من و گرگم تو یه موضوع باهم موافق بودیم... اینکه  

 های شنی بخوابیم! هردومون ترجیح میدیم بین همون تپه

 ا تو صورتم پاشیده بشن، اصلا شکایتی ندارم. هحتی اگه در طول شب، مدام شن و ماسه

 ها رو ببینم. حداقل اونجا من میتونم ماه و ستاره

هام  ای رو هم تو گوشاینجا علاوه بر ضربان سریع قلب خودم، صدای کوبش چیز دیگه

 میشنوم. 

دیگه حس نمیکردم که انگار دیوارهای اتاق دارن بهم نزدیک میشن و فضا رو برام تنگ  

 . بلکه بدنم شدیدا سفت و منقبض شده بود!میکنن.. 

هام به قدری منقبض شده بودن که هوای گرم و سنگین اینجا رسما داشت منو  ماهیچه

 هام برسونم. تهدید به خفگی میکرد... نمیتونستم اکسیژن کافی به ریه

هام رو بستم و سعی کردم وزش یه باد ملایم رو حس کنم؛ اما اتاق درست مثل یه  چشم

 ستون، سوت و کور بود. قبر

 گرگم ازم میخواست که تغییرشکل بدم. 

 ازم میخواست که این در سنگی رو از بین ببرم.

 ازم میخواست که کوزت رو پیدا کنم. 

گری نمیتونه  فکری و وحشیها ساخته شده و زور بازو، بیاما این اتاق از جادوی پری

 منو از اینجا بیرون ببره.

 رو تقدیم گرگم کنم.  و منم قصد ندارم کنترلم

 اینجا نه! الان نه! 

 های طولانی زیادی رو تو زیرزمین زندانی بودیم. اما من و گرگم شب

 های طولانی زیادی رو تو اسارت گذروندیم.شب

 طوری که آخرین دفعه تقریبا داشت به مرگ من و گرگم ختم میشد. 

حساساتی که خیلی وقت پیش  بودن تو این اتاق، احساسات زیادی رو برام زنده میکنه... ا

 دفنشون کرده بودم. 

احساسات و افکاری که باعث میشدن حس کنم از یه پرتگاه آویزون شدم و همزمان دارم  

 تقلا میکنم تا جلوی گرگم رو بگیرم که وحشی و افسارگسیخته نشه. 

دالی  سختی تلاش میکردیم تا باور کنیم که این اتاق با اون گو هم من و هم گرگم داشتیم به

که تو دل زمین حفر شده بود، خیلی فرق داره... اما من واقعا مطمئن نیستم که دیگه  

 چقدر میتونم این وضع رو تحمل کنم. 

سختی با گرگم میجنگیدم تا  تر... و من بههام تیزهام بلندتر شدن و ناخنهای دستانگشت

 مانعش بشم... 



بود که انقدر به اون در سنگی   درخواستی که گرگم شدیدا روش پافشاری میکرد، این

 های خودم! ضربه بزنم تا درنهایت یا اون در بشکنه یا استخوان

اما من تا حالا هرگز... هرگز به گرگم اجازه ندادم که کنترلم رو به دست بگیره و قصد  

 هم ندارم که از امروز همچین کاری رو شروع کنم! 

 روی تشک قرار بگیره.دوباره روی تشک چرخیدم... تا درنهایت پیشونیم 

 سرم رو محکم به تشک فشار دادم. 

 . این وضع باید خاتمه پیدا کنه

 من نیاز دارم که بخوابم. 

هیچکس اینجا نیست تا بتونم کمی باهاش شوخی کنم... یا باهاش لاس بزنم تا حواسم رو  

 آور پرت کنم. از این احساسات عذاب 

هیچ کاغذ خالی وجود نداشت. نه خودکاری... نه  پر از کتاب داشت؛ اما  این اتاق یه قفسه

مدادی... و نه حتی روی زمین گرد و خاکی وجود نداشت که بتونم خودم رو با نقاشی  

 کردن سرگرم کنم. 

 اما یه کاری وجود داره که میتونم انجام بدم... 

 هام رو بستم و کوزت رو تصور کردم. چشم

ی خوشبوی مهتاب  یده میشد... رایحهزن درخشانی که اطراف بدنش دهای چشمکجرقه

 دارش... که از بدنش حس میشد... نرمی و لطافت موهای طلایی بلند و موج

 های قبلی که تو زیرزمین محبوس میشدم، نیست! دفعه مثل دفعهاین

 دفعه فرق داره... چون بخاطر کوزت اینجام.این

وقت دیگه این  اوناگه روی این موضوع تمرکز کنم، اگه روی کوزت تمرکز کنم؛ 

 دفعه فرق میکنه! احساسات و افکار آزاردهنده برام مهم نیست؛ چون این

من میخوام کوزت رو نجات بدم و اگه دوباره اسیر شدن تو زیرزمین، تمام چیزیه که  

 راحتی قبولش میکنم. برای کمک به کوزت لازمه؛ خب من به

های کوزت... اینکه من و کوزت  ذهنم به سمت خاطراتم کشیده شد. طنین دلنشین خنده

امون نشونده بودیم، میدیدیم؛  راحتی خودِ واقعی همدیگه رو از پس نقابی که روی چهرهبه

 ها برای ما چیزی جز مِه نبودن! طوری که انگار این نقاب

ها مشغول  اینکه میتونستم کنار کوزت دراز بکشم و زیر نور خورشید، تو جنگل ساعت

ی معصوم و آروم  درحالی که کوزت کتاب میخوند و مثل یه فرشتهنقاشی کشیدن باشم؛ 

 به نظر میرسید... 

های دردناک بدنم خلاص میشم... ماهیچه به  تدریج حس کردم که دارم از شر انقباضبه

 ماهیچه... 

ی کافی تو وجودم نفوذ کردن و منو  رویاهایی که تو ذهنم پخش میشدن، به اندازه

 ای که هرگز دلم نمیخواست مرورش کنم. شوندن... گذشتهها ک ناخواسته به گذشته



 )فلش بک به گذشته( : 

 من زندانی شده بودم. دوباره زندانی شده بودم. 

 من به گروهم خیانت کرده بودم و بخاطر همین، تنبیه شده بودم. 

گناه رو نجات بدم،  اما اگه بخاطر کاری که انجام دادم؛ حتی فقط بتونم جون یه فرد بی

 راین ارزشش رو داشته که ریسک خیانت رو به جون بخرم. بناب 

لطفا خدا! لطفا ارزشش رو داشته باشه... وگرنه لطفا منو بکُش تا مجبور نباشم اتفاق  

 وحشتناکی که تو راهه رو ببینم... 

هایی که تو این گروه رخ میدادن، با آلفاهای  من نمیتونستم حتی یه کلمه درمورد جنایت

ها رو درجریان بذارم؛ چون پدربزرگم که آلفای گروهم بود، بهم  کنم و اوندیگه صحبت  

 دستور داده بود این کار رو انجام ندم و منم نمیتونستم از این فرمان سرپیچی کنم. 

های دیگه درمورد این  اما پدربزرگم بهم نگفته بود این اجازه رو ندارم که با فراطبیعی

 ها صحبت کنم! جنایت

 ی غیرممکن! یه پری رو تعقیب کردم و باهاش معامله کردم... یه معامله  بنابراین من

من یه سند بدهکاری براش امضا کردم که این یعنی هر زمان اون به کمکم احتیاج داشته 

 باشه، باید بی چون و چرا قبول کنم... هر چیزی که باشه! 

های روانی  تا تمام گرگینه و اونم قبول کرد که یه فرد قدرتمند رو با خودش به اینجا بیاره

 گروهم رو به قتل برسونه! 

 این چیزی بود که من ازش خواستم! 

 گناهی که تو شهر هستن رو نجات بده؟؟ اما اون پری به موقع به اینجا میرسه تا افراد بی

 نمیدونم... 

ی خطرناکی که امضا کردم، ارزشش رو داشته باشه... به  خدایا لطفا... لطفا این معامله

 نفر باید برای کمک بیاد...

 احمقانه هست... این خیلی احمقانه هست. 

 بازوم رو محکم به دیوار کنارم کوبیدم. 

بعد از اون همه کتک، بازوم دیگه درد نمیکرد؛ اما از اونجایی که استخوانم شکسته شده 

 بود و خوب جا نرفته بود، کج ترمیم شده بود و شکل بدی به بازوم داده بود. 

های گروهم بهم اجازه بدن که از این گودال بیرون بیام؛ باید دوباره  ه گرگینهحتی اگ

 خوبی ترمیم بشه. دفعه بهبازوم رو بشکنن تا این  استخوان

ها از شکستن تک تک  ها این کار رو با کمال میل انجام میدن؛ آخه اونهرچند که اون

 های بدنم لذت میبرن! استخوان

ای  دال تنگ؛ عمیق و تاریک نشستم؛ اما خب هیچ کار دیگهمن دو روزه که تو این گو 

 جز انتظار کشیدن ازم برنمیاد.



سرم رو به دیوار خاکی کنارم تکیه دادم و آرزو میکردم که ای کاش خیلی وقت پیش این  

 گروه رو ترک میکردم. 

 من واقعا باید اینجا رو ترک میکردم؛ اما مادرم خیلی ضعیف بود. 

 های عوضی تنها بذارم، قلبم رو به درد میاورد.این گرگینه اینکه مادرم رو با

اما حالا که اینجا موندم و الان چندین روزه که تو ادرار و مدفوع خودم نشستم، چی  

 عایدم شد؟؟ اینکه مادرم بخاطر گروه بهم خیانت کرد! 

هایی که خورده بودم، درد داشت... درواقع قلبم این موضوع خیلی بیشتر از کتک

 ست.شک

ها رو گلوم ریختن تا خیانت مادرم به من، حتی بیشتر از اون روغن سیاه داغی که اون

 رازم رو اعتراف کنم، درد داشت!

ی من از پدرم متنفر بود؛ اما فورا رفت پیش پدرم و دقیقا  هرچند که مادرم هم به اندازه

 بهش گفت که من چیکار کردم. 

 ها!لعنت به پیوند بین جفت

 هایی امثال پدر و مادرم، مخربه! برای جفتاین پیوند 

واقعا احمقانه هست که با پیوند جفت بودن خودت رو محدود کنی و تن به هر حقارتی  

 بدی... کاری که مادرم کرده بود! 

مادرم از پدرم بیزار بود؛ اما بخاطر پیوندی که بینشون وجود داشت، خودش رو موظف  

 یانت نکنه!میدونست که کنار پدرم بمونه و بهش خ

 گرگم خرخری سر داد تا موافقت خودش رو اعلام کنه. 

دو روز پیش، وقتی به درون این گودال هفتاد و پنج فوتی پرتاب شدم و بیشتر و بیشتر به  

عمق زمین سقوط کردم؛ تنها چیزی که میخواستم، آرامش ابدی بود! و من آماده بودم که  

 بمیرم. 

 اما نمُردم. 

 اما هنوز زنده بودم. من تو زیرزمین بودم؛ 

ام سینههاش به قفسهمیتونستم حس کنم که گرگم عصبی تو وجودم قدم میزنه و با چنگال

چنگ میزنه تا خودش رو آزاد کنه؛ اما تغییرشکل دادن با وضع داغونی که بازوم داره،  

خیلی دردناک خواهد بود و درضمن، اگه با این همه زخم و شکستگی، تغییرشکل بدم،  

 تر میشه. تر و طولانیترمیم و درمانم خیلی سختروند  

 نمیتونم تغییرشکل بدم وقتی حتی به اندازه کافی قدرت ندارم تا روی پاهام وایستم. 

سرم عبور میکنه  ی بالایهای باریک دریچهها نور خورشید از درز و شکافوقتگاهی

ری که وارد گودال  ها هم نو و به درون این گودال تاریک رسوخ میکنه... گاهی وقت

 میشه، متعلق به ماهه. 



اما من نمیتونم آسمون رو ببینم. وقتی تو عمق زمین حبس باشی، هرگز نمیتونی آسمون  

 .ای که دیدت رو نسبت به بیرون مسدود کردهرو ببینی... نه با وجود دریچه

 نمیتونستم خودم رو به اون دریچه برسونم؛ آخه خیلی ازم دور بود. 

 وجود نداره که من بتونم از اینجا خارج بشم.  و هیچ راهی

این اولین سفر من به درون گودال نبود؛ اما من هنوزم سعی میکردم که از اینجا بیرون  

 برم. 

 هردفعه که اینجا زندانی شدم، همین کار رو کردم.

دفعه فرق کنه؛ بخاطر همین باید مطمئن میشدم که  آخه با خودم فکر میکردم که شاید این

دفعه هم با  راهی برای خروج از این گودال ندارم... و هردفعه بهم ثابت میشد که این

 های قبل هیچ فرقی نداره.سری

ای که قفل بود. و  مسدود شده بود... دریچه  سقف اینجا که خیلی ازم دور بود، با یه دریچه

 غیرمتحرک بشه. بتن گذاشته بودن تا کاملا ثابت و  تقریبا ده تا قطعه روی اون دریچه

نحوی  اون دریچه خیلی ازم دور بود و اصلا نمیتونستم بهش برسم... و حتی اگرم به

 خودم رو بهش میرسوندم، خیلی برام سخت بود که بتونم با مشت بازش کنم. 

 دیوارهای این گودال از خاک سفت و منسجم ساخته شده بودن. 

ی چیزهای دیگه  علاوهشده بود... بههای لجن پوشیده کف این گودال از گل و لای و توده

 که اصلا نمیخوام بهشون فکر کنم. 

مانندی که از فساد و گندیدگی نشات میگرفت، مدام تو این گودال  بوی اسیدی و کپک

شدیدتر میشد... و همینطور بوی تند و تیز سوختگی که مطمئن بودم از درون گلوم حس  

 نجه روی گلوم ریختن.میشه. بخاطر اون روغن داغی که به عنوان شک

ام، ترمیم شده بودن؛ اما گلوم هنوزم درد داشت و حسابی ورم کرده های شکستهاستخوان

 بود. 

ذره بزاق وقتی از گلوم پایین میرفت،  سعی کردم آب دهنم رو قورت بدم؛ اما همون یه

 های شکسته رو قورت میدادم! شیشه مثل این بود که انگار داشتم خُرده

مشب، همین حالا، متوجه شدم که بالاخره دارم به برآورده شدن آرزوم نزدیک  بنابراین ا

 میشم. 

 من دارم میمیرم. خیلی زود! تو همین گودال. 

تنها چیزی که باعث میشه خونسرد و عاقلانه رفتار کنم، دونستن این موضوعه که من  

 برای کمک هرکاری که از دستم برمیومد رو انجام دادم.

 زندگی تلخ و مزخرف بزودی خاتمه پیدا میکنه. و این 

 ام.اما فعلا، من هنوز زنده

 بیشتر از گرسنگی یا درد گلوم، این تشنگی بود که شدیدا آزارم میداد. 



من دیگه بیخیال این موضوع شده بودم که داد بزنم و از کسی کمک بخوام... چون  

 ای نداره.فایده 

 صدام دیگه شبیه صدای خودم نیست.

 ه نه! دیگ

ها به طرز غیرممکنی  وقتدار، گرفته و خشن شنیده میشه و گاهینهایت خشصدام بی

هام حرف  برای خودم ناآشنا میشه که وقتی تو تاریکی این گودال، با خودم از ترس

 میزنم، تقریبا میتونم خودم رو قانع کنم که این من نیستم! 

 این من نیستم که اینجا گیر افتادم.

های یکی دیگه، تماشاش ابوسه... این فقط یه کابوسه و من دارم از چشماین فقط یه ک

 میکنم. 

 بازی خاتمه بدم. اما امشب دیگه میخوام به این مسخره

 این منم. 

 ام. خیلی تشنه. و حسابی تشنه

 تمام چیزی که من میخوام، کمی آب خنکه. یا کمی یخ. 

سپری شده، حتی از کویر هم  ها تشنگی که انگار یه قرن گلوم... دهنم بعد از مدت

 تر شده.خشک

 و اگه یه شیطان اینجا بود، من حاضر بودم که روحم رو برای یه جرعه آب بفروشم! 

 اما من تنهام. 

تنهام و تنها چیزی که میتونم حس کنم، بوی خون، عرق و گوهه که فضای این گودال  

 رو فرا گرفته. 

گرگم از بین میرفت؛ اما میدونم که حواس  آرزو میکردم که ای کاش حس بویایی قوی 

 گرگم غیرفعال نمیشه. 

 من میخواستم... 

افکارم رفته رفته خاموش شدن وقتی صدای لرزیدن زمین رو حس کردم... خیلی  

 ضعیف بود؛ اما من حسش میکردم. 

 دوباره... و دوباره...

 میشنیدم. صدای کوبیده شدن پاهای کسی به زمین... که به سمت گودال میدویید رو 

 نفر داره میاد... یه

 ی گودال رو باز کرد. و بعد... یه نفر دریچه

نور خالص و زیبای ماه وارد گودال شد و من چندبار پلک زدم و جلوی صورتم رو  

 گرفتم تا نور مهتاب کورم نکنه. 

های دورگه، طردشده و روانیش بیان من منتظر بودم که پدربزرگم یا یکی از اون گرگینه

ی فلزی تیز  ام کنن و بعد یه طناب که انتهاش به یه قطعه... سرم داد بزنن. مسخرهسراغم



وصل بود رو به سمتم پرتاب کنن تا من فورا بگیرمش و باعجله خودم رو از اونجا  

 بیرون بیارم... و به این عذاب خاتمه بدم. 

 ای؟ تو اون پایین... اونجا... زنده -

های د... و باعث شد که برای اولین بار تو این سالاون صدا آروم، ظریف و دلنواز بو 

 ی کوچیکی از امید تو وجودم شکل بگیره. پردرد، روزنه

ی باز به درون گودال جریان پیدا کرد و من نفس عمیقی  هوا... هوای تازه از دریچه

ذره هم به بوهای افتضاحی که اطرافم رو پر کرده بودن، اهمیت  کشیدم... و حتی یه

 ندادم.

ی مهتاب روی  وقتی بالاخره تونستم تمام اون بوهای ناخوشایند رو کنار بزنم، رایحه

 ی گل یاس، شبنم و یه چیز شیرین و لطیف! ها رو حس کردم... رایحهعلف

 مثل بوی شیرین مهتاب. 

 بوی شیرین مهتاب؟ 

 پری! 

 ی گودال رو باز کرده. اون یه پریه که دریچه

 ها اینجان. اون

 زده شده بودم که نمیدونستم باید چی بگم... حشتانقدر شوکه و و 

 ها اومدن اینجا؛ اما من امید داشتم... امید رهایی! ای از پریمن نمیدونستم چه گونه

 ها یا منو میکُشن یا نجاتم میدن... و راستش هردوتا گزینه، خوبن! هرحال اون به

دگی، برای من فرقی وجود  مگه اینکه یه تغییری تو زندگیم ایجاد بشه تا بین مرگ و زن 

 داشته باشه.

 سعی کردم حرف بزنم؛ اما هیچ صدایی از گلوم خارج نشد. 

تر بشم تا ببینم اون  سعی کردم روی پاهام وایستم که حداقل یکم به اون دریچه نزدیک

 کیه؛ اما پاهام لرزیدن و من دوباره پخش زمین شدم.

تونستم یه سر ببینم که جلوی تابش  من نمیتونستم اون چهره رو تشخیص بدم... فقط می

 مستقیم مهتاب به درون گودال رو گرفته بود. 

فکر کنم دیدم حسابی تار و مبهم شده؛ چون حاضرم قسم بخورم که میتونستم حلقه زدن  

 نور مهتاب رو اطراف اون پری ببینم. 

 به حرف اومد: 

 میتونی صحبت کنی؟  -

 یه زن بود. 

 های گروهم رو شکار کنه؟؟ گرگینهیه زن پری اومده بود تا 

و ناقصی هستن که گاز گرفته    های دورگههای گروه من تقریبا همشون گرگینهگرگینه

ها، زن دارن، مثل  ی کامل و سالم نیستن... تعداد خیلی کمی از اونشدن و یه گرگینه



ی کامل  گرگینهپدرم... و تعداد خیلی کمی هم به عنوان گرگینه به دنیا اومدن و یه 

 محسوب میشن؛ مثل من!

های ناقص، دیوانه، وحشی و  اما بقیه... همشون مردهای ترسناکی هستن؛ گرگینه

 مرگباری که عاشق طعم خون گرم هستن! 

 امیدوارم که این زن پری تنها به اینجا نیومده باشه؛ چون خیلی براش خطرناکه. 

 دوباره صداش رو شنیدم:

 باش! وَن! بیا اینجا! زود  -

 پس تنها نیست. خوبه! 

 روم ایستاده بود. تو کمتر از یه ثانیه، یهو یه مرد روبه

 روم ظاهر شد! قطعا یه پریه؛ چون اون از دریچه به سمت پایین نپرید؛ بلکه یهو روبه

 اون مرد پری، قدبلند بود و به نظر میرسید که قدرتمنده.

 ها بود! موهاش بلند و سفیدتر از نور ستاره

 : پرسید

 تو همون کسی هستی که کمک خواسته بود؟  -

 سعی کردم کمی از آب دهنم رو قورت بدم؛ اما درد وحشتناکی تو گلوم حس میکردم... 

 سختی جواب دادم: به

 آره! -

 دارتر حس میشد... طوری که انگار یه کلاغ داشت قار قار میکرد! صدام از همیشه خش

 نگاهم رو به سمت کف گودال سوق دادم. 

ها بود؛ من تا حالا هیچ  ی پیکسییر از اون پری که باهاش معامله کردم و از گونهبه غ

 ای ندیده بودم. پری دیگه

نمایی میکنن و  هاشون قدرتها با نگاهها هم مثل ما گرگینهمطمئن نبودم که پری

تسلطشون رو به رخ همدیگه میکشن یا نه... اما به هرحال، اینکه الان این مرد رو  

 ای محسوب میشه.نم، کار احمقانهعصبی ک

 باید ازش یه چیزی بخوام.

 گفتم: 

 آ...آب...؟  -

 اون مرد پری یهو از ناکجاآباد یه بطری آب تو دستش ظاهر کرد و اون رو به من داد. 

 آب درون بطری، خنک بود و احساس رهایی رو بهم القا میکرد. 

آبی که از گلوی   ی هر قطرهمیخواست مزههای کوچیک، آب رو مینوشیدم؛ دلم با جرعه

 دردناک و ملتهبم پایین میرفت رو حس کنم. 

 اون مرد پری به حرف اومد: 

 های گروهت از اینجا رفتن! اغلب گرگینه -



 مکث کرد و بعد ادامه داد:

ها درنهایت برگردن؛ اما حالا که وضع تو رو میبینم، حس  ما اینجا منتظر موندیم تا اون -

 اید قبل از اینکه از اینجا فرار میکردن، شکارشون میکردم! میکنم ب 

 های روانی رو شکار کنه. این مرد واقعا و حتما باید اون گرگینه

 سختی تقلا کردم تا کلمات رو بریده بریده بیان کنم: به

 ها رو بکُشی. قبل از اینکه...ها رو بکُش! شکارشون کن! تو باید اوناون -

متوجه شدم من عملا دارم به این مرد دستور میدم که یه کاری   و همون لحظه بود که

 انجام بده! 

ی این موضوع بشم؛ وگرنه خیلی زودتر  متاسفانه حال خرابم باعث شد که دیر متوجه

 حرفم رو قطع میکردم. 

 سرم رو به سمت پایین خم کردم و گفتم: 

 من... من...  -

من تو دربار حوصلم سر رفته بود. و به   این کار رو نکن! سرت رو پایین ننداز. حقیقتا -

ها  نظرم امشب، شب خوبی برای یه تعقیب و گریز مرگباره تا یه حالی به خودم بدم. اون

 چه بلایی سر صدات آوردن؟ 

 گلوم رو سوزوندن. با روغن داغ!  -

تر شد. خیلی با احتیاط حرکت میکرد که پاهاش تا حد امکان به گند و  به من نزدیک

 کف گودال رو فرا گرفته بودن، برخورد نکنه.   کثافتی که

 کنار من به سمت پایین خم شد و گفت: 

 دهنت رو باز کن!  -

ی وَن مچاله شده و اخم غلیظی  دهنم رو کاملا باز کردم... و وقتی متوجه شدم که چهره

 سختی جلوی خودم رو گرفتم تا خودم رو عقب نکشم. ابروهاش رو به هم گره زده، به

 گفت: 

 آشام بوده! الان گلوت میسوزه؟ غن نبوده! چیزی که روی گلوت ریختن، خون خونرو  -

 ی تایید تکون دادم. سرم رو به نشونه

 دلم میخواست بخاطر احمق بودنم گریه کنم. 

معلومه که این یه زخم فراطبیعیه... چون اگه گلوم رو با روغن سوزونده بودن، حتما تا  

 الان ترمیم میشد. 

 راطبیعیه... و بخاطر همینه که داره منو به کُشتن میده. این یه جراحت ف

 وَن به حرف اومد: 

های گروهت میخواستن یه مرگ تدریجی و دردناک رو برات رقم بزنن. خون  گرگینه -

اشون رو از پا درنمیاره؛  ها به سرعت زهری که تو بزاقشون وجود داره، طعمهآشامخون



ی زهرشون آزاردهنده و ناخوشاینده... و اگه  اندازهاما میشه گفت خونشون درست به 

 موقع درمان نشه، میتونه به مرگ ختم بشه. به

برای یه لحظه، گلوم رو لمس کرد... و تو همون لحظه، حس کردم که این مرد  

 تر شده! درخشان

 جادوی این پری مثل مهتاب تو یه شب گرم بود...

 پیدا کرد. یه لحظه بعد، درد گلوم کمی تسکین  

 وَن صاف ایستاد و گفت:

من برای درمان این زخم، به کمک احتیاج دارم؛ اما کاری که الان انجام دادم، باید   -

 بتونه موقتا درد گلوت رو تسکین بده. 

 ی تایید تکون دادم. سرم رو به نشونه

اما  گلوم دیگه مثل قبل درد نمیکرد... دیگه دردش طوری نبود که حس کنم دارم میمیرم؛ 

 خب هنوزم آزاردهنده بود و شدیدا میسوخت. 

روش زانو زدم  وَن ازم فاصله گرفت؛ اما قبل از اینکه بتونه از گودال خارج بشه، روبه

 و امیدوار بودم که لطفش شامل حالم بشه.

 گفتم: 

 منو تنها نذار. منو این پایین به حال خودم رها نکن. من...  -

 و بغض تو لحنم موج میزد... دار شنیده میشد صدام گرفته و خش

و فقط صدام نبود که به لرزه افتاده بود... بلکه روحم... روحم ترک برداشته بود؛  

 شکسته شده بود و من دیگه مطمئن نبودم که کی هستم! 

اما مهم نیست... تا زمانی که تو این گودال لعنتی حبس نباشم، میتونم با هر چیزی کنار  

 بیام. 

 درست همون لحظه، دنیا دور سرم چرخید. وَن دستم رو گرفت و 

 اگه احیانا غذا خورده بودم، احتمالا با این سرگیجه، همشون رو بالا میاوردم. 

قدری زیاد و متنوع بودن که اصلا به صدای قار و اما صداهایی که اطرافم میشنیدم، به

 ام اهمیت نمیدادم.قور شکمم یا زیر و رو شدن معده

کوچیک دیگه از آب   سختی موفق شدم یه جرعهه پیدا کرد، بهوقتی اون سرگیجه خاتم 

 درون بطری رو بنوشم تا نفسی تازه کنم. 

 آخه هوای این بیرون به طرز دلچسبی تمیز و باطراوت بود. 

های زیادی که آسمون شب رو پر  های آسمون رو ببینم... ستارهو حالا میتونستم ستاره

 کرده بودن. 

 و محکم روی زمین افتادم. شروع کردم به گریه کردن

صورتم به زمین کوبیده شد؛ اما اصلا برام اهمیتی نداشت؛ چون من دیگه تو اون گودال  

 لعنتی نبودم. 



ها سرازیر میشد و باعث میشد که بوی طبیعت رو شدیدتر و  هام روی خاک و علفاشک

 تر حس کنم. واضح

م؛ آخه دلایل و احساسات راستش مطمئن نبودم که دقیقا دارم بخاطر چی گریه میکن 

زیادی وجود دارن که میتونن منو به گریه بندازن... دلایلی که حتی کلمات هم نمیتونن  

 توصیفشون کنن. 

ها رو روی صورتم جاری کرده، لمس حس  ترین دلایلی که این اشکاما یکی از مهم

 آزادیه!

الاخره آزاد شدم... یه  های پر از درد و عذابی که سپری کردم، من ب بعد از تمام اون سال

 آزادی حقیقی! 

های  پدربزرگم قبل از اینکه منو تا حد مرگ کتک بزنه، پیوند منو با تک تک گرگینه

 گروه قطع کرد. 

های گروه استفاده کنم تا درنهایت بعد از اینکه  اون نمیخواست که من از انرژی گرگینه

 ام کرد، تو اون گودال بمیرم. شکنجه

که خودم با تمام وجود میخواستم بمیرم، پدربزرگم هم مرگم رو   ایبه همون اندازه

 میخواست. 

 اما من نمُردم. 

 این دو پری جونم رو نجات داده بودن. 

 این یعنی من آزادم. 

های روانی و شیطانی  برای اولین بار از زمانی که به دنیا اومدم، من دیگه با گرگینه

 گروهم پیوند ندارم. 

 من واقعا آزاد شدم!

 وَن!  -

 دوباره صدای همون دختر رو شنیدم. 

 ادامه داد: 

 لطفا کمکش کن. اون داره بخاطر دردش گریه میکنه.  -

 ی این پسر از روی درد نیست، کوکو! گریه -

 هاش بخاطر دردیه که میکشه. لطفا درمانش کن. میدونم؛ اما بخشی از گریه -

ر صدمه زده رو درمان کنم...  تو میدونی که من نمیتونم دردی که واقعا به این پس -

دردی که روحش رو شکسته! همونطور که نمیتونم دردی که تو رو از درون شکسته رو  

 درمان کنم. 

 هام متوقف بشن.ی آخرش باعث شد که اشکجمله

سرم رو به سمت اون زن پری چرخوندم تا زیباترین شخصی که تا حالا تو دنیا دیده 

 بودم رو تماشا کنم. 



 تاده بود... با یه شمشیر آتشین که تو دستش نگه داشته بود. همونجا ایس 

های  ی بوتهای چرمی سیاه پوشیده شده بود؛ به علاوهاز سر تا نوک پاهاش با لباس

 چرمی که بلندیشون تا زانوهاش میرسید. 

 ی انتقام بود! اون زن پری شبیه فرشته

... از ظاهرش معلوم بود که  انگار اومده بود اینجا تا ارواح شیطانی رو از بین ببره

 ی جنگیدنه. آماده 

گمونم موهای طلاییش به طرز غیرقابل وصفی بلند و پرپشت باشن؛ چون حتی با وجود  

اینکه موهاش رو از تمام جهات بافته بود و از هزار تا گیره و سنجاق استفاده کرده بود  

 میرسیدن. تا موهاش رو جمع کنه، بازم بلند و پرحجم به نظر 

ها رو باز کنم تا بتونم موهاش رو لمس  ها و بافتو من دلم میخواست تمام اون گیره

 کنم... میخواستم ببینم موهاش همونطور که به نظر میرسن، نرم و ابریشمی هستن...؟ 

اما چیزی که خیلی توجه منو جلب کرده بود، پوست لطیفش بود که مثل ماه میدرخشید...  

 ن زن کشش داشتم. و من شدیدا به او 

 طوری که اگه ازم چیزی میخواست، مطمئن نیستم که اصلا بتونم بهش نه بگم! 

اون زن پری، قوی، سرسخت و خشن به نظر میرسید؛ اما همونطور که به من خیره شده 

 پذیری و ظرافت رو هم ببینم. بود، میتونستم تو وجودش، شکنندگی، آسیب

 بود، به حرف اومد:  همون مردی که این زن، وَن صداش زده

اگه ما بتونیم این پسر رو به یه درمانگر بهتر برسونیم، حالش کاملا خوب میشه؛ اما   -

های  گناهی که تو شهر هستن، توسط گرگینههای بیاگه ما الان از اینجا بریم، انسان

های عام میشن! اون پیکسی احمق درمورد اینکه قراره به انسانوحشی این گروه، قتل

گناه آسیب برسه یا اینکه یه گرگ زخمی تو گودال حبس شده، چیزی نگفت. ما باید  بی

 عجله کنیم. 

 بعد خطاب به من پرسید:

 های گروهت رفتن به شهر؟ درست گفتم؟ گرگینه -

 ی تایید تکون دادم و گفتم: سرم رو به نشونه

دم. صدای داد ها سروصداشون رو میشنی وقتها مدام در حال رفت و آمد بودن. گاهیاون

ها در حال حاضر اینجا نیستن. پس احتمالا راهی  و فریادهاشون رو میشنیدم. اما اون

 شهر شدن.

 اون زن خطاب به وَن گفت:

 تو برو! من پیش این پسر میمونم تا برگردی.  -

 آرومی سرش رو تکون داد و بعد ناپدید شد.وَن به

 اون دختر ازم پرسید: 

 بازوت درد میکنه؟  -



 درد بازوم و اینکه کج و معوج ترمیم شده، برام مهم نیست.  -

سختی میتونستم  بخاطر گلوی داغونم، صدام خیلی مبهم و گرفته شنیده میشد؛ طوری که به

هام نحوی میتونست حرفکلمات رو واضح و قابل درک بیان کنم؛ اما ظاهرا این دختر به

 . رو بفهمه

 ادامه دادم: 

 آشام رو ریختن روی گلوم. ها خون داغ خونیتم میکنه. اوندرد گلومه که خیلی اذ  -

 هاش ناپدید شد و بعد کنار من روی زمین زانو زد.شمشیر آتشین توی دست

 گفت: 

وَن یه درمانگره؛ اما حق با اونه. تو به کسی نیاز داری که بتونه بهتر درمانت کنه. و   -

سکونت دارن، تو اولویت قرار  گناهی که تو شهر های بیتو این شرایط، نجات انسان 

داره. وقتی وَن برگرده، ما میتونیم تو رو به یه درمانگر بهتر برسونیم تا گلوت رو مثل  

آشام رو روی گلوت  ها زهر خونشانسی که اونروز اولش کنه. میدونی تو خوش

 نریختن. 

 شانس خطاب کنم! مطمئن نیستم که بتونم خودم رو خوش -

همدیگه فشار داد؛ انگار میخواست یه چیزی بگه؛ اما جلوی  م بههاش رو محکاون زن لب

 خودش رو گرفته بود. 

 چند لحظه بعد دوباره به حرف اومد: 

 ای نیاز داری؟ به چیز دیگه -

 غذا!

ها رفته، وقتی برگرده بخواد بازوم رو  اما اگه اون درمانگری که برای نجات انسان

 دفعه درست جا بره. و دوباره بشکنه تا اینصاف کنه؛ خب قطعا باید استخوان بازوم ر

بنابراین ترجیح میدم فعلا غذا نخورم؛ چون با دردی که قراره بهم تحمیل بشه، احتمالا  

 هرچی بخورم رو بالا میارم.

 اما گمونم بتونم تشنگیم رو برطرف کنم. 

 گفتم: 

 آب؟  -

 تو باید یکم از روی زمین بلند شی تا بتونی آب بخوری.  -

 خودم رو از روی زمین بلند کنم؛ اما نمیتونستم.  سعی کردم

 اون زن دلش برام سوخت و کنار من روی زمین نشست.

 دستش رو نوازش وار روی پیشونیم کشید و موهام رو کنار زد. 

آرومی منو به سمت عقب کشید تا کمکم کنه  هاش رو دور بدنم حلقه کرد و بهبعد دست

 بتونم روی زمین بشینم. 



ت و منو در آغوش گرفت تا درنهایت بتونم سرم رو از پشت روی  سرم نشسپشت

 اش بذارم. شونه

بعد کمی آب بهم داد. آب درون بطری هنوزم مثل قبل، خنک بود. درست مثل مرهمی  

 بود که از التهاب گلوم کم میکرد. 

 اوه خدا...

 درمان بشه؟ قدری خسته و ناامیدم که حتی مطمئن نیستم بازوم ارزشش رو داره که من به

 حتی مطمئن نیستم که خودم ارزشش رو دارم که بهم توجه و رسیدگی بشه؟

 گفتم: 

 متاسفم. -

 برای چی متاسفی؟!  -

 من بوی گند میدم و... تو رو هم کثیف کردم و...  -

 ای! این تنها چیزیه که اهمیت داره. و تو زنده -

فرستاد. انگار میخواست منو برای  آرومی بیرون نفس عمیقی کشید و بازدمش رو به

 هایی که قصد داشت به زبون بیاره، آماده میکرد. حرف

 گفت: 

من تو این صد و پنجاه سالی که عمر کردم، شاهد اتفاقات تلخ و شیطانی زیادی تو   -

گناه، قربانی همین مسائل شوم و شیطانی شدن.  تعدادی زیادی از مردم بی زندگیم بودم. و 

میمونی و خب این کاملا منطقیه...   جرا، تو تا یه مدت غمگین و پژمردهبعد از این ما

سر گذاشتی. اما زود... خیلی زود باید تصمیم بگیری که  بخاطر روزهای تلخی که پشت

ی روزهای زندگیت چطوری سپری بشن. ممکنه افسرده بشی؛ طوری که  میخوای بقیه

هایی که تحمل  ها و توهین. دردانگار هیچوقت از اون گودال تاریک بیرون نیومدی

 کردی، روی روحت سنگینی میکنن تا درنهایت تو رو به کُشتن بدن! 

 مکث کرد و بعد ادامه داد:

ها، تمام  ها و حقارتیا ممکنه یاد بگیری که گذشته رو کنار بذاری... تمام اون توهین -

اهدشون بودی...  مدتی که تو اون گودال زندانی بودی، تمام اتفاقات وحشتناکی که ش

موقع هست که آزادی واقعی رو  همشون رو فراموش میکنی و از گذشته رها میشی. اون

 تجربه میکنی. 

 من واقعا همین رو میخواستم. آزادی واقعی! 

 ادامه داد: 

از حالا به بعد، هیچکس نمیتونه احساساتی که میتونی تو زندگیت تجربه کنی رو کنترل   -

تونه کارهایی که میتونی تو زندگیت انجامشون بدی رو  کنه؛ جز خودت! هیچکس نمی

کنترل کنه؛ جز خودت! هیچکس نمیتونه بهت صدمه بزنه؛ جز خودت! من امیدوارم که  

ها رو تو زندگی ببینی و آرامش رو پیدا کنی. از اینکه ما رو برای تو یاد بگیری زیبایی



دی، اسمش شجاعته! اگه بعدا  کمک به اینجا فرا خوندی، متاسفی؟؟ کاری که تو انجام دا

چیز زیادی از امروز یا فردا به یاد نیاری؛ چون تا چند روز سردرگمی و نمیدونی که  

باید چطور با این اتفاقات کنار بیای؛ اما من ازت میخوام که یه چیز رو به یاد داشته 

تا   باشی. زندگی کن! اجازه بده که میل به زندگی، مثل یه آتیش تو وجودت شعله بکشه

 جایی که تنها کاری که تو زندگیت انجام میدی، پیشرفت و ترقی باشه.

 ایه که برای تو جواب داده؟این شیوه -

 هم آره و هم نه!  -

 های روحش رو ساطع میکرد.اون زن لبخند زد... لبخندی که تمام زیبایی

کشیدن  ی عمرم رو میتونم به موندهو من اون لحظه میدونستم که تمام روزهای باقی

 ی این زن اختصاص بدم... به کشیدن لبخند زیباش! چهره

 اون زن برای من، معنی رهایی بود. 

 اون زن برای من... 

 یهو سروصدایی رو تو اتاق حس کردم. 

 از خواب بیدار شدم و گرگم وحشیانه تو وجودم عربده میکشید تا اجازه بدم آزاد بشه.

 . اقم شده بود رو پیدا کنهآزاد بشه تا بتونه اون مزاحمی که وارد ات 

ای که تو ذهنم پخش شده بود هم تقریبا همین اتفاق رخ داد... یه لحظه بعد،  تو خاطره

 های گروهم به اون منطقه برگشتن و گرگم شدیدا بهم فشار میاورد تا آزادش کنم. گرگینه

 ر کنم. بار جنگیدن کوزت رو دیدم، تو ذهنم مرو دلم میخواست اون لحظه که برای اولین

اولش نگران بودم؛ آخه من تو وضعیتی نبودم که بتونم به کوزت کمک کنم و وَن هم  

 هنوز برنگشته بود. 

 اما کوزت به معنی واقعی کلمه، سرسخت، جنگجو، زیبا و مرگبار بود! 

 تدریج مالک روحم شد.همون موقع بود که کوزت به

بود، حمله کنم. و بخاطر اینکه  گرگم ازم میخواست به اون مزاحمی که بیدارم کرده 

 رویای شیرینی که میدیدم رو قطع کرده بود، بکُشمش! 

 بخاطر اینکه آرامش کوچیکی که به دست آورده بودم رو از بین برده بود، بکُشمش! 

 هاش داشت منو به دردسر مینداخت. اما گرگم با این عنتربازی

 ها دفن کردم. زیر ملافههام رو برای چند لحظه بسته نگه داشتم و سرم رو چشم

بار لبخند کوزت رو دیدم، تو ذهنم مرور کردم و از حس  ای که برای اولیندوباره لحظه

 آرامشی که به وجودم تزریق میشد، لذت بردم. 

این حس بهم کمک میکرد تا بتونم با اتفاقاتی که قراره سر راهم سبز بشن، دست و پنجه  

 نرم کنم. 

ی خاص رو به یاد بیارم یا  ین اتاق باعث شده که این خاطرهمطمئن نیستم حبس شدنم تو ا

 چون این خاطره مربوط به اولین ملاقات من با کوزته، تو ذهنم پررنگ شده. 



 به هر حال اهمیتی نداره!

 کوزت اون شب جونم رو نجات داد.

 ام! من بخاطر اون زنده

 من بخاطر اون حالم خوب شد و پیشرفت کردم. 

 لازم باشه برای کمک به کوزت انجام میدم.   و حالا، من هرکاری

 وقتشه که دست به کار بشم.

 بدنم رو چرخوندم تا درنهایت بتونم روی تشک بشینم. 

 ارتفاع آویزون کردم و گفتم: ی تشک کمپاهام رو از لبه

 کی اومده؟!  -

ها بدتر میشد و... وقتی که گرگم به سطح بدنم نزدیک  دار و خشنم، صبحصدای خش

 بدتر هم میشه.  باشه،

 یه صدای جیغ و نازک، چند فوت دورتر از من شنیده شد:

 اوه! تو بیدار شدی! -

 روم میومد؛ اما من نمیتونستم اونجا چیزی ببینم. صدا از روبه

 ادامه داد: 

 وقتشه بلند شی! وقتشه بیای بیرون!  -

 من از شنیدن این حرف، خیلی خیلی خوشحال شدم؛ اما هنوز یه سوال داشتم.

 گفتم: 

 من نمیتونم تو رو ببینم! -

 اوه! -

 روم ظاهر شد. و طی یه انفجار کوچیک از دود، یهو یه موجود روبه

 دو فوت قد داشت و وسط بدنش هم تقریبا به همین اندازه، عریض بود. 

چیزی که پوشیده بود، شبیه یه دامن بود که اطراف کمرش رو احاطه کرده بود و  

 کشیده میشد. اش روی زمین دنباله

 پاهاش زیر همین دامن پنهون شده بودن و بخاطر همین هیچ تصویری ازشون نداشتم. 

های تیز و بلندی داشت که انگار تو دهنش جا نمیشدن و بخاطر  سرش کچل بود و دندون

 همین روی لب پایینش خودنمایی میکردن. 

 م. هاش بودن که منو وادار کردن از روی تشک بلند شاما درواقع چشم

 های براق قرمز که مخصوص شیاطین بود!چشم

ها رو قبلا دیده بودم؛ اما لازمه که مطمئن بشم این موجود هم یه شیطانه یا  من این چشم

 نه. 

 پرسیدم: 

 تو چی هستی؟  -



 اووووه! -

های بلند و باریکش  هم کوبید و توجه من به سمت انگشت هاش رو بهاون موجود دست

ها  تیز ختم میشدن... و به نظر من این انگشتهای نوکناخنجلب شد که درنهایت به 

 ی کوچیک این موجود، زیادی بلند بودن. برای جثه

 به حرف اومد: 

یه بازی! یه بازی! تو میتونی سه بار حدس بزنی که من چیم. و اگه نتونی درست   -

 حدس بزنی، من یه گاز کوچیک ازت میگیرم. یه گاز کوچیک! 

 یه گاز کوچیک؟ 

های تیزی که داره، شک دارم که این کار عقلانی باشه؛ اما خب من به یه  اون دندونبا 

 جواب نیاز دارم. 

 گفتم: 

 تو یه شیطانی؟  -

 اون موجود کمرش رو به سمت جلو خم کرد و گمونم از شدت خنده این کار رو کرده. 

 . مانند مار بودها و صدای هیساش بیشتر شبیه خش خش برگاما صدای خنده

 فت: گ

هام؟ اوه، خیلی بامزه بود. زایرل حسابی از این حدس  شیطان؟ من شبیه یکی از اون -

 خوشش میاد.

 و طی یه انفجار دود دیگه، اون موجود ناپدید شد.

من همچنان با دهن باز، همونجا ایستاده بودم؛ اما این حقیقت رو نادیده نگرفتم که اون  

 موجود نگفت که یه شیطان نیست! 

 ن! گندش بزن 

 هاست که به شیاطین اجازه میدن وارد قلمروشون بشن؟! اینجا چه درباری از پری

 اون موجود دوباره از ناکجاآباد ظاهر شد و هنوز میخندید. 

 گفت: 

 به نظر زایرل هم حدسی که زدی خیلی خیلی بامزه بود.  -

 خوبه!  

 هام تحت تاثیر قرار دادم!ظاهرا پادشاه این دربار رو با خوشمزگی

 پرسیدم: 

 اما تو واقعا یه شیطانی؟  -

اوه، خب... نمیشه دقیقا گفت که یه شیطانم. از طرفی هم نمیشه دقیقا گفت که یه شیطان   -

نیستم. بستگی داره که از کی درمورد من بپرسی! اما تو هنوز اسم اینکه من چی هستم  

داری. فقط   رو حدس نزدی. هنوز نه! این حدسی که زدی، اشتباه بود. دو فرصت دیگه

 دو فرصت! و اگه اشتباه بگی، من میتونم گازت بگیرم. 



 تر شده بود. تر و عمیقی آخرش رو بیان میکرد، صداش بموقتی جمله

تمام وجودم سرم داد میکشید که این موجود رومخ رو زیر مشت و لگدهام به فنا بدم؛ اما 

 ی من نیست. این شیوه

ثبت هم پیدا بشه... هرچند که مطمئن نیستم اون  ی مممکنه درون این موجود، یه نکته

 ی مثبت چی میتونه باشه...!نکته

 به حرف اومد: 

های طولانیه که نتونستم یه گاز  حدس بزن! حدس بزن! من میخوام گازت بگیرم. مدت -

 از یه گرگینه بگیرم. 

 دقیقا چقدر قراره گازم بگیری؟!  -

دونم که قراره با چه چیزی دست و پنجه نرم  چون الان بیشتر از پنج دقیقه قبل میخوام ب 

 کنم. 

اون جواب که نمیشه گفت یه شیطانه و نمیشه گفت یه شیطان نیست؛ یه چرت و پرت  

 محض بود! 

 جواب داد: 

اوه! من یه موجود کوچولو هستم. تو که فکر نمیکنی من بتونم یه گاز بزرگ ازت   -

 ی زود درمان میشی.بگیرم، مگه نه؟ درضمن تو یه گرگ قدرتمندی! و خیل

ها دریافت کنیم، درست به کندی روند درمان  هایی که از جانب فراطبیعیها و آسیبزخم

 ها پیش میره. انسان

هاش بند بند  و از طرز نگاه این موجود به خودم، اصلا خوشم نمیاد؛ انگار داره با چشم

 وجودم رو بررسی میکنه!

یزنه، میتونه بفهمه که جوابش اصلا منو قانع  ام موج مو احتمالا از نگاهی که تو چهره

 نکرده. 

 زننده باشن.اشون میتونن خیلی گولها با اندازهپری

حاضرم شرط ببندم که این موجود کوچولو، اگه بخواد میتونه حتی از این اتاق هم  

 تر بشه!بزرگ

 بنابراین یه گاز میتونه به معنی بلعیدنم باشه!

 سریع گرگم برام کارسازه؟!وقت قدرت درمان اون

 چه مزخرفاتی! 

 پرسیدم: 

 اصلا تو اتاق من چیکار میکنی؟  -

 چی آماده هست.وقتشه که دوش بگیری! همه -

 فکر کنم گفته بودی که وقتشه از این اتاق خارج بشم!  -

 آره! آره! وقت رفتنه؛ اما اول دوش بگیر.  -



 خب! خیلی -

درضمن، به نظر میرسه بحث کردن با این موجود  من خودم هم میخواستم دوش بگیرم و 

 درمورد این موضوع، فقط وقت و انرژی تلف کردن محسوب میشه. 

 به حرف اومد: 

 هایی داره.و بعد از حموم، زایرل میخواد تو رو ببینه. پادشاه برنامه -

های بلند و تیزش با برخورد  دیگه مالید و ناخنهاش رو به هماون موجود کوچولو دست

 دیگه، صدای تق تق ایجاد میکردن. به هم

 گفتم: 

 خوبه!  -

 هایی داره. پس پادشاه برنامه

شاید الان بتونم با زایرل صحبت کنم که در ازای دادن قدرت بیشتر به من، حاضره چه  

 ای باهام بکنه. معامله

هرچی زودتر از این قضیه سر دربیارم، زودتر میتونم کوزت رو پیدا کنم و بهش کمک  

 . کنم

*** 

 《کوزت》

 

 چاقوی موردعلاقم؟ 

 چک شد! 

 شمشیر موردعلاقم؟ 

 چک شد! 

 شلوارهای چرمی؟ 

 اضافه؟  چند جفت بوت

 لوازم بهداشتی و آرایشی؟ 

 های مناسب برای جنگیدن یا رقصیدن؟ های راحتی؟ و لباسلباس

 چک شد! چک شد! چک شد! چک شد! 

ه سمت خودم فرا بخونم؛ مثل  ی چیزهای جادویی رو میتونم فقط با یه فکر، ب بقیه

 های پدرم. سلاح

 که این یعنی جمع کردن وسایلم به اتمام رسیده.

 زیپ ساک لوازم شخصیم رو بستم و برای چند لحظه روی تخت نشستم.

ی  هام غرق بشم؛ اما وقتی دوتا تقهمیخواستم به خودم یه دقیقه وقت بدم تا تو غم و بدبختی

 خیال این موضوع شدم.آروم به در اتاقم زده شد، بی 



وَن سرش رو از در رد کرد و نگاهی به من انداخت، بعد وارد اتاق شد و در رو با یه  

 ی آروم پشت سرش بست. ضربه

روی من، به سمت  ی بینمون رو کمتر کرد. روبهوَن با سه تا قدم سریع و بلند، فاصله

 هاشو روی زانوهام گذاشت و پرسید: پایین خم شد، دست

 نظرت درمورد این موضوع عوض شده؟  -

 به وَن خیره شدم.

امیدوار بودم که ای کاش میتونستم از قدرت ثبات و قاطعیتی که این مرد تو  

هایی که تو ذهنم رسوخ میکنن رو  هاش داره، استفاده میکردم تا شک و تردیدگیریتصمیم

 ساکت کنم؛ اما این شیوه برای من جواب نمیده. 

 اب نداد.تقریبا هیچوقت جو 

 گفتم: 

 من کِی تا حالا سر موضوعی تردید نداشتم که الان بار دومم باشه؟ -

 کاری که ما داریم انجام میدیم، هوشمندانه هست. -

 هاش وارد کردم و گفتم: فشاری به دست

 اما این شیوه، درسته؟  -

اشتباهه؛ اما  ای بهش بگم تا بدونه چقدر حس میکنم که این شیوه دلم میخواست چیز دیگه

 هاست. وقتی بهش فکر میکنم، میبینم قضیه خیلی فراتر از این حرف

، احساس خیلی  . پیدا کردن یه شوهر برای من، اونم به این شیوهچیز اشتباهه..همه

 مزخرفی به من میده. 

 .وَن ایستاد و چند قدم ازم فاصله گرفت 

 گفت: 

 کوکو...  -

دارم مثل یه بچه لوسم کنی، اینطوری خطابم   اوه، نه وَن! هروقت حس میکنی نیاز -

 میکنی! 

 من نیاز ندارم که وَن مثل یه بچه باهام رفتار کنه تا آروم بشم. حداقل الان نه! 

 .ام برهمن نمیدونم به چی نیاز دارم؛ اما قطعا نیاز ندارم وَن مثل یه بچه؛ قربون صدقه

 به سینه به من خیره شد. ون دست 

 اش نقش بسته بود، کافی بود تا بهم بفهمونه که باهام موافق نیست. نگاهی که تو چهره

 پرسید: 

 خب پس یعنی حالت خوبه و مشکلی نداری؟!  -

 ما هردومون جواب این سوال رو میدونستیم و حقیقتا اگه میگفتم آره، دروغ تلقی میشد. 

 بنابراین نیاز دارم که موضوع بحثمون رو عوض کنم. 

 گفتم: 



 ان؟انتخاب کردی، آمادههایی که محافظ -

 آررررره!  -

وَن طوری اون یه کلمه رو با لحن کشداری بیان کرد که انگار خواه ناخواه تصمیم گرفته  

 بود با تغییر موضوع بحثمون موافقت کنه. 

 ادامه داد: 

 میخوای بهت بگم که چه کسایی همراهمون میان؟  -

 ها کنار گذاشته شد.حرفحداقل اون موضوع که من حالم خوبه یا نه... و این 

 اما راستش من این موضوع رو هم برای صحبت کردن دوست نداشتم.

 گفتم: 

نه واقعا! من ترجیح میدم هیچکس رو با خودمون نبریم؛ اما خب میدونم که تو هرگز   -

 از تصمیمت برنمیگردی؛ مگه نه؟ 

 نه وقتی پای زندگی تو وسط باشه.  -

 و بهم بگی. خیلی زود خودم میفهمم. ها ر پس لازم نیست اسامی محافظ -

 از روی تخت بلند شدم و کیفم رو برداشتم. 

 وَن فورا به حرف اومد: 

ها رو وارد سوئیتت کنم. وقتی از صدای در متوجه  ها تا اوننه! من میرم دنبال محافظ -

  ها رو منتظر بذار و بعد از اتاقشدی که ما وارد اتاق نشیمن شدیم، یه مدت کوتاه محافظ

 خوابت بیا بیرون. 

 خندیدم و دوباره روی تخت نشستم. 

 گفتم: 

 تو همیشه مجبورم میکنی پیش بقیه، مثل یه پرنسس رفتار کنم.  -

چون تو یه پرنسس هستی! حتی اگه خودت ترجیح بدی که پرنسس نباشی؛ به هرحال   -

یادآوری کنی  تغییری تو واقعیت ایجاد نمیکنه. خوبه که با رفتار و سیاستت همیشه به بقیه  

ها، داری  کی و چی هستی! تو یه مدت طولانی از دربار دور بودی و حالا بعد از مدت

خودت رو تو دربار نشون میدی. بنابراین به عنوان یه پرنسس به تعدادی محافظ نیاز  

 داری و... مهمه که بهشون بفهمونی باید مثل یه پرنسس بهت احترام بذارن.

وضوع دیگه بحث میکنیم که اصلا درموردش باهم توافق  و حالا داریم درمورد یه م

 نداریم. 

 گفتم: 

تا محافظی که همیشه اطرافت باشن، چیزیه که از یه  کی اهمیت میده داشتن دوازده -

های آمریکا( نقل مکان  پرنسس انتظار میره! وقتی داشتم به کُلرادو )یکی از ایالت

 کن! ها رو مرخص میکردم، بهت گفتم که این محافظ

 وَن دست به سینه شد، چپ چپ نگاهم کرد و گفت:



 ها نیاز پیدا کنیم! و منم اون زمان بهت گفتم که شاید دوباره به همین محافظ -

 هام رو تو حدقه چرخوندم. کمی مکث کردم و کلافه چشم

 ها نیاز ندارم. حتی یه درصد! من به محافظ

 گفتم: 

ه این معنیه که من یه پرنسس ضعیف و  اگه یه قاتل احمق بتونه منو بکُشه، خب ب  -

 وپا هستم... و حقمه که بمیرم! دستبی

 دیگه این حرف رو تکرار نکن!  -

لحن وَن سرد، خشن، جدی و تیز بود... و باعث میشد حس کنم که چقدر فرد مزخرفی  

 هستم.

کرده  یه لحظه به خودم زمان دادم که نفس عمیقی بکشم و ناامیدی که تو وجودم رسوخ  

 بود رو کنار بزنم. 

 من نمیخوام وَن رو ناراحت کنم. 

 گفتم: 

 من معذرت میخوام. من... -

 خواهیم رو کامل کنم. وَن فورا غیب شد و حتی بهم فرصت نداد که معذرت

 غر زدم: 

 گندت بزنن!  -

 هام عصبی کنم. ای نداره که بخوام وَن رو با حرفهیچ فایده

دوستمه، گاهی اوقات جای پدرم رو برام پر میکنه... و تمام وَن گاهی اوقات بهترین 

 وقت دهنم رو سرویس میکنه. 

 اما من خیلی دوستش دارم.

من دارم حرص و جوش وضعیت اسفناک فعلیم رو سر وَن خالی میکنم... و این درست  

 نیست. 

 های ناخوشایند ناراحتش کنم. اصلا و ابدا!حق ون نیست که با این حرف

 کمی رفتارم رو اصلاح کنم. لازمه که 

زیپ کیفم رو باز کردم، یکی از خنجرهای کوچیکم رو بیرون آوردم و به سمت کمدم  

 راه افتادم. 

 یه چیز دیگه هم وجود داره که من باید همراه خودم داشته باشمش. 

صدای باز و بسته شدن در ورودی به سوئیتم رو شنیدم و من میدونستم که وَن به همراه 

 الان وارد اتاق نشیمن سوئیتم شدن.  هامحافظ

ها رو منتظر بذارم، بنابراین هنوز یه  اما از اونجایی که وَن ازم خواسته بود کمی اون

 عالمه زمان دارم.



های مختلف بود، یه کشوی مخفی وجود  تو قسمت بالایی کمد که پر از نقش و نگار

 داشت.

یرین کشو فرو کردم و کمی  ی خنجرم رو تو قسمت زخیلی آروم، نوک تیغهخیلی 

 تکونش دادم. 

هام رو درونش سُر بدم و  ی کافی باز شد که بتونم انگشتیه لحظه بعد، کشو به اندازه 

 کاملا به سمت بیرون بکشمش. 

 ها وسایلشون رو با استفاده از جادو مخفی میکنن. اغلب پری

 احمق میسازه!ها یه ای هستن و همین ویژگی از اونها خیلی متکبر و افاده پری

ها وقتی برای جاسوسی میخوان اتاق یه نفر رو بگردن، اونجا رو از نظر جادو چک  اون

میکنن و وقتی چیزی پیدا نکنن که توسط جادو مخفی شده باشه، اون اتاق رو ترک  

 میکنن. 

 کدومشون نمیرسه که واقعا وقت بذارن و اتاق رو زیر و رو کنن. به فکر هیچ

ها، اینکه چیزی رو بدون استفاده از جادو از دید بقیه قایم  ر پریبخاطر همین تو دربا

 کنی، خیلی کارسازتره تا اینکه ترفندهای جادویی رو به کار ببری. 

داری رو که داخل اون کشو مخفی  وقتی اون کشوی کوچیک کاملا باز شد، گردنبند قفل

 .کرده بودم، بیرون آوردم

سنگ اپُال کوچیک که به شکل ماه کامل دیده  اون گردنبند زنجیر ظریفی داشت و یه

 میشد، از اون زنجیر آویزون بود. 

ای نازکی که به زنجیر وصل بود، مخفی شده بود. درضمن  قفل گردنبند توسط حلقه

ی های مختلف، از اون سنگ اپُال و همینطور حلقههای زیبا و درخشان تو اندازهستاره

 گردنبندم رو از دید بقیه مخفی میکردن.   خوبی قفلاطرافش آویزون بودن که به

تو یه نگاه عادی، به نظر میرسید که این فقط یه گردنبند زینتی مناسب برای پرنسس  

 دربار ماهه؛ اما درواقع...

انتهای اون سنگ اپُال که به شکل ماه بود، یه شکاف مخفی قرار داشت که وقتی ناخنم  

 سط باز شد. رو داخلش سُر دادم، یهو اون سنگ ماه از و 

 کریس... 

 انگشت شصتمو روی عکس کریس کشیدم. 

 یادمه با موبایلم یواشکی این عکس رو ازش گرفتم.

تو این عکس، کریس سرش رو به یه طرف کج کرده بود؛ پرتوهای نور خورشید از  

سرش عبور کرده بودن و به زیباییِ تمام، اطرافش رو فرا های پشتلای درختلابه

 گرفته بودن. 

طوری که انگار خدا، با این پرتوهای درخشان نور، من و کریس رو مورد لطف خودش  

 قرار داده بود.



کریس لبخند زده بود... از اون لبخندهای قشنگی که فقط وقتی نقاشی میکشید، روی  

 هاش نقش میبست. لب

 من و کریس اون روز رو باهم تو جنگل گذروندیم. 

 ها مشغول نقاشی کشیدن...هم ساعتمن مشغول کتاب خوندن بودم و کریس 

ها نواز پرندهصدای ملایم کشیده شدن نوک مدادش روی کاغذ با صدای آواز گوش

 ترکیب شده بود. 

طی این یه قرن، اون روز بهترین روز زندگیم تلقی میشد و من خیلی خوب میدونستم که  

 باید قدر اون روز رو بدونم... 

م یا این عکس رو چاپ کردم یا عکسش رو تو  کریس نمیدونست که من ازش عکس گرفت 

 یه سنگ اپُال به شکل ماه، جاسازی کردم تا از دید همه مخفی نگهش دارم.

 من از اینکه بستن این گردنبند ممکنه چه عواقبی به دنبال داشته باشه، خیلی میترسیدم. 

 ای باشه. و شاید الان هم بیرون آوردن این گردنبند، کار احمقانه

رحم این دربار کنم... اگه قراره که های بیقراره که زندگیم رو تسلیم سیاستاما اگه 

جسمم رو تقدیم شوهرم کنم؛ خب حداقل با داشتن این گردنبند، میتونم کریس رو نزدیک  

 قلبم نگه دارم. 

 آرومی سنگ اپُال رو بستم تا دوباره به شکل ماه کامل دربیاد. به

 نگه داشتم.   چند لحظه اون گردنبند رو تو دستم

 من میتونم انجامش بدم. 

 من انجامش میدم. 

 فورا زنجیر گردنبندم رو دور گردنم بستم و اون سنگ ماه رو زیر تیشرتم سُر دادم.

 همینه... 

با پیدا کردن یه همسر پری برای خودم، میتونم کریس و خودم رو در امان نگه دارم؛ اما  

ام به کریس رو فراموش کنم و  مجبورم علاقهاین موضوع به این معنی نیست که من 

 دیگه عاشقش نباشم. 

اون کشوی مخفی رو بستم و اطمینان حاصل کردم که نقش و نگارهای اون قسمت از 

 های اطراف کشو رو پوشش دادن تا از چشم بقیه دور بمونن. خوبی شکافکمدم، به

 کیفم رو بستم.   بعد فورا کیفم رو برداشتم، خنجرم رو درونش سُر دادم و زیپ

ی در گذاشتم، یه لحظه  به سمت در اتاقم قدم برداشتم؛ اما وقتی دستمو روی دستگیره

 صبر کردم. 

هام منتظرم  پشت این در، اتاق نشیمن سوئیتم قرار داره. جایی که یه گروه از محافظ

 هستن تا درنهایت قدم بزرگ بعدی رو تو زندگیم بردارم! 

 یه تغییر بزرگ تو زندگیم ایجاد میکنم.  من این کار رو انجام میدم و 



اش کنم،  و وقتی از این اتاق خارج بشم، میدونم که زندگی که همیشه دلم میخواست تجربه

 برای همیشه به ته خط خودش میرسه. 

 دلم نمیخواست به دربار طوفان برم. 

 سفر بشم... با کسایی که احتمالا خائن هستن. هام همدلم نمیخواست با محافظ

 دلم هیچکدوم از این اتفاقات رو نمیخواست. 

ها ما رو وادار به انجام کارهایی میکنه که  وقتاما من یاد گرفته بودم که زندگی گاهی

 دلمون نمیخواد انجامش بدیم. 

فقط آرزو میکردم که ای کاش مجبور نبودم بخش زیادی از زندگیم رو با این اتفاقات 

 تحمیلی بگذرونم. 

 زیر تیشرتم بیرون آوردم و محکم تو دستم گرفتمش. سنگ اپُال رو از 

امیدوارم که حالت خوب باشه کریس... متاسفم که نمیتونم کار بیشتری برای کمک بهت  

 انجام بدم... هرجا که هستی، لطفا مواظب خودت باش! 

 سنگ ماه رو دوباره زیر تیشرتم سُر دادم و در اتاقم رو باز کردم. 

سرش برخورد  کشید تا در کاملا باز بشه و به دیوار پشت  ای که طولتو این یه لحظه

 کنه، من نقاب همیشگیمو روی صورتم گذاشتم. 

باک، مغرور، گستاخ... که تقریبا هیچی باعث نمیشه  به نفس، بی یه پرنسس بااعتماد

کس اهمیت نمیده؛ جز  هاست و به هیچتحت تاثیر قرار بگیره؛ عاشق خرید و خوندن مجله

 خودش! 

 درون اتاق نشیمن قدم گذاشتم. به 

 خطاب به بقیه گفتم: 

 های همیشه وفادار من!سلام محافظ -

ها وسط اتاق منتظر ایستاده بودن و خیلی آروم باهم مشغول حرف زدن بودن... و  اون

های چرم مشکی،  های مخصوص جنگ رو پوشیده بودن؛ از سر تا پا لباسهمشون لباس

هایی از  ها که روی بخشون بود و سایر سلاحشمشیرهایی که از کمرشون آویز

 هاشون جاسازی شده بود. لباس

 به شوخی گفتم: 

 همتون طوری تیپ زدین که انگار قراره برای تفریح بریم پارک!  -

 وَن ازم پرسید: 

 ای؟آماده -

پیش حسابی عصبیش کردم، حالا از بین    هایی که ثابت میکرد من چند دقیقهتمام نشونه

 رفته بود. 

 اینکه عصبانیتش رو مخفی کرده یا کلا فراموشش کرده یا منو بخشیده... مطمئن نیستم! 



، لحن و حرکاتش از بین رفته بود و من بابت این موضوع، قدردان اما رد خشم از چهره

 بودم. 

 گفتم: 

تاش رو  شانس باشیم، هر سهام! اگه خوشمن برای جنگ، خونریزی یا رقص آماده -

 ریم... و یه شوهر مناسب هم برای من پیدا میکنیم. باهم به دست میا

 ." بهترین لبخندم رو تحویل وَن دادم، از اون لبخندها که میگفت: "نمیتونم صبر کنم

 و بعد کیفم رو به سمت وَن پرت کردم. 

هاش، کیفم رو وقتی بین زمین و آسمون شناور بود، ناپدید  ون با حرکت آروم انگشت

 کرد. 

ها امونو روی اونها چرخیدیم تا تمام توجهان به سمت محافظبعد هردومون همزم

 متمرکز کنیم. 

ها رو از بین کسایی انتخاب کرده که کاملا مطمئنه  من میدونم که وَن سه تا از محافظ

 وفادار هستن و چهارتا هم از بین افرادی که با دلیل و منطق مطمئنه خائن هستن. 

کاملا از وفاداریشون اطمینان داریم رو با خودمون   هایی کهمن ترجیح میدادم فقط محافظ

ببریم؛ مخصوصا که مقصد ما دربار طوفانه و من همین الانم اونجا به اندازه کافی دشمن 

 دارم.

تر افرادی که علیه ما اقدام میکنن رو پیدا کنیم تا  اما ون میخواست تا حد امکان، سریع

 فورا حذفشون کنیم. 

ها  به قتل برسونیم، ون یه سری محافظ جدید رو جایگزین اونو وقتی که خائنین رو 

 میکنه. 

 ها رو هم میکُشیم! های جدید هم خائن از آب دراومدن؟ خب ما اونو اگه بفهمیم محافظ

رحمانه به نظر میرسه؛ مخصوصا که بعضی از این  من فکر میکنم این موضوع کمی بی

کردن؛ اما خب ون به این چیزها اهمیتی  مردها تقریبا نزدیک به دو قرن از من محافظت 

 نمیده.

 که این یعنی منم نباید به این موضوع اهمیتی بدم.

 که این یعنی من میتونم فقط روی پیدا کردن یه شوهر برای خودم تمرکز کنم! 

شاید اگه ون از همون اول منو میکُشت و خودش رو خلاص میکرد، الان مجبور نبود  

 و با همچین مسائلی دست و پنجه نرم کنه. انقدر بخاطر من اذیت بشه 

 ها گلوش رو صاف کرد.از سمت راست، یکی از محافظ

 گفتم: 

 بله برونیو؟  -

 عیار بود. ای خفن و تمامبرای یه پری تو دربار ماه، برونیو به طرز آزاردهنده

 هاش میرسید. موهای مشکی صافی داشت که بلندیشون تا روی شونه



ای از  مهتاب تو یه شب گرم بود... طوری که تو تاریکی، هالهرنگ پوستش، مثل نور 

 نور اطرافش رو فرا میگرفت. 

 ی شب، سیاه بود. هاش مثل آسمون تیرهچشم

 تر بود!و قلبش حتی سیاه

ی مثبت برای من تلقی میشد... اون زمان برونیو قاتلین رو قبل از  در گذشته اون یه مُهره

 ا کنن، شکار میکرد... و از این کار حسابی لذت میبرد. اینکه بتونن به من دسترسی پید

اما الان که دارم بادقت نگاهش میکنم، کاملا مطمئنم که ون برچسب "یه خائن احتمالی"  

 رو به این مرد زده.

 .های منم هستاتفاقا برونیو یکی از حدس

مرخص  و الان دارم به این فکر میکنم که احتمالا باید این مرد رو چند سال پیش 

 میکردم. 

ها، عادی  برونیو یکم زیادی سنگدل و خونخواره... حتی با اینکه این چیزها برای ما پری

 ها تو وجودش موج میزنه. توجهی این ویژگیقلمداد میشه؛ اما برونیو به طرز قابل

 که خب این موضوع واقعا خطرناکه... 

 به حرف اومد: 

ه ماجراییه که دفعه قبل رخ داد، خب من  اگه این سفر به دربار طوفان، چیزی شبیه ب  -

ی قبل رو  ایم تا کار ناتموم گذشته رو به اتمام برسونیم و دفعهفکر میکنم ما هممون آماده 

 حسابی تلافی کنیم! 

خیالی هاش با بیدستش روی شمشیرش بود و همونطور که حرف میزد، نوک انگشت

شتاق بود که شمشیرش رو از  ی شمشیرش ضرب گرفته بودن. انگار حسابی مروی دسته

 سختی جلوی خودش رو گرفته بود. غلاف دراره؛ اما به

 ادامه داد: 

ای خواهد  العاده و افسانههایی که بعد از این سفرمون پخش میشه، خارقخبرها و شایعه -

 بود! 

 به حرف اومدم: 

مدت زیادی از اون اتفاق گذشته. اگه تو هنوزم بخاطر ضررهایی که کردیم و   -

 یزهایی که از دست دادیم، ناراحت و عصبی هستی؛ خب بهتره که باهاش کنار بیای! چ 

علاوه اینکه سرم  ها رو با لحنی شیرین که کاملا دروغین بود، بیان کردم... بهاین حرف

 رو به طرز جذابی به سمتش کج کرده بودم. 

جایی که تو  درحالی که در حقیقت دلم میخواست بارها صورتش رو به زمین بکوبم تا 

 خون خودش غرق بشه! 

ای من به دربار طوفان قراره چقدر وضوح حس کنه که سفر افسانهوقت میتونه بهاون

 براش جالب باشه!



برونیو به خاطر ضررهایی که کردیم و چیزهایی که از دست دادیم، ناراحت باشه و  

 بخواد تلافی کنه؟! چه مزخرفاتی! 

 و خوب میشناسم!حداقل تو این مورد، این مرتیکه ر

لبخندی که برونیو تحویلم داد، سرد و مهلک بود و اگه تا اون لحظه شک داشتم که شاید  

ای وفاداری تو وجودش باقی مونده باشه، الان کاملا مطمئن شدم که اون یه خائن  ذره

 عوضیه! 

 گفت: 

 ی زیادی به دربار طوفان داشتم و دارم.مشکلی نیست! من همیشه علاقه -

 خرخر کرد: گورهان  

ی زیاد بخاطر اینه که تو دربار طوفان، دشمنان زیادی برای کُشتن وجود  و این علاقه -

 دارن تا بتونیم دلی از عزا دراریم.

های من به عنوان خائن محسوب میشد؛ آخه زیادی با برونیو  گورهان هم یکی از گزینه

 صمیمی بود. 

 گفتم: 

در از بیکاری خسته شدین! شاید باید شما رو  اصلا متوجه نشده بودم که شما همتون انق -

 های آمریکا( همراه خودم به اون کلیسای مخروبه تو نیومکزیکو میبردم. )یکی از ایالت 

 برونیو به حرف اومد: 

معلومه که باید ما رو هم همراه خودت میبردی! دلیلی نداره که ون فقط خودش از تمام   -

 ها فیض ببره.گذرونیاین خوش

 نی؟ گذروخوش

ای که ما تو اون کلیسا از سر گذروندیم،  این مرتیکه واقعا فکر میکنه فاجعه

 گذرونی بوده؟! خوش

 ویلکِن وارد بحث شد: 

خوبی انجام بدیم و  امون رو بهوقتی همراهتون نباشیم، خب معلومه که نمیتونیم وظیفه -

 درنتیجه، مجبوریم همش علافی کنیم. 

 ام گرفته بود. که تقریبا خنده  چنان قاطعیتی تو صداش موج میزد

اون حتی کمی به سمت جلو خم شده بود تا به من تعظیم کنه؛ طوری که انگار داشت 

 بخاطر جسارتش ازم طلب بخشش میکرد. 

اش رو  ای تیرههای قهوهموهای طلایی و براقش تو صورتش ریخته شده بودن و چشم

 پنهون کرده بودن. 

 وَن به حرف اومد: 

ها بلغور میکنین، این اتاق  هایی که شما کودنجیبه که چرا بخاطر دروغخیلی برام ع  -

 رو بوی گوه برنداشته! 



 لحن ون درست مثل چاقو، تند و تیز بود. 

 ادامه داد: 

شما اینجا تو دربار یا مشغول خفه کردن خودتون از غذاهای رنگارنگ بودین یا   -

ر موجودی که بتونه ارضاتون  ی وزنتون شراب کوفت میکردین یا با هداشتین اندازه

وقت میشه دقیقا به من بگین که چطور بودن تو کلیسایی که از  خواب میشدین! اونکنه، هم

هاتون ترجیح  ی باز به جهنم داشت رو به این عیاشیشیاطین لبریز شده بود و یه دروازه

 میدادین؟! 

 داشتم خفه میشدم. از بس جلوی خودم رو گرفته بودم تا از خنده منفجر نشم که رسما 

 ای کردن ویلکِن تشویق کنم. واقعا دلم میخواست ون رو بخاطر از سر تا پا قهوه

 ویلکن درواقع دوست صمیمی تیارنان بود. 

تیارنان... همون برادر ناتنی که امروز برای کُشتن من یه قاتل فرستاده بود... قاتلی که  

 به لطف ون، تو همین اتاق هلاک شد.

زمان که ویلکِن درخواست کرد تا از گارد ویژه تیارنان جدا بشه و به  راستش اون 

های من ملحق بشه، حسابی تعجب کردم؛ اما بعد از سه هفته تحقیق، بررسی و  محافظ

پیگیری، وَن تصمیم گرفت که با درخواست ویلکن موافقت کنه... آخه ون معتقد بود که  

 طه قوت برای تامین امنیت من باشه.های من، میتونه یه نق حضور ویلکن بین محافظ

 نحوی تونسته وارد سوئیت شخصی من بشه! اما حالا قاتلی که تیارنان اجیر کرده بود، به

 بنابراین احتمالا ویلکن نقش یه جاسوس رو داره؛ جاسوسی که برای برادرم کار میکنه. 

 ویلکن سکوت کرده بود.

های تند و تیر ون،  در مقابل حرف اون نمیتونست دروغ بگه؛ بنابراین ترجیح داد که

 خون بگیره. خفه

 به هرحال، احتمالا ویلکن هم یه خائن محسوب میشه. 

 به حرف اومدم: 

 خب! بقیه گله یا شکایتی ندارن که تحویلم بدن و هوا رو مطبوع کنن؟ خیلی -

 ها ساکت بودن. ی محافظجز ویلکن، گورهان و برونیو؛ بقیهبه

تاشون موهای مشکی بلندی داشتن که پشت سرشون  ... هر سهنکِس، تاسلین و کایروس

 جمع کرده بودن. 

 های آبی کریستالی داشتن. تاشون چشمو هر سه

قلو هستن و باهم بزرگ شدن؛ مخصوصا به این خاطر که این  ها سهمن فکر میکردم اون

 قلو نیستن. سه تا همیشه باهمن؛ اما خب حدسم درست نبود؛ چون سه

سن ون هستن؛ اما خب میشه گفت که سنشون به ون  ها دقیقا همه اوننمیشه گفت ک

 نزدیکه. خیلی نزدیک! 

 شناس هستن. و من کاملا مطمئنم که این سه نفر وفادار و وظیفه



هام رو کنار بذارم؛ البته به جز ون... خب من اغلب تعطیلاتم رو با  ی محافظاگه بقیه

 همین سه نفر میگذرونم. 

 اقی میمونه، پرِاتیسه! آخرین نفری که ب 

 پراتیس خیلی ساکت و آرومه؛ نه فقط الان؛ بلکه همیشه! 

 و حتی با اینکه ون به پراتیس مشکوکه؛ اما من چندان مطمئن نیستم. 

نحوی میتونه خودش رو  پراتیس موهای سفید و حتی پوست سفیدتری داره؛ اما همیشه به

 ها مخفی کنه. تو سایه

ه من این مرد رو میشناسم؛ اما هنوز حس میکنم که هیچی  تقریبا بیشتر از صدساله ک

 درموردش نمیدونم. 

 اما هنوزم... من بهش اعتماد دارم! 

اما ون گفته بود که چهارتا محافظ خائن و سه تا محافظ وفادار همراهمون میان. بنابراین  

عنی ون  تا محافظ وفادار، نکس، تاسلین و کایروس باشن؛ پس ی اگه از دیدگاه ون، اون سه

 به پراتیس اعتماد نداره.

 گرفت.  و وقتی ون به کسی مشکوک میشه، حقیقتا نمیشه شک و تردیدش رو نادیده

 مردهای محافظ همشون سکوت کرده بودن. 

هایی پیش بیاد که براشون حکم یه امتحان رو داره و باید  ها میدونن ممکنه موقعیتاون

ها  قعیتیچکدوم از ما نمیدونیم که این مو خودشون رو تو این امتحان ثابت کنن؛ اما ه

 دقیقا چه زمانی فرا میرسن.

 هاست!اینم بخشی از بازی مزخرف پری

های خائن و فاسد خودم جون  به عنوان پرنسس دربار ماه، اگه من نتونم از شر محافظ

 سالم به در ببرم، بنابراین من اصلا لیاقت زنده موندن رو ندارم! 

ها متنفرم و دلایل زیادی هم برای این تنفر وجود داره... اما من واقعا من از دربار پری

های  هام که مدتهای این دربار کوفتی باعث میشه محافظو عمیقا از اینکه راه و روش

های احتمالیم... اونم  ام رفتار کردم، تبدیل بشن به دشمنطولانی باهاشون مثل خانواده

 باشه... واقعا اسفناکه. بدون اینکه هیچ دلیل منطقی پشتش 

 خطاب به ون پرسیدم: 

 مادرم چی گفت؟  -

هایی که بهشون اعتماد نداریم،  های خصوصیمون رو جلوی محافظمن نمیخوام صحبت

بیان کنیم؛ اما اگه من و ون کمی درمورد اینکه قراره چه کاری انجام بدیم، گفتگو نکنیم؛  

 ها بهمون مشکوک میشن. وقت محافظاون

 داد: ون جواب

 ملکه گفت تا زمانی که همسرت رو پیدا نکردی، به دربار ماه برنگرد! -



هوم! این حرف مادرم باعث میشه کمی بیشتر از اون چیزی که تصور میکردم، آزادی 

 داشته باشم.

ها رو  ها هر هفت دربار پریها و قرنی مادرم، من میتونم برای سالبا همین یه جمله

با یه پری ازدواج نکردم، مجبور نیستم به این دربار لعنتی   ترک کنم و تا زمانی که 

 برگردم. 

 نه! الان که دارم فکر میکنم، میبینم این موضوع محشره! 

 یه فرصت خوب که خیلی کم پیش میاد. 

 پرسیدم: 

 ای هم گفت؟ مادرم چیز دیگه -

نفر  تو رسما دو هفته مهلت داری تا همسرت رو انتخاب کنی؛ وگرنه ملکه خودش یه   -

 رو برات انتخاب میکنه. 

ی ون نقش بسته بود رو ببینم؛ اما از میتونستم عذرخواهی و تاسف کمرنگی که تو چهره

ها کنارمون بودن، ون فورا همون نقاب سرد و خشک همیشگی رو  اونجایی که محافظ

 روی صورتش نشوند. 

 گندش بزنن! 

 ردم. خیلی خیلی بدتر! خیلی افتضاح شد... قضیه خیلی بدتر از چیزیه که فکر میک

من از عمق وجودم میدونستم که مادرم دوستم داره؛ اما اون کسی رو برای من انتخاب 

 میکنه که قدرتمند و باهوش باشه.

و حتی این موضوع به ذهنش خطور نمیکنه که من اصلا تمایل دارم با مردی که برام در  

 خواب بشم یا نه. نظر گرفته، هم

 میتونم با این موضوع کنار بیام یا نه...  اصلا فکر نمیکنه که من

 قدرت!

مادرم کسی رو میخواد که قدرتمند باشه و مطمئنا از قبل تو ذهنش یکی رو برای من در  

 نظر گرفته. 

 اما اون مرد کی میتونه باشه...؟ 

 یهو به حرف اومدم: 

 اوه خدای من! دوباره؟؟  -

 به ون خیره شدم و گفتم: 

وادار کنه که با تو ازدواج کنم. اون اصلا اهمیتی نمیده که ما  مادرم قصد داره منو   -

 نمیتونیم... 

 قبل از اینکه در مورد این موضوع بیشتر توضیح بدم، فورا دهنم رو بستم. 

 چی رو لو میدادم.ها همهرسما داشتم جلوی محافظ

 ون سعی کرد گندی که زده بودم رو جمع کنه: 



بیان نکرد؛ اما میشه گفت که غیرمستقیم به این  آره؛ ملکه صراحتا این حرف رو   -

موضوع اشاره کرد. احتمالا... به هرحال بهتره مصمم باشی و خودت این قضیه رو به  

ی مثبتی که وجود داره، اینه که مردی تو زندگی تو نیست که  نتیجه برسونی. حداقل نکته

خب لازمه حرکت    بهش علاقه داشته باشی؛ بخاطر همین از پس این ازدواج برمیای.

 کنیم. خیلی سریع! 

 سختی قورت دادم. ترس و تردیدی که انگار راه گلوم رو بسته بود، به

 ها رو از احساسات واقعیم مطلع کنم. ها اعتماد کنم و اونمن نمیتونم به این محافظ

 و خداروشکر که ون این قضیه رو جمع کرد؛ چون تا همین الانم زیاد حرف زده بودم! 

 گفتم: 

 خب گمونم بهتره راه بیفتیم.  -

سرمون مستقر  پراتیس و ویلکن جلوتر از من و ون، از اتاق خارج شدن و بقیه هم پشت

 شدن.

 .و درنهایت هممون راه افتادیم

ها که روی زمین قدم برمیداشتن، خیلی آروم بود؛ طوری که اگه  صدای پاهای محافظ

سختی میشد راه خشان نمیشد؛ بهزمین زیر پاهاشون با هر قدمی که برمیداشتن، در

 رفتنشون رو حس کرد. 

های دربار کمک میکنه تا افرادی که وارد قلمرومون  های جادویی اینجا به محافظزمین

 میشن و مخفیانه تو دربار پرسه میزنن رو ردیابی کنن. 

ی شب به نظر میرسن یا گاهی پر از  ها شبیه آسمون پرستارهوقتها گاهیاین زمین

هایی میشن که باسرعت تو آسمون مسیر خودشون رو طی میکنن یا گاهی  سنگشهاب

های مختلف رو نشون میدن... درواقع به این بستگی داره که تو کدوم قسمت دربار  سیاره

 .باشی؛ چون کف زمین هر بخش، تصاویر جذاب و متنوعی رو به نمایش میذاره

 این یه طلسم زیبا بود. 

شکل زیر پاهام میدرخشید و  اهام سوق دادم... یه ماه هلالینگاهم رو به زمین زیر پ 

 های نورانی اطرافش رو فرا گرفته بودن. ستاره

با هر قدمی که در امتداد این راهروها برمیداشتم، دلم میخواست به ون بگم منو از اینجا  

  دور کنه تا مجبور نشم این سفر خطرناک رو تحمل کنم... اما تنها کاری که میتونستم

 بکنم، سرکوب احساساتم بود. 

فقط کافیه پنج دقیقه راه بریم تا درنهایت به اتاق گذرگاه برسیم؛ اما راهروهای دربار ماه 

هاییه که سر و گوششون برای فضولی میجنبه و میخوان از تمام  همیشه پر از پری

 اتفاقاتی که تو دربار میفته، خبردار بشن. 

 یشدن... ها مدام از کنار گروه ما رد ماون



خدمتکارها و سربازها در امتداد دیوار راهرو متوقف میشدن تا وقتی من از کنارشون رد  

 ی تایید براشون تکون میدادم.میشدم، بهم تعظیم کنن. و منم سرم رو به نشونه

از تعظیم کردن متنفر بودم؛ اما این رسم و رسومات مسخره، بخشی از روند زندگی تو  

 این دربار محسوب میشه.

ها بهم علامت میدادن که صبر کنم یا  ها رد میشدیم و اونزادهوقتی از کنار اشراف

هام پادرمیونی میکرد و با لحن  هاشون رو شروع میکردن، هردفعه یکی از محافظوراجی

 و یه تعظیم کوتاه خطاب بهشون میگفت:  مودبانه

 پرنسس فعلا باید خودشون رو به یه دربار دیگه برسونن.  -

های سریع و کوتاه به گفتگوها خاتمه میدادیم؛  با اینکه ما در طول مسیر با این جملهحتی 

 اما انگار این مسیر کوتاه، کش اومده بود و انتهایی نداشت!

آرزو میکردم که ای کاش ون میتونست دستم رو بگیره و یه لحظه بعد، هردومون از  

 دربار طوفان سر دربیاریم. 

تونیم خودمون رو به اونجا برسونیم و این کاری که شروع  اینطوری ما خیلی سریع می

 ای نداریم. ؛ اما خب همچین اجازهکردیم رو به اتمام برسونیم

الارضی که داره هر زمان، هر کجا و هر طور که  ون میتونه با استفاده از قدرت طی

یه دربار   جا بشه؛ اما اینکه از تواناییش برای رفتن بهدلش میخواد تو دربار ماه جابه

 دیگه استفاده کنه؛ خب قضیه فرق میکنه. 

ها نیست، تو  ی پریاگه ون یهو تو یه دربار دیگه ظاهر بشه یا با فردی که از گونه

 ها این کار ون رو یه حمله در نظر میگیرن. دربارها سفر کنه؛ پری

منو از  العاده محسوب بشه تا پرتی فوقو درسته که شروع یه جنگ میتونه یه حواس

هایی که یه جنگ میتونه  موضوع پیدا کردن شوهر برای خودم خلاص کنه؛ اما خب زیان

 با خودش به همراه داشته باشه، ممکنه برامون خیلی گرون تموم بشه. 

بنابراین ما از تشریفات پیروی میکنیم و از طریق گذرگاه رسمی وارد دربار طوفان 

 میشیم. 

 کننده هست اما امنیت داره!کسل

ها به عنوان ورودی رسمی دربارها ایجاد شده تا افرادی که میخوان از یه  این گذرگاه

 ها بازدید کنن، از این شیوه استفاده کنن. دربار دیگه تو قلمرو پری

شده قرار دارن که اگه یه دربار ها تو یه موقعیت مکانی خاص و حفاظتاین گذرگاه

ونن مسدود بشن تا خطر به دربارهای دیگه  ها میتمورد حمله قرار بگیره؛ این گذرگاه

 نفوذ نکنه. 

 این مسدود شدن هم میتونه از لحاظ جادویی باشه، هم از لحاظ فیزیکی. 

ها سفر کنم تا اینکه از یه دربار به یه دربار دیگه  من اغلب ترجیح میدم تو دنیای فانی

 برم تا از قلمروشون بازدید کنم. 



های مخرب  یه زنگ تفریح محسوب میشه تا از سیاست   ها برای منبودن تو دنیای انسان

 ها دور باشم و بتونم کمی نفس بکشم. های مهلک دنیای پریو توطئه

ها برای سفرمون استفاده کنم، باید از دربار خودمون که  اما اگه بخوام امروز از بعُد فانی

 ان اونجاست. های شمال آفریقا برم؛ چون دربار طوفتو ایرلند واقع شده، به بیابان

 و خب مطمئنا این سفر وقت زیادی ازمون میگیره.

از اونجایی که من فقط دو هفته... یعنی فقط چهارده روز لعنتی فرصت دارم تا یه نفر  

ها  رو برای ازدواج پیدا کنم، بنابراین امروز خودم رو وادار میکنم تا از همین گذرگاه

 استفاده کنم.

 ی شمشیرش گذاشته بود. تش رو روی دستهون کنار من قدم برمیداشت و دس

 هام رو ظاهر کنم؛ اما خیلی زود پشیمون شدم. به این فکر کردم که چندتا از سلاح

هایی که تو راهرو در رفت و آمد هستن، عبور  اگه من با یه شمشیر تو دستم از کنار پری

عرضه و غیرقابل  های من بیها خطور میکنه که محافظکنم؛ درواقع این فکر به ذهن اون

پذیر  ی ناگهانی، حسابی ضعیف و آسیباعتماد هستن و... اینکه من درمقابل یه حمله

 هستم.

هر کاری که بخوام انجام بدم، هر حرفی که بخوام بزنم... باید قبلش حسابی سبک سنگین  

 کنم تا به ضرر خودم تموم نشه. 

 این دربار متنفرم.و این یکی از هزاران دلایلیه که من از زندگی کردن تو 

نگاهم رو به انتهای راهرویی که مشغول طی کردنش بودیم، سوق دادم و یهو متوقف  

 شدم.

 تیارنان! 

 تیارنان اونجا ایستاده بود... و گمونم منتظر من بود. 

 ها حتما به تیارنان خبر دادن که ما قراره از این راهروها عبور کنیم. محافظ

 قیقتا نمیدونم! اما اینکه چرا اون اینجاست؛ ح 

 نهایت به من شباهت داشت.ی تیارنان بیاز بین تمام برادرها و خواهرهام، چهره

ای... دماغ کوچیک... البته دماغش یکم  های قهوهدار... چشمموهای طلایی تیره و موج

 اش میومد. از دماغ من بزرگتر بود که خب به صورت مردونه

ه بود؛ من و تیارنان هرگز باهم ارتباط صمیمی  هامون که شبیه همدیگاما علارغم چهره

 و نزدیکی نداشتیم. 

 .اون هیچوقت سعی نکرد که به من نزدیک بشه و منم این کار رو نکردم

بالاخره بعد از سپری شدن چند لحظه که واقعا طولانی حس میشد، تیارنان کمی... فقط  

 . ی تعظیم به سمت پایین خم کردکمی سرش رو به نشونه

 من درجوابش فقط انگشتم رو براش تکون دادم، همین! اما 



خب دور اول رو من برُدم! اما قطعا کشمکش بین من و تیارنان فقط به همین یه دفعه ختم  

 نمیشه.

 . ی من سقلمه زد تا منو وادار به حرکت کنهاش به شونهون با شونه

 با لحن آرومی خطاب به ون زمزمه کردم: 

دوباره بخواد با اعصاب من بازی کنه، دیگه مجبور میشم حتما درمورد این  اگه تیارنان  -

 موضوع یه واکنشی از خودم نشون بدم! 

 ون جواب داد:

 متاسفانه باید بگم همینطوره.  -

 اون نمیدونه که اگه با من دربیفته، میبازه؟!  -

 سرم شنیدم و گفت: ی برونیو رو از پشتصدای خنده

ر همینه که داره به تلاش کردن ادامه میده. چون شاهزاده فکر من فکر میکنم به خاط  -

 نمیکنه که قراره تو این دوئل ببازه.

اش رو ببینم. بعد همونطور که عقب عقب راه میرفتم،  به سمت برونیو چرخیدم تا چهره

 پرسیدم: 

و اگه قرار باشه تاج و تخت به من یا تیارنان به ارث برسه؛ تو فکر میکنی کدوممون   -

 تو تصاحب سلطنت پیروز میشیم؟ 

 لبخند برونیو محو شد و گفت: 

 نمیدونم!  -

ویلکن کنار برونیو قدم میزد و من نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم تا همین سوال رو از  

 ویلکن نپرسم. 

 بنابراین خطاب به ویلکن گفتم: 

 بین من و تیارنان؛ تو فکر میکنی کدوممون پیروز میشیم؟  -

 های تو ملحق شدم. م! و بخاطر همینه که به محافظواقعا نمیدون  -

هاش خیره موندم، دو لحظه... سه لحظه... اما صورتش و  ی دیگه به چشمیه لحظه

 هاش هیچ سرنخی بهم نمیدادن. چشم

های من ملحق شده باشه تا بهم کمک کنه پیروز بشم یا ممکنه به  ممکنه ویلکن به محافظ

ا راه رو برای تیارنان هموارتر کنه و مطمئن بشه که  های من ملحق شده باشه ت محافظ

 اربابش پیروز میشه! 

 ی دوم، احتمالش خیلی بیشتره! و من فکر میکنم گزینه

 ون دستم رو گرفت و من رو به سمت جلو چرخوند تا درست راه برم. 

 گفت: 

 بحث کردن درمورد این موضوع، کافیه. روی مکانی که قراره بریم، تمرکز کن.  -

 بخند مرموزی نثارم کرد و گفت: ون ل



های شخصیت بازجویی کنی، یکم زیادی  درضمن اینکه تو یه مکان عمومی از محافظ -

 کننده هست.تو چشم و جلب توجه

کننده  وقت انداختن جسد یه مرد بدون سر، تو راهروی دربار تو چشم و جلب توجهاون -

 نیست؟ 

 ون خندید و گفت: 

 ا شماست.حق با شماست سرورم. حق ب  -

 اوه! چرا ون انقدر رسمی با من حرف میزنه؟ 

 گفتم: 

 هایی که منو اینطوری خطاب میکنی. متنفرم از وقت -

 ما باید برای مدتی همینطور رسمی و تشریفاتی باهم حرف بزنیم.  -

راستش چیزی وجود نداشت که بتونم در جواب این حرف بهش بگم... بنابراین سکوت  

 کردم. 

میخواستم که این دربار رو ترک کنم... بیشتر از هر چیزی، مشتاق خروج از دربار  من 

ماه بودم... اما نه اینکه از اینجا یه راست برم به دربار طوفان تا ببینم پسر زایرل رو  

 . پیشنهاد ازدواجش به من جدی و مصممه یا نه

 انتهای راهرو دیدم. خیلی زود، من درگاه بزرگی که به اتاق گذرگاه ختم میشد رو 

به دلایلی توقع داشتم که مادرم کنار درگاه این اتاق منتظرم وایسته تا ازم خدافظی کنه یا 

 برام آرزوی موفقیت کنه یا یه همچین چیزی؛ اما خبری از مادرم نبود. 

سه سربازی که کنار درگاه ایستاده بودن و مسئول حفاظت از اتاق گذرگاه بودن، در  

 به اتاق ختم میشد رو هُل دادن تا درنهایت باز بشه. پیکری که غول

 . اتاق گذرگاه دقیقا مثل قلب غمگین من، پوچ و خالی بود

 تر بودم، دوست داشتم که مدام به اینجا بیام. وقتی جوون

آخه تو این اتاق هیچکس مزاحمم نمیشد... و اینجا باعث میشد حس کنم بیرون از دربار  

 های دربار ماه فاصله دارم. پریها از ماه هستم و فرسنگ

 سقف این اتاق با جادو طوری ساخته شده بود که آسمون شب رو به تصویر میکشید. 

یه ماه کامل تو ارتفاع کم از سقف آویزون بود که به اندازه کافی نور تولید میکرد تا  

 بتونیم اتاق رو ببینیم. 

ز گاهی، اگه برای مدت  هایی که از سقف آویزون بودن، میدرخشیدن؛ و هر استاره

هایی که با سرعت تو آسمون شب حرکت  سنگطولانی تو این اتاق بمونی، میتونی شهاب

 میکنن رو ببینی. 

های ایرلند، خارج از قلمرو  دیوارهای اتاق طوری جادو شده بودن که انگار وسط جنگل

 ها ایستادی. پری



بسته شد، تقریبا اینطور حس  سرم پیکر پشتوقتی به درون اتاق قدم گذاشتم و در غول

 میشد که انگار از دربار خارج شدم.

 ی علف، خاک و رطوبت هوای شب رو حس میکردم.تو این اتاق رایحه

ها و  هام میتونستن اطرافم رو ببینن، انگار واقعا بیرون از قلمرو پریو تا جایی که چشم

 . ها بودمهای سرسبز دنیای انسانتو جنگل

 ای شکل داخل اتاق، این توهم زیبا از بین رفت.یه میدان دایره اما با ظاهر شدن

اطراف این میدان، شش مسیر کوتاه ایجاد شده بود که هر مسیر به دربار متفاوتی از 

 ها ختم میشد. پری

تر بودم، شاید این حقیقت که اگه به درون اتاقک جادویی انتهای هر مسیر  سنوقتی کم

ار ماه خارج بشم... کمکم میکرد که حس خوبی پیدا کنم....  بپرم، واقعا میتونم از درب 

 کمکم میکرد تا احساس آزادی کنم. 

تجربه  سن و سال و بیاما امروز با گذشته فرق میکنه؛ چون من دیگه اون دختر کم

 نیستم. 

 اصلا دلم نمیخواست که به درون این اتاق قدم بذارم. اینجا هیچ آزادی وجود نداره. 

که چقدر مصمم و قاطعانه تلاش کنم تا به خودم بفهمونم کاری که دارم  اهمیتی نداره 

انجام میدم، بهترین گزینه هست... یا بهتره بگم تنها گزینه هست که میتونم روش حساب  

 ... من آماده نیستم. ای ندارهکنم؛ چون فایده

 به نظر احمقانه هست که الان بخوام تردید کنم. 

 نطوری فقط ضعفم رو به نمایش میذارم. احمقانه و افتضاحه؛ چون ای 

پیکر برگردم و از  ای که داشتم فکر میکردم به سمت درگاه غولو درست همون لحظه

 این اتاق خارج بشم، ون فورا دستم رو گرفت. 

 منو به خودش نزدیک کرد و گفت: 

 این قضیه میتونست بدتر باشه.  -

 اش گذاشتم و پرسیدم: سرمو روی شونه

 چطور؟  -

 ما میتونستیم به دربار گلبرگ بریم!  -

 ی ناگهانی سر دادم که باعث تعجب بقیه شد.خنده

 گفتم: 

اشتباه میکنی! رفتن به دربار گلبرگ خیلی بهتر از دربار طوفانه. شاید از نظر ما  -

های دربار گلبرگ بیش از حد به خوش گذرونی و ولگردی مشغول باشن و عملا  پری

 ها شیطانی نیستن! ون انجام ندن؛ اما حداقل اونهیچ کار خاصی تو زندگیش

 های دربار طوفان شیطانی نیستن! پری -

 



 نگاهی تحویل ون دادم که بهش داد میزد "داری چرت و پرت میگی!" 

 ی کافی منو به سمت جلو هُل داد.اما ون نگاهم رو نادیده گرفت و به اندازه

 و از درگاه خروج دور بشم.   انرژی ون باعث شد که به سمت وسط اتاق حرکت کنم

 دست ون رو رها کردم و گردنبندم رو از زیر تیشرتم بیرون آوردم. 

سنگ ماه رو محکم تو دستم گرفتم تا کمی آرومم کنه... و بالاخره خودم به سمت جلو  

 تر بشم.حرکت کردم تا به اون شش مسیر نزدیک

ض داشت و داخل اون  ورودی اتاقکی که به دربار گلبرگ ختم میشد، چهار فوت عر

 . اتاقک، انگار یه جنگل زیبا نقاشی شده بود

 های برف دیده میشد. های درختان همیشه سبز، رد کمرنگی از دونهروی شاخه

از اتاقکی که به دربار گلبرگ ختم میشد، فاصله گرفتم و به سمت اتاقک کناری راه 

 افتادم... اتاقکی که به دربار طوفان ختم میشد.

 اون اتاقک به رنگ شن و ماسه بودن. دیوارهای

 زیبایی خودنمایی میکردن.های شنی بهی شب، بالای تپهو آسمون پرستاره

 این اتاقک یه نمای کلی از ورودی دربار طوفان بود. 

گیریه و داره  یهو متوجه شدم که از سمت شمال غرب، یه طوفان شن در حال شکل

 مستقیما به سمت دربار طوفان میاد.

 به ون گفتم:   خطاب

 نیست. دوباره یه دردسر تو راهه! رفتن ما به دربار طوفان اصلا درست -

 ون کنار من ایستاد و گفت:

 نه لزوما! ممکنه فقط یه طوفان شن واقعی باشه که وقوعش تو این منطقه، عادیه.  -

 سرم رو به علامت منفی تکون دادم و گفتم: 

گیریه! یعنی از جایی که دربار ماه واقع درحال شکلیه طوفان شن که از شمال غرب  -

 شده! و دقیقا همون زمانی که ما قصد داریم وارد دربار طوفان بشیم! 

 آهی کشیدم و گفتم: 

 من اصلا حس خوبی نسبت به این قضیه ندارم. -

ای از این  من مثل تسا، قدرت دیدن تصاویر ذهنی از آینده رو ندارم؛ اما شکل دیگه

 توانایی تو وجودم نهادینه شده. 

جورایی مثل یه حس ششم قویه که با توانایی دیدن مسیرهای مختلفی که یه  این استعداد یه

 . ها رو انتخاب کنه، عجین شدهشخص میتونه تو زندگیش اون

نخ قرمز سرنوشت همیشه سعی میکنه که اشخاص رو به مسیر موردنظر خودش هدایت  

ی کافی قوی و محتاط باشه، میتونه از غم و دردهایی  به اندازهکنه؛ اما اگه اون شخص 

. )نخ قرمز سرنوشت یا نخ قرمز ازدواج طبق  که به قلبش تحمیل میشه، دوری کنه



اش متصل  گمشده های شرقی، توسط خدایان ایجاد شده که هر فردی رو به نیمهافسانه 

 ها درنهایت باهم ملاقات میکنن( میکنه و اون

 نمیتونم مسیری که سرنوشت برای خودم در نظر گرفته رو ببینم. البته من  

 من نمیتونم نخ قرمز سرنوشت خودم رو ببینم. 

 تنها چیزی که در مورد خودم صدق میکنه، همین حس ششمه. 

و من میدونم که اگه به دربار طوفان برم، یه اتفاق خیلی خیلی بد در انتظارم خواهد 

 بود... 

 ون گفت: 

 باشه. ممکنه چیزی ن  -

 . این رو گفت؛ هرچند که خودشم میدونست این وسط یه چیزی اشتباهه

 ها اشاره کرد تا به سمت جلو حرکت کنن. ون به محافظ

ی ساده، وحشت و سرما به دست و پاهام نفوذ کرد تا حدی که حتی قلبم  و با همین اشاره

 این ترس و سرما رو حس کرد... و ضربان قلبم کند شد. 

 کند شد... 

 لی کند شد... خی 

 تاپ تبدیل شده بود به تاپ... تاپ...طوری که سرعت ضربان قلبم از تاپ

هام به سمت اتاقک حرکت کردن. سریع... خیلی  های آروم قلبم، محافظو بین کوبش

 سریع! 

کایروس و تاسلین از کنارم رد شدن و به درون اتاقکی که به دربار طوفان ختم میشد،  

 پریدن. 

 تاپ...

 هامون ناپدید شدن.و تاسلین از جلوی چشمکایروس  

 تاپ...

 هام سریع حرکت میکردن... خیلی سریع!محافظ

ترس و وحشت به قدری سیستم بدنم رو کند کرده بود که متوجه شدم علاوه بر کند شدن  

 ضربان قلبم، حتی قدرت درک مغزم هم کند شده!

 من نمیتونم این کار رو انجام بدم. 

 ی آفریقا نذاشتم؛ چه برسه به دربار طوفان!ه که حتی قدم به قارهمن بیشتر از سی سال

 آخرین باری که به دربار طوفان رفتم، چیزی نمونده بود که کُشته بشم. 

 دفعه شاید زنده بمونم؛ اما میدونم که قلب و روحم از بین میرن... این

 من نمیتونم این کار رو انجام بدم. 

 انجام بدم. واقعا نمیتونم این کار رو 

 تاپ...



 هام به درون اون اتاقک قدم گذاشتن... پراتیس و گورهان. دو نفر دیگه از محافظ

 و این دوتا هم بلافاصله ناپدید شدن. 

 تاپ...

 اوه خدا!

 اما من دارم این کار رو انجام میدم. من دوباره دارم به دربار طوفان میرم.

کرد... و باعث شد قلبم از درد تیر بکشه و  های شیشه به درون قلبم نفوذ سرما مثل خُرده

 ام سنگینی کنه. تو سینه

قلبم با هر تپش بهم میگفت که برگردم و این مسیر رو ادامه ندم... که فرار کنم... که قدم  

 گذاشتن تو این اتاقک، هیچ چیز مثبتی برام به دنبال نداره. 

 ارد اون اتاقک شدن.هام... یعنی برونیو، ویلکن و نکس هم و ی محافظاما بقیه

هام پاشون رو تو اون اتاقک گذاشتن، میدونستم که دیگه هیچ راه برگشتی  از وقتی محافظ

 وجود نداره. 

هام رو متوقف  های بدنم کند شده بودن که وقتی تصمیم گرفتم محافظبه قدری تمام سیستم

 کنم، دیگه کار از کار گذشته بود... 

 ها تو اون اتاقک ناپدید شدن. اون

 خیلی دیر شده. برای منصرف شدن، خیلی دیره.

 یه لحظه بعد، تاسلین از اتاقکی که به دربار طوفان ختم میشد، برگشت پیش ما و گفت: 

وضعیت امنه. زایرل اطلاع داشته که ما قراره به دربار طوفان بریم؛ بنابراین خودش   -

 رو برای استقبال از ما آماده کرده. وقتشه که بیای پرنسس! 

درست همون لحظه، انگار سرمای ترس که به قلبم چنگ انداخته بود و ضربانم رو  و 

 کند کرده بود، یهو از بین رفت... و من تو اون لحظه نمیتونستم چیزی رو حس کنم. 

های حس میکردم انگار روح از بدنم جدا شده و تنها چیزی که میتونم بشنوم، صدای نفس

 یشه.هام منعکس م خودمه که مدام تو گوش

تنها چیزی که مانع از افتادنم روی زمین میشد، دست ون بود که محکم دست منو گرفته  

 بود و منو سر پا نگه داشته بود. 

 . سر گذاشته بودیمنگاهم رو به سمت ون سوق دادم. ما باهم اتفاقات زیادی رو پشت

 اتفاقات خوب و بد... 

ناپذیرم و اتفاقات بدی که چنان منو به زمین  اتفاقات خوبی که باعث شدن حس کنم شکست

 کوبیدن که حس میکردم دیگه هرگز نمیتونم دوباره روی پاهام وایستم و ادامه بدم.

اما تو زندگی من، از وقتی که دوازده سالم بود تا الان، تنها چیزی که همیشه مقاوم و  

 استوار باقی مونده، ونه! 

گار داشت بهم میگفت ما میتونیم از پس این  ون سرش رو برام تکون داد، طوری که ان 

 کار بربیایم. 



 تر گرفتم و تو دلم دعا کردم که ای کاش حق با ون باشه. دست ون رو محکم

 بعد همزمان باهم، به درون اون اتاقک قدم برداشتیم. 

هام رو بستم و سعی کردم این حس آزاردهنده که انگار دارم از یه بلندی پرت میشم  چشم

 ه بگیرم... آخه اینطور حس میشد که انگار واقعا دارم سقوط میکنم. رو نادید

 و بعد... این حس آزاردهنده از بین رفت.

الارض ون سفر میکنم، تا حدودی دچار سرگیجه و سردرد  وقتی به کمک قدرت طی

 میشم... 

 آوره. ها این حس سرگیجه رو بهم منتقل نمیکنه؛ اما هنوزم دلهرهسفر از طریق گذرگاه

 هام رو باز کنم، یه لحظه به خودم زمان دادم تا نفس عمیقی بکشم. قبل از اینکه چشم

 چیز به حالت عادی برگشته بود. همه

 البته ترسم هنوز سرجاش بود؛ اما من باید از خودم دورش کنم. 

 نمیتونم اجازه بدم که این ترس کنترلم رو به دست بگیره. 

ام کاملا محو شده، خیلی بده؛ اما به محض  روی چهرهاین حقیقت که نقاب سرد و خشکِ 

ام نشوندم و با  روم ایستاده، فورا این نقاب رو روی چهرهاینکه دیدم زایرل روبه

 هایی که قاطعیت و سرسختی درونشون موج میزد، به زایرل خیره شدم.چشم

مردمک  ی قرمز رنگی که اطراف های زایرل لبخند نقش بسته بود؛ اما حلقهروی لب

رنگ بود؛ اما بهم میفهموند که این مرد اصلا هاش نمایان شده بود، هرچند کمچشم

 وجه! هیچخوشحال نیست. به

 حداقل هردومون همین حس رو نسبت به همدیگه داریم.

به نظر میرسید دیوارهای اطراف این اتاق از گردبادهای شنی ساخته شدن... و انگار یه  

 ها به سر و صورت ما جلوگیری میکرد. برخورد اون شن شکل ازحفاظ نامرئی گنبدی

هایی بودن که تو  تنها چیزی که بهم میفهموند این گردبادهای شنی توهم هستن، مشعل

شکل روی دیوارها نصب  ایی یه اینچی از همدیگه، دور تا دور این اتاق دایرهفاصله 

 شده بودن. 

ها  های آتیش تو این مشعلمئنا شعلهاگه این گردبادهای تند و شدید، واقعی بودن؛ مط 

 خوبی شعله میکشید. میلرزیدن یا درنهایت خاموش میشدن؛ اما اینطور نبود، بلکه آتیش به

گلی و اسطوخودوس  ی گیاه مریمفقط وسط اتاق، وزش نسیم ملایمی حس میشد که رایحه

 رو تو هوا پخش میکرد. 

ر طوفان بود... به این منظور که هر  ی دربامیشه گفت ترکیب این دو رایحه، نشان ویژه

کسی وارد قلمروشون میشه، با استشمام این رایحه، هم آرامش به وجودش تزریق میشه و  

 هم روحش پاکسازی میشه.



ی قبل، به  آرزو میکردم که ای کاش این رایحه روی منم جواب میداد؛ اما من دفعه

ای ی سادهه هرگز همچین رایحهی کافی تو این دربار چیزهای وحشتناکی دیدم کاندازه

 نمیتونه آرومم کنه. 

هایی که مرتکب  های کثیف و قتلو مطمئن نیستم بعد از اون همه سال جاسوسی، معامله

گلی یافت میشه که بتونه روحم رو پاک ی کافی تو این دنیا گیاه مریمشدم، اصلا به اندازه

 کنه یا نه...! 

ون ختم میشد رو مسدود کرده بود و من میدونم که  پیکر، درگاهی که به بیریه سنگ غول

 . ی زایرل حرکت نمیکنهاون سنگ بدون اجازه

تا زمانی که زایرل تصمیم نگیره که من میتونم قابل اعتماد باشم، اون درگاه هرگز باز 

 نمیشه.

 ی طولانی، زایرل خطاب به من گفت: بعد از چند لحظه

 تو رو ببینم!من هرگز انتظار نداشتم که دوباره  -

 خندیدم؛ طوری که انگار اصلا از بودن تو این دربار بیزار نیستم. 

 گفتم: 

 منم انتظار نداشتم که پسرت بهم پیشنهاد ازدواج بده! -

های خودش دید که تو، تو  پسرم همیشه از تو خوشش میومد. مخصوصا وقتی با چشم -

 دی! کمتر از ده ثانیه، سه تا پری از دربار ما رو نابود کر

 دهنده رو داشتم! چون بهترین تعلیم -

 این رو گفتم و لبخندی نثار ون کردم. 

 ی ما رو تماشا میکرد. ون اونجا ایستاده بود و در سکوت، مکالمه

ای هم نداشت که با استفاده ون کسی نبود که افکارش رو با صدای بلند بیان کنه و علاقه

 از قدرتش، خودنمایی کنه.

 معمولا جواب میده؛ اما امروز من نیاز دارم که به قدرت ون تکیه کنم. این شیوه  

 ادامه دادم: 

 میدونی که... ون یه خدا بوده! -

همیشه خوبه که به مردم یادآوری کنی قراره با چه چیزی مواجه بشن تا حد خودشون رو  

 یشه. وجه باعث رنجش ون نمهیچبدونن و... من میدونم که پیش کشیدن این موضوع، به

 زایرل تایید کرد: 

 بله، درسته...  -

 تدریج قطع شد.و صداش به

حقیقتا درمورد این موضوع، چیز زیادی وجود نداره که زایرل بتونه اظهار نظر کنه...  

 کننده هست. که خب این وضع برای من سرگرم

 یکی طلبم! 



 زایرل به حرف اومد: 

رواج دارن، آگاه باشی. من نمیخواستم که  امیدوارم که تو از قوانینی که تو این دربار  -

به تو یا ون اجازه بدم که دوباره به اینجا برگردین. نه بعد از اتفاقی که آخرین بار رخ  

 داد!

 زایرل به سمتم قدم برداشت و ادامه داد:

اما پسرم ازم خواهش کرد... و یه پدر مهربون و دلسوز مثل من، چطور میتونه   -

 ده بگیره! درخواست پسرش رو نادی 

اینکه زایرل رو به عنوان یه پدر مهربون و دلسوز تصور کنم؟ خیلی مسخره و  

 داره!خنده

 لبخند مغروری تحویلش دادم و گفتم: 

 آخرین باری که اینجا بودم، احیانا تو نبودی که تقریبا داشتی پسرت رو میکُشتی؟!  -

 زایرل سرفه کرد و دستش رو تو هوا تکون داد.

 گفت: 

ای نداره و بهتره فراموش  یه که پیش اومده! دیگه حرف زدن درموردش فایدهاشتباه -

 بشه.

 ام رو بالا بردم و یه چالش کوچیک با زایرل به راه انداختم: کمی چونه

 و برای اشتباهی که قبلا درمورد ما مرتکب شدی هم همین دیدگاه رو داری؟  -

 نه!  -

 صداش خشن و تاریک شد.

ایستاده بود؛ زایرل نبود، من این بحث رو ادامه میدادم تا فشار روم اگه فردی که روبه

بیشتری به طرف مقابلم تحمیل کنم؛ اما زایرل مرد خطرناکیه و نباید براش شاخ و شونه  

 کشید یا تهدیدش کرد! مخصوصا تو دربار خودش! 

برونیو حرکت کرد تا بین من و زایرل قرار بگیره؛ اما من سرم رو به علامت منفی  

 راش تکون دادم تا بهش بفهمونم عقب وایسته و دخالت نکنه. ب 

ی قبل، هنوز دیوونه و خشمگینه... و اگه بخوام روراست  زایرل بخاطر اتفاقات دفعه

 باشم، حق داره!

اون زمان، ایلای یه ماموریت بهم واگذار کرد تا سر دربیارم چه چیزی باعث شده که  

 ی شیطانی گرایش پیدا کنن. های دربار طوفان به سمت خلق و خو پری

 و بعد از چند روز، من فهمیدم این قضیه از کجا نشات میگیره.

های دربار طوفان درگیر شدم و تعداد زیادی رو به قتل رسوندم؛  اون روز من با پری

 هایی که من کُشتم، اصلا با ون قابل مقایسه نیست! البته تعداد پری

دربار طوفان اومد، تعداد بیشماری از سربازهای این وقتی که ون برای نجات من به 

 عام کرد. دربار رو قتل



علاوه بر این موضوع، من باعث شدم که برای زایرل تو دربارهای دیگه هم مشکل به  

 وجود بیاد. 

 چون همه میخواستن بدونن دقیقا اون روز چه اتفاقی رخ داد و چرا... 

شده رو زیر گلوی من نگه داشت، ون قسم اما در نهایت، وقتی زایرل یه چاقوی طلسم

خورد که در ازای زنده نگه داشتن من، درمورد اتفاقات اون روز و چیزهایی که فهمیده 

 بودیم، سکوت کنه و هیچ خبری به بیرون از این دربار نفوذ نکنه. 

 زایرل وادارم کرد که منم همچین قسمی بخورم تا درنهایت از جونم بگذره.

 رو کردم! و منم این کار 

هایی تو دربار طوفان به کار گرفته  موقع تا الان، درمورد اینکه چه شیوهمن و ون از اون

های این دربار از کجاست؛ هیچی نگفتیم؛ اما این به این معنی  میشه و منشا قدرت پری

ها سوال زایرل رو تحت فشار های دربارهای دیگه، با پرسیدن میلیوننیست که پری

 هایی که زایرل تمایلی به جواب دادنشون نداشت. .. سوالنذاشته باشن.

آمیز بوده و حسابی آشوب به پا  ی کافی خشونتمدتی که من تو این دربار بودم، به اندازه

کرده که نمیشه کاملا مخفیش کرد و روش سرپوش گذاشت... که این یعنی من زایرل رو  

 تو موقعیت خیلی بدی قرار دادم.

ایستادم و دارم بادقت زایرل رو تماشا میکنم، فهمیدم که ون درست   اما حالا که اینجا

 میگفته. 

تر از چیزیه که من خوشم بیاد؛ اما  تر و خشنحتی با اینکه کُل دربار طوفان، تاریک

 داشتن یه همسر تو این دربار، فواید بزرگی به همراه داره. 

های  هایی که با گونهمعاملهنیافتنی که این دربار داره... بخاطر بخاطر اطلاعات دست

های این دربار تو دروغ گفتن؛ درحالی که  مختلف انجام میده... و بخاطر توانایی پری

ها ثابت میکنه که ازدواج با  ی اینهای دربارهای دیگه این توانایی رو ندارن... همهپری

 پسر زایرل، ارزشش رو داره!

کنم و امیدوار باشم که ما میتونیم اتفاقات   بنابراین الان باید با زایرل دست و پنجه نرم

 گذشته رو فراموش کنیم تا درنهایت به صلح برسیم.

ام رو بالا بردم؛ طوری که انگار یه تاج روی  کمرم رو صاف نگه داشتم و کمی چونه

 سرم قرار داشت که باید تعادلش رو حفظ میکردم.

ها با دیدن من، بلافاصله  هم پریمن ترجیح دادم که تاج روی سرم نذارم؛ چون بدون تاج 

ام میتونه  متوجه میشن که من پرنسس دربار ماه هستم؛ اما حرکات بدن و حالت چهره

 قدرتم رو به رخ بکشه. 

نمایی استفاده ی خوبی داشته باشم، نیاز دارم که از این قدرتبرای اینکه با زایرل مذاکره

 کنم. 

 به حرف اومدم: 



هام  رت رو ببینم. تا زمانی که تو سعی نکنی به من یا محافظمن به اینجا اومدم تا پس -

وجه دستمو روی مردمت بلند نمیکنم! اما به محض اینکه تو از  هیچآسیب برسونی، منم به

روت ایستاده، محو میشه و  خط قرمزها عبور کنی، این کوزت خوب و آرومی که روبه

هات  سلاخی کرد، جلوی چشمهای دربارت رو همون کوزتی که تعداد زیادی از پری

ی قبل، من تنها نیستم و از همین اول، ون رو  دفعه برخلاف دفعهظاهر میشه. و این

ی کافی به من نزدیک بشی تا  همراه خودم دارم. بنابراین تو هرگز نمیتونی به اندازه

دوباره اون چاقوی لعنتی رو زیر گلوم بذاری. پس شروع کن! هر چیزی که لازمه بگی  

 بگو تا باهم به توافق برسیم. رو 

 زایرل خرخری سر داد.

تر و لبریز از تر، عمیقخرخرهای زایرل اصلا شبیه خرخر یه گرگ نبود؛ بلکه خشن

 های الکتریکی روی پوستم به حرکت درمیومدن.جادویی بود که مثل جرقه

اهم تماس  هامون ب قدری بهم نزدیک شد که تقریبا دماغزایرل به سمتم قدم برداشت و به

 پیدا کرده بودن. 

ی قرمزرنگ اطراف مردمک  از اونجایی که بخش شیطانی وجودش فعال شده بود، حلقه

 تر شده بود. هاش، درخشانچشم

 زایرل همونجا ایستاد و برای چند لحظه به من خیره شد؛ اما من خودم رو عقب نکشیدم. 

که از دست دادنش داغونت  من نمیترسیدم؛ چون برای ترسیدن، لازمه چیزی داشته باشی 

 کنه. 

 اما وقتی من اینجام، یعنی تمام چیزهایی که برام اهمیت داشتن رو از دست دادم.

ی روزهای زودگذر زندگیم رو برام تداعی میکنه...  من فقط یه گردنبند دارم که خاطره

 ی روزهای اندکی که عمیقا از ته دل شاد بودم. خاطره

ی اون  ر نمیشن؛ اما همیشه تو اشتیاقِ لمس دوبارهروزهایی که میدونم هرگز تکرا

 خاطرات، غرق میشم…

های شیطانیش که به لطف  بنابراین زایرل میتونه تا هروقت که میخواد، با اون چشم

خویشاوندان شیطانیش به دست آورده، به من خیره بشه؛ اما من هرگز چیزی حس  

 نمیکنم. 

 گفت: زایرل بالاخره چند اینچ عقب رفت و  

تو نباید درمورد رازهامون با کسی حرف بزنی یا نباید تو دربار من فضولی کنی... تو   -

هایی که به کار  درباری که متعلق به تو نیست! تو هرگز نباید مردم منو بخاطر شیوه

های این دربار احساس حقارت کنه!  میگیریم، زیر سوال ببری یا باعث بشی یکی از پری

 های من صدمه بزنی... ریو اگه به یکی از پ 

 خوبی منظورم رو بهش بفهمونم. دستم رو تو هوا تکون دادم. یه حرکت واضح که به

 گفتم: 



 دار شدن احساسات مردمت سرزنش بشم! من نباید بخاطر جریحه -

 خب! خیلی -

 زایرل دوباره به من نزدیک شد و گفت: 

 زندگی تو مال من میشه! های من آسیب جسمی برسونی، اگه تو به یکی از پری -

 به کمی فضا نیاز داشتم؛ اما امکان نداره که به سمت عقب قدم بردارم. 

 نشینی نمیکنم. من هرگز عقب

 به حرف اومدم: 

ای که از من میخوای، خیلی  های دربارت، این هزینهدر ازای جون یکی از پری -

 سنگینه! 

من دیگه حاضر نیستم حتی یکی  من نمیخوام که تو دوباره برامون دردسر درست کنی.  -

 ها از دست بدم. مخصوصا تو، کوزت آرگِنت! هام رو بخاطر آرگِنتاز پری

تر به نظر میرسه. تو فقط از دست من عصبانی نیستی؛ بلکه از  خب حالا قضیه منطقی -

 تمام خاندانم کینه داری.

 زایرل کمی سرش رو کج کرد و گفت: 

 به دربار من بیان، گمون نکنم شانس باهام یار باشه.ی تو برای بازدید  اگه خانواده -

 ذات پنداری میکردم. حرفش منطقی بود و تو این مورد، منم باهاش هم

 گفتم: 

پس بذار همین اول خیالت رو راحت کنم. من به عنوان جاسوس مادرم یا از طرف   -

پسرت ملاقات   ایلای اینجا نیستم. من اینجام تا یه شوهر برای خودم انتخاب کنم. من با 

چیز خوب پیش بره، قبل از اینکه تصمیم نهاییم رو بگیرم، احتمالا یک  میکنم و اگه همه

یا دوبار باهم شام میخوریم. اگه هردومون حس کنیم که این ازدواج برامون مناسب  

هام  نیست، خب من از همین راهی که اومدم، برمیگردم. تا زمانی که تو به من یا محافظ

 ی، منم به تو و مردمت صدمه نمیزنم. منصفانه هست؛ درسته؟ آسیب نرسون 

 سرش رو به علامت مثبت تکون داد و گفت: 

 منصفانه هست!  -

 یه موضوع دیگه هم وجود داره که من باید بیانش کنم. 

 گفتم: 

 باید به این موضوع هم اشاره کنم که امروز یه نفر سعی کرد منو ترور کنه.  -

اش فوران میکرد، از  و قاطعیتی که چند دقیقه پیش از چهرهزایرل خندید و تمام جدیت 

 بین رفت. 

 گفت: 

 برانگیزه که هیچکس هنوز نتونسته تو رو بکُشه! واقعا تحسین -



ی کافی محکم  ی آرومی بود، به اندازهام زد... ضربهاین رو گفت و مشتش رو به شونه

 نبود که بهم صدمه بزنه.

 درمورد این موضوع، چیزی بگم. لبخند زدم. لازم نبود 

 زایرل دقیقا میدونست که من کی و چیم! 

 گفتم: 

اگه قاتلین بیان سراغم، اگه کسی به من حمله کنه، من قطعا اون فرد رو میکُشم و   -

هاست. من کسی نیستم  اصلا برام اهمیتی نداره که اون قاتل متعلق به کدوم دربار از پری

ما قطعا کسی هستم که این بازی رو تموم میکنم. وقتی  که این بازی رو شروع میکنم؛ ا

هایی که  هایی که گرفته میشه و خونخودم جنگ رو شروع نکرده باشم، مسئول زندگی

 ریخته میشه، نیستم! 

 زایرل همونطور که به فکر فرو رفته بود، دست به سینه شد و گفت: 

 درست میگی!  -

 شت.نگاهش رو حتی یه لحظه هم از روی من برنمیدا

 ادامه داد: 

 اگه کسی بهت حمله کرد، تو میتونی هرطور که صلاح میدونی، اقدام کنی.  -

 خوبه! 

 امونه که میخواستم درموردش به توافق برسیم.این همون خط قرمز معامله

 به حرف اومدم: 

 خب گمونم تمام شرایطی که برای این معامله لازم بود، مطرح شد؛ درسته؟  -

 ی تایید تکون داد و گفت:هزایرل سرش رو به نشون 

 آمدگویی که برات در نظر گرفتیم، لذت ببر! آره! وارد دربار طوفان شو و از خوش -

 ها رو به سمت درگاه تکون داد. هاش رو دو طرف بدنش باز کرد و بعد اوندست

اون سنگی که خروجی رو مسدود کرده بود، ناپدید شد و یه راهرو در امتداد اون درگاه 

 شد.  پدیدار

های سفید پوشیده بودن، اول از همه به سمت اون  سه تا از سربازهای زایرل که لباس

 درگاه راه افتادن. 

 های من. ها چهارتا از محافظسر اونپشت

 بعد من و زایرل. 

 سرمون. هام پشتی محافظون و بقیه

 و درنهایت، سه تا محافظ دیگه از دربار طوفان تو ردیف آخر قرار گرفتن. 

ای شکل قدم میزدم و سکوت آزاردهندهکنار زایرل، در امتداد راهروهای هلالی من

 فرما بود. بینمون حکم

 شدت صاف و براق بودن. دیوارها، سقف و کف راهروها همشون به



های  اینطور به نظر میرسید که انگار سطح این راهرو از شیشه ساخته شده بود و دونه

سبیده بودن... اما درواقع اصلا خبری از شیشه نبود؛  ای چ شن از زیر به این سطح شیشه

 ای، با استفاده از جادو ایجاد شده بود. بلکه این نمای شیشه

هر زمان و به هر دلیلی، اگه دشمنان راهی به درون دربار طوفان پیدا کنن، زایرل بدون  

ادوی این  ای فکر کنه اون افراد چه کسانی هستن و چرا اینجان، فورا ج اینکه حتی لحظه

راهروها رو از بین میبره تا بخشی از قلمروش ریزش کنه... و به این ترتیب، افرادی 

اجازه وارد دربار طوفان بشن، زیر خروارها شن و ماسه خفه میشن... و حتی اگه  که بی

ی کافی ضعیف میشن که  نمیرن، بازم بخاطر آسیبی که بهشون وارد شده، به اندازه

 حت نابودشون کنه. زایرل بتونه خیلی را

شده برای کنترل ورود افراد به های طلسمای که دربار طوفان از این زمینشیوه

ایه که دربار ماه به کار میگیره؛ اما  تر از شیوهقلمروشون استفاده میکنن، خیلی وحشیانه

 !ای که اینجا استفاده میشه، خیلی تاثیرگذارترهها، شیوهگمونم برای حفاظت از دربار پری

اما دونستن این موضوع که هر لحظه ممکنه هر قسمتی از این راهروها به فرمان زایرل  

ریزش کنه و من و افرادم زیر خروارها شن و ماسه دفن بشیم، باعث میشه که در طول  

 دفعه خیلی بیشتر از قبل! این بازدید، مدام احساس خفگی کنم. این

بود... که این یعنی زایرل خودش رو  فضای اطرافمون به طرز قابل توجهی خالی 

 ای برای دفاع از دربارش استفاده کنه. حسابی آماده کرده تا اگه لازم شد، از هر شیوه

کم حس میکنم جادوی اینجا من نیاز دارم که روی یه موضوع دیگه تمرکز کنم؛ چون کم

 فنا میره.  داره تبدیل به نقطه ضعفم میشه و درنهایت، غرور و اقتدارم پیش زایرل به

 آرومی روی کمرم گذاشت و سعی کرد بهم دلگرمی بده.ون دستش رو به

 نگاهم رو به سمت ون چرخوندم. 

 صدا لب زد:ون بی

 من اینجام! -

 نفس عمیقی کشیدم. 

ی قبل که تو لحظات آخر  دفعه ون اینجاست، کنار من! از همین اول؛ نه مثل دفعهاین

 سونه. خودش رو برای نجات من به اینجا بر

به فرض هم که زایرل زمین زیر پاهامون رو خالی کنه؛ تا وقتی ون اینجاست، من  

 میدونم که اون میتونه قبل از اینکه سقوط کنیم، ما رو از این دربار خارج کنه. 

بنابراین این موضوع میتونه قوت قلبی برام باشه تا چندتا نفس عمیق بکشم، خونسردیم  

 وتاه با زایرل شروع کنم. ی کرو حفظ کنم و یه مکالمه

 سرم رو برای ون تکون دادم و ذهنم به سمت اشَرال کشیده شد.

 خطاب به زایرل پرسیدم:

 اشرال کجاست؟  -



 ی تو رو آماده کنن. منتظره تا ازت پذیرایی کنه. من دستور دادم تا چای موردعلاقه -

 دستمو روی بازوی زایرل کشیدم و گفتم: 

 ست دارم؟ هنوز یادته که من چی دو  -

خوبی به یاد میارم. قبل از اینکه تو  اوه کوزت! من هر چیزی که به تو مربوط باشه، به -

های دربار من رو به  همین راهروها سقوط کنی، تو تقریبا موفق شده بودی نیمی از پری

قتل برسونی! هرچیزی که قبلا درمورد تو نمیدونستم، سعی کردم کشفش کنم. من حتی  

ام رو در ازای به دست آوردن اطلاعات مفیدی درمورد تو، از  موردعلاقهیکی از لوازم 

دست دادم. خودت که میدونی، شایعات زیادی درمورد تو وجود داره که توجه همه رو به  

 خودش جلب کرده. 

 مجبور نبودی همچین کاری انجام بدی.  -

 ام گذاشتم و ادامه دادم: سینهدستمو روی قفسه

 لی برات پیش اومده بود، میتونستی از خودم بپرسی!اگه درمورد من سوا -

 نگاه مرموزی تحویلم داد و گفت: 

 وقت تو جوابم رو میدادی؟ اون -

 لبخند زدم و گفتم: 

 نه! احتمالا نه!  -

 هام نقش بسته بود، یه لبخند واقعی بود. دفعه لبخندی که روی لباین

 ای بود. کنندهبرای شوخی کردن، زایرل فرد سرگرم

 مه دادم: ادا

جای اینکه تو کارش  اما یه دختر دوست داره که از خودش سوال پرسیده بشه؛ به -

 فضولی بشه. 

 های دربار ماه، لنگه نداره! های پریشوخی -

 زایرل دستم رو کشید تا متوقفم کنه. 

 دفعه اون خندید و منو محکم در آغوش گرفت.این

 بازوهاش رو دور بدنم شُل کرد.آرومی منو به خودش فشرد و بعد حصار به

 گفت: 

واقعا دلم برات تنگ شده بود. از وقتی تو اینجا رو ترک کردی، اوضاع خیلی   -

 کننده شد. کسل

 منم زایرل رو در آغوش گرفتم و گفتم: 

دلت برام تنگ شده بود که چند دقیقه پیش، وقتی وارد دربارت شدم، دوباره منو با   -

 گرفتن جونم تهدید کردی؟! 

 اوه کوزت! دربار ماه حسابی تو رو حساس و پژمرده کرده.  -

 هام گذاشت و گفت: هاشو روی شونهزایرل منو از آغوشش بیرون آورد؛ اما دست



تو چیزی درمورد عشق نمیدونی؟ بین عشق و نفرت مرز باریکی وجود داره. بخاطر   -

ردی؛ اما باید  ور کهای دربارم آوردی، نفرت رو تو وجودم شعلهبلایی که سر پری

ی من هستی! تماشای یه زن که با ظرافت و  اعتراف کنم تو یکی از دشمنان موردعلاقه

جذابیت، افرادی که بهش حمله میکنن رو میکُشه و حمام خون به راه میندازه؛ بدون اینکه  

برانگیز  کننده و تحسینحتی یه قطره خون روی بدنش پاشیده بشه، واقعا برای من خیره

ور موفق شدی همچین جادویی رو به کار ببری؟ اهمیتی نداره که من این سوال  بود. چط 

 رو از چه کسی بپرسم؛ چون هیچکس جز خودت، جوابش رو نمیدونه. 

من جواب خوبی براش نداشتم؛ آخه این جادویی که ازش حرف میزنه، همیشه جواب  

 نمیده.

ن اون قاتل، رنگین شد و  ی بارزش امروز تو سوئیت خودم! که سر تا پام از خو نمونه

 مجبور شدم چند ساعت تو حموم خودم رو بسابم تا تمیز بشم. 

 گفتم: 

 یه هدیه از طرف پدرمه.  -

 هام برداشت و چند قدم ازم دور شد.هاش رو از روی شونهدست

 گفت: 

 اوه! پس چیزی نیست که بتونی بهم نشونش بدی؟  -

 شده.لحن زایرل مثل کسی بود که ذوقش حسابی پنچر 

 گفتم: 

 نه!  -

 دلم نمیخواست درمورد این موضوع حرف بزنم.

 حقیقت اینه که من چیز زیادی درمورد پدرم نمیدونم. 

 وقت باهاش حرف نزدم. من هیچوقت پدرم رو ندیدم. هیچ

 تنها آرکونی که من تو عمرم دیدم، ایلای بود؛ و ایلای بیشتر دردسرساز بود تا کارآمد! 

 روم ظاهر شد.ه به ایلای فکر کردم، اون دقیقا روبهای کو درست همون لحظه

چنان شوکه شدم که سکندری خوردم و اگه ون دستم رو نمیگرفت، رسما پرت میشدم تو  

 بغل ایلای! 

 خدای من! 

 اون واقعا ایلای بود. 

روی من ظاهر شده بود که انگار چند روزه ذهنم رو خونده و حسابی  طوری روبه

 فضولی کرده. 

 میمونه که به افکار توی ذهنم تجاوز کرده...مثل این  

 یهو ایلای به حرف اومد:

 ی آخری که به ذهنت خطور کرده، مشکل دارم! داره بهم بر میخورها! من با جمله -



دار  ایلای همون شلوار جین یخی همیشگیش رو پوشیده بود؛ به همراه یه پیراهن دکمه

 هاش رو تا آرنجش تا زده بود. سفید که آستین

هاش رو حسابی باز کرده بود تا  سرش خودنمایی میکردن؛ درواقع بالهاش پشتو بال

 اش رو ببینن. کنندههمه بتونن زیبایی مسحور

 غر زدم: 

 از ذهن من بیا بیرون ایلای! -

بعد محکم هُلش دادم تا از سر راهم کنار بره؛ اما ایلای دستم رو تو هوا گرفت و روی  

یی که احتمالا قلبش قرار گرفته... هرچند که من اصلا مطمئن  اش گذاشت، جاسینهقفسه 

 ها قلب دارن یا نه! نیستم آرکون

 ایلای که دوباره ذهنم رو خونده بود، به حرف اومد: 

 اوه، اینطور نیست کوزت! من قلب دارم و درضمن، تو منو دوست داری! -

 کشیدم و گفتم:   فکم از شدت پررویی این آرکون پخش زمین شد. دستم رو محکم عقب

 حتما داری شوخی میکنی! تو خودت میدونی که من اصلا بهت اعتماد ندارم. -

هاش رو که دو طرف بدنش خودنمایی میکردن، دور من حلقه  وقتی به سمتم خم شد، بال

 کرد و خطاب به من زمزمه کرد: 

نداری عشق و اعتماد همیشه باهم رخ میدن؟ یعنی امکان نداره کسی که بهش اعتماد   -

 رو دوست داشته باشی؟ 

دلم میخواست بگم آره، عشق و اعتماد همیشه باهمن و نمیشه از هم جداشون کرد؛ اما  

این یه دیدگاه کُلی محسوب میشه و من نمیتونم مطمئن باشم که هر شخص، چه انسان یا  

 چه فراطبیعی، درمورد این موضوع چه احساسی داره.

 ایلای به حرف اومد: 

؟ پس امکانش وجود داره. و اگه احیانا خودت خبر نداری که منو دوست  دیدی عزیزم  -

 داری، بزودی به این قضیه پی میبری. 

 سرش باز کنه. هاش رو دوباره پشتلبخندی زد و صاف ایستاد تا بال

 دفعه با صدای بلند، طوری که همه بشنون، گفت: این

سه، میفهمی که چقدر منو دوست  ای دربار ماه به پایان برقبل از اینکه فرصت دوهفته -

 داری!

 پرسیدم: 

 چرا داری تو این قضیه دخالت میکنی؟ قصد داری چیکار کنی؟!  -

 مگه دوست داری بدونی؟  -

دلم میخواست یه مشت نثار صورتش کنم تا انقدر خونسرد و بیخیال رو اعصاب من رژه 

 نره.

 گفتم: 



 ی قبل منو به کُشتن بدی! آره آره، دوست دارم بدونم؛ چون نمیخوام مثل دفعه -

 به سمتش قدم برداشتم و گفتم: 

 تو چی میدونی؟  -

 همه چی!  -

 این رو گفت و یهو غیبش زد. 

بدون اینکه هیچ کمکی بهم بکنه، رفته بود و این موضوع باعث میشد خشم تو وجودم  

 شعله بکشه. 

رواعصاب رو از خودش  البته این خلق و خوی عادی ایلای بود و همیشه همین رفتار 

ی کارهای رومخ ایلای، منو عصبی  نشون میداد؛ اما حقیقتا هیچ موضوعی به اندازه

 نمیکرد. 

ی قبل تقریبا منو به کُشتن نمیداد، میتونستم باهاش کنار بیام؛ اما بعد از اون  شاید اگه دفعه

 اتفاق، دیگه هرگز بهش اعتماد ندارم. 

چیزی این وسط اصلا درست نیست! و ممکنه مشکلی  یعنی یهاگه ایلای اینجا بوده، پس 

 پیش اومده باشه.

 به سمت زایرل چرخیدم و گفتم: 

 ایلای اینجا چیکار میکرد؟!  -

خب، مثل اینکه هروقت ایلای برای بازدید به دربار طوفان میاد، توهم فورا بو میکشی   -

 سرش راه اینجا رو در پیش میگیری. و پشت

 ی تسلیم بالا آورد و گفت: هاش رو به نشونهنثارش کردم. زایرل دست  نگاه خشمگینم رو 

 ی گذشته، ایلای مدام به اینجا رفت و آمد داشته. در طی یکی دو هفته -

 چرا؟!  -

 .ایلای هیچوقت خودش رو نشون نمیده؛ مگه اینکه مشکلی در شرف وقوع باشه

ممکنه رو سرم هوار بشن، دست و   ای کهو من واقعا... واقعا کشش ندارم با بلاهای دیگه

 پنجه نرم کنم. 

 که مجبور شدم تن به ازدواج بدم و یه شوهر برای خودم پیدا کنم، کافی نیست؟؟   همین

 خطاب به زایرل پرسیدم:

 قضیه چیه؟  -

 زایرل انگشتش رو جلوی صورتم تکون داد و گفت: 

 آ... آ... آ... -

 خیلی دلم میخواست که انگشتش رو قطع کنم! 

 ه حرف اومد: ب 

خودت گفتی به عنوان جاسوس به اینجا فرستاده نشدی، یادته؟ و قرار بود تو مسائلی   -

 که بهت مربوط نیست، کنجکاوی نکنی و ازم سوال نپرسی، یادته؟ 



 نفس عمیقی کشیدم و بازدمم رو به بیرون فوت کردم. 

 گفتم: 

های دیگه به  های دربارباشه! اما اگه تو مدتی که من اینجام، خبر مرگ و میر پری -

 گوشم برسه، من این حق رو دارم که چندتا سوال ازت بپرسم. 

 میتونی یه سوال بپرسی.  -

 ده تا! -

 دوتا. -

 نه تا. -

 دوتا. -

 تا. هشت  -

 سه تا. -

 پنج تا! این پیشنهاد آخرمه.  -

 پنج تا قابل قبوله.  -

 سرم رو تکون دادم. 

همیشه پر از حیله و نیرنگه... و زایرل هم عاشق ها های پریچک و چونه زدن

 هاشه!مذاکره

 دهنده انجام میشه. های فریبگردش رایج پول تو دربار طوفان، از طریق همین معامله

 به حرف اومدم: 

 خب حالا بریم تا پسرت رو ملاقات کنیم!  -

 هام رو گرفت و گفت: زایرل دوباره شونه

بخش باشه! مذاکره وسم قبول کنم، خیلی برام لذتگمونم اینکه تو رو به عنوان عر  -

 کننده هست.کردن با تو خیلی سرگرم

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چشم

 ای!کنندهتو خیلی خسته -

 داشتنی هستم؛ مگه نه؟ ی ایلای، دوستاما به اندازه -

 خندیدم و گفتم: 

 داشتنی هستی. قطعا همینطوره! تو مثل ایلای، دوست -

معنیه؛ اما خب این  ها نمیزنم؛ چون کاملا مزخرف و بیند که معمولا از این حرفهرچ 

 مرد هنوزم میتونه منو بخندونه. 

آخرین باری که اینجا بودم، حقیقتا پسر زایرل رو ملاقات نکردم؛ اما میتونم تصور کنم  

 که پسر زایرل، چطور مردیه. 

 ش هم مثل خودش باشه.قیافه هست. شاید پسری کافی خوشزایرل به اندازه

 من فقط امیدوارم که این قضیه جواب بده.



سر من... و مثل همیشه ازم حمایت و  نگاه کوتاهی به ون انداختم. ون اینجاست، پشت

 محافظت میکنه. 

هایی که مادرم تصور  من به ون اعتماد دارم، دوستش دارم؛ اما نه از اون دوست داشتن

 میکنه. نه برای ازدواج! 

ی دوم قابل  اینکه خیلی ون رو دوست دارم؛ اما ازدواج با ون هرگز نمیتونه نقشهبا 

 قبولی برای من باشه.

 اصلا امکان نداره که من بتونم ازدواج با ون رو بپذیرم و باهاش کنار بیام. 

 صد سال سیاه از پس این کار برنمیام! 

*** 

 《کریس》

 

 نشسته بودم و تا گردنم رو تو آب گرم فرو برده بودم. های طلایی،  تو یه وان مجلل با پایه

 ها رو میدادن. هایی که اطرافم رو فرا گرفته بودن، بوی خوش گلکف و حباب

 ی الان احساس معذب بودن رو تجربه نکرده بودم. و من هیچوقت تو زندگیم، به اندازه

وقتی بچه بودم،    مطمئن نیستم که تا حالا اصلا تو یه وان دراز کشیدم یا نه؛ شاید

هایی شده که به  ی نشستن تو آبی که پر از شن و ماسهاش کرده باشم؛ اما از ایده تجربه

 بدنم چسبیده بودن، واقعا خوشم نمیاد.

من دوش گرفتن رو ترجیح میدم؛ چون اینطوری میتونم بلافاصله از شر این شن و  

 ها خلاص شم. ماسه

 که باعث میشه احساس معذب بودن بهم القا بشه. اما فقط بودن تو این وان مجلل نیست 

نمیتونم فکر کردن به این موضوع رو متوقف کنم که اون پری کوچولوی هیولا چطور  

 میتونه انقدر راحت نامرئی بشه.

 ممکنه همین الان هم مشغول تماشا کردن من باشه؟

ر نظر بگیرن؟  راحتی منو زیها تنظیم شده تا بتونن بهیعنی این اتاق طوری توسط پری

 اونم وقتی که من درست مثل یه احمق تو این آب کثیف و پر از خاک نشستم؟ 

از اینکه بقیه بدن لختم رو ببینن، اصلا خجالت نمیکشم؛ اما این فکر که وقتی دارم حموم  

میکنم، یه نفر داره مخفیانه منو تماشا میکنه، باعث میشه احساس ناخوشایندی بهم دست  

 بده.

 اشتم و تاجایی که میتونستم، اون رو سریع در امتداد پوست بدنم کشیدم. یه لیف برد

 بعد از اون وان کوفتی بیرون اومدم. 

 ی قرمز بزرگ ازش آویزون بود. ای قرار داشت که یه حولهکنار وان، میله

 بلافاصله بعد از اینکه از وان بیرون اومدم، اون حوله رو قاپیدم و دور کمرم پیچوندم. 



جا پاشیده شده برام مهم نبود که بخاطر یهو بیرون اومدن از وان، آب به همهاصلا هم 

 بود و چون بدنم هنوز خیس بود، اون حوله هم حسابی خیسِ آب شده بود.

 ی سینک گذاشتم.هامو روی لبهبه سمت سینک روشویی راه افتادم و دست

 قا همین حس رو داشت. فقط من نبودم که احساس ناخوشایندی داشتم؛ بلکه گرگم هم دقی 

 گرگم بهم فشار میاورد تا بهش اجازه بدم آزاد بشه و... این واقعا بد بود.

در حال حاضر، اینکه به شکل انسانیم استراحت بدم و اجازه بدم گرگم برای مدت  

 ؛ اما من نمیتونم انجامش بدم. ای به نظر میرسهالعاده کوتاهی رها بشه، پیشنهاد فوق

ه گرگم اجازه ندادم که آزادی عمل داشته باشه و الانم قصد ندارم برای  من قبلا هرگز ب 

 اولین بار انجامش بدم. 

 هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. چشم

اون پری کوچولو بهم گفت که زایرل میخواد باهام حرف بزنه؛ بنابراین لازمه که من تو  

 شکل انسانم بمونم تا بتونم باهاش حرف بزنم. 

 ابد تو این دربار لعنتی گیر بیفتم.  قرار نیست تا

وقتی چیزی که لازم دارم رو به دست بیارم، فورا اینجا رو ترک میکنم و هرگز  

 برنمیگردم. 

و وقتی از این دربار و از این منطقه برم، من و گرگم میتونیم یه دوی طولانی رو تو  

 ها تجربه کنیم. جنگل

هام  روم نشون میداد که چشمی روبهبگیره؛ اما آینهاین فکر باعث شد که گرگم کمی آروم 

 هنوز دارن به رنگ آبی روشن میدرخشن. 

گرگم داره حضورش رو بهم تاکید میکنه و هنوزم زیرچشمی حواسش به من هست؛ اما  

 من کاملا تحت کنترل خودم هستم. 

 من همیشه روی خودم کنترل داشتم و... این موضوع ثابت باقی میمونه.

وی صورتم کشیدم و به این فکر کردم که ریشم رو اصلاح کنم؛ اما بیشتر دلم  دستمو ر

 میخواست که از این اتاق لعنتی خارج بشم. 

ای که اصلاح کردن ریشم، زمان میبره رو تحمل کنم؛  درضمن، حتی اگه بتونم چند دقیقه

 ام رو بسوزونم! شده اصلاح لازمه که بعدش سر دربیارم چطور میتونم ریش

خیالی ریشم  تی حتی کوچیکترین تار مو برای طلسم کردنم کافیه، چطور میتونم با بیوق

طلب به جا بذارم تا بعدا با استفاده ازش دهنم رو سرویس  های فرصترو برای این پری

 کنن. 

 های مختلف بود. کنار سینک روشویی، یه قوطی کوچیک قرار داشت که پر از کِش

که حسابی بلند شده بودن، بالای سرم جمع کردم و با   رنگم رو دار طلاییموهای موج

 ها بستمش. یکی از همین کِش

 نیاز داشتم که موهام رو کوتاه کنم؛ اما این اتفاق امروز و اینجا رخ نمیده.



فعلا فقط نیاز دارم موهام رو ببندم تا مدام تو صورتم نریزن؛ چون اگه بخوام تو شکل  

 یدم رو میگیرن.انسانم بجنگم، موهای باز جلوی د 

کنار سینک روشویی، یه دست لباس هم قرار داشت که کاملا آراسته و باسلیقه تا شده 

 بودن. 

 یه تیشرت خاکستری و یه شلوار جین مشکی. 

 کاملا غیررسمی و راحت... که واقعا خوبه! 

 ها رو برداشتم. ها رو پوشیدم و بعد جورابخیلی سریع لباس

بهداشتی خارج شدم، متوجه شدم که اون پری کوچولوی هیولا تو اتاق  وقتی از سرویس 

 خواب منتظرمه. 

 دار رو اطراف تشک، چیده بود. های پفتخت رو مرتب کرده بود و کوسن

 روی من ظاهر شد. اون پری کوچولو برای یه لحظه ناپدید شد و یه لحظه بعد، دقیقا روبه

 گفت: 

 تو حاضری!  -

ها رو طوری  وقت باهاش تماس پیدا نکنم و جوراباشتم که یهیه قدم به سمت عقب برد

جلوی خودم نگه داشتم که انگار ازشون به عنوان یه مانع استفاده کرده بودم تا اون پری  

 هیولا رو از خودم دور نگه دارم. 

 گفتم: 

 هام احتیاج دارم.آره؛ فقط به کفش -

 ها نیاز نداری.اوه! تو به اون -

 ضعیف شد.  رفته و صداش رفته

هام رو گذاشته بودم، سوق دادم؛ اما خبری ازشون  نگاهم رو به سمت جایی که قبلا کفش

 نبود. 

 این پری کوچولو داشته چیکار میکرده؟! 

 به حرف اومدم: 

 هام رو داشته باشم!اما من ترجیح میدم کفش -

 قدری قاطع بود که جای هیچ بحثی باقی نمیذاشت. صدام به

کوچولو هنوز اسمش رو به من نگفته و منم هنوز راهی پیدا نکردم که  این هیولای  

 اسمش رو ازش بپرسم، بدون اینکه مجبور بشم زیاد باهاش حرف بزنم. 

 کلام شدن با این موجود لعنتی، نمیشه از اسمش سر درآورد. و ظاهرا بدون هم

و میگیرم تا  سختی جلوی خودم رهر زمان که این پری کوچولو به من نزدیک میشه، به

 مشت و لگدی نثارش نکنم؛ اما میدونم که نباید همچین کاری انجام بدم. 

 تره، احمقانه هست.کتک زدن کسی که از خودم کوچیک



مخصوصا وقتی یه احتمال خیلی بزرگ وجود داره که... ممکنه این موجود واقعا 

کوچولو سر  های این هیولا  خطرناک باشه و منم هیچ سرنخی ندارم که از توانایی

 دربیارم. 

 اما من واقعا دلم میخواد بدونم که چرا این موجود تو اتاق من پرسه میزنه. 

هیولا کوچولو میزی که کنار تخت قرار داشت رو در امتداد دیوار حرکت داد و  

 های منو از پشتش بیرون آورد. کفش

 های منو قایم کرده بود؟ عجیبه! کفش

و نگرانی داره تو وجودم پخش میشه... و تا یه  اون لحظه حس کردم که دوباره ترس  

 حدی هم واقعا ترسیده بودم؛ اما بیشتر از ترس، احساس سردرگمی میکردم. 

 هام رو بهم پس بده.دستش رو به سمتم دراز کرد تا کفش

هایی که درونشون تلنبار شده هام رو ازش گرفتم و تکونشون دادم تا شن و ماسهکفش

 و درنهایت پوشیدمشون. بودن رو خالی کنم... 

هنوزم نمیتونم باور کنم که تو اون بیابون، اون همه راه رفتم؛ اما از طرفی هم میدونستم  

 که نباید شوکه بشم. 

ها خیلی کمه؛ اما میدونم که میشه توقع هر چیزی رو ازشون  اطلاعات من درمورد پری

 داشت!

های گروهم رو  و گرگینه بعد از اینکه کوزت و ون منو از اون گودال بیرون آوردن 

 عام کردن، یه مدت طول کشید تا من بتونم خودم رو جمع و جور کنم. قتل

 چندین سال... 

 من خودم رو گم کرده بودم، ترسیده بودم و مطمئن نبودم که باید با زندگیم چیکار کنم. 

  هاها و... اینای که باهاش انجام دادم، ماجرای پریماجرای اون پیکسی و معامله

 چیزهایی نبودن که فکر کردن بهشون حالم رو بهتر کنه. 

 ایلبه رفتم. درواقع هیچ چیزی برام مهم نبود... تا اینکه با آدریان ملاقات کردم و به سنت

 بیا! بیا! نشستن دیگه بسه! اونجا غذا هست. غذا! ما دیر کردیم. دیر!  -

 ر به هوا میپرید. ای که تکرار میکرد، مثل فن اون هیولا کوچولو با هر کلمه

 های این پری کوچولو فقط سرم رو تکون دادم. بازیدر مقابل دلقک

ها واقعا  ی بازیگوش مینداخت؛ اما گاهی وقتاغلب اوقات این موجود منو به یاد یه بچه

 ترسناک میشد. 

قبل از حموم کردن، صدای بم و عمیقی که این موجود از خودش بروز داد، باعث میشد  

ای زیادی درمورد این پری کوچولو وجود داره... چیزهایی که ممکنه  حس کنم چیزه

 حتی به ذهنم خطور نکرده باشه.

 گفتم: 

 راه رو نشون بده!  -



هیولا کوچولو از اون در سنگی عبور کرد، طوری که انگار اصلا سنگی اونجا وجود  

 نداره.

 نفوذناپذیر بود. اما وقتی من دستمو روی سنگ گذاشتم، هنوزم سخت و  

 هیولا کوچولو دوباره تو اتاق ظاهر شد و گفت: 

 های همدیگه رو بگیریم. یادم رفت! یادم رفت! باید دست -

 این رو گفت و دستش رو به سمت من دراز کرد.

 نگاهم رو به سمت دستش سوق دادم.

 باریکش. تیز و  های نوکی خاردار بود... با اون انگشتبیشتر شبیه یه توده

 واقعا به غذا نیاز دارم؟ واقعا لازمه از این اتاق خارج شم؟ 

 گندش بزنن! 

سختی تلاش کردم تا  های اون موجود حلقه کردم و بهآرومی دور انگشتدستم رو به

 ام از حس ناخوشایندی که این کار بهم میداد، مچاله نشه؛ اما عملا شکست خوردم. چهره

تر بود و کمی هم  از چیزی که به نظر میرسید هم نازک های این هیولا کوچولو انگشت

لزج بود... و هیچ بخشی از بدنم نمیخواست که اون موجود رو لمس کنه... مگه اینکه  

 قصد کُشتنش رو داشته باشم. 

 ی خوبی نیست.اما کُشتن این موجود اصلا ایده

 کوزت... این بخاطر کوزته. پس باید از پسش بربیام. 

محکم دستم رو گرفت و من نتونستم جلوی لرزشی که تو بدنم پخش شده هیولا کوچولو  

 بود رو بگیرم. 

 گفت: 

 بیا! -

بعد منو دنبال خودش از اون در سنگی رد کرد... با عبور از اون در سنگی لعنتی، حس  

سوزش وحشتناکی وجودم رو فرا گرفت؛ طوری که انگار کاغذ سنباده رو باسرعت  

 بودن. روی بند بند بدنم کشیده  

 از شوک دردی که بهم وارد شده بود، رسما عربده کشیدم: 

 لعنتییییییی!  -

 تیز و لزج اون موجود رها کردم. های نوکو فورا دستم رو از حصار انگشت

 های بدنم ترمیم بشه. روی زمین خم شدم و منتظر موندم تا سوختگی

تر خواهد  رات وحشتناکوقتی انتظار درد کشیدن رو نداشته باشی، قطعا تحمل اون درد ب

 بود. 

 اگه میدونستم با عبور از اون در سنگی قراره همچین دردی بهم تحمیل بشه... 

 هیولا کوچولو گفت: 

 اوه نه! صورتت سوخته.  -



 میدونم.  -

اما همون لحظه که این حرف رو زدم، درد سوختگی فروکش کرد و من تونستم چندتا  

 و بشه.نفس عمیق بکشم تا درنهایت درد کاملا مح

 هیولا کوچولو دوباره به حرف اومد: 

 هات کاملا درمان شدن! اوه! سوختگی -

 آره! -

 خداروشکر... 

 هایی روی بدن یه گرگینه، معمولا مدت زیادی باقی نمیمونن. همچین صدمه

 آخه نمیشه گفت این آسیب دقیقا جادویی بوده؛ نه!

تر از این درگاه سنگی عبور  سریعفقط من باید قبلش کمی خودم رو آماده میکردم و 

 میکردم تا آسیب نمیدیدم.

دردی که به اعصاب بدنم نفوذ کرده بود، تقریبا از بین رفته بود و من متوجه شدم که ما  

 داریم به همون سالن بزرگی که دیروز اونجا بودم، برمیگردیم. 

سالن غذاخوری وقتی برای اولین بار وارد دربار طوفان شدم، به نظر میرسید که اون  

جورایی منو محدود کرده و حواس قوی گرگم رو از کار انداخته؛ اما بعد از سپری  یه

کردن یه شبِ کامل تو اون اتاق کوچیک که شبیه زندان بود؛ حالا من برای اون سالن  

 های ملایم بود، آماده بودم. بزرگ که فضاش لبریز از دودهای آزاردهنده و وزش نسیم

فرصتی داشته باشم تا بتونم یه معامله انجام بدم و... بعد واقعا قادر باشم به و شاید امروز 

 کوزت کمک کنم. 

ی سنگین گندهایی که  این وسط ممکنه خیلی چیزها اشتباه پیش برن و من نمیتونم هزینه

 ممکنه رقم بخورن رو به دوش بکشم. 

 من قبلا بیرون از این دربار، با یه پیکسی معامله کردم.

های گروهم  ای که انجام داده بودم یا اینکه چه بلایی سر گرگینهاوقات من به معاملهاغلب 

 اومد، فکر نمیکنم. 

 ام حک شده. خوبی تو گذشتهاین اتفاقات مربوط به گذشته هست و به

لای  هام تا لابهاما خوابی که دیشب دیدم، دوباره اتفاقات گذشته رو آورده جلوی چشم

 ن. افکار ذهنم جولان بد

من یه دلیل خوب برای معامله کردن با اون پیکسی داشتم و اون زمان، من واقعا به  

 عواقبی که ممکن بود انجام این کار برام داشته باشه، فکر نمیکردم. 

 بعد... وقتی از اون گودال آزاد شدم، من شدیدا مشغول تلاش برای زنده موندن بودم. 

ی خاطراتِ ذهنم شوت  ترین گوشهدورافتاده ام با اون پیکسی رو بهی معاملهمن قضیه

 کردم و امیدوار بودم که این قضیه برای همیشه از ذهنم ناپدید بشه. 

 . اما اینطور نشد



ها به دست آوردم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که  هرچی اطلاعات بیشتری درمورد پری

که تو گذشته با اون   اییه زمانی... احتمالا وقتی که اصلا توقعش رو ندارم... معامله

 پیکسی بستم، رو سرم هوار میشه و دهنم رو سرویس میکنه. 

 امون ذکر نکردم.من احمق بودم و هیچ محدودیت یا قید و بندی تو معامله

ای که انجام داده بودم، با عقل جور درمیومد؛ چون من  ی احمقانهاون زمان، این معامله

 تو وضعیت مناسبی نبودم.

کمک خواستم و اون هم در عوضش، از من خواست که بعدها کمکش رو  از اون پیکسی  

 جبران کنم. 

 منطقی به نظر میومد! 

های طولانی از دوران جاهلیتم گذشته، بهتر میفهمم که چه اشتباهی انجام  اما حالا که مدت

 دادم.

 با این وجود، من الان اینجام! 

محتاط نباشم، ممکنه مجبور بشم به یه  دوباره ناامید و درمونده... و اگه خیلی خیلی 

 ی دیگه تن بدم. ی احمقانهمعامله

مطمئن نیستم که چقدر زمان دارم؛ اما میخوام که همین الان خودم رو به کوزت برسونم.  

 همین امروز! 

 بنابراین باید هرچه زودتر از این قضیه سر دربیارم تا به اقامتم تو این دربار خاتمه بدم. 

 هاش رو کاهش داد.ارد سالن غذاخوری میشدیم، هیولا کوچولو سرعت قدموقتی داشتیم و 

قدری روشن و پرنور بود که تقریبا فضای اونجا از نور خورشید پر شده بود و... به

 باعث میشد حس کنم از دربار طوفان خارج شدم.

 اما وقتی نگاهم رو به سمت بالا سوق دادم، چیزی جز سقف عایدم نشد. 

های این دربار  تو این سالن پخش شده، فقط یه توهم دیگه هست که توسط پرینوری که  

 ایجاد شده.

 اتاق حسابی شلوغ بود. مردم باهم حرف میزدن و میخندیدن. 

ها و پنیرهای متنوع پر  ها، نونپز، میوههای آبمرغهای بزرگِ روی میزها از تخمسینی

 شده بودن. 

 اما خبری از گوشت نبود.

بندی هنوزم به راه بود و همچنان افرادی که مشغول بازی بودن، داد و  شرطاون بازی 

 هوار میکشیدن. 

اما دودی که تو هوا حس میشد، برخلاف دیشب دیگه اونقدر سنگین و تیز نبود که تمام  

 حواسم رو مسدود کنه و من از این بابت قدردان بودم. 



لا که میتونستم با استفاده از  بدون اون دود، میتونستم کمی بهتر نفس بکشم... و حا

تری رو هم تو این اتاق استشمام کنم، احساس اعتماد به نفس  حواسم، بوهای ضعیف

 بیشتری داشتم. 

ی طلایی بهم داده بود؛ اما اصلا برام توضیح نداد که اون سکه دقیقا چیه  زایرل یه سکه

 یا چطور باید این بازی رو انجام بدم. 

 پرسیدم: 

 جورایی قماره؟ یا... ها دارن انجام میدن، یهوناین کاری که ا -

 ای سر داد که بیشتر شبیه سرفه بود. بعد گفت: هیولا کوچولو خنده

 ها آره! دوست داری بازی کنی؟ برای بعضی -

چیز تو اتاق یهو تاریک  با پرسیدن این سوال، صداش تهدیدآمیز و ترسناک شد... و همه

 ها...هو ضعیف شد... صداها، نورها، رایح 

 میتونستم صدای انعکاس کلماتی که هیولا کوچولو بیان کرده بود رو تو سرم بشنوم. 

 دوست داری بازی کنی؟ 

 دوست داری بازی کنی؟ 

 میخوای بازی کنی؟ 

هام رو بستم و سعی کردم این صداها رو از ذهنم حذف کنم... اما اون کلمات مدام  چشم

 م غیرممکن شده بود. تو سرم تکرار میشدن و عملا فکر کردن برا

دلم میخواست بگم آره تا فقط هر چه زودتر از شر این سروصدای آزاردهنده خلاص  

 شم؛ اما قراره چه بازی انجام بدم؟! 

 نه! 

 کوزت قبلا درمورد این موضوع کاملا واضح و صریح باهام حرف زد.

اید حتی به  ها سروکله میزنی، قبل از اینکه با چیزی موافقت کنی؛ ب وقتی داری با پری

 کوچیکترین جزئیات هم فکر کنی. 

 هام رو باز کردم. چشم

های قرمز اون هیولا کوچولو که به من خیره شده بود، تنها تو این اتاق تاریک، چشم

 چیزی بود که میتونستم ببینم. 

 پرسیدم: 

 قوانین بازی چیه؟ اون ابرازی که تو بازی ازشون استفاده میکنن، چی هستن؟  -

 بازی کنی، میفهمی! اگه  -

فکر نمیکردم برای این هیولا کوچولو میسر باشه که صداش رو از اینی که هست،  

 تر کنه؛ اما اشتباه فکر میکردم!تر و عمیقزمخت

آرومی سرم رو تکون دادم... سعی  دوباره کلمات داشتن تو ذهنم تکرار میشدن و من به

 کردم این وضع رو متوقف کنم. 



 گفتم: 

 نه!  -

یه کلمه رو انگار با لحن کشیده بیان کرده بودم؛ درحالی که خودم اصلا قصد  همین  

 نداشتم اینطور شنیده بشه.

 ادامه دادم: 

 من... فکر میکنم... بهتره... انجامش... ندم!  -

 به لکنت افتاده بودم و کلمات رو بریده بریده بیان میکردم. 

ره نورانی شد، سروصدای مردمی  و درست وقتی این جمله رو به زبون آوردم، اتاق دوبا

هایی که تو اتاق پخش شده بودن، دوباره که تو اتاق بودن، دوباره بلند شد و رایحه

 ملموس شدن. 

 ی تیره و مبهمی که ذهنم رو فرا گرفته بود، از بین رفت. چندبار پلک زدم... و سایه

 هیولا کوچولو به حرف اومد: 

 یستی. کننده ن اوه! تو اصلا بامزه و سرگرم -

 کننده نیستم. نه. من بامزه یا سرگرم

 بلکه الان حسابی عصبانیم. 

 هام خارج شد.گرگم به سطح بدنم نزدیک شده بود و خرخری از بین لب

چیزی نمونده بود که تغییرشکل بدم و... من تمام توانی که برام باقی مونده بود رو به  

 کار گرفتم تا گرگم رو سرکوب کنم. 

های دستم بیرون اومدن... اما من تلاش میکردم  بلند گرگم از انگشت های تیز و چنگال

گرگم رو پس بزنم... پس بزنم... پس بزنم؛ چون من میترسم اگه به گرگم اجازه بدم تا 

 آزاد بشه، اینجا خون به راه بیفته و احتمالا کسی که تو خونش غرق میشه، خودمم! 

میتونه اینطوری ذهنم رو تسخیر کنه؛ پس  من کاملا مطمئنم که اگه این هیولا کوچولو 

 خیلی قدرتمندتر از اونیه که فکر میکنم. 

 قبلا هرگز حس نکرده بودم که کسی سعی کنه اینطوری ذهنم رو کنترل کنه. 

های دیگه فرمان بدن؛ اما قدرتی  البته درسته که آلفاها این قابلیت رو دارن تا به گرگینه

یه ضربه میمونه... که یا تسلیم میشم یا میجنگم تا از   که یه آلفا بهم تحمیل میکنه، مثل

 دستورش سرپیچی کنم. 

اما کاری که این هیولا کوچولو انجام داد، خیلی مرموز و تهدیدآمیز بود و باعث میشد  

 حس انزجار بهم دست بده.

 اصلا از این وضع خوشم نمیومد... اصلا! 

خوام بازی کنم یا نه، مدت زیادی  با اینکه از زمانی که هیولا کوچولو ازم پرسید می

نمیگذره و اون حالت خلسه و مزخرف هم خیلی سریع از بین رفت؛ اما همین مدت کوتاه 

 کافی بود تا تمام حدس و تصوراتم درمورد این موجود، کاملا عوض بشه.



 وقتی دستش رو برام تکون داد تا به سمت جلو حرکت کنم، دوباره براندازش کردم. 

هنوزم فقط دو فوت قد داشته باشه، گِرد و قلمبه باشه و ظاهرا کوچولو و   این پری شاید

 ام اشتباه نمیکنه. خطر به نظر برسه؛ اما من مطمئنم که غریزهبی

 یه چیز خطرناکی زیر پوست این موجود، مخفی شده.

 به حرف اومد: 

 بیا! بیا! غذا! غذا!  -

درنهایت به میزی که کاملا خالی بود،  لای میزها رد کرد تا هیولا کوچولو منو از لابه

 برسیم. 

ها  ی پریخوبه! دور کردن من از جمعیت، یعنی بهم این فرصت رو نمیدن که از بقیه

 کمک بخوام یا سوالی بپرسم.

های دور میز که درواقع کوسن  هیولا کوچولو منو وادار کرد تا روی یکی از صندلی

 دار و نرم بود، بشینم.پف

 گفت: 

های خطرناکی تو  ا میمونی. اینجا! بهتره که این سالن رو ترک نکنی. پریتو اینج  -

 دربار طوفان زندگی میکنن. همینجا بمون! 

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 باشه. -

خب مشکلی نیست. مخصوصا اگه هیولا کوچولو قصد رفتن داشته باشه تا بتونم یه مدت  

 از شرش خلاص شم.

 به همدیگه کوبید و غذاها روی میز نمایان شدن. هاش رو  هیولا کوچولو کف دست

 گفت: 

 غذای سالم و مطمئن برای یه گرگینه!  -

و من بابت این موضوع واقعا   ای به زبون بیاره، غیبش زدی دیگهبدون اینکه کلمه

 خوشحال شدم. 

خراش و وحشتناکش رو از ذهنم  ی صدای گوشیکم به زمان نیاز دارم تا بتونم خاطره

 پاک کنم. 

 های غذایی که برام آماده کرده بود رو چک کنم. به سمت جلو خم شدم تا سینی

 مرغ... خوبه! اما هنوز از گوشت خبری نیست.تخم

 گندش بزنن! 

 گرگم اینجا حسابی ضعف کرده. 

من به گوشت نیاز دارم. گوشت تمیزی که بوی گندیدگی نده؛ طوری که انگار تو اسید  

 نگهش داشتن. 

 ا... هر غذایی کالری داره.اما به هرحال غذ



ها، نون و پنیر پر کردم به این امید که بتونم حداقل بخشی از  مرغبشقابم رو از تخم

 ام رو دوباره تامین کنم. انرژی از دست رفته

 هام کم شده بود. تو مدتی که اینجا بودم، از حجم ماهیچه

 مثل قبل عضلانی نبودن. ها و بازوهام به طرز قابل توجهی لاغر شده بودن و دیگه رون

ها پر کردم و مشغول خوردن بودم که رایوین  ظرفم رو برای دومین بار از تخم مرغ

 کنارم نشست.

 پرسید: 

 حالت چطوره؟  -

 خوبم.  -

انرژیم ته کشیده بود و با وجود غذاهایی که خورده بودم، هنوزم گرسنه بودم؛ اما قصد 

 ن اعتراف کنم. ای به این زندارم از وضع داغونم حتی کلمه

 پرسیدم: 

 خودت چطوری؟  -

 منم خوبم!  -

دیگه از اون پیراهن سفید که دقیقا سایز بدنش بود و اون شلوار گشاد خبری نبود؛ بلکه  

یه تاپ سبز پوشیده بود که قسمت بالاییش تنگ بود و هرچی به سمت پایین میومد،  

 .ساده  ی لگگشادتر میشد؛ به علاوه

لباس پوشیدنش به این معنی باشه که امروز تو حالت تدافعی نیست؛  مطمئن نیستم طرز 

 اما واقعا اهمیتی نداره که این زن چی میپوشه. 

طوری که رایوین به من خیره شده بود، ثابت میکرد که این زن هنوزم مهلک و  

 مرگباره.

 بعد از یه دقیقه به حرف اومد: 

 به نظر میرسه خوب استراحت کرده باشی.  -

 آره، خوابیدم.  -

 نمیتونستم بگم خوب خوابیدم؛ اما به هرحال تونستم بخوابم. 

 ادامه دادم: 

هام رو بهم  اما یه عالمه سوال تو ذهنم ایجاد شد. تو فکر میکنی بتونی جواب سوال -

 بگی؟ 

های به هرحال رایوین همسر زایرل بود. بنابراین مطمئنا یه سری جواب برای سوال

 پایان من داره. بی

 گفت: 

 شاید! شایدم نه!  -

 آرنجشو روی میز گذاشت و به سمت جلو خم شد. گفت: 



 اما در هر صورت، تو باید سوالاتت رو بپرسی. -

رایوین لبخند اغواگری تحویلم داد و منم قصد داشتم در جواب این لبخندش، یه حرف  

افکاری که   هاش پر از دود شد، تماماغواگرانه بهش بگم؛ اما وقتی دیدم که سفیدی چشم

 تو ذهنم میچرخیدن، محو شدن. 

 تر بود. تر و تیرهها، غلیظهاش حرکت میکرد و حتی تو بعضی قسمتدود تو چشم

 هاش از بین رفتن. رایوین پلک زد و دودهای درون چشم

ی کافی تاثیرگذار بود که بهم یادآوری کنه دقیقا دارم با  اما تماشای اون دودها به اندازه

 دست و پنجه نرم میکنم. چه موجوداتی 

من تقریبا دارم از یه پری ملکه سوال میپرسم و بخاطر همین، باید تو به کار بردن  

 کلمات، حسابی احتیاط به خرج بدم. 

 بینیه.چیز غیر قابل پیشتو این دربار، هنوزم همه

 بنابراین لازمه که منم وانمود کنم و تا حد امکان، طرف مقابلم رو گول بزنم. 

 کردن برای من چیز جدیدی نیست.   وانمود

 من این کار رو تو گروه سابقم بارها انجام دادم.

 لبخندی تحویل رایوین دادم و گفتم: 

 خب! خیلی -

 به سمتش خم شدم و ادامه دادم:

 اسم اون هیولا کوچولو چیه؟ همون موجودی که منو از اتاقم به اینجا راهنمایی کرد.  -

 داد و کف دستشو روی میز کوبید. ی بلندی سر یهو رایوین خنده

ی درخشانی دیده میشد، با برخورد اون  هاهاش، حلقهاز اونجایی که تو تمام انگشت

 های فلزی به میز، صدای بلندی ایجاد شد. حلقه

 گفت: 

 اوه! خدای من! هیولا کوچولو؟؟  -

ای سر ی رایوین به قدری طولانی شد که منم ناخواسته باهاش همراه شدم و خندهخنده

 دادم.

ظاهرا تونستم توجه رایوین رو به خودم جلب کنم. این خوبه! چون شاید این موضوع  

 کمکم کنه بتونم بین خودم و این زن ارتباط خوبی برقرار کنم. 

 گفتم: 

 مشکلش چیه که اون موجود رو هیولا کوچولو خطاب کنم؟  -

 اش رو مالید و گفت: ههاش جمع شده بود، پلکرایوین که از شدت خنده، اشک تو چشم

هیچی! واقعا هیچی! اتفاقا این لقبی که بهش دادی، بهترین اسمیه که میشه براش در   -

 آمیز هم هست و توهین به... جورایی توهیننظر گرفت؛ اما خب یه

 یهو هیولا کوچولو از ناکجاآباد ظاهر شد و گفت:



نباید بهش تقلب برسونی. نباید  . نه! نه! من و این گرگینه یه بازی رو باهم شروع کردیم -

 . هویت منو بهش بگی

 ها، دوباره ناپدید شد. و بعد گفتن این حرف

 ی رایوین محو شد و ازم پرسید:های خنده و شوخی از چهرهتمام نشونه

 تو که با این موجود وارد یه معامله نشدی؛ مگه نه؟!  -

ی رایوین موج میزد، به  رهطبعی و اغواگری که تو چهاصلا خوشم نیومد از اینکه شوخ

 این سرعت از بین رفته و حالا انقدر جدی به من خیره شده.

هایی که قبلا بین من و هیولا  بازدمم رو به بیرون فوت کردم و سعی کردم به حرف

 کوچولو رد و بدل شده بود، فکر کنم. 

 درنهایت گفتم: 

 نه! گمون نکنم.  -

 ده؟پس چیزی که اون موجود گفت، چه معنی می  -

مفصل و با جزئیات کامل درمورد تبادلی که بین من و هیولا کوچولو صورت گرفته بود،  

 به رایوین توضیح دادم. 

 هام، رایوین گفت: بعد از اتمام حرف

 خب مشکلی نیست. فعلا در امانی! فقط دیگه درمورد هویت اون موجود حدس نزن.  -

 چین کوچیکی به دماغش داد و گفت: 

 اش بگیری. هتره که بیخیالی طی کنی و نادیدهتو این مورد، ب -

 ام همینه! اتفاقا برنامه -

 خوبه.  -

 هاش نشوند.دوباره به سمتم خم شد و اون لبخند اغواگرانه رو روی لب

 خوبه. اینطوری بهتره. 

 های بیشتری در اختیارم بذاره.منم به سمتش خم شدم به این امید که این زن بتونه جواب

 پرسیدم: 

های دربار طوفان انجام میدن،  ها چیه؟ این بازی که پریی این سکهپس قضیهخب   -

 دقیقا چیه؟ 

 این رو گفتم و به میزهای اطرافمون اشاره کردم.

 گفت: 

ها انجام میدن، به خودی خود یه بازی محسوب میشه! اون  نمیشه گفت کاری که اون -

ها  ب اوقات ازشون تو معاملهها برخلاف ظاهرشون، ابزار متفاوتی هستن؛ اما اغلسکه

های  ها درواقع ارزششون رو نشون میده. سکهی متفاوت اون سکهاستفاده میشه. اندازه

هاشون یه عالمه محدودیت و قید و بند ذکر میکنن یا  کوچیک برای مردمیه که تو معامله

هایی  تر برای معاملههای بزرگمردمی که تو دربار جایگاه پست و داغونی دارن. سکه



استفاده میشه که محدودیت کمتری دارن یا درواقع برای افرادیه که حسابی قدرتمند  

 هستن. 

 بیشتر به سمتم خم شد و گفت: 

ها انجام میشن،  هایی که تو دربارهای پریمن و زایرل به طور رسمی از تمام معامله -

 اطلاع داریم. 

 وار بیان کرد. ی آخرش رو آروم و زمزمهجمله

 . واقعا جالبه! ..جالبه

 ی من با اون پیکسی هم اطلاع داره؟ یعنی رایوین از معامله

ها... و رایوین گفت از  ها انجام شد؛ نه تو دربار پریاون معامله تو دنیای انسان

 ها انجام میشه، خبر داره. هایی که تو دربارهای پریمعامله

 ی من اطلاعی نداشته باشه!پس ممکنه که از معامله

های این زن، فسفر میسوزونم و درنهایت  تک حرفدم من زیادی دارم سر تکیا شای 

 اشتباه برداشت میکنم. 

هایی که انجام حتی اگه منظور رایوین از حرفی که زده بود، این باشه که از تمام معامله

ای که قبلا انجام داده بودم  شده، اطلاع داره؛ بازم احمقانه هست که خودم ماجرای معامله

 طرح کنم. رو م 

اگه یه درصد رایوین چیزی درمورد این معامله ندونه، ممکنه پیش کشیدن این موضوع  

 توسط خودم، این زن رو ترغیب کنه تا اون پیکسی رو پیدا کنه. 

وقت ممکنه رایوین... یا حتی بدتر، زایرل چندتا حُقه به کار ببره تا درنهایت بتونه  اون

 ی منو از اون پیکسی بخره. معامله

 من نمیخوام همچین اتفاقی بیفته. 

ی کافی  همین الانم راضی کردن زایرل برای اینکه پیوند منو با ماه از بین ببره، به اندازه

 سخت هست. 

ی منو با اون پیکسی بخره، من حتی قبل از اینکه بتونم ازش چیزی  اگه زایرل معامله

 بخوام، اتفاقا یه چیزی بهش بدهکار میشم! 

 فنا میرم. درواقع دوبار به

 نه! بهتره که سکوت کنم و چیزی درمورد این قضیه بروز ندم. 

 رو بشم... ی سفید با زایرل روبهمن نیاز دارم که با یه پرونده

 اما من یه سوال دیگه هم دارم.

 پرسیدم: 

 ای که زایرل دیروز به من داد، چی؟ اون چیه؟ اون سکه یا وسیله -



آمدگویی بهت داد. با ی احترام و خوشبه نشونهنگران نباش! زایرل اون سکه رو   -

ی خودت،  ای نشدی؛ مگه اینکه خودت با میل و ارادهگرفتن اون سکه، وارد معامله

 تصمیم بگیری بازی کنی. وگرنه اون سکه ارزش چندانی نداره. 

 نگاهش رو به میزی که کنارمون قرار داشت، چرخوند و گفت: 

 ها نگاه کن! به اون -

ه با دست به میز کناریمون اشاره کنه، با نگاهش بهم فهموند که به اون سمت  بدون اینک

 بچرخم. 

های اون میز دارن ما وقتی نگاهم رو به سمت اون میز چرخوندم، متوجه شدم که پری

 رو تماشا میکنن. 

هاشونو روی میز حرکت میدادن... اما وقتی  وار حرف میزدن و مدام سکهزمزمه

 ی من شدن، کارشون رو متوقف کردن. ی نگاه خیرهمتوجه

 فکر کنم قضیه قراره بدتر بشه. 

 پرسیدم: 

 ها کارشون رو متوقف کردن؟ چرا اون -

 های رایوین پر از دود شد؛ اما... خیلی سریع محو شدن. برای یه لحظه، دوباره چشم

دور  هاش دود ظاهر میشه، چه معنی داره؛ اما گمونم میخواستم ازش بپرسم اینکه تو چشم

 از ادب باشه.

 رایوین با آرنجش بهم سقلمه زد و گفت: 

ها منتظرن ببینن تو قصد داری چیکار کنی. اینکه به گرگت تغییرشکل میدی؟  اون -

 اینکه سرم داد میکشی؟ اینکه من سرت داد میکشم؟ همین چیزها دیگه...

 ها بخاطر منه؟ ی اینها... همهها، این بازی نکردنمن؟ این زمزمه

 تم: گف

ای که مقام بالایی نداره و  ی تو با یه گرگینهی سادهجورایی احمقانه هست که مکالمهیه -

 حتی یه آلفای قدرتمند نیست، به این چیزهایی که گفتی کشیده بشه. 

ها غیرمنطقی و احمقانه هست؟ اما من اینطور فکر  اوه! پس تو فکر میکنی واکنش اون -

یتونه مخ کوزت آرگنت رو بزنه؟ تو پرنسسی رو تور  نمیکنم. چطور یه گرگ معمولی م 

 کردی که عملا برای همه غیرقابل دسترسه. 

 ای از دهنم خارج نشد.فکم با شنیدن این حرف، پخش زمین شد؛ اما کلمه

 امون نمیدونن. های من و کوزت هم چیزی درمورد رابطهحتی دوست

 چطور رایوین درمورد این قضیه میدونه؟ 

 گفتم: 

 کوزت رو تور نکردم!من   -



جدی؟ ولی احیانا بخاطر همین نیست که اینجایی؟ برای اینکه کوزت رو نجات بدی؟ تا  -

 بتونی جفتش باشی؟ 

 چیز رو میدونم"... هاش بود، انگار بهم میگفت که "من همهلبخندی که روی لب

 و راستش من اصلا از این وضع خوشم نمیومد. 

 ادامه داد: 

 عات اشتباهی بهم رسیده و بد برداشت کردم؟ درست گفتم؟ یا اطلا -

ای نداره که بخوام این موضوع رو انکار کنم... نه وقتی که اعتراف حقیقت  هیچ فایده

 درد بخور تو این دربار برای خودم پیدا کنم. ممکنه باعث بشه بتونم یه دوست به

 گفتم: 

 از ایلای فهمیدی؟ چیز خبر داری. این موضوع رو نحوی تو از همهنه! ظاهرا به -

 هاش رو بالا انداخت و گفت: یکی از شونه

 ای برای خودم دارم. ایلای حرفی به من نزد؛ اما من منابع دیگه -

 پس تو میدونی من به چه چیزی نیاز دارم؟  -

 بیشتر به من نزدیک شد و گفت: 

 آره! -

 های رایوین دوباره از دود پر شد. دیگه حتی برام مهم نبود که چشم

 هامون بالاخره به جاهای خوبی رسیدیم. ی که اهمیت داره، اینه که ما تو حرفچیز

 پرسیدم: 

 و تو میتونی کمکم کنی تا چیزی که نیاز دارم رو به دست بیارم؟  -

فقط زایرل میتونه چیزی که میخوای رو بهت بده؛ اما اون تنها زمانی این کار رو   -

 زت دریافت کنه. ی سنگین اانجام میده که در ازاش یه هزینه

هاش رو تو  رایوین ازم نگاه گرفت و همونطور که به فکر فرو رفته بود؛ یکی از حلقه

 انگشتش چرخوند و گفت:

این معامله خیلی برات گرون تموم میشه. تو این مورد به من اعتماد کن. مطمئنم که   -

نفعت  اصلا دلت نمیخواد زایرل در ازای کمکش، چیزی ازت بگیره؛ چون اصلا به 

 نیست. 

هایی  هنوز مطمئن نیستم که میتونم به رایوین اعتماد کنم یا نه؛ اما دلم میخواد تمام حرف

 که این زن برای گفتن به من داره رو بشنوم. 

 گفتم: 

 با این اوصاف، من چطور میتونم چیزی که میخوام رو به دست بیارم؟  -

 باید یه راهی پیدا کنی.  -

 یه راهی پیدا کنم؟ 

 چطوری؟ 



کدوم  های یه پازل رو در اختیارم گذاشته؛ اما هیچثل این میمونه که انگار رایوین تیکهم

 ها باهم جور نیستن. از تیکه

 هاست. های مزخرف پریاینم از شیوه

اگه این زن فقط بهم بگه که لازمه چیکار کنم تا به هدفم برسم، خب من فورا انجامش  

 میدم. 

، یه برنامه برای حمله هست که باید حتما عملیش کنم  حس میکنم تمام چیزی که نیاز دارم

 ای که دربار طوفان به راه انداخته، خلاص شم.تا از شر این بازی مسخره

حقیقتا نصیحت مبهم رایوین هیچ تاثیر مثبتی برای من نداشته و... من هنوزم نمیدونم باید  

 چیکار کنم. 

 گفتم: 

 من نمیفهمم تو سعی داری بهم چی بگی!  -

 نگران نباش! تو و کوزت باهمدیگه از این موضوع سر درمیارین.  -

 این زن داره درمورد چی حرف میزنه؟ 

 گفتم: 

 کوزت اینجا نیست.  -

 جدی؟ اینجا نیست؟  -

 انداز شد. ی آشنا تو گوشم طنینایهو صدای خنده

 کوزت! 

 کوزت اینجاست؟ 

 ه... هاست. امکان نداره کهای پرینه! حتما اینم یکی از حُقه

ی اتاق چرخوندم، متوجه شدم که کوزت واقعا اما وقتی نگاهم رو به سمت دیگه

 اینجاست! 

 همراه زایرل به درون سالن قدم گذاشت. 

 حالش خوب بود. میخندید.

ی زایرل رو لمس کرد و چیزی بهش گفت که باعث شد پادشاه دربار طوفان کوزت شونه

 با صدای بلند بخنده. 

 اینجا بود. کوزت واقعا 

 پنج تا میز دورتر از من...

 تر به نظر میرسید و انگار کمی لاغرتر شده بود. پریدهپوستش حتی از قبل هم رنگ

ایلبه  ی نازکی از تیرگی دیده میشد که دو روز پیش، وقتی تو سنتهاش، لایهو زیر چشم

 های تیره نبود. دیدمش، خبری از این لکه

دو روز چی بهش گذشته که اینطور شکننده و ضعیف   با خودم فکر کردم که تو این

 شده...



ی تغییرشکل بدم... ازم  گرگم به سطح بدنم نزدیک شد و ازم خواست که بهش اجازه

 خواست بهش اجازه بدم تا چیزی که مال خودشه رو به چنگ بیاره... 

 نشینی کنم.هام رو بستم و سعی کردم گرگم رو وادار به عقباما من چشم

 ستین نیستم. من دا

 من قصد ندارم جفتم رو گاز بگیرم و یه عالمه مشکل به بار بیارم. 

 شانس بود که تسا طی گذروندن مراحل تغییرش به یه گرگینه نمُرد! داستین خوش

شانس بود که تسا تونست با این موضوع کنار بیاد و عقلش  و داستین حتی دوبرابر خوش

 رو از دست نداد! 

ی دورگه محسوب  جورایی یه گرگینهاگه کسی مثل خودم که یهمن خیلی خوب میدونم 

میشه؛ چون اجداد دور من جادوگر بودن... اگه کسی مثل من کوزت رو گاز بگیره،  

 دردسرهای بزرگی رقم میخوره که ممکنه هردومون رو به فنا بده. 

 هرچند که من کاملا مطمئنم گاز گرفتن کوزت، هیچ تاثیری روش نمیذاره.

 ها نمیتونن به یه گرگینه تغییر کنن. پریه. پری  کوزت یه

 بخش انسانی وجودم میخواست که من همین الان برم پیش کوزت و باهاش حرف بزنم. 

دیشب که تو اون اتاق لعنتی حبس بودم، یه جنگ درونم به پا شده بود؛ بین خودم و  

 گرگم... 

انجام بدم که درسته... و این یعنی  ی منطقی هستم. من باید کاری رو اما من یه گرگینه

 من باید همینجا منتظر بمونم و رفتارهای کوزت رو زیرنظر بگیرم. 

 باید بفهمم کوزت چرا اینجاست. من چرا اینجام. و ایلای قصد داره دقیقا چیکار کنه. 

 خطاب به رایوین پرسیدم:

 ام؟ تو میدونی اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ کوزت میدونه که من اینج  -

 و اینجاست که قضیه حسابی جالب میشه...  -

 این رو گفت و یهو از ناکجاآباد یه سکه ظاهر کرد.

 بعد اون سکه رو به هوا پرتاب کرد. 

 سکه چندبار تو هوا چرخید و درنهایت رایوین دوباره اون رو قاپید. 

  رایوین طوری اون سکه رو بررسی میکرد و طوری بهش خیره شده بود که انگار اون

 های مهمی رو با رایوین در میون میذاشت! سکه داشت حرف

 رایوین بالاخره به حرف اومد: 

من میدونم تو چرا اینجایی. همچنین میدونم کوزت چرا اینجاست. همونطور که تمام   -

کدومتون از  هایی که تو این سالن حضور دارن، میدونن! اما تو و کوزت هیچپری

ین سرنخی ندارین. و بخاطر همینه که تعداد زیادی  مسیری که واردش شدین، کوچیکتر 

ها تو این سالن جمع شدن تا سر این موضوع شرط ببندن. میدونی... اینجا تا حالا  از پری

کننده  هیچوقت انقدر شلوغ نبود! احتمالا تو این چند روز، اوضاع اینجا جالب و سرگرم



تنها افرادی نباشین که به   چیز خوب پیش بره، شاید تو و کوزتخواهد بود. اگه همه

 ام برسم!چیزی که میخواین، دست پیدا میکنین. شاید منم بتونم به خواسته

چیزی هست که تو لازم داشته باشی؟ چیزی که با کمک کردن به تو، بتونم به کوزت   -

 هم کمک کنم؟ 

 چون اگه لازم باشه، از رایوین هم حمایت میکنم.

 گفت: 

 ک کنی. نه مستقیما!نه! تو نمیتونی به من کم -

 های رایوین رو درک نمیکنم. من اصلا حرف

اگه به دست آوردن چیزی که من میخوام، میتونه به رایوین هم کمک کنه تا چیزی که  

 میخواد رو به دست بیاره؛ پس چرا این زن به من کمک نمیکنه؟ 

رو با ماه از چرا چندتا راهکار واضح در اختیارم نمیذاره تا دست به کار بشم و پیوندم 

 بین ببرم؟ 

 کوزت دوباره خندید و من دلم میخواست که برم اونجا... پیش کوزت. 

 اما نمیتونستم. هنوز نه! 

 نه وقتی که همچین جمعیتی اطرافمون حضور دارن.

های غیر  کوزت جاسوس مادرشه... و منم تو مسیری قدم برداشتم که مجبورم با سیاست

 م کنم. ها دست و پنجه نرقابل فهم پری

ای که مادرش بهش محول کرده رو به انجام برسونه... یا اگه کوزت اینجاست تا وظیفه

ای داره که قصد داره تو دربار طوفان اجراش کنه؛ پس من نباید فعلا  ی دیگهیه برنامه

 هاش! دخالت کنم؛ چون ممکنه بخاطر من گند بخوره به نقشه

 نم. بنابراین من همینجا میشینم و منتظر میمو 

و... اگه قضیه خوب پیش نرفت و اتفاق ناخوشایندی رخ داد، من از کوزت محافظت  

 میکنم. 

 یهو زایرل با صدای بلند گفت: 

 اشَرال! -

یه مرد قدبلند با موهای تیره از پشت یکی از میزهایی که وسط سالن قرار داشت، بلند  

 کوزت ظاهر شد.روی شد؛ خیلی سریع تبدیل به دود شد و یه لحظه بعد، روبه

اون مرد یه تیشرت تیره و یه شلوار مشکی گشاد پوشیده بود... اما طوری که اون مرد  

شدت بااعتماد به نفس و مغرور... باعث میشد فکر کنم که این  کنار زایرل ایستاده بود، به

 تره!تنهایی از تمام سربازهای سفیدپوش این دربار، خطرناکمرد به

کم دارم از سر جام بلند  کملوی خودم رو بگیرم، متوجه شدم که قبل از اینکه بتونم ج 

میشم؛ اما درست همون لحظه، کوزت خندید، به اون مرد لبخند زد و دستش رو به  

 سمتش دراز کرد. 



 ها شدم. دوباره روی صندلیم نشستم و بادقت مشغول تماشای اون

میتونستم حس کنم که لبخند  دلم میخواست صورت اون مرد رو تیکه پاره کنم؛ اما  

 کوزت، واقعی نیست. 

کوزت وقتی واقعا و از ته دل درمورد چیزی خوشحاله، صورتش رو کمی کج میکنه و  

هاش نمایان میشن؛ اما الان کاملا مشخصه که یه لبخند  طوری لبخند میزنه که دندون

 هاشه.دروغین روی لب

 . بنابراین نفس راحتی کشیدم و همونجا منتظر موندم

ای به راه بندازه؛ اما حضور من تو این  من مطمئن نیستم که ایلای قصد داره چه برنامه

 دربار، حتما دلیلی داره.

 من بخاطر کوزت اینجام. فقط... انتظار نداشتم که کوزت هم اینجا باشه. 

دیگه لاس زدن با رایوین کافیه... الان من به هر اطلاعاتی که این زن در اختیارم بذاره،  

 یاز دارم. ن 

 بنابراین ازش پرسیدم: 

 اون مرد کیه؟  -

 اشَرال. پسر زایرل!  -

 کوزت داره با یه شاهزاده ملاقات میکنه؟ چرا؟ 

من میدونم که کوزت به عنوان جاسوس برای مادرش کار میکنه، بنابراین شاید این  

 دیدار، چیز مهمی نباشه؛ اما...

 یهو یه موضوعی تو ذهنم پررنگ شد و پرسیدم:

 صبر کن ببینم! زایرل پسر توعه؟  -

 رایوین جواب داد:

 ترم! نه! اشَرال پسر من نیست. من تقریبا سه قرن از اشَرال جوون -

 مکث کرد و بعد ادامه داد:

 من چهل و یک سالمه! زایرل قبل از من، بارها ازدواج کرده بود.  -

 اص دادم.ام رو به رایوین اختصبرای یه لحظه، از کوزت نگاه گرفتم و توجه

 پرسیدم: 

 بارها ازدواج کرده بود؟ یعنی الان غیر از تو، همسری نداره؟  -

 ی تایید تکون داد و گفت: سرش رو به نشونه

 هایی که با زایرل ازدواج میکنن، مدت زیادی زنده نمیمونن! زن -

 پس تو چرا باهاش ازدواج کردی؟  -

جورایی احمقانه هست  مُردن؛ یه  هایی که با زایرل ازدواج کردن،وقتی میدونه تمام زن

 که راضی شده به این ازدواج تن بده.

 با لحن عجیبی گفت: 



 واقعا چرا این کار رو کردم؟!  -

ی من دوباره به سمت  به نظر میرسه که این موضوع اصلا خوشایند نیست... اما توجه

میز خالی  لای میزها عبور کرد تا پشت یه کوزت جلب شد که همراه اشرال از لابه

 . بشینه

هایی که تو این سالن تک چهرهمن دیروز و امروز این سالن رو بادقت تماشا کردم. تک

حضور داشتن رو بررسی کردم؛ اما هرگز ندیدم که پسر زایرل تنهایی پشت یه میز  

 . نشسته باشه

 ها دارن درمورد چی حرف میزنن... هر چیزی ممکنه! من نمیدونم که اون

اشرال به کوزت خیره شده... طوری که انگار مالک کوزته، باعث میشد  اما طوری که 

 ی حسابی به پا کنه.شنگهکه دلم بخواد کنترلم رو به گرگم بسپارم تا یه الم

 .بار و درست تو همین لحظه، دلم میخواد به گرگم اجازه بدم تا آزاد بشهبرای اولین

 زت هم جواب مثبت داد.اشرال یه فنجون چای به کوزت پیشنهاد کرد و کو 

هاشون باهم  وقتی اشرال فنجون چای رو به سمت کوزت نگه داشت، چند لحظه انگشت

 . تماس پیدا کردن تا درنهایت کوزت فنجون رو از اشرال گرفت

 و من آماده بودم که خرخر بلندی سر بدم. 

 ی ملایم به دستم زد و گفت: رایوین برای آروم کردن من، چند ضربه

وقت تمام اش پسر! اگه الان بخوای همچین واکنشی از خودت نشون بدی، اونآروم ب  -

 جذابیت این ماجرا رو نابود میکنی. 

 چه جذابیتی؟ اینجا داره چه اتفاقی میفته؟  -

اش به سمت جلو سُر  ی براقش از روی شونهبیشتر به سمتم خم شد و موهای تیره

 خوردن. 

 گفت: 

 نمیتونم بهت بگم.  -

ز پوستم بیرون اومدن و میدونستم که تا رهایی گرگم فقط چند لحظه فاصله موهای گرگم ا

 دارم.

 گفتم: 

 ربطی به تونستن یا نتونستن نداره. تو در هرصورت بهم نمیگی. نِ...می...گی!  -

 تر شنیده میشد.شدت قاطعانه بود و صدام از همیشه خشنلحنم به

 گفت: 

 آره، نمیگم...  -

 روش قرار داشت، مشغول کرد. با بشقابی که روبهازم نگاه گرفت و خودش رو  

 زمزمه کرد: 

 اگه این ماجرا خوب پیش نره، من چیزهای زیادی رو از دست میدم.  -



سختی  اونقدر آروم این جمله رو بیان کرد که من حتی با وجود شنوایی قوی گرگم، به

 هام اشتباه نشنیدن. تونستم صداش رو بشنوم؛ اما مطمئنم که گوش

 اون لحظه، هم من و هم گرگم آروم شدیم. تو 

 صداقت و صمیمیتی که تو لحنش بود، حسابی منو شوکه کرده بود. 

 پرسیدم: 

 صحبت شدی؟ چرا امروز اومدی پیش من نشستی و باهام هم -

 ای اغواگری توش موج نمیزد. رایوین لبخند زد؛ اما یه لبخند غمگین که ذره

 گفت: 

خودم جلب کنم. من تو تمام بعُدها و قلمروها، یه گوش شنوا  تا سعی کنم اعتمادت رو به   -

 دارم که مخفیانه اطلاعات رو در اختیارم میذاره.

 ی بعُدها؟ همه -

 ها. بهشت. جهنم. ها. قلمرو پریدنیای فانی -

 تو... تو جهنم هم بودی؟  -

 رایوین لبخند زد؛ اما هیچ جوابی بهم نداد.

 ابی که من میخواستم، کافی بود. اما احتمالا همین لبخند برای جو 

 گفت: 

ها منفجر میشه و...  اگه تو به چیزی که میخوای، برسی؛ این قضیه مثل بمب بین پری -

این دقیقا همون چیزیه که من برای خودمون میخوام! بنابراین اگه تو درمورد موضوعی  

حال حاضر نیاز به کمک داشتی، هر چیزی... لطفا بیا پیدام کن. کارهایی که من در 

میتونم انجام بدم، محدوده؛ چون شوهرم زایرله! اما به هرحال یه کارهایی از دستم  

 برمیاد.

ی چند  های اغواگرانهرنگی تحویلم داد؛ لبخند خالصی که با لبخنداین رو گفت و لبخند کم

 پیشش فرق داشت.  دقیقه

 گفت: 

 خیلی زود میبینمت!  -

 شد و غیبش زد. ای از دودبعد یهو تبدیل به توده

 فاک!

های این دربار عادت کنم؛ اما  پری مطمئن نیستم اصلا بتونم به یهویی ظاهر و ناپدید شدن

 اینکه رایوین بلافاصلا بعد از خدافظی، تبدیل به دود شد... خب واقعا عجیب و ترسناکه! 

 زده میکنه. تو این دربار چیزهای زیادی وجود داره که منو وحشت

 درست نیست. یه چیزی اینجا

آرومی چای مینوشه.  و... کوزت هنوزم داره با اشرال صحبت میکنه. از اون فنجون به

 زیبا و درخشان به نظر میرسه. 



سر کوزت ایستاده  های کوزت که وَن هم بینشون دیده میشد، پشتدو سه تا از محافظ

یده بودن.  هاش، در امتداد دیوارهای سالن صف کشی محافظبودن... درحالی که بقیه

انقدر دور از کوزت ایستاده بودن که به نظرم اگه اتفاقی هم برای کوزت بیفته،  

ای نداره؛ آخه تا خودشون رو به کوزت برسونن، کار از کار  حضورشون چندان فایده

 گذشته! 

ای تو  ها اطلاعی ندارم. کسی چه میدونه چه برنامههای پریهرچند... من از شیوه

 ... ذهنشون میچرخه

هام رو حسابی تیز کنم تا بفهمم کوزت  روی میز به سمت جلو خم شدم و سعی کردم گوش

قدری بلند بود که هرچقدرم تلاش  داره به اشرال چی میگه؛ اما سروصدای داخل سالن به

 ای نداشت.میکردم، فایده

 و بعد... یهو اون اتفاق رخ داد.

 نفر همونجا ظاهر شد.  سر کوزت پخش شد و بعد یهای از دود پشتاول توده

ی سه نفر دیگه هم پیدا شد. و همینطور یه نفر  یه چاقو تو دستش بود. یهو سروکله

 دیگه... 

 این... این همون دلیلیه که من اینجام.

از روی صندلیم بلند شدم. گرگم ازم میخواست که کنترل اوضاع رو به خودش بسپارم؛  

های  پیش کوزت هستم. نه تو سالنی که پر از پریاما من بهش اعتماد نداشتم. نه وقتی که  

 خطرناکه. 

های گندیده پر شده بود، چندتا چاقوی  روی میز کناریم، تو بشقابی که از اون گوشت

 بزرگ مخصوص برش گوشت قرار داشت و من یکی از اون چاقوها رو برداشتم. 

یهو  اما فقط در عرض یک چشم برهم زدن، کوزت از روی صندلیش بلند شد... 

 ها رو به قتل رسوند.شمشیرش تو دستش ظاهر شد و یکی از اون مهاجم

 های کوزت کُشته شدن.ها هم توسط محافظی مهاجمبقیه

 حتی قبل از اینکه بتونم ده قدم به میز کوزت نزدیک بشم، این قضیه خاتمه پیدا کرده بود.

 وسط راه توقف کردم. حس میکردم به دخالت من نیازی نیست. 

 هنوز ترغیبم میکرد تا حمله کنم و بکُشم. تا از جفتمون محافظت کنم.  گرگم

 اما کوزت جفت من و گرگم نبود. نه دقیقا! نه هنوز! 

 درضمن، کوزت حالش خوبه. پس لازم نیست کسی کُشته بشه! 

 این اتفاق نمیتونه دلیلی برای حضور من تو این دربار باشه. 

یشه؛ بنابراین به اینکه من ازش محافظت کنم،  خوبی ازش محافظت مکوزت در امانه و به

 نیازی نداره.

های مزخرف درمورد شکستن  پس چرا ایلای منو به اینجا کشونده و یه سری حرف

 پیوندم با ماه تو ذهنم فرو کرده؟ 



یه خدمتکار با یه سینی بزرگ تو دستش که از ظروف کثیف پر شده بود، سعی کرد از  

 شدم که درست مثل یه احمق، وسط راه ایستادم. کنارم رد بشه... و من متوجه

 باید به سمت میزم برگردم و سرجام بشینم. 

ی بزرگی به پا بشه، با کوزت حرف  شنگهحلی پیدا کنم تا بدون اینکه المبعد میتونم یه راه

 بزنم. 

 فقط لازمه که صبر کنم. 

های  یکی از محافظاما همونطور که داشتم اون سمت رو تماشا میکردم، متوجه شدم  

کوزت که کنار بقیه ایستاده بود، کمی به سمت جلو خم شده... طوری که انگار داره 

 اش کمین میکنه. برای طعمه

 های اون محافظ روی کوزت قفل شده بودن.چشم

ای که سر تا پاش رو فرا گرفته بود...  اش، حالت حملههاش، اخم تو چهرهانقباض شونه

 ید میکردن. همشون یه چیز رو تای 

 کینه! 

 اون مرد از زنی که موظف بود ازش محافظت کنه، بیزار بود! 

اش با سرش جمع کرده بود و تقریبا میشه گفت که چهرهموهای بلند مشکیش رو پشت

 . قلو بودنهای کوزت، مو نمیزد... طوری که انگار سهدونفر دیگه از محافظ

ای که  به نظر میرسید، دوتا محافظ دیگه باز و آب زیر کاهاما برخلاف این مرد که حقه

 های مشکوکی از خودشون بروز نمیدادن. شبیهش بودن، همچین واکنش

اون مرد دستش رو به سمت کمرش سُر داد، انگار میخواست از پشت بدنش یه چیزی  

 بیرون بیاره. 

 های مختلف؛ اما شمشیرهایها و اندازههای کوزت شمشیر داشتن، تو شکلتمام محافظ

 هاشون بودن که به کمربندشون متصل شده بود. همشون تو غلاف

ای بیرون بیاره اما کاملا واضحه که این مرد میخواد از پشتش یه شمشیر یا خنجر دیگه

 که از چشم همه مخفی شده. 

 اون مرد به کوزت نزدیک بود. خیلی نزدیک! 

 ممکنه اشتباه کرده باشم؛ اما اینطور فکر نمیکنم. 

اون محافظ حرکت میکنه، آروم و محتاط... طوری که دستش رو پشت بدنش  طوری که 

حرکت میده تا چیزی که مخفیانه به کمرش وصل شده رو بیرون بیاره... و اون نگاه پر  

 اش موج میزنه... از کینه و تنفری که تو چهره

 ها چه معنی دارن؟! این

 نه! من نمیتونم ریسک کنم و بذارم اون مرد زنده بمونه. 

 اگه من وقت رو تلف کنم و اون مرد به کوزت صدمه بزنه... 



های فاسد برداشته بودم، حسابی تو دستم سنگینی  چاقوی بزرگی که از بشقاب گوشت

 میکرد. 

چاقو رو چندبار تو دستم چرخوندم... خیلی سریع این کار رو انجام دادم، فقط برای اینکه  

 خوبی چاقو رو تو دستم حس کنم. بتونم به

 ی سالن پرتاب کردم. د با تمام توانم چاقو رو به سمت دیگهبع

چاقو تو هوا به پرواز دراومد... چندبار چرخید و چرخید و چرخید... خودش رو به اون  

 طرف سالن رسوند و درنهایت به هدف اصابت کرد! 

 من چاقو رو به سمت چشم راست اون محافظ نشونه گرفته بودم. 

اش خشکش زد؛ بعد زندگی از وجودش محو شد و  برای یه لحظه، اون مرد سرج 

 جون، پخش زمین شد.درنهایت با یه بدن بی

 . لعنتی. لعنتییییی! لعنتی

امیدوار بودم کاری که انجام میدم، درست باشه؛ اما برای یه لحظه، حس کردم بدترین  

 نوع پشیمونی وجودم رو فرا گرفته. 

تکشون نفسشون  ؛ طوری که انگار تکتمام افرادی که تو این سالن بودن، سکوت کردن

 رو تو سینه حبس کرده بودن... و بعد همشون به سمت من چرخیدن. 

 و این وضع باعث میشد احساس مزخرفی که بهم هجوم آورده بود، صدبرابر بدتر بشه. 

 کوزت به محافظش که روی زمین افتاده بود و مُرده بود، نگاه کرد و گفت:

 نکس؟!  -

مت من سوق داد و از شدت شوکی که بهش وارد شده بود، فکش  بعد نگاهش رو به س

 پخش زمین شد! 

شده کوزت همیشه خیلی آروم و خونسرد بود و وقتی تو جمع قرار میگرفت، کاملا حساب

اش دیدم؛ اما  و سنجیده اقدام میکرد؛ اما برای یه لحظه، من وحشت خالص رو تو چهره

 اش نشوند. میشگی رو روی چهرهخیلی سریع دوباره اون نقاب سرد و خشک ه

 وحشت از چی؟ کوزت که الان نمیتونه از من ترسیده باشه؟ مگه نه؟ 

هاش انداخت. اون دوتا محافظی که کاملا شبیه نکس  ی محافظکوزت نگاهی به بقیه

 بودن، سرشون رو برای کوزت تکون دادن.

روی یه میز نشسته  کوزت درنهایت نگاهی نثار ون کرد و بعد به سمت اشرال که باهاش 

 هاش رو تو حدقه چرخوند و شونه بالا انداخت. آمیز چشمبود، چرخید؛ کلافه و اغراق

 های کوزت چیه؛ اما لازمه که صبر کنم. ی محافظمیخواستم بدونم قضیه

 ها، از کوزت درمورد اتفاقی که رخ داده، سوال بپرسم. نمیتونم جلوی تمام این پری

 طوفان رو فریاد کشید: کوزت اسم پادشاه دربار 

 زایرل!  -

 یه لحظه مکث کرد و بعد ادامه داد: 



 ای!نوازی وقیحانهجدی؟! قاتلین از دربار خودت بودن؟ چه مهمون -

دلم میخواست کوزت رو تشویق کنم؛ چون میدونستم حسی که الان وجودش رو تصاحب  

میده، احساس   کرده، حس ترس و وحشته؛ اما با این خشم دروغینی که از خودش نشون

 واقعیش رو از همه مخفی میکنه. 

 العاده هست!کوزت یه بازیگر فوق

ی  هاش رو به نشونهروی کوزت ظاهر شد، دستای از دود، زایرل روبهبا انفجار توده

 تسلیم بالا برد و گفت: 

 ای رو نکُش! دست نگه دار و فرد دیگه -

 اشاره کرد و خطاب به کوزت گفت: با انگشت به اون محافظی که من کُشته بودم، 

 این یکی تقصیر من نبود! مسئولیتش با من نیست. -

شدت ساکت بود، انگار همه داشتن بادقت این نمایش رو تماشا میکردن؛  سالن هنوزم به

های فلزی به همدیگه رو میشنیدم وقتی که  هرچند که گهگاهی صدای آروم برخورد سکه

 ها دست به دست میشد. بین پری

 ی تایید تکون داد و گفت: کوزت سرش رو به نشونه

 آره، درسته! مسئولیت این یکی تماما با خودمونه.  -

 زایرل از اون طرف سالن نگاهی به من انداخت و خطاب به کوزت پرسید:

 میخوای با اون گرگ صحبت کنی؟  -

 نه! اون گرگ با کُشتن نکس، به اندازه کافی بهم لطف کرد.  -

 جسد نکس خم شد و یه چیزی رو برداشت. کوزت به سمت 

 زمزمه کرد: 

 این یه قاتل سلطنتیه!  -

 قاتل سلطنتی؟ 

 این چه معنی میده؟ 

ای که تو دست کوزته، یه سلاحه. حداقل از این بابت مطمئنم و این  اما قطعا اون وسیله

 یعنی من حق داشتم که اون محافظ خائن رو به قتل برسونم. 

 انجام دادم، درست بوده؛ خیالم حسابی راحت شده. حالا که میدونم کاری که 

 زایرل چند قدم عقب رفت و خطاب به کوزت گفت:

 رو بشی! ای رسیدی که باید با همچین مسائلی روبهخدای من! ببین به چه نقطه -

 ون به سمت جلو قدم برداشت و اون خنجر سه اینچی رو از کوزت گرفت.

 اش توسط جادو برق میزد. ه شده بود و تیغهی خنجر از کریستال درخشان ساخت دسته

 ون فقط با یه بار تکون دادن دستش، اون خنجر رو از میدان دید همه محو کرد. 

 خوبه! حداقل اون سلاح از بین رفت. 

 کوزت برای یه لحظه به من نگاه کرد و بعد به زایرل خیره شد. 



 میدونستم که بیشتر از این نمیتونم اونجا وایستم. 

ین میزی که کنارم قرار داشت و فقط یه جای خالی داشت رو برای نشستن  تر نزدیک

 انتخاب کردم و تصمیم گرفتم منتظر بمونم تا اوضاع آروم بشه. 

حسم بهم میگه که هنوز نمیتونم کوزت رو تنها بذارم؛ بخاطر همین تصمیم گرفتم اینجا 

 بشینم و بیخیال میز قبلی بشم.

 ها درمورد چی حرف میزنن. اوندرضمن میخواستم بدونم که 

تو همین مدت کم و محدودی که تو دربار طوفان مستقر شدم، به این موضوع پی بردم  

 های این دربار کنن، بازم پرسروصدا و رومخن! که جون به جون پری

های کوزت و بقیه  بنابراین اگه برمیگشتم سر میز قبلی، عملا نمیتونستم چیزی از حرف

 بشنوم. 

 به زایرل گفت:  کوزت خطاب

 نظرت درمورد یه نوشیدنی چیه زایرل؟  -

 مطمئنی این تمام چیزیه که میخوای؟! فقط یه نوشیدنی؟  -

لحن تحقیرآمیز و پر از ترحم زایرل باعث میشد آرزو کنم که ای کاش میتونستم فراموش  

 کنم که این مرد، پادشاه اینجاست. 

 صحبت میکرد، قطعا نابودش میکردم.  آمیز با کوزتای اینطور ترحماگه هر فرد دیگه

 کوزت گفت: 

 من بخاطر اشرال اومدم اینجا.  -

 منظورش از اینکه بخاطر اشرال اومده اینجا، چیه؟ 

 جا اون زن رو ندیدم.سالن رو بررسی کردم تا رایوین رو پیدا کنم؛ اما هیچ

 م. دفعه میخوام همشون رو مطرح کن سوالات بیشتری برام پیش اومده بود و این

هایی که دور میز، کنارم نشسته بودن، سوال  حتی به این فکر افتاده بودم که... از پری

 صدا میز منو ترک کردن. ها یکی پس از دیگری، بیبپرسم؛ اما اون

 ها از من ترسیده بودن؟ اون

 اگه از من میترسن که... گمونم برام یه امتیاز مثبت باشه.

 زایرل به حرف اومد: 

 ی این محافظی که به قتل رسیده چی میشه؟ وقت... قضیهنخب! او خیلی -

ون از قبل برای این محافظ خائن، جایگزین انتخاب کرده بود. اگه برای تمیز کردن   -

ام، به کمک مالی نیاز داری، کافیه بهم بگی.  شدههای دربارت از خون محافظ کُشتهفرش

 ای پرداخت نمیکنم. نهی سربازهای احمقت، من هزی شدهاما بابت خون ریخته

هاست؟ که وقتی یکی رو میکُشی، باید بابت خونی که  اینم یه موضوع مرسوم بین پری

 ای پرداخت کنی؟ ها رو رنگین کرده، هزینهریخته شده و فرش



ی مزخرف و  ها تو همین چندتا جملههای پریهایی، تمام مکالمهاگه تو همچین موقعیت

 ها، واقعا عجیب و ترسناکه! ی پریاعتراف کنم که گونهربط خلاصه میشه، خب باید بی

 زایرل جواب داد: 

 های دربارم رو پرداخت کنی. ی تمیز کردن فرشنه! قصد ندارم وادارت کنم هزینه -

بعد با یه لبخند گرسنه، سر تا پای کوزت رو برانداز کرد... و من اون لحظه دلم  

 . میخواست که مشت محکمی تو صورتش فرود بیارم

 ادامه داد: 

و هنوزم هیچ خونی روی لباست دیده نمیشه؛ حتی یه قطره! درست مثل اتفاقی که از   -

 ی قبل به یاد دارم. دفعه

 اش رو کمی به سمت بالا متمایل کرد.کوزت شونه بالا انداخت و چونه

ی معروف بود که به زایرل میفهموند کوزت قصد نداره در این مورد،  این یه نشونه

 چیزی بگه. 

 زایرل گفت: 

 اگه از راز این موضوع سر دربیاری، با من در میون میذاری؟  -

 کوزت لبخند زد و گفت: 

 صد سال سیاه! -

 بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:

 تر از چای میخوام. شراب چطوره؟ من فکر میکنم یه چیز قوی -

 زایرل کمی تعظیم کرد و گفت: 

 هر طور مایلی پرنسس!  -

ای، در هر صورت من  هیچ خونی تو شراب من نباشه! فرقی نمیکنه از چه گونهاما  -

 تمایلی به نوشیدن خون ندارم!

 ها؟ خون؟ تو نوشیدنی

 خوشحالم که تو این مدت و تو این دربار، فقط آب نوشیدم! 

 های گندیده، به نظرم اصلا چیز معقولی نیست! اما ترکیب خون با اون گوشت

 ین چیزی رو درک کنم! من هرگز نمیتونم همچ

 فرد دربار طوفانه؟ های منحصربهها عادیه؟ یا از ویژگیی پریاین موضوع برای همه

 این قضیه رو حتما از کوزت میپرسم؛ البته وقتی هردومون از اینجا خارج شدیم. 

 زایرل گفت: 

حتما! من قصد ندارم چیزی غیر از سبزیجات بهت بدم؛ مخصوصا گوشت! فکر کنم از   -

 ی کافی عبرت گرفته باشم.ی قبل مرتکب شدم، به اندازهتباهی که دفعهاش

 دیگه کوبید و یه مرد باعجله به سمتش دویید. هم هاش رو بهبعد دست



همونجا نشسته بودم و منتظر بودم تا اعصابم آروم بگیره؛ اما گمون نکنم این اتفاق رخ  

 بده.

ازش محافظت میکنن، قابل اعتماد   مخصوصا الان که کوزت اینجاست و افرادی هم که

 نیستن. 

برای یه لحظه، فکر کرده بودم ایلای درمورد اینکه کوزت به کمک نیاز داره، اشتباه 

ها رو برای تمیز کردن خونی که  های اونهای خودم تلاشکرده؛ اما حالا که با چشم

ره... حالا که تو  روی زمین ریخته شده، میبینم... حالا که میبینم کوزت منو نادیده میگی 

هایی که  های اشرال، احساس مالکیتی که به کوزت داره رو میبینم؛ مخصوصا وقتچشم

به کوزت خیره میشه و دستش رو به سمت کوزت دراز میکنه تا دستش رو بگیره؛ فقط  

 یه چیز تو ذهنم پررنگ میشه: 

 اینکه کوزت دقیقا به چه کمکی نیاز داره؟ 

 چه کسی نجات بدم؟! و من باید کوزت رو از دست 

*** 

 《کوزت》

 

ی تایید با متانت و ملایمت تکون  همونجا نشسته بودم، لبخند میزدم، سرم رو به نشونه

 طرف سالن.میدادم؛ اما ذهنم هفتاد و دو فوت دورتر از خودم پرسه میزد... دقیقا اون

ریس بشینم،  تر، کنار کآرزو میکردم که ای کاش میتونستم هفتاد و دو فوت اون طرف

 ی تایید با متانت و ملایمت تکون بدم. لبخند بزنم و سرم رو به نشونه

کریس مطمئنا شنیده بود که من چطور این حقیقت رو که دلم میخواست باهاش حرف  

صحبت شدن باهاش، نادیده گرفتم...  بزنم، سرکوب کردم و پیشنهاد زایرل رو برای هم

 های کریس دیدم. چشمچون من برق درد و ناراحتی رو تو  

کریس نمیدونه که من چقدر دلم میخواد همین الان باهاش حرف بزنم... اما بیشتر از  

 اینکه دلم بخواد، بهش نیاز داشتم.

 سوالات زیادی تو ذهنم جولان میدادن که نیاز داشتم از کریس بپرسم. 

 مثلا اینکه... محض رضای خدا... کریس تو دربار طوفان چیکار میکنه؟؟ 

 ایلای درمورد وضعیت من، چقدر به کریس اطلاعات داده؟ و 

 چون کاملا واضحه که کریس میدونه یه ماجرایی این وسط وجود داره.

زده به نظر نمیرسید و این موضوع منو به سمت یه سوال  کریس اصلا پریشون و وحشت

اهرانه  دیگه هدایت میکرد... اینکه کریس چطور یاد گرفته یه چاقو رو انقدر خوب و م

 پرتاب کنه؟ 

 ها رو از کریس بپرسم. اما من نمیتونستم هیچکدوم از این سوال



 ها هستیم و همینطور بین جمعیت!ما تو دربار پری

شایعات زیادی در این مورد پخش شده که من بخاطر پیدا کردن کریس، حاضر شدم به  

 هم رسیده. های زیادی تن بدم... و مطمئنم این شایعات به دربار طوفانمعامله

هایی که تو این سالن، دور میزها نشستن؛ دارن به من میخندن؛ اما  مطمئنم تمام پری

 مطمئن نیستم که این موضوع برام اهمیتی داشته باشه.

من قراره تصمیم بگیرم که میتونم با مردی که کنارم نشسته، ازدواج کنم یا نه؛ اما من  

 دقیقا همینجاست.چطور میتونم به اشرال فکر کنم وقتی کریس 

 هفتاد و دو فوت دورتر از من، شایدم کمتر! 

 این شرایط برای من خیلی سخته. 

 خیلی سخته که... 

 های افکارم رو پاره کرد: صدای اشرال رشته

 مطمئنی که حالت خوبه؟  -

 ریخته.  حالم خوب میشه. فقط... ذهنم کمی بهم -

از درون حس میکردم به مرز نابودی  ای از شراب نوشیدم. با وجود این حقیقت که جرعه

 هام نمیلرزیدن. و فروپاشی رسیدم؛ اما دست

 کریس اینجاست. 

وقتی کریس اینجاست، چطور میتونم کاری که به خاطرش به اینجا اومدم رو به نتیجه  

 برسونم؟ 

 ایلای واقعا یه عوضی درجه یکه! 

 بهم نکرد. کمی بیشتر از شرابم نوشیدم تا اعصابم رو آروم کنم؛ اما کمکی

 این شراب اونقدراهم بد نبود؛ اما خوب هم نبود. 

ای بودم، اگه میتونستم هرکاری که دلم میخواست رو انجام بدم، بدون اینکه  اگه جای دیگه

ها کارهای من رو چطور  های مردم باشم یا مدام به این فکر کنم که اوننگران حرف

میکشیدم و یه بطری شراب دیگه   تفسیر میکنن؛ خب تمام محتویات این بطری رو سر

ی همچین کاری رو بدم... چون تو دربار  درخواست میکردم؛ اما نمیتونم به خودم اجازه

 هام و تمام حرکاتم باید سنجیده باشه!پری

های  ها پیروی کنم؛ مخصوصا که پریمن باید از قوانین در امان موندن تو دنیای پری

 ، علنا تلاش کردن تا منو به قتل برسونن! این دربار، بعد از ورودم به اینجا

و مردی که قلبم رو تصاحب کرده، تقریبا هفتاد و دو فوت دورتر از من، پشت یکی از  

میزها نشسته؛ درحالی که من دارم از درون تقلا میکنم تا برای هضم این وضعیت،  

 قدرت کافی داشته باشم.

و داشته باشم تا یه بطری کامل از  اگه فقط یه زمان وجود داشته باشه که من این حق ر

 شراب رو سر بکشم، اون زمان الانه! 



ی دیگه نوشیدم و بعد خودم رو وادار کردم تا جام شراب اما در عوض، فقط یه جرعه

 رو با احتیاط روی میز بذارم.

 هام نمیلرزیدن؛ اما از درون... انگار به اعصابم تیر زده بودن. دست

 گفتم: 

ی قاتلین قرار ها که باشم، توقعش رو دارم که مورد حملهدربار پریمن هرجای  -

 بگیرم. بخاطر همینه که بالاخره تصمیم گرفتم یه همسر برای خودم پیدا کنم. 

کلماتی که بیان میکردم، حتی یه ذره از تلخی که تمام وجودم رو فرا گرفته بود، نشون  

 ی این موضوع شده.متوجهنمیدادن؛ اما تقریبا میتونستم حس کنم که کریس  

 ها و حس شنوایی قوی که دارن!لعنت به گرگینه

 اشرال سرش رو تکون داد؛ اما اینطور حس میشد که انگار منتظر چیزیه. 

 ای شده.یا شاید اشرال هم مثل من حواسش پرت چیز دیگه

و بلندش به سمت صورتش سُر    ای تیرهبه سمت من خم شد و بخشی از موهای قهوه

 ن. خورد 

 به حرف اومد: 

روی میکنم، عذر میخوام... اما آخه یه حمله از جانب مردی که ازت  بابت اینکه زیاده -

محافظت میکرد؟! این موضوع ناراحتت نمیکنه؟ من دارم سعی میکنم بفهمم زندگی با تو  

 دقیقا چطور قراره سپری بشه. 

 تو ترسیدی؟  -

 م نشوندم، بهش طعنه زدم.هارنگی که روی لباین رو گفتم و با لبخند کم

 دوباره جام شراب رو برداشتم و اون رو نزدیک لبم نگه داشتم. 

اشرال خودش رو عقب کشید و من میدونستم چیزی که اون میخواسته رو بهش نداده 

 زده شدم. بودم؛ اما خب... من قصد ندارم بهش بگم که وحشت

برسونه؛ نه! بلکه بخاطر اینکه  نه بخاطر اینکه نکس تقریبا موفق شده بود منو به قتل  

 چیز رو عوض کرده.حضور کریس تو این دربار لعنتی، همه

 اشرال جواب داد:

ها از سربازهای ارشد دربار ماه باشن؛ اما نه! من از قاتلین نمیترسم؛ حتی اگه اون -

 کننده نیست؟ فرسا و خستهی زندگی، طاقتاحیانا این شیوه

 اشرال حتما شوخی میکنه.

 ای از شراب درون جام رو بنوشم، اونو روی میز گذاشتم.ن اینکه جرعهبدو 

کننده  فرسا و خستهدرسته... اینکه مدام بهت حمله بشه، واقعا زندگی رو برات طاقت

 هاست! ی زندگی پریمیکنه؛ اما این شیوه

 نفس ملایمی کشیدم و خودم رو وادار کردم که خونسرد بمونم. 



ناراحت یا عصبانی کنه. من فقط... مشکلات خودم رو دارم و    اشرال سعی نکرده که منو 

 نباید بخاطرشون بقیه رو سرزنش کنم. 

 گفتم: 

 خب... دیگه برام عادی شده. احیانا شرایط اینجا برای تو، مشابه زندگی من نیست؟  -

 آمیزی گفت:با لحن طعنه

 نه!  -

 ی لبش کمی بالا رفت و نیشخندی تحویلم داد.گوشه

 نگاهش رو اطراف سالن چرخوند و گفت: 

ی اسفناک دربار تو،  هامون رو دوست داریم؛ اما ما هرگز به شیوهبندیما شرط -

 همدیگه رو امتحان نمیکنیم! 

 واو! 

 این یه دروغ غیرقابل توصیف بود! 

 نظر من درمورد اشرال فورا عوض شد... یا بهتره بگم کاملا برعکس شد.

گویی داشته باشه؛ اما من فکر  شدیدترین بیزاری رو نسبت به دروغشاید دربار ماه 

 نمیکنم برای دربار طوفان صداقت و راستگویی اهمیتی داشته باشه. 

 ای ازش نوشیدم.ی دیگهدوباره جام شرابم رو از روی میز برداشتم و جرعه

 گفتم: 

 ؟ شایدم بیشتر! وقت بخاطر همینه که هرسال یه نامادری جدید نصیبت میشه آها! اون -

هاش  آرومی درون چشمهایی از دود پدیدار شد که بههای اشرال رگهتو سفیدی چشم

 حرکت میکردن. 

هاش از حالت انقباض دراومدن و کمی سست شدن... انگار  به نظر میرسید که شونه

 نشینی بود! ی عقبنشونه

 گفت: 

 خب! گمونم منظورت رو متوجه شدم. خیلی -

 همینه! 

این مرد رو به سمت خودم کشونده بودم... اما مطمئن نیستم که دلم همچین   من دوباره

 چیزی رو میخواد یا نه. 

 هاست!های اشرال دود دیده میشه... این یعنی اشرال هم یکی از اوناگه تو چشم

 به حرف اومدم: 

هام سعی داشته باشه که منو به قتل  به هرحال من فکر میکنم اگه یکی از محافظ -

 ه، اون شخص حتما ویلکنه! برسون 

 سرم سوق دادم و گفتم: نگاهم رو به پشت

 همون مرد مو طلایی که اونجا ایستاده. ویلکن بهترین دوست برادرمه! -



اش رو حسابی جلب اشرال دوباره به سمتم خم شد و من میدونستم که با این حرف، توجه

 کرده بودم. 

 له!ی پدرش، یه عوضیِ فضو اشرال دقیقا به اندازه

 پرسید: 

 همون برادری که یه قاتل فرستاده بود دنبالت تا تو رو بکُشه؟  -

 دقیقا همینطوره!  -

ی ویلکن  حوصلهی بیموج ملایمی از انرژی رو به سمت ویلکن پرتاب کردم؛ اما چهره

 حتی سر سوزنی تغییر نکرد. 

 اشرال خودش رو عقب کشید و روی صندلیش لم داد.

 صندلیش تکیه داد و گفت:هاشو به پشتی نرم  آرنج

 های تو هستن؛ درسته؟ ها محافظاگه تو بهشون اعتماد نداری، پس نمیشه گفت اون -

 حق با توعه.  -

هام  به سمت جلو خم شدم تا دستش رو لمس کنم و... یه لبخند متین و موقر هم روی لب

 نشوندم. 

 تماشا میکنه. ی چشمم میتونستم ببینم که ون هم داره ما رو  از گوشه

 و با یه شونه بالا انداختن بهش گفتم "دیدی؟!" 

 من داشتم به این بازی تن میدادم. 

 یه بازی که قبلا بارها امتحانش کرده بودم. 

 ... و خیلی بدتره!دفعه انگار این بازی فرق میکنهاما این

تقریبا هامون در تماس با هم باشن، از اونجایی که دلم نمیخواست بیشتر از این دست

 خیلی سریع دستم رو عقب کشیدم. 

العمل سریعم سرپوش بذارم، جام شرابم رو گرفتم و یه  و برای اینکه روی این عکس

 جرعه ازش نوشیدم. 

تر... به این امید که خوردن شراب بتونه احساس گناهی که  ی طولانیدفعه یه جرعهاین

 وجودم رو فرا گرفته، با خودش بشوره و ببره...

ای شراب رو روی میز گذاشتم؛ از طعم اسیدی، ترش و تلخ این شراب خوشم  شهجام شی 

 نمیومد. 

 ی لباسم بیرون آوردم و اون رو محکم تو دستم گرفتم. گردنبندم رو از زیر یقه

ی مزخرف رو با  تر بشم و بتونم این مکالمهطوری که انگار این گردنبند باعث میشد قوی

 راضی ادامه بدم...  ی از خودی دروغگو این مرتیکه

 یه نفس عمیق کشیدم. 

 ات نگه داری.آروم باش کوزت! باید نقاب همیشگیت رو قاطعانه روی چهره

 تدریج داشت به سمت پایین سُر میخورد. اما این نقاب به



 به حرف اومدم: 

مطمئنم تو این خبر رو شنیدی که بین محافظان من، چندتا خائن وجود داره؛ اما من   -

ها خلاص شم. اون گرگ با کُشتن یکی از  مه میریزم که از شر اون خائندارم برنا

 ها، بهم کمک کرد. اون

العمل چند لحظه  ی عکساشرال دست به سینه شد و من به شک افتادم که شاید متوجه

 میلی من نسبت به خودش پی برده باشه.پیشم شده باشه... و به بی

 پرسید: 

 تو چندتا محافظ داری؟  -

جیب بود که اشرال همچین سوالی پرسیده بود؛ اما من چیزی برای مخفی کردن  واقعا ع

 ندارم.

 اشرال با دونستن اینکه من چندتا محافظ دارم، نمیتونه کاری علیه من انجام بده. 

 گفتم: 

 در حال حاضر، دوازده تا! -

 اما من واقعا فکر نمیکنم به هیچکدومشون نیاز داشته باشم.

ها رو مرخص کنم؛ به جای اینکه منتظر  این باشه که همین الان اونتر شاید روش آسون

 بمونم تا از پشت بهم خنجر بزنن. 

 اشرال سرش رو کج کرد و به فکر فرو رفت؛ طوری که انگار سردرگم شده بود. 

 پرسید: 

 تا بیشتر بود؟ قبلا تعداد محافظانت از دوازده -

 چرا اشرال سردرگم شده؟

ها چندتا محافظ برای خودت داشته باشی، چیز عجیبی نیست؛  اینکه تو دربار پری

 هاشون واقعا نیاز به محافظ دارن!مخصوصا افراد سلطنتی جوان... که خب خیلی

 گفتم: 

ها تعدادشون تقریبا دوبرابر میشد.  وقتوقتی بچه بودم، سی تا محافظ داشتم. گاهی -

یی به بعد، من دیگه وقت زیادی  ها هم تعدادشون کم میشد. اما خب از یه جا بعضی وقت

ها رو تو دربار نمیگذروندم. و حتی اگه لازم باشه تو دربار بمونم، بازم به اون محافظ

 احتیاج ندارم. 

هات رو هم با نه! احتیاج نداری. اما آخرین باری که به اینجا اومدی، حتی محافظ -

 چیز براومدی! ز پس همهخودت نیاورده بودی. و به نظر میرسید که تنهایی خیلی خوب ا

 هومممم...  -

سرم  واقعا هم همینطور بود؛ تا اینکه اون زایرل لعنتی یواشکی خودش رو به پشت

 رسوند و خلع سلاحم کرد.



هنوزم با یادآوری اینکه اون شب ون مجبور شد تضمین بده تا بتونه منو از این دربار 

 کوفتی نجات بده، تا مغز استخوانم میسوزه. 

 م از صورت اشرال چیزی بخونم. نمیتونست 

ی قبل رخ داد، عصبانیه... یا تحت تاثیر این  مطمئن نبودم اون هنوز بابت اتفاقی که دفعه

موضوع قرار گرفته که من قبل از اینکه زایرل اون چاقوی جادویی رو زیر گلوم بذاره،  

 ال انتقامه! تعداد زیادی از سربازهای دربارشون رو به قتل رسونده بودم... یا به دنب 

 اش هیچ چیزی نشون نمیداد. چهره

 به حرف اومد: 

ی صدها سرباز مهارت داری. و حالا که ون همراهته،  نگران پدرم نباش! تو به اندازه -

 دوتایی از پس کُل دربار ما برمیاین! 

هاش پر از دود شد... و این به من میفهموند که هرچند کلماتش رُک و صریح بیان  چشم

 ای جریان داره.ی صداقت، چیز دیگهزیر این پوستهمیشن؛ اما 

لبخند زدم، چون طبق نقشه، باید لبخند میزدم؛ اما حقیقتا نمیتونستم درمورد اتفاقی که  

 ی قبل رخ داده بود، حرف بزنم. دفعه

 پرسیدم: 

 وقتی اون اتفاق رخ داد، تو هم اینجا بودی؟  -

ودم؛ اما یادم نیست وقتی من و ایلای یه  یادم میاد که قبل از درگیری، اشرال رو دیده ب 

 جنگ تو این دربار به راه انداختیم، اشرال هنوزم تو این سالن حضور داشته یا نه. 

 چیز خیلی مبهم بود. اگه بخوام روراست باشم، اون روز همه

 گفت: 

 آره! و اتفاقات اون روز، چیزی نیست که بتونم فراموش کنم.  -

 م به همدیگه فشار داد. هاش رو محکاین رو گفت و لب

 من میدونستم که نادیده گرفتن گذشته، احتمالا غیرممکنه. 

هیچ راهی وجود نداره که اشرال بتونه کاری که من تو دربارش انجام داده بودم رو  

 فراموش کنه و... بعد باهام ازدواج کنه. 

 .و من مطمئن نیستم که خودم هم قادر به انجام این کار باشم..

 رمق کرده. اومدن به دربار طوفان، منو حسابی خسته و بی

حس میکنم یه مه سنگین اطرافم رو فرا گرفته... و من مطمئن نیستم که این حال خراب  

ی آدرنالین به خونم بوده که بابت اتفاقات عجیب این روزها  بخاطر هجوم پیوسته

از افتضاح پیش رفتن   اش کرده بودم یا شاید یه حس ناامیدی طبیعی باشه کهتجربه

 ای که تصورش رو میکردم، نشات میگیره. نقشه

 گفتم: 



همونطور که خودت میدونی، من نمیتونم درمورد این موضوع حرف بزنم؛ اما   -

 امیدوارم چیزی که مثل بیماری به دربارتون نفوذ کرده بود، از بین رفته باشه.

 مشکل همینه؛ مگه نه؟  -

 و خصومت بود.   دفعه لبخندش پر از کینهاین

 ادامه داد: 

جا رو فرا بگیرن و مرز بین سیاه و سفید مشخص نباشه،  های خاکستری همهوقتی سایه -

 های متفاوتی برای حل مشکل دارن.دربارهای من و تو، ایده

 یهو احساس سرما کردم. نگاهم رو اطراف سالن چرخوندم و پرسیدم: 

 ان؟! ها هنوز اینج درسته... و میخوای بگی اون -

های مختلف! تو یه چند قرنی برای کشف و تغییر این موضوع، دیر  ها و شکلبه شیوه -

ها وجود  ای بین ما و اون. دیگه هیچ مرز و فاصله کردی. خیلی دیر کردی. میبینی که..

 نداره. ما باهم یکی هستیم!

 واو!  -

 پس اینطور... اشرال داره رسما این موضوع رو تایید میکنه. 

تونم از طریق ازدواج به دربار طوفان ملحق بشم. من چیزهایی رو میدونم که  من نمی

 نباید بدونم. 

 فقط... نه! ممکن نیست. 

 نگاهم به سمت کریس کشیده شد.

هاش رو به میز تکیه داده بود، تا حد امکان به سمت جلو خم شده بود و منو تماشا آرنج

 میکرد. 

 های این دربار میدونه؟ چیزی درمورد گوشتمن باید به کریس اخطار بدم. اون  

 ... های اینجا ندونهاوه خدای من! اگه چیزی درمورد گوشت

 به سمت ون چرخیدم و اون سرش رو برام تکون داد.

نیازی نبود که کلمات رو به زبون بیارم تا ون منظورم رو بفهمه. ون حتی از نگاه من،  

 عمق ماجرا رو میفهمید. 

 س قدم برداشت و کنار کریس، روی صندلی نشست.ون به سمت میز کری

 اشرال به حرف اومد: 

 تو حالت خوبه؟  -

 اشرال نگاهی به ون انداخت و دوباره به سمت من چرخید. 

 گفت: 

 ای هست که من باید ازش مطلع بشم؟ رنگ از صورتت پریده. مسئله -

 راهه.چیز روبهنه! همه -

 نوشیدم تا کمی برای خودم وقت بخرم.ی طولانی از شرابم رو  یه جرعه



خیال  جام شراب رو محکم تو دستم گرفته بودم و سعی میکردم خودم رو آروم و بی

 نشون بدم. 

 من باید خونسردیم رو حفظ کنم. 

ای که باید شدیدا روش  ها از نقشهاما اینکه کریس اینجاست، باعث میشه ذهن من فرسنگ

 تمرکز کنم، دور بشه. 

خندم رو تحویل اشرال دادم؛ اما من واقعا خسته بودم... و انرژیم کاملا ته  ترین لب بزرگ

 کشیده بود. 

خب این موضوع عجیب نیست؛ آخه این اواخر من درست و حسابی نخوابیده بودم و  

 طبیعیه که الان احساس خستگی کنم. 

 هام نباید انقدر سنگین باشن... اما پلک

 به حرف اومدم: 

درمورد تو نمیدونم. من پدرت رو خوب میشناسم؛ اما فکر  خب... من چیز زیادی  -

 نمیکنم آخرین باری که من اینجا بودم، من و تو باهم حرف زده باشیم. 

 ی دیگه از شرابم رو نوشیدم و به خودم تلقین کردم که از پس این کار برمیام.یه جرعه

 باید انجامش بدم. 

هام بالا بردم؛ اما یهو  رو به سمت لبدوباره جام شراب رو از روی میز برداشتم و اون 

هام سُر خورد... و من اون لحظه حتی نتونستم اتفاقی که رخ  ای از بین انگشتجام شیشه

 العملی از خودم نشون بدم. داده بود رو هضم کنم؛ چه برسه به اینکه عکس

شده   تمام چیزی که من میتونستم بهش فکر کنم این بود که... شرابی که روی میز ریخته

 بود، خیلی شبیه خون بود!

 کم داشت دور سرم میچرخید و من حس میکردم که انگار به ته خط رسیدم. سالن کم

 اشرال صدام زد: 

 کوزت؟  -

 بعد دستش رو به سمتم دراز کرد و بازوم رو لمس کرد. 

و من اینطور حس کردم که انگار این مرد قبلا هم اسمم رو خطاب کرده بود؛ اما 

 کر کنم. نمیتونستم ف

 اشرال گفت:

 تو حالت خوبه؟  -

 به جام شراب نگاه کردم.

طعم تند و تیز شراب رو به خاطر آوردم... به علاوه اینکه تو مدتی که مشغول نوشیدن  

 این شراب بودم، هیچ کنترلی روی اعصابم نداشتم. 

 فریاد کشیدم: 

 وَن!  -



 ی ملایم. اما صدای فریادم خیلی آروم بود... مثل یه زمزمه

 میتونستم حس کنم که دارم سقوط میکنم... 

 سقوط میکنم... 

 سقوط میکنم... 

 ی آرومی سر دادم.بازوهای آشنا و قدرتمندی دور بدنم حلقه شدن و من ناله

 زمزمه کردم: 

 کریس!  -

صدام خیلی آروم بود... طوری که انگار از ته چاه شنیده میشد؛ اما بازوهای کریس دور  

 تر شدن. بدنم محکم

 صداش رو شنیدم که گفت:

 من مراقبتم!  -

تر شنیده میشد؛ اما  خراشتر و گوشخرخری که تو صداش موج میزد، از همیشه عمیق

 من میدونستم که در امانم.

تر. جایی که  ای ببرن. یه جای امنبنابراین به رویاهام اجازه دادم که منو به جای دیگه

 کریس قبلا منو در آغوش گرفته بود... 

 لای موهام حس میکردم. های یه نفر رو لابهحرکت ملایم انگشت"

روی صورتم بود  ی کریس که دقیقا روبهنگاهم رو به سمت بالا سوق دادم تا بتونم چهره

 رو ببینم. 

 آرومی بازدمش رو به بیرون فوت کرد و گفت: کریس به

 خوشحالم که دوباره هوشیاریت رو به دست آوردی.  -

 گرفته بود و به یه دیوار آجری تکیه داده بود.  کریس منو در آغوش

 پرسیدم: 

 ما کجاییم؟  -

ی پلیس! نمیخواستم بیشتر از این، از پاسگاه دور بشیم؛  چندتا ساختمون دورتر از اداره  -

ی دیگه با یه ماشین میاد حال تو بغلم بودی. مایکل چند دقیقهمخصوصا وقتی بی

 دنبالمون. 

فرادی رو که از رفتن اون دوتا افسر پلیس به قلمرو جادوگران  تو پاسگاه، من ذهن تمام ا

 آلکوئلار اطلاع داشتن، پاک کردم. 

یه تکنیک ساده بود که با جادوی فراموشی ترکیب شده بود... و طبق معمول، انجام این  

 های دیگه، انرژی درونم رو تخلیه کرده بود.طلسم هم مثل خیلی از طلسم

 گفتم: 

 مگه نه؟   من از هوش رفتم، -

 کریس لبخند زد و... شیطنت تو لبخندش موج میزد. 



 گفت: 

نگران نباش! حتی وقتی بیهوش بودی، بازم مثل همیشه زیبا و پرستیدنی به نظر   -

ی  میرسیدی. و من هیچوقت اجازه نمیدم که روی زمین بیفتی. ترجیح میدم این فرشته

 انگیز تو بغلم باشه، نه روی زمین! جذاب و وسوسه

 آمیزش بخندم؛ اما نمیتونستم. م میخواست به شوخی شیطنت دل

 حرکت شده بود و مثل خمیر رو پاهای کریس ولو شده بودم.بدنم کاملا بی

 ای نداشت.سعی کردم بدنم رو بلند کنم؛ اما فایده

 گفتم: 

 آوره! این واقعا خجالت -

 تر کرد و گفت: کریس حصار بازوهاش رو دور بدنم محکم

 آور نیست پرنسس! چیز درمورد اینکه تو آغوشم افتادی، خجالت هیچ  -

 خندیدم و با آرنجم بهش سقلمه زدم.

 گفتم: 

 ساکت شو!  -

 چشمکی تحویلم داد و گفت:

 این رو ازم نخواه. هیچوقت از پسش برنمیام.  -

 ظاهرا ورق برگشت.  -

کریس میدونه  چین ظریفی بین ابروهای کریس ایجاد شد و من با خودم فکر کردم که... 

 دارم درمورد چی حرف میزنم؟ 

 به حرف اومد: 

بار همدیگه رو ملاقات تو الان دقیقا داری به همون شبی اشاره میکنی که برای اولین -

 حال تو بغلت افتاده بودم؟ کردیم؟ همون شبی که من بی

ی منظور من میشه؟ حتی وقتی که سعی میکنم مبهم  آخه کریس چطور همیشه متوجه

 زنم. حرف ب 

کریس همیشه خودِ واقعی منو میبینه و اهمیتی نداره که چقدر از ترفندهای پری بودنم  

 برای گول زدنش استفاده کنم؛ چون کارساز نیستن. 

 گفتم: 

 آره... یه کوچولو! اما من چندتا سوال دارم...  -

نپرس! این لحظه رو با صحبت کردن درمورد یه موضوع جدی، خراب نکن. و حال   -

 ودت رو با وضعی که من تو اون گودال داشتم و تو پیدام کردی، یکی ندون! الان خ

همچین منظوری نداشتم. من... میدونم گستاخانه هست؛ اما با خودم فکر کردم که اگه   -

درمورد این موضوع شوخی کنم، شاید تو بالاخره باهام حرف بزنی و بهم بگی که بعدش  



ورد این موضوع حرف بزنیم که تو چطور از  چه اتفاقی برات افتاد. میشه لطفا درم

 ایلبه سر درآوردی؟ سنت

 کریس خواست چیزی بگه؛ اما من بهش اجازه ندادم حرفی بزنه و فورا گفتم: 

 زنی جوابم رو بده. بار هم که شده، بدون شوخی و مخبرای یه  -

 کریس به حرف اومد: 

 من...  -

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

اد گرفتم که اگه میخوام تو زندگی جون سالم به در ببرم، باید تو  من خیلی سریع ی  -

هایی  ها و بلندیوقفه به سمت جلو حرکت کنم. باید از پستیمسیری که برام مقدر شده، بی

ها همیشه تو زندگی هست.  که سر راهم قرار میگیرن، عبور کنم؛ چون این فراز و نشیب

ها لازمه مثل یه بچه تو  وقتد گرفتم که گاهیاتفاقات خوب و بد همیشه وجود دارن. یا

هر فرصتی که گیرم میاد، از ته دل بخندم. اگه اجازه بدم اتفاقات بد آزارم بدن، اگه روی  

وقت دیگه نمیتونم تو زندگی جون سالم به در ببرم.  این اتفافات بد پافشاری کنم؛ اون

پیدا کردی، بابت نجات پیدا درضمن، اون شبی که تو منو تو اون گودال عمیق و تاریک  

 کردنم، چندان احساس خوشحالی نمیکردم. 

 دار نبود. ی آخرش رو با خنده بیان کرد؛ اما چیزی که گفت، اصلا خندهکریس جمله

 با انگشتم به پهلوش ضربه زدم و گفتم: 

 دار نبود. هیچ چیز در مورد اون شب، خنده -

برام انجام دادی، واقعا ازت ممنونم. تو  قصد نداشتم ناراحتت کنم. من بابت کاری که   -

 های گروهم، بکُشی! ی گرگینهمیتونستی منو هم مثل بقیه

 نه! من نمیتونستم.  -

سعی کردم بدنم رو بلند کنم. کریس بهم کمک کرد تا از آغوشش بیرون بیام و روی  

 شده بشینم. روی سنگفرشپیاده

دقیقا تو همون لحظه، دلم برای زمینی که روش نشسته بودم، سرد و سخت بود و من 

 گرمای آغوش کریس تنگ شد.

ی عادی و منطقی باهاش داشته  اما اگه تو آغوش کریس لم بدم، حقیقتا نمیتونم یه مکالمه

 باشم...

چون تو اون وضع نمیتونم تمرکز کنم... نه وقتی که تمام چیزی که دلم میخواد اینه که  

های کریس رو روی  و بالاخره حرکت لبسر کریس رو به سمت خودم پایین بیارم 

 های کریس چه طعمی دارن. های خودم حس کنم... تا بدونم لبلب

وقتی تو آغوشش باشم، ممکنه تسلیم بشم و تمام چیزهایی که دلم میخواد رو با این مرد  

 تجربه کنم. 

 کریس به حرف اومد: 



 تو حالت خوبه؟  -

بخش، جذاب و  ی من شدیدا آرامشتو صدای کریس، انگار چیزی وجود داشت که برا

 اغواگرانه بود... احساساتی که میدونستم نباید حسشون کنم! 

بنابراین کاری که همیشه انجام میدادم رو در پیش گرفتم و... تمام احساسات لطیف و  

 سختی از خودم دور کردم. عاشقانه رو به

 تر میشد... تر و سختاما هردفعه که به کریس نزدیک میشدم، انجام دادن این کار سخت

 گفتم: 

رو  ی پلیس با دوازده تا افسر روبهحالم بهتر میشه. من توقعش رو نداشتم که تو اداره  -

بشیم. من حدس میزدم که حداکثر پنج یا شش نفر باشن؛ آخه معمولا بیشتر از این تعداد 

 رو همزمان باهم طلسم نمیکنم. 

 ت:ی من ضربه زد و گفاش به شونهکریس با شونه

 چرا چیزی در این مورد نگفته بودی؟  -

 سرم تکیه دادم و گفتم: سرم رو به دیوار آجری پشت

 ای داشتیم؟  خب دونستن این موضوع، چه چیزی رو تغییر میداد؟ مگه ما انتخاب دیگه -

ها، حتی ون، از اتفاقی که امشب تو قلمرو جادوگران رخ داده بود، باخبر  چون اگه پری

 شدت عصبانیت دیوونه میشدن. میشدن؛ رسما از

 کریس گفت: 

 نه! گمون نکنم...  -

 دقیقا! -

 ای نداشتیم. ی دیگهبنابراین من کاری رو انجام دادم که باید انجام میدادم. و ما چاره

 ادامه دادم: 

ها رو تضمین کنم. اگه این خبر که  حداقل با این کار تونستم مخفی موندن هویت پری -

ه بیرون درز پیدا کنه و از اونجایی که مقصر این اتفاق، منم؛ خب  ها وجود دارن، ب پری

 مادرم حتما... 

کریس دستش رو به سمتم دراز کرد و... من میدونستم که نباید دستش رو بگیرم؛ اما 

 نمیتونستم مانع خودم بشم.

هاش به  اش رو ببینم و... متوجه شدم که چشمسرم رو به سمت کریس چرخوندم تا چهره

 بی روشن میدرخشن.رنگ آ

 ازم پرسید: 

 مادرت باهات چیکار میکنه؟  -

 ی جنگ بود؛ اما کاری نیست که کریس بتونه انجامش بده.کریس آماده

 گفتم: 

 نمیدونم. اما نمیخوام هم بدونم!  -



 و دلم نمیخواست که درمورد این موضوع حرف بزنیم. 

بالاخره حاضر شده که بهشون  نه وقتی که من یه سری سوال تو ذهنم دارم و کریس  

 جواب بده.

 گفتم: 

 پس... هیچکس سن واقعی تو رو نمیدونه؟  -

 لای موهاش سُر بده.هاش رو لابهکریس دستم رو رها کرد تا انگشت

 گفت: 

ها فکر میکنم که داستین هم درمورد سنم شک میکنه؛ فقط  وقتآدریان میدونه. گاهی -

تو گروه دارم، جنگجو و شکارچی بهتری    بخاطر اینکه من نسبت به جایگاهی که

 ی بیشتری دارم. هایی که اونجا آموزش میبینن، تجربههستم... و خب از تمام گرگینه

 ی مطمئن برای حفظ امنیتت باشه.های تو میتونه یه گزینهمهارت -

 آره. خب... دیگه چی میخوای درموردم بدونی؟  -

 نگاهش رو به سمتم چرخوند و گفت: 

 هات ببینم که سیلی از سوال درونشون موج میزنه.تونم تو چشمچون می -

 کریس درست میگفت. 

 من همیشه یک یا دو یا ده تا سوالِ آماده تو ذهنم دارم.

 اما اول کدومشون رو مطرح کنم؟ 

 گفتم: 

 چه اتفاقی برات افتاد؟ بعد از اینکه...  -

ام تو  کردن و منو به خونههایی که دوستانت تلقی میشدن، درمانم بعد از اینکه پری -

های دیوانه  هایی که دیگه خالی از اون گرگینههای گروه بومیم برگردوندن؟ زمینزمین

 بودن. 

 آره! از همونجا شروع کن.  -

 آرومی فشردم و بعد رهاش کردم. دستش رو به

 کریس سرش رو تکون داد و گفت: 

 .. فقط بخاطر تو گذشته رو مرور میکنم.باشه. -

کریس در سکوت به آسمون شب خیره شد و منم نگاهم رو به سمت آسمون تاریک بالای  

 سرم سوق دادم. 

 شکل بود؛ اما هنوزم زیبا بود. ماه باریک و هلالی

دلم میخواست کریس رو تماشا کنم؛ اما اگه کریس به کمی فضا و زمان نیاز داره تا بتونه  

 تا خودش به حرف بیاد.به سوالم جواب بده، خب پس من منتظر میمونم 

 بعد از چند لحظه، کریس به حرف اومد: 

 من خودم رو گم کرده بودم.  -



 کلمات رو با صدای آروم بیان میکرد. 

 ادامه داد: 

یه مدت طولانی، من هیچ گروهی نداشتم و خودم هم نمیخواستم که یه گروه داشته   -

جز برای بازدیدهای موقت از های گروه بومیم رو ترک نکردم؛ به باشم. من هرگز زمین

های  شهرهای اطراف. تمام چیزی که من میدونستم، همون مسائلی بودن که تو با چشم

خودت دیده بودی. بنابراین من تصمیم گرفتم از دیگران دوری کنم و خودم تنهایی زندگیم  

ای  ههای دیگه! علاوه بر اینکه ترس از گرگینهرو بگذرونم... بدون معاشرت با گرگینه

دیگه رو تو وجودم داشتم؛ اما بیشتر از این میترسیدم که اگه به کسی نزدیک بشم، ممکنه  

ی گروهم، خوی  های دیوانهبهش صدمه بزنم. مطمئن نبودم که تو وجود منم مثل گرگینه

 بد و شیطانی نهفته شده یا نه... 

 همچین چیزی درون تو وجود نداره.  -

 و ذهن کریس ایجاد شده بود، خاتمه دادم.با این جمله، فورا به سوالی که ت 

 گفتم: 

 اگه من تو وجودت خوی بد و شیطانی میدیدم، هیچوقت نجاتت نمیدادم. -

 کریس بهم خیره شد و گفت:

آره، الان دیگه این موضوع بهم ثابت شده؛ اما یه مدت زمان برد تا واقعا باورم بشه که   -

 های گروهم نیستم. میفهمی؟ من مثل گرگینه

 ی تایید تکون دادم. من درکش میکردم. م رو به نشونهسر

 ادامه داد: 

 بخاطر همین یه مدت تقریبا طولانی، سرگردون و بلاتکلیف بودم.  -

 دوباره به آسمون شب خیره شد و گفت: 

ها  جورایی خودم رو بین اون درختاغلب اوقات تو جنگل پرسه میزدم... درواقع یه -

 زندانی کرده بودم. 

بیشتر به کریس سر میزدم و وضعیتش رو چک میکردم... یا باید بیشتر بهش  من باید  

 کمک میکردم. 

کریس نباید اینطوری زندگی میکرد؛ اما میدونم اگه کوچیکترین دلسوزی یا ترحمی از  

 خودم نشون بدم، کریس صحبت کردن درمورد گذشته رو متوقف میکنه.

 پرسیدم: 

 و اون روزها چطور میگذشت؟  -

 گفت: خندید و  

توقع داشتی چطور بگذره؟ اون روزها مثل یه موجود پشمالو و آشفته به نظر میرسیدم.   -

تو شکل گرگم شکار میکردم. اگه نیاز به پناهگاه داشتم، یکی تو جنگل پیدا میکردم. تا  

 ی دیگه برخورد کردم. اینکه... یه روز وقتی تو شکل گرگم بودم، به یه گرگینه



 اون گرگینه کی بود؟  -

 آدریان!  -

 پس بخاطر همینه که آدریان سن واقعی کریس رو میدونه. 

 گفتم: 

 آها... آدریان گرگ خوبیه.  -

ی دیگه  العاده هست؛ اما من اون روز فرار کردم. آدریان با چندتا گرگینهآدریان فوق -

ش  ها به شکل انسانها پیدام کردن. من ترسیده بودم؛ اما آلفای اوندنبالم گشتن و... اون

 باری بود که...  برگشت و باهام حرف زد. اون زمان اولین

 اولین باری بود که چی؟؟  -

 اولین باری بود که متوجه شدم چه چیزی رو گم کردم...  -

 کریس این رو گفت و به من خیره شد. 

هاش نقش بسته بود؛ اما این لبخند نمیتونست غمی که وجود  لبخند کمرنگی روی لب

 گرفته بود، مخفی کنه. کریس رو فرا 

 . هاش چی بهم بگهی حرفمطمئن نبودم کریس قصد داره در ادامه 

 بالاخره پرسیدم: 

 چی؟ چه چیزی رو گم کردی؟  -

ی واقعی!  خانواده! نه اون مردمی که همیشه میخواستن منو بکُشن؛ نه! بلکه یه خانواده -

 منظورم رو میفهمی؟ 

 اری. خدای من! دقیقا درک میکنم چه حسی د -

 خوبی درکش میکردم. این چیزی نبود که انتظار داشتم کریس به زبون بیاره؛ اما به

 ادامه دادم: 

 اش رو دیدم... تقریبا دویست ساله که همچین حسی دارم. وقتی تسا و خانواده -

 کریس حرفم رو کامل کرد:

وجودت  حتی قبل از اینکه خودت متوجه بشی یا بتونی جلوش رو بگیری، حسادت تمام  -

 رو فرا گرفت. 

 دقیقا!

 ی گرم و صمیمی تسا چه حسی پیدا کردم. کریس دقیقا میدونست که من با دیدن خانواده

نمیدونم چرا این موضوع منو شوکه کرد؛ شاید چون توقعش رو نداشتم که کریس انقدر  

 دقیق از احساسات درونیم خبر داشته باشه.

تر بتونم بهش نگاه  سمت کریس چرخیدم تا راحتسرم فاصله گرفتم و به از دیوار پشت

 کنم. 

 دفعه نگاهم رو ازش ندزدیدم. این

 کریس هم به من خیره شده بود. 



 گفت: 

ی پدر و مادر تسا رفتم، منم دقیقا حس تو رو داشتم.  ای که به خونهاولین یکشنبه -

عادی محسوب  ی خوب، یه چیز کاملا اینطور به نظر میرسید که انگار داشتن یه خانواده

 میشه؛ درحالی که برای من همیشه یه آرزو بوده.

 نه!  -

 دستم رو به سمتش دراز کردم و دستش رو محکم فشردم.

 دفعه دستش رو رها نکردم. و این

 ادامه دادم: 

این یه باور غلطه! تو زندگی هیچی عادی نیست. هر کسی تو زندگیش با هر شرایطی   -

میگیره تا بهترین نتیجه رو برای خودش رقم بزنه.  که داره، تمام تلاشش رو به کار 

تر از بقیه به اهدافشون ها خیلی راحتها نسبت به بقیه بهتره. بعضیشرایط بعضی

ات رو داری یا نه. تو  میرسن. اصلا ربطی به این نداره که تو لیاقت رسیدن به خواسته

ه به بدترین شکل شکست  ها ممکن وقتباید برای چیزی که میخوای، تلاش کنی... و گاهی

ها تو رو از پا بندازه؛ چون چیزی که مهمه  بخوری. اما نباید اجازه بدی که این شکست

اینه که تو تلاشت رو کردی و... با وجود شرایط سخت و تلخی که داشتی، تا آخر مسیر  

 فرد خوبی باقی موندی. 

 مکث کردم و بعد پرسیدم:

 میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟  -

 های من سُر داد و گفت: لای انگشتهاش رو لابهانگشت

 هر چی دلت میخواد، بپرس پرنسس!  -

 خندیدم و گفتم: 

خدایا! از اینکه مردم اینطوری خطابم کنن، متنفرم؛ اما شنیدن این لقب تلخ از زبون تو،   -

 برام شیرین و بامزه هست. چطور این کار رو میکنی؟ 

اغواگری و شیطنتی که فقط مختص کریس بود و من عاشقش  کریس لبخند زد و... اون 

 ی این پسر برگشت. بودم، دوباره به چهره

 گفت: 

 ی مار دارم.شایدم مُهره خب این شِگردمه! -

 اش کردم. ی آرومی نثار شونههام رو تو حدقه چرخوندم و ضربهچشم

 پرسیدم: 

 الان چند سالته؟  -

 بیست و هشت!  -

یس حتی از این هم بیشتر باشه؛ اما خب زندگی با درد و عذاب،  من فکر میکردم سن کر 

 هر فردی رو حسابی شکسته و پیر میکنه. 



 گفتم: 

 ایلبه، یکم زیادی سنت بالاست؛ اینطور فکر نمیکنی؟ آموز تو سنتبه عنوان یه دانش -

 وقتی به گروه جادوگران ملحق میشدی، همچین نظری درمورد خودت نداشتی؟  -

ما من برای همیشه یا برای اینکه واقعا بین جادوگران زندگی کنم، بهشون  خب آره؛ ا -

ی جادوگران سر ملحق نشدم. من فقط جاسوسی میکردم و از اطلاعات محرمانه

 درمیاوردم. 

 خب... حق با توعه.خیلی -

دیگه  روی همکریس هم کمی از دیوار پشت سرش فاصله گرفت و... حالا تقریبا روبه

 نشسته بودیم. 

 گفت: 

بعد از اینکه آدریان منو تو جنگل پیدا کرد، ما خیلی باهم صمیمی شدیم. آلفای آدریان   -

العاده بود. اون به من کمک کرد تا بتونم روی پاهای خودم وایستم و مجبورم  واقعا فوق

نکرد که به گروهش ملحق بشم... که این واقعا عجیب بود؛ اما من فکر میکنم اون  

 منو تحت فشار بذاره، قطعا فرار میکنم. میدونست که اگه  

کریس چند لحظه سکوت کرد و من ترسیدم که شاید دیگه نخواد این ماجرا رو تا آخر  

 برام تعریف کنه. 

اما میدونستم که اگه عجول بودن خودم رو نشون بدم، کریس با یه شوخی این قضیه رو  

 .میبنده و دیگه ادامه نمیده

 به حرف اومد: 

سال، وقتی آدریان تصمیم گرفت که به مدرسه بره، بهم گفت که منم  پاییز اون  -

همراهش برم. اون بهم گفت من فراموش کردم که عضو یه گروه بودن، دقیقا چه حسی  

اش کنم. من به گروه بومی آدریان ملحق نشده بودم،  داره و وقتش رسیده که دوباره تجربه

ایلبه بیام و با یه  هتر میشه اگه به سنتهنوزم ملحق نشدم؛ اما اون بهم گفت که حالم ب 

ها بهم معرفی میکنن، صحبت کنم. راستش نمیدونم چرا قبول کردم؛  مشاور خبره که اون

اما من خیلی سرگردون بودم و فکر میکردم بهتره هرچی آدریان بهم میگه رو انجام بدم.  

 برای من باارزشه. ی اعتماد چقدر  من به آدریان اعتماد کردم و تو قطعا میدونی واژه

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

حق با آدریان بود. با حضور تو اون مدرسه، من حس کردم که بالاخره دارم هویت   -

ها از مرور گذشته و فکر کردن به اینکه تو چه فضای تلخ  وقتخودم رو میشناسم. گاهی

ینکه تونسته بودم از  و مزخرفی بزرگ شده بودم، ناراحت میشدم؛ اما اغلب اوقات بابت ا

 اون دوران کذایی جون سالم به در ببرم، خدا رو شکر میکردم. 



اش جون سالم به در ببره...  حقیقتا این یه معجزه بود که کریس تونست از منجلاب گذشته

و نه فقط جون سالم به در بردن، بلکه موفق شده بود سلامت روح و جسمش رو تضمین  

 کنه. 

 قدرتمند ساخت که حتی با شیاطین هم جنگید و نترسید... و بعد از خودش یه گرگ 

 ای قدرتمنده. العادهکریس به طرز فوق

تو اون لحظه، من واقعا به خودش و شجاعتش که باعث شده بود درونم جوش و خروشی  

 به پا بشه، افتخار میکردم.

نیست یا  اما میدونستم اگه این موضوع رو به زبون بیارم، کریس بهم میگه که شجاع 

چیزی نداره که من بخوام بهش افتخار کنم؛ بنابراین من تمام احساساتم رو تو وجودم  

 مخفی نگه داشتم. 

 و به جای اینکه تعریف و تحسین به ریشش ببندم، لگدی به پاش زدم و گفتم: 

 من قبلا شنیدم که تو تسا رو بوسیدی!  -

 شدن. های کریس کمی سرخ میتونستم به وضوح ببینم که گونه

 گفت: 

 میدونم. احمقانه بود.  -

 تری! تو ده سال از تسا بزرگ -

 سعی کردم دستم رو از تو دستش بیرون بیارم؛ اما کریس محکم دستم رو گرفته بود. 

 وار روی دستم کشید و گفت: انگشت شصتش رو نوازش

  تری و با این وجود، من هنوزآره؛ اما تو چیزی حدود صد و بیست سال از من بزرگ -

 عاشقتم!

ای سر دادم. کریس همیشه میتونست کاری کنه که بخندم... حتی وقتی  ی غیرمنتظرهخنده

 اصلا انتظارش رو ندارم.

 به حرف اومد: 

و من... من اصلا سنم رو حس نمیکنم. اغلب دوران بچگیم، یا همش تو اون گودال   -

ی درمانم رو  شتم دورهلعنتی زندانی بودم، یا داشتم برای زنده موندن میجنگیدم، یا دا

هایی که از آخرین شکنجه روی بدنم باقی مونده بودن، ترمیم بشن.  سپری میکردم تا زخم

. حداقل این چیزیه که مشاورم بهم  از خیلی جهات، من هنوز یه نوجوون محسوب میشم

ام؛ اما بعضی روزها احساس خستگی، فرسودگی  ها حس میکنم یه بچهمیگه. گاهی وقت

 رو تجربه میکنم. منظورم رو میفهمی؟ و پیری 

 آره! -

 هاش رو درک میکردم.اوه خدا... من واقعا حرف

های مرگبار، قاتلین و بازی  من هیچوقت دوران بچگی نداشتم... نه وقتی که سیاست

 ام محسوب میشد. قدرت، بخش جدانشدنی زندگی روزمره



ئی به پاهام زنجیر شده که  ی سنگینِ نامربیشتر روزهای زندگیم حس میکردم یه وزنه

 مدام منو به زمین میکوبه...

بیشتر از پنجاه سال پیش، من دربار ماه رو برای جاسوسی ترک کردم؛ اما همیشه یه  

ای که این روزها مدام بهم میگه قراره بزودی به  ای تو وجودم حس میکردم... حفرهحفره

 ی وحشت برگردم.اون خونه

دن ذهن افسرهای پلیس، این حس آزاردهنده از بین بره؛ اما  امیدوار بودم که با پاک کر

 این حس هنوزم سرجاش بود. 

 تمام چیزی که من میخواستم، این بود که بتونم آزادانه زندگی کنم. 

 کریس به حرف اومد: 

به هر حال... من احتمالا نباید تسا رو میبوسیدم؛ اما میدونی اون روزها چه چیزی   -

 د؟ کننده بو برام دیوونه

 چی؟  -

 کریس بهم نزدیک شد و گفت: 

ای که گاز گرفته شده، زنده بمونه و تو  وقتی شنیدم که مایکل اجازه داده یه گرگینه -

ایلبه مستقر بشه، تصمیم گرفتم چهارچشمی حواسم به اون دختر باشه. تمام سنت

... و به  ای بودن که گاز گرفته شده بودنهای دورگههای گروه بومی من، گرگینهگرگینه

ها روانی، خونخوار و به معنای واقعی  های وحشی و دیوانه تبدیل شده بودن. اونگرگ

 کلمه، شیطانی بودن. 

 اوه نه! 

های کریس که با خودش فکر نکرده بود تسا هم درنهایت یه گرگینه مثل اون گرگینه

 دیوانه و غیرقابل کنترل میشه... مگه نه؟ 

 گفتم: 

 ها نیست. گروهت رو به یاد میارم؛ اما تسا مثل اونهای من گرگینه -

درسته؛ اما اوایل من این موضوع رو نمیدونستم. من تصمیم مایکل رو برای زنده نگه   -

 داشتن تسا درک نمیکردم.

 سرش رو تکون داد و گفت:

ایلبه فرار کنه و من انگار... خدای من! دوباره شروع  و بعد، تسا سعی کرد از سنت -

 شد.

 یس دست آزادش رو با کلافگی روی صورتش کشید. کر

هاش  پرونیها و مزهشوخی کریس معمولا سعی میکنه پریشونی و اضطرابش رو پشت

 مخفی کنه؛ اما من میتونستم آشفتگی درونش رو ببینم. 

 کریس نفس لرزونی کشید و گفت: 



وقت تو زندگیم  به هرحال، قبل از اینکه تسا بتونه فرار کنه، من گیرش انداختم. هیچ -

ی فرارش رو خراب کردم، سعی کردم با  انقدر سریع حرکت نکرده بودم. وقتی نقشه

ایلبه رو ترک کنه.  چندتا شوخی احمقانه آرومش کنم؛ چون نمیتونستم اجازه بدم که سنت

نه تا وقتی که مطمئن نشده بودم باید بمیره یا نه! روزهای اول که تو مدرسه ساکن شد،  

میرفت که غذا بخوره و من براش ساندویچ درست میکردم. اما هدف اصلیم همیشه یادش 

از اینکه همش مراقبش بودم، این بود که میخواستم مطمئن بشم به عنوان یه گرگینه  

توانایی جون سالم به در بردن از زندگی جدیدش رو داره یا نه... و از طرفی میخواستم  

کمک میکردن تا یاد بگیره چطور با گرگش    هایی که اطرافش بودن و بهشامنیت گرگینه

کنار بیاد رو تامین کنم. من تسا رو بوسیدم؛ چون تو وجودش اون توانایی رو دیدم و فکر  

خوبی خودش رو با شرایط جدیدش وفق بده. شاید بخاطر اینکه  میکردم که میتونه به

یلیه که  میدونستم کی هستم و تو چه فضایی بزرگ شدم، فکر میکردم تسا همون دل

بخاطرش تا الان زنده موندم و اون بلاها رو از سر گذروندم. پس میتونستم با تسا باشم و  

ایلبه روی  های دیوانه تبدیل نشه. همه تو سنتبهش کمک کنم تا به یکی از اون گرگینه

موضوع پیدا کردن جفت، شدیدا تمرکز داشتن و... برای اولین بار حس کردم که یه  

 ی من وجود داره. تو ذهنم، من و تسا باهم جور بودیم.مورد منطقی برا

 داشتنی بود. کریس خیلی مهربون و دوست

من درک میکردم که چرا کریس این کار رو انجام داد... و کاری هم که انجام داد،  

 منطقی به نظر میرسید؛ اما تو زندگی، مسائل اینطوری حل نمیشن. 

ت سر گذاشته، دنبال یه دلیل میگشته؛  اگه کریس بخاطر دوران کودکی سختی که پش 

 مطمئن نیستم که تا حالا جوابی براش پیدا کرده باشه.

 متولد میشن.   ها، تو بدترین شرایطوقتگناهن... و گاهیها خیلی معصوم و بیبچه

تر میشیم، فقط و فقط به خودمون بستگی داره که بتونیم با شجاعت اما هرچی که بزرگ

ی دردناکمون رو پشت سرمون رها کنیم و سخت  رو بشیم، گذشتههبا روزهای جدید روب 

 های ریز و درشت زیادی عایدمون بشه. ای، پیشرفتتلاش کنیم تا هرروز، به هر شیوه

کریس این کار رو انجام داده بود؛ حتی اگه خودش نمیتونه این پیشرفت رو در درون  

 خودش ببینه... 

 به حرف اومد: 

انه به نظر میرسه؛ اما وقتی تسا گلوی ایمجن رو پاره کرد،  این موضوع الان احمق -

نگرانی تمام وجودم رو فرا گرفت از این بابت که تسا وارد سرازیری زندگی جدیدش  

شده. و وقتی از تغییرشکل دادن به گرگش خودداری میکرد... این موضوع واقعا 

گری بکشونه. اما شیترسناک بود. این موارد میتونست تسا رو درنهایت به جنون و وح 

داستین کسی بود که تسا واقعا بهش نیاز داشت. و من واقعا خوشحالم که همه چیز  

 راه شد.روبه



 منم همینطور!  -

 های واقعی همدیگه بودن و این واقعا خاص بود. تسا و داستین جفت

روزهایی که بهشون حسودی نمیکنم، از صمیم قلب براشون خوشحالم؛ اما خب  

 ا طبیعیه که بخاطر چیزهایی که دارن، بهشون غبطه بخورم.هوقتگاهی

 گفتم: 

 من یه سوال دارم؛ اما نمیخوام ناراحتت کنم.  -

 آرومی فشار داد و گفت: کریس دستم رو به

 بپرس. حتی اگه ناراحتم کنه، برام مهم نیست. من زندگیم رو به تو مدیونم.  -

 تو به من مدیون نیستی.  -

 سوالات زیادی تو ذهنم دارم. اما من هنوز 

 گفتم: 

های گروهت اونجا زندگی میکردین،  تو میدونی چه اتفاقی برای شهری که تو و گرگینه -

هایی که اونجا زندگی میکردن؟ اصلا بعد اون اتفاقات، دوباره به  رخ داد؟ برای انسان

 های گروه بومیت برگشتی؟ زمین

 طولانی. کریس چند دقیقه سکوت کرد... یه سکوت 

هاش به خاطر نزدیک شدن گرگش  میتونستم ببینم که رنگ از صورتش پریده بود و چشم

 به سطح بدنش، میدرخشیدن. 

ها بخاطر اینه که کریس حتی با فکر کردن به اون مکان هم  و من میدونستم این واکنش

 احساس خطر میکنه. 

 گفت: 

نکه درمان شدم و تو و ون منو به  ها افتاد. بعد از ای من نمیدونم چه اتفاقی برای اون -

ها برگردوندین، بعد از مدت کوتاهی اونجا رو ترک کردم و دیگه هرگز پشت  اون زمین

سری لوازم  ی یهعلاوهها بود رو برداشتم؛ بهسرم رو نگاه نکردم. تمام پولی که تو خونه

نم... و بعد، از  مثل چادر مسافرتی، لباس و تمام غذاهایی که میتونستم تو کیفم جاسازی ک

 اون شهر فرار کردم. حس میکردم مردم اون شهر دیگه نمیخوان منو ببینن و... 

میخواستم چیزی بگم؛ اما کریس به حرف زدنش ادامه داد و منم قصد نداشتم وسط  

 حرفش بپرم: 

اما یکی دو سال پیش، یه وکیل پیدام کرد. اون یه مدت سعی کرده بود ردم رو دنبال   -

 ام یا مُرده.مه زندهکنه تا بفه 

 بهم نگاه کرد و گفت: 

خوبی تمام مرگ و میرهایی که تو اون شهر رخ داده بودن رو  من نمیدونستم شما به -

 ها کاملا عادی جلوه دادین. ها رو تو گزارشلاپوشونی کردین. و مرگ اون انسان

 م. چین ظریفی بین ابروهای کریس ایجاد شد. منتظر بود تا حرفش رو تایید کن 



 سرم رو به علامت مثبت تکون دادم و گفتم: 

هایی که ممکنه ازمون به جا بمونه و بعدا برامون  آره، ما همیشه سعی میکنیم تمام رد -

دردسرساز بشه رو مخفی کنیم. اینکه تعداد زیادی از مردم همزمان باهم ناپدید شدن،  

نظر میرسید بهترین شیوه    مطمئنا سوالات زیادی تو ذهن پلیس ایجاد میکرد. بنابراین به

برای حل این مشکل، این بود که برای مردمی که یهو ناپدید شدن، گواهی فوت آماده 

 کنیم. 

 رو خیره شد و گفت: کریس به کف پیاده

 من به هیچکدوم از این مسائل فکر نکرده بودم. -

 چندبار با آرنجم بهش سقلمه زدم تا درنهایت نگاهش رو به سمت من چرخوند. 

 م: گفت 

ی کافی مشکل سر راهت داشتی که بخوای  چرا باید فکر میکردی؟! خودت به اندازه -

باهاشون دست و پنجه نرم کنی... و سعی کنی دوباره خودت رو احیا کنی. دیگه وقتی  

 برای فکر کردن به این مسائل باقی نمیموند. 

 ید. کریس بازدمش رو به بیرون فوت کرد و دستش رو از تو دست من بیرون کش 

 درست تو همون لحظه، دلم برای گرمای دست کریس تنگ شد. 

 به حرف اومد: 

به عنوان آخرین بازمانده از گروه بومیم، تمام چیزهایی که به گروهم تعلق داشت، به   -

ها، پول، سبد سهام و تجارتی که تو یکی از شهرهای اطراف به راه من میرسید. زمین

بود. با استفاده از بخش کوچیکی از اون سرمایه،   انداخته بودن... همشون مال من شده

ایلبه، دیگه  ایلبه برم. اما به غیر از سکونت تو سنتروزی سنتتونستم به مدرسه شبانه

ها ها دست نزدم. به این فکر میکردم که به اون زمینکاری به اون پول  برای هیچ

چیز تبدیل به خاکستر  ا و... همهها، انبارهبرگردم و اونجا رو به آتیش بکشم تا تمام خونه

ای داره. به هرحال نابود کردن قلمرو گروه  بشن. اما نمیدونستم این کار دقیقا چه فایده

بومیم، نه چیزی رو حل میکرد و نه اتفاقی که اونجا رخ داده بود رو از ذهنم پاک  

 میکرد. 

راهت میام. فقط  ها برگردی، منم هماگه نظرت عوض شد و تصمیم گرفتی به اون زمین -

کافیه لب تر کنی تا از ون بخوام که ما رو به اونجا ببره. ما میتونیم اونجا رو بسوزونیم،  

 ها رو بفروشیم.یا میتونیم دوباره از نو بسازیمش، یا حتی میتونیم اون زمین

 ها...فروختن اون زمین -

 های آسمون شب خیره شد و گفت:دوباره به ستاره

 ها به دست میاد، استفاده کنم. نمیتونم... از پولی که از فروش اون زمین فکر نکنم بتونم -

 شاید الان نتونی؛ اما ممکنه ده سال یا بیست سال دیگه نظرت عوض بشه. -



نگاهی که کریس تحویلم داد پر از شک و انکار بود؛ اما من معتقدم که تو این مورد، حق  

 با منه. 

 گفتم: 

میتونه خیلی از مشکلات زندگی رو حل کنه. و هر زمان که تو  کمی زمان و فاصله  -

تصمیمت رو بگیری، منم همراهیت میکنم. حتما که نباید امروز یا فردا باشه. هر زمان  

ی که تو بخوای، این اتفاق میفته. به هرحال تو منو از کوبیده شدن به زمین کثیف اداره

 م.پلیس نجات دادی. بنابراین الان من بهت مدیون 

ی مصنوعی هم  ی زورکیه؛ اما همین خندهکریس خندید... و به نظر میرسید یه خنده

 میتونست کمی حالش رو بهتر کنه. 

 گفت: 

 حساب شدیم.بهتره بگیم باهم بی -

 حساب شدیم. آره، بی -

شنیدن این جمله رو دوست داشتم؛ چون دلم نمیخواست کریس فکر کنه که تا ابد بهم  

 مدیونه. 

 رف اومد: کریس به ح 

 من هیچوقت فکر نمیکردم که بتونم دوباره ببینمت؛ اما خوشحالم که باهم دوست شدیم.  -

ی  بلند به سمتون تابیده شد. وقتی شیشههای جلویی یه شاسییهو نور مستقیما از چراغ

 ی مایکل نمایان شد و خطاب به ما گفت: سمت راننده پایین اومد، چهره

 سوار شین!  -

 مین بلند شد و دستش رو به سمت من دراز کرد. کریس از روی ز

 وقتی دستش رو گرفتم تا بلند شم، به حرف اومد:

 من کریستوفر متیوس هستم! -

 دستم رو به سمت خودش کشید و ادامه داد: 

... یه دوستی دارم که خود واقعی منو  خوبه که بالاخره شناختمت و خوشحالم که -

 میشناسه. 

 !من کوزت آرگِنت هستم -

 بهش لبخند زدم و ادامه دادم:

چیز براومدی. باید بگم که واقعا  بخشه که میبینم به خوبی از پس همهخیلی برام لذت -

بهت افتخار میکنم. خیلی خوبه کسی رو دارم که میدونه من واقعا کی و چی هستم و...  

 منم از این بابت، خوشحالم. 

 کردم.آرومی فشار دادم و بعد رهاش  دستش رو به

 گفتم: 

 باهم دوستیم!  -



های خوشِ قبل از فاجعه بودن... آخه فردای اون شب، با  ها، آخرین لحظهاون لحظه

پخش شدن فیلم درگیری ما با اون شیطان تو قلمرو جادوگران و فاش شدن هویت  

 چیز تو زندگی من به گند کشیده شد. ها، همهفراطبیعی

 ز یه مدت طولانی، با لبخند به خواب رفتم. اما اون شب، من برای اولین بار بعد ا

من یه رفیق دارم که میدونه من کی و چی هستم؛ اما هنوز میخواد این رفاقت رو با من  

 ادامه بده.

 نه برای اینکه ازم استفاده کنه یا هر چیزی مثل این... نه! 

ن  هامون مخفی نگه داشتیم... و م ی دوستما هردومون رازهایی داریم که از بقیه

همچنان راز کریس رو از بقیه مخفی نگه میدارم. همونطور که مطمئنم کریس هم راز  

 نگهدار خواهد بود. 

ای که باهم گذروندیم هم یه راز دیگه محسوب  ماجرای آشنایی من و کریس و گذشته

 میشه. 

ی بعد که دنیای من  نمیدونم چطور رفاقت بینمون انقدر پیشرفت کرد؛ اما طی چند هفته

 رو شد، کریس همیشه کنارم بود.  زیر و 

وقتی از همه جهت تحت فشار بودم و داشتم دیوونه میشدم، کریس منو از اون حال  

 خراب نجات داد. اون باعث میشد که من بخندم. 

 کریس، پرتوی درخشانی تو دنیای تاریک من بود. 

... اما ی بینمون، دوطرفه هستمن مطمئن بودم که کریس هم عاشق منه و... علاقه

 مطمئن نبودم که این موضوع شرایط رو برامون بهتر میکنه یا نه... 

 تر میکنه." چیز رو برامون سختحسم بهم میگه که این عشق، همه

صدای حرف زدن کسی رو میشنیدم... که باعث شد از رویاها و خاطراتم بیرون بیام؛  

 اما من دلم میخواست که دوباره به خواب برم. 

 ها بمونم. رو برگردم و تو اون لحظهه همون پیادهدلم میخواست ب 

 دلم میخواست اون شب رو بارها و بارها تکرار کنم. 

های مرگبار و زنجیرهایی  های کثیف، بازیها ساده و شیرین بودن. از سیاستاون لحظه

 که محدودم کنن، خبری نبود. 

 فقط صداقت بود... احترام، محبت و رفاقت!

 اشت و من نمیتونستم بخوابم. اما سرم شدیدا نبض د

 هام خارج شد.ی دردناکی از بین لبوقتی سعی کردم بدنم رو بلند کنم و بشینم، ناله

 چندبار پلک زدم. 

 حتی نور کم شمع هم برای من زیادی بود. 

 هام رو محکم فشار دادم. هام رو بستم و پلکدوباره چشم



بارها و بارها سرم رو به زمین  سرم طوری درد میکرد که... انگار یه نفر بارها و 

 کوبیده بود. 

 آرومی روی فرق سرم کشیدم؛ اما هیچ خبری از خون نبود. دستم رو به

 اگه انقدر حالم خرابه؛ پس ون حتما کنارمه تا مواظبم باشه.

 پرسیدم: 

 چه اتفاقی افتاد؟  -

شتر از  دارم باعث شد که سرم بی ی خشصدام با درد عجین شده بود... حتی همین زمزمه

 قبل تیر بکشه. 

 صدای ملایم ون رو نزدیک به خودم شنیدم: 

 بیهوش شده بودی. درواقع... مسموم شده بودی! -

 پس سردردی که الان دارم، منطقی به نظر میرسه.

 ای سر میدادم. اگه سرم انقدر وحشتناک درد نمیکرد، حتما خنده

 هام رو فشار دادم.هام گرفتم، به سمت جلو خم شدم و شقیقهسرم رو بین دست

 گفتم: 

 دو بار تلاش برای قتل من... تو کمتر از چه مدت؟  -

 بیست و سه دقیقه!  -

 صدای ون، آروم بود؛ اما میتونستم خشمی که تو لحنش موج میزد رو حس کنم. 

 هام رو باز کردم.چندبار پلک زدم و دوباره چشم

 نشسته بود. ارتفاعی که من روش قرار داشتم،  ون کنار تخت کم

ی ون، نمیتونستم چیز  دیدم هنوز تار و مبهم بود و تو نور کم شمع، به غیر از چهره

 ای رو اطرافم تشخیص بدم. دیگه

 به شوخی گفتم: 

 این یه رکورد جدید محسوب میشه!  -

اما این موضوع واقعا وحشتناکه که یه نفر... شایدم چندین نفر تا این حد دلشون میخواد 

 . که من بمیرم

 ون جواب داد:

 آره... واقعا! -

 . های ون دیده نشدام، بازم کوچیکترین لبخندی روی لبحتی بعد از شوخی احمقانه

 پرسیدم: 

 چه مدت بیهوش بودم؟  -

اگه فقط برای چند دقیقه هوشیاریم رو از دست داده بودم، پس سمی که به خوردم دادن،  

 اونقدراهم بد نبوده. 

 وقت...ها طول کشیده باشه، اونبیشتر از ایناما اگه بیهوشیم 



 ون جواب داد:

دو ساعت و شش دقیقه! من تقریبا خیلی سریع درمانت کردم؛ اما تو به خواب عمیقی   -

فرو رفته بودی و من نمیخواستم بیدارت کنم. بهتر بود بذارم خودت به صورت طبیعی به  

 هوش بیای. 

 و محکم گرفتم. دستم رو به سمت ون دراز کردم و دستش ر

همین حرکت کوچیک من باعث شد که اتاق دور سرم بچرخه و سردردم ده برابر بدتر  

 بشه... طوری که انگار با پتُک زده بودن تو فرق سرم! 

 سختی میتونستم فکر کنم که این درد چقدر وحشتناکه. حتی به

شده  دو ساعت، مدت زیادی محسوب میشه... و این یعنی من حسابی به مرگ نزدیک

 بودم. 

تعجبی نداره که چرا ون انقدر جدی به نظر میرسه و اصلا لبخند نمیزنه؛ چون چیزی  

 نمونده بود که من بمیرم.

 ون دوباره جونم رو نجات داده بود. 

 گفتم: 

 خیلی خیلی ازت ممنونم.  -

 ون دستم رو فشار داد و گفت: 

 تکرارش نکن. منم ازت ممنونم که برگشتی! منو خیلی ترسوندی. لطفا دیگه   -

 نه، خیالت راحت!  -

 هام رو ماساژ دادم و گفتم: شقیقه

 خدایا! ون! چرا هنوز انقدر درد میکنه؟  -

اصلا از این وضع خوشم نمیاد. آخه الان دیگه نباید درد داشته باشی... اما گمونم بتونم   -

 درستش کنم. 

 گذاشت.ون دستش رو به سمتم دراز کرد و... کف دستشو روی پیشونیم  

تدریج کاهش  یه لحظه بعد از اینکه دست ون با پیشونیم تماس پیدا کرد، شدت سردردم به

 پیدا کرد و من بالاخره تونستم به چیزی غیر از اینکه سرم شدیدا درد میکنه، فکر کنم. 

با به یاد آوردن کریس، یهو حس کردم که قلبم از کار افتاد و به سمت پاهام سقوط کرد.  

 ده بود و من میدونستم که یه چیزی این وسط خیلی خیلی اشتباهه.بدنم سرد ش

 چون کریس نمیتونست اینجا باشه.

این موضوع خیلی خطرناکه... و چیزهایی زیادی از قبل در معرض خطر بودن؛ طوری  

 که طاقت ندارم یه مورد دیگه به این لیست بلند اضافه بشه.

 ری که باید انجام بدم، بربیام.اگه کریس اینجا باشه، من نمیتونم از پس کا

 هام رو محکم روی همدیگه فشار دادم.هام رو بستم و پلکچشم

 لطفا کریس اینجا نباشه. لطفا کریس اینجا نباشه.



 رحم باشه...خدا نمیتونه انقدر بی

 آب دهنم رو قورت دادم و زمزمه کردم: 

 کریس؟  -

 رو از پشت سرم شنیدم: دار کریس امیدوار بودم جوابی نشنوم؛ اما صدای خش

 من اینجام! -

 گندش بزنن! 

 چرا تو زندگی من حداقل یه چیز آسون پیش نمیره؟ چرا همیشه باید بهم سخت بگذره؟ 

 بالاخره نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم. 

 یه اتاق معمولی به سبک دربار طوفان! 

 های نرم احاطه شده بود. تشکی که روی زمین قرار داشت و با کوسن

های این دربار به معنای واقعی کلمه،  هایی که از کتاب پر شده بودن... چون پریقفسه 

 ضدفناوری هستن. 

 فای.نه تلویزیون. نه وای

 ها که اصلا!برای مهمون

 ها اتاق رو روشن نگه داشته بود. فقط نور شمع

ته بودن  هایی که تو اتاق به کار رفها، میتونم رنگاما حالا حتی تو نور کم و لرزون شمع

 رو تشخیص بدم. 

 و کریس اونجا بود. 

  طبعیدست به سینه، به دیوار کنار در سنگی اتاق تکیه داده بود. هیچ ردی از شوخ

 اش دیده نمیشد. همیشگیش تو چهره

 تر از عکسی که تو سنگ ماه من جاسازی شده بود. اما هنوزم جذاب بود. حتی جذاب

 چی! نه... لعنت به همه

 اومدم: به حرف 

 اما چرا؟ تو چرا اینجایی؟  -

 از دیوار فاصله گرفت و گفت: 

 ایلای...  -

 ایلای بره به درک! همین الان اینجا رو ترک کن. برگرد به تگزاس. من نمیتونم...  -

 هام پر از اشک شد.به ون خیره شدم و چشم

 خطاب به ون گفتم: 

جام بدم. نمیتونم کاری که  تا وقتی کریس اینجا باشه، من نمیتونم اون کار رو ان -

بخاطرش به اینجا اومدیم رو به نتیجه برسونم. حضور کریس تو این دربار، منو میکُشه 

 ون! 

 کریس به حرف اومد: 



 قضیه چیه؟ خودت چرا اینجایی کوزت؟ با اون مرد درمورد چی حرف میزدی؟  -

الش رو  تو صداش سماجت و قاطعیت موج میزد. درواقع مصمم بود که حتما جواب سو 

 ازم بگیره.

اما من میدونستم که اگه به سوالش جواب بدم، چیزی درون کریس میشکنه... همونطور  

 که من با اومدن به اینجا، خودم رو از درون شکستم. 

سر گذاشت، من دلم نمیخواست که باعث بشم دوباره  بعد از تمام اتفاقاتی که کریس پشت

 عذاب بکشه. 

 بهش بگم.  دلم نمیخواد حقیقت ماجرا رو 

 فکر نکنم بتونم حتی کلمات رو به زبون بیارم. 

 اما من باید بهش بگم! 

 دفعه اولین باریه که نمیتونم مبهم و سربسته حرف بزنم. این

 نه با کریس... نه درمورد این موضوع... 

من باید کلمات رو رُک و راست بیان کنم؛ حتی با اینکه میدونم همونقدر که گفتن این  

 ها هم به همون اندازه، کریس رو آزار میده. م میده، شنیدن این حرفها آزارحرف

 گفتم: 

 من اومدم اینجا تا یه همسر برای خودم پیدا کنم. -

 رنگ از صورت کریس پرید و گفت: 

 چی؟!  -

بعد از تمام کارهایی که انجام دادیم... بعد از طلسمی که ایلای برای تشکیل پیوند جدید   -

 عدها اجرا کرد... مردم من...و مُهر و موم کردن بُ 

 به سمت ون چرخیدم. 

این موضوع هیچ ربطی به زایرل یا دربار طوفان نداره؛ بنابراین آزادم که هر چی دلم  

 میخواد رو با کریس در میون بذارم. 

مادرم تو این موضوع منو محدود نکرده بود؛ هرچند که مطمئنم خیلی دوست داشت این 

 کار رو انجام بده! 

بالاخره میتونستم به کریس بگم که چه اتفاقاتی داره تو زندگیم رخ میده؛ اما هنوزم  

 نمیتونستم کلمات رو به زبون بیارم. 

 گفتم: 

خدایا! اصلا از کجا شروع کنم؟ چطور میتونم این وضعیت داغونی که گرفتارش هستم   -

 رو برات توضیح بدم؟ 

ام به سمت  د، باعث میشد که اسید معدهی ون نقش بسته بو آمیزی که تو چهرهنگاه ترحم

 دهنم هجوم بیاره. 



انتهای گلوم حسابی میسوخت؛ اما سعی کردم محتویاتی که داشتن به سمت بالا حرکت  

 میکردن رو قورت بدم. 

فقط از ون میخواستم که اون کلمات رو بیان کنه تا من مجبور نباشم این کار سخت رو  

 انجام بدم. 

یف یا ترسو نشون بده؛ اما میدونم که ون میتونه این کار رو  شاید این موضوع منو ضع

 برام انجام بده.

 ون ایستاد و به کریس خیره شد.

 به حرف اومد: 

مردم ما خوششون میاد که همدیگه رو امتحان کنن تا ببینن کی ضعیفه. اگه کسی   -

و نداره و یه  راحتی کُشته بشه؛ به این معنیه که لیاقت جایگاهی که تو دربار داشته ربه

جورایی برای همه یه معما محسوب میشه؛ چون  ارزش تلقی میشه. کوزت یهموجود بی

ها  ها، نفوذ و مقام بالایی داره. البته این جنجالبه عنوان پرنسس قدرتمندترین دربار پری

 بیشتر بخاطر هویت پدر کوزته. 

 متنفرم از اینکه برای همه یه معما محسوب میشم.

 ها، دربار من هنوز برام احترامی قائل نیست. این سالبعد از تمام 

ها نمیتونن امتحان کردن منو متوقف کنن؛ حتی با اینکه بارها و بارها ارزشم رو اون

 بهشون ثابت کرده بودم. 

 ها بخاطر پدرمه. ی ایناما همه

 هام رو بستم. روی تخت دراز کشیدم و چشم

 خت رو خودش تنهایی انجام بده.دفعه به ون اجازه میدم که این کار ساین

 کریس پرسید: 

 پدر کوزت کیه؟  -

 یه آرکون!  -

 ایلای؟!  -

ردی از شوک و وحشت تو صدای کریس حس میشد و... من کریس رو بخاطر این  

 موضوع سرزنش نمیکردم.

 وجه دلم نمیخواست که ایلای پدرم باشه.هیچچون خودم هم به

 هرگز! 

 نیست. و خوشحالم که ایلای پدرم 

 ون جواب داد:

 نه! یه آرکون دیگه. به هرحال مهم نیست اون کیه؛ مهم اینه که یه آرکونه.  -

 ون سکوت کرد؛ اما من روی تخت منتظر بودم تا این قصه رو تموم کنه.

 ون به حرف اومد: 



همونطور که خودت میدونی، تا یه مدت پیش، کوزت به عنوان یه جاسوس زندگی   -

دربار ماه دور بود. اما این اواخر بخاطر اتفاقاتی که رخ داد و تغییراتی که  میکرد و از 

ها تداعی شد و بخاطر همین دارن  پیش اومد، دوباره ماجرای قدرت کوزت برای پری

مدام امتحانش میکنن. تنها راهی که میشه این وضع رو متوقف کرد، اینه که... کوزت با  

افی قدرتمند باشه و تو دربارها تعداد زیادی رابط و  ی کمردی ازدواج کنه که به اندازه

سر کوزت بدگویی  متحد داشته باشه. اینطوری دیگه هیچکس حتی جرات نمیکنه پشت

 کنه؛ چه برسه به اینکه بخواد برای کُشتنش تلاش کنه. 

 کریس جواب داد: 

 فهمیدم.  -

 از لحن تند کریس واضح بود که عصبانی شده. 

 ون خطاب به کوزت گفت:

 دیدی کوکو! کریس درک میکنه.  -

 من و کریس همزمان باهم گفتیم: 

 اوه! -

 بعد از یه لحظه مکث، کریس خطاب به ون گفت:

اینطوری صداش نکن! درضمن، فقط بخاطر اینکه این موضوع رو درک میکنم، دلیل   -

 نمیشه که ازش خوشم بیاد!

 روی تخت نشستم. ون و کریس هردوشون به سمت من چرخیدن. 

های فکش حسابی منقبض  ی ون هنوزم ترحم موج میزد؛ اما کریس... ماهیچهچهرهتو  

هاش به  شده بودن، طوری که انگار فکش قفل شده بود و صدای ترک خوردن استخوان

 گوش میرسید... 

 و من میدونستم که کریس خشمگینه... نه! یه چیزی فراتر از خشمگین! 

 به حرف اومدم: 

ا کسی ازدواج کنم که باعث میشه حس کنم... مردی مثل تو  من همیشه دلم میخواست ب  -

 ... اوه! خدا! چه مرگم شده؟ که باعث میشه حس کنم... اما

 ام جاری شده بود رو پاک کردم و گفتم: اشکی که روی گونه

 هنوز نمیتونم اون کلمات احمقانه رو به زبون بیارم. من...  -

 انگیزم مانع حرف زدنم میشد. ای رقتههقنتونستم حرفم رو ادامه بدم؛ چون هق

 ون ازم دور شد تا فضا رو برای کریس باز کنه.

ی بینمون رو به صفر رسوند، روی تخت نشست، منو  در عرض یه ثانیه، کریس فاصله 

 در آغوش گرفت و روی پاهاش نشوند. 

 هام رو دور گردن و پاهام رو دور کمرش حلقه کردم. دست

 کردم و به خودم اجازه دادم که یه دل سیر گریه کنم.  سرم رو تو گودی گردنش دفن



 گفتم: 

ها رو حتما بهت بگم. و من  به خودم قول داده بودم که اگه تو اینجا باشی، این حرف -

 نمیتونم... 

 هِی هِی!  -

 وار روی کمرم کشید و ادامه داد:کریس دستش رو نوازش

 وار عاشق منی. گریه نکن! من میدونم تو دیوونه -

 هام به خنده تبدیل شدن و گفتم: هقهق

 چطور از این موضوع خبر داری؟  -

 چون میدونم خیلی جذابم!  -

 ی کریس رو ببینم. دفعه با صدای بلندتری خندیدم و سرم رو عقب بردم تا چهرهاین

 هام رو پاک کرد. هام کشید و اشککریس انگشت شصتش رو باملایمت زیر چشم

 پرسیدم: 

 میتونی همیشه این کار رو انجام بدی؟ چطور   -

 چی کار؟  -

 خندوندن من!  -

 خب... این استعداد خاص منه.  -

 لبخند غمگین و کمرنگی تحویلم داد و گفت: 

یا باید به دردهای زندگی بخندی، یا اجازه بدی که تو رو ببلعن! من خندیدن رو انتخاب   -

 میکنم. 

 ن کریس واقعی دقیقا همین بود... هام جاری شدن؛ چوهام دوباره روی گونهاشک

من میدونم کریس از چه دردهایی جون سالم به در برده... میدونم مجبور بوده به چه  

 دردهایی غلبه کنه... 

 قلب و مهربونه. ها، کریس هنوزم خوشاما بعد از تمام این دردها و سختی

 هام رو پاک کرد و گفت: کریس دوباره اشک

من قبلا اشتباه میکردم. آخرین شبی که همدیگه رو دیدیم...  بخاطر من گریه نکن!  -

 ای که اون شب بهت گفتم؛ متاسفم؛ اما من الان یه نقشه دارم.های ناامیدکنندهبخاطر حرف

وحشتی که از وقتی وارد این دربار شدم، تو وجودم حسش میکردم، دوباره فعال شد... و 

وجه از موضوعی که  هیچیاد میکشید که بهبینی داشتم، سرم فر مهارت اندکی که تو پیش

 کریس قراره بیان کنه، خوشم نمیاد.

 گفتم: 

 ای؟ چه نقشه -

ی خودش، تو این دربار کسی هست که  ایلای منو به دربار طوفان آورد؛ چون به گفته -

 .قدرت کافی برای شکستن پیوند من با ماه رو داره



 شوکه شدم و خودم رو عقب کشیدم. 

 س بیرون اومدم و گفتم: از آغوش کری

چی؟ نه! نمیتونی این حرف رو جدی زده باشی. شکستن پیوندت با ماه میتونه به این   -

 معنی باشه که تو گرگت رو از دست میدی. برای همیشه! 

 میدونم که این قضیه ممکنه به همچین چیزی ختم بشه.  -

یز مهمی  چطور میتونه طوری درمورد این موضوع حرف بزنه که انگار اصلا چ 

 نیست؟! 

 گفتم: 

تو نمیتونی پیوندت رو بشکنی. آخرش بخاطر این موضوع از من دلخور میشی... ازم   -

 متنفر میشی و من... 

تو میتونی هر چی دلت خواست، بگی کوزت! اما نمیتونی بهم بگی که همچین   -

 وقت! احساساتی نسبت به تو پیدا میکنم. من ازت دلخور یا متنفر نمیشم. نمیتونم! هیچ 

 نه! من باید کریس رو متقاعد کنم که این موضوع چقدر میتونه بد باشه. 

یه دلیلی داشته که من تا حالا نتونستم دربار ماه رو کاملا و برای همیشه ترک کنم...  

 چون قطع کردن یه پیوند جادویی، عواقب وحشتناکی به دنبال داره!

 گفتم: 

 تو هیچی در این مورد نمیدونی.  -

 نمیدونی. تو هم  -

 خب! خیلی

 به یه تاکتیک جدید نیاز دارم.

 این نقشه مشکلات زیادی داره که میتونم درموردشون بحث کنم. 

 به حرف اومدم: 

ای تن بدی؟ اصلا  تو میدونی برای شکستن پیوندت، مجبور میشی به چه نوع معامله -

 های اینجا کنار بیای؟ تو... میدونی چطور قراره با معامله

 و صاف کرد و حرفم رو قطع کرد. ون گلوش ر 

به ون نگاه کردم و اون به آرومی سرش رو برام تکون داد تا بهم یادآوری کنه باید دهنم  

 . رو بسته نگه دارم

 گندش بزنن! 

 . اش که منو وادار به سکوت میکنهلعنت به زایرل و قرارداد مسخره

 و گفتن این موضوع به کریس؟ 

 .ای ندارهاین کار فایده

 تر! ها عمل کنم. هوشمندانهباید بهتر از اینمن 

 . اما حضور کریس تو این دربار، باعث میشه که من حسابی ضعیف و احمق بشم



 حتی چیزی فراتر از ضعیف و احمق! 

 . الان نه! حتی نمیدونم باید بهش چی بگم. نمیتونم از پس این کار بربیام

 اوه، نه! 

 یهو فکری به ذهنم خطور کرد. 

 آرومی برام تکون داد. چرخیدم... و اون سرش رو به  به سمت ون

 . ون هم دقیقا داره به همون چیزی فکر میکنه که تو ذهن من میچرخه

مطمئنا تو زندگی قبلیم یه گناه وحشتناک مرتکب شدم که الان این بلا داره رو سرم نازل  

 میشه... که الان مجبورم همچین کاری انجام بدم.

 ار، منو میکُشه... چون انجام دادن این ک

 ایه که برام باقی مونده. اما این تنها گزینه

شاید بخاطر همینه که من اون رویا رو دیدم... نه بخاطر اینکه میخواستم تو آغوش  

ی کریس باشم، نه! بلکه اون رویا داشت بهم میفهموند که باید همون کاری که تو اداره

نجام دادم... الان باید همون کار رو  های کریس، روی ذهن افسرها اپلیس، جلوی چشم

 روی ذهن کریس انجام بدم! 

 باید ذهن کریس رو پاک کنم! 

من خیلی وقته که شکستم... خیلی وقته که قلب یخی من شکسته و هزار تیکه شده؛ اما  

 این موضوع به این معنی نیست که کریس هم باید همین درد رو تجربه کنه. 

منه... لیاقتش خیلی بیشتر از زندگی خطرناکیه که من  کریس لیاقتش خیلی بیشتر از 

 میتونم بهش بدم. 

 کریس لیاقت یه زندگی آروم رو داره... همون چیزی که میخواد. 

اون خیلی سخت تلاش کرد تا از دردهای گذشته رها بشه و اصلا درست نیست که من  

 های خودم کنم. اون رو درگیر بدبختی

میخوایم؛ اما من نمیتونم زندگی مزخرفم رو با کریس  من و کریس عشق بینمون رو  

 شریک بشم. 

ی  شاید اگه بتونم به کریس کمک کنم تا آرامش رو پیدا کنه... یه زندگی آروم... یه خونه

 ها... . خانواده... بچهآروم تو جنگل..

 شاید همین برام کافی باشه... همین که خوشبختی کریس رو میبینم. 

 نجام میدم. پس من این کار رو ا 

ام رو خُرد و خاکشیر میکنم! تا دیگه  زدهی قلب یخموندههای باقیمن با پتک یخی، تیکه

 چیزی ازش باقی نمونه. 

 من میتونم این کار رو بخاطر کریس انجام بدم. 

اگه بیخیال کریس بشم... بعدش تنها میشم و احساس پوچی به عمق وجودم رسوخ میکنه؛  

 میشه تا خوشبختی رو پیدا کنه. اما در عوض کریس آزاد 



 . این باید برام کافی باشه

 هام رو باز کردم و تمام وجودم رو از قدرت دربار ماه لبریز کردم.چشم

هام جریان پیدا کرده بود و با قدرتش باعث میشد که درونم به  نور ماه مثل خون تو رگ

 . جوش و خروش بیفته

 مند نیستن. رن، از قدرت پیوند ماه بهرهتمام افرادی که تو دربار ماه سکونت دا

های  برای داشتن این قدرت، یه پری حتما باید تو دربار ماه به دنیا بیاد و از نسل پری

 اصیل ماه باشه.

 هاست.از اونجایی که من پرنسس دربار ماهم، قدرتم خیلی بیشتر از این حرف

ها! حتی آلفاترین  گرگینه  من تسلط و نفوذ بالایی روی پیوند ماه دارم، همینطور روی

 ! گرگ

من میتونم افکاری که تو ذهنشون میچرخه رو تغییر بدم... خاطراتشون، تصمیماتشون...  

 من حتی میتونم کارهایی که انجام میدن رو کنترل کنم. 

 هام پیاده نکنم. من همیشه قسم میخوردم که هرگز این شیوه رو روی دوست

 رد بشم، دیگه راه برگشتی ندارم. این موضوع خط قرمزیه که اگه ازش 

اما برای فکر کردن به این چیزها، دیگه خیلی دیره؛ چون من قصد دارم آخرین قدم رو  

 نهایت برام باارزشه، کمک کنم. بردارم و به حفاظت از کسی که بی

 خطاب به کریس گفتم: 

نی که  هام تموم شد، تو این اتاق رو ترک میکنی و فراموش میک بعد از اینکه حرف -

 عاشق منی! 

 های کریس خاموش شد. وقتی جادوی من به کریس برخورد کرد، درخشش چشم

احساس به من خیره شد، میدونستم که جادو  های تاریک، سرد و بیوقتی کریس با چشم

 داره کار میکنه. 

 گفتم: 

 وقتی به خونه رسیدی، فراموش میکنی که به این دربار اومده بودی.  -

تدریج  قدرت شدیدی که وجودم رو فرا گرفته بود، صدام میلرزید؛ اما بهاولش بخاطر 

 محکم و قاطع شد:

هایی که برای همدیگه  امون رو فراموش میکنی. تمام پیامتو تمام خاطرات دونفره -

میفرستادیم رو حذف میکنی و از شر تمام مدارکی که دوستی بینمون رو ثابت میکنه،  

ی بینمون  چیز رو درمورد رابطهر رو انجام دادی، تو همهخلاص میشی. و وقتی این کا

 فراموش میکنی. 

کریس یه قدم به عقب سکندری خورد و گرگش به سطح بدنش نزدیک شد تا با این جادو  

 بجنگه؛ اما اون عملا نمیتونه کاری انجام بده؛ جز اینکه تسلیم جادوی من بشه. 

 ادامه دادم: 



معمولی هستیم... درواقع فقط همدیگه رو میشناسیم.  ما در بهترین حالت، فقط دوست   -

سختی میتونی تحملم کنی. من کسی هستم که  از نظر تو، من آدم رومخی هستم و حتی به

ها پیش تو رو نجات داد. کسی که همراه تو، تو اون کلیسای پر از شیاطین جنگید.  سال

شکلات کمک میکنه. فقط  هات تو مکسی که تا جایی که از دستش بربیاد، به تو و دوست

همین، نه بیشتر! وقتی کسی درمورد من سوال پرسید، تو باید موضوع رو عوض کنی.  

ها درمورد ارتباط بین ما سوال پرسیدن، تو باید بهشون بگی که اصلا چیزی بین  اگه اون

 ها نمیای. ما نیست. هیچوقت نبوده! و تو دیگه هرگز سراغ هیچ درباری از پری

 جادو، سر تا پای کریس رو فرا گرفت.  آخرین جریان

 های کریس به حالت عادی برگشته بودن... آبی شفاف! گرگ کریس آروم شده بود و چشم

کریس برای یه لحظه سرش رو پایین انداخت و به نفس نفس افتاد؛ طوری که انگار حس  

و    اش مثل عضوی از بدنش بودن که پوستش رو پاره کردنرفتهمیکرد خاطرات از دست

 از بدنش خارج شدن. 

هام سوت  تدریج فعال شد؛ حس کردم که گوشوقتی جادویی که فرا خونده بودم، به

 میکشن... درست مثل یه گل پژمرده شده بودم... دلشکسته، تهُی و افسرده!

 کریس کف دستشو روی پیشونیش گذاشت و نگاهش رو اطراف اتاق چرخوند. 

 گفت: 

 یتونه کمکم کنه تا راه خونه رو پیدا کنم؟ ببخشید! گمونم گم شدم. کسی م  -

 ون سرش رو به علامت مثبت تکون داد و گفت:

 با کمال میل! از این طرف! -

 ون آرنج کریس رو گرفت و اون رو به سمت بیرون اتاق راهنمایی کرد.

 . کریس چند قدم سکندری خورد و نگاهش رو به سمت من چرخوند

زم میتونه کوزت واقعی رو ببینه... انگار هنوزم  اینطور به نظر میرسید که کریس هنو 

 حسی به من داره. 

 شاید جادو کار نکرده باشه.

چی رو به یاد  نفسم رو نگه داشتم. نمیخواستم تسلیم این امید بشم که کریس هنوزم همه

ی کافی قدرتمند هست که بتونه در برابر قدرت  اندازه میاره... که کریس مخفیانه و به

 مقاومت کنه. دربار ماه 

 چون این موضوع، غیرممکنه! 

اما هنوز کورسوی امیدی برام باقی مونده بود که شاید جادو روی کریس عمل نکرده  

 ی پرقدرت امید وجودم رو فرا بگیره.باشه... انگار منتظر یه جرقه بودم تا شعله

 کریس همونجا توقف کرد و دهنش رو باز کرد تا چیزی بهم بگه: 

 ایلبه ببینمت. زاحمت شدم، متاسفم. گمونم بعدا همراه بقیه، تو سنتبابت اینکه م -

 این رو گفت، بعد ازم رو برگردوند و به سمت در سنگی حرکت کرد. 



ون فورا کریس رو به سمت در اتاق هدایت کرد. دستشو روی سنگ گذاشت و یه لحظه  

 آرومی کنار رفت. بعد، در سنگی به

کریس رو همراه خودش به سمت راهرویی که پشت در  ون نگاهی به من انداخت و بعد  

 سنگی قرار داشت، کشید.

به محض اینکه در سنگی دوباره بسته شد، من طوری نفسم بند اومد که انگار تو این  

 .اتاق، هوایی برای نفس کشیدن وجود نداشت

جایی  ام حس میکردم، با رفتن کریس لحظه به لحظه شدت میگرفت؛ تا دردی که تو سینه

 کنان روی تخت مچاله شدم.هقکه هق

 فکر میکردم یه دل سیر تو دفتر کار مادرم گریه کرده بودم؛ اما اشتباه میکردم. 

فکر میکردم وقتی تصمیم گرفتم برای ازدواج به دربار طوفان بیام، دلشکستگی رو تمام  

 و کمال تجربه کرده بودم؛ اما اشتباه میکردم. 

 ی روحم از بین رفته... برای همیشه!ی دیگهم که حالا نیمهمن این حقیقت رو میدونست 

ی کافی برام تار و کمرنگ شد، بتونم از  و شاید صد سال دیگه، وقتی این درد به اندازه

 . تصمیم امروزم قدردان باشم؛ چون کریس شاد و در امانه

 اما تمام چیزی که من حس میکنم، احساس مُردگیه! 

 احساس پوچی! 

 های عشق و امید تو زندگی من، برای همیشه از بین رفتن. خرین تیکهاین حس که آ

جادویی که برای پاک کردن ذهن کریس استفاده کرده بودم، انرژی کمی که برام باقی  

 مونده بود رو محو کرد. 

وقت تلاش میکردم سر دربیارم بعد از سه هفته نخوابیدن و غذا نخوردن، وقتی که تمام

کرده... و عوارض مسموم شدنم... و حالا که انگار دارم زیر    ایلای با کریس چیکار

کوهی از فشار احساسی له میشم، درونم آشوب به پا شده و قلبم بدجوری شکسته... حس  

 میکنم دیگه جونی برام نمونده.

 دیگه چیزی برام باقی نمونده.

 هیچی! 

 های آمریکا( دلم میخواست به کُلرادو برگردم. )یکی از ایالت

ه وانمود کنم اشرال ارزشش رو داره و میتونه همسر مناسبی برام باشه... از پسش  اینک

 برنمیام! 

های مرد بیشتری ملاقات کنم تا کسی  ی دربارها بازدید کنم و با پریدلم نمیخواد از بقیه

 ها وجود نداره. رو پیدا کنم که میدونم اصلا بین پری

 ه... هیچکس! میدونم که هیچکس نمیتونه جای کریس رو بگیر

ای که بهم  مونده از دو هفتهدلم میخواد هیچ کاری انجام ندم... دلم میخواد تو فرصت باقی

 مهلت داده شده، فقط گریه کنم و کیک بخورم! 



و وقتی مادرم منو به اون دربار که هیچ فرقی با قربانگاه نداره، احضار کنه، همون  

 و تحویلش میدم. های دروغین و پوچی که دوست داره بشنوه رحرف

 ای تو وجودم باقی نمونده. ی جنگجویانهچون دیگه روحیه

با کاری که انجام دادم... اینکه کریس رو کنترل کردم و تمام مدارکی که عشق بینمون  

ای که برام باقی رو ثابت میکرد، از ذهنش پاک کردم؛ همون یه ذره حس جنگجویانه

 مونده بود رو نابود کردم.

 کارم تموم شده. و حالا دیگه 

 حتی شاید بهتر باشه بگم چیزی فراتر از تموم شدن!

 وقتی ون برگرده، بهش میگم که منو به کلرادو ببره.

ی ون میتونه خودش تنهایی به ملاقات مادرم بره و یه مردی رو انتخاب کنه که به اندازه

 کافی قدرتمند باشه تا دربار ماه رو راضی کنه. 

چه زمانی باید خودم رو تو دربار نشون بدم تا این ازدواج کذایی    بعد میتونن بهم بگن که

 برگزار بشه. 

 همین! 

 چیزی برام مهم نیست. دیگه نه! 

 موقع، دلم میخواد تنهام بذارن؛ چون حس میکنم دیگه به ته خط رسیدم. و تا اون

 ی ناچیزم موافقت کنن. گمونم حق دارم که با این خواسته

 ی بزرگی نیست... بعد از این همه تلخی و سختی! خودم، خواستهیه خلوت کوتاه با 

*** 

 《کریس》

 

روح  وقتی همراه ون، در امتداد راهروها قدم میزدم، احساس پوچی میکردم... سرد، بی

 و خالی از احساس! 

هایی که قبلا دیده بودم،  جایی تو زیرزمین بودیم؛ اما اینجا به هیچکدوم از مکانما یه

 داشت.شباهت ن 

چیزی درمورد این مکان منو نگران میکرد؛ اما گرگم در سکوت مطلق به خواب رفته  

 بود؛ طوری که انگار اصلا وجود نداره. 

 های عرق روی صورتم جاری شدن و من پاکشون کردم. قطره

 . اینجا خیلی گرمه

 چرا هوای اینجا انقدر گرمه؟ مگه زمستون نیست؟ 

 یا عیسی مسیح! 

 بلایی سرم اومده؟ من کجام؟ چه 



چرا نمیتونم به یاد بیارم که اینجا چیکار میکردم یا اینکه اصلا چطور سر از اینجا  

 درآوردم؟ 

 چرا حس میکنم انگار سرم با مه و دود پر شده؟ 

 اوه... گندش بزنن! 

 من بالاخره به گرگم باختم. بالاخره کنترلم رو از دست دادم.

ی کافی قدرتمند بود که نفسم رو بند بیاره ه اندازهوحشتی که وجودم رو فرا گرفته بود، ب 

 و مثل زنجیر، بدنم رو احاطه کنه. 

لازمه که یه نفر منو سرکوب کنه و به این وضع خاتمه بده... قبل از اینکه اتفاقات بدتری  

 رخ بده. 

است که ثابت میکنه گرگم به من   من یه برهه زمانی رو به یاد نمیارم و این اولین نشونه

 ره شده و کنترلم رو به دست گرفته. چی 

من به گرگم اعتماد ندارم. گرگم... اون خیلی عصبیه و کوچیکترین چیزی میتونه  

 تحریکش کنه تا حسابی وحشی و افسار گسیخته بشه.

 راحتی میتونه تبدیل به یه موجود تاریک و شیطانی بشه! درنتیجه به

 اما دیگه خیلی دیر شده. 

ای که گروه سابقم رو رهبری میکرد، آلوده گ شیطان و دیوانهمن از قبل توسط اون گر

 شدم.

 ها میتونم وحشی و خونخوار بشم...منم مثل اون

. اگه نمیتونم برای اگه نمیتونم به یاد بیارم که کجام یا چطور از اینجا سر درآوردم..

، پس یعنی کار ای پیدا کنم کنندههیچکدوم از سوالاتی که تو ذهنم جولان میدن، جواب قانع

 از کار گذشته و... برای تغییر و جبران، دیگه خیلی دیره. 

 من میدونستم که محکوم به فنا هستم. 

 ایلبه رفتم. من احمق بودم که همراه آدریان به سنت

 احمق بودم که سعی کردم دوستانی برای خودم پیدا کنم. 

کارم رو تموم کنه، شاید اون به  اما اگه از همون اول، از دوناوان درخواست میکردم تا  

 قبل از اینکه گند بزرگی به بار بیارم. این وضع خاتمه میداد

 آره! میدونم که دوناوان این کار رو انجام میداد. 

های زیادی از عمرش  تری داره؛ چون اون سالی لطیفمایکل خیلی مهربونه و روحیه

ثبات بودن... بنابراین  زل و بیهایی کرده که حسابی متزلرو صرف مراقبت از گرگینه

 مایکل نمیتونه از پس کُشتن من بربیاد. 

درضمن، مایکل سخت تلاش کرده تا بتونه منو از منجلابی که گرفتارش شده بودم،  

 نجات بده تا زنده بمونم و زندگی کنم. 

 ای درون خودم حس نمیکنم. ی جنگجویانهدیگه هیچ روحیه



 چیز تموم شده.حس میکنم همه

ی من اینه! برمیگردم خونه. با دوناوان تماس میگیرم. و به این قضیه برای  نقشهپس  

 همیشه خاتمه میدم، قبل از اینکه یه خسارت جدی به بار بیارم. 

ای نداره؛ چون آخرش تمام و کمال به گرگم  اگه خودم بخوام کلک خودم رو بکنم، فایده

 . میبازم و اون کنترل منو به دست میگیره

 به کمک دوناوان احتیاج دارم.نه! من  

 خدایا!

ی زمانی که به یاد نمیارم،  طوری که کوزت به من نگاه میکرد... شاید من تو همین برهه

 مرتکب کار وحشتناکی شده باشم! 

 شاید بخاطر همینه که اینجام. 

 برای یه لحظه نگاهم رو به سمت ون سوق دادم.

لات بدنش، منقبض شده بودن...  خیلی سفت و سخت قدم برمیداشت، انگار تمام عض

 قاطعیت عجیبی تو راه رفتنش حس میشد. 

 اخلاقی نبود... تقریبا!ون مرد صمیمی و خوش

 زن رو امتحان کرده!بهماما معمولا اینطوری راه نمیرفت... طوری که انگار یه چیز حال

 باید ازش بپرسم. 

 خطابش کردم: 

 ون؟  -

شد و بعد نگاهش رو به سمت من چرخوند.  برای یه لحظه به زمین زیر پاهاش خیره 

 گفت: 

 بله؟  -

 ی وحشتناکی به همراه داشته؟ من کجام؟ من... کار اشتباهی انجام دادم؟ کاری که نتیجه -

 دار ادامه داد.های محکم و سریعش در امتداد راهروی شیبون به قدم

 این مکان حس خوبی بهم منتقل نمیکنه. 

ارم، مطمئنم که زمین زیر پاهام فرو میریزه و سقف رو  هر لحظه، با هر قدمی که برمید

 .هایی داشته باشهسرم آوار میشه؛ اما به نظر نمیرسه که ون همچین نگرانی

 ون مثل من با ترس و آشفتگی به سقف و دیوارهای این زیرزمین نگاه نمیکنه. 

 پرسید: 

 چرا فکر میکنی کار اشتباهی انجام دادی؟  -

این مکان، احساس ناخوشایندی دارم، اضطراب تمام وجودم رو فرا اگه انقدر نسبت به 

گرفته و هیچ سرنخی ندارم که چطور از اینجا سر درآوردم؛ درحالی که ون برخلاف  

 من، هیچ نگرانی نداره... پس من حتما کنترلم رو از دست دادم و به گرگم باختم. 

 گفتم: 



ی رو فراموش میکردن یا اصلا به یاد  ی زمان های گروه سابقم، همیشه یه برههگرگینه -

نمیاوردن که وقتی تو شکل گرگشون بودن، چه کارهایی انجام دادن. و... منم به یاد 

 نمیارم که... 

 هام رو گرفت و گفت:د. شونهروم ایستاون به سمت من قدم برداشت و روبه

چ کار اشتباهی  ها نمیشی. تو هیها نیستی. و هرگز مثل اوننگران نباش! تو مثل اون -

انجام ندادی. این چیزها مربوط به گذشته هست و ربطی به الان نداره. پس بذار تو  

 گذشته بمونن. 

 آرومی بیرون فرستادم.نفس عمیقی کشیدم و بازدمم رو به

 ها دروغ نمیگن. ها نمیدونم؛ اما مطمئنم که اونمن چیز زیادی درمورد پری

 دی که فکر میکردم، نباشه.خب! باشه! شاید قضیه به اون ب خیلی

 گفتم: 

من نمیفهمم. واقعا گیج شدم. چرا من اینجام؟ اصلا ما کجاییم؟ من چطور سر از اینجا   -

 در آوردم؟ من نمیتونم چیزی به یاد بیارم... 

 ها، نگران نباش. تو خیلی زود برمیگردی خونه. درمورد هیچ کدوم از این -

 باشه...  -

 . به نظر خوب میاد.خونه

 ایلبه دیگه امن نیست.  ما سنتا

ایلبه واقعا برای من عالی بود و من نمیخواستم از اونجا دست بکشم؛ اما تا یه مدت، سنت

 مایکل مدرسه رو تعطیل کرده. 

 هرچند که اوضاع بهتر نشده...

 من مجبورم که اونجا رو ترک کنم. 

 شاید بتونم دوباره یه مکان آروم تو جنگل برای خودم پیدا کنم. 

و برای یه مدت تنها باشم؛ چون شکافی رو درون روحم احساس میکنم که بهم اخطار 

 میده میتونه تماما منو ببلعه! 

 و من مطمئن نیستم که با این وضع، زندگی کردنم کنار بقیه، امن باشه... دیگه نه... 

 ون نمیتونه دروغ بگه؛ اما شاید نمیدونه که من کنترلم رو به گرگم باختم.

 ! من باید با دوناوان تماس بگیرم. اون به من کمک میکنه. دوناوان

 ای هم این وسط وجود داره که من ازش سر درنمیارم. یه چیز اشتباه!اما یه چیز دیگه

 گرگم کجاست؟! 

اگه پای هر گونه خطری در میون باشه، گرگم فورا به سطح بدنم نزدیک میشه؛ اما اون  

مطلق... حتی شاید بی سروصداتر از چیزی که   صدا به خواب رفته. در سکوتکاملا بی

 قبلا حس کرده باشم.

 صبر کن ببینم! 



 نه! 

 یه چیزی این وسط اشتباهه.

 راه رفتنم رو متوقف کردم.

 حس میکنم چیزی رو فراموش کردم؛ اما چی؟ 

دستم رو در امتداد پیشونیم کشیدم و سعی کردم چیزی که فراموش کرده بودم رو به یاد  

 بیارم. 

حجم زیادی از دود ذهنم رو فرا گرفته بود؛ طوری که هیچ جای خالی تو سرم باقی  

 نمونده بود. 

 تمام نقاطی از ذهنم که باید توسط خاطراتم پر میشد، حالا پر از دود و مه شده.

 جوابه. ی عظیم از سوالات بیرو هستم، یه تودهو تمام چیزی که من الان باهاش روبه

 من کجام؟  چرا من اینجام؟ اصلا

 به نظر نمیاد که اینجا یه منطقه تو تگزاس باشه، از این بابت مطمئنم. 

های طلایی که به کف براق و  هایی که در امتداد دیوار نصب شده بودن. ماسهمشعل

 ای راهرو چسبیده بودن. شیشه

 دودی که فضای راهرو رو پر کرده و بوی سیب ترش ازش استشمام میشد. 

 ...نه... این اشتباهه

قدم بشم، سکندری  وقتی ون بازوم رو محکم گرفت و منو دنبال خودش کشید تا باهاش هم

 سرش راه افتادم. خوردم و پشت

 ون به حرف اومد: 

از این طرف! وقتی به خونه برسی و روی تخت خودت استراحت کنی، احساس خیلی   -

 بهتری پیدا میکنی. بهت قول میدم! 

 گندش بزنن! 

 مخدر مصرف کرده باشم؟!  بخش یاممکنه آرام

روم ظاهر تیز روبههای بلند و نوکهای قرمز و انگشتیهو یه موجود کوچولو با چشم

 شد.

 از شدت تعجب دوباره سکندری خوردم و گفتم: 

 یاخدا! این دیگه چه کوفتیه؟!  -

تر شد... طوری که انگار تمام نوری که تو  های قرمز اون هیولا کوچولو درخشانچشم

های اون  سو و ضعیف شد تا درخشش قرمزرنگ چشمتدریج کموجود داشت، بهراهرو 

 هیولا، فضا رو احاطه کنه. 

 اون موجود خطاب به ون گفت: 

 داری اون پسر رو کجا میبری؟  -



ها بود؛ اما کلمات آخرش  صداش پر از شیطنت و شرارت بود... اولش مثل صدای بچه

تقریبا میتونستم از تو لحن تندش، صدای  رو چنان خشن و زمخت بیان کرد که من  

های ناشی از خشم و سرزنش رو بشنوم... درست مثل این بود که انگار میخواست  عربده

 اش رو تو تاریکی شکار کنه. طعمه

 ون جواب داد:

 خونه!  -

 دوباره منو همراه خودش به سمت جلو کشید و ادامه داد: 

 رمیگردونم. همونطور که اجازه دارم!من این پسر رو از طریق گذرگاه به خونه ب  -

 نه!  -

های تر شد، تا حدی که تنها چیزی که میتونستم ببینم، چشمراهرو حتی از قبل هم تاریک

 قرمز و درخشان اون موجود بود. 

 اون موجود ادامه داد:

 .بازی ما هنوز تموم نشده  -

 تر بود. ترسناکتر و صدای اون هیولا کوچولو حتی از اون راهرو هم تاریک

 بازی؟ این هیولا داره درمورد چی حرف میزنه؟ 

 من هیچوقت حاضر نمیشم با این موجود بازی کنم. 

 ای این وسط وجود داشته، من قطعا باید این موجود رو میکُشتم. اگرم قضیه

چون حتی نزدیک بودن به این موجود لعنتی باعث میشه که دلم بخواد زیر مشت و  

 لگدهام لهش کنم! 

 ون به حرف اومد: 

برام مهم نیست تو چه بازی مزخرفی رو شروع کردی. هرچیزی هم که بوده، الان   -

 تموم شده! پس برو رد کارت!

نه! تو حق نداری اینطوری با من حرف بزنی. درضمن، این پسر تا وقتی اینجاست،   -

 مال منه. زایرل خودش این قول رو بهم داد! 

 دود از خودش به جا گذاشت.  ودهبعد یهو ناپدید شد و فقط یه ت

 چی؟! چطور یهو غیبش زد؟ 

 خطاب به ون پرسیدم: 

 اون یه شیطان بود؟ ما الان تو جهنم هستیم؟ من مُردم؟  -

 ون کلافه بازدمش رو به بیرون فوت کرد و آهی کشید. 

 دوباره بازوم رو گرفت و منو همراه خودش به سمت جلو کشید. 

 گفت: 

تر از اینجاست. اما بیا قبل از اینکه تو دردسر  ، جهنم خیلی داغ. درضمننه! تو نمُردی -

 بیفتیم، فورا از اینجا خارج بشیم. 



 باشه. -

 صبر کن ببینم! 

 چرا من الان باهاش موافقت کردم؟ 

 لای خاطراتم دنبال چیزی بگردم که فراموشش کردم... من باید لابه

 امو محکم به همدیگه فشار دادم.هیهو درد تند و تیزی به سرم هجوم آورد و من دندون

 خرخر کردم: 

 چه مشکلی برام پیش اومده؟  -

 زور چند قدم دیگه منو دنبال خودش کشید و گفت: ون به

حالت خوب میشه. تو فقط به غذا و استراحت نیاز داری. روز طولانی رو از سر   -

 گذروندی. بیا! ما باید عجله کنیم. 

 باشه. -

 اوه! چه مرگم شده؟ 

 ی کوفتی کاملا ناخواسته از دهنم خارج میشه. کلمهاین 

اما این وضعی که الان دارم، اصلا خوب نیست... حس میکنم خاطراتم رو از دست دادم 

 و سردرگم شدم... 

کم دارم به این فکر میفتم که اصلا میتونم به ون  هام نیاز دارم... و کممن به جواب سوال

 اعتماد کنم؟! 

 های ون آزاد بشه.یدم تا از حصار انگشتبازوم رو فورا عقب کش 

ها انقدر تو زمین فرو  یهو بخشی از سقف، دو فوت جلوتر از ما پخش زمین شد و ماسه

 رفتن که مسیرمون کاملا مسدود شد. 

از اونجایی که دیگه نمیتونستیم تو این راهرو پیشروی کنیم، ون تصمیم گرفت از راهی  

ی اون هیولا کوچولو ظاهر شد و مسیر  اره سروکلهکه اومده بودیم، برگردیم؛ اما دوب 

 برگشتمون رو سد کرد. 

 دفعه یه نفر دیگه رو هم همراه خودش آورده بود. این

تر بود؛ اما از نگاهش اینطور برداشت میشد مردی که کنارش ایستاده بود، از من کوتاه

 که از به سیخ کشیدن من و کباب کردنم لذت میبره!

 هایی به رنگ خاکستری دیده میشد. لاش رگهداشت که لابهریش مشکی و بلندی 

 سرش جمع کرده بود. و موهای بلندش رو پشت

 خطاب به ون گفت: 

 با خودت فکر کردی که دقیقا داری چیکار میکنی ون؟  -

 ون بین من و اون مرد ایستاد و گفت: 

حسابی بهم  وقتش رسیده تا کریستوفر جوان به خونه برگرده. تو این مدت، ذهنش  -

 ریخته! 



 نه!  -

صدای اون مرد پر از تهدید و اخطار بود... و همونطور که به سمت ون قدم برمیداشت،  

 هاش حرکت میکنه. میتونستم ببینم که جریانی از دود تو سفیدی چشم

 ادامه داد: 

 جا نمیبری! تو این پسر رو هیچ -

های پر  ید پوشیده بودن و نقابهای سفبا انفجاری از دود، تعدادی مرد که سر تا پا لباس

 سر اون مرد ظاهر شدن.اشون زده بودن، پشتنقش و نگارِ طلایی به چهره

 ی شمشیرش رو گرفت و گفت: ون دسته

چرا، اتفاقا با خودم میبرمش! این پسر از افراد دربار تو نیست. کریس تحت حمایت   -

 ن! ماست و منم قصد دارم که اون رو به خونه ببرم. همین الا

 من درک نمیکردم که چه اتفاقی داره میفته. 

آرزو میکردم ای کاش میتونستم سرم رو تو یه سطل پر از آب یخ فرو کنم تا از شر این  

 مه غلیظی که ذهنم رو پوشونده، خلاص بشم.

 چرا نمیتونم سر دربیارم که چه اتفاقی رخ داده؟

ی من میتونه  ذهن آشفته چون یه نفر ذهنم رو دستکاری کرده! این تنها جوابیه که

 مطرحش کنه. 

 من نمیخواستم بخاطر من یه جنگ به راه بیفته یا کسی صدمه ببینه. 

اصلا لازم نیست که بقیه بخاطر من باهم درگیر بشن... هیچ قتل و خونریزی نباید رخ  

 بده؛ چون من ارزشش رو ندارم. 

 شده، بتونه بهم کمک کنه. اما شاید این مردی که همراه هیولا کوچولو سر راهمون سبز 

 خطاب به اون مرد پرسیدم: 

 تو کی هستی؟  -

ی راهرو  ی طولانی بهم خیره شد و بعد سرش رو به سمت دیگهاون مرد چند لحظه

 ها صدای چیزی رو بشنوه.چرخوند... انگار میتونست از دوردست

 بعد با صدای بلند خندید و گفت: 

ده. اما ایلای نمیخواد که کریس اینجا رو ترک  اوه، اون دختر کارش رو خوب انجام دا -

 کنه. هنوز نه! بنابراین گمونم باید این پسر رو تو دربارم نگه دارم. 

 قبل از اینکه بتونم حرکت کنم، اون مرد مشت محکمی تو صورتم نشوند. 

 خون باسرعت از دماغم جاری شد و تا چونه و گردنم ادامه پیدا کرد. 

 ای نداشت... اون هنوز خواب بود. ونم؛ اما فایدهسعی کردم گرگم رو فرا بخ 

 اینجا چه خبره! 

 اش رو در امتداد ریش بلندش حرکت داد و گفت: اون مرد دست دیگه

 این شیوه باید جواب بده! -



 با هر دو دستم دماغم رو محکم گرفتم. 

 شکسته بود. 

 گندش بزنن! 

 فقط یه راه برای حل این مشکل وجود داره.

 یک... 

 دو... 

 ...سه

ام حبس کردم و قبل از اینکه دماغم کج و معوج ترمیم بشه، فورا  نفسم رو تو سینه

 صافش کردم.

برای یه لحظه، درد از دماغم به سمت بدنم هجوم آورد؛ اما یه لحظه بعد، این درد خاتمه  

 پیدا کرد و شکستگی دماغم ترمیم شد. 

ی شکستگی  یل شد، انقدر تجربههایی که بهم تحم ها و شکنجهتو زندگیم بخاطر تمام کتک

دماغ داشتم که دیگه یاد گرفتم وقتی همچین بلایی سرم میاد، باید فورا چه واکنشی از  

 خودم نشون بدم. 

اوایل خیلی دیر اقدام میکردم و دماغم ناجور ترمیم میشد... طوری که مجبور میشدم  

ین کار، دردش  ی بعد استخوانش صاف جوش بخوره... و ا دوباره بشکنمش تا دفعه

 صدبرابر بدتر بود! 

 با تیشرتم، خون رو از روی صورتم پاک کردم و خطاب به اون مرد گفتم: 

 تو چه مرگته؟ این چه غلطی بود که کردی؟  -

 مرد دست به سینه شد و گفت: 

 من دارم سعی میکنم مغزت رو به حالت طبیعی برگردونم.  -

 معما هستم که سعی داره حلش کنه. طوری بهم خیره شده بود که... انگار من یه 

 ادامه داد: 

 اتفاقا باید ازم قدردان باشی! -

 شاید واقعا همینطوره و باید ازش ممنون باشم. 

یه چیزی درمورد این مرد وجود داره که من ازش خوشم نمیاد؛ اما نمیتونم این حقیقت  

 ریخته.رو انکار کنم که سرم پر از دود و مه شده... و ذهنم حسابی بهم 

 ون به حرف اومد: 

دست از سرش بردار! من دوباره نمیخوام دردسر درست کنم زایرل. اما اگه بخوای   -

 دفعه با تمام قدرت بهت نشون میدم که کی هستم! خطی کنی، ایناعصابم رو خط

چی  تهدیدهات رو برای خودت نگه دار. به من گفته شده که کمک کنم تا این پسر همه -

اره؛ بنابراین الان دارم همین کار رو انجام میدم. کریس باید چیزهایی که از  رو به یاد بی 

 ذهنش پاک شده رو به یاد بیاره.



 زایرل نگاهی به ون انداخت و ادامه داد: 

 های ایلای عمل کنم. و من قصد ندارم خلاف خواسته -

 هاش به رنگ قرمز میدرخشیدن.زایرل دوباره به سمت من چرخید. چشم

 به عقب سکندری خوردم و گفتم: یه قدم 

 یه شیطان!  -

 نه! شیطان نیستم.  -

 پس این مرد دقیقا چیه؟! 

 دقیقه ذهنم رو بررسی کرد. زایرل به مدت یه 

 لای ریش بلندش سُر داد و گفت: هاش رو لابهبعد انگشت

 تر استفاده کرده. گمونم حالا متوجه شدم.اوه، پس از یه طلسم هوشمندانه -

 ه بتونم حرکت کنم، زایرل دستشو روی سرم گذاشت. قبل از اینک

فرسا... اما یه اون درد وحشتناک دوباره به سرم هجوم آورد... سریع، پرقدرت و طاقت

 لحظه بعد، کاملا محو شد.

وقتی دیگه اون درد رو حس نکردم، متوجه شدم مه غلیظی که مغزم رو احاطه کرده  

 بود، از بین رفته. 

 گرگم خرخر کرد. 

 ی ابهامی که خاطراتم رو در برگرفته بود، از بین رفته بود. پرده

 دوباره میتونستم فکر کنم.

 هایی که دنبالشون بودم رو دوباره به دست آوردم.و جواب

ام برگشتن... خاطراتی که کوزت  هر چیزی که فراموش کرده بودم، باسرعت به حافظه

 وادارم کرده بود تا فراموششون کنم. 

ای که منو از درون گودال بیرون کشید، کوزت بود. اون شب کوزت  اون پری غریبه

 کنارم نشست و ازم مراقبت کرد. 

 های همدیگه شدیم. ی پلیس ما تبدیل به دوستو اون شب، نزدیک اداره

 ها...رویها و پیادههامون... گردشپیکنیک رفتن

و کوزت برای همدیگه  هایی که من  ها و متنهایی که باهم سپری کردیم... پیاملحظه

 هامون، رویاهامون و... همه چیز حرف میزدیم. ترین ترسمیفرستادیم و از بزرگ

 ای که متوجه شدم عاشق کوزت هستم و خیلی بیشتر از یه رفیق، دوستش دارم.لحظه

 اینکه فهمیدم کوزت رو بیشتر از هرکسی و هر چیزی میخوام. 

نمیتونم کوزت رو داشته باشم... که من  و درست یه لحظه بعدش که متوجه شدم هرگز 

سر گذاشتم و جون سالم به در   هایی که پشتحسابی ضعیفم. حتی با وجود تمام سختی

 ی کافی قوی نیستم که بتونم با کوزت باشم. بردم، بازم به اندازه

 ی ایلای پیدا شد. بعد که سروکله



 . و متوجه شدم که کوزت جفت واقعی منه

های سمت میز من اومد و کنارم نشست؛ بهم گفت که نباید به پریای که ون به لحظه

چی رو  ها دست بزنم. اما من از قبل همهطوفان اعتماد کنم و نباید به اون گوشت

میدونستم. لازم نبود ون این موضوع رو بهم بگه. من احمق نبودم. میدونستم که یه  

 ای داشتن. ندهها اشتباهه؛ چون بوی تند و زن چیزی درمورد اون گوشت

 لعنت بهت کوزت! 

دلم میخواست حس کنم که بهم خیانت شده؛ اما من درک میکردم که چرا کوزت همچین  

 کاری کرده. 

 من درک میکردم چه فشاری روش بوده که حاضر شده از خط قرمزها عبور کنه. 

 اما لعنت بهت کوزت! 

 کوزت باید بهم اعتماد میکرد تا بفهمه چه حسی دارم...

شدم که تو اون راهرو، کنار ون، زایرل و هیولا کوچولو ایستادم... درحالی که  متوجه 

 نباید اینجا باشم... باید برگردم به همون اتاقی که کوزت اونجاست. 

 باید بهش بگم که چقدر دیوونه هست و چه افتضاحی به بار آورده. 

 به حرف اومدم: 

 ببخشید! من باید با یه نفر حرف بزنم.  -

 تداد راهرو دوییدم، سربازها راه رو برام باز کردن. وقتی در ام

 سرم داد زد:زایرل از پشت

 تو به من بدهکاری!  -

 موجی از تهدید تو صداش حس میشد. 

 من اصلا از این وضع خوشم نمیاد. اصلا!

 هام رو کم کنم، به سمت زایرل چرخیدم. بدون اینکه سرعت قدم

 همونطور که عقب عقب میرفتم، گفتم: 

من؟! مگه ایلای بهت نگفت که این کار رو انجام بدی؟ تو کاری رو انجام دادی که   -

 ای در کار نیست! بهت گفته شده بود؛ پس معامله

ام رو برگردونه. درضمن قصد ندارم سر چیزی که  من ازش نخواسته بودم که حافظه

 اینکه مجبور بشم! اش بسته شده، با این مرد معامله کنم... مگه دیگه انجام شده و پرونده

 زایرل شونه بالا انداخت و گفت: 

 اش رو پرداخت کنی. ی بعد، تو باید مثل بقیه، هزینهاین یکی رایگان بود. دفعه -

 خب! خیلی -

 اما این اتفاق هرگز دوباره رخ نمیده.

خیال دستکاری کردن ذهن من بشه... تا وقتی که بتونم پیوندم رو با ماه از  کوزت باید بی

 بین ببرم. 



 من همون کاری رو انجام میدم که بهش گفته بودم!

 لعنت بهت کوزت! 

سرعتم رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کردم؛ طوری که انگار داشتم تو راهروهای این  

 دربار، دو سرعت تمرین میکردم. 

ای که از ون به جا مونده بود رو تو اون راهروهای پر پیچ و خم دنبال کردم تا رایحه

 روی یه در سنگی متوقف شدم. ره روبهبالاخ

های کوزت تو فضای راهرو منعکس میشد و من دلم میخواست انقدر تکونش  صدای گریه

 بدم تا به خودش بیاد. 

 نه فقط بخاطر من! بلکه بخاطر خودش! 

 برای چند لحظه، همونجا در سکوت منتظر موندم.

ونم تلاطم شدید درونم رو آروم کنم  نه برای اینکه نفسی تازه کنم، نه! بلکه برای اینکه بت 

 و احساساتم رو به ثبات برسونم. 

قبلا خیلی سریع پا پس کشیدم و حالا هم انقدر سریع پیشروی کردم که باعث شد کار به  

 . اینجا بکشه

 راه میشه. چی روبهباید حد تعادل رو رعایت کنم تا بتونم کوزت رو قانع کنم که همه

 ش عظیمی از این خشم فروکش کرده بود. هنوز عصبانی بودم؛ اما بخ

 سر این قضیه کوزت خیلی بیشتر از من صدمه دیده.

 حالا باید وارد اتاق بشم. 

ی مطمئن نیستم که این درهای سنگی چطور کار میکنن. به نظر میرسه با میل و اراده

 خودشون ظاهر و ناپدید میشن؛ اما... گمون نکنم برای من باز بشن. 

هر شد، به سمت جلو قدم برداشت و دستشو روی اون در سنگی  ون پشت سرم ظا

 گذاشت.

 روم کنار رفت و اتاقی که کوزت اونجا بود، نمایان شد.سنگ روبه

 سرم رو برای ون تکون دادم و بعد به درون اتاق قدم گذاشتم. 

 سرم بست و منو با کوزت تنها گذاشت. بالاخره!ون در سنگی رو پشت

 با لحن سرخوشی گفتم: 

 عسلم! من برگشتم خونه!  -

های صورتش رو پاک کنه،  ها سر جاش نشست. بدون اینکه اشکگرفتهکوزت مثل برق

 فورا به حرف اومد: 

 چی... تو چطور اینجایی؟ چه اتفاقی افتاده؟ خون روی لباست... اون خون توعه؟!  -

 کنار کوزت، روی تخت نشستم و گفتم: 

 و خنثی کنه.ایلای به زایرل گفت که طلسم تو ر  -



ای  هامو دو طرف صورت کوزت گذاشتم. نمیخواستم نگاهش رو سمت دیگهدست

 هام گوش بده. بچرخونه. نه وقتی که واقعا نیاز دارم به حرف

 گفتم: 

لطفا! دیگه هرگز خاطراتم رو ازم نگیر. بدون اون خاطرات، احساس پوچی میکنم...   -

 ام که بمیرم! انگار آماده

 هق افتاد و گفت: شدیدتر از قبل به هقکوزت 

 اوه، خدا... -

چیزی که بیشتر اذیتم میکنه، مفهومیه که از این کارت برداشت میشه. دزدیدن خاطراتم   -

به این معنیه که تو تسلیم شدی... اما من این اجازه رو بهت نمیدم. ده سال پیش، تو بهم  

تو وجودم زبونه بکشه. من برای یه مدت،  گفتی که باید بذارم اشتیاق به زندگی مثل آتیش 

ها منو وادار میکردن که تو زندگی  های تو... اونسرگردون و بلاتکلیف بودم؛ اما حرف

به سمت جلو حرکت کنم. من بالاخره اون آتیش رو تو وجودم پیدا کردم و حالا میخوام  

ورات مادرت پیروی  ورش کنم. اما تو نمیخوای؟ با انجام این کار... اینکه از دستشعله

کنی، اینطوری باعث میشی که این آتیش خاموش بشه. لطفا تسلیم نشو! هنوز نه. الان نه.  

 و دیگه این کار رو تکرار نکن. هرگز! 

 های شصتم پاکشون کردم. هاش جاری شدن و من با انگشتهاش روی گونهاشک

 دش صدمه میزنه. متنفرم از اینکه وقتی سعی میکنه ازم محافظت کنه، شدیدا به خو 

اما کوزت باید بفهمه که دیگه هرگز نباید کارش رو تکرار کنه... دیگه هرگز نباید ذهنم  

 رو دستکاری کنه. 

 به حرف اومد: 

 دوباره انجامش نمیدم.  -

 دار و شکسته شنیده میشد. صداش لرزون، خش

 ادامه داد: 

ام  اما من خیلی خستهدردش حتی از چیزی که فکر میکردم هم بدتر بود و... متاسفم.  -

 و... من... 

 رمق و خسته هست.لازم نبود بهم بگه که چقدر بی

تر به نظر  پریدههاش و پوستش که از حالت عادی هم رنگی زیر چشمهای تیرهلکه

 میرسید... همشون داد میزدن که کلافه هست و انرژیش ته کشیده. 

نیاز داشتم که برای هضمش آماده نیاز داشتم موضوعی رو با کوزت در میون بذارم... و  

 باشه.

تر بشه؛ اما تو همچین  میخواستم کمی شوخی کنم تا شاید درک این قضیه براش راحت

 موضوع مهمی، شوخی هیچ جایی نداره.

 گفتم: 



تو نمیتونی منو وادار به فراموشی کنی؛ چون اگه بخوای این کار رو انجام بدی، باید   -

 جفت منی کوزت.نیمی از روحم رو بکُشی! تو 

 نمیتونم جفتت باشم! -

این رو گفت و یه لحظه بعد، دستش رو محکم روی دهنش گذاشت و فورا خودش رو  

 عقب کشید. 

هاش از شدت شوکی که بهش وارد شده بود، حسابی گِرد شدن، تقریبا میتونستم  وقتی چشم

 افکار پریشونی که تو ذهنش جولان میدادن رو حدس بزنم. 

 گفت: 

 ی این موضوع نشده بودم؟ ه! فکر کنم حق با تو باشه. چطور متوجهاوه، ن  -

صدا  هاش بیاز اونجایی که دستش جلوی دهنش بود، صداش خفه به نظر میرسید و اشک

 هاش جاری میشدن.روی گونه

 زمزمه کرد: 

 اوه، خدا! این یه فاجعه هست. -

 خندیدم؛ چون تنها کاری بود که میتونستم انجام بدم.

 گفتم: 

 ات اعتراف کن. خجالت نکش و احساس واقعیت رو به شوهر آینده -

 ام زد و گفت: ی آرومی به شونهکوزت ضربه

 ساکت شو کریس!  -

ی آرومی سر داد که  هرچند که با این کار، مقاومت خودش هم درهم شکست و خنده

 هق بود! بیشتر شبیه هق

 گفت: 

 این واقعا بده.  -

احترامی کنه و منم از  داره به من و پیوند جفت بودنمون بیمیدونستم که کوزت قصد ن 

 هاش همچین برداشتی نکردم. حرف

 کوزت ترسیده بود و بخاطر همین سعی کرد که خاطراتم رو از ذهنم پاک کنه. 

 کوزت نمیخواست که من آسیب ببینم. 

 اگه من امروز بدون کوزت به خونه برمیگشتم، رسما نابود میشدم. 

هستم که دست خالی به خونه برنگردم. نه تا وقتی که از شر پیوندم با ماه   اما حالا مصمم

 خلاص نشدم. 

 به حرف اومدم: 

 تو باید به حضور من تو زندگیت عادت کنی. دیگه گیر افتادی پرنسس!  -

چشمکی تحویلش دادم و امیدوار بودم کمی شوخی بتونه به کوزت کمک کنه تا گریه  

 کردن رو متوقف کنه. 



ها، یه ذره انرژی که  ی کافی خسته هست؛ دیگه نباید با این اشک ریختناندازهاون به 

 براش باقی مونده رو به فنا بده.

 ادامه دادم: 

نباید قبول میکردی که باهام رفیق میشی. مرتکب اشتباه بزرگی شدی و الان دیگه راه   -

 فراری نداری. باید با جفت جذابت بسوزی و بسازی.

شش داشتم؛ همیشه! اما فکر میکردم این جاذبه فقط بخاطر اینه که من از  نه! من به تو ک -

ای. و بعد فکر میکردم باهم دوست شدیم چون  های دربار ماه هستم و تو یه گرگینهپری

کننده بودیم. خب... قضیه نمیتونست از این فراتر باشه. من  برای همدیگه جالب و سرگرم

 نمیدونستم که... 

 هاش صورتش رو پوشوند و گفت: خت انداخت، با دستکوزت خودشو روی ت 

 تو مطمئنی که من جفت توام؟  -

 کنار کوزت، به پهلو دراز کشیدم و گفتم: 

 کاملا از این قضیه مطمئنم.  -

 هاش زمزمه کرد: لای انگشتلابه

 گندش بزنن! این یه مصیبت محضه.  -

شتم که صورتش رو  هاشو از روی صورتش برداشتم. وقتی حرف میزدیم، نیاز دادست

 ببینم. 

 پرسید: 

 حالا باید چیکار کنیم؟  -

 تو صداش ناله و ناامیدی موج میزد... و این اصلا اون کوزتی نبود که من میشناختم. 

 گفتم: 

وجه  هیچچی رو درست میکنیم و من کاملا مطمئنم که این موضوع بهما باهم همه -

 فاجعه محسوب نمیشه. 

 هام خیره بشه.به چشمکوزت هم به پهلو چرخید تا 

 هاش حسابی پف کرده بودن و قرمز شده بودن. چشم

 پرسید: 

 قت؟ و چطور اون -

بخشی از موهاش رو که به سمت صورت خیس از اشکش سُر خورده بودن، کنار زدم و  

 گفتم: 

 تو هرجا بری، منم باهات میام. به همین سادگی!  -

زده میکنه. کارهایی که  ملاقات کنی، منو وحشتنه! تو نمیتونی. فکر اینکه تو با مادرم  -

مادرم میتونه باهات بکنه... کارهایی که برادرم میتونه انجام بده. باید یه هیولا باشم که  

 ... تو نمیتونی... اجازه بدم همچین اتفاقی رخ بده. من فقط



فضای ترس کوزت شدت گرفته بود؛ چون میتونستم بوی تند و ناخوشایند ترس رو که تو 

 اتاق پخش شده بود، حس کنم. 

 هام صورتش رو قاب گرفتم و گفتم: با دست

 راه میشه. چیز روبهیه نفس عمیق بکش. همه -

تو چیزی در این مورد نمیدونی. امکان نداره که بتونی درک کنی این موضوع چقدر   -

ت تلاش  خطرناکه. من میدونم که قوی به نظر میرسم؛ اما برای رسیدن به این نقطه، سخ 

ناپذیر نیستم. من نمیتونم با های زیادی رو از سر گذروندم. من شکستکردم و مصیبت

ی خودم، چه از روی عشق یا چه از روی هوس، مردی رو برای ازدواج میل و اراده

انتخاب کنم... من نیاز دارم که برای به دست آوردن قدرت بیشتر، ازدواج کنم. من باید  

 یا... این کار رو انجام بدم

 اش کشیدم و گفتم: وار روی گونهانگشت شصتم رو نوازش

 تو به من اعتماد داری؟  -

. اما من نسبت به این قضیه، حس خیلی خیلی بدی دارم.  آره، معلومه که اعتماد دارم -

ی  من مثل تسا قدرت دیدن تصاویر ذهنی رو ندارم؛ اما توانایی ضعیفی تو زمینه

وجه خوب پیش  هیچنایی داره سرم داد میزنه که این قضیه بهبینی دارم. و این تواپیش

 نمیره. 

 وار بیان میکرد. کوزت کلماتش رو زمزمه

 هردومون هنوز روی تخت دراز کشیده بودیم و به همدیگه خیره شده بودیم. 

 دستش رو گرفتم و گفتم: 

ی نداشتی؟ و  ی سنتافه هم احساس بدآره؛ اما تو احیانا درمورد ماجرای کلیسای مخروبه -

 چیز خوب پیش رفت. خودت شاهد بودی که ورق برگشت و همه

 درسته؛ اما مصیبتی که تو اون کلیسا از سر گذروندیم، واقعا وحشتناک بود.  -

 وار روی مچ دستم کشید. هاش رو نوازشپرتی انگشتاین رو گفت و بعد با حواس

همچین حسی رو تجربه  لمس کوزت باعث شد گرگم طوری آروم بگیره که قبلا هرگز 

 نکرده بودم. 

ی پیش به خواب عمیقی فرو رفته باشه، نه! بلکه گرگم برای  نه اینکه مثل چند دقیقه

 بار هم هوشیار و گوش به زنگ بود و هم خونسرد و راضی! اولین

 گفتم: 

؛ اما میبینی که تا الان از همشون جون  تو درمورد مسائل زیادی احساس بدی داشتی -

 در بردیم. سالم به 

چین ظریفی بین ابروهای کوزت ایجاد شد و من دلم میخواست که پیشونیش رو ببوسم تا  

 هاش وا بشه. اخم

 گفت: 



شاید حق با تو باشه؛ اما برای اینکه تمام اون اتفاقات نحس به پایان خوبی ختم بشه؛   -

 چیزهای وحشتناک زیادی رو از سر گذروندیم. 

پایان این ماجرا تمرکز کن؛ نه به لحظات جهنمی که باید  . پس الانم روی خب.. -

 ای که میخوایم، برسیم. باهاشون دست و پنجه نرم کنیم تا به نتیجه

 هاش روی مچ دستم رو متوقف کردم. دست کوزت رو گرفتم و حرکت انگشت

هام گوش بده و پیشنهادم رو جدی بگیره. نمیخواستم چیزی  دلم میخواست واقعا به حرف

 سش رو پرت کنه. حوا

 به حرف اومدم: 

من پیوندم با ماه رو از بین میبرم. بعد میتونم وارد دربارتون بشم و کارم رو به بهترین   -

 شکل انجام بدم. 

 کوزت از روی تخت بلند شد. روی تشک ایستاد و گفت: 

 تو نمیتونی این کار رو انجام بدی.  -

 تر به نظر میرسید. صداش از همیشه جیغ

و به تشک تکیه دادم و دستم رو به سمت کوزت دراز کردم تا دوباره وادارش  زانوهام ر

 کنم کنارم بشینه. 

 گفتم: 

 برای نجات تو، من هرکاری انجام میدم.  -

 اش گذاشت. هاشو روی قفسه سینهکوزت ازم فاصله گرفت و دست

 گفت: 

 نباید همچین کاری کنی. نمیتونی.  -

تو همون حالت نگه داشتم و منتظر موندم تا   دستم رو که به سمتش دراز کرده بودم،

 کوزت دوباره بهم نزدیک بشه و دستم رو بگیره.

روی  وقتی دستم رو گرفت، وادارش کردم تا زانوهاشو روی تخت بندازه، درست روبه

 من. 

 کوزت به سمت پایین سُر خورد و گفت:  قطره اشکی از چشم

 نه چه عواقبی برات داشته باشه.تو نمیدونی از دست دادن پیوندت با ماه، ممک  -

 کوزت شدیدا پریشون و ناامید بود. 

 و من مطمئن نیستم با وجود وحشتی که به جونش افتاده، بتونه درست فکر کنه. 

 باید بدونم چرا انقدر با پیشنهاد من مخالفت میکنه.

 گفتم: 

 خب پس عواقبش رو بهم بگو.  -

 من...  -

 چند لحظه مکث کرد و بعد ادامه داد: 



من نمیدونم این موضوع ممکنه چه عواقبی به دنبال داشته باشه؛ چون تا حالا هیچکس   -

 تن به همچین کاری نداده.

 کوزت نگاهش رو به سمت در اتاق چرخوند و داد زد:

 ون! بهت نیاز دارم. -

 بعد روی تخت نشست. منم کنارش نشستم و منتظر موندم تا ون وارد اتاق بشه. 

 شد و ون تو درگاه ظاهر شد.اون در سنگی محو 

 گفت: 

 قضیه چیه؟  -

 در رو ببند.  -

ی پیش،  ون به درون اتاق قدم برداشت و دستش رو دقیقا همونجایی گذاشت که چند لحظه

 در سنگی قرار داشت.

 یه لحظه بعد، در سنگی برگشت سرجاش! 

من هیچ  ها باشه؛ چون این درهای سنگی با لمس های کاربردی پریباید یکی از ترفند

 واکنشی از خودشون نشون نمیدن. 

 پرسیدم: 

 درمورد شکستن پیوند ماه چی میدونی؟  -

ای تا حالا تلاش نکرده که پیوندش رو با ماه  من چیزی درموردش نمیدونم. هیچ گرگینه -

از بین ببره. بنابراین نمیدونم که ممکنه گرگت رو از دست بدی یا ممکنه بمیری یا شایدم 

 .ت رخ ندههیچ اتفاقی برا

 هام نشوندم و به سمت کوزت چرخیدم. لبخندی روی لب

 من تو این قضیه پیروز میشم. 

 گفتم: 

 دیدی؟ پس لازم نیست نگران باشی و مدام از کوره در بری!  -

 نگران نباشم؟! از کوره در نرم؟ نشنیدی چی گفت؟ ممکنه بمیری!  -

 . این رو گفت و هلم داد تا ازش دور بشم

 لا مشخص بود اصلا دلش نمیخواد منو از خودش دور کنه. هرچند که کام

 های کوزت رو گرفتم و انقدر به سمت خودم کشیدمش تا درنهایت تسلیم شد.یکی از دست

 آهی کشید و دوباره کنارم نشست.

 گفتم: 

 ون؟  -

 جواب داد: 

 بله؟  -



بابت این  ی اتاق ایستاده بود و تو بحث ما مداخله نمیکرد... که ون در سکوت یه گوشه

موضوع واقعا ازش ممنون بودم؛ اما حالا که جواب سوال کوزت رو داده بود، من به  

 کمی حریم خصوصی نیاز داشتم.

 بنابراین بهش گفتم: 

 میشه لطفا تنهامون بذاری؟  -

 آره، من میرم بیرون و حواسم به اطراف هست. -

کوزت رو در آغوش  وقتی ون از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست، محکم  

 گرفتم و گفتم: 

های دیگه نیستم. من اصلا دوست ندارم به گرگم تغییرشکل بدم؛ مگه  من مثل گرگینه -

. حتی وقتی تغییرشکل میدم، حتی وقتی من و  اینکه تنها و تو یه مکان دورافتاده باشم

هاست که  ها و شیاطین میجنگیم، من بازم بهش اعتماد ندارم. من مدتآشامگرگم با خون

 ...دارم روی این مشکل کار میکنم تا حلش کنم؛ اما

های زیادی دریافت کردم و بارها برای روان درمانی اقدام کردم؛ اما هیچ  من مشاوره

 ای نداشت و چیزی درست نشد. فایده 

 ادامه دادم: 

کنم.    ها، با گرگم ارتباط خوبی برقراری گرگینهمن فکر نمیکنم هیچوقت بتونم مثل بقیه -

ی من باعث میشه از چیزی که هستم، متنفر باشم. جنگ مداومی که با گرگم دارم،  گذشته

واقعا منو خسته و کلافه میکنه. من دلم برای گرگم تنگ نمیشه. پس نگران نباش.  

بنابراین اگه من گرگم رو از دست بدم، مشکلی با این قضیه ندارم. اگرم با از دست دادن 

اقی برام رخ نده؛ پس جای هیچ نگرانی وجود نداره. این موضوع ارزش  پیوندم با ماه، اتف

 ریسک کردن رو داره.

 کوزت کمی ازم فاصله گرفت... فقط کمی... 

 بهم خیره شد و پرسید: 

 تو مطمئنی؟  -

طوری که کوزت صداش رو تا حدودی بالا برد، نشون میداد که حسابی تردید داره؛ اما  

 ی کافی قاطع و مصمم هستم. همن به جای هردومون، به انداز

 گفتم: 

 معلومه که مطمئنم.  -

ام بتونه بهش بفهمونه  کنندهلبخند عمیقی نثار کوزت کردم و امیدوار بودم که نگاه دلگرم

 راه میشه.چیز روبهکه همه

 گفتم: 

ای که وجود داره؟ خب ما درموردش فکر نمیکنیم؛ چون قرار  و درمورد احتمال دیگه -

 من نمیمیرم! تو نمیتونی به همین راحتی از دستم خلاص شی. نیست رخ بده.



 اما... -

 دست کوزت رو فشار دادم تا حرفش رو قطع کنم. 

کوزت نباید به این موضوع فکر کنه که شاید بدترین احتمال رخ بده. اون باید این افکار  

 منفی رو از ذهنش بریزه بیرون. 

 گفتم: 

احتمالی که وجود داره، این فرصت رو بهمون میده تا بتونیم  حداقل دو مورد از سه  -

 چیز رو درست کنیم.همه

 . چیز رو به فنا بدهاما هنوز یه مورد از این سه احتمال میتونه همه -

میتونستم حس کنم که دوباره لجبازی تو وجود کوزت گُل کرده و میخواد سر این 

 موضوع باهام بحث کنه.

 هام به باد بره.ازی رو سرکوب کنم... قبل از اینکه تمام تلاشمن باید فورا این لجب 

 گفتم: 

 تو نمیتونی اینطوری فکر کنی. من نمیمیرم. تو باید بهم اعتماد کنی.  -

نه! مسئله اعتماد داشتن نیست. تو الان تو درباری هستی که هیچ چیزی درموردش   -

ی میشی و این موضوع باعث میشه های طوفان یه نادون تلقنمیدونی. تو اینجا از دید پری

ها به خودشون اجازه بدن که حسابی ازت سواستفاده کنن. این قضیه ممکنه خیلی  اون

برات گرون تموم بشه و من نمیخوام تو مجبور به پرداخت چیزی بشی که حتی فراتر از 

 درک و تصورته! 

 این رو گفت و ازم نگاه گرفت. 

فورا جوابم رو بده و ساکتم کنه؛ اما هردومون  منتظر بود با حرفش مخالفت کنم تا 

 میدونستیم که نمیتونم باهاش مخالفت کنم. 

ها نمیدونم. بنابراین لازمه یه  کوزت درست میگفت. من چیز زیادی درمورد پری

موضوع دیگه رو برای بحث کردن مطرح کنم. موضوعی که بتونم حرفی برای گفتن  

 مخالفت کنه.داشته باشم! و کوزت هم نتونه باهام 

 گفتم: 

 وقت منو به این دربار نمیفرستاد.اگه این قضیه به مرگ من ختم میشد، ایلای هیچ -

 ای کرد و گفت: کوزت سرفه

 ایلای به هیچکدوم از ماها اهمیتی نمیده!  -

 اوه، خدا! 

 این دختر خیلی سمج و سرسخت بود. 

 به حرف اومدم: 

مونم حداقل تو این مورد باهام موافقی که  من فکر نمیکنم این حرفت درست باشه؛ اما گ  -

ایلای به هیئت جدیدی که برای حفظ مُهر و موم بعُدها تشکیل شده، اهمیت میده. اگه یکی  



از ما دو نفر کُشته بشه، تسا، داستین و بقیه به همدیگه کمک میکنن تا جای یه نفری که  

و درنهایت دوباره   اومده رو جمع و جور کنن حذف شده رو جبران کنن، شرایط پیش

های همدیگه باشیم، اگه من بمیرم،  اون طلسم رو اجرا کنن. اما اگه ما واقعا جفت

احتمالش خیلی زیاده که بخاطر پیوند عمیق بینمون، تو هم نتونی تحمل کنی و بمیری!  

وقت کی میخواد جای هردومون رو پر کنه؟ و تو فکر میکنی ایلای دوباره دلش  اون

 طر اون طلسم، مقدار بیشتری از خونش رو هدر بده؟! میخواد که بخا

 کوزت سکوت کرد. 

همونطور که به فکر فرو رفته بود، نگاهش رو اطراف اتاق میچرخوند. انگار جوابی که  

 دنبالش میگشت رو روی دیوارهای این اتاق نوشته بودن! 

 من تونستم کوزت رو نرم کنم. بالاخره! 

 م تا درنهایت کوزت رو خلع سلاح کنم.و لازمه که به این شیوه ادامه بد

 گفتم: 

مصلحت و سود ایلای به اینه که ما هردومون زنده بمونیم و... ایلای کسی بود که منو   -

به اینجا آورد و روی این موضوع اصرار کرد که برای شکستن پیوندم با ماه لازمه که  

تنها راهی که میتونم  یه نفر رو تو این دربار راضی کنم تا بهم کمک کنه. ایلای گفت  

بهت کمک کنم... تنها راهی که میتونم تو رو از شر اون قاتلین نجات بدم، خلاصی از  

شر پیوندم با ماهه. من فکر نمیکنم که این قضیه منو به کُشتن بده. فکر نمیکنم ایلای منو  

 آورده باشه اینجا تا به همین راحتی بمیرم! 

و سعی کرد دستش رو از تو دست من بیرون   کوزت نگاهش رو به سمت پایین سوق داد

 ای بهش نمیدم. ؛ اما من همچین اجازه بیاره

 گفت: 

 من... من به ایلای اعتماد ندارم.  -

آرومی به پیشونیش زدم و انقدر این کار رو تکرار کردم تا دوباره به من  سرم رو به

 خیره بشه.

 پرسیدم: 

 چرا؟  -

اعتمادی کوزت به ایلای  زمه که بدونم علت بیاگه قراره این مسئله رو درک کنم؛ پس لا

 چیه. 

 جواب داد: 

 من اجازه ندارم در مورد این موضوع حرفی بزنم.  -

 ی دیگه! بازم یه قانون یا حکم یا معامله

 گفتم: 

 ها ازشون استفاده میکنین، واقعا مزخرفه!گندش بزنن! ساز و کارهایی که شما پری -



مربوط به زایرل میشه؛ نه مادرم! من نمیتونم درمورد آخرین  میدونم. اما این موضوع  -

ای که درمورد دربار طوفان میدونم رو  باری که تو این دربار بودم یا هر چیز دیگه

 بروز بدم. 

کوزت دوباره سکوت کرد و من میدونستم که داره سعی میکنه به پیمانی که با زایرل  

 بسته، فکر نکنه. 

 گفتم: 

ت رو با اون پسره... اشرال شنیدم که داشتی درمورد آخرین باری  هامن یواشکی حرف -

های دربار طوفان رو به قتل  که اینجا بودی، صحبت میکردی. تو تعداد زیادی از پری

 رسوندی؟ 

 کوزت دوباره نگاهش رو ازم دزدید و گفت: 

ای هتو مطمئنی که هنوزم میخوای با من باشی؟ با وجود اینکه میدونی من یه قاتل حرف -

 هستم؟ 

 کوزت واقعا درمورد این موضوع نگرانه؟ 

دیگه پیام میفرستادم یا ایمیل  تو تمام مدتی که ما تلفنی باهم صحبت میکردیم، برای هم

 میزدیم، کوزت هیچوقت همچین موضوعی رو پیش نکشیده بود. 

 گفتم: 

منو از  های خودم دیدم. اون شب، بعد از اینکه تو و ون های تو رو با چشممن قتل -

هایی که تو شهر  درون اون گودال نجات دادین، ون اونجا رو ترک کرد تا وضعیت انسان

های روانی گروهم برگشتن. قبل از  زندگی میکردن رو چک کنه؛ اما تو نبود ون، گرگینه

ها رو کُشتی. من با  تنهایی اغلب گرگینهاینکه ون برگرده تا بهت کمک کنه، تو به

ری که تو به راه انداختی رو دیدم. تو کلیسای سنتافه هم تو شیاطین  های خودم کُشتاچشم

زیادی رو به قتل رسوندی. درضمن، من میدونم که سن تو خیلی بیشتر از منه؛ پس  

 شماری حضور داشتی. های بیمطمئنا تو جنگ

 آرومی سرش رو تکون داد.کوزت به

 پرسیدم: 

 عام کردی، ناراحت شدم؟ های گروهم رو قتلبه نظرت وقتی گرگینه -

 نمیدونم. هیچوقت ازت نپرسیدم.  -

 لعنت بهت کوزت! 

 به بدترین احتمال ممکن فکر میکنه.  این دختر همیشه

 گفتم: 

های گروهم ناراحت نشدم. اتفاقا ازت ممنون بودم که  نه! من اصلا بابت قتل عام گرگینه -

 تونستی کاری رو انجام بدی که من از پسش برنمیومدم. 

 زت بالاخره نگاهش رو به سمت من چرخوند و دوباره بهم خیره شد.کو 



 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

من عاشقتم کوزت! من خود واقعیت رو دیدم. من میدونم تو کی هستی. و برای اینکه   -

 بتونم با تو باشم، هر ریسکی رو به جون میخرم. تو خیلی برای من باارزشی. 

 اوه، گندت بزنن کریس!  -

 اش تکیه داد. اش رو به قفسه سینهو گفت و کلافه چونهاین ر

 العمل کوزت واقعا بامزه بود. خندیدم؛ آخه این عکس

 گفتم: 

 دقیقا اون چیزی که میخواستم بشنوم، نبود؛ اما عیبی نداره. میذارم به پای ذوق زیادت!  -

ق  هوف! انقدر منو نخندون کریس! مخصوصا حالا که قصد دارم خودم رو یه احم  -

 واقعی جلوه بدم. 

کوزت گردنبندی رو از زیر لباسش بیرون آورد و زنجیرش رو از دور گردنش باز 

 کرد. 

 گفت: 

 این رو ببین!  -

 نگاهم رو به گردنبندی که کوزت تو دستم گذاشته بود، سوق دادم. 

 این گردنبند چیزیه که قراره کوزت رو یه احمق جلوه بده؟ 

 ها هم...خیلی خوب میشناسم؛ اما بعضی وقتها فکر میکنم کوزت رو  گاهی وقت

 به حرف اومدم: 

 من نمیفهمم...  -

 اون سنگ ماه باز میشه خنگ خدا!  -

سعی کردم بهترین نگاه اخمو و عصبیم رو تحویل کوزت بدم... هرچند که مصنوعی  

 بودنش داد میزد. 

 گفتم: 

سر تا پات و  خنگ؟ تعجبی نداره که چرا انقدر عاشقتم؛ بس که عشق و احساس از  -

 مخصوصا زبونت میباره!

شکاف کوچیکی روی سنگ ماه پیدا کردم. بازش کردم و یه تصویر از خودم رو درون  

 اون سنگ دیدم. 

 خدای من! 

 من حتی نمیدونستم که کوزت همچین عکسی ازم گرفته. 

اما دونستن این موضوع که کوزت این عکس رو تو گردنبندی که دور گردنش میندازه،  

کرده؛ باعث میشد حس کنم میتونم هر کاری انجام بدم... میتونم هر چیزی رو  جاسازی 

 شکست بدم تا درنهایت این قضیه نتیجه بده.

 سنگ ماه رو بستم و گردنبند رو روی تخت گذاشتم. گفتم: 



 که اینطور! پس یواشکی منو دید میزدی. معلومه گلوت حسابی پیشم گیر کرده پرنسس!  -

 آرومی زمزمه کرد: الت قرمز شدن و بههای کوزت از خج گونه

 ساکت شو کریس!  -

 به سمت کوزت خم شدم و مجبورش کردم تا روی تخت دراز بکشه. 

 هامون باهم تماس پیدا کردن. روی بدنش خیمه زدم تا جایی که دماغ

 گفتم: 

تو عکس منو گذاشتی تو گردنبندت تا هرجا که میری، همراهت باشه. تو عاشق منی!   -

بگم بدجوری روم قفلی زدی پرنسس! طوری که یه لحظه هم از ذهنت بیرون   یا بهتره

 نمیرم. 

 خندید و گفت: 

 خیلی عنتری کریس! کاش میتونستم ازت متنفر باشم. -

 سرم رو تکون دادم و وزنمو روی بدنش انداختم.

ی یه نفس کشیدن  های کوزت رو لمس کرده بودن... شاید فقط به اندازههام تقریبا لبلب

 از هم فاصله داشتیم.

 گفتم: 

 اما نمیتونی. تو عاشقمی.  -

 هاش رو بست و جواب داد: کوزت چشم

 آره! من عاشقتم. خیلی زیاد. -

 خوبه!  -

 های کوزت گذاشتم و با عطش مشغول بوسیدنش شدم. هامو روی لبلب

 ی آرومی سر داد، تو حس لمس جفتم غرق شدم. وقتی کوزت ناله

 این دختر مال من بود، دلم میخواست جسمش رو هم تصاحب کنم. حالا که قلب و روح 

ما قبلا باهم روی یه تخت خوابیده بودیم؛ اما هیچوقت خط قرمزها رو رد نکردیم.  

 هیچوقت! 

حتی یه بار هم این اتفاق رخ نداد. اهمیتی نداشت که چقدر هردومون میخواستیم باهم  

 و به خودمون نمیدادیم. بودن رو تجربه کنیم... به هرحال این اجازه ر

 اما حالا... امروز، من میخوام از تمام اون خط قرمزها عبور کنم. 

و تا زمانی که هردومون از حس شیرین باهم بودن لبریز نشدیم؛ به کوزت اجازه نمیدم  

 که این اتاق رو ترک کنه.

*** 

 《کوزت》

 



 همونطور که نفس نفس میزدم، روی بدن کریس دراز کشیده بودم. 

 اش میکوبید. سینهوار تو قفسهقلب کریس دیوونه

دارم سُر میداد... و من دلم میخواست که ما  لای موهای موجهاش رو لابهکریس انگشت

 هامون در هم پیچیده...تا ابد، تو همین وضع باقی بمونیم... همینطور که بدن

م که من و کریس هم  هام رو محکم به همدیگه فشار بدم؛ میتونم تقریبا باور کن اگه پلک

 میتونیم مثل بقیه، یه زندگی عادی داشته باشیم. 

 یه زندگی شاد، پر از عشق و انرژی! 

 العاده رو باور کنم... اما نه کاملا! اگه سعی کنم، تقریبا... تقریبا میتونم این زندگی فوق

ی ی کریس کنم؛ اما نقشهخوبه که برای یه لحظه هم که شده، خودم رو تسلیم خواسته

 کننده هست... و در بدترین حالت، مرگباره! کریس در بهترین حالت، دیوونه

 هایی که مجبوریم تو این ماجرا به جون بخریم، خیلی بالاست.ریسک

از اینکه این اتاق رو ترک کنم، میترسم... اتاقی که برای من پر از حس امنیت و  

 آرامشه.

این دیوارها قراره چه ماجرایی رخ بده؛   نمیدونم چه اتفاقی در انتظارمونه یا اون طرف

ای انتظار کشیدم... برای اینکه عشق رو پیدا  های طولانی برای همچین لحظهاما من مدت

 کنم. 

پذیر و شکننده هست... حتی برای من میدونم که زندگی به طرز غیر قابل باوری آسیب

 ها. ما فراطبیعی

 رو به فنا بده. هامونفقط یه حرکت اشتباه میتونه تمام تلاش

 من نباید مرتکب اشتباه بشم؛ چون از پس عواقبش برنمیام. 

 ها به وقوع بپیوندن، بتونم تحملشون کنم. مطمئن نیستم اگه بدترین احتمال

هام رو در امتداد بازوی کریس حرکت دادم و درنهایت دستش رو محکم  نوک انگشت

 گرفتم. 

ام داره اون لحظه حس میکردم قلب شکستهی نرمی روی پیشونیم نشوند و کریس بوسه

 ترمیم میشه تا دوباره یه قلب کامل و سالم باشه!

 چیزی که تمام زندگیم دنبالش میگشتم رو بالاخره پیدا کرده بودم. 

 من جفت کریستوفر متیوس بودم. 

 من یه پری هستم و هیچوقت نمیتونم تبدیل به یه گرگینه بشم. 

مون چه مفهومی داره یا قراره چه چیزی برامون به  نمیدونم این موضوع برای پیوند 

دیگه مرتبط میکنه،  ارمغان بیاره؛ اما من حالا میتونم جادویی که من و کریس رو به هم

 حس کنم. 

ما از خط قرمزها عبور کردیم و دیگه راه برگشتی وجود نداره. نه برای من و نه برای  

 کریس! 



 شون دست و پنجه نرم کنیم. اما مسائل زیادی وجود دارن که باید باها

 ی محافظانم شک کنم. نکس مُرده و این یعنی من باید به کایروس، تاسلین و بقیه

 واقعا نیاز دارم که سر زایرل داد بزنم... حتی اگه عمیقا با این کار موافق نباشم! 

آخه تو مدتی که قرار بود تحت حفاظت اون زایرل لعنتی باشم، قاتلین دو بار تلاش کردن  

 منو به قتل برسونن! 

وضوح بهم نگفت که اگه کسی سعی کنه منو بکُشه، جلوش  اما گمونم زایرل هیچوقت به

 رو میگیره... 

 احتمالا زایرل ارزشش رو نداره که حتی بخوام بهش فکر کنم. همینطور محافظانم! 

هام برای بیان کلمات استفاده کنم و باهاشون  حتی ارزش ندارن که بخاطرشون از نفس

 کلام بشم؛ اما من باید حرف بزنم! هم

راحتی کُشته نمیشم و اگه  چیز هست، بهلازمه به بقیه یادآوری کنم که حواسم به همه

ی کثیف ادامه بدن، قطعا فشار سنگینی از جانب دربار ماه بهشون  بخوان به همین شیوه

 تحمیل میشه. 

 مگین میشه.خواب شدم، قطعا حسابی خشمادرم اگه بفهمه من با کریس هم

اون بارها به من اخطار داد که این کار رو نکنم. بارها بهم گفت که اگه ارتباطم رو با 

 کریس ادامه بدم، باید خطرات زیادی رو به جون بخرم. 

ها به شک میفتم که اگه بمیرم، مادرم اصلا برام سوگواری  هرچند که... گاهی وقت

 میکنه؟! 

 شاید!

 ی ضعفم بوده و بس! دهندهنشونشایدم فکر کنه مرگ من، 

ی بین خودم و مادرم فکر کردم تا بتونم واقعا درکش کنم؛ اما دیگه  قبلا بارها به رابطه

 این کار رو نمیکنم. 

ی کافی مشکل رو سرم هوار شده... طوری که اصلا وقت فکر  یه مدتیه که به اندازه

 .کردن به این چیزها رو ندارم

 کریس پرسید: 

 ی انقدر عمیق فکر میکنی؟ به چی دار -

من نمیخواستم اون کسی باشم که کریس رو از رویاهاش بیرون میکشه و به واقعیت  

 برمیگردونه. 

 نمیخواستم کسی باشم که همیشه ساز مخالف میزنه. الان نه! 

 گفتم: 

 دیگه دسترسی داشته باشن.ها میتونن به ذهن هممن فکر میکردم جفت -

وار روی موهام  هاش رو نوازشچنگ زد و... بعد دوباره انگشتبا ملایمت به موهام 

 کشید. 



 جواب داد: 

دیگه  ما اون کلماتی که پیوندمون رو مستحکم میکنه، بیان نکردیم. ما خونمون رو با هم -

 شریک نشدیم. در نتیجه پیوندمون هنوز رسمی و علنی نشده.

 علنی شده!ولی اینطور حس میشه که انگار پیوند بینمون کاملا  -

میتونستم بوی کریس رو روی بدنم حس کنم... و بوی منم روی بدن کریس باقی مونده  

 بود. 

 خوبی صدای ضربان قلبش رو که برای من میتپید، بشنوم. میتونستم به

تر هم میشه یا نه... ما علنا با هم یکی شده  مطمئن نبودم که پیوند بینمون از این رسمی

 بودیم. 

 خودم روراست باشم، باید اعتراف کنم که کمی خیالم راحت شده بود.  اما اگه بخوام با

امون  حتی اگه امیدی برای من باقی نمونده باشه، میدونم که هنوز کریس به آینده

 امیدواره... و این منو دلگرم میکنه. 

 کریس به حرف اومد: 

 ا نه. میخوام یه چیز خاکبرسری بگم؛ اما مطمئن نیستم از نظر تو بامزه هست ی  -

 اش تکیه بدم. سینهام رو به قفسهی کافی بالا بردم تا بتونم چونهسرم رو به اندازه

 گفتم: 

 خب امتحان کن!  -

 باشه! -

 هاش به رنگ آبی یخی برق زدن. کریس دهنش رو باز کرد تا حرف بزنه؛ اما یهو چشم

 کریس فورا بلند شد و منو از روی خودش کنار زد.

 ی طلایی رنگ تبدیل شد.الجثهبه یه گرگ عظیم در عرض یه ثانیه، کریس

 اینجا چه خبره... 

 و درست همون لحظه، حضور افرادی رو تو اتاق حس کردم. 

جادوی اون افراد روی پوستم به جریان افتاد و وادارم کرد که خونسرد بمونم... که  

 راحتی منو به قتل برسونن. ها بتونن بهحرکت بمونم تا اونبی

هام ظاهر تخت بیرون پریدم و شمشیرهای دوقلوی آتشینم رو تو دست فورا از روی

 کردم. 

 سه تا مرد تو این اتاق بودن و کریس باهاشون درگیر شده بود. 

ها هجوم بردم تا شمشیرم رو تو بدنش فرو کنم؛ اما یهو انفجار  به سمت یکی از اون

 کوچیکی از دود رخ داد و اون مرد ناپدید شد. 

 گندش بزنن! 

 های دربار طوفان؟؟ ین تلاش برای کُشتنم از جانب پریسوم

 ما باید اینجا رو ترک کنیم. 



هاشون رو  ی قبل، تعداد زیادی از پریاما اول باید به دربار طوفان یادآوری کنم که دفعه

 به قتل رسوندم. 

های دربار طوفان این قابلیت رو دارن که با انفجار کوچیکی از دود، ناپدید بشن  پری

هاشون فکر کنن واقعا میتونن برای  ... این مهارت نامرئی شدن باعث میشه که خیلیو 

 بینی هستن. شدت قابل پیشها همشون بهمدت زیادی همینطور مخفی بمونن؛ اما اون

همونجا منتظر موندم و تا عدد سه شمردم. بعد شمشیرها رو بالا بردم و با تمام توان به  

روی بدنم حرکت دادم... و  م رو به صورت زیگزاگ روبههاسمت پایین سوق دادم. دست

های شمشیرم رو درون بدن یکی از اون قاتلین حس کنم... و بعد  میتونستم فرو رفتن تیغه

 بوم! 

 یکی از اون مردها درحالی که غرق خون بود، جلوی پاهام پخش زمین شد.

 کوزت؟؟  -

 د. صدای ون رو از پشت در اتاق میشنیدم که خطابم میکر

 ادامه داد: 

 نمیخوام بپرسم؛ اما این سروصداها فقط بخاطر... -

ی اتاق چرخیدم؛ متوجه شدم کریس دو قاتلی که باقی مونده بودن رو  وقتی به سمت دیگه

 تیکه پاره کرده.

 اوه، خدای من! 

ون فکر میکرد سروصدای آشوبی که تو اتاق به پا شده بود، درواقع سروصدای سکس  

 ... من و کریسه

 گفتم: 

نه! قاتلین بهمون حمله کرده بودن. یه لحظه صبر کن. من و کریس باید لباس بپوشیم.   -

 بعد لازمه که جسد این سه مرد رو از اتاق جمع کنیم. 

تدریج باز شد و من فورا یه ملافه از  به محض اینکه حرفم تموم شد، در سنگی اتاق به

 روی تخت برداشتم تا بدنم رو بپوشونم. 

 مونطور که به درون اتاق قدم میذاشت، گفت:ون ه

 دربار طوفان!  -

من قبلا هم حدس زده بودم که قاتلین میتونن از هر درباری باشن؛ اما ون واقعا  

 نمیتونست یه دقیقه به من فرصت بده تا لباس بپوشم؟ 

 ون فورا اجساد رو چک کرد. بعد بلند شد و گفت: 

زمه که درمورد تمام این اتفاقات با زایرل صحبت  خب! من باید زایرل رو ببینم. لا خیلی -

 کنیم و احتمالا باید خیلی زود این دربار رو ترک کنیم. 

 عقیده بودیم. دیگه هممثل همیشه من و ون باهم

 گفتم: 



فقط قبل از اینکه زایرل رو به اینجا بیاری، چند دقیقه به من فرصت بده. قبل از اینکه   -

 بیاد، ترجیح میدم که لباس بپوشم! ای به ملاقاتم مهمون دیگه

 ون سرش رو به علامت مثبت تکون داد و گفت:

 من منتظر میمونم تا تو آماده بشی؛ اما اول بذار که این اجساد رو از اتاق خارج کنم.  -

 باشه، حتما! -

ون دستش رو تو هوا تکون داد و تو یه چشم برهم زدن، اجساد داخل اتاق محو شدن و  

 پشت در اتاق قرار داشت، سر درآوردن.   از راهرویی که

 سرش بست.ون از اتاق خارج شد و در رو پشت

گرگ کریس بادقت اتاق رو زیر و رو کرد؛ ظاهرا میخواست مطمئن بشه که مزاحم  

 ای اینجا مخفی نشده باشه.دیگه

 ای تو اتاق حضور داشته باشن، قطعا نامرئی شدن. اما اگه افراد دیگه

 تا اتاق رو چک کنم.  بستم و جادوم رو تو فضای اطراف پخش کردمهام رو  چشم

چیزی احساس نکردم؛ اما خب قبل از اینکه مورد حمله قرار بگیرم هم چیزی حس  

 نکرده بودم! 

 کریس به شکل انسانش برگشت و پرسید: 

 تو حالت خوبه؟  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 چی سریع اتفاق افتاد!آره... چقدر همه -

خیال بودن! این نبرد  هایی که بهمون حمله کردن، به نظر میرسید که ضعیف و بیپری -

 زیادی آسون بود. اما یه حسی بهم میگه که بهتره لباس بپوشیم. 

شمشیرهام رو به همون ناکجاآبادی که ازش اومده بودن، فرستادم. واقعا ازشون ممنون  

 هر میشن و کارم رو راه میندازن. بودم که هروقت بهشون نیاز داشته باشم، فورا ظا

 از تخت فاصله گرفتم و گفتم: 

 خب... جای شکرش باقیه که راحت از پسشون براومدیم.  -

ای هم وجود  ی دیگهالعادهای بود؛ اما من فکر میکنم چیزهای فوقالعادهآره، نبرد فوق -

 دارن که میشه حسابی ازشون لذت برد! 

ین شکل ممکن، نگاه هیزش رو به سر تا پای لخُت من  تر این رو گفت و بعد به احمقانه

 انداخت. 

 ام رو بگیرم. نتونستم جلوی خنده

 بهش گفتم: 

 زود باش برو لباس بپوش!  -

چرونی کنم و حسابی کریس  چون اگه خودم رو کنترل نکنم، احتمالش زیاده که منم چشم

 رو دید بزنم. 



 کریس با شیطنت ابروهاش رو برام تکون داد و گفت: 

 باشه؛ اما من دوست دارم که تو رو بدون لباس تماشا کنم.  -

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: 

زایرل داره میاد اینجا. احتمالا پسرش هم همراهش میاد. مطمئنی که میخوای لخُت   -

 بمونم؟ 

نظرم عوض شد! تو قطعا و صددرصد باید لباس بپوشی. نمیخوام امروز دعوای   -

 ای راه بیفته! دیگه

 و گفت و به سمت سرویس بهداشتی راه افتاد.این ر

ها رو که بعد  وقتی صدای شیر آب رو شنیدم، متوجه شدم که کریس داره خون اون قاتل

 از تغییرشکل روی بدنش باقی مونده بود، پاک میکنه. 

 . فورا رفتم سراغ کیفم و یه شلوار جذب و یه پیراهن پشمی گشاد از داخلش برداشتم

ریخته بود... بنابراین موهام رو دور یه گیره پیچوندم و بالای سرم به  موهام حسابی بهم 

 ای جمع کردم.صورت گوجه

 های مو... کلا لوازم مربوط به مو میتونن یه سلاح کاربردی هم باشن!این گیره

 اغلب چیزها تو زندگی من، دو منظوره هستن! 

 خطاب به کریس گفتم: 

 براومدی! چقدر خوب از پس اون دوتا قاتل   -

 ها درگیر بشه... نه، ندیده بودم! من قبلا جنگیدن کریس رو دیده بودم؛ اما اینکه با پری

 اصلا توقعش رو نداشتم که انقدر سریع و موثر وارد عمل بشه. 

 هاش رو بپوشه.کریس روی تخت نشست تا بوت

 گفت: 

 فقط حواسم رو حسابی جمع کرده بودم!  -

ی شُل اطراف خیالی رها کرد و درنهایت یه گِرهکفشش رو با بیتقریبا نیمی از بندهای 

 مچ پاهاش بست. 

 وقتی کارش تموم شد، به حرف اومد: 

ی شیرینی که این دود  ها مثل یه توده دود، یهو ظاهر و ناپدید میشن؛ اما رایحهاون -

ربار  های این دهای خودم ندیدم که پریداره، حضورشون رو لو میده. حقیقتا با چشم

چیزی رو بسوزونن که باعث بشه این دود که بوی شیرینی هم داره، تو فضا پخش بشه؛  

اشون پیدا  اما این رایحه همه جای این دربار استشمام میشه. مخصوصا وقتی یهو سروکله

 . میشه

 درسته!  -

باری که به این دربار اومدم، این رایحه رو اعصاب منم بود؛ اما به هرحال من  اولین

 غ حساس یه گرگینه رو ندارم. دما



 هام رو بپوشم. کنار کریس نشستم تا بوت

ی ای نداشتن و به اندازهپذیر تهیه شده بودن. پاشنههای من از چرم نرم و انعطافبوت

 راحتی باهاشون بدوم و بجنگم! کافی قابلیت انعطاف داشتن که بتونم به

دنمایی میکردن و زیبایی  هام، حسابی خو بندهای قرمز رنگ روی چرم مشکی بوت

 هام میدادن که عاشقش بودم! خاصی به کفش

 پرسیدم: 

 این دودی که تو فضای دربار طوفان پخش شده، اذیتت میکنه؟  -

اوه، آره! این دود لعنتی حس بویاییم رو کاملا مسدود میکنه؛ طوری که انگار بخشی از   -

ی تند و  ده گرفتن این رایحهوجودم رو از دست میدم! اما نسبت به روز اول، تو نادی 

ای که تو هوا وجود داره، تمرکز  های دیگهشیرین، بهتر شدم و سعی میکنم روی رایحه

 کنم. اما در کمال تعجب، همین دود مزاحم امروز جونمون رو نجات داد.

 رون پام رو فشار داد و گفت: 

 نطور فکر نمیکنی؟ اینکه یه چیز رومخ، تبدیل شد به راه نجاتمون؛ واقعا جالبه! ای -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 تو همیشه موفق میشی که منو شوکه کنی.  -

 خوبه دیگه!  -

 و بعد منو بوسید. 

ی نرم که خیلی سریع تموم شد؛ طوری که وقتی کریس از روی تخت بلند شد،  یه بوسه

 دلم میخواست لباسش رو بکشم تا دوباره برگرده سرجاش و منو ببوسه.

 پرسید: 

 طور میخوای این قضیه رو مدیریت کنی؟ چ -

 همونطور که سعی میکردم آخرین بخش از بندهای کفشم رو ببندم، گفتم:

 کدوم قضیه؟ خودمون رو میگی؟  -

 تر نکرد. اش رو عمیقهنوز ناراحت بودم که کریس بوسه

ها رو بالای  موهای طلاییش رو از روی صورتش کنار زد و سعی کرد با یه کِش اون

 جمع کنه. سرش 

 لبخندی تحویلم داد... از اون لبخندهایی که خودشیفتگی ازش میبارید. 

 گفت: 

ی سه مردی که به قتل رسوندیم و زایرلِ احتمالا عصبی که  منظورم این بود که قضیه -

رو بشی رو چطور مدیریت میکنی؛ اما خیلی خوشحالم که فهمیدم  قراره باهاش روبه

رمورد خودمون حرف بزنیم. اتفاقا خیلی هم بهتره! مثلا  اولویتت چیه پرنسس! پس بیا د

 بیا درمورد اتفاق شیرینی که امروز بینمون رخ داد، حرف بزنیم. 

 گندت بزنن کریس!  -



 هام داغ شدن و اصلا باورم نمیشد این منم که خجالت کشیده بودم. گونه

 احمقانه هست... من یه احمق تمام عیارم! 

بزرگ محسوب میشه و باید بتونم یاد بگیرم وقتی    پرتیکریس برای من یه حواس

 کنارمه، روی مسائل دیگه هم تمرکز کنم! 

 به حرف اومدم: 

 ما نمیتونیم اینجا بمونیم. کاملا واضحه که این دربار با من مشکل داره و... -

 هام رو محکم به همدیگه فشار دادم تا حرفم رو ادامه ندم. لب

 کریس گفت: 

ان ازت متنفرن و نمیخوان شاهد حضورت تو دربارشون باشن؛  های دربار طوفپری -

 اما تو هنوز نمیتونی علت این موضوع رو بهم بگی. 

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

آره! من نمیتونم چیزی درمورد این قضیه بهت بگم. پیمانی که من با زایرل بستم،   -

. اما به هرحال من فکر  ها منع میکنهوضوح منو از حرف زدن درمورد علت این اتفاقبه

هاشون برای کُشتن من دست بکشن. بنابراین ما  های این دربار از تلاشنمیکنم که پری

 باید اینجا رو ترک کنیم. 

 اما بعدش قراره کجا بریم؟! 

 خطاب به کریس پرسیدم:

 ی تو دقیقا چیه؟ نقشه -

 کریس واقعا یه نقشه داره؟

و دور نوار کمربندم حلقه کرد و منو به  از روی تخت بلند شدم. کریس یه انگشتش ر 

 سمت خودش کشید. 

 گفت: 

ی  رایوین به من گفت که زایرل میتونه پیوندم با ماه رو از بین ببره؛ البته یه هزینه -

ای هم گفت... اینکه  سنگین بابت این لطف ازم دریافت میکنه. درضمن رایوین چیز دیگه

هاش رو  پیدا میکنیم. من این بخش از حرفمن و تو باهمدیگه راهی برای این قضیه  

 دوست داشتم؛ اینکه قراره باهم این مشکل رو حل کنیم. 

باورم نمیشه کریس منو متقاعد کرده که با پیدا کردن راهی برای شکستن پیوندش با ماه،  

 موافقت کنم... مخصوصا وقتی یه طرف قضیه، زایرل باشه! 

دارم که بتونم با کریس لجباز بحث کنم تا این  اما من احساس ضعف میکنم و دیگه توانی ن 

 حل رو فراموش کنه. راه 

اگه واقعا راهی وجود داره که من و کریس برای همیشه میتونیم باهم باشیم، پس من باید  

 امتحانش کنم. 

 درستی حل نکنیم... این ماجرا پر از حیله و نیرنگه. اگه ما این مسئله رو به



 کریس پرسید: 

 میکنی زایرل به چه چیزی نیاز داره که بخواد منو وادار به معامله با خودش کنه؟ فکر   -

 ی کریس تکیه دادم و گفتم: سینهپیشونیم رو به قفسه

ی تو رو با اون پیکسی میخواد. همیشه اولین  من فکر میکنم زایرل اولین معامله -

ت زیادی از روز  ای که درگیرش میشی، ارزش بیشتری داره؛ مخصوصا اگه مدمعامله

 معامله گذشته باشه! 

 به کریس نگاه کردم و گفتم: 

من باید خودم شخصا رد اون پیکسی لعنتی رو پیدا میکردم. متنفرم از اینکه اون   -

پیکسی یه جایی اون بیرونه و میتونه برامون دردسر بزرگی درست کنه. اما من زمان  

 درگیر مسائل... کافی برای پیدا کردن اون لعنتی نداشتم؛ چون همش 

 کوزت! اصلا مشکلی نیست عزیزم.  -

هاشو روی پهلوهام گذاشت و کمی منو تکون داد تا به خودم بیام و به این  دست

 ربط خاتمه بدم. عذرخواهی بی

 گفت: 

اصلا مجبور نیستی توضیح بدی. من خودم با اون پیکسی معامله کردم و حاضرم   -

ی من با اون پیکسی الان بتونه بهمون کمک کنه  هعواقب این پیمان رو بپذیرم. اگه معامل

 و درواقع چیزی باشه که زایرل میخواد، خب این عالیه!

 نه!  -

 کریس خطرناک بودن این قضیه رو درک نمیکنه. درواقع نمیتونه درک کنه. 

 از کریس فاصله گرفتم تا بتونم تو اتاق قدم بزنم. 

 ریس بفهمونم این قضیه چقدر وحشتناکه. نیاز دارم فکر کنم تا راهی پیدا کنم که به ک

 به حرف اومدم: 

ات با اون پیکسی ثبت نکردی. بلاهای  تو هیچ محدودیتی... هیچ قید و بندی تو معامله -

زیادی وجود داره که اون پیکسی میتونه سرت بیاره یا حتی میتونه وادارت کنه تن به  

های گروه سابق تو  از گرگینهها حتی کارهایی بدی که خیلی وحشتناکن! بعضی از پری

اش با تو رو به یه فرد دیگه بفروشه... به فردی که  ترن! اگه اون پیکسی معاملههم روانی

 وقت کسی چه میدونه که... شدیدا خبیث و شیطانیه؛ اون

 تر میشه!تر و اسفناکچیز افتضاحو اگه این ماجرا اینطوری پیش بره، همه

ی کافی نگران و مضطرب  نظر نمیرسید که به اندازهبه سمت کریس چرخیدم؛ اما به  

 شده باشه. 

اش بفهمم که تونستم منظورم رو  هام گوش میداد؛ اما نمیتونم از چهرهکریس به حرف

 بهش منتقل کنم یا نه. 

 ادامه دادم: 



ات با اون پیکسی رو در اختیار زایرل قرار بدی تا در عوضش، پیوندت  اگه تو معامله -

ترین شکل ممکن  بین ببره؛ خیلی سریع ورق برمیگرده و اوضاع به زشت با ماه رو از

خیالیه که مسائل رو خیلی  تبدیل میشه. شاید به نظر برسه که زایرل مرد خونسرد و بی

سخت نمیگیره؛ اما این رو بدون که حتما دلیل محکمی وجود داشته که این مرد به عنوان  

ه. چیزهایی که زایرل میتونه از تو بخواد تا  پادشاه همچین دربار خطرناکی انتخاب شد

 براش انجام بدی... 

 گندش بزنن! 

 مکث کردم و بعد ادامه دادم:

هام من اجازه ندارم که رازهای دربار طوفان رو با تو در میون بذارم؛ اما لطفا حرف -

رو باور کن! وقتی میگم این قضیه بد و وحشتناکه، باید عمق فاجعه رو درک کنی. من  

 . ای داشته باشهوجه نمیخوام که زایرل با تو معاملههیچبه

 ی دیگه برای راضی کردن زایرل به کار بگیریم. خب! پس ما باید یه شیوهخیلی -

هاش رو دو طرف بدنش باز کرده بود؛ طوری  کریس دوباره به سمتم قدم برداشت. دست

 ره، منو از ترس فراری نده!که انگار داره تلاش میکنه با حرفی که میخواد به زبون بیا

 گفت: 

های طولانی  ای استفاده کنم که متعلق به خودم نباشه. تو مدتشاید من بتونم از معامله -

های زیادی تو این زمینه  به عنوان یه جاسوس زندگی کردی؛ بنابراین مطمئنا معامله

 انجام دادی.

بکشم؛ اما کریس نمیدونه که من  از شدت ناامیدی دلم میخواست بخندم یا گریه کنم یا جیغ  

هایی که در اختیار داشتم رو برای پیدا کردن خودش استفاده تو این مدت، اغلب معامله

 کرده بودم. 

 گفتم: 

 ... چندتایی برام باقی مونده. ای که قبلا داشتم؛ اما آرهنه به اندازه -

 یاز دارم.هات رو به من بده. این تمام چیزیه که من ن پس یکی از معامله -

کریس طوری حرف میزد که انگار این قضیه خیلی آسونه و اگه من میتونستم این کار 

 رو براش انجام بدم؛ قطعا دریغ نمیکردم. 

هایی که انجام داده بودم رو به کریس واگذار کنم؛ اما دست و بالم من حاضرم تمام معامله

 بسته هست و کاری ازم ساخته نیست. 

 گفتم: 

ه که من چقدر دلم میخواد این کار رو برات انجام بدم؛ چون به راحتی و به  اهمیتی ندار -

ای قرار بدم. این قانون ماست. برای  هام رو در اختیار فرد دیگهمیل خودم نمیتونم معامله

 . هام رو به تو بدم، لازمه که قبلش من و تو باهم قرارداد ببندیماینکه بتونم یکی از معامله

 میبندیم! خب... قرارداد -



 کریس یه قدم دیگه بهم نزدیک شد و گفت: 

ای که بهم میدی، هر چیزی هم که ازم بخوای، من مطمئنم که با  در ازای این معامله -

 قبول کردنش مشکلی ندارم.

وجه جالب هیچو به  کریس حتما شوخی میکنه؛ اما این قضیه اصلا جای شوخی نداره

 نیست. 

 .. تو این موضوع نمیشه! نمیتونم. من نمیتونم به کریس کمک کنم.

 گفتم: 

 نه!  -

 صدام قاطع و سرد بود. 

 نظر من در مورد این موضوع تغییر نمیکنه و کریس باید این رو بدونه.

 پرسید: 

 چرا نه؟  -

 دار شده.به نظر میرسید که احساساتش جریحه

 حق داشت... آخه من این قضیه رو خیلی بد توضیح داده بودم. 

 اومدم: به حرف 

 چون من...  -

 ون یهو وارد اتاق شد و گفت: 

من پراتیس رو فرستادم تا کمی برامون زمان بخره و زایرل رو معطل کنه؛ اما زایرل   -

 میدونه که تعدادی از سربازهاش کُشته شدن. بنابراین ما زمان زیادی نداریم.

 کریس اخطار ون رو نادیده گرفت و دوباره ازم پرسید: 

 هات رو به من بدی؟ ا نمیتونی تعدادی از معاملهچرا نه؟ چر -

گندش بزنن... هیچکس از این قضیه خبر نداره جز خودم و مادرم. حتی ون هم چیزی  

 در این مورد نمیدونه. 

و اگه زایرل از این موضوع بو ببره، خبرش تو تمام دربارها پخش میشه و... دیگه  

 معامله کنه یا حتی باهام ارتباط داشته باشه.هیچکس به من اعتماد نمیکنه تا باهام 

 به حرف اومدم: 

هایی که من انجام میدم، متعلق به مادرمه و... اون این حق رو به  چون تمام معامله -

خودش داده که درموردشون تصمیم بگیره. اگه من با تو قرارداد ببندم، مادرم تصمیم  

های من سود چندانی  صورتی که معامله  میگیره که این معامله رو میخواد یا نه. فقط در

ها رو در اختیار من میذاره و من میتونم ازشون استفاده برای مادرم نداشته باشن، اون

 هام ندارم.کنم. در غیر این صورت، من هیچ مالکیتی نسبت به معامله

 ون به حرف اومد: 

 نه!  -



رو فرا گرفته بود،   اش بخاطر خشم شدیدی که وجودش به سمتم قدم برداشت و... چهره

 ترسناک به نظر میرسید.

 گفت: 

 ای رو در حق دختر خودش مرتکب شده.رحمانهنگو که هلن همچین کار کثیف و بی -

 چرا... اتفاقا همین کار رو باهام کرده.  -

های طولانی این راز رو از ون مخفی نگه داشتم؛ چون میدونستم اگه ون چیزی  من مدت

 رتی که نسبت به مادرم داره، خیلی خیلی بیشتر میشه.در این باره بفهمه، نف 

 کریس به حرف اومد: 

 من نمیفهمم... چرا ون از شنیدن این موضوع انقدر خشمگین شده؟ جریان چیه؟  -

 ون گفت: 

 خشمگین؟ حسی که الان دارم، چیزی فراتر از خشمه...  -

 رش دود بلند بشه.قدری خشن و سوزان بود که انگار چیزی نمونده بود از سلحن ون به

 ون خطاب به کریس ادامه داد:

ای که انجام میشه،  میخوای بدونی علت خشمم چیه؟ برات توضیح میدم! با هر معامله -

بخش کوچیکی از روح هر دو طرفی که درگیر معامله هستن، محدود به پیمان کوفتی  

میرسونه و  بینشون میشه. این شکاف کوچیکی که تو روحت ایجاد میشه، آسیبی بهت ن

های مختلفه و کلا کارش تو  خب مشکلی نیست! اما برای کسی که مدام درگیر معامله

ها خلاصه میشه، قضیه خیلی فرق میکنه؛ چون حتی قبل از اینکه  همین معامله کردن

ی دیگه میشه و  بتونه منتظر بمونه تا این شکاف ترمیم بشه، دوباره درگیر یه معامله

هایی که  به روحش تحمیل میشه. ظاهرا کوزت حتی مالک معاملهدوباره یه شکاف دیگه 

 انجام میداده هم نبوده! یعنی این همه مصیبت رو تحمل کنی و آخرش هیچی نصیبت نشه! 

 به سمت کوزت چرخید و گفت: 

 درست میگم؟  -

 جواب دادم: 

 هام نبودم و هیچ حقی نسبت بهشون نداشتم. درسته... من هیچوقت مالک معامله -

 ای که فکر میکردم، وحشتناکه. قضیه دقیقا به همون اندازه این

 ون ادامه داد:

ها بهت  هایی که تو این معاملهو بذار حدس بزنم... مادرت حتی حاضر نشد نصف لطمه -

 تحمیل میشد رو خودش به دوش بکشه، درسته؟ 

 . بود ی خودم ها و پذیرش ضرر و زیانش فقط به عهدهدرسته... انجام دادن معامله -

ای که از  های کوفتی زنجیر میشد و با انجام هر وظیفهبنابراین روح تو به این معامله -

جانب مادرت بهت واگذار میشد، تو بیشتر و بیشتر سر زندگیت ریسک میکردی. و  

 ها فیض میبرد! درنهایت، این مادرت بود که از سود این معامله



 شدت خشم، قرمز شده بود. دیگه رسما داشت عربده میکشید و صورتش از 

 این اصلا خوب نیست. 

 گفتم: 

 ون! آروم باش.  -

 پرسید: 

هات باشی؟ هیچکدومشون؟ تمام این  تو هیچوقت اجازه نداشتی که خودت مالک معامله -

 ها همینطور بوده؟ سال

 شونه بالا انداختم و گفتم:

 فقط چندتا...  -

اونقدراهم جدی و افتضاح نیست؛ اما داشتم سعی میکردم وانمود کنم که این قضیه 

 میدونستم که هست... 

 میدونستم که حق با ونه. 

 ادامه دادم: 

 هایی باشم که برای مادرم سود یا ارزشی نداشت.فقط میتونستم مالک معامله -

هایی که تو دربارهای مختلف چیز نصیب هلن میشده! تمام معاملهپس درواقع همه -

انجام میدادی، همشون دودستی تقدیم هلن میشد؛ درصورتی که  ها ها و دنیای انسانپری

خودش چیزی رو از دست نمیداد. در صورتی که خودش سر چیزی ریسک نمیکرد. و  

 تو تمام این مدت، فقط تو بودی که داشتی سر روحت و زندگیت خطر میکردی. 

و چیزی   هاش رو چنان محکم به همدیگه فشار داد که حس کردم فکش قفل شدهون دندون

 هاش پودر بشن! نمونده استخوان

 بعد از چند لحظه مکث، گفت: 

اشتباه کردی که چیزی در این مورد بهم نگفتی. من باید این کار کثیف رو متوقف   -

ای میتونم به کار ببرم که لایقش  میکردم. این... این... واقعا نمیدونم برای هلن، چه کلمه

 باشه!

 کریس دستم رو گرفت و گفت: 

 ی شیطان به ذهن هر کسی خطور میکنه! کلمه -

 چند قدم عقب رفتم. 

من واقعا... واقعا نمیخواستم که الان درگیر این قضیه بشم. واقعا نمیخواستم که الان  

 درمورد این موضوع بحث کنیم. 

 کریس پرسید: 

 مادرت یه زن شیطانیه؟!  -



هرگز تصورشون رو هم   نمیدونم. مادرم کارهای زیادی تو زندگیش انجام داده که من -

ی خوبی  مایهنمیکردم. و اغلب کارهای دور از ذهنی که مادرم انجام داده، اصلا درون

 نداشتن. 

تر  هام رو به کریس واگذار کنم، قضیه خیلی آسوناگه فقط میتونستم چندتا از معامله

 میشد؛ اما میدونم که این شیوه جواب نمیده. نه برای من... 

 گفتم: 

هایی به قیمت آزادی من انجام داد. من سعی میکردم درکش  ها پیش، معاملهمادرم سال -

کنم و بخاطر همین خیلی عصبانی نمیشدم؛ اما شدیدا احساس بدبختی و درموندگی  

 میکردم. 

ای که انعکاس غم و ناامیدی بود؛ چون در حال حاضر، خیلی  ای سر دادم... خندهخنده

 ی میکنم. ها قبل احساس بدبختبیشتر از سال

 و از این احساس تلخ و مزخرف، قطعا چیزی خوبی درنمیاد. 

 هامو روی صورتم میکشیدم. هام رو دوباره شروع کردم و کلافه دستقدم زدن

خوبی  ام رو به دست بیارم تا بتونم این قضیه رو بهنحوی صبر و حوصلهامیدوار بودم به

 ، توضیح بدم. ترین مردهای زندگیم بودن برای دو مردی که باارزش

 به حرف اومدم: 

ها قضیه اینه که... قرار شد من برای مادرم جاسوسی کنم؛ اما هر سودی که از معامله -

ی اول، به مادرم کسب میکردم و هر اطلاعاتی که به دست میاوردم، همشون در وهله

باید  ایه که  ی منصفانهتعلق داشت. برای به دست آوردن آزادیم، به نظر میرسید هزینه

 پرداخت کنم. 

هام رو مدام اطراف بدنم تکون میدادم... مطمئنم که مثل  همچنان قدم میزدم و دست

های این پازل زشت رو  ها به نظر میرسیدم... اما درواقع داشتم سعی میکردم تیکهدیوونه

 کنار هم بچینم. 

 ت کنم. تر از این موضوع دریافباید انقدر پیشروی کنم تا درنهایت یه تصویر واضح

 ادامه دادم: 

هایی که انجام میدم، به خودم تعلق دارن و تا زمانی که روحم از اون  و آره... معامله -

ها رو با خودم حمل میکنم؛ اما بعدش، مادرم  های لعنتی پر بشن، تمام معاملهشکاف

  هام استفادههمشون رو جمع میکنه و مالکشون میشه. من نمیتونم از هیچکدوم از معامله

رو بشم... که خب  ی دربار ماه روبهکنم؛ مگه اینکه بخوام با خشم و غضب ملکه

هایی بودم که برای مادرم ارزشی نداشتن  نمیخوام! من فقط مالک تعداد ناچیزی از معامله

ی  ها رو طی چند هفتهو چندان به درد بخور نبودن... که خب تقریبا تمام این معامله

 گذشته استفاده کردم. 

 پرسید:  کریس



 چرا؟ چرا از همشون استفاده کردی؟  -

 کریس نگاهش رو بین من و ون چرخوند و... منتظر جواب بود. 

میدونم از جوابم خوشش نمیاد؛ اما به هرحال جواب من، کاری که انجام داده بودم رو  

 تغییر نمیده. 

 ی کریس خیره بشم.قدم زدنم رو متوقف کردم تا به چهره

 جواب دادم: 

 یدا کردن تو ازشون استفاده کردم. برای پ -

ای که به زبون  حس میکردم دارم تو دریای ترس و اضطراب غرق میشم و با هر کلمه

 میارم، بیشتر و بیشتر به عمق این دریا کشیده میشم. 

 گفتم: 

برای تو فقط یه روز سپری شده بود؛ اما مادرم گذر زمان رو تو قلمرومون دستکاری   -

 من، چندین هفته از ناپدید شدن تو گذشته بود. کرد و درنتیجه برای 

 پس تنها چیزی که میتونست تو این قضیه بهمون کمک کنه هم از دست رفت... -

سختی قورت دادم و دستم رو محکم به شکمم فشار دادم؛ امیدوار بودم که  آب دهنم رو به

 ی درونم کم کنم. اینطوری از دلشوره

 گفتم: 

ا تو چیکار کرده؛ اما میدونستم هرجایی هم که تو رو برده  من نمیدونستم که ایلای ب  -

باشه، فرقی نداره کجا، در هر صورت تو خطر میفتی. من به اطلاعاتی درمورد تو نیاز  

ها رو در  ارزش تلقی میشدن و اونهایی که برای مادرم بیداشتم؛ بخاطر همین از معامله

ها رو در ازای اطلاعاتی در مورد تو،  وناختیار خودم قرار داده بود، استفاده کردم تا ا

ی تو نداشت. هیچکدومشون به درد بخور  مبادله کنم. اما هیچکس اطلاعات مفیدی درباره

ها رو به تو  ها استفاده نمیکردم، بازم نمیتونستم اون. اما حتی اگه از اون معاملهنبودن

های من به  ه گفتم، معاملهبدم؛ چون قبلش مجبورم که با تو معامله کنم... و همونطور ک

مادرم تعلق دارن و مثل این میمونه که تو درواقع داری با مادرم معامله میکنی! اگه اون  

ترین کارها دست میزنه. و باور کن کریس...  از این قضیه بویی ببره؛ قطعا به وحشتناک

 اون ازم میخواد که ازدواج کنم... ازدواج با... 

 اوه، گندش بزنن... 

میمونه که انگار به پاهام یه سنگ بسته بودن تا هرچه زودتر به عمق دریای   مثل این

 وحشت کشیده بشم. 

و هرچی بیشتر به سمت پایین کشیده میشم، بیشتر به عمق وحشتناک و تاریک این دریا  

 پی میبرم. 

 از من سواستفاده شده... مادر خودم ازم سواستفاده کرده!

 ها... و تقریبا نیم قرن! زی میکنه. دهههاست که داره با من بامادرم سال



 من هرگز مادرم رو نمیبخشم. 

 به سمت ون چرخیدم و گفتم: 

 . مادرم گذر زمان رو کُند کرده -

 ون جواب داد:

 ... آره، هلن گذر زمان تو دربار ماه رو دستکاری کرده تا -

 هاش رو محکم به همدیگه فشار داد.یهو حرفش رو قطع کرد و لب

اش بهم میگفت که داره دقیقا به همون چیزی فکر میکنه که تو سر  پریدهرنگصورت 

 من میچرخه. 

 حرکت شد؛ طوری که انگار رسما خشکش زده بود. و بعد ون کاملا بی

ی مرگ مادرم رو باجزئیات تو  همچین واکنشی از ون به این معنی بود که داره نقشه

 ذهمش ثبت میکنه. 

 به حرف اومد: 

 چین کاری کرده باشه... اگه هلن هم  -

 ی این موضوع نشدم. ما چقدر احمقیم ون! این کار رو کرده! من اصلا متوجه -

 کریس به حرف اومد: 

 هاتون نمیشم. ی حرفمن متوجه -

کریس نمیدونه که قراره با چه چیزی مواجه بشه. من سعی کردم بهش بگم که دربار من  

حقیقتا چیز زیادی براش توضیح نداده  چرا باید ازش دوری کنه؛ اما  چطور جاییه و 

 بودم... یا شاید بهتره بگم که قضیه رو درست براش توضیح نداده بودم.

هام سوت میکشن. امکانش وجود داشت که هر لحظه از هوش برم،  حس میکردم گوش

 اش بشینم. بنابراین به سمت تخت قدم برداشتم تا روی لبه

 گفتم: 

 .مادرم از ما سواستفاده کرده -

های طولانی با من بازی کرده بود و حالا واقعا داره تلاش ی دربار ماه برای مدتملکه

 میکنه تا خوشبختی منو نابود کنه. 

 اما آخه برای چی؟ 

 کریس گفت: 

 چطور؟ من واقعا نمیفهمم!  -

 الان... درست همین لحظه، دلم میخواست که گریه کنم. 

دربار ماه انتخاب شده... چون مادرم بهتر   یدلیل خاصی داشته که مادرم به عنوان ملکه

های شرورانه بکشه، توطئه بچینه و با هزارتا دوز و  ای میتونه نقشهاز هر پری دیگه

 های کثیفش رو پیش ببره.کلک برنامه



ها رو در نظر  اون به هر موضوعی عمیقا فکر میکنه و... تمام احتمالات و واکنش

 میگیره. 

 لا تونسته باشه مادرم رو دور بزنه؛ چه برسه به من! و مطمئن نیستم کسی تا حا

 وار روی صورتم کشید. گفت: روی من زانو زد و دستش رو نوازشکریس روبه

 بهم بگو. اگه برام توضیح ندی، من نمیتونم نگرانیت رو درک کنم.  -

 مادرم گذر زمان رو تو دربار ماه کُند کرده.  -

؛ اما همونطور که حرف میزدم، لحظه به لحظه  آرومی بیان میکردم اولش کلمات رو به

بیشتر به عمق فاجعه پی میبردم... به اینکه مادرم چقدر ماهرانه منو بازی داده بود... و  

 تر بیان میکردم. تدریج کلمات رو سریعبخاطر همین، به

 ادامه دادم: 

هفته هست  من فکر میکردم سه هفته از ناپدید شدن تو سپری شده... فکر میکردم سه  -

که ایلای تو رو مجبور به انجام کاری کرده که فقط خدا میدونه چقدر خطرناکه... فکر  

جایی نمیشه تو رو پیدا کرد. من غذا نمیخوردم و  میکردم سه هفته هست که هیج

نمیخوابیدم و حتی نمیتونستم درست و حسابی فکر کنم. اما حالا که تو اینجایی، من... من  

 . شده بودهی از پیش تعیینها یه نقشهی اینفکر میکنم که همه

 به سمت ون چرخیدم و گفتم: 

تو اشتباه میکردی. فکر نمیکنم مادرم با دستکاری زمان، قصد داشته به من فرصت بده  -

ی ازدواج کنار بیام و کریس رو فراموش کنم. اون زمان رو دستکاری کرد  که با قضیه

ای پیدا کردن کریس، هر کاری انجام بدم تا درنهایت  و تو این مدت منتظر موند که من بر

دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته باشم. بعد مادرم میتونه ما رو وادار کنه تا باهم 

ازدواج کنیم. و وقتی هردومون بخاطر این ازدواج، بدبخت و افسرده شدیم، اون میتونه  

ان سلاح استفاده کنه. میدونی که  راحتی روی هردومون تسلط پیدا کنه و ازمون به عنو به

ها نداره. بعد از افشا شدن هویتمون، مادرم دیگه کنترل چندانی روی دربارهای پری

ها رفت و آمد  دربارهای دیگه خواستار این هستن که از خفا بیرون بیان و به بعُد انسان

هایی  ا سلاحداشته باشن. تمام دربارها میخوان که از شر مادرم خلاص بشن. من و تو تنه

هستیم که میتونیم به مادرم کمک کنیم تا تسلطش روی دربارهای دیگه رو به طور کامل  

 از دست نده.

 حق با توعه!  -

 ی شمشیرش رو محکم گرفت و ادامه داد:ون دسته

 کاملا حق با توعه.  -

عا به این فکر افتادم که مادرم واقعا فراموش کرده که داره با چه کسی بازی میکنه؟ واق

فراموش کرده که اگه به ون زیادی فشار بیاره، ممکنه چه واکنش وحشتناکی از خودش  

 نشون بده؟ 



 گفتم: 

آل برای من شکست  مادرم به ما دو هفته مهلت داده... تا تو پیدا کردن همسر ایده -

 بخوریم و درنهایت مجبورمون کنه تا باهم ازدواج کنیم. 

 ون خندید و گفت: 

 صفته؛ اما اون یه چیزی رو فراموش کرده. شیطانهلن واقعا یه زن  -

 و اون چیه؟  -

اینکه ما خوشمون نمیاد طبق قوانین بازی کنیم! اگه هلن ما رو مجبور به ازدواج کنه،   -

ها( کوچیکترین شانسی  ها، بعُد انسانکدوم از چهار اقلیم)بهشت، جهنم، قلمرو پریتو هیچ

تسلطش، بخواد از کمک ما سواستفاده کنه تا  برای خودش باقی نمیذاره که برای حفظ  

 براش بجنگیم. 

 درست میگی؛ اما...  -

روی من زانو زده بود؛ اما من نمیتونستم بهش  کریس دستم رو محکم گرفت. هنوزم روبه

 نگاه کنم. هنوز نه! نه وقتی که هنوز دارم سعی میکنم این قضیه رو هضم کنم. 

 خطاب به ون گفتم: 

و فقط تو دربار ماه تغییر داده؛ درسته؟ یعنی تو دربارهای دیگه،  مادرم گذر زمان ر  -

 مدت این دو هفته فرق میکنه! پس فرصتی که بهمون داده، واقعا چقدره؟ 

 هاش میلرزن! ون دستش رو کلافه روی پیشونیش کشید؛ اما میتونستم ببینم که دست

 رعشه بیفته. من قبلا هرگز ندیده بودم که بدن ون از شدت عصبانیت به 

 حرکت میشه و هیچی نمیگه... آخه هروقت عصبانی میشه، معمولا بی

مادرم واقعا احمقه که تا این حد به ون فشار آورده... تا حدی که میتونستم خشم و نفرت  

 هاش و حرکات بدنش ببینم. وضوح تو چشمنسبت به مادرم رو به

 به حرف اومد: 

ه، فقط دو سه روز مهلت داریم. شایدم کمتر! یا  احتمالا هرجایی به غیر از دربار ما -

شایدم بیشتر اگه هلن به تلف کردن این حجم از جادوش برای دستکاری زمان خاتمه بده  

 ها نزدیک بشه. و حداقل اجازه بده که گذر زمان تو دربار ماه، تا حد امکان به بعُد انسان

 واقعا همچین حسی داشتم. ها انقدر شوکه شدم؛ امانمیدونم چرا از شنیدن این حرف

 گفتم: 

این موضوع درمورد مادرم صدق نمیکنه. اون وقتی روی هدفی تمرکز میکنه، اگه   -

لازم باشه از تمام قدرتش مایه میذاره تا موفق بشه. حتی تو این موضوع! مطمئن باش  

انقدر زمان رو دستکاری میکنه تا فرصت کمتری نسبت به اون چیزی که فکر میکنیم،  

اختیارمون بذاره! فقط برای اینکه مطمئن بشه میتونه تمام و کمال ازمون سواستفاده در 

 کنه. 



ها! که خب ترجیح  های رکیک از دهن ون خارج شد؛ البته به زبون پریموجی از فحش

 اشون نکنم. میدادم برای کریس ترجمه

 ون به حرف اومد: 

ها رو بیان کرد، مثل  هلن این حرفی این قضیه نشده بودم. طوری که من واقعا متوجه -

این بود که انگار داره لطف بزرگی بهمون میکنه. گفته بود دو هفته بهمون فرصت میده  

تا یه شوهر مناسب برای کوزت پیدا کنیم؛ وگرنه من و کوزت باید باهم ازدواج کنیم! اما  

ی تهدید میداد.  هاش بو تر به این موضوع فکر میکنم، میفهمم که حرفحالا که دارم عمیق

ازدواج من و کوزت... زمان محدودی که در اختیارمون قرار داده بود... همشون  

ی تهدید بودن! اما من فقط چیزی رو شنیدم که دلم میخواست. هلن با دهندهنشون

 هردومون بازی کرده. 

 تر کرد و گفت: ی شمشیرش تنگهاش رو دور دستهی انگشتون حلقه

 میده!هلن تاوانش رو پس  -

 هاش چنان قاطعیتی موج میزد که باعث شد لرزشی رو تو بدنم حس کنم. تو حرف

 دار شدن احساساتش رو... میتونستم خشم ون رو ببینم... و همینطور جریحه

من ون رو تو میدون نبرد دیده بودم؛ اینکه در عرض یه چشم برهم زدن، صدها نفر رو  

 عام میکرد! قتل

ه بودم که هم باعث میشد ازش بترسم و هم ازش قدردان بودم  من چیزهایی رو از ون دید

 که طرف منه و ازم حمایت میکنه. 

ون جای خالی پدرم رو برام پر کرده بود. وقتی هیچ قدرتی نداشتم، ون قدرتش رو در  

 اختیارم گذاشت و بهم یاد داد که کوزت مقاوم و جنگجوی امروز باشم!

میکشه... من هرگز ندیده بودم که صورت ون تا  اما خشمی که الان تو وجود ون شعله  

این حد رنگ عوض کنه... چنان از شدت خشم قرمز شده بود که انگار روی صورتش  

 خون پاشیده بودن. 

 هاش از شدت کینه و نفرت، اینطور برق بزنن... هیچوقت ندیده بودم که چشم

که الان تو ذهن ون  مردی که اونجا ایستاده بود، یه خدای خشمگین بود و... هر چیزی 

ای که برای مادرم داره... مطمئنم که مادرم بابت کارهایی که انجام  میچرخه و هر نقشه

 داده، شدیدا پشیمون میشه.

 کریس از روی زمین بلند شد و کنار من، روی تخت نشست. گفت: 

 ما هردومون مادرهای وحشتناکی داشتیم. اینم یه وجه مشترک دیگه!  -

 هام حلقه کرد. ام نشوند و بازوش رو دور شونههای روی شقیقبوسه

 زمزمه کرد: 

 چی درست میشه. همه -

 نمیدونم اصلا روزی میرسه که حالم خوب بشه...؟  -



 حالا مادرم رو با یه رنگ جدید تصور میکنم... یه رنگ کثیف و شیطانی! 

 و بخشی از وجودم شدیدا امیدواره که در مورد مادرم اشتباه کرده باشم...

 ریس خطاب به من گفت:ک

های تو استفاده با این اوصاف، چیزی که الان خیلی مهمه، اینه که من نمیتونم از معامله -

 کنم. 

 به سمت ون چرخید و پرسید: 

 ای داری که من بتونم ازش استفاده کنم؟ های تو چی؟ معاملهمعامله -

والی که حقیقتا خب... چیزی که کریس بیان کرد، واقعا یه سوال محسوب میشه... س 

نمیتونم حدس بزنم ون چه جوابی میخواد بهش بده یا قراره چه واکنشی از خودش نشون  

ی کافی کُفری هست و فقط یه جرقه کافیه که  بده؛ مخصوصا که همین الانم به اندازه

 منفجر بشه.

 منتظر موندم تا ون یه کاری انجام بده... هر کاری!

 نفسم رو تو سینه حبس کرده بودم. 

 ای سر داد.اما در کمال تعجب، ون خنده

 رنگ؛ اما به هرحال هنوزم یه خنده محسوب میشد.ی کوتاه و کمیه خنده

 و همون لحظه بود که نفسم رو رها کردم. 

خداروشکر که کریس اینجاست. این پسر حتی وقتی خودشم نمیدونه قضیه از چه قراره،  

هاش هست که میتونه  رفتارها و حرفولی همیشه یه معصومیت و خوشمزگی تو 

 هرکسی رو بخندونه. 

ی دهندههاش رو چرخوند و میتونستم ببینم که رنگ قرمز صورتش که نشونون شونه

 رنگ میشه. تدریج داره کمخشمش بود، به

 ون جواب داد:

 ای انجام نمیدم. من هیچ معامله -

 بم نقش ببنده. غروری که تو صدای ون حس میشد، باعث شد که لبخند روی ل

 کریس که از حرف ون سر درنیاورده بود، خطاب به من زمزمه کرد: 

 چیزی که گفت چه معنی میده؟!  -

حرفش به این معنیه که ون به لطف و کمک هیچکس نیازی نداره. و هیچکس هم به   -

 ی کافی دل و جرات نداره که از ون کمک بخواد یا باهاش معامله کنه. اندازه

 ی کریس تکیه دادم.سرم رو به شونه این رو گفتم و 

 اینکه سعی کنم یه راهی پیدا کنم تا این قضیه رو بپیچونم... خب غیرممکنه! 

 درضمن، مردی که کنارمه، کریسه.

اگه واقعا قراره که ما برای همیشه باهم باشیم، پس کریس باید بدونه که ون چه ماهیتی  

 داره. 



 گفتم: 

 میترسن. ها از ون  اغلب پری -

 کریس پرسید: 

 واقعا؟!  -

 ون جواب داد:

 آره، واقعا!  -

های نافذش به کریس خیره شد. انگار با نگاهش داشت به کریس میگفت که  بعد با چشم

 اگه جرات داری یه بار دیگه این سوال رو تکرار کن تا نشونت بدم وحشتناک یعنی چی! 

 . و این واکنش ون باعث شد که بخندم

 گفتم: 

 امون رو عصبی نکن کریس! بازنشستهخدای  -

 خدای بازنشسته؟!  -

زده به نظر برسه، طبق چیزی که توقع داشتم؛ اما طوری که  کریس به جای اینکه وحشت

سرش رو تکون میداد و نگاهش رو بین من و ون میچرخوند، کاملا واضح بود که  

 حسابی سردرگم شده.

 گفتم: 

 آره! -

 وع اصلی و گفتم: بعد از کمی مکث، برگشتم سر موض

 ...امون اینه کهپس نقشه -

 کریس وسط حرفم پرید و گفت: 

ها باارزش باشه رو پیدا  ما اینجا رو ترک میکنیم، یه معامله یا چیزی که برای پری -

میکنیم، دوباره به این دربار برمیگردیم، چیز ارزشمندی که پیدا کردیم رو به زایرل  

 میخوایم که پیوند من با ماه رو از بین ببره. میدیم و در عوض، ازش 

ها رو بیان کرد که من تقریبا  کریس با چنان خاطرجمعی و اعتماد به نفسی این حرف

 باورش کردم! 

 میخواستم نظر ون رو هم بدونم. به حرف اومدم:

 وَن؟  -

ای خوب هست که بشه یه نقشه تصورش کرد. گمونم بتونیم با یه  به نظرم به اندازه -

پیشگو ملاقات کنیم تا رد اون چیز باارزشی که ممکنه زایرل رو راضی کنه، پیدا کنیم.  

 یه پیشگو... 

 کریس حرف ون رو قطع کرد و گفت: 

 نه! من میدونم چه کسی میتونه همچین چیز باارزشی رو پیدا کنه.  -

 کریس خیلی جدی به نظر میرسید؛ اما چطور؟! 



 رو بهتر از من بشناسه!اصلا امکان نداره که کریس این دنیا 

 پرسیدم: 

 اون کیه؟  -

 در سنگی کنار رفت و زایرل وارد اتاق شد. اشرال و سه تا سرباز هم همراهش بودن. 

 فورا به حرف اومد: 

 های دربار منو نکُش! بهت گفته بودم که پری -

 این مرتیکه حداقل باید در میزد! 

مخصوصا که من مهمونش بودم   ادب و گستاخ بود؛زایرل به طرز غیر قابل توصیفی بی

 های دربارش سعی کرده بودن که منو به قتل برسونن. چندبار! و پری

 جواب دادم: 

منم بهت یه چیزهایی گفته بودم! گفته بودم من کسی نیستم که جنگ و خونریزی رو   -

جا نمیشینم و دست روی دست نمیذارم! مرگ  شروع میکنم؛ اما اگه بهم حمله بشه، یه

 ه گردن خودته! ها ب اون

 به سمتش قدم برداشتم و گفتم: 

 مشخصه که کنترل دربارت رو از دست دادی. -

 من کنترل دربارم رو از دست ندادم... -

 به اجسادی که اون طرف در سنگی، روی هم تلنبار شده بودن، اشاره کردم و گفتم: 

 فته بودم. پس ظاهرا هیچوقت کنترلی روی مردمت نداشتی! همونطور که قبلا بهت گ -

 مراقب حرف زدنت باش!  -

لحن زایرل طوری بود که انگار داشت بهم قول میداد اگه پامو از گلیمم فراتر بذارم،  

 رو میشم. خیلی زود با خشم و غضبش روبه

 خون بگیرم. متنفرم از اینکه با این شیوه منو تو تنگنا قرار میداد تا خفه

 گفتم: 

 ما وارد دربار طوفان شدیم ون؟ سه تلاش برای قتل! چه مدته که   -

هوش  چهار ساعت! البته از این چهار ساعت، دو ساعتش رو بخاطر اون سم کوفتی بی -

 بودی. 

به نظر میرسه خیلی سریع اقدام کرده باشن؛ اما وقتی واقعا به این قضیه فکر میکنم،  

 مطمئن نیستم که بتونم توقعی غیر از این، از دربار طوفان داشته باشم.

 گفتم: 

 چهار ساعت زایرل! این یعنی وقتش رسیده که از اینجا برم.  -

 اشرال اخمی تحویلم داد و گفت: 

 اوه، جدی؟!  -

 اینطور به نظر میرسید که انگار ناامید شده. 



 پرسید: 

 واقعا میخوای اینجا رو ترک کنی؟  -

ا این فکر  برای یه لحظه، فکر کردم از اینکه شاهد رفتن منه، ناراحت به نظر میرسه؛ ام

 چندان درست نبود. 

ی من،  چند ساعت قبل، وقتی مشغول چای خوردن بودیم، اشرال هم دقیقا به اندازه 

 حواسش پرت یه چیز دیگه بود. 

 گفتم: 

 تو واقعا منو نمیخواستی؛ مگه نه؟  -

ی ازدواج با تو، کنجکاو نیستم! اما خب از طرفی، من صد  من نگفتم که درمورد ایده -

دواج با تو فکر نمیکردم. گمونم اگه پای گرگ عزیزت در میون نبود، حس  در صد به از

 کنجکاوی من میتونست تا حس علاقه پیشرفت کنه. 

 اشرال به کریس نگاه کرد و گفت: 

های قابل اعتمادی نداره؛ اما تو یه تنه این  خسته نباشی! هرچند که کوزت محافظ -

 ر کنی. هاش رو پتوانایی رو داری که جای تمام محافظ

 کریس بیشتر به من نزدیک شد و گفت: 

 فکر نمیکنم کوزت به کمک من احتیاج داشته باشه. اون یه تنه از پس همه چی برمیاد! -

 زایرل به حرف اومد: 

 درسته! حق با توعه؛ کوزت واقعا به کمک نیاز نداره. -

 گفتم: 

حال میشم  من، کریستوفر و محافظانم طی یه ساعت اینجا رو ترک میکنیم. خوش  -

 بگیریم.   تنهامون بذاری؛ چون باید درمورد مقصد بعدیمون تصمیم

 خوبه!  -

طوری که زایرل یه نفس عمیق کشید، اینطور به نظر میرسید که... از اینکه داریم اینجا  

 رو ترک میکنیم، خیالش راحت شده.

، به زایرل  از وقتی خودم رو تو این دربار نشون دادم، خیلی بیشتر از این سه تا جنازه

 ضرر و زیان تحمیل کرده بودم. 

 گمونم از دید زایرل، من یه مهمون افتضاح باشم.

 زایرل به سه سربازی که همراه خودش آورده بود، اشاره کرد و گفت: 

اشون رو به درستی  من این سربازها رو بیرون اتاق مستقر میکنم. امیدوارم که وظیفه -

 انجام بدن! 

های من بجنگن. بدم نمیاد سربازهات، خائنینی که بین  سربازهات بتونن با محافظشاید  -

 هام هستن رو تحریک کنن تا خودشون رو نشون بدن. محافظ

 یه حسی به من میگه که تو به اینجا برمیگردی! -



 های زایرل دیده میشد، لبریز از شرارت بود. درخششی که تو چشم

دربارش میریم، خیالش راحت نشده بود. قضیه یه چیز   پس از این بابت که ما داریم از

 دیگه هست! اما چی؟! 

ای از دود تبدیل شد و  قبل از اینکه بتونم عمیقا به این موضوع فکر کنم، زایرل به توده

 غیبش زد. اشرال هم همراه پدرش رفت. 

 هردو رفتن؛ اما دلشوره و آشفتگی رو مثل خوره به جونم انداختن. 

 گفتم: 

 زیادی میدونه! دوباره داره باهامون بازی میشه. دوباره!  زایرل  -

 ون گفت: 

 میدونم! اما آخه چرا و به چه هدفی؟  -

 نمیدونم.  -

ها بخاطر پیدا کردن یه شوهر برای منه یا به شکستن پیوند  ی اینمن فکر میکردم همه

 ؛ اما یه چیزی این وسط با عقل جور درنمیاد. ماه کریس مربوط میشه

 های بلند و سریع، مدام طول و عرض اتاق رو طی میکردم. با قدم

تک حرکات منو زیر نظر گرفته بودن  ون و کریس کنار هم ایستاده بودن. صبورانه تک

 و منتظر بودن تا من آروم بشم. 

یه سوال بزرگ این وسط وجود داره که من نمیتونم ازش سر دربیارم. چرا ایلای به من  

 و کریس اهمیت میده؟ 

ی بین من و کریس کمک میکنه... اما جز اینکه  پیوند ماه کریس، به رابطه شکستن

 ای نداره.ی دیگهبهمون اجازه میده بتونیم با همدیگه باشیم، عملا هیچ فایده

من برای زنده موندن به کمک کریس احتیاج ندارم؛ نه فقط بخاطر اینکه قوی هستم؛ بلکه  

نشسته که همیشه هوام رو داره و ازم محافظت  بخاطر اینکه ون رو دارم. یه خدای باز

 میکنه. 

ها دلال ازدواج نیستن که تو  پس این ماجرا فقط باید یه بازی عاشقانه باشه؛ اما آرکون

 کار همسریابی باشن!

 ی پنهانی داره. ی عشق نیست؛ پس حتما تو این ماجرا، یه انگیزهایلای که فرشته

 سر دربیارم. اما اون انگیزه چیه؟ من نمیتونم ازش

 کریس به حرف اومد: 

 مشکل چیه؟  -

 به سمتم قدم برداشت و قبل از اینکه بتونم ازش دور بشم، دستم رو گرفت و گفت: 

 چی باعث شده که انقدر آشفته و پریشون بشی؟  -

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم و گفتم: 



بفهمم که اون چیه! میتونم  من فقط... یه چیزی این وسط درست نیست؛ اما من نمیتونم   -

 حس کنم که یه اتفاقی تو راهه... یه اتفاق بد! اما دقیقا چه اتفاقی؟ 

 یه اتفاق سیاه و تاریک که باعث میشه حس کنم دنیا داره به آخر میرسه!

 ون گفت: 

بینیت در اختیارت  قضیه چیه کوزت؟ تو میدونی که بهتره اطلاعاتی که مهارت پیش -

 نادیده بگیری.میذاره رو  

 خدایا... من خسته شدم. -

 تکیه دادم. ادامه دادم:  اشخودم رو تو آغوش کریس غرق کردم و سرم رو به سینه

ی کافی واضح نیست  بینیم نداره... یعنی به اندازهچیزی که میگم ربطی به مهارت پیش -

م که مدام بهم  بینی تصور کرد. اما... من احساس وحشتناکی دارکه بشه اون رو یه پیش

 القا میکنه قراره اتفاق بدی رخ بده. 

 کریس پرسید: 

 بدترین اتفاقی که ممکنه تو این ماجرا رخ بده، چیه؟  -

 اتفاقات وحشتناک زیادی وجود دارن که ممکنه رخ بدن. 

 اش خیره بشم. گفتم: ی کافی از کریس فاصله گرفتم تا بتونم به چهرهبه اندازه

ذهنم خطور میکنن رو برات بگم؟ ممکنه بمیریم. ممکنه مادرم   میخوای چیزهایی که به -

منو وادار کنه تا با یه مرد افتضاح ازدواج کنم. یا ممکنه تو دربار ماه گیر بیفتی و تا ابد  

 ها... باهات مثل یه اسیر برخورد بشه. قبل از اینکه اون

 خب! بسه! خیلی -

وار و با ملایمت  تش رو نوازشتر کرد. دسکریس حصار بازوهاش رو دور بدنم تنگ

 هام به حالت عادی برگشت.روی کمرم کشید تا درنهایت ریتم نفس

 گفت: 

ای نمیتونه منو  بینی و دلشورهاجازه نمیدم چیزی منو از بودن با تو منع کنه. هیچ پیش -

. این پیوند ماه کوفتی هم نمیتونه سد راهم  متوقف کنه. مادرت نمیتونه جلوی منو بگیره

ی باارزش برامون جور کنه.  شه. بنابراین بیا به ملاقات زنی بریم که میتونه یه معاملهب 

 حله؟ 

 قراره به دیدن چه کسی بریم؟  -

به جز اون پیکسی لعنتی، راستش مطمئن نیستم که دلم بخواد برای معامله به ملاقات فرد 

 ای برم. دیگه

 کریس جواب داد: 

 رایوین!  -

 :مکث کرد و بعد ادامه داد



هایی که انجام میشه، تهیه  ها یه گزارش از تمام معاملهرایوین به من گفت که اون -

میکنن. اون گفت اگه به چیزی احتیاج داشته باشم، بهم کمک میکنه. ظاهرا اگه ما به 

ی لرزهچیزی که میخوایم برسیم، بین دربارهای مختلف غوغایی به پا میشه؛ مثل یه زمین

 نجر به چیزی میشه که رایوین میخواد. خفیف! و این موضوع م 

 ی خفیف که سروصدا به پا کنه؟ یه غوغا؟ لرزهیه زمین

 درست مثل کاری که مادرم انجام میده؟! 

 شاید این تشابه، کاملا اتفاقی باشه؛ اما...

 باید از این قضیه سر دربیارم. 

کار رو انجام  اصلا امکان نداره که رایوین بخواد به من کمک کنه. صد سال سیاه این  

 نمیده!

اما اگه کمک به من، رایوین رو به چیزی که میخواد، میرسونه؛ خب شاید احتمالش  

 وجود داشته باشه که راضی شده باشه به من کمک کنه. 

 این قضیه پر از حیله، حُقه و نیرنگه! خیلی زیاد!

پیشگوها رو به  اگه میتونستم به یه پیشگو اعتماد کنم؛ قطعا مراجعه به یکی از همین 

 حرف زدن با رایوین ترجیح میدادم. 

هاشون رو با راز و معما بیان کنن و فقط نیمی از  ها دوست دارن که حرفاما پیشگو 

 حقایق رو در اختیارمون میذارن. 

حتی با اینکه این چیزها رو میدونم؛ اما بازم حس میکنم اگه از یه پیشگو بخوایم کمکمون  

رزش پیدا کنیم، خیلی بهتره! چون حداقل پیشگوها از من متنفر  ی بااکنه تا یه معامله

 نیستن! 

*** 

 《کریس》

 

بیرون اتاق مهمان که برای کوزت آماده شده بود، افراد زیادی منتظر ایستاده بودن. نه  

 فقط اون سه تا سربازی که زایرل با خودش آورده بود؛ بلکه ده تا! شایدم بیشتر! 

سربازها رو دقیقا نشمردم؛ اما دیدن همین تعداد سرباز کافی بود تا مضطرب و  من تعداد 

 ناآروم بشم. 

ایلبه سکونت داشتن،  هایی که تو سنتحتی یادمه یه مدت زمان برد تا بتونم به گرگینه

ها تبدیل شد به روال همیشگی زندگیم، شرایطم  عادت کنم؛ اما وقتی معاشرت با اون

 ها، احساس آشفتگی نمیکردم. بخاطر حضور اونراه شد و دیگه روبه

 البته طی چند ماه گذشته، روال همیشگی زندگی من به گند کشیده شد. 



نگیرم و شرایط رو بپذیرم؛ اما اینکه به مدت یک ماه   من سعی کردم تا حد امکان سخت

 .فرساستکننده و طاقت وقفه با شیاطین بجنگی؛ خب واقعا خستهو نیم مجبور باشی بی

های هایی به من خیره شدن که دور مردمکشون، حلقهها با چشمو حالا این پری

های دودمانند دیده میشه...  هاشون، لکهقرمزرنگ درخشان وجود داره و تو سفیدی چشم

 فاک!

 واقعا تو این شرایط چطور میتونم آروم و قرار داشته باشم؟! 

های این دربار دقیقا چه غلطی  پریواقعا دارم تو ذهنم به این موضوع فکر میکنم که 

 های طوفان دقیقا چی هستن؟ میکنن؟ اصلا پری

های کوزت  های دربار طوفان هیچ شباهتی به کوزت یا ون یا حتی محافظآخه پری

 ندارن.

های قرمزرنگ ندیدم و شک دارم که در آینده هم  های کوزت حلقهمن هرگز تو چشم

 همچین چیزی ببینم! 

ی این دربار، یه چیز شیطانی جریان داره و شاید کوزت نتونه چیزی  هازیر پوست پری

ی همچین  عیار نیستم که متوجهدرمورد این موضوع بهم بگه؛ اما من یه احمق تمام

 چیزی نشم. 

های بدنم بهم میگفتن که وقتِ جنگه؛ اما اون سربازها هنوز هیچ واکنشی  تک سلولتک

 از خودشون نشون نداده بودن. 

ن باید منتظر بمونم؛ اما گرگم میخواست به سطح بدنم نزدیک بشه و منم این اجازه بنابرای 

 رو بهش دادم.

گرگم همونجا کمین کرده بود... درست زیر پوستم... آماده بود تا اگه نیاز شد، فورا  

 خودش رو آزاد کنه. 

تر  خیمهام دارن برق میزنن و احتمالا ریشم نسبت به یه لحظه قبل، ضمیدونستم که چشم

 ی این موضوع بشن. های طوفان متوجهشده؛ اما واقعا برام مهم نیست که پری

 ادبی قلمداد کنن. ها رو یه تهدید یا حتی بیبرام مهم نیست که این نشونه

ی خوبی  یه حسی بهم میگه اینکه بخش کوچیکی از گرگم رو بهشون نشون بدم، ایده

اشون دقیقا دارن همین  طانی و منزجرکنندههای شی ها هم با چشممحسوب میشه؛ چون اون

 کار رو انجام میدن. 

 هاش رو تو هوا تکون داد و من متوقف شدم. پرسیدم:ون یکی از دست

 چی شده؟  -

 ها حرف بزنم. شما برید؛ من خودم رو بهتون میرسونم. من باید با محافظ -

 کوزت گفت: 

 حتما!  -

 داد.و باوقار و ملایمت سرش رو برای ون تکون  



ی کوزت، کوچیکترین حسی دیده نمیشد که نشون بده چقدر این مرد رو دوست  تو چهره

 داره؛ درست مثل یه پدر!

 اش گذاشته بود. احساس رو روی چهرهکوزت دوباره نقاب یه دختر سرد، جدی و بی

های رومخ و مرگبار طوفان، ضروری تلقی  با اینکه وجودِ این نقاب کوفتی بین پری

 ا من بازم از این نقاب متنفر بودم. میشد؛ ام

 خیلی زود... ما خیلی زود از این دربار لعنتی خارج میشیم. 

من و کوزت به راهمون در امتداد اون راهرو ادامه دادیم و سربازهای زایرل هم  

 سرمون حرکت میکردن. پشت

ر از سطح  صدا بود که من به شک افتادم که شاید کمی بالات قدری آروم و بیهاشون بهقدم

 زمین، روی هوا شناور هستن... 

ی بارزش این که بی  های دربار طوفان، عجیب و مرموز بود... نمونهچیز پریهمه

 ای از دود ظاهر و ناپدید میشن.سروصدا مثل توده

سرم چرخوندم، متوجه شدم که پاهاشون با کف زمین در  اما وقتی نگاهم رو به پشت

 تماسه. 

 ای دیده میشد. های کوچیک و خمیدههاشون، خنجرو تو دست

 ها خودشون رو مجهز کرده بودن؟ اون

هاش رو شروع کرد و دیگه چیزی نمونده بود که پوستم رو بشکافه و  گرگم خرخر کردن

 خودش رو رها کنه؛ اما کوزت بازوم رو گرفت و محکم فشرد.

گم  درست همون لحظه، تغییرشکلی که داشت بهم غلبه میکرد، متوقف شد و گر 

 نشینی کرد. عقب

 یا عیسی مسیح! 

ی خوب جنگ و مبارزه رو تو اتاق  لازمه که خونسردیم رو حفظ کنم؛ اما گرگم مزه

 کوزت چشیده و حالا آزادیش رو میخواد تا دوباره هنرنمایی کنه. 

های بیشتر  های بیشتر! قتلهای بیشتر! درگیریها میخواد. خونریزیگرگم بیشتر از این

 کوزت!  برای دفاع از

کم این فکر تو ذهنم پررنگ  با اینکه خیلی دلم میخواست گرگم رو نادیده بگیرم؛ اما کم

 میشد که شاید حق با گرگم باشه. 

 ها به خوبی درکش میکنن. ظاهرا نبرد و کُشتار تنها چیزیه که پری

آرومی فشرد تا بهم  دست کوزت از روی بازوم به سمت دستم سُر خورد. دستم رو به

 نه که بخاطر من اینجاست... درست مثل خودم که بخاطر کوزت اینجا بودم. بفهمو

 بعد دستم رو رها کرد. 

هایی که اطرافمون  ی پریالبته من هنوز عصبانی بودم؛ نه از دست کوزت، بلکه بقیه

 های این دربار! بودن... یا بهتره بگم تمام پری



 تل برسونن. ها سه دفعه سعی کردن که کوزت رو به ق سه دفعه! اون

من میدونستم که کوزت زندگی سختی داره؛ اما توقعش رو نداشتم که تا این حد  

 رحمانه باشه.آمیز و بیخشونت

های خودم  با اینکه کوزت درمورد زندگی سختش بهم گفته بود. با اینکه من قبلا با چشم

ود دوران بچگی  هایی که کوزت انجام میداد رو دیده بودم. با اینکه کوزت بهم گفته بقتل

من و خودش چندان فرقی باهم ندارن... من هنوزم توقع نداشتم که اوضاع انقدر افتضاح 

 باشه.

هاش اغراق به خرج میده تا باعث بشه من نسبت به  من فکر میکردم کوزت تو حرف

های وحشیش سپری کرده  گروه مزخرفی که دوران کودکی و نوجوونیم رو بین گرگینه

ری پیدا کنم؛ اما حالا که بیشتر از هر زمانی از وضع زندگی کوزت  بودم، احساس بهت 

 تر از همیشه به این نتیجه میرسم که این دختر به من نیاز داره. اطلاع دارم، مصمم

های گروهم نجات داد؛ اما هیچوقت نتونست خودش رو از شر کوزت منو از شر گرگینه

 رد، رها کنه. آزارها و فشارهایی که دربار ماه بهش تحمیل میک

 کوزت نیاز داره که بخنده و من میتونم کمکش کنم تا زندگی شادی داشته باشه.

 هاش تلنبار شده، کم کنم. من میتونم از سنگینی باری که روی شونه

حتی اگه کوزت از ته دل باورم نداشته باشه که حاضرم بخاطرش قید گرگم رو بزنم؛ اما  

معطلی از شر گرگم خلاص میشم. برای تامین امنیت  بیاگه قضیه به این نقطه برسه، من  

 ایه که میتونم پرداخت کنم. و خوشبختی کوزت، این کوچیکترین هزینه

دوباره به همون سالن غذاخوری برگشته بودیم. به نظر میرسه که اینجا، مکان عمومی و  

 هاست.های دربار طوفان برای دورهمیاصلی پری

های مخفی و خصوصی برای صرف غذا ای طوفان مکانهالبته من شک دارم که پری

 نداشته باشن؛ آخه هیچی از دربار طوفان بعید نیست.

 ها بعید نیست! یا بهتره بگم هیچی از پری

 های مختلف بود. اما این سالن دقیقا مثل دفعات قبل، شلوغ، پر سروصدا و پر از رایحه

هاشون  ر میرسید که مخاطب حرفها بلند شد و به نظصدای داد و هوار بعضی از پری

 من و کوزت هستیم. 

 دست کوزت رو گرفتم و پرسیدم: 

 ها چی میگن؟ اون -

 کوزت سرش رو تکون داد و گفت: 

ی ما حرف میزنن و تسلط من روی این زبان  ای از گونههای اینجا به زبان دیگهپری -

 و تو فهمیدم.   هاشون یه چیزهایی درمورد باهم بودن منخیلی کمه. اما بین حرف

 اش به یکی از میزهای اطراف اشاره کرد و گفت: با چونه

 بندی میکنن. ی ما شرطها دارن درمورد رابطهفکر کنم اون -



 گمونم درست باشه؛ مخصوصا که رایوین هم این موضوع رو بهم گفته بود.  -

 همونطور که از بین میزها عبور میکردیم، کوزت ازم پرسید: 

 گفته؟  رایوین بهت چی -

ها به اوج خودش رسیده بود؛ چون از  بندی این پریبه نظر میرسید که ماجرای شرط

 کنار هر میزی که رد میشدیم، سروصداها بلندتر و بلندتر میشد. 

 ی سالن، رایوین رو دیدم که پشت یه میز نشسته بود و به سمتش راه افتادم.سمت دیگه

 نگاه کوتاهی به کوزت انداختم و گفتم: 

 یز زیادی نگفت. چ -

هاش یه چیزی موج میزد که باعث شد  کوزت چپ چپ بهم نگاه کرد و تو عمق چشم

 لبخند بزنم. 

 پرسیدم: 

 صبر کن ببینم! تو حسودیت شده؟  -

 نه! این چه حرفیه. مسخره هست واقعا!  -

 اما میدونستم که حسودیش شده... یکم! 

 به سمتش خم شدم تا نزدیک گوشش زمزمه کنم: 

سودیت شده، خوبه؛ چون وقتی داشتی با اشرال لاو میترکوندی، من به طرز  اینکه ح  -

 ای از حسادت رو به انفجار بودم. احمقانه

 هامون باهم تماس پیدا کرد. کوزت به سمتم چرخید و دماغ

 پرسید: 

 واقعا حسودیت شد؟  -

 بدجور!  -

سکوت فرو  کوزت لبخند بزرگ و شیرینی تحویلم داد که باعث شد حس کنم اتاق تو 

 رفته... و انگار فراموش کرده بودم که مردم اطرافمون دارن ما رو تماشا میکنن. 

های کوزت  ای روی لبی بینمون رو به صفر برسونم و بوسهدلم میخواست فاصله 

 بنشونم؛ اما کوزت خودش رو عقب کشید و گفت:

 رایوین اونجاست. بهتره بریم سراغش!  -

 دم و گفتم: دستم رو به سمت جلو دراز کر

 اول شما پرنسس!  -

 آرومی زمزمه کرد: کوزت به

 ساکت شو کریس! انقدر دیوونه نباش.  -

 هاش بود، هرچیزی که لازم بود بدونم رو بهم میفهموند. اما لبخندی که روی لب

 کوزت عاشقم بود. 



اینطور به نظر میرسید که انگار رایوین به غیر از اون شخصی که داشت باهاش  

ای تو این اتاق توجه نداره؛ اما قبل از اینکه خودمون رو بهش  ه هیچ چیز دیگهمیخندید، ب 

 برسونیم، از روی کوسنی که نشسته بود، بلند شد.

 توجهی رایوین فقط یه نمایشه و واقعی نیست. میدونستم که این بی

بدون اینکه از زنی که باهاش مشغول حرف زدن بود، چشم برداره، بهمون اشاره کرد  

 ه سمت میزش حرکت کنیم. که ب 

اش انداخت و  وقتی کنار رایوین متوقف شدیم، موهای بلند مشکیش رو روی شونه

 بالاخره به سمت ما چرخید. 

 خطاب به کوزت گفت: 

اینطور در نظر میگیرم که برای گفتن خداحافظی اومدی. ظاهرا بعد از تمام این   -

 طوفان ازدواج کنی، هوم؟ های دربار ها، دیگه نمیخوای با یکی از پریاتفاق

 من نگفتم قصد ندارم ازدواج کنم؛ اما اینم نگفتم که میخوام ازدواج کنم. -

جورایی فقط میخواست برای رایوین  کوزت رسما داشت چرت و پرت میگفت؛ درواقع یه

 قپُی بیاد.

های هفت دربار ازدواج کنه؛ اما گمونم  کوزت قصد نداشت با هیچکدوم از پری

 نمیخواست کسی از این قضیه مطلع بشه. 

من هنوز میتونستم عطر بدن کوزت رو روی پوستم حس کنم؛ بنابراین الان واقعا مطمئن  

 . ی بینمون تا چه حد لازمهنیستم که طفره رفتن از رابطه

یه نگاه سریع به اطراف اتاق، بهم فهموند که همه دارن ما رو تماشا میکنن؛ اما... بیشتر  

 خیره شده بودن.  به کوزت

اشون ای کوزت رو بادقت زیر نظر گرفته بودن و تو چهرهها حرکات لحظهتمام پری

 هاشون، خشم هم دیده میشد.ی بعضیترس و طمع موج میزد. تو چهره

کوزت صاف ایستاده بود و سرش رو بالا گرفته بود. تکبر و غرور چنان تو نگاهش  

 . پررنگ بود که حتی منو هم عصبی میکرد

ی کوزت خیره شدم، تونستم ترس، اضطراب و نگرانی که  تر به چهرهاما وقتی عمیق

 زیر پوستش جریان داشت و تمام وجودش رو فرا گرفته بود، حس کنم. 

ای تو حرکاتش  هاش رو مشت نمیکرد. هیچ نشونهکوزت حرفی به زبون نمیاورد. دست

 وجود نداشت. 

 این دختر ببینی. وضوح نمیتونستی هیچ ضعفی تو رفتار به

هاش نقش بسته بود، چیزی وجود داشت که  اما تو لبخند درخشان و دروغینی که روی لب

 افکار و احساسات واقعی کوزت رو بهم القا میکرد. 

ی کافی  گیری مزخرف خاتمه پیدا کنه. هم کوزت و هم رایوین به اندازهبهتره این موضع

 برای همدیگه نقش بازی کردن. 



 وقتی برای این کارها نداریم. درضمن، ما 

 خطاب به رایوین گفتم: 

 میشه حرف بزنیم؟ البته محرمانه!  -

 حتما!  -

 بعد بهمون اشاره کرد تا دنبالش راه بیفتیم. ادامه داد:

 من یه جای دِنج میشناسم که میتونیم محرمانه و در آرامش حرف بزنیم. -

 رایوین ما رو به سمت یکی از راهروها هدایت کرد. 

 عد از گذشتن از یه مسیر پر پیچ و خم، بالاخره وارد یه اتاق دیگه شدیم.ب 

یه اتاق کوچیک که انگار برای مطالعه و کتاب خوندن طراحی شده بود؛ چون دور تا  

 های کتاب احاطه شده بود. دور اتاق با قفسه

گیاه  ی دودمانندِ شیرین حس نمیشد؛ در عوض میشد بویتو فضای اتاق، دیگه اون رایحه

 مریم گلی و اسطوخودوس رو تو هوا استشمام کرد. 

ها چیده شده های مختلف، به صورت پراکنده روی قفسههای بزرگ تو رنگکریستال

 بودن. 

اطراف اتاق چندتا چراغ که از کریستال نمک ساخته شده بودن، نصب شده بودن که نور  

 رنگی تو فضا پخش میکردن. مات و نارنجی

هاشون پر از های کوچیک رنگارنگ هم دیده میشد که بعضیبهها، جعروی قفسه

 هاشون هم ظاهرا خالی بودن. های رنگی بودن و بعضیریسمان

های طوفان، تو دربارشون گیاهان معطر نگه میدارن...  اینطور به نظر میرسید که پری

همیتی  همون گیاهانی که کلادیا و تسا ازشون استفاده میکنن؛ اما این موضوع واقعا ا

 نداره. الان نه! 

رایوین دستش رو به سمت درگاه تکون داد و یهو یه تخته سنگ به سمت درگاه سُر 

 خورد و اتاق رو از دید افرادی که ممکنه اون بیرون رفت و آمد کنن، مخفی کرد. 

 گفت: 

 . هامون رو یواشکی بشنوهاینجا کسی نمیتونه حرف -

 به من لبخند زد و گفت: 

 کاری میتونم برات انجام بدم؟ خب... من چه  -

 من نیاز دارم بدونم اون پیکسی که باهاش معامله کردم، کجاست؟  -

اش خیره شده... و  ی رایوین درست مثل لبخند یه شکارچی بود که به طعمهلبخند گرسنه

 من میدونستم که قراره تو دردسر بدی بیفتم. 

 پرسید: 

 واقعا همین رو میخوای؟  -



من نگاه میکرد، میتونستم حدس بزنم که قراره این بحث به کجا  طوری که رایوین به  

 کشیده بشه. 

 هاش خیره شدم و گفتم: به چشم

 آره! -

 ای بچرخونم. جرات نداشتم نگاهم رو به سمت دیگه

 ای گفت: رایوین با لحن کشیده

 خیلی خب!  -

 و من میدونستم که کلمات اشتباهی رو به زبون آورده بودم. 

 چطور باید سوالم رو مطرح میکردم؟ لعنتی! پس  

هایی که بیان کرده بودم رو مرور کنم؛ اما قبل از اینکه بتونم برای  سعی کردم حرف

ای پیدا کنم؛ کوزت پادرمیونی کرد تا منو از این منجلاب نجات  گندی که زده بودم، چاره

 بده.

 کوزت چند قدم به من نزدیک شد و گفت: 

 نه!  -

 د به نفس بود. ادامه داد:صداش قاطع و با اعتما

ی مدنظرمون، دیگه در اختیار  ی کریس کجاست. اگه معاملهما میخوایم بدونیم معامله -

 اون پیکسی نیست؛ پس اون احمق کوچیکترین اهمیتی برامون نداره. 

 رایوین بازوم رو لمس کرد و گفت: 

 دیدی کریستوفر؟  -

نکشم و... باید اعتراف کنم که واقعا کار  تمام تلاشم رو به کار گرفتم تا دستم رو عقب  

 سختی بود. 

 ادامه داد: 

فرق بین پرسیدن سوال درست و پرسیدن سوال غلط، همینه! اون پیکسی هیچ اهمیتی   -

 . ای که بینتون برقرار شد، دیگه در اختیارش نیستنداره؛ چون معامله

 عیار بود. رایوین یه عوضی تمام

منظورم چی بود؛ اما به هرحال من باید تو انتخاب اون میدونست که از همون اول 

 کلمات، احتیاط به خرج بدم. 

ی  حتی برای حرف زدن با کسی که فکر میکردم یه دوست محسوب میشه، باید همه

 جوانب رو در نظر بگیرم.

چیز گند بزنم و خودم رو تو دردسر بزرگی  لعنتی! باورم نمیشه تقریبا نزدیک بود به همه

 بندازم. 

 ت پرسید: کوز

 های دربار طوفان اون معامله رو دریافت کرده؟ اون معامله دست کیه؟ یکی از پری -



 دار بودن، نشست. گفت: های نرم و پفها که درواقع کوسنرایوین روی یکی از صندلی

نه! اما برای اینکه اطلاعات بیشتری در اختیارتون بذارم، لازمه که باهم به توافق  -

 برسیم. 

 چی میخوای!  خب بگو  -

احساس بیان میکرد؛ اما حاضرم قسم بخورم  کوزت کلماتش رو با لحنی جدی، سرد و بی

که میتونستم تو وجود این دختر ببینم که زیر نقاب مغرورش، درواقع داره از خوشحالی  

 میرقصه. 

 خوشحالی از اینکه این قضیه بالاخره داره به نتیجه میرسه.

 رایوین گفت: 

 یخوام. آزادی از چنگ زایرل! من آزادیم رو م -

 کوزت سرش رو تکون داد و گفت: 

 پس نباید باهاش ازدواج میکردی!  -

برای اولین بار از زمانی که بحث در مورد این معامله رو شروع کردیم، رایوین نگاهش  

 رو ازمون دزدید. 

 خطاب به کوزت گفت: 

 تو میدونی که چرا این کار رو کردم.  -

ها ساکت موندن بهتر از حرف  وقتنمیدونستم؛ اما میدونستم که بعضیمن علتش رو  

 زدن، کارها رو راه میندازه. 

 کوزت به حرف اومد: 

 از این قضیه خبر دارم؟ آره! -

 کوزت کنار رایوین نشست و ادامه داد:

این انتخاب تو، در دراز مدت عاقلانه بود؟ قطعا نه! اما تو خیلی سطحی و ساده به این   -

 ه نگاه کردی. تو همیشه همینطور بودی رای! )مخفف رایوین( قضی 

تو الان داری همچین حرفی بهم میزنی؛ اما میدونی... حالا که دارم به تو نگاه میکنم و   -

های این گرگ رو کنارت میبینم، به این نتیجه میرسم که شاید ما هردومون زن

 اندیشی نیستیم! عاقبت

چرخوندن و هیچکدومشون خوشحال به نظر   هردوشون نگاهشون رو به سمت من

 نمیرسیدن. 

خب... بحث بینمون واقعا داره زشت و بیخود میشه و ما وقتی برای این تیکه  خیلی

 ها نداریم. پروندن

 گفتم: 

تمومش کنید! هر موضوعی که دارین درموردش صحبت میکنین، برای من اصلا  -

 دی باید به دربار خودش برگرده. اهمیتی نداره. ما فرصت زیادی نداریم و کوزت بزو 



ما شاید فقط یه روز فرصت داشته باشیم تا این مشکلات رو حل کنیم؛ وگرنه کوزت  

 ای ازدواج کنه. مجبور میشه که با مرد دیگه

 این اتفاق نباید رخ بده. من اجازه نمیدم! 

 کنار رایوین زانو زدم و گفتم: 

ضی کنم که پیوندم با ماه رو از بین ببره.  من به اون معامله نیاز دارم تا زایرل رو را -

 حل دیگه در اختیارمون بذاری. مگه اینکه تو بتونی یه راه 

 های زیادی وجود داره.حلبرای اینکه بتونی این کار رو انجام بدی، راه -

شدت رواعصاب و مزخرفه،  ها و بازی با کلماتشون که بهمن واقعا و عمیقا از پری

 متنفرم! 

 پرسیدم: 

 حلی وجود داره که به مرگ من ختم نشه؟! ینشون راهب -

 وقتی قضیه شکستن پیوندها باشه، مرگ همیشه یکی از احتمالاته!  -

 مبهم و مرموز... 

 ها همیشه مبهم و سربسته حرف میزنن. هاست... اونی پریاین شیوه

آوری  هاست که با رفتارهای رومخ و یادی پریکم دارم فکر میکنم که... این نقشهکم

هایی دارن که نمیتونن واضح حرف بزنن، بقیه رو تحت  مداوم این موضوع که محدودیت

 فشار میذارن تا به اهدافشون برسن. 

 به حرف اومدم: 

ی هایی که انجام میشه، اطلاع داری. پس تو میدونی که معاملهتو گفتی از تمام معامله -

 من، الان در اختیار چه کسیه! 

 پرسشی نبود. ی آخرم،  جمله

اگه رایوین نمیخواست که من چیزی در این مورد بدونم، از همون اول نباید چیزی بهم  

 میگفت. 

 جواب داد: 

 آره، میدونم.  -

کوزت قبل از اینکه بتونه جلوی خودش رو بگیره، نگرانیش رو بخاطر رایوین بروز  

 داد:

 ای داره؟معاملهبخاطر همینه که با زایرل ازدواج کردی. کسی از تو  -

 رایوین سرفه کرد و گفت:

 های زیادی وجود دارن که... معامله -

 ای که یه طرفش به زایرل ختم بشه! نه مثل این یکی! نه معامله -

 . کوزت برای چند لحظه سکوت کرد و من میدونستم که سکوتش بخاطر حضور منه



ه جلوی خودش رو بگیره درواقع بخاطر پیمانی که بین خودش و زایرل برقراره، مجبور

 . و چیزی بروز نده

 کوزت خطاب به رایوین گفت: 

 اگه از این قضیه اطلاع داشتم، میتونستم بهت کمک کنم.  -

میشه بگی چطور میخواستی کمکم کنی؟؟ تو رو از دربار طوفان بیرون کردن! هیچ   -

 شانسی وجود نداشت که تو به اینجا برگردی و...

 و گفت:  رایوین سرش رو تکون داد

من از تصمیمی که اون زمان گرفتم، پشیمون نیستم. حتی الانم احساس پشیمونی   -

 ی عمرت رو با پشیمونی بگذرونی. نمیکنم؛ اما شاید تو بقیه

 به حرف اومدم: 

 اصلا تو چطور میتونی از چنگ زایرل آزاد بشی؟  -

اه از بین نره و  من مخالف کمک کردن به رایوین نبودم؛ اما تا زمانی که پیوندم با م

 ای کمک کنم. کوزت در امان نباشه، نمیتونم به فرد دیگه

 رایوین جواب داد:

با کُشتن زایرل! درواقع با کمک کردن به شما، من میتونم به همچین افتخاری دست پیدا  -

 کنم. 

 پرسیدم: 

 تو چی میدونی؟!  -

مطرح کردنش ضرری  تقریبا مطمئنم که رایوین به سوالم جواب نمیده؛ اما فکر نمیکنم 

 داشته باشه.

 رایوین به حرف اومد: 

من تو بعُدهای مختلف، یواشکی یه چیزهایی رو شنیدم و... یه مسیر دیدم! مسیری که   -

سرنوشت من رو با کاری که شما دوتا قراره انجام بدین، پیوند میزد. سود و نفع من، تو  

 یکنم! کمک کردن به شما خلاصه میشه؛ بنابراین همین کار رو م

 گفتم: 

پس بهمون کمک کن! بهم بگو باید چیکار کنم. به محض اینکه پیوند ماه من شکسته   -

 بشه، بهت کمک میکنم تا از شر زایرل خلاص بشی. 

 ی ملایمی به بازوم زد و گفت: کوزت ضربه

 نه! اصلا و ابدا! چیزی رو بهش وعده نده که... -

 رایوین وسط حرف کوزت پرید و گفت: 

زیاد نگران نباش کوزت! لازم نیست کریس کاری انجام بده؛ بلکه من انجام میدم. اما   -

های دربار طوفان وجود  امون... شرافتی که قبلا تو وجود پریبخاطر شرافت گونه

ی  داشته، میخوام بهتون هشدار بدم که تو این ماجرا، کریستوفر مجبور میشه که هزینه



شما مطمئنین که میخواین این کار رو انجام بدین؟ شاید   خیلی خیلی سنگینی پرداخت کنه.

 .ی بهتری باشهفرار کردن از دست مادرت، ایده

 های بلند طول و عرض اتاق رو چندین بار طی کرد.کوزت ایستاد و با قدم

 .کوزت هر زمان که مضطرب و نگرانه، این کار رو انجام میده

کس  فی کنم... نه از مادر کوزت و نه از هیچاما من میدونم که حاضر نیستم خودم رو مخ 

 ای! دیگه

 ارزش نمیکنم. امون رو بیمن با فرار کردن از مشکلات و شرایط سخت، رابطه

 گفتم: 

 اش هرچی باشه، من قبول میکنم. هزینه -

 رایوین سرش رو به سمت کوزت تکون داد و گفت:

 اما این قضیه برای کوزت خیلی سخت خواهد بود.  -

 پرسیدم: 

 و برای من چطور؟  -

 برای تو خیلی دردناک خواهد بود.  -

 این رو گفت و نگاهش رو به سمت من چرخوند.

 هاش دودهای تاریک و چرخان دیده میشد.تو چشم

 گفت: 

 و این تمام چیزیه که من میتونم بهتون بگم.  -

 گفتم: 

 خب! خیلی -

 من از کمی درد نمیترسم.

 ام! ه کردم و هنوز زندهمن دردهای زیادی رو تو زندگیم تجرب 

 خطاب به رایوین پرسیدم:

 ی من کجاست. بهمون بگو که معامله -

چیز خوب پیش بره و قضیه به نفعمون تموم بشه، منم در  بهتون میگم. اما اگه همه -

 عوضش یه چیزی ازتون میخوام.

 کوزت به حرف اومد: 

 نه!  -

. ادامه روی ما ایستادکرد و روبهصدای کوزت تیز و خشن بود. قدم زدنش رو متوقف 

 داد:

وقت آزادیت از چنگ زایرل، پاداش تو خواهد بود! و  چیز خوب پیش بره، اوناگه همه -

 ای از ما دریافت نمیکنی. تو هرگز چیز دیگه



ی کوزت گذاشتم تا جلوش رو بگیرم که  از روی زمین بلند شدم و دستمو روی شونه

 . کنهوقت این معامله رو خراب ن یه

ای ندارم که چه اتفاقی بین کوزت و رایوین رخ داده؛ اما این موضوع اصلا  من هیچ ایده

 مهم نیست. 

گرگ من تو این دربار نمیتونه با خشم و عصبانیت وارد عمل بشه و... کوزت هم باید  

 خودش رو کنترل کنه. 

...  قی موندهی قابل قبولی محسوب میشه که برامون بامعامله با رایوین، تنها گزینه

 بنابراین نباید بیخودی از دستش بدیم. 

 خطاب به رایوین پرسیدم:

 چی میخوای؟  -

 یه کمک!  -

 کوزت جواب داد:

 من نمیتونم چیزی رو بهت قول بدم.  -

 کوزت حرفش رو با صدای بلند بیان کرد؛ اما دیگه خبری از خشم نبود.

 ادامه داد: 

 ی من... ملکه -

 کرد و گفت: رایوین حرف کوزت رو قطع  

 ام رو برآورده کنه، ونه! من از تو کمک نمیخوام کوزت! کسی که میتونه خواسته -

 اما ون با کسی معامله نمیکنه.  -

خوبی از این قضیه آگاه بودیم؛ اما ظاهرا رایوین اطلاع نداره که نمیتونه  من و کوزت به

 با ون معامله کنه. 

 رایوین خطاب به کوزت گفت: 

 صداش کن تا بیاد اینجا. تو ازش بخواه! -

 کوزت آهی کشید و گفت:

 باشه! -

 دست به سینه شد و زیر لب این کلمات رو زمزمه کرد: 

 ون! به کمک نیاز دارم. -

 واقعا درک نمیکردم که ون چطور قراره این زمزمه رو بشنوه!

 ی آرومی به در اتاق زده شد و اون تخته سنگ کنار رفت.یه دقیقه بعد، تقه

 هارچوب در ظاهر شد و گفت: ون تو چ 

 بله؟  -

 کوزت گفت: 



رایوین چیزی که میخوایم بدونیم رو بهمون میگه؛ اما فقط در صورتی که تو بهش   -

 کمک کنی این اطلاعات رو فاش میکنه. 

ها  ون نگاهش رو به سمت رایوین چرخوند... و با اینکه من چیز زیادی درمورد پری

 این وضعیت، ترسناکه! نمیدونم؛ اما میتونم حس کنم که 

 ون به حرف اومد: 

 اوه، درست شنیدم؟  -

خرخر خشن و ترسناکی تو صداش حس میشد و من میتونستم بوی تند و تیز جادوی سیاه 

 رو از ون حس کنم. 

 از رایوین دور شدم و کنار کوزت ایستادم تا محافظ برتر پرنسس رو بادقت بررسی کنم. 

و تماشا میکردم و کُلا دیدم نسبت به این مرد تغییر  انگار داشتم یه ورژن جدید از ون ر 

 کرده بود. 

 یه خدا... 

خاطر کدوم ویژگی برترش پرستش  هایی داره یا بهنمیتونم حدس بزنم که ون چه قدرت

میشده؛ اما حالا که همچین ابهت ترسناکی رو تو وجود این مرد میدیدم، خوشحال بودم  

 . نهکه ون تو تیم جفتمه و ازش محافظت میک

امیدوارم این موضوع به این معنی باشه که من هرگز مجبور نمیشم با ون بجنگم؛ چون  

 کاملا مطمئنم که شکست میخورم. 

 رایوین به حرف اومد: 

 من میخوام... -

 مکث کرد و آب دهنش رو پرصدا قورت داد.

 ظاهرا من تنها کسی نیستم که شدیدا تحت تاثیر جادوی ون قرار گرفتم. 

 داد: ادامه 

 من میخوام برادرم رو ببینم. تو منو میبری پیشش؟  -

هاش محو شد و حالا تنها حسی که تو  خشمی که وجود ون رو فرا گرفته بود، از چشم

 ی ون دیده میشه، احساس ترحم و دلسوزیه!چهره

 ون به حرف اومد: 

 اون دیگه برای همیشه رفته رایوین!  -

 ون کنار رایوین نشست. 

 مون از ون و رایوین فاصله گرفتیم تا کمی بهشون فضا بدیم. من و کوزت هردو 

 ون گفت: 

تا وقتی که اینجایی و جسمت تو این بعُد زنده هست، نمیتونی برادرت رو تو یه بعُد   -

دیگه همراهی کنی. مگه اینکه دوست داشته باشی شرایطت رو تغییر بدم و تو رو برای 

 همیشه بفرستم پیش برادرت!



 اش مات شد و با لکنت گفت: پرید... چهرهرنگ از صورتش 

 ... من فقط...نه! اینطوری نه -

 دوباره آب دهنش رو قورت داد و گفت: 

 من نیاز دارم بدونم که برادرم حالش خوبه.  -

 حالش خوب نیست. جایی که برادرت رفته... قطعا نمیتونه حال خوبی داشته باشه. -

 ، بفهمم که منظورش کجاست.لای جملات ونجهنم! میتونستم از لابه

 قطعا جهنم! 

و حالا سوالات بیشتری درمورد این دربار و اتفاقی که اینجا رخ داده بود، به ذهنم  

 خطور کرده.

لب پایین رایوین لرزید... یه بار، دوبار... تا اینکه درنهایت لبش رو محکم گاز گرفت...  

 انقدر محکم که میتونستم بوی خون رو تو هوا حس کنم. 

 پرسید: 

 تو... مطمئنی؟  -

 ون سرش رو به علامت مثبت تکون داد و گفت:

ی کسایی که دوستشون داریم، به یه  کاملا مطمئنم. ای کاش میتونستم بهت بگم همه -

جای خوب میرن؛ اما بعد از کاری که برادرت اینجا انجام داد... تو بعُد مردگان فقط یه  

 جا هست که اون میتونست بره! 

 ایده بوده. ازدواج من با زایرل... هرکاری که من انجام دادم، بیهوده بوده؟ فپس بی -

ارزش نمیکنه؛ مخصوصا تمام نه! اعمال برادرت، کارهایی که تو انجام دادی رو بی -

 هایی که تو بخاطر عشقی که به برادرت داشتی، انجام دادی.فداکاری

 ون کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

خاطرات برادرت رو تسکین بدم. میتونم از این درد کم کنم تا هر زمان  من میتونم غم   -

که به برادرت فکر میکنی، درد از دست دادنش مثل خنجری تیز، روحت رو زخمی  

 نکنه. 

 ون میتونست این کار رو انجام بده؟ 

میدونم که کوزت میتونه انجامش بده؛ چون قبلا موقع انجام این کار دیده بودمش؛ اما  

 ر بودم که این مهارت فقط مختص کوزت باشه.امیدوا

 دیگه چه افرادی هستن که میتونن ذهنم رو دستکاری کنن؟! 

 جادویی وجود داره که بتونه از ذهنم در برابر این مهارت محافظت کنه؟ 

حلی برای این موضوع  بعدا حتما باید این سوال رو از کوزت بپرسم و اگه کوزت راه

 جادوگر کمک بخوام. نداره؛ لازمه که از چندتا

 رایوین سرش رو به علامت منفی تکون داد و گفت: 



بابت پیشنهادت ممنونم؛ اما من با این درد مشکلی ندارم اگه وجودش به این معنیه که   -

 میتونم خاطرات برادرم رو همیشه به یاد داشته باشم. 

شکی از هاش به رنگ قرمز برق زدن و... قطره احرکت شد. چشمبرای یه لحظه بی

 چشمش سرازیر شد و تا انتهای صورتش سُر خورد. 

رایوین اشکش رو پاک نکرد یا حتی سعی نکرد که مخفیش کنه. حتی کوچیکترین  

 هاش نداد.اهمیتی به اشک

 همونطور که به ناکجاآباد خیره شده بود، گفت: 

 ی تو در اختیار دومین پرنسس دربار گلبرگه! معامله -

 شد و گفت: کوزت به رایوین نزدیک 

 الِاوِن؟!  -

 صبر کن ببینم! 

 الاون از دربار گلبرگ! 

 من یه پری به اسم الاون میشناسم. البته نه چندان خوب! 

من فقط قبل از اینکه طلسم موردنظرمون رو برای مُهر و موم کردن بعُد فانی از جهنم  

 اجرا کنیم، الاون رو دیدم.

ارتباط بگیرم و باهم حرف بزنیم تا شناخت  هرچند فرصتی پیش نیومد که بخوام باهاش 

 ی ایلای پیدا شد و منو همراه خودش برد. بیشتری نسبت بهش پیدا کنم؛ چون سروکله

 اما مگه چندتا الاون تو دربار گلبرگ وجود داره که ممکنه منظور رایوین باشه؟ 

 پرسیدم: 

م؟ همون دختری که  همون الاونی که با ما متحد شد تا طلسم مُهر و موم رو اجرا کنی  -

 پیمان شد؟ همون الاون خودمون؟! برای تشکیل هیئت جدید باهامون هم

 کوزت بهم لبخند زد و گفت:

نمیدونم که میتونیم اون دختر رو الاون خودمون خطاب کنیم یا نه؛ اما آره، منظور   -

 رایوین همون الاونه. 

 کوزت به سمت رایوین برگشت و گفت: 

 مطمئنی؟ تو از این بابت  -

 آره! -

 کوزت پرسید: 

 ی کریس رو در اختیار داره؟ پس چرا الاون بهمون نگفت که معامله -

 رایوین به حرف اومد: 

 چرا باید میگفت؟!  -

به نظر میرسید که رایوین خوشش میاد در مورد هر موضوعی با کوزت بحث کنه؛  

 چون از این کار لذت میبرد. 



 زها نداشتم. ای برای این چی اما من صبر و حوصله

 گفتم: 

نه! این واقعا مسخره هست. من اون دختر رو میشناسم و اون هیچ چیزی بهم نگفت؟؟   -

 چرا آخه؟ 

 ون چواب داد:

خب... شاید بخاطر اینکه فرصت زیادی نداشت که بتونه درمورد این قضیه باهات  -

 صحبت کنه. به لطف ایلای، تو خیلی سریع ناپدید شدی!

 ذاشت و گفت: کوزت سر به سر ون گ 

 صدای همیشگی عقل و منطق؛ جناب ون!  -

 ون گفت: 

به هرحال یه نفر این وسط باید نقش یه بزرگسال عاقل رو بازی کنه! اگه بخوایم   -

روراست و منطقی به قضیه نگاه کنیم، تو خودت چه مدت تونستی با الاون حرف بزنی  

 کریس؟! 

 یه لحظه به این موضوع فکر کردم و گفتم: 

 نم فقط چندتا جمله بینمون رد و بدل شد.فکر ک -

 حق با ون بود؛ اما من هنوز عصبانی بودم. 

 ام رو بهم برمیگردونه؟ ی من پیش الاونه؟ و اصلا این دختر معاملهچرا معامله

 گفتم: 

 خب! ما به دربار گلبرگ میریم. خیلی -

 رایوین گفت: 

 الاون اونجا نیست.  -

 پس کجاست؟  -

 تو دربار ماه! -

 رایوین این رو گفت و دوباره روی صندلیش نشست.

هاش  ی قرمزرنگ درون چشموقتی نگاهش رو به سمت کوزت چرخوند، انگار حلقه

 تر شده بود. ادامه داد:نسبت به یه لحظه پیش، درخشان

 پیش مادرت!  -

 دربار ماه... جایی که من نمیتونم برم. 

 حس میکنم قراره به فنا بریم! 

*** 

 《کوزت》

 



 این واقعا بده. حتی بدتر از بد!

 . اش رو پس بگیرهمن نمیتونم کریس رو به دربار ماه ببرم تا معامله

آخه الاون تو دربار ماه چه غلطی میکنه؟ اون عملا هیچ دلیلی نداره که بخواد تو دربار  

 ماه باشه؛ اما گمونم ما باید بریم سراغش! 

 بینیم یهو از کنترل خارج شد. ارت پیشای که این فکر به ذهنم خطور کرد، مهلحظه

 آشفتگی و اضطراب تو ستون فقراتم نفوذ کرد... درست مثل مار سیاه مرگ و ماتم! 

 و من میدونستم که اگه به دربار ماه بریم، یه اتفاق خیلی وحشتناک رخ میده. 

 گفتم: 

 ای داره؟ی دیگهنه! ما دنبال الاون نمیریم. کسی ایده -

هام رو تخلیه کنم؛  ی کوچیک قدم بزنم تا نگرانیمیخواست دوباره تو اون کتابخونهدلم 

 اما خودم رو وادار کردم که سرجام بمونم و پریشونیم رو بروز ندم. 

 های کوسنی بلند شد و گفت: ون از روی صندلی

  های خودمون و من میرم سراغ الاون! اما شما رو اینجا تنها نمیذارم. من به محافظ -

ها میبرم.  های دربار طوفان اعتماد ندارم. بنابراین شما رو به یه جایی تو دنیای فانیپری

 بعد میرم دنبال الاون و اون رو میارم پیشتون. 

 پرسیدم: 

 و اگه الاون همراهت نیاد؟  -

هاش رو تو حدقه نچرخوند؛ اما طوری که نفسش رو به بیرون  ون خطاب به من چشم

 سینه شد؛ تقریبا فرقی با اون کار نداشت. فوت کرد و دست به 

 گفت: 

 میدونم که شاید باورت نشه؛ اما من میتونم دیگران رو قانع کنم.  -

 باشه؛ اما خیلی مراقب باش! من به مادرم اعتماد ندارم. دیگه نه!  -

 رایوین دوباره از روی صندلیش بلند شد و گفت:

 نبایدم اعتماد کنی!  -

داشت، نه مثل تسا و نه حتی مثل من؛ اما این زن اطلاعات بینی ن رایوین مهارت پیش

 زیادی داشت. خیلی زیاد!

هایِ دیگه تو دربار طوفان، رایوین هم میتونه فقط با فکر کردن به بعُد  مثل خیلی

 های بهشت و درگاه جهنم، به اونجا سفر کنه. ها، دروازهانسان

شه تا از نفوذ افراد متجاوز و بیگانه  شدت محافظت می ها بهاز اونجایی که دربارهای پری

های طوفان نمیتونن به شش دربار دیگه سفر کنن؛ اما هرجایی غیر  جلوگیری بشه؛ پری

 اشون مجاز تلقی میشه. ها، برای سفرهای مخفیانهاز قلمرو پری



ها سفر کنه و با جسم واقعیش اونجا  البته رایوین نمیتونه به طور فیزیکی به این مکان

ها و  پچیدا کنه؛ اما شکل دودمانند این زن میتونه تا چند روز اونجا بمونه و پچحضور پ 

 . ها بیان میشن رو یواشکی بشنوههایی که تو اون مکانسخن

طوری که رایوین گفت نباید به مادرم اعتماد کنم، مثل این میمونه که انگار چیزهای  

 به سمتش بچرخم و بپرسم: بیشتری در این مورد میدونه... طوری که ترغیبم کرد  

 تو چی میدونی؟  -

دفعه اطلاعاتم رو رایگان در اختیارت نمیذارم. اگه میخوای  من دیگه مثل این -

اش رو پرداخت کنی. و اگه طرفِ قرارداد من، تو  درموردش بیشتر بدونی، باید هزینه

 باشی؛ این رو بدون که خیلی برات گرون تموم میشه. 

آماده بودم که اگه مجبور شدم، ازش حرف بکشم؛ اما کریس  به سمتش قدم برداشتم. 

 بازوم رو گرفت و گفت:

ای مطلع بشیم. ما میدونیم که مادرت یه  مشکلی نیست. ما نیاز نداریم که از چیز دیگه -

 زن دردسرسازه؛ بنابراین بهش اعتماد نمیکنیم. 

 منو به سمت خودش کشید و ادامه داد: 

 ای رخ بده، از اینجا خارج بشیم. دیگه  بیا قبل از اینکه اتفاق -

ها خیلی احساساتی  حق با کریسه. من این رو میدونم؛ اما بازم نسبت به تمام این اتفاق

 برخورد میکنم. 

خیانتی که از جانب مادرم احساس میکنم، یه زخم تازه و دردناکه و گمونم منطقیه که  

 . وقتی موضوع مادرم وسط کشیده بشه، اینطور بهم بریزم

 اما ما باید این دربار رو ترک کنیم. 

وقتی پای یه پری ملکه در میون باشه که برای تسلط داشتن روی ما حاضره هرکاری 

انجام بده... و همینطور یه پری پادشاه که منتظره تا از ناامیدی و درموندگی ما 

 سواستفاده کنه؛ خب مدام باید احتمال وقوع هر اتفاقی رو در نظر بگیریم. 

 باید توقع هرچیزی رو داشته باشیم. پس  

 گفتم: 

 قراره کجا بریم؟ کجا میتونه برامون امن باشه؟  -

من با خروج از دربار طوفان موافقم؛ اما ما به یه مقصد امن نیاز داریم. جایی که  

 ... تا درنهایت ون الاون رو بیاره پیشمون. هیچکس نتونه پیدامون کنه

 ون گفت: 

 ی دربار ماه، منطقی به نظر میرسه.جایی نزدیک به ورود  -

 ایرلند! 

 گفتم: 

 پس یعنی باید بریم پیش دوناوان.  -



ی گروه دوناوان زندگی کردم؛ اما هیچوقت فرصتی پیش نیومد  ها نزدیک به قلعهمن سال

 ی دوناوان بازدید کنم. که واقعا بتونم از قلعه

 درضمن میتونم مردیت رو هم ببینم. کننده باشه؛ خب رفتن به اون قلعه میتونه سرگرم

 کریس دستم رو فشرد و گفت: 

ی کافی مشکلاتی در رابطه با گروهش داره که  نه! دوناوان در حال حاضر به اندازه -

 باید بهشون رسیدگی کنه.

های آبی کریستالیش خیره شدم. گرگش به سطح بدنش نزدیک شده بود، میتونستم  به چشم

 . ت کریس داره حرکت میکنهحس کنم که دقیقا زیر پوس

 های کریس برق بزنن. اما خب اونقدراهم به آزاد شدن نزدیک نبود که باعث بشه چشم

 گفت: 

 مهمه که ون ما رو کجا میبره تا منتظر برگشتش با الاون باشیم؟  -

 کریس به سمت ون چرخید و ادامه داد:

به هرجایی برسونی،   منظورم اینه که... تو میتونی تو یه چشم برهم زدن خودت رو  -

 درسته؟ 

 ون جواب داد:

 من میتونم به هرجایی برم!  -

ای که العادهالارض فوقاش رو بالا انداخت؛ طوری که انگار قدرت طیو کمی شونه

 داشت، اصلا چیز بزرگی محسوب نمیشد. 

 ادامه داد: 

بند هم وجود   اهمیتی نداره که شما رو کجا میبرم تا منتظرم بمونین؛ اما یه سری قید و  -

داره. مثلا اینکه جایی که میرین، نباید شلوغ باشه. درضمن باید جایی باشه که کسی  

ازش خبر نداشته باشه تا پیداتون نکنن. یا باید جایی بمونین که متعلق به دوستانمون  

هایی که قبلا هرگز  ها، من میتونم به هرجایی برم. حتی مکانباشه. اما گذشته از این

 ودم. اونجا نب

 کریس نگاهی تحویلم داد که من اصلا درکش نمیکردم. 

بینی میشه... و هنوزم چیزی درمورد این  ها جدی و غیر قابل پیشکریس گاهی وقت

 ماجرا وجود داره که باعث میشه احساس آشفتگی و وحشت داشته باشم.

که تسا و  ای وضوح حس کنم... نه به شیوهمن نمیتونستم پیوند بین خودم و کریس رو به

داستین میتونن از طریق پیوندشون به تمام افکار و احساسات همدیگه دسترسی داشته  

 باشن.

کم دارم به این  من نمیتونستم افکار کریس رو بخونم یا احساساتش رو حس کنم؛ اما کم

نتیجه میرسم که شاید واقعا دارم احساسات درونی کریس رو لمس میکنم... نگرانی،  

 اضطراب و ترس! 



 پرسیدم: 

 قضیه چیه؟  -

ی افتضاحی محسوب میشه... من هیچوقت برنامه  احتمالا چیزی که میخوام بگم، ایده -

نداشتم که به اونجا برم؛ اما اونجا هیچکس نمیتونه پیدامون کنه. به غیر از تو و ون،  

ی کافی اون مکان رو نمیشناسه که پیدامون کنه. درضمن عملا اطراف  کسی به اندازه

 کان هیچکس زندگی نمیکنه. اون م 

 پرسیدم: 

 منظورت کجاست؟  -

ی کریس، افتضاح باشه. اگه این چیزیه که کریس میخواد، من  اهمیتی نمیدم که ایده

 باهاش مشکلی ندارم... 

 گفت: 

بار همدیگه رو ملاقات  من فکر میکنم ما میتونیم برگردیم به جایی که برای اولین -

 کردیم. 

با صدای بلند اسم اون مکان رو بیان نکرد که رایوین هم بشنوه؛  خوشحال بودم که کریس 

 اما اونجا آخرین مکانی بود که فکر میکردم کریس میخواد بره. 

های گروهش  ها به زمینطبق چیزهایی که کریس بهم گفته بود، اون هرگز تو این سال

 . برنگشته و نمیخواسته که برگرده

کرده؛ اما... قطعا چیزی تغییر کرده که کریس   مطمئن نیستم این وسط چه چیزی تغییر

 همچین تصمیمی گرفته. 

 پرسیدم: 

 تو مطمئنی؟  -

آره. دیگه وقتشه! بزودی قراره از شر پیوندم با ماه خلاص بشم و این ایده درست تو   -

 همین لحظه به ذهنم خطور کرده. کسی نمیدونه که اون مکان کجاست، مگه نه؟ 

 ون گفت: 

درمورد اون مکان به درمانگرها نگفتیم. فقط ما سه نفر و اون  درسته! ما چیزی  -

 پیکسی که باهاش معامله کردی، از اون مکان مطلع هستن. 

 کریس گفت: 

من نمیتونم نگران این موضوع باشم که اون پیکسی ممکنه به چه کسایی درمورد اون   -

کنم قبل از اینکه  مکان گفته باشه. اگه فقط خودمون از اونجا خبر داریم... من فکر می

 زندگیم دوباره تغییر کنه، بهتره به اونجا برگردم. اونجا برای منتظر موندن مناسبه. 

حرف کریس منطقی به نظر میرسه؛ اما من هنوز احساس خوبی نسبت به این موضوع  

 ندارم.

 البته رفتن به اونجا، به بدی رفتن به دربار ماه نیست. 



قراری دارن اطراف قلبم حلقه میزنن و  ی و بیهای پریشونفقط حس میکنم که پیچک

ها و پاهام از شدت ترس  تر میکنن تا حدی که حتی دستلحظه به لحظه این حلقه رو تنگ

 احساس سنگینی میکنن. 

 یهو پاهام سست شدن.

 وار روی کمرم کشید و گفت: کریس دستش رو نوازش

 حالت خوبه؟  -

 آره، زود خوب میشم.  -

برام مهم باشه؛ اما خب من واقعا خسته بودم و انرژیم ته کشیده  نه اینکه این موضوع 

 بود. 

 ی کافی نخوابیدم. سر گذاشتم و به اندازههای پر تنشی رو پشتمن هفته

این چند روز اخیر به شدت از نظر احساسی روی من تاثیر گذاشته و بهم لطمه زده... و  

 رمق بشم.خب طبیعیه که بالاخره از پا دربیام و بی

 خطاب به کریس گفتم: 

 بیا زودتر برگردیم به همونجایی که برای اولین بار همدیگه رو ملاقات کردیم.  -

 ون به حرف اومد: 

خب، پس تصویب شد! من شما رو به اونجا میبرم. بعد الاون رو پیدا میکنم و  خیلی -

 میارمش پیش شما. 

 حله!  -

 وبیه یا نه؛ اما از هیچی بهتره! ی خ حداقل ما یه نقشه داریم. مطمئن نیستم که نقشه

و شاید بشه گفت که الان باهم  به سمت رایوین چرخیدم. ما یه زمانی باهم دوست بودیم

 .پیمان هستیم؛ اما من هنوز بهش اعتماد ندارممتحد و هم

رایوین فقط کمی بهمون کمک کرد؛ اما مطمئن نیستم که این کمک اندک برای ترمیم  

 کافی باشه.رفاقت بینمون  

 اتفاقات زیادی بین ما دو نفر رخ داده... 

اما هنوز... رایوین برای مدتی به عنوان دوست نزدیکمون تلقی میشه و من امیدوارم  

بتونه به چیزی که میخواد، دست پیدا کنه... و در عین حال، امیدوارم منم بتونم به  

 رداخت کنم. ی سنگینی پ ام برسم بدون اینکه مجبور باشم هزینهخواسته

 خطاب به رایوین گفتم: 

 ما برمیگردیم!  -

 رایوین کمی سرش رو به سمت پایین خم کرد و گفت: 

 من مشتاقانه منتظر برگشت شما هستم.  -

 دستم رو به سمت کریس دراز کردم و دستش رو گرفتم. 

 ام رو گرفت. ون هم دست دیگه



 چیز برای یه لحظه تاریک شد. همه

... احتمالا یه جایی بین زمان و مکان؛ خیلی تاریکه و هیچ بویی حس  هرجایی که هستیم

 نمیشه... حتی اصلا اطرافمون هوا وجود نداره.

همونطور که تو هوا میچرخیدیم و به سمت بالا پرتاب میشدیم، فشاری که به سرم وارد  

محکم   چیز متوقف شد... طوری که انگارتدریج شدیدتر میشد... و بعد یهو همهمیشد، به

 به یه دیوار برخورد کرده بودم. 

الارض بهم  ها، دیگه به همچین حس و حال مزخرفی که موقع طیمن در طی این سال

های بلند  دست میده، عادت کردم؛ اما کریس روی زمین سقوط کرد و صورتش تو علف

 اطرافمون دفن شد. 

 سختی نفس میکشید، زیر لب فحش میداد.همونطور که به

 د: به حرف اوم

 این دیگه چه کوفتی بود؟!  -

 دار شنیده میشد. هاش، بریده بریده و خشصدای کریس درست مثل نفس

 هاش نشوند و با لحن حرص دراری گفت: ون لبخند کمرنگی روی لب

اش رو  تو این دنیا هیچ چیز خوبی رو رایگان در اختیارت نمیذارن؛ بلکه باید هزینه -

 بپردازی. 

 غر زدم: 

 باش ون! انقد عنتر ن  -

 کنار کریس زانو زدم. 

پیشونیش رو به زمین چسبونده بود... و من تازه اون لحظه متوجه شدم که تقریبا  

 الارض چقدر مزخرفه. فراموش کردم طی

 پرسیدم: 

 تو خوبی؟  -

 ام!هنوز زنده -

 ی خبری بود؛ اما تقریبا مثل یه سوال به نظر میرسید. این یه جمله

 ون به حرف اومد: 

 به ژاکت نیاز دارین. شما  -

 حق با ون بود. 

 سرمای اینجا منو نمیکُشت؛ اما آزاردهنده بود. 

لای وسایلم دنبال ژاکت چرمیم گشتم تا درنهایت پیداش  ون کیفم رو ظاهر کرد و من لابه

 کردم. 

 همونطور که ژاکتم رو میپوشیدم، خطاب به ون گفتم: 

 کریس هم به یه ژاکت نیاز داره. -



 هاش ظاهر شد.آرومی برام تکون داد و یه لحظه بعد، یه کُت تو دستون سرش رو به

 یه کُت چرم مشکی با آستر گرم و ضخیم! 

اون کُت رو مثل یه پتو روی بدن کریس پهن کردم. وقتی انرژی کریس احیا بشه، میتونه  

 این کُت رو بپوشه.

 نگاهم رو به سمت ون چرخوندم و گفتم: 

 برو ون! الاون رو پیدا کن. -

تر و  ون یه ابروش رو برام بالا برد... انگار داشت بهم میگفت که کریس باید مقاوم

 تر باشه.سرسخت

الارض قدرت ون محسوب میشه و کاملا تحت کنترل خودشه؛ بنابراین ون  اما طی

هیچوقت نمیتونه درک کنه که غرق شدن تو زمان و مکان چقدر احساس وحشتناک و  

 نتقل میکنه. فرسایی رو به بقیه مطاقت

 ون دستش رو برام تکون داد و گفت: 

 تا زمانی که برگردم، مراقب خودتون باشین.  -

 هام ناپدید شد. بعد از جلوی چشم

 وار روی کمر کریس کشیدم و بعد از روی زمین بلند شدم.دستم رو نوازش

کریس به کمی زمان نیاز داشت و من قصد ندارم بخاطر این موضوع سرزنش یا 

 کنم. قضاوتش 

 همونطور که منتظر بودم تا خودش رو احیا کنه، مشغول تماشای اطراف شدم.

 الارض با ایلایه. الارض با ون خیلی بدتر از طیطی

های ون وجود داره که باعث میشه سفر کردن  نمیدونم چه چیزی در رابطه با قدرت

 . باهاش انقدر آزاردهنده و ناخوشایند باشه

 پرسیدم و خب قضیه اصلا خوب پیش نرفت. اصلا! یه بار این موضوع رو ازش

پنج سال پیش، وقتی اون پیکسی ازم درخواست کمک کرد، من درمورد گروه کریس  

 تحقیق کردم. 

هایی  آخه تمام چیزی که اون پیکسی به من گفته بود، این بود که تو این گروه، گرگینه

 وجود دارن که باید کُشته بشن. 

اینکه یه شهر نزدیک این گروه وحشی واقع شده که باید مردمش  و هیچ چیزی درمورد 

 رو نجات بدیم یا هیچ چیزی درمورد کریس نگفت.

بخاطر همین من وقت زیادی رو صرف تحقیق کردم؛ چون فکر نمیکردم که این  

 موضوع تا این حد اضطراری باشه. 

، به اطلاعات های این گروه مطالعه میکردم ی گرگینههرچی بیشتر درمورد تاریخچه

نفره  بدتری میرسیدم... و اغلب اوقات ذهنم درگیر این سوال بود که چرا هیئت هفت

 اجازه داده بود که این گروه خونخوار زنده بمونن؟! 



ها حتما باید کُشته  گرگینه  وقتی بالاخره متوجه شدم که علتش واقعا اهمیتی نداره و اون

های  ده بود. همینطور برای تعدادی از انسانبشن، دیگه تقریبا برای کریس خیلی دیر ش

های شیطانی به قتل  گناهی که تو اون شهر سکونت داشتن و توسط اون گرگینهبی

 رسیدن. 

چیزهای زیادی تو زندگیم وجود ندارن که بخاطرشون احساس پشیمونی کنم؛ اما همیشه  

 پشیمون و متاسفم.بابت اینکه میتونستم زودتر خودم رو به اینجا برسونم، 

ها در بهترین حالتی که میتونم  وقتی من و ون کریس رو نجات دادیم، این زمین

 توصیفشون کنم، افتضاح به نظر میرسیدن. 

هایی که کریس رو بزرگ کرده بودن، حقیقتا به چیزی غیر از خشونت و ویرانی  گرگینه

 اهمیت نمیدادن.

 گریز و وحشی! به شدت اجتماعهای اون گروه عملا دیوانه بودن... گرگینه

و این موضوع باعث میشد با خودم فکر کنم که چطور کسی مثل کریس تونسته از این  

 گروه جون سالم به در ببره.

جورایی واقعا هم ها، کریس رو از درون شکسته... و یهمطمئنا زندگی با این وحشی

 همینطوره. 

رده که حتی براش مهم نیست  قدری گرگش رو تو وجودش محدود و زنجیر ک کریس به

 اگه برای همیشه گرگش رو از دست بده. 

موی  کریس طوری درمورد شکستن پیوندش با ماه حرف میزنه که انگار فقط داره از قلم 

 اش میگذره. موردعلاقه

های بدن هم بدتره... کریس قراره اما درد این قضیه حتی از قطع کردن یکی از اندام

 بده. نیمی از روحش رو از دست

من مطمئنم کریس از چیزی که فکر میکنه، آلفاتره؛ اما راستش اهمیتی هم نداره، چون  

 حتی اگه آلفاترین گرگ دنیا هم باشه، بازم نمیتونه تو دربار ماه جون سالم به در ببره.

درنتیجه برگشتم سر این موضوع که چرا ما الان اینجاییم. برای اینکه... با گرگ کریس  

 خدافظی کنیم. 

 هام سُر دادم تا گرمشون نگه دارم. هام رو درون جیبدست

 گفتم: 

 الان برمیگردم.  -

 های اطراف رو بررسی کنم. ها و خونهکمی از کریس دور شدم تا زمین

 حالا که اینجام، احساسات زیادی درونم فعال شدن... و هیچکدومشون خوب نیستن. 

های جا پراکنده شده بودن و علفمههای شکسته، هی درختان و شاخهشدههای قطعتیکه

 ها رو لِه و داغون کرده بودن. بلند و سرسبز این زمین



روستایی بزرگی که کریس "خونه" خطابش میکرد، به نظر میرسید که دیگه بلا   خونه

 استفاده و متروکه شده. 

روی یکی از دیوارهای اصلی خونه، با اسپری رنگ قرمز، یه آلت بزرگ نقاشی کرده 

ها نوشته شده بود "از این شیاطین عوضی دور  ی یکی از تریلین... و روی بدنهبود

 بمونین!" 

 ها اینطور آسیب برسونه. احتمالا کار یه گرگینه نبوده که به اینجا برگرده و به ساختمون

هایی که اون  های روستایی نداشتن؛ تریلیهای اینجا وضع بهتری نسبت به خونهزمین

 های سرسبز اینجا رو با خاک یکسان کرده بودن.، دشتاطراف دیده میشدن 

هاش شکسته  های پنجرهی دیگه هم دیده میشد که شیشههای دور، چندتا خونهتو فاصله

 آمیزی رسم شده بود. های توهینشده بودن و روی دیوارهاش نقاشی

هامو روی شهری که  اگه قصد داشته باشم روی چیزی شرط ببندم، خب حاضرم پول

های  ها کار انسانها واقع شده، شرط ببندم... چون به نظرم این ویرانیدیک این زمیننز

هایی آوردن که  ی خشم و غم درونشون، این بلا رو سر زمینهمون شهره که برای تخلیه

 یه زمانی محل زندگی اون گروه منحوس بوده. 

، منطقی به نظر  های وحشی با مردم شهر انجام دادنبعد از کارهایی که اون گرگینه

 ها برای تلافی، همچین خرابی به بار آورده باشن. میرسه اگه انسان

 خورشید بعدازظهر تو آسمون میدرخشید. 

من موبایلم رو تو کیفم جا گذاشته بودم و خب مطمئنم که ون قبل از رفتن، اون کیف رو  

 جایی ناپدید کرده که فقط خدا ازش خبر داره!

 هام رو چک کنم. شتم، میتونستم پیاموگرنه اگه موبایلم رو دا

در عوض تصمیم گرفتم کمی بیشتر به سمت جلو قدم بردارم و به اون انبار حصارکشی  

 شده نزدیک بشم. 

ها عادت داشتن که تو این انبار، گاو و گوسفند نگه دارن؛ اما حالا دیگه  اون گرگینه

 همشون از بین رفتن. 

 خش صدا میدادن. پاهام خشهای زرد و ضخیم زیر فشار علف

هوا واقعا سرد بود؛ طوری که آرزو میکردم ای کاش یه طلسم گرم نگه داشتن بدن بلد  

 ام.بودم؛ اما خب فعلا که زنده

 ها بدنم رو گرم کرده بود. قدم زدن تو این زمین

 های زیادی بودن.گروه سابق کریس، صاحب زمین

 مایل مربع! هزاران هزار هکتار معادل چیزی حدود بیست  

های  انگیز اینجا رو کنار بذاریم، میشه گفت که این دشتهای داغون و نفرتاگه ساختمون

 وسیع و سرسبز، واقعا زیبا هستن. 



این گروه رو پدربزرگ کریس تشکیل داد. پدربزرگش یه مرد خیلی ثروتمند بود که  

 وقتی پسر جوونی بود، توسط یه گرگینه گاز گرفته میشه. 

یشه که به مدت چند سال این موضوع رو از پدر و مادرش مخفی نگه داره؛  اون موفق م 

 . اما درنهایت، یه چیزهایی تو وجود این مرد تغییر کرد

 شاید حتی اگه انسان باقی میموند هم تبدیل به یه آدم افتضاح و جنایتکار میشد. 

ز آزار دادن  شاید یه آدمکش نمیشد؛ اما احتمالا میتونست یه متجاوز عوضی باشه که ا

 بقیه لذت میبره.

 درست زیر پاهام، صدای جیر جیر شنیدم... و چیزی که دنبالش بودم رو پیدا کرده بودم. 

 اون گودال! 

ی آهنی گودال رو مخفی کرده  قدری بلند و پرپشت شده بودن که تقریبا دریچهها بهعلف

 بودن؛ اما اون گودال لعنتی هنوز اونجا بود. 

ود که این مکان رو به آتیش بکشیم تا با خاک یکسان بشه؛ اما من  کریس تو این فکر ب

 میخواستم به اینجا برگردم و این گودال رو پر کنم. 

 این یه گودال شوم و شیطانی بود! 

کریس ناله کرد و من مسیری که طی کرده بودم رو در پیش گرفتم تا برگردم پیش  

 کریس. 

فوت یا بیشتر! اما من میخواستم که وضعیتش رو  خیلی ازش دور نشده بودم، شاید پنجاه 

 چک کنم. 

ها به پشت دراز کشیده بود. یکی از بازوهاشو روی  بدنش رو چرخونده بود و روی علف

 هاش رو بگیره.هاش گذاشته بود تا جلوی تابش مستقیم خورشید به چشمچشم

م داغون و  هاش هیه مدته که ریشش رو نتراشیده، موهاش رو اصلاح نکرده و لباس

تقریبا پاره شده بودن؛ اما من میدونستم کریس به اینکه چطور به نظر میرسه یا چه  

 هایی میپوشه، کوچیکترین اهمیتی نمیده... برعکس من! لباس

 اما تماشای کریس باعث میشد که قلبم تند بتپه و وجودم از خواستن و نیاز لبریز بشه. 

 ا رسما دیوونه بشم. جدی میگم! فقط کافی بود که کریس بهم لبخند بزنه ت 

قبلا هرگز احساس نکرده بودم که حاضرم از تمام چیزهایی که دارم، بخاطر یه نفر  

 بگذرم. 

 و حتی با اینکه نمیتونستم بیخیال کریس بشم، اما هنوزم اتفاقات آینده منو میترسونن. 

 کریس به حرف اومد: 

 داری تماشام میکنی؟  -

 رو میدونست. کریس جذاب بود و خودش هم این

های طنز استفاده کنه تا احساسات واقعی خودش رو  کریس دوست داره از این جمله

 پشتشون مخفی کنه. 



اما من نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم تا به احساسات کریس فکر نکنم. دلم میخواست  

 بدونم افکاری که تو ذهنش جولان میدن، دقیقا چی هستن. 

 پرسیدم: 

 حالت خوبه؟  -

آره. فقط چند دقیقه زمان لازم دارم. کسی اینجاست؟ بویی که حس میکنم... اینطور به   -

 نظر میرسه که انگار افرادی اینجا حضور دارن.

های جدیدی که روی دیوارها رسم شده، احتمالا بویی که کریس حس میکنه، به نقاشی

پرسه نمیزنه   مربوط میشه؛ اما این موضوع به این معنی نیست که هیچکس این اطراف

 ها مخفی نشده.یا پشت درخت

هاست؛ اما من تقریبا مطمئن بودم بویی که کریس استشمام میکنه، مربوط به همون نقاشی

 قدرتم رو به اطراف پرتاب کردم و دنبال دشمنی که مخفی شده باشه، گشتم. 

 ها پخش کردم. هام رو بستم و جادوم رو تو فضای این زمینچشم

هام  انگار یه در تو وجودم باز شده بود و دنبال چیزی میگشت که چشم مثل این بود که

 نمیتونستن پیداش کنن. 

میدونم که ون قبل از ترک اینجا، همین کار رو انجام داده بود تا مطمئن بشه خطری  

کاری عیب نمیکنه! بنابراین عیبی نداره اگه یه  تهدیدمون نمیکنه؛ اما خب کار از محکم

 و چک کنم. بارم من اینجا ر

بعد از اینکه مطمئن شدم هیچی و هیچکس این اطراف نیست، درِ جادو رو تو وجودم  

 بستم. 

با کاری که انجام دادم، انرژی بیشتری از بدنم خارج شد و... خستگی بیشتر از قبل بهم  

 فشار میاورد. 

 من واقعا به استراحت نیاز داشتم؛ اما ما وقتی برای استراحت نداریم. 

 وقت میتونم بخوابم. ن بشم ته این قصه، کریس در امان میمونه، اونوقتی مطمئ 

 کریس پرسید: 

 جادوی تو چیزی پیدا کرد؟  -

نگاهم رو به سمت پایین سوق دادم؛ اما کریس هنوز همونجا دراز کشیده بود و بازوش  

 هاش گذاشته بود. رو روی چشم

 پرسیدم: 

 تو واقعا میتونی حضور افراد رو حس کنی؟  -

 !آره -

من مطمئن نیستم که یه گرگینه میتونه چه چیزهایی رو حس کنه و این موضوع همیشه  

 برام جالب بوده؛ اما الان وقت سوال پرسیدن درمورد این مسائل نیست.

 گفتم: 



من کسی رو نمیبینم. جادویی که انجام دادم هم چیزی پیدا نکرد؛ اما کاملا واضحه که   -

 اینجا یه سری مهمون داشته! 

 ها چرخوندم و ادامه دادم:ها و تریلیهم رو به سمت خونهنگا

مسخره میفته. و من کاملا مطمئنم  به هر دیواری که نگاه کنی، چشمت به چندتا نقاشی  -

هایی که اینجا وجود داشتن، داغون، متروکه و بلااستفاده  ها و ماشینتک خونهکه تک

 احتمالا به آتیش کشیده شدن. هایی که تو فواصل دورتر واقع شدن،شدن. و خونه

 دست کریس دور مچ پام حلقه شد و من نگاهم رو به سمتش چرخوندم. 

 گفت: 

الارض  شرمنده که جمع و جور کردن خودم انقدر طول کشید. نمیدونم چرا این طی -

 انقدر بهم فشار آورده.

 هاش به رنگ آبی روشن میدرخشیدن. دار شنیده میشد و چشمصداش خشن و خش

 گفتم: 

های طولانیه که  الارض با ون عملا فرقی با کتک خوردن نداره! اما من مدتچون طی -

دارم این کار رو انجام میدم و خب دیگه برام عادی شده. طوری که فراموش کردم اون  

الارض، در بهترین حالت یه ساعت طول میکشید تا بتونم وضعم  اوایل، بعد از هر طی

ونم. اما با شناختی که از تو دارم، میدونم که در عرض چند  رو به حالت اولیه برگرد

 دقیقه، کاملا خوب میشی. 

ی واقعی؛ طوری که انگار از قبل برنامه ریخته بودم که از قصد کریس خندید... یه خنده

 بخندونمش. 

های درختانی که زیر بدنش، روی زمین  ها و شاخهها، برگجا شدن کریس، علفبا جابه

خش خش صدا دادن... تا کریس درنهایت خودش رو بلند کرد و روی زمین   قرار داشتن،

 نشست.

 هاش رو باز گذاشت.کُتش رو پوشید و دکمه

 پرسیدم: 

 تو مطمئنی که حالت خوبه؟  -

تره و نسبت به قبل لاغرتر  پریدهاصلا دوست نداشتم که میدیدم پوستش از همیشه رنگ

 شده. 

ای زده بشم؛ اما به اندازهناجور نبود که بخوام وحشتالبته وضعیت کریس اونقدر بد و 

 بود که نگرانش بشم. 

 جواب داد: 

الارض اینطور  من خوبم! فقط به گوشت نیاز دارم. فکر میکنم بخاطر همینه که طی -

 . منو از پا درآورد

 پرسیدم: 



 های اونجا رو که مصرف نکردی؛ مگه نه؟ تو مدتی که تو دربار طوفان بودی، گوشت -

 نفسم رو نگه داشتم و منتظر جواب کریس موندم.

ها  کریس مدت زیادی تو دربار طوفان سپری نکرده؛ بنابراین اگه یه درصد اون گوشت

رو مصرف کرده باشه، عواقبش هنوز نباید خودشون رو نشون بدن؛ اما حتی با چشیدن  

 ی کوچیک... یه تیکه

 جواب داد: 

 نزدیک بود بخورم!  -

 لوم تلنبار شده بود رو قورت دادم.اضطرابی که تو گ

 ادامه داد: 

ها رو تو دستم گرفتم، تقریبا چیزی نمونده بود که یه گاز ازش  یه تیکه از اون گوشت -

بخورم؛ اما یه بوی خفیفی ازش حس کردم که اصلا خوشم نیومد. مطمئن نیستم که اون  

 گوشت سمی بوده یا هر چی؛ اما... 

 تدریج تحلیل رفت.صداش به

 عد از کمی مکث پرسید:ب 

 ها چی بودن؟ چرا همچین بوی افتضاحی میدادن؟ اون گوشت -

 گندت بزنن زایرل! 

 گفتم: 

من اجازه ندارم که الان حرفی در این باره بزنم؛ اما شاید یه راهی برای دور زدن   -

 پیمانی که با زایرل بستم، وجود داشته باشه.

ری کرد. کریس باید از این قضیه سر  مطمئن نیستم که دقیقا چطور میشه همچین کا

 دربیاره. 

 گفت: 

 هام جواب بدی؟ خب! میتونی با بله یا نه به سوالخیلی -

 چیز رو بهت گفتم. نه! این کار تقریبا مثل این میمونه که خودم همه -

 نمیخواستم این ریسک رو به جون بخرم و درنهایت، برچسب دروغگو بهم زده بشه. 

 گفت: 

هایی که فکر میکنم ممکنه درست باشن رو مطرح میکنم و  فقط گزینهخب! من خیلی -

 وقتی به جواب درست برسم، خودم متوجه میشم.

 چطور آخه؟!  -

کریس لبخندی تحویلم داد؛ لبخندی که خودشیفتگی ازش میبارید و احتمالا باید عصبیم  

 میکرد؛ اما اینطور نبود.

 گفت: 

 انجامش میدم دیگه!  -



 متحان کنیم. خب! بیا اخیلی -

 هاشو روی زمین قرار داد، به سمت عقب خم شد و بادقت به صورتم خیره شد. آرنج

 ام زُل زده بود که باعث میشد کمی معذب بشم. انقدر دقیق و موشکافانه به چهره

 پرسید: 

 سمی بود؟  -

 هاش رو تو صورتم چرخوند. بعد چشم

 یه لحظه بعد، پرسید: 

 گندیده بود؟  -

 دوباره مکث کرد. 

 گفت: 

 خب، خب، تا حدودی درست گفتم.  -

ای چرخوند و به عمارت روستایی بزرگی که دوران بچگیش رو  سرش رو به سمت دیگه

 اونجا سپری کرده بود، خیره شد. 

 های آبیش برق میزدن.وقتی دوباره نگاهش رو به سمت من چرخوند؛ چشم

 پرسید: 

 گوشت انسان بود؟  -

 و چیزی نگفتم.   حرکت موندمآوری بیبه طرز عذاب

من نمیتونستم پیمانی که بسته بودم رو بشکنم. بنابراین نباید هیچ واکنشی از خودم نشون  

 میدادم. 

 گفت: 

ی انسان بود؟  نه! نزدیک شدم؛ اما هنوز به جواب اصلی نرسیدم. خب... گوشت گندیده -

 درسته؟ 

 العملی نشون ندادم. هیچی نگفتم. هیچ عکس

 منظم و آروم نگه داشتم. هام رو حتی ریتم نفس

 کریس به حرف اومد: 

 پس درسته! واو! این واقعا وحشتناکه.  -

 آرومی از روی زمین بلند شد. به

ی این قضیه شده؛ اما نمیتونستم چیزی  دهنم رو باز کردم تا ازش بپرسم که چطور متوجه

 جورایی تاییدی برای جواب کریس تلقی میشد.بگم؛ چون هر حرف من، یه

 های لعنتی نخورده. ه مهمه، اینه که کریس حقیقت رو میدونه و از اون گوشتچیزی ک

 گفت: 

ها شیطانن! یا یه چیزی نزدیک به شیطان. مگه اینکه اینم یکی از مسائلی باشه که  اون -

 ها مرسومه! بین پری



شاید باید از حرف کریس ناراحت میشدم و بهش توهین میکردم؛ اما واقعا همچین حسی  

 نداشتم. 

 فقط کمی با طعنه پرسیدم:

 ها مرسومه؟ چیزی که بین پری -

هاش رو دور کمربندم حلقه کنه و منو به  ای بهم نزدیک شد تا انگشتاندازه کریس به

 سمت خودش بکشه. 

 گفت: 

اما من میدونم که تو حتی گوشت معمولی هم نمیخوری؛ چه برسه به همچین چیز   -

 آشغالی!

 س گذاشتم و گفتم:های کریهامو روی شونهدست

ی کافی گوشت افتضاح دیدم که باعث بشه تا ابد دیگه سمت  درسته! تو زندگیم به اندازه -

 هیچ گوشتی نرم! 

 مکث کردم و بعد پرسیدم:

 حالت چطوره؟  -

الارض با ون اینطور منو از پا درنمیاورد.  بهترم. اگه انقدر گرسنه نبودم؛ احتمالا طی -

نه اون انرژی که یه گوشت کبابی بزرگ و آبدار به بدنم منتقل  یه کوه نون و پنیر نمیتو

 میکنه رو برام تامین کنه. بخاطر گرسنگی، گرگم از تعادل خارج شده. 

اگه درست یادم باشه، شهر یکی دو مایل دورتر از اینجا واقع شده، درست انتهای   -

 جاده! میخوای اول بریم اونجا و بعد دوباره به اینجا برگردیم؟ 

 یه لحظه! من...  -

تر بشه و... برای اولین بار، واقعا  ها نزدیککریس چند قدم ازم دور شد تا به ساختمون

 این زمین رو بادقت تماشا کرد.

هاش موج میزد، از بین  ها، هر احساسی که تو چشمو انگار با نگاه کردن به این زمین

 رفت.

 گفت: 

 اینجا بدتر از قبل به نظر میرسه.  -

 دارتر شده بود. تر و خشبه یه لحظه پیش، عمیق  صداش نسبت

و این تنها سرنخ واضحی بود که بهم میفهموند این مکان هنوزم روی کریس تاثیر  

 میذاره. 

 گفتم: 

تر شده. آخرین باری که اینجا بودم، فکر نمیکردم وضعش بتونه از اونی  آره! داغون -

 که بود، بدتر بشه؛ اما ظاهرا اشتباه میکردم... 



ی آرومی سر داد. دور خودش چرخید و  کریس بازدمش رو به بیرون فوت کرد و خنده

 پرسید: 

 من باید با این زمین چیکار کنم؟  -

 شونه بالا انداختم و گفتم:

 نمیدونم.  -

 آخه واقعا برام اهمیتی نداشت.

 اینجا فقط یه تیکه زمینه، همین! 

میتونه با بولدوزِر از روی تمام  کریس میتونست اینجا رو بفروشه یا بسوزونه یا حتی 

 چیز رو با خاک یکسان کنه و دوباره اینجا رو از نو بسازه. ها رد بشه، همهساختمون

 اما قضیه اینه که... کریس مجبور نیست حتما یکی از این کارها رو انجام بده. 

 کریس میتونه اینجا رو برای پنجاه سال آینده به حال خودش رها کنه. 

سیده درمورد این زمین چه فکری میکنم، باعث میشه حس کنم که کریس  اینکه ازم پر

 بار داره با خودش فکر میکنه که میخواد با اینجا چیکار کنه. احتمالا برای اولین

 پرسیدم: 

 الان تو ذهنت چی میگذره؟ در مورد این زمین، چه فکری داری؟  -

 کریس سکوت کرده بود و این موضوع منو مضطرب میکرد. 

های طولانی، دوباره به اینجا رانش بودم... مخصوصا از این بابت که بعد مدتمن نگ

 برگشته بود. 

 گفت: 

ها زندگی کنم. حتی مطمئن  نمیدونم. واقعا دلم نمیخواد که تو یکی از این ساختمون -

 ها قدم بذارم!نیستم که دلم بخواد به درون یکی از اون عمارت

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

الارض از وجودم محو شده... گمونم  لان که احساس بهتری دارم و عوارض اون طیا -

 هایی که حس کرده بودم، قدیمی هستن. رایحه

 بعد با دستش به چیزی که پنجاه فوت دورتر از ما قرار داشت، اشاره کرد. 

 پرسیدم: 

 اون چیه؟  -

اشاره کرده بود، نگاه کنم؛  هام رو تنگ کنم تا با دقت به چیزی که کریس سعی کردم چشم

 اما اونجا هیچی وجود نداشت.

 گفت: 

ایش رو زیر نور خورشید ببینی؟ حاضرم  قوطی آبجو! میتونی درخشش ظرف شیشه -

 شرط ببندم که یه مدت قبل، ساکنان شهر اینجا جشن گرفته بودن. 



بهتره از  های اینجا رو با خاک یکسان کنیم.درسته! خب... ما میتونیم تمام ساختمون -

 شرشون خلاص شیم. 

 آره... -

حال، دلش نمیخواست که  ها رو نابود کنه و در عینکریس نمیخواست که اون ساختمون

 اینجا زندگی کنه. 

 ای باقی میمونه. مطمئن نیستم که دیگه چه گزینه

تر شده بود و این یعنی  وقتی کریس نگاهش رو به سمت من چرخوند، ریشش ضخیم

 بدنش نزدیک شده. گرگش به سطح 

 یه چیزی این وسط، اشتباهه.

 پرسیدم: 

 قضیه چیه؟ چی باعث میشه که مدام با گرگت در حال جنگ باشی؟  -

هاش رو بست و من میتونستم حس کنم که گرگ درونش حسابی عصبانی  کریس چشم

  هاش رو ببینم... اما من نیاز دارم که کریستیز شدن انگشتشده... میتونستم دراز و نوک

 تو شکل انسانش باقی بمونه تا بتونه باهام حرف بزنه. 

دستمو روی بازوش گذاشتم و بخشی از جادوم رو به بدنش منتقل کردم... جریان خنک و  

 بخشی از مهتاب که بتونه گرگش رو آروم کنه. آرامش

هاش به حالت عادی برگشته بود و  هاش رو باز کرد، رنگ چشموقتی کریس دوباره چشم

 آور خبری نبود. اون درخشش دلهره دیگه از

 پرسید: 

اگه من پیوندم رو با ماه از بین ببرم و ما درنهایت باهم ازدواج کنیم، بعدش چی؟ تو   -

 میتونی دربار ماه رو ترک کنی؟ 

 ازدواج؟ خدای من! 

من حتی تو رویاهام هم نمیتونستم تا ازدواجمون پیش برم... اما کریس واقعا بهش فکر  

 کرده؟ 

 گفتم: 

 شاید! بعد از یه مدت، شاید بتونم!  -

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم و ادامه دادم:

نیافتنی به نظر میرسه  قدری محال و دستنمیدونم. امیدوارم... اما من... این موضوع به -

که حتی نمیدونم اصلا میتونم احتمال رخ دادنش رو به ذهنم وارد کنم یا نه. اگه این اتفاق  

 نم که سیلی از مشکلات رو سرم هوار میشه.رخ بده، میدو 

 ها تقصیر تو نیست. مادرتم قطعا این رو میدونه! هیچکدوم از این -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 



وضوح مشخصه که حال من برای مادرم هیچ  ای اهمیت نداره... و بهها ذرهبرای پری -

 ه باشم!اهمیتی نداره. اصلا فکر نکنم من برای مادرم ارزشی داشت 

ی گذشته، همشون  مخصوصا که حالا بیشتر از هر زمانی میدونم که اتفاقات چند هفته

 آمیز مادرم بودن. ی حُقهبخشی از نقشه

 کریس دستم رو گرفت و من خوشحال بودم که این پسر الان کنارمه. 

جادوی من شاید تونسته باشه گرگ کریس رو آروم کنه؛ اما حالا لمس کریس باعث میشه  

 ه روحم تسکین پیدا کنه.ک

 گفت: 

 تر بوده.جالبه! گمونم چیزهایی که من تو زندگیم تحمل کردم، از زندگی تو آسون -

 چی؟! نه!  -

 کریس اشتباه میکنه. خیلی زیاد! 

 ادامه دادم: 

من هیچوقت تا حد مرگ کتک نخوردم و شکنجه نشدم. هیچوقت بهم توهین نشد یا   -

پی، بدون آب و غذا تو یه جای تنگ و  دربرای چندین روز پیتحقیر نشدم. من هیچوقت 

تاریک حبس نشدم. شاید قاتلینی وجود دارن که همیشه دنبالم هستن؛ اما من ون رو دارم.  

 . من هرگز... ها قبلا بهم وفادار بودنهایی رو در اختیارم گذاشت و اونمادرم محافظ

بتونم خشمی که درونم جریان پیدا کرده بود   دهنم رو بستم و امیدوار بودم که با این کار

رو سرکوب کنم... اما من هیچوقت فراموش نمیکنم وقتی ون کریس رو از اون گودال  

 لعنتی بیرون آورد، چه وضع داغونی داشت و چه بویی میداد! 

ایه، دلم میخواد که  العادهخوبی میشناسم و میدونم چه پسر فوقو حالا که کریس رو به

 عام کنم! های گروهش رو قتلتک گرگینهکدوباره ت

دفعه این کار رو خیلی آروم انجام میدادم تا زجرکُش بشن. انقدر آروم که هر  اما این

 و دردی که بهشون تحمیل میکردم رو با تمام وجودشون حس کنن.  شکنجه

  های پدرمهام دارن داغ میشن و شدیدا تمایل دارن که سلاحمیتونستم حس کنم که دست

 رو فرا بخونن. 

 همچین خشمی، الان واقعا به هیچ دردی نمیخوره.

 هام رو برای یه لحظه بستم... خشم سوزانم رو حس کردم و سعی کردم مهارش کنم. چشم

 هام رو باز کردم و گفتم: بعد دوباره چشم

امکان نداره چیزهایی که من از سر گذروندم، از زندگی سخت و تلخ تو، بدتر بوده   -

 باشه.

 نه! این حس ترحم رو کنار بذار! -

لحنش تند بود و من دهنم رو باز کردم تا ازش عذرخواهی کنم؛ اما کریس متوقفم کرد و  

 گفت: 



 نه! عذرخواهی نکن! مشکلی نیست. من...  -

 ها سرت آوردن، چیزی نبوده!دوباره نگو بلاهایی که اون عوضی -

 دیگه واقعا داشت منو عصبی میکرد. 

 اومد: به حرف 

 هِی! آروم باش!  -

 بعد منو به سمت خودش کشید تا بغلم کنه. 

 وار روی موهام کشید و منو تا حد امکان به خودش نزدیک کرد. دستش رو نوازش

 کریس به حرف اومد: 

من همچین چیزی نگفتم... درضمن، قصد ندارم بگم بیست و سه سال از عمرم که با   -

تلف شد و اتفاقاتی که از سر گذروندم، چیزی غیر  های شیطانی  زندگی کنار اون گرگینه

ی محض بوده! اما تو خیلی بیشتر از من زندگی کردی. و تو تمام زندگیت، به  از فاجعه

. مادر من یه زن  ..غیر از ون، هیچ کسی رو نداشتی که واقعا بهت اهمیت بده. درسته

سیب رسونده بودن، مُردن! اما  هایی که به من آافتضاح بود؛ اما حالا مُرده. تمام گرگینه

تو هنوز مجبوری تو اون دربار خطرناک زندگی کنی... جایی که ازش متنفری! و  

 همیشه باید تحت کنترل مادرت باشی. 

هایی که این پسر تحمل کرده، با های کریس رو درک میکردم؛ اما عذابمن حرف

 زندگی من قابل مقایسه نیست. 

 یس تکیه دادم و گفتم: ی کرسینهپیشونیم رو به قفسه

 شاید! -

 خب بیا برای یه مدت کوتاه هم که شده، رویا ببافیم! -

هام حلقه کرد تا منو  منو از آغوشش بیرون آورد. یکی از بازوهاش رو دور شونه

 نزدیک به خودش نگه داره. 

 نگاهی به این زمین وسیع انداخت و گفت: 

های بکر و پول هنگفتی  از تمام این زمینمن میخوام با این زمین یه کاری انجام بدم.  -

که از گروهم برام باقی مونده و هیچوقت نمیتونم برای خودم ازشون استفاده کنم، باید یه  

 چیز خوب دربیاد! من نمیخوام... 

 سکوت کرد و به فکر فرو رفت. 

های  ی کریس گذاشتم. منتظر و آماده بودم تا حرفهمونجا موندم و سرمو روی شونه

 بعدی کریس رو بشنوم. 

اما اگه کریس به کمی زمان نیاز داره تا فکر کنه؛ من مشکلی ندارم که این زمان رو در  

 اختیارش بذارم. 

ی کافی آزادی داشته باشه تا بتونه رویا ببافه؛ مخصوصا من میخواستم کریس به اندازه

 دیل کنه. اگه قصد داره این مکان که مثل کابوس میمونه رو به یه مکان خوب تب



 زمزمه کرد: 

 هووووم...  -

 دار میشنیدم. اش بود، کمی صداش رو خفه و خشاز اونجایی که سرم روی شونه

 پرسیدم: 

 چیه؟  -

ها و  تک این ساختمونمن میخوام این دهکده رو با خاک یکسان کنم... میخوام تک -

 ها رو نابود کنم و با سیمان، اون گودال لعنتی رو پر کنم. عمارت

 دم و کریس حرف زدنش رو متوقف کرد. خندی 

 گفتم: 

 اتفاقا ده دقیقه پیش، منم به همین موضوع فکر میکردم.  -

 ام رو فشرد و گفت: کریس شونه

 این فکر خوبیه!  -

 مکث کرد و کمی بعد ادامه داد:

ها انجام بدم. چیزی که کاملا  و بعدش، من قصد دارم که یه کار خوب تو این زمین -

های گروهم انجام میدادن. من میخوام اینجا یه پناهگاه باشه که گرگینهخلاف اون کاری 

 بسازم!

 واو! من واقعا این ایده رو دوست داشتم. 

 پرسیدم: 

 یه پناهگاه برای چه کسایی؟  -

هاشون  گونهی همهایی که از زندگیشون راضی نیستن یا توسط بقیهبرای تمام فراطبیعی -

هایی که به یه حریم امن برای زندگی نیاز دارن. برای عیطرد میشن... برای تمام فراطبی

هایی که دلشون میخواد هایی که گاز گرفته شدن. برای پریهای تنها یا گرگینهگرگینه

دربارهاشون رو ترک کنن. برای جادوگرهایی که دلشون نمیخواد تو گروه شیطانی و  

ها نیاز دارن. به نظر  از انسان شده به دوری حفاظتظالمشون باقی بمونن و به یه منطقه

میرسه که این کار، تا حدودی غیرممکن باشه... آخه بخاطر کارهای شیطانی که اینجا  

 ها حسابی آلوده شدن. انجام شده، این زمین

ای تصور  ها چرخوندم و سعی کردم اونجا رو طور دیگهنگاهم رو اطراف اون زمین

د و شصت درجه با چیزی که قبلا بوده، فرق  ی جدید و زیبا که سیصکنم... یه منطقه

 . میکنه

 گفتم: 

 سازی کنی. ها رو پاکاول لازمه که این زمین -

 اوه، جدی؟  -

 کریس خندید و چند قدم ازم دور شد. 



 دور خودش چرخید و اطراف رو از نظر گذروند. 

 گفت: 

سازی به اینجا  ککلادیا، تسا و شاید سامانتا! البته اگه اون دختر قبول کنه که برای پا  -

ها رو از اثرات شیطانی  حال من ازشون میخوام که به اینجا بیان و این زمین بیاد. به هر

ای که از  ها از جَو شیطانیشون خلاص بشن، من از سرمایهپاک کنن. وقتی این زمین

دی پدربزرگم بهم به ارث رسیده، استفاده میکنم تا اینجا یه پناهگاه امن دایر کنم. به افرا

که نقاشی و طراحی دوست دارن، آموزش میدم. شاید یه مقدار غذا و سبزیجات اینجا  

ها  پرورش بدم. شایدم از گاو و گوسفند و یه سری حیوانات اهلی دیگه تو این زمین

ای هم که در  ها خیلی وسیع و بکر هستن و سرمایهداری کنم. نمیدونم! اما این زمیننگه

یلی هنگفته! من چندین سال از عمرم رو در حال فرار از این اختیار من قرار گرفته، خ 

مکان گذروندم و قسم خوردم که که حتی یه سِنت از اون پول رو برای خودم خرج  

ای داره؟ سرگردان بودن، مشکل منو حل نمیکنه. نادیده  نکنم... اما آخه این کار چه فایده

 ای نداره. میفهمی چی میگم؟ گرفتن اینجا هم فایده

ها قرار داشت، خیره شد؛ اما تنها کاری که من  هایی که در دوردستکریس به ساختمون

 میتونستم انجام بدم، خیره شدن به این مرد بود. 

 من واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودم. 

من اصلا انتظار نداشتم که کریس بخواد به اینجا برگرده؛ چه برسه به اینکه برگرده و  

 ه! اینجا رو از نو بساز

 این واقعا معرکه هست! 

 کریس پرسید: 

 چیه؟  -

اش رو  های کریس کمی سرخ شده بودن؛ فقط یه ذره! اما خب همین یه ذره هم چهرهگونه

 داشتنی کرده بود. بامزه و دوست

 دوباره به حرف اومد: 

 ام احمقانه هست؟! ایده -

 ادامه داد:های کُتش سُر داد و به زمین خیره شد. هاش رو تو جیبکریس دست

منظورم اینه که... خب من نمیتونم اون پول رو برای خودم خرج کنم؛ اما اینکه اینجا   -

ی مفید از اون سرمایه محسوب میشه... من... آره،  یه پناهگاه بسازم، به نظرم یه استفاده

 شاید احمقانه باشه.

 نه!  -

کار رو انجام میداد.   انگشتم رو دور کمربند کریس حلقه کردم، درست مثل خودش که این

 بدنش رو به سمت خودم کشیدم و گفتم: 

 ی تو احمقانه نیست. این صفت اصلا براش مناسب نیست. حتی یه ذره!ایده -



 های لرزونش رو بیرون فرستاد و گفت: کریس نفس

و بسته به اینکه شهری که نزدیک اینجا قرار داره، چطور از این قضیه استقبال میکنه؛   -

ها تقویت  ها رو با انسان م این پناهگاه رو گسترش بدیم و ارتباطات فراطبیعیما میتونی 

 کنیم. ما میتونیم تو اون شهر یه سری کسب و کار راه بندازیم. من فکر میکنم... 

 هاش گذاشتم.هامو روی لبنتونستم جلوی خودم رو بگیرم و لب

ه بود... یه رویای خوب و  من این رویا رو میخواستم... رویایی که کریس تو ذهنش ساخت 

 شیرین. 

 اینکه یه چیز بد رو به یه چیز خوب تبدیل کنیم؟ خدای من! 

های اگه کریستوفر متیوس وارد زندگی من نمیشد، واقعا نمیدونستم قراره با سال

 ی زندگیم چیکار کنم... موندهباقی

اما اگه از تمام این  من مطمئن نیستم که ما میتونیم این اتفاق رو بزودی رقم بزنیم یا نه؛ 

سر بذارم؛ داشتن یه زندگی  مشکلات جون سالم به در ببریم... اگه این ماجرا رو پشت

چیزیه که واقعا دلم میخواد به وقوع   آروم تو این منطقه، ساختن یه پناهگاه امن... این

 بپیونده و واقعا دلم میخواد که به کریس کمک کنم تا این ایده رو به نتیجه برسونه. 

ی  ی واقعی نداشتیم و این رویا که اینجا یه خونهنه من و نه کریس، هیچوقت یه خونه

اشون  هایی که از گونهواقعی بسازیم نه فقط برای خودمون، بلکه برای تمام فراطبیعی

 طرد شدن؟ این یه رویای بزرگ و زیباست و من میخوام از پیشنهاد کریس حمایت کنم. 

 : خودم رو عقب کشیدم و گفتم

 تو همیشه به همچین چیزی فکر میکردی؟  -

 سرش رو به علامت منفی تکون داد و گفت: 

های طولانی به این موضوع  نه! وقتی تو منو از اون گودال نجات دادی؛ برای مدت -

ایلبه شد، برای یه مدت  ها چیکار کنم. وقتی تسا وارد سنتفکر کردم که با این زمین

. برای  از تمام اون بلاها جون سالم به در بردم، تسا بوده.. کوتاه فکر میکردم دلیل اینکه

 ها کنار بیاد. اینکه بتونم بهش کمک کنم تا با دنیای جدید گرگینه

 ی بلندی سر بده.چینی به دماغم دادم و مشتی نثار شکمش کردم که باعث شد خنده

 ادامه داد: 

گذشت و من دوباره سردرگم  اون دورانی که فکر میکردم تسا برای من ساخته شده،   -

شده بودم که باید با خودم و زندگیم چیکار کنم. بعدش تصمیم گرفتم با شیاطین و هر  

ای بجنگم و... برام اهمیتی نداشت که تو این راه کُشته بشم؛ آخه واقعا  موجود شرور دیگه

و همیشه  ی خاصی تو زندگیم نداشتم. اما من هردفعه جون سالم به در میبردم  هیچ انگیره

 گناه آسیبی نرسیده باشه.اطمینان حاصل میکردم که به مردم بی

 بازدمش رو به بیرون فوت کرد و ادامه داد: 



من همیشه تو کُنج ذهنم به این مکان فکر میکردم؛ درست مثل نگهبانی که از دور   -

وب و  .. اینکه میتونم اینجا رو به یه مکان خهای اجدادیشه! و این ایده.مراقب زمین

مفیدی تبدیل کنم، از همون موقع تو ذهنم جرقه زد. یه پناهگاه! من این ایده رو دوست  

 دارم و حس میکنم کار درستیه! 

ها  ها بندازی؟ که ببینی چیزی تو اون عمارتمیخوای یه نگاهی به داخل ساختمون -

 وجود داره که ارزش نجات دادن رو داشته باشه؟ 

 : کریس سرش رو تکون داد و گفت

ها وجود داشته باشه، من نمیخوامش! من  نه! حتی اگه چیز باارزشی تو اون ساختمون -

ها، آلوده شده باشه رو نمیخوام. لازم  چیزی که ممکنه بخاطر اعمال شیطانی اون گرگینه

نیست که الان کاری انجام بدیم؛ اما در طولانی مدت، من حس میکنم عملی کردن این  

 .ایده، فکر خوبی باشه

این ایده میتونه عالی رقم بخوره! ما میتونیم به مردمی که به اینجا پناه میارن، جنگیدن   -

های زیادی هستن که عاشق این مکان  یاد بدیم تا بتونن از خودشون دفاع کنن. پری

 میشن؛ نه فقط من! و... 

 لبخندی زدم و گفتم: 

هات،  ها و کِرم ریختننزد ها حسابی منو سورپرایز میکنی! پشت تمام لاسوقتگاهی -

 العاده وجود داره.یه قلب مهربون و فوق

کریس دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه... و من میدونستم... میدونستم میخواد با یه جوک  

 گند بزنه به تمام احساساتمون! 

دار و بامزه هست که منو میخندونه و درنهایت کریس موفق  و احتمالا یه جوک خنده

 ی که ازش کرده بودم، گند بزنه.میشه به تعریف 

 بنابراین دستمو روی دهنش گذاشتم تا جلوی خوشمزگی کردنش رو بگیرم.

 گفتم: 

ای تو شهر بازه یا نه. لازمه که گرگت رو به آرزوش  بیا بریم ببینیم رستوران یا مغازه -

 . برسونیم تا تو حسرت گوشت نمونه

 اضیم!ای رسیدم که حتی به ناگت مرغ هم ر به نقطه -

 به حرف اومدم: 

میدونم که من گیاهخوارم و یه کوچولو رو این قضیه وسواس دارم؛ اما به هر حال   -

 های زیادی در مورد اینکه غذاهای گوشتی چطور درست میشن، دیدم.فیلم

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، چینی به صورتم دادم و گفتم: 

ت مرغ برات پیدا کنیم. خب از کدوم راه باید  من امیدوارم که بتونیم یه چیز بهتر از ناگ  -

 بریم؟ 



ترین عمارت اونجا شروع میشد و درنهایت  کریس به مسیر کوچیکی که از کنار بزرگ

 به داخل جنگل هدایت میشد، اشاره کرد و گفت: 

اگه بخوایم پیاده بریم، چیزی حدود یک ساعت طول میکشه تا به شهر برسیم. و اگه   -

 سیم. بدوییم، زودتر میر

 لبخندی تحویلم داد و گفت:

. دوست دارم باهات وقت بگذرونم و باهم در امتداد اون مسیر قدم  ای ندارماما من عجله -

 بزنیم. 

 منم همینطور!  -

 دست کریس رو گرفتم و به سمت اون مسیر راه افتادیم.

باید از لحظات  چون اگه فقط یه چیز وجود داشته باشه که من ازش مطمئن باشم، اینه که 

 دردسری که در اختیارمون قرار میگیره، لذت ببریم. آروم و بی

 چیز تغییر میکنه.وقتی الاون به اینجا برسه، همه

 اش بگیرم. ی بدی تو وجودم احساس میکنم که دیگه نمیتونم نادیدهمن دلشوره

بتونم کمی از تنش  احساس میکنم یه چیزی درونم سنگینی میکنه و میدونم قبل از اینکه  

 این حس کم کنم، بدتر و شدیدتر میشه. 

من نمیتونم چیزی از آینده ببینم... درواقع همچین قدرتی ندارم که بتونم مثل تسا تو ذهنم  

 تصاویر ذهنی ببینم؛ اما میدونستم که یه اتفاق بد قراره رخ بده.

های طلایی کریس  لای مو اما در حال حاضر، میخوام پرتوهای خورشید رو که از لابه

 عبور میکنن و باعث درخشش بیشترشون میشن رو تماشا کنم. 

 هاش وقتی که حرف میزنه.به تکون خوردن لب

ی تگزاسی کمرنگی تو صداش حس میشه... البته  طوری که کلمات رو میکشه و لهجه

دار و خشنه  هایی که در گذشته متحمل شده، صداش همیشه تا حدودی خشبخاطر شکنجه

 خوبی با لحن کشیده بیان کنه. ین موضوع باعث میشه نتونه کلمات رو بهو هم 

 هاش... هاش میدرخشه و خندهلبلبخندی که اغلب اوقات روی 

این مرد میدونه که چطور بجنگه؛ اما در عین حال، میدونه که چطور بخنده و عشق  

 بورزه.

مونطور که من مدام به  چیز خیلی بد و افتضاح پیش بره؛ ه کریس میدونه که ممکنه همه

این موضوع فکر میکنم؛ اما هنوزم میتونه خودش رو آروم و خونسرد نگه داره...  

 تدریج داشت درونم شکل میگرفت رو حس کنم. درحالی که من میتونم طوفانی که به

اما اگه اتفاقی برای کریس بیفته، از اینکه ممکنه بعدش چه کارهایی ازم سر بزنه،  

 میترسم! 



رو چه تو این زندگی و چه تو زندگی بعدی دنبال میکنم... اما اگه کریس   من کریس 

کُشته بشه، قبل از اینکه خودم رو از این زندگی خلاص کنم، این دنیا رو به آتیش  

 میکشم... بخاطر اینکه کریس منو نابود کرد. 

  همین که به این موضوع فکر کردم، تقریبا تونستم بوی دود رو حس کنم. بوی آتیش.

 بوی خون... 

 و انگار تو یه لحظه، تمام اتفاقات اخیر به ذهنم هجوم آوردن! 

هام... محروم کردن خودم از غذا... ی اخیر... از دست دادن تمام معاملهسه هفته

خوابی  قاتلین... زهری که خوردم... این نگرانی پایداری که تو وجودم حس میکنم... کم

 هام!یا بهتره بگم بدخوابی

ردم انگار به آخر خط رسیدم و قراره تمام چیزهایی که برام باقی موندن رو از  حس میک

 دست بدم. 

 چیزی نمونده بود که پاهام به همدیگه گیر کنن و سکندری بخورم. 

 کریس منو گرفت و پرسید:

 تو حالت خوبه؟  -

 لبخندی تحویلش دادم؛ چون اگه این کار رو نمیکردم، احتمالا میزدم زیر گریه. 

 دادم: جواب 

 امیدوارم که حالم خوب بشه...  -

 نمیتونستم دروغ بگم. 

 واقعا امیدوار بودم که درنهایت حالم خوب بشه؛ اما احتمالا این اتفاق بزودی رخ نمیده.

 لبخند کریس محو شد. 

 پرسید: 

 قضیه چیه؟ تو چی میدونی که من...  -

 هام رو دور گردنش حلقه کردم و پریدم تو بغلش. دست

 ور کمرش حلقه کردم و گفتم: پاهام رو د

 دوسِت دارم.  -

درواقع با کلمات و بدنم کریس رو متوقف کردم تا سوالش رو کامل نکنه؛ چون من  

 . نمیتونم راهی برای دور زدن حقیقت پیدا کنم. من نمیتونم دروغ بگم

هام به کریس بگم... اگه بهش بگم چه چیزی و چرا منو نگران و  و اگه از ترس

 زده میکنه، باعث میشم که امید تو وجود کریس بمیره.وحشت

 نمیتونم همچین کاری کنم.

 ی امید تو زندگی تاریکش پیدا کرده.نه وقتی که کریس به تازگی یه روزنه

 باید اجازه بدم که امید کریس برای هردومون کافی باشه.

 به حرف اومد: 



 منم دوسِت دارم.  -

ام مثل یه گنجشک بال بال بزنه... هرچند  سینهقفسهکلمات کریس باعث میشد که قلبم تو 

ای که تو وجودم زبونه میکشید، انگار داشتن از یه  که روح، جسم و ذهنم بخاطر دلشوره

 پرتگاه عمیق و ناشناخته سقوط میکردن! 

وار روی کمرم  کریس همونطور که در امتداد اون مسیر قدم میزد، دستش رو نوازش

 کشید و گفت: 

 راه میشه. خودت میبینی! روبه  چیزهمه -

 تر کریس رو در آغوش گرفتم. محکم

 ام رو تو موهاش سُر دادم.هام دور گردنش حلقه شده بود و دست دیگهیکی از دست

 گفتم: 

 باید همینطور بشه. نباید هیچ آسیبی بهت برسه. باید بهم قول بدی.  -

 جواب داد: 

 ه اتفاقی برام نمیفته. خودت میبینی. من نمیتونم چیزی رو قول بدم؛ اما میدونم ک -

ی کافی خودم رو عقب  کرده بودم، به اندازههمونطور که پاهام رو دور کمرش حلقه 

 هام رو دو طرف صورتش قرار بدم. کشیدم تا دست

 پرسیدم: 

 چطور؟  -

 چی چطور؟  -

 چیز خوب پیش میره؟ چطور میدونی که همه -

احساس کرده که از وحشتی که درونم شکل گرفته،  اگه کریس چیزی میدونه یا چیزی 

 تره؛ خب من نیاز دارم که درموردش بدونم. تر و قویبزرگ

های آبی کریس خیره شدم و عشق و اعتماد به نفسش رو حس کردم... اما این  به چشم

 موضوع باعث ناامیدی من میشد. 

 من هر کاری برای کریس انجام میدم تا ازش محافظت کنم. 

 د: جواب دا

ای که باهاش  چون من باور دارم هر اتفاقی که تا الان از سر گذروندیم، هر فاجعه -

. و من هرگز  جنگیدیم، درنهایت ما رو به اینجا کشونده. برای هردومون همینطور بوده

روزی... که امیدوارم خیلی زود از راه برسه،  از این باور دست نمیکشم که بالاخره یه 

واهیم داشت که در کنار هم ازش لذت میبریم. من ایمان دارم بالاخره  ما یه زندگی آروم خ 

هایی که تو زندگیمون تحمل کردیم و میکنیم، خاتمه پیدا میکنن. میدونم تو حتی  عذاب

ها رو تحمل کردی؛ اما حالا من  ها قبل از اینکه من به دنیا بیام، درد کشیدی و تلخیمدت

ز تو بگیره، هیچکس نمیتونه تو رو از من بگیره.  اینجام. دیگه هیچکس نمیتونه منو ا



ی مشترک شیرین برای  برام مهم نیست وادار به انجام چه کاری بشم تا بتونم یه آینده

 خودمون رقم بزنم. 

 اوه خدای من! 

 ها تبدیل به واقعیت بشن. واقعا دلم میخواد که این حرف

 پرسیدم: 

 تو مطمئنی؟  -

 مطمئنم!  -

 اش بذارم.خودش کشید تا دوباره سرمو روی شونهبدنم رو به سمت  

 گفت: 

 یکم استراحت کن. من تو رو تا شهر حمل میکنم.  -

 خیلی سنگین نیستم؟  -

 ام! من یه گرگینه -

 ای سر داد و بعد گفت:خنده

 نه، تو سنگین نیستی.  -

ر  فکر نمیکنم کسی تا حالا منو در آغوش گرفته باشه... یه آغوش واقعی! اما به نظ -

 میرسه که تو این روزها خیلی این کار رو انجام میدی. 

روی کوتاه در پیش  از اینکه بغلت کنم، خوشم میاد. استراحت کن عزیزم. یه پیاده -

 داریم. وقتی به شهر برسیم، بیدارت میکنم. 

 خب... خیلی -

 یه مدت شدیدا تحت فشار بودم و مدام استرس داشتم.

دم که از حالت تدافعی خارج بشم و سدهای اطرافم رو و هیچوقت به خودم اجازه نمیدا

 پایین بیارم.

 هام بشم.ها و نگرانیهیچوقت نمیتونستم بیخیال ترس

 اما حالا که کنار کریس هستم، میدونم که میتونم هردوتاش رو انجام بدم. 

 هام حسابی سنگین شده بودن. پلک

ی کافی نخوابیده بودم؛ اما  دازهی جهنمی رو پشت سر گذاشته بودم و به ان من چند هفته

 حالا که کریس اینجاست، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم تا تو وجودش حل نشم. 

 صورتم رو تو گودی گردنش دفن کردم و میتونستم حس کنم که کریس با این کار موافقه.

 و برای چند لحظه، به خودم اجازه دادم که استراحت کنم. 

 کنم این رویا میتونه تبدیل به واقعیت بشه.به خودم اجازه دادم که باور 

 ام لذت ببرم.به خودم اجازه دادم برای چند لحظه هم که شده، از اینکه زنده



راحتی از چنگم در بره. پس دودستی بهش میچسبم... و همونطور  چون ممکنه زندگیم به

شه دووم  ها تا همی تدریج تو خواب غرق میشدم، تو دلم دعا کردم که این لحظهکه به

 بیارن! 

*** 

 《کریس》

 

هاش به  من عاشق بوی کوزت بودم... اینکه وزنشو روی بازوهام حس کنم... اینکه نفس

 پوست گردنم برخورد کنن. 

حمل کردن کوزت برای من اصلا مشکلی نداشت. این دختر سنگین نبود و برای  

ابد دووم بیارن.... که ای کاش  ها تا بار تو زندگیم دعا کردم که ای کاش این لحظهاولین

 بتونم این شادی کوچیک رو برای همیشه حفظ کنم. 

ها  من قبلا هرگز همچین شادی رو تو زندگیم حس نکردم و دلم نمیخواد چیزی این لحظه

 رو تغییر بده.

اما میدونم که اوضاع تغییر میکنه. همیشه یه چیزی پیدا میشه که سر راهمون سد ایجاد  

 کنه. 

دلیلی که باعث شد من از دوران کودکیم جون سالم به در ببرم، این بود که یاد گرفتم  تنها 

 چطور با بلاهای جدیدی که هرروز رو سرم هوار میشدن، کنار بیام. 

اون روزهای تلخ سپری شدن و من امیدوار بودم که بتونم یه مشکل دیگه رو هم با کمک  

 کوزت حل کنم. 

امیدوارم که ما بتونیم سدهای بعدی رو از سر راهمون  فردا هم سپری میشه و من بازم 

 برداریم. 

و بازم یه سد دیگه... بازم یه سد دیگه... تا اینکه من و کوزت بالاخره بتونیم پناهگاه امن  

 و زندگی شادی که دنبالش هستیم رو پیدا کنیم. 

ادی به  ای برسم و چیزهای باارزش زی اصلا فکرشم نمیکردم تو زندگیم به همچین نقطه

 . دست بیارم

وقت تمام چیزهایی که دارم رو از دست بدم؛  بنابراین به جای اینکه مدام بترسم که یه

 بخاطر چیزهایی که دارم، قدردان هستم. 

از آخرین باری که این مسیر رو طی کردم، مدت خیلی زیادی میگذره... هرچند که این  

 یرسه.مسیر جنگلی، حالا حسابی داغون و نامرتب به نظر م

های درختان انبوهی که خودشون رو به وسط جاده رسونده بودن،  سعی میکردم شاخه

 کنار بزنم تا به کوزت برخورد نکنن. 

 . های کوزت یکنواخت شده بود و این یعنی به خواب رفتهریتم نفس



سر گذاشته؛ درحالی که این  ی سخت رو پشتکننده هست که کوزت سه هفتهواقعا دیوونه

 ی من فقط تو دو روز سپری شده بود و اتفاقا همین دیروز صبح دوباره دیدمش. مدت برا

اصلا تعجب نکردم که کوزت در عرض چند لحظه، رسما از شدت خستگی تو آغوشم  

 بیهوش شد. 

تا جایی که یادم میاد، نسبت به قبل لاغرتر شده و روی بازوهای من، حسابی سبک حس  

 . میشه

هایی که زیر پاهام قرار داشتن، خش خش  ها و شاخهبرگبا هر قدمی که برمیداشتم، 

روی آروم و یکنواخت برای من حکم لالایی رو داشت که منو تو  صدا میدادن... این پیاده

 حس آرامش غرق میکرد.

ی اون شب، بعد از جنگ با آستاروت تو ذهنم پررنگ  وقتی ذهنم آروم گرفت، خاطره

 ه اعماق جهنم برگردوندیم. شد... همون شبی که ما آستاروت رو ب 

 زمانش برای من میشه دو شب پیش؛ اما برای کوزت میشه سه هفته پیش! 

دیده و زخمی کمک کردیم و اجساد رو  بعد از اون جنگ... بعد از اینکه به افراد آسیب

جا کردیم... بعد از پاکسازی مدرسه که همیشه بیشتر از خود جنگ طول میکشه،  جابه

ایلبه دراز کشیده بودم و سعی میکردم بخوابم... اما هنوز  ابگاه سنتمن تو تختم تو خو 

 ذهنم حسابی متشنج و آشفته بود. 

 همون موقع بود که... 

 آرومی باز شد. "یه صدایی از در اتاقم شنیدم و بعد در به

 پرتویی از نور وارد فضای تاریک اتاقم شد.

یشدم؛ اما خب من میدونستم اون فرد  اگه انرژی برام باقی مونده بود، از روی تخت بلند م

 . کیه

 کوزت! 

 میدونستم که امشب درنهایت به دیدنم میاد.

 این روزها کوزت یه راهی پیدا میکنه تا بیشتر و بیشتر به اتاقم بیاد.

 این کارش شیرین و بامزه بود. 

فکر میکردم که پسرهای تو خوابگاه به این قضیه اعتراض کنن یا حرفی در این مورد  

 مدرسه پخش کنن؛ اما هیچکدومشون چیزی نگفتن.   تو 

البته این موضوع رو هم باید در نظر بگیریم که این روزها مدرسه خیلی خالی و  

شده که یه چیزی بین من و کوزت   خلوته... اما هنوزم به نظر میرسه که فقط تسا متوجه

 هست... یه ارتباط عاطفی... 

کوزت فضای کافی بدم... اما هنوزم نیاز داشتم کمی خودمو روی تخت کنار کشیدم تا به 

 که این دختر رو لمس کنم. 

 کنارم روی تخت دراز کشید. 



 بدنش مماس بدن من قرار داشت وقتی که هردومون رو به سقف دراز کشیده بودیم. 

 ازش پرسیدم: 

 ایلبه رو ترک کنی؟ قراره چه زمانی سنت -

 نستم.دلم نمیخواست جوابش رو بدونم؛ اما باید میدو

چیز به روال عادی برگشته. شیطان شکست خورد و ما پیروز  جنگ تموم شده و همه

 شدیم!

اش برگرده؛ اما من امیدوار بودم که ما حداقل میتونستیم  و این یعنی کوزت باید به خونه

 چند روز رو باهم سپری کنیم. 

داره...   ی آروم و دردناک رو هرچند که بودن کنار کوزت، برای من حکم یه شکنجه

وار بخوامش؛ اما نتونم هیچ کاری انجام  اینکه انقدر بهش نزدیک باشم و اینطور دیوونه

 بدم. 

 آهی کشید و به حرف اومد: 

هنوز مطمئن نیستم که چه زمانی قراره به دربار ماه برگردم. دلم میخواست مادرم کمی   -

میرسه؛ اما فکر نمیکنم  ی این هیئت جدید به کجا بیشتر بهم فرصت میداد تا بفهمم قضیه

امیدی وجود داشته باشه که مادرم به درخواستم جواب مثبت بده. مادرم از همون اول هم  

نمیخواست که من به اینجا برگردم و زمانی که بفهمه من اینجا دقیقا چیکار کردم، گمونم  

 حتی شاید بیشتر از قبل از دستم کُفری و عصبانی بشه. 

 چرا؟  -

به ما برای اینکه دنیا رو از شر یه لشکر از شیاطین نجات بدیم،  کوزت با کمک کردن  

 هیچ کار اشتباهی مرتکب نشده.

 پس چطور مادرش میتونه از دستش عصبانی باشه؟!

 جواب داد: 

ی کافی قدرت داشتم. اینکه الان هممون با ایلای پیوند داریم،  چون من قبلا هم به اندازه  -

مون قرار میگیره. قدرت بیشتر میتونه زندگی منو  مسلما قدرت بیشتری در اختیار هم

 تر کنه. سخت

 ی کوزت میتونه معانی مختلفی داشته باشه. تر تو جملهی سختواژه

 پرسیدم: 

 تو اونجا... تو دربار ماه در امانی؟  -

 ترین بخش ماجراست.این مهم

 گفت: 

های گروهت احساس امنیت  گرگینهای که تو در کنار آره لابد! احتمالا به همون اندازه -

 میکردی! 

 پس یعنی کوزت تو دربار ماه در امان نیست. اصلا!



های طولانی از زندگی تو اون دربار لعنتی جون سالم به در برده، خیلی  اما کوزت مدت

 بیشتر از سنی که من دارم.

برگشتنش   خوبی تونسته از خودش مراقبت کنه؛ اما این قضیه باعث نمیشه بااین دختر به

 . به دربار ماه بدون من، مشکلی نداشته باشم

 بدون اینکه نگاهم رو به سمتش بچرخونم، دستش رو گرفتم و گفتم: 

 اگه میتونستم همراهت بیام...  -

 میدونم!  -

 . به پهلو دراز کشید تا بتونه منو تماشا کنه و منم به سمتش چرخیدم

چون من هرگز نمیتونم همراه کوزت به دربار  بخاطر همینه که ما نمیتونیم باهم باشیم؛  

 ماه برم. 

و این حق کوزته که با کسی باشه که بتونه تو هر شرایطی کنارش باشه و ازش حمایت  

... بدون اینکه براش اهمیتی داشته باشه که این دختر کجا زندگی میکنه... بدون اینکه  کنه

... و من هرگز نمیتونم اون شخص  براش اهمیتی داشته باشه که چه اتفاقی ممکنه رخ بده

 باشم.

 جا ثابت نمیشد. ام میچرخید و یهنگاه لرزونش مدام تو چهره

 هام خیره شد. دستمو روی صورتش گذاشتم و کوزت بالاخره به چشم

میتونستم حس کنم که یه سوالی بینمون وجود داره... سوالی که ذهن کوزت رو درگیر  

 کرده.

 پرسیدم: 

 چیه؟  -

 نیاز داشتم بدونم که این دختر به چی فکر میکنه. چون واقعا 

آب دهنش رو پرصدا قورت داد و... من تو ذهنم به این فکر کردم که چه چیزی کوزت  

 رو نگران کرده.

 به حرف اومد: 

 تو واقعا ازم دلخور یا عصبانی نیستی؟  -

 چی؟!  -

 واقعا هیچ سرنخی نداشتم که این دختر داره درمورد چی حرف میزنه. 

 ت: گف

های گروهت  های خودت دیدی که اون شب، وقتی گرگینهگروهت... تو با چشم -

ها رو به قتل رسوندم... و من همیشه بابت این قضیه  برگشتن، من تعداد زیادی از اون

ها چطور بهت صدمه زده  های خودم دیده بودم که اوننگران بودم. حتی با اینکه با چشم

 بخشی از وجودت محسوب میشدن و... ها بودن؛ اما به هر حال، اون

 کوزت هنوزم درمورد این قضیه نگرانه؟ واقعا؟!



فکر میکردم وقتی چتد هفته پیش این سوال رو ازم پرسید، من کاملا واضح براش  

 ی کافی واضح نبوده. توضیح دادم که حسم چیه؛ اما ظاهرا به اندازه

 گفتم: 

وقع ازت عصبانی شدم و نه حتی الان از  م همونطور که قبلا بهت گفتم، نه! من نه اون -

ها باید کُشته میشدن. تو منو نجات  . اونهای گروهم رو کُشتیدستت عصبانیم که گرگینه

 دادی.

 واقعا هم همینطور بود! کسی که منو از مرگ نجات داد، کوزت بود. 

 ادامه دادم: 

های  و تبدیل به گرگ  هایی بودن که گاز گرفته شده بودنهای گروهم انساناغلب گرگینه -

 خونخوار شده بودن. 

های بد و جنایتکاری بودن که با تبدیل شدن به گرگینه، ورژن بدتر  ها انسانیا شاید اون -

 تری از خودشون رو نشون دادن. و وحشی

 شاید! -

 کوزت درست میگفت؛ اما خب این فقط یه فرضیه محسوب میشه. 

به گرگ بشن، نمیشناختم و مطمئن نیستم که این    ها رو قبل از اینکه تبدیلمن اون گرگینه

 موضوع اصلا اهمیتی داشته باشه.

 ها هیولا بودن و حالا همشون مُردن! اون

 به حرف اومد: 

 یه چیز دیگه هم هست که هرگز بهت نگفتم...  -

 آرومی پاهای منو لمس کردن. پاهاش به

تر  انداختم تا بدنش رو به خودم نزدیککمی فراتر رفتم و پاهای کوزت رو بین پاهام گیر 

 کنم. 

 دوباره آهی کشید و نگاهش رو به سمت پاهامون سُر داد.

 گفت: 

نمیدونم چرا هیچوقت این موضوع رو بهت نگفتم؛ اما حس میکنم کار اشتباهی انجام  -

های طولانی این قضیه رو ازت مخفی نگه داشتم... فقط... لطفا ازم دادم و اینکه مدت

 ی نشو. عصبان 

 اش رو نوازش کردم.آرومی گونههام بهبا انگشت

 کوزت نگاهش رو به سمت من سوق داد. 

 گفتم: 

 من از دستت عصبانی نمیشم. هیچوقت نتونستم ازت عصبانی بشم.  -

اگرم عصبی بشی، حق داری و... مشکلی نیست. اما بعد از اون ماجرا، من باید بیشتر   -

 بهت توجه میکردم.بهت کمک میکردم... باید بیشتر  



تو خیلی به من کمک کردی. تو منو درمان کردی و اجازه دادی تا راه سرنوشت رو   -

در پیش بگیرم. من نیاز داشتم که خودم به خودم کمک کنم. اگه این چیزیه که تو رو  

 اذیت میکنه، لطفا تمومش کن. 

 نه، چیزی که میخوام بهت بگم، این نیست. -

 ادامه داد:لبش رو گاز گرفت و 

من فقط... من فکر میکنم تو از گرگت میترسی. من پرنسس دربار ماه هستم. من   -

هایی که اطرافم هستن رو حس کنم. من میتونم گرگی که زیر پوست انسانیِ  میتونم گرگ

ها نهفته شده رو ببینم... و میتونم حس کنم که تو تمام مدت با گرگت در حال  گرگینه

 سته نشدی؟ جنگی! از این وضع خ

 آره! -

 ی کشمکش درونی من شده.نباید شوکه میشدم که کوزت متوجه

ی تمام مشکلات این دختر میشدم؛ بنابراین طبیعیه که کوزت هم خیلی به من  من متوجه

 توجه داشته باشه. 

 ادامه دادم: 

 اما من هیچوقت کنترلم رو به گرگم نمیدم!  -

وام بگم رو درک کن... چیزی که باید  لطفا به حرفم گوش کن. لطفا چیزی که میخ -

های خیلی وقت پیش برات روشنش میکردم. تو متعلق به گروهی بودی که از انسان

های خونخوار و ترسناک تبدیل شده ای تشکیل شده بود که به گرگینهوحشی و دیوانه

 . گرگت هم دیوانه و وحشی نیست! بودن. اما تو... تو دیوانه نیستی

بود که من قطعا ازش میترسیدم؛ اما نمیدونم هیچوقت میتونم کاملا به    این همون چیزی

 گرگم اعتماد کنم یا نه. 

 پرسیدم: 

 تو مطمئنی که گرگم دیوانه و شیطانی نیست؟  -

 معلومه که مطمئنم! و دارم درست میگم.  -

 کوزت روی تخت نشست و ادامه داد:

میکنی. من از دست تو، گرگت و خودم  من میدونم که مدام گرگت رو سرکوب و فلج  -

ام! ما با شیاطین جنگیدیم؛ اما تو اصلا  که زودتر چیزی درمورد این قضیه نگفتم، کُفری

 تو شکل گرگت از کنترل خارج نشدی و... 

ای هم تو این خوابگاه هستن و من ترجیح میدم که چیز زیادی  های دیگههیسس! گرگینه -

 درمورد من و مشکلاتم ندونن. 

 ببخشید.  -

 عیبی نداره. -

 کوزت رو وادار کردم تا دوباره کنارم دراز بکشه.



 گفتم: 

ی من، دیوانگی و جنون ژنتیکیه! من به نقاشی، یوگا و هر چیزی که  تو خانواده -

میتونست گرگم رو تحت کنترل نگه داره، روی آوردم... اما من هیچوقت فلجش نکردم.  

 من فقط بهش اعتماد ندارم.

شک و تردید لعنتی همیشه تو ذهنت وجود داره؛ مگه اینکه من خلافش رو بهت  این  -

 ثابت کنم. 

 این رو گفت و دستشو روی سرم گذاشت. 

هایی که زیر سرم و اطرافم وقتی گرگم به سطح بدنم نزدیک شد، خودمو روی بالشت

 قرار داشتن، رها کردم. 

رو حس کنم؛ یهو این فرایند   ای رسیدم که تونستم درد شروع تغییرشکلوقتی به نقطه

 متوقف شد.

 جورایی انگار اکسیژن کم آورده بودم. هام تند شد و یهریتم نفس

کوزت تو ذهنم بود! گرگم رو بررسی میکرد، تحریکش میکرد، اون رو فرا میخوند و  

 نشینی کنه. بعد وادارش میکرد تا عقب

 نشینی کرد.ه عقببارها و بارها گرگم رو فرا خوند و بعد اون رو وادار ب 

 عصبانیش میکرد و بعد آرومش میکرد... این کار رو بارها و بارها تکرار کرد. 

های عرق روی پیشونیم ظاهر شدن؛ اما من حرفی به زبون  بخاطر این کشمکش، دونه

 نیاوردم. 

 . من به کوزت اعتماد داشتم و میخواستم بدونم که گرگم وحشی و دیوانه هست یا نه

 دونم میتونم به گرگم اعتماد کنم یا نه.نیاز داشتم ب 

 بعد از چند لحظه، کوزت گرگم رو آروم کرد و دستش رو از روی سرم برداشت. 

 گفت: 

هاش گوش نمیدی و بهش اعتماد نداری، از گرگت سالمه! بخاطر اینکه به خواسته -

دستت عصبانیه. من فکر میکنم چیزی که تو مدام از گرگت حس میکنی، همین خشم و  

 هاست که از دستت عصبی و کلافه هست. دلخوریه. گرگت سال

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

. خوشحالم که گرگم دیوانه و شیطانی  گرگم میتونه عصبی بمونه! برام اهمیتی نداره -

 نیست؛ اما خب ممکنه بعدا تغییر کنه! 

نمیتونی به شکنجه   واقعا درکت نمیکنم. منظورم اینه که... من میفهمم... میبینم؛ اما تو  -

 کردن خودت ادامه بدی. 

 چرا، میتونم!  -

به سمت حموم راه افتادم و یه حوله برداشتم. واقعا به چند لحظه زیر دوش آب نیاز داشتم  

 تا آروم بشم. 



ها فرو نشست، من دوش گرفتم و یه شلوارک  بعد از اینکه جنگ تموم شد و گرد و خاک

 عرق خیس شده.پوشیدم؛ اما الان دوباره بدنم از 

های کوتاهی که هر از  احتمالا نیاز دارم که دوباره برم حموم؛ اما دلم نمیخواد این لحظه

 گاهی میتونم با کوزت تجربه کنم رو بخاطر همچین چیزی تلف کنم. 

 بنابراین به اتاق خوابم برگشتم و حوله رو کنار تخت انداختم. 

 تر شدم. میکردم آروموقتی دوباره کنار کوزت دراز کشیدم، حس 

دستمو روی ربدوشامبر ابریشمی که کوزت پوشیده بود، کشیدم... احتمالا زیرش یه لباس  

 خواب خیلی نازک پوشیده.

های خوابگاه، تو راهرو اندام  دلم نمیخواد خیلی به این موضوع فکر کنم که گرگینه

 کوزت رو دید زدن و فیض بردن! چون عصبیم میکنه. 

 مد: کوزت به حرف او

 تو حرفم رو باور داری؟ درمورد اینکه میگم گرگت سالمه؟  -

 خدایا!

 دلم نمیخواد درمورد این قضیه حرف بزنیم. 

 گفتم: 

ای داره که به گرگم اجازه بدم تا آزادانه عمل  من حرفت رو باور کردم؛ اما چه فایده -

 کنه؟ چرا باید همچین ریسکی رو به جون بخرم؟ 

ام گاه سرش قرار داد تا بتونه چهرههاش رو تکیهیکی از آرنجکوزت به سمتم چرخید و 

 رو ببینه. 

 گفت: 

 تر بشی! اینطوری میتونی قوی -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 نه مثل تسا و داستین!  -

 ها نه... اما اگه بخوای، میتونی یه آلفا باشی. نه، مثل اون -

ر زمان دستور میداد منو کتک  اش که هتو ذهنم به پدربزرگم فکر کردم... به چهره

بزنن، تا حدودی به شکل گرگ وحشیش تغییر میکرد... به دردی که با شکستن تک تک  

 هام حس میکردم.استخوان

ای  این خاطرات آزاردهنده رو از ذهنم دور کردم؛ انقدر دور که درنهایت تو همون گذشته

 باقی بمونن که بهش تعلق دارن. 

 گفتم: 

درت یه آلفا رو داشته باشم تا بقیه رو کنترل کنم. آلفا بودن در عین  من دلم نمیخواد ق -

حال که خوبه، هزارتا مصیبت هم با خودش به همراه داره. همیشه چیزی هست که باید  

باهاش بجنگی. همیشه کسی هست که بخواد صبر و قدرتت رو امتحان کنه. درحالی که  



حتی اگه بهش اجازه بدم آزادانه عمل  من فقط آرامش میخوام. من گرگم رو نمیخوام. و 

ی من و تو تغییری ایجاد نمیشه. اینکه من با گرگم یکی بشم، به  کنه، به هرحال تو رابطه

این معنی نیست که ما میتونیم باهم باشیم. اهمیتی نداره که گرگم چقدر قدرتمند باشه؛  

 هم نمیرسیم.  چون در هر صورت ما به

 ! تر بشیاما تو میتونی قوی -

 یهو دیگه برام اهمیتی نداشت که بقیه صدای دعوامون رو بشنون. گفتم: 

 ای داره؟!چرا انقدر به این موضوع اهمیت میدی؟ اصلا چه فایده -

 کریس جواب داد: 

در حال حاضر از جمعیت این شهر اطلاعی ندارم. چند سال پیش، فکر میکردم که   -

م یکم بیشتر! اما خب این فقط یه حدس بود.  جمعیت اینجا حدودا ده هزار نفر باشه... شاید

اینطور نبود که من جایگاه خاصی داشته باشم که بتونم جمعیت این شهر رو سرشماری  

 کنم یا یه همچین چیزی! 

 این رو گفت و چشمکی نثارم کرد. 

کم میگیره... اما هر زمان که کریس درمورد  میدونستم که کریس مدام خودش رو دست

یکنه، تنها تصویری که تو ذهنم پخش میشه، مربوط به زمانیه که  اش شوخی م گذشته

 کریس رو تو اون گودال تاریک دیدم... 

هر حال سعی کردم لبخندی تحویل کریس بدم؛ چون این چیزی بود که کریس   به

 میخواست. 

 و بعد نگاهم رو به سمت شهر چرخوندم تا ناراحتی و عصبانیتم رو ازش مخفی کنم. 

ای نداره؛ اما من امیدوارم  مدام تو ذهنم به خاطرات تلخ گذشته فکر کنم، هیچ فایدهاینکه  

 ی تاریکمون رو فراموش کنیم. که هردومون یه روزی بتونیم گذشته

 به حرف اومدم: 

 اینطور به نظر میرسه که انگار مردم از این شهر مهاجرت کردن.  -

 کریس با لحن آرومی جواب داد:

 احتمالا!  -

 های مربوط به گذشته غرق شده. کریس هم مثل من، تو فکر و خیالگمونم  

 گفتم: 

روها هم فضای مناسبی دارن. این  اما خیابون اصلی شهر هنوزم جادار و وسیعه. پیاده -

 کننده باشه.ها خیلی مفید و کارآمدن! به نظرم بازسازی اینجا خیلی جالب و سرگرمویژگی

های میشناسم که عاشق این هستن که فروشگاه حاضرم شرط ببندم یکی دوتا پری رو 

 ی اینجا رو دوباره باز کنن. شدهتخته

 کریس پرسید: 

 اینطور فکر میکنی؟  -



موجی از شک و تردید تو صدای کریس حس میشد و این همون چیزی بود که  

 درموردش نگران بودم. 

 جواب دادم: 

ها و این شهر مطرح کردی،  آره! به نظرم پیشنهادی که تو درمورد بازسازی اون زمین -

خیلی خوبه! اینکه این منطقه رو به جای خوبی تبدیل کنیم. به نظر من، انجام این کار  

 ات بهش نیاز داری.های گذشتهمیتونه همون چیزی باشه که تو برای ترمیم تمام زخم

 خودت چی؟ تو این ایده رو دوست داری؟  -

 این رو پرسید و دستم رو گرفت. 

 ایه و من عاشقشم!العادهرو تو دست کریس حس کنم... واقعا احساس فوق اینکه دستم

 و کاملا مطمئنم که این حس هیچوقت برام تکراری نمیشه. 

 گفتم: 

گمونم آره! من قبلا هرگز همچین کاری انجام ندادم؛ اما میدونم از اینکه جاسوس مادرم   -

من خیلی جالب و  ی یه کار جدید و خوب برایباشم، خیلی خسته شدم. تجربه

 انگیز به نظر میرسه.هیجان

 اما یه چیزی حسابی ذهنم رو مشغول کرده بود...

 ادامه دادم: 

من هیچوقت فکر نمیکردم که تو بخوای به اینجا برگردی. پیشنهادت واقعا منو شوکه   -

 . چی عوض شده که همچین تصمیمی گرفتی؟! کرد

ام این نبود.  اینجا برگردم. هیچوقت برنامه  میدونی... من هیچوقت دلم نمیخواست که به  -

من این مکان رو کاملا از ذهنم پاک کردم. بنابراین وقتی پیشنهاد دادم که ون ما رو به  

اینجا بیاره، حتی خودم هم حسابی شوکه شدم. یه چیزی از درونم... فقط... این ایده یهو  

گیرم، کلمات از دهنم خارج  به ذهنم خطور کرد و قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو ب 

شدن. اما حس میکنم تصمیم درستی گرفتم. و فکر کنم از اینکه به اینجا اومدیم،  

 خوشحالم.

این موضوع یهو به ذهنش خطور کرد؟ و باعث شد که کریس چیزی رو به زبون بیاره  

 که قصد انجام دادنش رو نداشته؟ 

 ... این درست نیست.نه! نه

 کریس دلش نمیخواد که به اینجا بیایم... اما با این وجود مخالفتی نکردم. من میدونستم  

 ی کریس نبود. مطمئنا تصمیم ایلای بوده!اومدن به اینجا ایده

اما ایلای ذهن کریس رو دستکاری نکرده؛ چون اگه این کار رو کرده بود، من از طریق  

 ریختن ذهنش رو حس میکردم.پیوندش با ماه، بهم 

 چرا ایلای میخواست که ما به اینجا بیایم؟ هدفش از این کار چیه؟ اما 



نمیدونم... و اگه یه طرف قضیه ایلای باشه، من از چیزی سر درنمیارم تا اینکه اون  

 موضوع رسما تو صورتم کوبیده بشه! 

 من به اون آرکون اعتماد ندارم؛ اما مطمئن نیستم که بودن تو این مکان، چیز بدی باشه.

 ی شیطانی نیست. نیاز داشت درک کنه که یه گرگینهکریس 

چیزش بخاطر من بگذره، میخوام بفهمه که گرگش دیوانه و  قبل از اینکه کریس از همه

 خبیث نیست. 

 باورم نمیشه که تو این قضیه با ایلای موافقم... 

های بومی فکر میکنم، بیشتر مشتاق  ی کریس برای اون زمیناما هرچی بیشتر به ایده

 یشم که تو انجام این کار همراهیش کنم. م

 گفتم: 

 من خوشحالم که ما به اینجا برگشتیم. از اینکه با توام، واقعا خوشحالم. -

 مخصوصا از وقتی که بغلت کردم!  -

 لبخندی تحویلش دادم و گفتم: 

اش  . و گمونم دوست دارم بازم تجربهاوهوم! یه خواب کوتاه و عالی رو تجربه کردم -

 کنم! 

 چپ بهم نگاه کرد و پرسید: یس چپکر

 چی؟! یه خواب کوتاه؟؟  -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 العاده تو آغوش جنابعالی!اوه ببخشید! باید میگفتم یه خواب عمیق و فوق -

 طبعی ازش میبارید، گفت: کریس دست به سینه شد و با لحنی که شوخ

وضوع نگران باشی پرنسس؛ چون  حالا شد! هرچند که اصلا لازم نیست درمورد این م  -

ی مدتی که تو دربار طوفان مسموم شده بودی،  من ناراحت نشدم. اما تو درواقع به اندازه

 تو بغلم از هوش رفتی. بنابراین خواب کوتاه اصلا توصیف مناسبی نیست.

 ی آرومی نثار بازوش کردم و گفتم: ضربه

های جنابعالی تموم شده،  گه غر زدناز نظر من که مشکلی نداشت... ولی باشه! حالا ا -

 راه بیفتیم. 

 کریس خندید و گفت: 

خب از این طرف. میتونم بوی مرغ سوخاری رو حس کنم. ظاهرا یه غذاخوری  خیلی -

 .هنوز بازه

اوه! پس گمونم قراره فقط با فست فود و غذاهای گوشتی مواجه بشیم که اصلا باب میل  

 من نیست. 

 گفتم: 

 زمینی بخورم.ی سیبونم پورهچه خوب! منم میت -



 لازمه که بهشون پیشنهاد بدیم غذاهای گیاهی رو هم تو لیست غذاهاشون قرار بدن.  -

اگه کریس بوی غذاهای یه رستوران رو حس میکنه، پس یعنی هنوزم مردمی تو این  

 شهر زندگی میکنن... و اینجا اونقدراهم که به نظر میرسه، متروکه نیست.

 پرسیدم: 

 فکر میکنی مردمِ اینجا تو رو بشناسن؟ تو  -

سر گذاشتم، واقعا نمیدونم که الان باید   نمیدونم. احتمالا نه! بعد از تمام اتفاقاتی که پشت -

 چیز رو تو ذهنم سر و سامون میدم. از کجا شروع کنم؛ اما بالاخره همه

 لبخندی تحویلم داد و گفت:

 این فرصت بهم داده شده. الان فقط میخوام خوشحال باشم که بالاخره -

 ها یه پناهگاه داشته باشی؟ چه فرصتی؟ اینکه تو اون زمین -

 کریس جواب داد: 

 نه!  -

 هام حلقه کرد و منو تا حد امکان به خودش نزدیک کرد. گفت: دستش رو دور شونه

ی مشکلاتمون پیدا کنیم؛  ما! باهم بودنمون! من و تو باهمدیگه میتونیم راهی برای بقیه -

اما من دیروز خیلی بخاطر تو نگران بودم. ایلای به من گفته بود که تو در معرض خطر  

ی خیلی نزدیک یه دعوا و  هستی... و حالا تو اینجایی! و با اینکه احتمالا در آینده

کشمکش جدی تو راه داریم؛ اما الان حالمون خوبه. میدونی شاید این منم که برای  

 هردومون بدشانسی میارم...

 ا آرنجم بهش سقلمه زدم و گفتم: ب 

 آره! احتمالا همینطوره! -

 تر به خودش فشرد و گفت: کریس منو محکم

اما من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. من الان با توام... و این چیزیه که هرگز فکر   -

نمیکردم تو زندگیم رقم بخوره. احتمال بودن با تو همیشه برای من صفر بود؛ اما حالا ما  

 فرصت داریم.  یه

روی یه ساختمون آجری ایستاد. تابلویی که از در اون ساختمون آویزون  کریس روبه

 بود، حسابی کمرنگ و فرسوده شده بود. 

ها رو نداشتم؛ اما میتونستم بوی غذاهای  ی گرگینهالعادهحتی با اینکه من حس بویایی فوق

 سرخ شده رو از پشت درهای این ساختمون، حس کنم. 

 با لحن آرومی گفت: کریس

 ای؟ برای این کار آماده -

واکنش کریس طوری بود که انگار قراره یه کار وحشتناک انجام بدیم؛ اما ما فقط 

 میخوایم وارد یه رستوران بشیم و کمی غذا بخوریم. 

 به حرف اومدم: 



 من یکم میترسم؛ اما به هر حال بیا بریم داخل! -

گه داشتم تا وارد رستوران بشه؛ اما کریس سرش  در رو هُل دادم و برای کریس باز ن 

 سرم ایستاد و گفت: رو به علامت منفی تکون داد، پشت

 ترن! ها مقدمپرنسس -

 نق زدم: 

 بس کن کریس!  -

 هام بود. اما هنوز اون لبخند احمقانه روی لب

و  تو رستوران یه عالمه فضای خالی دیده میشد؛ اما خب چندتا از میزها هم پر شده بودن 

 مردم به صورت گروهی دور هم نشسته بودن. 

ی رستوران یه پیرمرد تنها هم نشسته بود. از اونجایی که یه روزنامه رو  البته گوشه

 . جلوی خودش نگه داشته بود و مشغول مطالعه بود، فقط موهای سفیدش معلوم بود

میزها رو  های سفید و قرمز سطح های پلاستیکی با طرح شطرنجی در رنگرومیزی

 پوشونده بودن... میزهایی که به نظر میرسید لق میزنن! 

یه پیشخدمت برامون دست تکون داد تا وارد رستوران بشیم و همونطور که باعجله یکی  

 های غذا رو حمل میکرد، بهمون اشاره کرد که هرجا دوست داریم، بشینیم. از سینی

های دماغش حسابی  . و سوراخکریس با تماشای غذاها رسما سرجاش خشکش زده بود..

 . هاش بکشونهگشاد شده بودن تا بوی غذاها رو به ریه

 .. با صدای بلند!درضمن، شکمش مدام قار و قور میکرد.

 کریس فقط یه روز گوشت نخورده بود... بنابراین این گرسنگی زیاد، طبیعیه؟! 

.. یعنی درسته که بهش  به هر حال دربار طوفان هم با غذا از کریس پذیرایی کرده بودن.

 گوشت ندادن؛ اما به هرحال اینطورم نیست که هیچ غذایی بهش نداده باشن.

اصلا امکان نداره کریس در عرض یه روز انقدر گرسنه شده باشه که انگار داره ضعف  

 میکنه. 

 به حرف اومدم: 

 تو فقط یه روز گوشت نخوردی!  -

های شنی بود، راه کویری که پر از تپهآره؛ اما ایلای مجبورم کرد یه روز کامل تو   -

. من یه تنُ کالری از دست دادم و غذاهای پرانرژی نخوردم که این موضوع رو برام  برم

ی کافی غذا نخوردم تا انرژی  . درواقع بعد از جنگ با آستاروت، من به اندازهجبران کنه

ی  خوردم که یهو سروکلهایلبه غذا میام رو احیا کنم. تازه داشتم تو سنتاز دست رفته

 ایلای پیدا شد و منو با خودش برد. 

کریس از بین میزها رد شد تا درنهایت میزی رو پیدا کرد که کنار پنجره قرار داشت و 

 از بقیه دور بود؛ اما با اون پیرمرد فقط دو میز فاصله داشتیم.

 صبر کن ببینم! کریس گفت دیروز؟! 



 گفتم: 

 رو شکست دادیم، انگار یه عمر گذشته!  خدای من! از وقتی آستاروت -

 صندلی زیر وزن کریس، جیر جیر صدا داد. گفت:

 .خب برای تو چند هفته سپری شده؛ اما برای من فقط یکی دو روز بوده -

. یه شلوار جین رنگ  پیشخدمت باعجله به سمت ما دویید و دقیقا کنار میزمون ترمز کرد

ده بود که اطراف گردنش چندتا سوراخ دیده  و رو رفته و یه تیشرت خاکستری پوشی 

 میشد... ظاهرا از بس این تیشرت رو شسته که پاره شده! 

 بندش یه مداد و یه دفترچه بیرون آورد.گلوش رو صاف کرد و از جیب پیش

 پرسید: 

 چی میتونم براتون بیارم؟  -

 کریس به سمت زن پیشخدمت چرخید و گفت: 

زمینی، ذرت،  ی چهارتا مرغ کامل! پوره سیبدازهمن مرغ سوخاری میخوام... به ان  -

 نون و آب... لطفا آب پر از یخ باشه. 

 پیشخدمت چند لحظه به من نگاه کرد و دوباره به سمت کریس چرخید. 

 گفت: 

جا  ای قراره بهتون ملحق بشن؟ چون اگه اینطوره، میتونیم میزها رو جابهافراد دیگه -

ی کافی جا باشه. اینجا تگزاسه!  تا برای همتون به اندازه  ها رو کنار هم بذاریمکنیم و اون

غذاها بزرگه و حجم غذاها هم بالاست. شاید غذاهامون خیلی عالی و مرغوب   ظرف

ی کافی پرکالری و سالم هستن که بتونه  های غذاهامون به اندازهنباشن؛ اما مطمئنا پرس

شه اضافه میمونه و میتونن با هامون رو سیر کنن و حتی یه مقدار غذا هم همی مشتری

 خودشون ببرن خونه. 

هاش بخاطر پرتوهای نور خورشید که از  کریس لبخندی نثار پیشخدمت کرد. چشم

 های رستوران تابیده میشدن، کمی میدرخشید. گفت: پنجره

 این سفارش تماما برای منه.  -

 بندش چپوند و گفت: اش رو دوباره تو جیب پیشپیشخدمت دفترچه

هست، میتونم بهت پیشنهاد بدم که اینجا رو ترک کنی.   ببین! اگه این یه شوخی مسخره -

 من چهارتا مرغ رو هدر نمیدم وقتی میدونم نمیتونی... 

خش روزنامه بلند شد وقتی که مرد پیر اون رو بست، کاملا مرتب تاش کرد  صدای خش

 و روی میز قرار داد.

 ومد و کنار پیشخدمت ایستاد.از روی صندلیش بلند شد، به سمت ما ا

دار ساده تنش بود که انتهاش رو درون شلوار کتانی که پوشیده بود، سُر  یه پیراهن دکمه

 داده بود.

 های سرش موهای بلندتری داشتن. موهای سفیدش کوتاه بودن؛ اما میشه گفت کناره



 از کرد. ی طولانی کریس رو براندایش رو تنگ کرد و برای چند لحظههای قهوهچشم

 پرسید: 

 فامیلیت متیوسه، درسته؟ تو همون پسری؟  -

 کریس کمی منقبض شد و من مطمئن نبودم که ناراحت شده یا مضطرب یا کنجکاو! 

 جواب داد: 

 بله، درسته!  -

 پیرمرد گفت: 

هایی که این اطراف زندگی میکنن، میگفتن که تو هنوز  فکر میکردم مُردی! وکیل -

ات نداشتیم. تا اینکه چند ماه پیش،  چندین سال هیچ خبری از تو یا خانوادهای؛ اما ما زنده

تو رو تو تلویزیون دیدیم. پدربزرگت هنوز این اطراف زندگی میکنه؟ ما چند ساله که  

 اون رو ندیدیم. 

 کریس با لحن تند و تیزی جواب داد: 

 نه!  -

هایی که قبلا اونجا زندگی  ها هنوزم اطراف شهر مستقر هستن؟ آخه زمینبقیه چی؟ اون -

 میکردین، یه مدته که متروکه شده. 

 .ها همشون مُردننه! اون -

تر شده بود... و خیلی واضح حرفش رو  خرخری که تو صدای کریس موج میزد، عمیق

 ه بود. بیان کرد

 دستم رو از روی میز به سمت کریس سُر دادم تا دستش رو بگیرم. 

نشد، شایدم نمیخواست حواسش پرت بشه؛ آخه عمیقا  ی این موضوع  اما کریس متوجه

 روی اون پیرمرد تمرکز کرده بود. 

 پیرمرد به حرف اومد: 

هایی؟ اما با دیدن اخبار، جوابم رو گرفتم.  خوبه! میخواستم بدونم تو هم مثل اون -

جنگیدن با شیاطین تو اون کلیسای متروکه، کار خوبی بود. تو و دوستانت مردم ایالت  

 زیکو رو نجات دادین. نیومک

های  هاشو روی میز ما گذاشت و به سمت کریس خم شد. مستقیما به چشمیکی از دست

 کریس خیره شد و گفت: 

های اطراف شهر زندگی میکردن، فرق داری. بهش  هایی که تو زمینی اونتو با بقیه -

 چی میگین؟ گروه؟ گَله؟ 

ستم که گرگش به سطح بدنش  های کریس شروع کردن به درخشیدن و من میدون چشم

 نزدیک شده.



اش... درمورد گروهش با من حرف میزنه، خیلی براش  کریس وقتی درمورد گذشته

هایی که تحمل کرده بوده رو فراموش کنه؛ اما کریس این مرد رو  آسونه که دردها و غم

 نمیشناسه.

رو به یاد   هایی که این اطراف زندگی میکردنو هرچند که این پیرمرد گروه گرگینه

های یه  میاره؛ اما یا نمیدونه یا به یاد نمیاره که هرگز نباید اینطور دقیق و مستقیم به چشم

 گرگینه خیره بشه... چون با این کار درواقع داره گرگ کریس رو تحریک میکنه. 

 وقتشه به این مرد کمک کنم قبل از اینکه اتفاق بدی رخ بده.

ها رو بازسازی کنه، پس به حمایت مردم این شهر  اون زمیناگه کریس واقعا میخواد که 

 نیاز داره.

 ما باید این کار رو درست انجام بدیم. 

 خطاب به پیرمرد گفتم: 

 سلام! من کوزت هستم. همسر کریس!  -

 هام نقش بست. واقعا حس خوبی داشت!و با گفتن این حرف، لبخندی روی لب

اشو روی من  باره صاف بایسته و توجهدرضمن، حرفم باعث شد که اون پیرمرد دو 

 متمرکز کنه. 

هام یا یه مدت  برای من که یه گرگینه نبودم، اهمیتی نداشت که یه نفر زُل بزنه به چشم

 اش رو تو همین وضع نگه داره.طولانی نگاه خیره

 گفتم: 

ی عکس گروهش بود. بخاطر همین بود که تقریبا هفت سال پیش، من  کریس دقیقا نقطه -

 شون رو به قتل رسوندم؛ اما کریس رو زنده نگه داشتم. هم

ی کافی برام بلند بود تا متوجه بشم، زمزمه  کریس زیرلب، با تنُ صدایی که به اندازه

 کرد: 

ها رو به قتل  ها اعتراف نکنی که تمام اون گرگینهشاید بهتر باشه جلوی غریبه -

 رسوندی. 

 شینه. با دستم کریس رو کنار زدم تا سرجاش صاف ب

 اینجا هیچکس به پلیس زنگ نمیزنه که بیان منو بگیرن. 

 و حتی اگه این کار رو انجام بدن، حسابی پشیمون میشن! 

 مدادی که تو دست پیشخدمت بود، روی زمین افتاد و خطاب به من گفت:

 من تو رو میشناسم! -

 تر نمیشد!هاش از این بزرگرنگ از صورتش پریده بود و چشم

 پرسیدم: 

 تلویزیون منو دیدی؟  تو  -

 زده کرده. هرچند که مطمئن نیستم چرا این موضوع انقدر این دختر رو شوکه و وحشت



 شاید بخاطر شمشیر آتشینی بود که برای کُشتن اون شیطان استفاده کردم؟! 

 گفت: 

 نه! اون شب... تو و اون مردی که موهای بلندی داشت... -

 د:آب دهنش رو پرصدا قورت داد و ادامه دا

ها و پاهام رو  ها دستتو زندگی منو نجات دادی. من فقط یه بچه بودم و اون وحشی -

 بسته بودن و... 

 وسال بود. سنی کمحالا شناختمش. اون زمان یه بچه

چی رو به یاد  کم دارم همهالان که دارم فکر میکنم اون زمان چه اتفافی براش افتاد، کم

 میارم. 

و ون کریس رو از گودال بیرون آوردیم؛ ون اونجا رو ترک  اون شب بعد از اینکه من 

 های دیوانه رو پیدا کنه. کرد تا گرگینه

ها رو هم با  هاشون بودن و تعدادی از انسانها تو راه برگشت به زمیناما اون وحشی

 اشون کنن یا کتکشون بزنن یا بخورنشون!خودشون آورده بودن تا شکنجه

 اشون چیه و اصلا هم نپرسیدم. نقشهمن مطمئن نبودم که  

 ها رو کُشتم! همشون رو! من فقط اون عوضی

ای باقی نمونده بود... ون فقط زحمت از بین بردن اجساد  وقتی ون برگشت، دیگه گرگینه

 . ها رو به عهده گرفتو پاکسازی زمین

 گفتم: 

 آره، یادم میاد. -

! اما حتی فکرشم نمیکردم که این  این چیزی نیست که من بتونم فراموشش کنم؛ هیچوقت

 ی منو دیده باشه.دختر اون شب چهره

 ادامه دادم: 

پس تو میدونی که ما اینجا نیومدیم تا به کسی آسیب برسونیم. ما فقط اومدیم تا اون   -

ها رو بررسی کنیم. تو فکر این هستیم که دوباره اونجا مستقر بشیم و شاید تو شهر  زمین

 کنیم.   هم یه کاری رو شروع

 پیرمرد سرش رو تکون داد و گفت: 

 ما ازتون استقبال میکنیم.  -

 تر میکنه. چیز رو برای ما آسونممنونم؛ استقبال شما همه -

و لبخندی تحویلش دادم... از اون لبخندهایی که امیدوار بودم این پیام رو بهشون منتقل  

 ن. ها میتونن بهمون اعتماد کن آزار هستیم و اونکنه که ما بی

 خطاب به پیشخدمت گفتم:



ها به غذای زیادی نیاز دارن... و طی  به هر حال همونطور که به یاد میاری، گرگینه -

سر گذاشتیم. کریس برای شروع به چهارتا  چند روز گذشته، ما اتفاقات سختی رو پشت

 ؟ خوار هستم. برای من چی دارین مرغ نیاز داره... که لطفا سوخاری باشن. اما من گیاه

 اوممم... اومممم...  -

های خشکش کشید. انگار دستپاچه  پیشخدمت چندین بار پلک زد و بعد زبونشو روی لب

 شده بود. گفت: 

 ... اومممم... من -

 . ی پیشخدمت زد تا آرومش کنهی آروم به شونهپیرمرد چند ضربه

 گفت: 

 . مینزده شده. هلیزی... اسم این دختر، لیزیه. فقط یکم شوکه و هیجان -

 ی اون دختر زد و با لحن مهربونی گفت: دوباره به شونه

 نفس عمیق بکش دخترم. -

هاش هنوزم میلرزیدن و  لیزی یه نفس عمیق کشید تا خودش رو آروم کنه؛ اما دست

 هاش حسابی گشاد شده بودن. چشم مردمک

رو هضم  احتمالا داشت تقلا میکرد تا خاطراتی که من دوباره یادآوریشون کرده بودم 

 کنه. 

تر و  دفعه عمیقصبورانه منتظر موندم و درنهایت، لیزی یه نفس دیگه کشید... این

 تر. محکم

 ی هشت اینچ از همدیگه فاصله داد و گفت: هاش رو به اندازهدست

ای داریم که بزرگیشون انقدره! میتونیم داخل این  های تنوری خوشمزهزمینیما سیب -

ای مخصوص پر کنیم. یا پنیر، کره، پیازچه و اوممم... سس خامهها رو با زمینیسیب

میتونیم با سس پنیر و بروکلی پرشون کنیم. صبر کن ببینم! تو که با خوردن لبنیات و این  

 چیزها مشکل نداری؟ 

 سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 زندگی بدون پنیر، ارزش زندگی کردن رو نداره.  -

 ؛ اما فقط برای یه لحظه بود و فورا لبخندش محو شد. هاش نشوندلیزی لبخندی روی لب

 ادامه داد: 

جاش لوبیا  رو ازش حذف کنم و به ما... ما سالاد مخلوط هم داریم. من میتونم گوشت -

 سبز برات بریزم. همینطور لوبیا چیتی! اوممم...

 های عرقی که پیشونیش رو حسابی خیس کرده بودن، پاک کرد. با پشت دستش، قطره

 دامه داد: ا

اگه بخواین، میتونین کمی تو شهر دور بزنین تا من درمورد تغییر مِنو با میچ حرف   -

 بزنم و... 



 گفتم: 

 مشکلی نیست.  -

دختر بیچاره داشت تو خاطراتش دست و پا میزد یا حجم عظیمی از اضطراب و فشار 

 عصبی رو تحمل میکرد.

 شه. ادامه دادم: دلم نمیخواست که بیشتر از این بهش استرس تحمیل ب 

ای مخصوص پر  زمینی تنوری عالیه! لطفا داخلش رو با پنیر، پیازچه و سس خامهسیب -

 کنین. و سالاد هم خوبه. 

 سس سالادتون چی باشه؟ -

ی مخصوص تهیه  وینگرت دارین؟ )نوعی سس که با روغن زیتون و چاشنی و سرکه -

 میشه( 

 اش میکنیم. ایی آماده ی بالزامیک و به سبک ایتالی بله، با سرکه -

 سرکه بالزامیک عالیه! -

 نوشیدنی میخواین؟ نون چی؟  -

کریس آب میخواد؛ اما فکر کنم هردومون دوست داشته باشیم که یه فنجون چای هم   -

 امتحان کنیم. و آره... لطفا نون هم بیارین. 

 .های رستوران ما خیلی معروفه و طعم خوبی دارهچایی -

 چه خوب!  -

 امیدوار بودم این آخرین سوالش بوده باشه.و 

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 ترین زمان ممکن تحویل بدم. خب! سعی میکنم سفارشاتتون رو تو سریعخیلی -

وقتی خواست ازمون دور بشه، عملا تلو تلو میخورد و چیزی نمونده بود که سکندری  

 ید. ی رستوران دویبخوره؛ اما بعد باعجله به سمت بخش دیگه

 پیرمرد به حرف اومد: 

ها، شوکه میشن و ممکنه  مردم اینجا اولش کمی از حضورتون تو این شهر و اون زمین -

 هاشون حق بدین. العمل خوبی از خودشون نشون ندن... که باید به بعضیعکس

 چند قدم ازمون دور شد و ادامه داد:

باهاتون ارتباط میگیرن. از زمانی که  ها بالاخره به این وضع عادت میکنن و اما اون -

ها مردم این شهر رو آزار دادن و به قتل رسوندن، مدت زیادی  اون گروه گرگینه

ها  ها هنوز نتونستن اون اتفاقات وحشتناک رو فراموش کنن. بعضیمیگذره؛ اما بعضی

هم ممکنه هیچوقت نتونن گذشته رو هضم کنن. با این وجود، تو مطمئنی که میخوای  

 اینجا ساکن شی؟ 

هاش دوباره به حالت عادی برگشتن... به رنگ آبی  کریس چندبار پلک زد و چشم

 آسمانی! 



ارتباط برقرار کردن من با پیشخدمت به کریس فرصت کافی داد تا بتونه دوباره کنترلش  

 رو به دست بگیره. 

 وجه ازش دریغ نمیکنم. هیچاگه کریس به کمک نیاز داشته باشه، من به

اگه ما میخوایم که اینجا موندگار بشیم، کریس خودش باید بتونه با این شهر ارتباط  اما 

 ها رو رها کنه. بگیره و گذشته

 کریس جواب داد: 

ها و ساختن یه خونه و  . شاید پاکسازی اون زمیناین چیزیه که من دوست دارم -

بالاخره به هدفم و  مدت  راحتی میسر نشه؛ اما من میدونم که در طولانیچیزهای دیگه به

 چیزی که میخوام، میرسم.

 پیرمرد گفت: 

خوبه! این شهر میتونه دوباره احیا بشه. بعد از اون اتفاقات وحشتناک، شرایط برای   -

 شهر بدتر شد... 

 گلوش رو صاف کرد و ادامه داد: 

به هر حال، من ویلیام هستم. من تو شهر یه سوپر مارکت دارم. درضمن عضو   -

م هستم. اگه به چیزی احتیاج داشتین، فقط کافیه به شهر بیاین و پیدام شورای شهر ه

 کنین. خب؟ 

 گفتم: 

 حتما!  -

اش شد، دوباره دستم  وقتی پیرمرد دوباره پشت میزش نشست و مشغول خوندن روزنامه

 رو به سمت کریس دراز کردم، دستش رو فشردم و گفتم: 

 تو حالت خوبه؟  -

 ا انتظار نداشتم کسی منو به یاد بیاره.فکر کنم... نمیدونم چرا؛ ام -

کریس فکر میکرد ارزشی نداره و بخاطر همین، توقع نداشت کسی هنوزم اون رو به  

 خاطر بیاره. 

اما من امیدوارم یه روزی که خیلی زود از راه میرسه، کریس همون نگاهی رو به  

 خودش داشته باشه که من نسبت بهش دارم. 

 قوی، شجاع و سرسخت!

 گفتم: 

ها تو رو میشناسن؛ اما توقع نداشتم که کسی منو به یاد داشته  من میدونستم که اون -

 باشه.

من نمیدونستم مردم این شهر تو رو هم دیده بودن. من هیچوقت از تو و ون نپرسیدم که   -

های لعنتی پیدا شد، بعدش دقیقا چه اتفاقی رخ داد. احساس ی اون گرگینهوقتی سروکله



تم که نمیتونستم از جام بلند شم و بهتون کمک کنم؛ اما خب من هیچ انرژی  خیلی بدی داش

 برای جنگیدن نداشتم و...

ها سرت تمومش کن کریس! تو واقعا تو وضعیت بدی بودی. با بلاهایی که اون وحشی -

آورده بودن، اون پری درمانگر هم که حسابی تو کارش ماهر بود، به یه هفته زمان نیاز  

. درضمن من اون شب به کمکت نیاز نداشتم؛ پس مشکلی  ونه درمانت کنهداشت تا بت 

 نیست و دیگه بهش فکر نکن. 

 .مطمئن نیستم دیگه چقدر باید این موضوع رو بهش بگم تا به خودش بیاد

ی کافی خودش رو بخاطر تمام اتفاقاتی که نتونست مانع وقوعشون  کریس قبلا به اندازه

 . بشه، سرزنش کرده

 گفتم: 

های گروهت مرتکب اشتباهات وحشتناکی شدن. تو این موضوع رو میدونستی  گرگینه -

های گروهت رو  گریو بخاطر همین اون پیکسی رو فرستادی دنبال ما تا جلوی وحشی

 بگیریم. و من بالاخره به زندگی کثیفشون پایان دادم.

 دارم که بدونم. اون شب، دقیقا تو شهر چه اتفاقی رخ داد؟ بهم بگو. نیاز  -

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم. 

انگیزی  ما به اینجا اومده بودیم تا غذا بخوریم، نه اینکه درمورد همچین موضوع نفرت

 بحث کنیم. 

اگه کریس بدونه دقیقا تو این شهر چه اتفاقی رخ داد، حتما خودش رو مقصر میدونه...  

 در حالی که اینطور نیست.

 ش برمیومد رو انجام داده بود. کریس هرکاری که از دست 

 گفتم: 

ی تلخی بود و... در حال حاضر، اصلا موضوع خوبی برای مطرح کردن  حادثه -

نیست. ما اومدیم اینجا که غذا بخوریم. فقط به دونستن این نکته بسنده کن که مردم این  

بیشتر   ی تو اذیت شدن و صدمه دیدن. و اینکه من هر لحظه دارم بیشتر و شهر به اندازه

ها خوشم میاد. اما ون بزودی همراه با الاون به اینجا میاد. ما  ات برای اون زمیناز ایده

. درموردش با زایرل مذاکره کنیم و درنهایت  ی تو رو از الاون دریافت کنیمباید معامله

با مادرم معامله کنیم. و وقتی که تمام این کارهای غیرممکن انجام شدن، من و تو  

این شهر، مفصل صحبت میکنیم... درمورد اینکه اون زمان چه اتفافی افتاد و  درمورد 

 ی این مردم باشیم. قبول؟ هاچطور میتونیم مرهمی برای زخم

 نمیدونم میتونم قبولش کنم یا نه…  -

 ایش منعکس میشدن. گفت: های شیشهبه میز خیره شد، انگار خاطرات گذشته از تو چشم

 از چیزی خبر ندارم، غذا بخورم یا نه... نمیدونم میتونم وقتی  -



؛ اما من میخوام که  اگه این موضوع رو براش تعریف کنم هم دیگه نمیتونه غذا بخوره

 غذا بخوره.

 رو شدن با چیزی که در انتظارمونه، قوی باشه.کریس باید برای روبه

 گفتم: 

العاده ی فوقاما تو یه ایدهگناه همیشه صدمه میبینن و این اصلا خوب نیست... مردم بی -

ها هم  های مختلف فراطبیعیداری که نه فقط به مردم این شهر کمک میکنه؛ بلکه به گونه

فرصت یه زندگی بهتر رو میده. من میخوام بهت کمک کنم تا این ایده عملی بشه؛ اما ما  

تا زمانی که  اول باید از یه سری مسائل سخت عبور کنیم تا بتونیم به هدفمون برسیم. ما 

. پس در حال  نتونیم خودمون رو نجات بدیم، مطمئنا نمیتونم به بقیه هم کمک کنیم

 حاضر، بیا روی این موضوع تمرکز کنیم و... 

 ی ون و الاون پیدا شد... دقیقا کنار میزمون پخش زمین شده بودن. یهو سروکله

 هردوشون همونجا دراز کشیده بودن... 

 د و نصف بدنش روی بدن ون افتاده بود. سختی نفس میکشی الاون به

 دیدن رد خون روی صورت الاون، چیزی بود که منو فورا وادار به حرکت کرد. 

 های صندلیم روی زمین کشیده شدن.ها از جا پریدم و پایهگرفتهمثل برق

 فورا تو هر دستم یه خنجر آتشین کوچیک ظاهر کردم و خطاب به ون گفتم: 

 گزارش بده چی شده! -

 ون به حرف اومد: 

 ها نمیتونن ردمون رو پیدا کنن. ما در امانیم. من اطمینان حاصل کردم که اون -

 آرومی روی زمین نشست و به الاون هم کمک کرد تا بتونه کنارش بشینه. ون به

های ون بریده بریده شده بود و خون زیادی روی تیشرتش جاری شده بود که ظاهرا نفس

 نی الاون ایجاد شده بود، نشات میگرفت.از شکافی که روی پیشو 

 اما برای اینکه مطمئن بشم ون زخمی شده یا نه، ازش پرسیدم: 

 تو خونریزی داری؟  -

 ی شمشیر زخمی شد، مدت زیادی میگذره. آره! اما از وقتی که بدنم با ضربه -

ها  اونهام ظاهر شده بودن، تشکر کردم و بعد زیر لب از خنجرهای آتشینی که توی دست

 رو ناپدید کردم. 

ی چشمم دیدم که کریس دوباره تیشرتش رو پوشید. ظاهرا با دیدن وضع ون و  از گوشه

 الاون، خودش رو برای تغییرشکل و جنگیدن آماده کرده بود. 

هاش هنوزم میدرخشیدن؛ اما از هیچ جای بدنش، موهای گرگش بیرون نیومده بودن  چشم

 ت صاف و سفیدش بود. و تنها چیزی که دیده میشد، پوس

 کنار ون زانو زدم و گفتم:

 بذار ببینم.  -



تیشرتش رو بالا زدم و از روی میز یه دستمال سفره برداشتم تا خون رو از روی بدنش  

 پاک کنم. 

نخورده و بدون  خوبی ترمیم شده بودن و پوست بدنش دستهاش بهخوشبختانه زخم

 خراش دیده میشد. 

 ون مچ دستم رو گرفت و گفت: 

. و خوشبختانه ما الان تو مکانی  من حالم خوبه کوکو! فقط به استراحت و غذا نیاز دارم -

حضور داریم که میتونیم هر دو مورد رو مهیا کنیم. اما به هر حال من نمیدونستم که تو  

الارض فقط به این فکر کردم که بیام ها رو ترک کردین. موقع طیو کریس اون زمین

 تصور نمیکردم که از یه رستوران سر دربیارم. آخه رستوران؟ اونم  پیش تو... اما اصلا

 وقتی که میدونی ممکنه هر لحظه برگردم؟ واقعا؟؟ 

 ی ون تکیه دادم.های لرزونم رو بیرون فرستادم و پیشونیم رو به شونهنفس

 من هیچوقت ون رو اینطور زخمی و ناجور ندیده بودم. هیچوقت! 

 گفتم: 

شمشیر بهتر استفاده میکردن، همچین زخم عمیقی میتونست تو رو به   ها از یهاگه اون -

 کُشتن بده...

اما خوشبختانه ون آسیب جدی ندیده بود؛ چون اگه اینطور بود، دیگه حواسی براش  

 الارض به یه مکان عمومی از دستم عصبانی بشه. نمیموند که بخواد بابت طی

 گفت: 

 شه. فقط میخواست بهم صدمه بزنه. نگران نباش. مادرت نمیخواست منو بکُ  -

 . شوکه شدم و فورا خودم رو عقب کشیدم

 مادرم این کار رو کرده بود؟؟ 

 پرسیدم: 

 حالا باید چیکار کنیم؟  -

 . هلن... قضیه از اون چیزی که فکر میکردم، بدتره.نمیدونم -

 کریس دستش رو به سمت ون دراز کرد تا کمکش کنه از روی زمین بلند شه.

گاهی به میز کوچیکمون انداخت، بعد دستش رو برای پیشخدمت تکون داد و  کریس ن

 پرسید: 

 میتونیم میزمون رو تغییر بدیم؟  -

های دیگه  ی رستوران قرار داشت و حسابی از مشتریتری که گوشهو به میز بزرگ

 دور بود، اشاره کرد.

ریده به نظر  پ های پیشخدمت تا حد امکان گشاد شده بود و صورتش حسابی رنگچشم

 میرسید... و مطمئن نبودم که اصلا نفس میکشه یا نه. 

 اما درنهایت سرش رو برای کریس تکون داد و گفت: 



 بَ...له! بله! حتما.  -

 اوه خدای من! 

من وقتی خون دیدم، حسابی شوکه شدم و کمی بیش از حد واکنش نشون دادم؛ اما الان 

 ، حسابی دیر شده. هام رو تغییر بدمالعملبرای اینکه عکس

تمام مردمی که تو رستوران حضور داشتن، در سکوت به ما خیره شده بودن. هیچکس  

 کوچیکترین حرکتی از خودش نشون نمیداد...

هام ظاهر کردم و اینکه یهو تو حالت و من میدونستم با خنجرهای آتشینی که یهو تو دست

 ها رو ترسوندم. تدافعی و خشن فرو رفتم، حسابی اون

 اما راستش برام اهمیتی نداشت!

های طولانی زخمی شدنش رو  تو اون لحظه، ون خونریزی داشت... مردی که مدت

هام ظاهر شد و بدنش غرق خون بود... خب حق داشتم همچین  ندیدم، یهو جلوی چشم

 واکنشی از خودم نشون بدم! 

 کنار ون نشست.کریس یه صندلی رو عقب کشید تا ون بتونه بشینه و الاون هم  

آلود شده بود... و موهای مشکی بلندش شدیدا چرب و  های الاون حسابی پاره و خونلباس

 چسبناک به نظر میرسید، انگار چندین روز بود که موهاش رو نشسته بود. 

 ریخته ندیده بودم. من تا حالا هرگز الاون رو اینطور داغون و بهم

روی ون قرار داشت، بشینم؛ اما من هنوز  وبهکریس راهنماییم کرد تا روی صندلی که ر 

 باش بودم. تو حالت آماده

هام رو آزاد نگه داشته بودم تا با های رستوران رو چک میکردم، دستمدام تمام خروجی

 هام رو فرا بخونم. ای، سلاحکوچیکترین نشونه

ئن  تک افرادی که تو رستوران حضور داشتن رو زیرنظر گرفتم تا مطمزبان بدن تک

 بشم چیز مشکوکی وجود نداره.

ها رو به قتل  ی دشمنانمون پیدا شد، فورا اونهنوزم گوش به زنگ بودم تا اگه سروکله

 برسونم. 

 باورم نمیشه ون زخمی شده بود و من اونجا نبودم که بجنگم و بهش کمک کنم. 

 درنهایت هممون دور میز جدید نشستیم، درواقع هر طرف میز، دو نفر!

هامون به حالت طبیعی برگشت، به سمت الاون  خره آروم شدیم و ریتم نفسوقتی بالا 

 چرخیدم و گفتم: 

 تو چی؟ تو حالت خوبه؟  -

ای روی  به غیر از زخمی که روی پیشونیش ایجاد شده بود، هیچ آسیب یا زخم دیگه

 ها این قدرت رو دارن که فورا خودشون رو درمان کنن. بدنش نمیدیدم. پری

 . هامون خیلی سریع انجام میشهها، روند ترمیم زخممثل گرگینه درواقع ما هم



ای که روی میز قرار داشت رو برداشت و خونی که روی صورتش  الاون دستمال سفره

ی آغشته به خون رو ناپدید  جاری شده بود رو تمیز کرد... و درنهایت، دستمال سفره

 کرد. 

 ع، سر و وضعش تغییر کرد. یه لحظه بعد، جادوی الاون فعال شد و خیلی سری 

هاش تمیز و اتوکشیده شده بودن؛ موهای بلند مشکیش مرتب و عالی به نظر  لباس

 های سبزش هوشیار و درخشان شده بودن. میرسید. و چشم

 حالا شده بود همون الاون شیک و مرتب همیشگی! 

شدن   ، خمرمق شدهتنها چیزی که نشون میداد این دختر صدمه دیده یا حسابی خسته و بی

 هاش بود. اندک شونه

 به حرف اومد: 

 مادرت منو برای بازجویی فرا خونده بود.  -

 یه لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: 

میخواست جادوی پیوندی که بین سیزده نفرِ هیئت جدید تشکیل شده رو از طریق من   -

 بررسی کنه. 

 معلومه که مادرم همچین کاری میکنه. 

بود که مادرم درمورد پیوند هیئت جدید هیچ سوالی ازم نپرسید؛ اما اتفاقا خیلی عجیب 

قدری ذهنم مشغول بود و همش درگیر پیدا کردن خبری از وضعیت کریس بودم که  من به

 اصلا حواسم نبود رفتارهای مادرم رو زیرنظر بگیرم. 

 حس میکنم خیلی احمقم! 

 گفتم: 

رت قبول کرد که تو رو تحویل مادرم باید میدونستم؛ اما اصلا بهش فکر نکردم. ماد  -

 بده؟ 

 الاون سرش رو به علامت مثبت تکون داد.

 پرسیدم: 

 کیرا چی؟ چیزی درموردش شنیدی؟  -

های دربار خورشیده؛ بنابراین نباید دلیلی وجود داشته باشه که به دربار ماه  کیرا از پری

 بره.

و این یعنی کیرا میتونه با دستور   ی دربار ماه قدرتمندهدربار خورشید هم تقریبا به اندازه

 مادرم برای فرا خوندنش به دربار ماه مخالفت کنه. 

بنابراین کیرا باید در امان باشه... اما خب من فکر میکردم الاون هم در امانه و خطری  

 تهدیدش نمیکنه. 

 الاون سرش رو تکون داد و گفت: 



ایلبه رو ترک  دیگه سنتوتا باهمای پیش اومد و اون د کیرا همراه بلیز رفت. یه مسئله -

 کردن. منم برگشتم خونه و بعد... 

 شونه بالا انداخت و گفت:

بیخیال! چیزی که نمیفهمم اینه که تو چرا ون رو فرستادی دنبال من؟ چطور میدونستی   -

 که باید به کمکم بیای؟ 

ارتا لیوان  ی پیشخدمت پیدا شد که یه سینی با چهارتا لیوان آب و چههمون لحظه سروکله

 هاش نگه داشته بود. تی )چای یخ( تو دستآیس

ها به طرز ناجوری  های داخل لیوانهاش از شدت اضطراب چنان میلرزیدن که یخدست

 ها یهو پخش زمین نشن.تکون میخوردن و من امیدوار بودم که تمام لیوان

 لیزی به حرف اومد: 

، آخه مطمئن نبودم که همتون چی  من... اوممم... من برای همتون آب و چای آوردم -

 میل دارین؛ اما اگه... 

 لبخندی تحویلش دادم و گفتم: 

 عالیه! -

 بعد به سمت الاون چرخیدم و گفتم: 

 ای؟ گرسنه -

 الاون و ون همزمان باهم سرشون رو به علامت مثبت تکون دادن. 

 خطاب به لیزی گفتم: 

 این دو نفر هم بیار لطفا.چیزی که کریس سفارش داد رو برای هرکدوم از  -

 برای هر کدومشون چهارتا مرغ سوخاری بیارم؟!  -

الاون از شدت تعجب فکش پخش زمین شد؛ اما قبل از اینکه بتونه چیزی بگه، من فورا  

 به حرف اومدم: 

 نه! برای هرکدومشون یه مرغ کافیه.  -

برمیگردم. اوممم... فقط...  خب... من در اسرع وقت، همراه با غذاهاتون  خیلی -

 ای نیاز داشتین، من اونجا هستم. اوممم... اگه به چیز دیگه

 این رو گفت و به آشپزخونه اشاره کرد. بعد باعجله ازمون دور شد. 

ها خیلی  ی مشتریمن انقدر ذهنم درگیر ون و الاون شده بود که اصلا متوجه نشدم بقیه

 و پرداخت کردن و از اینجا رفتن.ی غذاشون ر سروصدا هزینهآروم و بی

ای پیش بیاد؛ اما من میتونم بعدا به این قضیه  متنفرم از اینکه ما باعث شدیم همچین مسئله

 رسیدگی کنم.  

باید امیدوار باشم که من و کریس یه عالمه زمان داریم که بتونیم اعتماد مردم این شهر  

 ه اینجا برگردیم! . البته اگه بتونیم دوباره ب رو به دست بیاریم..

 به محض اینکه پیشخدمت رفت، الاون به حرف اومد: 



 به چی نیاز داری کوزت؟  -

 لحن الاون کمی تند بود و من حس خوبی نسبت بهش نداشتم. 

 ادامه داد: 

اگه نمیدونستی که مادرت داره چه بلایی سرم میاره، پس برای چی ون رو فرستادی   -

 دنبالم؟ 

 ن عصبانیت، یه دلیل خوب داشت. الاون عصبی بود و برای ای 

 و حق با الاون بود؛ من به چیزی نیاز داشتم که ون رو دنبالش فرستادم.

 خواهی بهش بدهکارم. اما از طرفی حس میکردم که یه معذرت

 گفتم: 

 اگه میدونستم مادرم داره باهات چیکار میکنه، حتما...  -

ام! مادرت طی چهار خستهبس کن! این موضوع خیلی اعصاب خُردکنه و من واقعا  -

روز گذشته حسابی بهم صدمه زد، هم از لحاظ جادویی و هم از لحاظ فیزیکی! کاری که  

مادرت انجام داد... خب، حتما بابتش تاوان پس میده. اما تو فقط زمانی که به چیزی نیاز  

 دفعه چی میخوای؟ داری، باهام حرف میزنی! بنابراین بگو این

 ن بود؛ اما شاید این خشم حقم باشه. خشمگین! الاون خشمگی

 خطاب به الاون گفتم: 

صحبتی باهم لذت ببریم؛ بدون  من امیدوارم که ما یه روز بتونیم فقط از رفاقت و هم -

 ای وسط کشیده بشه. ما باهم دوستیم... اینکه مسائل دیگه

هستیم  های پرنسسی زندگی برای ما هرگز اینطور راحت و ساده نخواهد بود. ما پری -

ها ایجاد کردیم. اگه تا قبل از این  که به کمک یه آرکون، یه اتحاد قدرتمند بین فراطبیعی

های کثیف و بازی مرگ و زندگی  اتفاق، یه درصد احتمال داشت که بتونیم از سیاست

 دربارهایی که به دنیا اومدیم، فرار کنیم؛ الان دیگه هیچ امیدی برامون باقی نمونده. 

ها و این روشی که در پیش گرفته،  سرش داد بزنم و بهش بگم این حرفدلم میخواست 

 درست نیست. 

دلم میخواست بهش بگم اگه میخواد ناامید بشه، خب باشه مشکلی نیست... اما من امید  

 زندگیم رو پیدا کردم. 

 من کریس رو دارم و ما قرار نیست مثل الاون به همین راحتی تسلیم بشیم. 

ردم که این حال خوب و سر و وضع مرتب فقط بخاطر جادوعه... و  اما بعدش به یاد آو 

 این دختر از درون حسابی صدمه دیده. 

های پاره و خونین الاون تو ذهنم پررنگ شد...  ریخته و چرب و لباستصویر موهای بهم

 گیری بود، خاموش بشه. و همین موضوع باعث شد خشمی که تو وجودم در حال شکل

 پرسیدم: 

 ای که بین کریس و اون پیکسی انجام شده بود... اون معامله در اختیار توعه؟ معامله -



ی  تر شد و رایحهالاون لبخند زد و جادویی که سر تا پاش رو فرا گرفته بود، درخشان

 خنکی که انگار ترکیب بوی کاج و خاک بود، تو فضای رستوران پخش شد.

 های دربار گلبرگ همیشه بوی تمیزی میدن!پری

 الاون به سمت کریس چرخید و گفت: 

فکرش رو میکردم که یه زمانی برای پس گرفتن این معامله بیای سراغم؛ اما من قصد  -

 ی باارزشی، به راحتی بگذرم. ندارم از همچین معامله

 کریس به صندلیش تکیه داد و گفت: 

 خب بگو به چی نیاز داری؟ -

؛ اما من مطمئن نیستم که میتونم بهش  به نظر میرسید که کریس به الاون اعتماد داره

هایی که زد... اینکه ما هرگز نمیتونیم از  اعتماد کنم یا نه... مخصوصا بعد از اون حرف

 بازی سیاست فرار کنیم. 

ای که قراره بزودی انجام بدیم، نیاز  دستمو روی پای کریس گذاشتم؛ آخه برای هر معامله

 به آرامش داشتم. 

 العمل کریس، به صندلیش تکیه داد و گفت: سالاون به تقلید از عک

من در حال حاضر به چیزی نیاز ندارم. مخصوصا حالا که ون منو از دربار ماه  -

ی باارزشی یعنی یه برگ برنده دارم که منو مستقیما  خارج کرد. اما داشتن همچین معامله

تا    به کوزت متصل میکنه. بخاطر همین بود که من اون پیکسی رو راضی کردم

اش با کریس رو در اختیار من قرار بده. درواقع... اون پیکسی اومده بود به دیدن  معامله

تدریج داره  ی بین خودش و کریسه، بهای که تضمین معاملهمن تا بهم نشون بده سکه

تر میشه. اون پیکسی نمیتونست بفهمه که علت این قضیه چیه و بخاطر همین، از  بزرگ

ه تا چه اندازه تغییر کنه، کمی ترسیده بود. اما من به محض اینکه  اینکه اون سکه ممکن 

ایه، به این نتیجه رسیدم که اون  متوجه شدم اون سکه از کجا اومده و متعلق به چه معامله

 تر بشه.سکه همچنان قراره بزرگ

 اش دیده نمیشد. هاش نشوند؛ اما هیچ ردی از شادی تو چهرهالاون لبخندی روی لب

 با میتونستم بوی خشم و غم رو تو هوا استشمام کنم. من تقری

 ادامه داد: 

هزینه زندگیم رو  ی باارزش و قدرتمندی که میتونه رایگان و بیمن حاضر نیستم سکه -

 راحتی تقدیمت کنم. مگه اینکه در عوض، یه چیز بهتر نصیبم بشه.نجات بده، به

 به حرف اومدم: 

 تا مغز استخوانت رخنه کرده!   ها کاملامیبینم که خصوصیات پری -

 البته این یه طعنه یا اخطار نبود. من الاون رو بخاطر این موضوع سرزنش نمیکنم. 

 های طولانی همین کار رو انجام دادم.چون منم سال

 الاون خطاب به من گفت:



های دربار گلبرگ شاید مثل شما برای ایجاد معامله هزارتا قانون و تبصره ما پری -

نداشته باشیم... شاید ما بعضی چیزها رو رایگان در اختیار همدیگه قرار بدیم؛ اما من  

احمق نیستم. قرار نیست بدون اینکه چیزی در ازای این سکه دریافت کنم، اون رو  

 بهتون تحویل بدم. بنابراین... باید باهم معامله کنیم؟ 

 کریس پرسید: 

 چی میخوای؟  -

 مله داشته باشم. من میخوام با کوزت یه معا -

 فورا به حرف اومدم: 

 نه!  -

نمیخواستم از الاون دفاع کنم؛ اما کاملا مطمئنم اگه بدونه چه درخواست افتضاحی رو  

 مطرح کرده، کاملا پشیمون میشه. 

 مطمئنم معامله با من آخرین چیزیه که الاون تو زندگیش میخواد!

 گفتم: 

 مادرم متصل میکنه. معامله با من، تو رو مستقیما به   -

تر شد تا حدی که به بوی غذاهای  بوی تمیزی و کاج که تو هوا حس میشد، یهو قوی

 سرخ شده غلبه کرد. 

 الاون صاف روی صندلیش نشست و گفت: 

 چی؟؟!  -

 جواب دادم: 

ای نداری که معامله با من، ممکنه چه عواقب وحشتناکی برات داشته باشه؛ تو هیچ ایده -

 ور کن! مطمئنم که تو همچین چیز افتضاحی رو نمیخوای.اما حرفم رو با

هاش رو برای یه لحظه بست و من با خودم فکر کردم که این واکنش از روی  الاون چشم

 .خشمه یا ترس یا اینکه داره سعی میکنه صبر و خونسردیش رو حفظ کنه

 هاش رو دوباره باز کرد، با کلافگی گفت: وقتی چشم

 ی کافی به من رسیده!به اندازه خب! از مادرتخیلی -

ی طلایی که قطرش تقریبا سه اینچ بود، تو کف دستش ظاهر بعد بشکنی زد و یه سکه

 .شد

 گفت: 

 همینه!  -

هاش رو دور سکه  کریس به سمت جلو خم شد تا سکه رو بگیره؛ اما الاون فورا انگشت

 حلقه کرد. 

 به حرف اومد: 

 لا مشخص کنیم. بهتره یه سری شرایط رو از همین حا -



 اش گذاشت. ادامه داد:سینهدستش رو عقب برد و روی قفسه

مطمئنا یه زمانی از راه میرسه که من تو دردسر میفتم... و وقتی این اتفاق رخ بده، من   -

ازت میخوام برای کمک به من ملحق بشی کریستوفر! نه فقط تو؛ بلکه ون، کوزت، تسا 

 و... 

به   صندلیش تکیه داد. سرش رو تکون داد و دست کریس خودش رو عقب کشید و به

 سینه شد. 

 اش موج میزنه، ناامیدیه یا ترحم؟!و من مطمئن نبودم حسی که تو چهره

به هرحال، من از این قضیه... از اینکه الاون اون سکه رو در عوض کمک ما،  

، منطقی به  باهامون معامله میکنه، اصلا خوشم نمیاد؛ اما در عین حال، چیزی که میخواد

 نظر میرسه.

هرچند اینکه منظورش از دردسر چیه و تا چه اندازه ممکنه خطرناک باشه، موضوعیه  

 که باید درموردش حرف بزنیم قبل از اینکه شرایط رو تعیین کنیم. اما...

 کریس به حرف اومد: 

ها درکش  یه چیزی این وسط هست که تو درکش نمیکنی. هیچکدوم از شما پری -

 . نمیکنین

 تکمون نگاه کرد و بعد خطاب به الاون ادامه داد:کریس به تک

مجبور نیستی باهام معامله کنی تا وادارم کنی کاری که میخوای رو برات انجام بدم.   -

اگه تو دردسر بیفتی، ما هممون برای کمک میایم. تسا، داستین، لوکاس، کلادیا...  

که ما رو مطلع کنی به کمک نیاز داری... هممون! تمام کاری که تو باید انجام بدی اینه  

 و بعد ما فورا خودمون رو برای کمک به تو میرسونیم. 

 الاون پرسید: 

 واقعا این کار رو میکنی؟  -

 معلومه که آره! -

به نظر میرسید کریس کمی کُفری شده از اینکه الاون حتی درمورد همچین موضوعی  

 تردید داره و سوال میکنه.

انگار مثل من حسابی سردرگم شده بود. دهنش رو چندین بار باز و بسته  الاون هم 

 کرد... و درنهایت موفق شد چندتا کلمه رو به زبون بیاره: 

 ایلای چی؟  -

من روی اون آرکون کنترلی ندارم. درواقع هیچکس نمیتونه ایلای رو کنترل کنه. اما   -

قدم  معطلی برای کمک به تو پیشیمن میدونم که خودم، تسا، داستین، لوکاس و کلادیا ب 

ی ها هم حتما میان. من به اندازهمیشیم. اگه برای مردیت و دوناوان هم مقدور باشه، اون

ها حرف بزنم؛ اما بهت  کافی بلیز، شین، بث و ریور رو نمیشناسم که بخوام از جانب اون

لحق میشن. و  ها هم به ما میه تضمین محکم میدم اگه مشکل بزرگی ایجاد بشه؛ اون



هیچکدوم از ماها... هیچکدوممون در ازای کاری که قراره برات انجام بدیم، چیزی ازت  

ای و نه پیمانی! حتی نیاز نیست که ما خیلی تو رو دوست داشته  نمیخوایم. نه معامله

باشیم تا برای کمک بهت اقدام کنیم. اگه تو دردسر افتاده باشی و از ما کمکی ساخته  

 تما برای کمک میایم؛ چون این کارِ درستیه که ما همیشه انجام میدیم. باشه، خب ح

 چین نازکی بین ابروهای الاون نقش بست و پرسید: 

 در عوض کمکتون چیزی ازم نمیخواین؟؟ یعنی من بهتون مدیون نمیشم؟ -

 کریس فورا جواب داد: 

 نه!  -

 هیچ شک یا تردیدی تو لحن کریس حس نمیشد. 

 اومد: الاون به حرف 

 من...  -

 اش جاری شد.پلک زد و قطره اشکی روی گونه

 با خودم فکر کردم که چرا از جادوش استفاده نمیکنه تا احساساتش رو مخفی کنه. 

 دوباره به حرف اومد: 

 من...  -

 اما انگار نمیتونست کلمات رو کنار هم بچینه. 

گ زندگی نکرده و  حق داشت که احساساتی بشه؛ آخه الاون هرگز خارج از دربار گلبر

 چیزی درمورد ارزش یه رفاقت واقعی نمیدونه. 

 خطاب به الاون گفتم: 

 درکت میکنم.  -

 هاش رو پاک کنه. و یه دستمال سفره به سمتش گرفتم تا اشک

ی اخیر، من تماما تو دربار سکونت داشتم و همین موضوع باعث شد تقریبا  سه هفته

 هستن. دهالعاهام چقدر فوقفراموش کنم که دوست

 ادامه دادم: 

ها دیدم، مثل تو حسابی شوکه شدم؛ اما قبلا وقتی منم همچین واکنشی رو از اون -

های طولانی به عنوان جاسوس مادرم زندگی  همونطور که خودت میدونی، من مدت

ها فرق دارن و من مطمئن نیستم که ما از این به بعد  ی فراطبیعیها با بقیهکردم. پری

 ی زندگیمون رو بهتر کنیم. شرفت کنیم و شیوهبتونیم پی 

 ون گفت: 

ها از گذشته تا حالا تو رفتار و سبک زندگیشون پیشرفتی  منم مطمئن نیستم که پری -

 داشته باشن!

 بخاطر همین بود؟  -

 سوالم رو سر بسته از ون پرسیدم. 



ودن  این موضوعیه که ما هیچوقت درموردش حرف نزدیم... اینکه ون چطور از خدا ب 

 دست کشید و تقریبا تو خلا و پوچی محو شد.

 ون جواب داد:

 اش حرف بزنم! آره! اینم بخشی از دلیلم بوده... و من نمیخوام که درمورد بقیه -

ای بهم میفهموند که کنجکاوی  تر از هر کلمهبعد نگاه معناداری نثارم کرد که واضح

 درمورد این قضیه رو کش ندم. 

وارد زندگیم شد، بیشتر از یه قرن میگذره و تو تمام این مدت، همین  از زمانی که ون 

 جواب کوتاه بیشترین اطلاعاتی بوده که از زیر زبون ون بیرون کشیدم. 

 بنابراین بهتره بیخیال این موضوع بشم. 

 ای که تو دستش نگه داشته بود، نگاه کرد و خطاب به کریس گفت: الاون به سکه

کنی! حتی اگه دوباره گیر بیفتم؟ حتی اگه... اوضاع خیلی  تو واقعا بهم کمک می -

خطرناک باشه؟ حتی اگه این دردسری که ازش حرف میزنم، تو دربار ماه رخ بده و اگه  

 تو بخوای برای کمکم به اونجا بیای، ممکن باشه که بمیری یا اسیر بشی؟ 

 کریس جواب داد: 

 آره! -

 کننده بود. ادامه داد:لحنش قاطع و دلگرم

نحوی منو در  اگه به کمک نیاز داشته باشی، تمام کاری که لازمه انجام بدی، اینه که به -

جریان بذاری. من برای کمک میام! اهمیتی نداره که چه اتفاقی رخ بده؛ من حتما میام و  

 تمام افرادی که بتونم رو همراه خودم میارم.

 این کریس واقعی بود، در بهترین حالت خودش! 

می فداکار که صادقانه حرف میزنه و تو میتونی بهش اطمینان کنی... میتونی  مثل یه حا

 بهش تکیه کنی! 

هاش کمی تردید داشته  کاملا قابل درکه که الاون برای اعتماد کردن به کریس و حرف

دریغ و رفاقت خالصانه دقیقا خلاف تمام چیزهاییه که الاون تو  باشه؛ آخه این لطف بی

 رفته. ها یاد گدربار پری

اما من امیدوارم که الاون بخاطر ما و بخاطر خودش هم که شده، حقیقتی که تو  

 های کریس موج میزنه رو بشنوه! حرف

 بالاخره به حرف اومد: 

 خب! خیلی -

 سکه رو به سمت کریس گرفت و گفت: 

هات دارین،  پس بگیرش! و ازش خوب استفاده کن. چون قلب بزرگی که تو و دوست -

 نمیشه.  جا پیداهیچ

 کریس سکه رو گرفت و اون رو داخل جیبش سُر داد. گفت:



 اما تو این دنیا، امثال ما ممکنه زیاد باشن.  -

 الاون نگاهش رو از کریس دزدید و به میز خیره شد. گفت:

 !هاشاید! اما نه تو دربارهای پری -

و ببنده و  هاش رای از خاطرات تلخ ذهنش رو فرا گرفت که باعث شد چشمانگار سایه

 هاش رو محکم روی هم فشار بده.پلک

 . گفت: هاشو روی میز گذاشتکریس به سمت جلو خم شد و آرنج

 خب... شاید دربارهای شما از درون دچار فروپاشی شده.  -

ی الاون جاری شد و همچنان از جادوش برای پنهان یه قطره اشک دیگه روی گونه

 کردن احساساتش استفاده نمیکرد. 

 داد: جواب 

 شاید! -

ی پیشخدمت با سینی اول پیدا شد. وقتی غذاها رو روی میز  درست همون لحظه سروکله

 چید، خطاب به کریس گفت:

هر زمان که این غذاها رو تموم کردید، بشقاب بعدی رو براتون میارم آقای متیوس!   -

 آخه نمیخوام غذاهاتون سرد بشن.

 عالیه! خیلی ممنون.  -

جذابی تحویل اون دختر داد که باعث شد پاهاش به همدیگه گیر کنن و  کریس لبخند  

 سکندری بخوره. 

 دختر بیچاره... 

های از حدقه ی میز چنگ زد و با چشمالاون صاف روی صندلیش نشست، محکم به لبه

 دراومده خطاب به کریس گفت: 

 تو الان...  -

 وسط حرفش پریدم و گفتم: 

 اون مفهومی که ما به کار میبریم، نیست.ها به تشکر کردن برای گرگینه -

دستمو برای چند لحظه روی بازوش گذاشتم و امیدوار بودم که اینطوری بتونم آرومش  

 کنم. 

 ادامه دادم: 

هر زمان که کریس این جمله رو بیان میکنه، درواقع فقط به این معنیه که میخواد   -

ا که تشکر کردن یه شیوه  هقدردانیش رو نسبت به چیزی نشون بده. برخلاف ما پری

ها صدق نمیکنه.  برای سواستفاده از قدرت طرف مقابلمونه، این موضوع درمورد گرگینه

 بنابراین الان هیچ اتفاقی رخ نداده و بین کریس و اون دختر پیوندی تشکیل نشده. 

 الاون دوباره به صندلیش تکیه داد و گفت: 

 من که حسابی گیج شدم! -



های متفاوت لذت  وایل حسابی سردرگم میشدم؛ اما حالا از این تجربهطبیعیه! منم اون ا -

 میبرم. 

هایی به رنگ سبز زمردی دیده  ایش رگههای قهوهالاون دوباره به من نگاه کرد. تو چشم

 میشد. پرسید: 

 رو به تو بگه چی؟  اما اگه کسی این جمله -

م، هنوز قدرت دارن. پس  من هنوز یه پری هستم و افرادی که باهاشون معامله میکن  -

 ها سخاوتمند باشم.شاید نتونم مثل گرگینه

 چنگالم رو گرفتم و ادامه دادم:

به هر حال وقتی غذاهامون رو تموم کردیم، ون ما رو به دربار طوفان میرسونه و بعد   -

 تو رو با خودش به یه جای امن میبره. 

 : الاون دست لرزونش رو به سمت لیوان آب دراز کرد و گفت

 جایی که مادرت نتونه پیدام کنه، بهتره!  -

 گفتم: 

 اتفاقا بخاطر همین موضوع، فکر میکنم که لازمه یه مدت کنار یکی از ماها بمونی.   -

 میدونستم الاون احتمالا از حرفی که میخوام بزنم، خوشش نمیاد؛ اما ادامه دادم:

 ایجاد کردیم، میترسه. ها فکر میکنم مادرم از پیوند جدیدی که ما بین فراطبیعی -

متنفرم از فکر کردن به اینکه احتمالا من اون کسی هستم که باعث شدم زندگی الاون  

 اینطور نابود بشه. 

من برای اجرای اون طلسم، به کمک الاون نیاز داشتم و... از اونجایی که بهم بدهکار  

 بود، چیزی که ازش خواستم رو انجام داد و عضو هیئت جدید شد. 

 حالا که میبینم این قضیه داره براش دردسر درست میکنه، احساس خیلی بدی دارم... اما 

 ون به حرف اومد: 

هلن خیلی ترسیده و برای این ترس هم یه دلیل خوب داره. ما هنوز نمیدونیم این هیئت   -

ترین ترس مادرت اینه که از این ماجرا، درنهایت یه  جدید چه مفهومی داره؛ اما بزرگ

 ا بشه که از اون قدرتمندتر باشه!نفر پید

 این موضوع منو عمیقا به فکر فرو برد؛ اما الاون دوباره به حرف اومد:

 ی خوبیه. اونجا خیلی راحت و دنجه! ایلبه؟ به نظرم ایدهپس منو برمیگردونین به سنت -

 راحت و دنج! 

اس امنیت  ی خوبی رو برای توصیف این موضوع که اطراف کازادورها احسالاون شیوه

 میکنه، انتخاب کرده.

های رزمی و  ها قدرت و جادو نداشته باشن؛ اما مهارتی پریکازادورها شاید به اندازه

 اشون انکارناپذیره.العادهقدرت بدنی فوق

 گفتم: 



 خب! پس تصمیممون رو گرفتیم؟ خیلی -

رو قطعی  هیچکس جوابی بهم نداد و همین برام کافی بود تا تصمیمی که گرفته بودیم 

 کنم. 

 به حرف اومدم: 

 پس حله! حالا بهتره غذاهامون رو بخوریم.  -

 کریس گفت: 

 آره لطفا! -

 کریس دیگه وقت رو تلف نکرد و رسما تو ظرف غذاش شیرجه زد! 

من فقط چندتا لقمه خورده بودم که متوجه شدم کوهی از غذاهایی که جلوی کریس قرار  

 داشت، تقریبا تموم شدن.

 د که ما هممون داریم تماشاش میکنیم، گفت: وقتی متوجه ش

 چیه؟ خب گرسنمه!  -

ی آروم بود؛ اما وقتی کریس با عشوه چشمکی تحویل الاون  الاون خندید... اولش یه خنده

 تر شد.اش عمیقداد، خنده

انگار کریس همیشه میدونه که اطرافیانش در لحظه به چه چیزی نیاز دارن... و این  

 قشنگه! واقعا عالی و 

 این مرد به طرز غیرقابل وصفی، باملاحظه هست.

 ی من شد و چشمک خاصش رو تحویلم داد.های خیرهی نگاهکریس متوجه

این حرکت خیلی احمقانه به نظر میرسید؛ اما باعث میشد احساس آرامش و امنیت کنم...  

 و عشق کریس رو با تمام وجودم حس کنم. 

 شدت مهربون و بامزه! هست. به کنندهداشتنی و سرگرمکریس دوست

ها رو  رحمانه تلاش کردن این خوبیاش چطور بیو وقتی به این فکر میکنم که خانواده

 تو وجود کریس سرکوب کنن، قلبم از شدت درد تیر میکشه. 

اما از طرفی به کریس افتخار میکنم! اینکه یه نفر اون همه درد، شکنجه و حقارت رو  

 ر و باطنش زیبا باشه، واقعا جای تحسین داره.تحمل کنه و همچنان ظاه

 ای سر دادم؛ آخه طعمش واقعا عالی بود. ای که از غذام خوردم، نالهبا اولین لقمه

 تره! ها همیشه خوشمزهغذا تو بعُد فانی

های ما  ها دقیقا چیکار میکنن که طعم غذاهاشون نسبت به دربارمطمئن نیستم که انسان

ای که  ها دقیقا به همون اندازهزمینیمتفاوته؛ اما میتونم با اطمینان بگم که این سیبانقدر 

 لازمه، پنیر و خامه دارن.

آرومی غذا میخوردم و با بقیه حرف میزدم. موضوع بحثمون بیشتر درمورد این بود  به

 های دیگه مطلع کنیم. ها نسبت به گونههای پریکه کریس رو از تفاوت



کننده بود و میشه گفت موضوع خوب و آسونی رو  ی بینمون جالب و سرگرمهامکالمه

 برای حرف زدن انتخاب کرده بودیم. 

 اما تو تمام مدتی که مشغول غذا خوردن بودم، بادقت و احتیاط الاون رو زیر نظر داشتم. 

مادرم چندین روز این دختر رو شکنجه کرده بود و حتی حالا که اینجا نشسته، میتونم  

 دی که سعی در پنهان کردنش داره رو حس کنم. در

 اینجا نشسته بود، غذا میخورد؛ اما لبخند نمیزد. 

من چیز زیادی درمورد الاون نمیدونم... به جز اینکه تو یکی از سفرهام به دربار  

های زیادی نیستن که حاضرن همچین کاری انجام  گلبرگ، خیلی بهم کمک کرد... و پری

 بدن. 

های قدرتمند دربار گلبرگ،  یش باهم حرف زده بودیم و از بین تمام پریما چندین سال پ 

 از نظر من، الاون از همشون قدرتمندتر بود. 

های ی محکمی میدیدم که به نظر میرسید اغلب پریمن تو وجود این دختر، عزم و اراده

 بهره بودن. اون دربار ازش بی

ن موقع این دختر رو عمیقا میشناختم و  ها، فکر میکنم باید همواما گذشته از تمام این

 دیده هست.میفهمیدم که اونم مثل ما، از درون یه دختر شکسته و آسیب

های مادرم به الاون تحمیل شده بود، از بین رفته بودن؛ اما هایی که بخاطر شکنجهزخم

 های روحش رو هم به همین سرعت از وجودش پاک کنه؟ این دختر میتونه زخم

هایی که زیر دست مادرم درد کشید رو فراموش کنه؟ طوری که انگار اصلا میتونه روز

 اتفاقی رخ نداده؟ 

ای که از جانب مادرم خورده رو نادیده  میتونه فورا جادوش رو تقویت کنه و ضربه

 بگیره؟ 

البته الاون دیگه به این چیزها عادت کرده. اولین باری نیست که اینطور صدمه میبینه؛  

 امه میده. اما دوباره اد

 فکرم به سمت مادرم کشیده شد.

 جوره بهم کمک میکنه. من همیشه فکر میکردم مادرم حواسش بهم هست و همه

ها، مادرم قلبا منو دوست داره و بهم  ی تمام این فراز و نشیبفکر میکردم پشت پرده

 اهمیت میده. 

میبینم مادرم انقدر  اما وقتی به الاونی که تا این حد شکنجه شده، نگاه میکنم... وقتی  

وحشیانه به ون آسیب زده؛ به کسی که مصمم بود من باید باهاش ازدواج کنم... تمام 

هایی که برای من  هاش و نقشهالعملی مادرم، عکسها باعث میشن فکر کنم که انگیزهاین

 میکشید؛ همشون فقط بخشی از اهداف خودش بوده تا از من سواستفاده کنه! 

م از فرستادن من برای جاسوسی و دور کردنم از دربار، فقط برای  ممکنه هدف مادر

 سرکوب قدرتم بوده باشه؟ 



هام تقویت نشن تا به پتانسیل واقعی  ممکنه تمام این کارها بخاطر این بوده باشه که قدرت

 خودم دست پیدا نکنم؟ تا محدود بمونم؟ 

 از پیشرفتش میشه؟ دقیقا مثل کریس که مدام قدرت گرگش رو پنهان میکنه و مانع 

 کریس دستشو روی زانوم گذاشت، فشار ملایمی به پام وارد کرد و پرسید:

 تو خوبی؟  -

چندین بار پلک زدم، چون حس میکردم اگه سرم رو برای خوب بودن حالم تکون بدم،  

 یه دروغ محضه... و من واقعا حالم خوب نبود.

 از ته دل تجربه کرده باشم.حتی مطمئن نیستم که تا حالا تو زندگیم حال خوب رو 

و اگه وقتی که داریم پیوند ماه کریس رو از بین میبریم، اتفاقی براش بیفته، مطمئن نیستم  

 که دیگه حال خوب برام معنایی داشته باشه.

اما من اجازه نمیدم که این ترس کنترلم کنه... من همیشه با ترس زندگی کردم و دووم  

 برمیام. آوردم؛ پس الانم از پسش 

ها و کسی  ی ساده در کنار دوستوعدهفعلا و تو این لحظه، من فقط میخوام از این میان

 که عاشقشم، لذت ببرم. 

ی آزاردهنده دوباره برمیگرده و من مطمئن نیستم که  چون میدونم که اون حس دلشوره

 . دیگه اصلا فرصتی پیش میاد که دوباره بتونم با کریس و ون وقت بگذرونم یا نه

 بنابراین تو ذهنم از این دورهمی کوچیک عکس گرفتم. 

های سخت از راه برسه، من به چیزی نیاز دارم که بتونم برای تسکین خودم  وقتی لحظه

 داشتنی میتونه حالم رو بهتر کنه.ازش استفاده کنم... و این تصویر دوست

ایق رو درمورد مادرم  من میدونم که اتفاق بدی تو راهه... اینکه من بالاخره تونستم حق

 چیز قراره حسابی بدتر بشه! بفهمم، ثابت میکنه که همه

*** 

 《کریس》

 

 وقتی غذاهامون رو تموم کردیم، هوای بیرون تاریک شده بود. 

ای هم سفارش دادم و... وقتی تمام غذاها و دسرها رو خوردم، تازه من کیک خامه

 خوبه! موقع بود که میتونستم بگم حالم اون

 ای به این رستوران نیومد. تو مدتی که ما اینجا بودیم، هیچکس دیگه

اگه یه روزی غیر از امروز بود، این موضوع حتما ناراحتم میکرد؛ چون من دلم 

نمیخواد که مردم این شهر ازم بترسن؛ اما امروز خوشحالم که فضای رستوران تماما در  

 اختیار ما قرار گرفته. 

 یشد برای حرف زدن درمورد هر موضوعی، آزاد باشیم. این موضوع باعث م



ها رواج داره، حرف زدیم... همینطور درمورد  از سازوکارهایی که تو دربارهای پری

های فراطبیعی دیگه انقدر  ها نسبت به گونهها و اینکه چه چیزی باعث شده که پریمعامله

 متفاوت باشن. 

شدم که من هیچی درمورد قوانین  و هرچی بیشتر حرف میزدیم، بیشتر متوجه می

 ها نمیدونستم. حتی یه ذره!دربارهای مختلف پری

های طولانی از عمرش  هرچی بیشتر حرف میزدیم، بیشتر میفهمیدم که چرا کوزت مدت

 رو به عنوان جاسوس مادرش زندگی کرده.

امون رو عوض  البته کوزت خیلی ماهرانه و نامحسوس سعی میکرد موضوع مکالمه

 کنه. 

هر زمان به موضوعی اشاره میکردیم که کوزت اجازه نداشت درموردشون حرفی بزنه،  

تنهایی قضیه رو بپیچونه...  فورا یه راهی پیدا میکرد تا به کمک ون یا الاون یا خودش به

ی کافی اطلاعات در اختیارم میذاشت تا بتونم بفهمم که نباید درمورد این  درواقع به اندازه

 کنم. موضوع کنجکاوی 

های خطرناک کمکش کنم، خیلی  الاون بعد از اینکه قبول کردم برای نجات از موقعیت

 تر شده بود و باهامون گرم میگرفت. صمیمی

ظاهرا از اینکه تو زندگیش برای یه بارم که شده تونسته بدون معامله، چیزی که بهش  

 نیاز داشته رو به دست بیاره، واقعا خوشحال بود.

 که خیلی بیشتر از ون و کوزت، درمورد دربارها برام توضیح بده. الاون موفق شد  

خیلی طول نکشید که متوجه بشم چرا کوزت این دختر رو برای طلسم مهر و موم کردن  

 بعُدها انتخاب کرده.

ی کوزت از دربارها و سیاست کثیف  الاون باهوش، قدرتمند و زیرک بود و به اندازه

 ها متنفر بود. پری

شدت اذیت شدن و دلشون  ها بهون دو پرنسسی بودن که تو قلمرو پریکوزت و الا 

 میخواست که زندگیشون رو تغییر بدن. 

ها اطلاعاتی به دست آوردم که  هامون، من درمورد دربارهای پریاما بعد از حرف زدن

قبلا ازشون چیزی نمیدونستم... و این اطلاعات برای اینکه بتونم تو دربارها جون سالم 

 ر ببرم، واقعا ضروری بود. به د

ها حقیقت رو میگن و راستگو هستن؛ اما حالا متوجه شدم که  من فکر میکردم تمام پری

 های دربار ماهه.این ویژگی تقریبا فقط مختص پری

کس رو بابت اینکه  ها هیچهای دربار خورشید هم دروغ نمیگن؛ اما خب اونالبته پری

 حقیقت رو نگفته، نمیکُشن!

 گیر نیستن. ی دربار ماه سختیعنی به اندازه



ی کافی زرنگ  ... اگه به اندازهشب انگار از این قانون پیروی میکنن کهتو دربار نیمه

 لای هزاران دروغ پنهان شده رو ببینی! باشی؛ باید بتونی حقیقتی که لابه

اینطور که از  گر و دروغگو هستن. و کار، حیلههای دربار طوفان هم که عملا فریبپری

 های بقیه متوجه شدم، اخلاق و شرف حتی سر سوزنی براشون اهمیت نداره.حرف

 هرچی بیشتر درمورد این قضیه حرف میزدن، من بیشتر سردرگم میشدم.

ظاهرا هر دربار، قوانین خاص خودش رو داره؛ اما به نظر میرسه که یه چیز بین تمام  

 ک و مرگبارن. ها خطرناها مشترکه... اینکه اونپری

ها دارن چه بازی به راه میندازن و هدفشون چیه، قطعا چیزی که درنهایت  اگه ندونی اون

 نصیبت میشه، مرگه! 

 یا حتی بدتر... اینکه برده و اسیرشون بشی. 

ها، من باید بیشتر از قبل از نزدیک شدن به زایرل میترسیدم؛ اما  بعد از شنیدن این حرف

 اینطور نبود. 

 تم که چی میخوام. من میدونس

 و با این سکه، زایرل اون چیزی که من میخوام رو بهم میده. 

 این قضیه باید خوب پیش بره. 

و اگه خوب پیش نره، خب... ترجیح میدم وقتی تو اون موقعیت قرار گرفتم، بهش فکر  

 کنم. 

 ایلبه برد. بعد از شام، ون الاون رو به سنت

بیاد تا مطمئن بشه زایرل سر حرفش میمونه و  ون میخواست همراه ما به دربار طوفان 

 بازی درنمیاره.دغل

ی سفارشاتی که داده بودیم رو با کارتی که همیشه زیر کفی کفشم نگه میدارم،  هزینه

 پرداخت کردم. 

حساب ثبت شده بود، به پیشخدمت  البته خیلی بیشتر از دوبرابر مبلغی که تو تسویه

ور ما، مردم به این رستوران رفت و آمد نکردن  پرداخت کردم؛ آخه امروز بخاطر حض 

 جورایی کسب و کار این رستوران رو متوقف کرده بودیم. و خب ما یه

 درنهایت همونجا نشستیم و منتظر موندیم تا ون برگرده. 

 کوزت ازم پرسید: 

 تو حالت خوبه؟  -

 نمیدونم.  -

 صندلیم رو چرخوندم تا بتونم به کوزت نگاه کنم. ادامه دادم:

من یکم نگرانم... درمورد اینکه وقتی با زایرل ملاقات میکنیم، چه اتفاقی ممکنه رخ   -

 بین باشم! تو چی؟ بده. اما من سعی میکنم خوش

 جا نگاه میکرد، به جز من! کوزت به همه



اش بخونم که دلش میخواد از روی صندلیش بلند شه و با  و تقریبا میتونستم از تو چهره

 مدام طول و عرض این رستوران رو طی کنه. های بلند قدم

هاش روی میز ضرب  اما در عوض، با اضطرابی که تو حرکاتش موج میزد، با انگشت

 گرفت. 

 هاش بشم.دستمو روی دست کوزت گذاشتم تا مانع حرکت انگشت

 گفتم: 

 این قضیه خوب پیش میره.  -

 های کوزت فورا به سمت من چرخیدن و گفت:چشم

 نمیدونی که این قضیه قراره چطور پیش بره.تو  -

ی خوبی رقم بخوره. فقط ناامید نشو و ازم دست نکش.  من کاری میکنم که نتیجه -

 اهمیتی نداره که چه اتفاقی رخ میده، تو نباید ترکم کنی. هرگز! 

ی ون کنارمون ظاهر شد... که باعث شد  کوزت میخواست چیزی بگه؛ اما یهو سروکله

 .رو ببنده و کلماتی که قصد داشت به زبون بیاره رو ناگفته باقی بذارهکوزت دهنش 

 ون پرسید: 

 این؟ آماده -

 لحنش آروم بود و مدام نگاهش رو بین من و کوزت میچرخوند. 

هامون ظاهر  ی اشتباهی یهو جلوی چشممن کاملا مطمئنم که ون متوجه شده که تو لحظه

 شده. 

ی خوب و  تیم، من مطمئن نیستم که اصلا لحظهاما با این وضعیتی که درگیرش هس

 مناسبی وجود داشته باشه که ون بتونه تو اون زمان اعلام حضور کنه. 

این قضیه خطرناک و ترسناکه! و چیزهای زیادی وجود دارن که ممکنه از دستشون  

 بدیم. 

 اما من نمیتونم به این چیزها فکر کنم. 

 من باید روی انجام این کار تمرکز کنم. 

 هامون بلند شیم و اینجا رو ترک کنیم. دم اول اینه که از روی صندلیق

 و من همین کار رو انجام دادم.

فقط قبل از اینکه دوباره به دربار طوفان برگردیم، نیاز داشتم که یه بار دیگه به جفتم  

 نگاه کنم. 

ازم   یه نگاه طولانی تحویل کوزت دادم؛ اما اون سرش رو به علامت منفی تکون داد و 

 رو برگردوند. 

 کوزت میترسید. 

ی ترس فضای رستوران رو فرا میتونستم حس کنم که بوی ناخوشایند و آزاردهنده

 گرفته... و من از این بو متنفر بودم. 



دلم میخواست ترسی که تو وجود کوزت جریان داشت رو کم کنم... دلم میخواست  

ش بگم تا حالش رو بهتر کنه؛ اما ما  دهنده بهقلب بخش و قوتی آرامشمیتونستم یه جمله

 هردومون تو زندگی چیزهای زیادی رو از دست داده بودیم و بارها شکست خوردیم... 

ای به زبون بیارم یا نه... چه  من حتی مطمئن نیستم که میتونم برای تسکین خودم، جمله

 برسه به اینکه چیزی بگم تا به حال خراب کوزت کمک کنه. 

 ندلیم بلند شدم. گفتم: بالاخره از روی ص

 من آماده نیستم؛ اما به هر حال، بیاین انجامش بدیم.  -

 الارض میکنم، تمام غذاهایی که خوردم رو بالا نیارم! فقط امیدوارم وقتی همراه ون طی

دستم رو به سمت کوزت دراز کردم. وقتی کمکش کردم از روی صندلیش بلند شه،  

 میتونستم لرزش دستش رو حس کنم. 

 ازمون پرسید: ون 

 شما مطمئنین؟  -

العمل جفتم،  توجه به عکسکوزت دوباره سرش رو به علامت منفی تکون داد؛ اما من بی

 اون رو به سمت خودم کشیدم. 

اش گرفتم و همچنان کوزت رو تو  بوی ترس لحظه به لحظه شدت میگرفت؛ اما من نادیده

 آغوش خودم نگه داشتم. 

 دراز کردم و گفتم:ام رو به سمت ون دست دیگه

 بیا بریم!  -

 چیز تاریک شد. ای که ون مچ دستم رو گرفت، همهلحظه

 نمیتونستم نفس بکشم... فقط مدام میچرخیدم و... انگار داشتم سقوط میکردم.

ای هام رو محکم روی همدیگه فشار دادم... اما حس آزاردهندههام رو بستم و پلکچشم

 تر شد! که وجودم رو فرا گرفته بود، بد 

هام کنم. چون اینجا هرجایی  میخواستم بالا بیارم؛ اما حتی نمیتونستم کمی هوا وارد ریه

 که هست، قطعا هوایی وجود نداره. 

ی قبل، انگار به یه دیوار نامرئی  و بعد یهو چرخیدن متوقف شد و درست مثل دفعه

 کوبیده شده بودم. 

 ی کشیدم و پخش زمین شدم. داروقتی ون مچ دستم رو رها کرد، نفس عمیق و خش

هام به لرزه افتادن... و پشت سرم چنان محکم به کف زمین برخورد کرد که حتی دندون

 من میتونستم بوی خون خودم رو احساس کنم. 

ای از هوش میرفتم و حالتی مثل کُما رو تجربه  اگه یه انسان بودم، قطعا با همچین ضربه

 ام! میکردم... اما خب من یه گرگینه

خم و شکستگی سرم تو کمتر از یه ثانیه درمان میشه... اما دقیقا تو همین لحظه،  ز

 مطمئنم که از ون متنفرم!



کوزت با دیدن وضع من، دستپاچه شد، سکندری خورد و خودشو کنار من، روی زمین  

 انداخت. به حرف اومد: 

 کریس! تو حالت خوبه؟  -

واقعا شرمنده بودم که اینطور  وار روی پیشونیم کشید و من  دست سردش رو نوازش

 نگرانش کرده بودم. 

 گفتم: 

 آره، خوبم!  -

نفسم با خاک یکسان شد؛ اما الارض ون رسما غرور و عزتدر عرض یه لحظه، با طی

 حداقل جای شکرش باقیه که بالا نیاوردم! 

 ادامه دادم: 

 من فقط به یه دقیقه زمان نیاز دارم  -

 آرومی از روی زمین بلند شد و گفت: نوازش کرد، بعد بهکوزت یه بار دیگه سرم رو 

ای داره یا نه؛ اما  ون داره با سربازهای دربار طوفان صحبت میکنه تا ببینه نتیجه -

لازمه که تشریفات رو دنبال کنیم و همینجا منتظر بمونیم تا زایرل از حضور ما مطلع  

 میتونیم باهاش ملاقات کنیم، ببرن. بشه و به سربازهاش دستور بده تا ما رو به جایی که  

 خب! خیلی -

 هام رو بسته نگه داشتم و ادامه دادم: چشم

 اگه لازم شد که راه بیفتیم، بهم خبر بده.  -

 ای روی پیشونیم نشوند و گفت: کوزت بوسه

 حتما!  -

ی متوالی دور سرم  هام رو باز کردم، فضای اطرافم برای چند دقیقهوقتی چشم

 هنوز سرگیجه داشتم.  میچرخید... آخه

 راه شد.تر روبهدفعه حالم خیلی سریعاما نسبت به قبل، این

 چندبار پلک زدم و به سقف خیره شدم.

شکل بودیم که توسط یه طوفان شن بزرگ احاطه شده ی گنبدیانگار داخل یه محوطه

 بود. 

 آرومی سرجام نشستم و فضای اطرافم رو از نظر گذروندم. به

 و ماسه ساخته شده بودن... و مثل گردباد مدام در حال چرخیدن بودن.  دیوارها از شن

اما وسط این محوطه، میتونستم وزش نسیم ملایمی که تا حدودی بوی گیاه مریم گلی  

 میداد رو حس کنم. 

های  روی دیوارها مشعل نصب شده بود و کف زمین که به شکل دایره بود، با کاشی

 شده بود. ضلعی پوشیده شش

 زیبایی نقاشی شده بودن.ها بههر کدوم از کاشی



ها فقط یه نقاشی  ها رو بررسی کردم، متوجه شدم که اون طرحاما وقتی بادقت اون کاشی

 ساده نبودن... بلکه انگار زنده بودن! 

ها کاملا زنده و  اینطور نبود که مثل یه فیلم در حال پخش باشن، نه! بلکه انگار اون طرح

 س بودن. ملمو

 این جادوعه؛ نه نقاشی! 

های  ها چطور همچین طرحفورا تو ذهنم یادداشت کردم که بعدا از کوزت بپرسم اون

ها، از  جذابی رو ایجاد میکنن... برام سوال شده بود که جادوی موردنظر برای این کاشی

 نه... اون دسته جادوهاست که منم میتونم برای خلق یه اثر هنری ازش استفاده کنم یا  

البته زمانی این سوال رو مطرح میکنم که تو یه اتاق که توسط سربازهای مجهز و  

 باش احاطه شده، گیر نیفتاده باشیم. آماده 

ی دیگه زمان برد تا بتونم از روی زمین بلند شم و راه برم... حالا بماند که  یه دقیقه

 زمان نیاز داشت... های محکم، بدون اینکه تلو تلو بخورم هم به کمیبرداشتن قدم

درنهایت به سمت جایی که کوزت و ون مشغول بحث کردن با سربازهای طوفان بودن،  

 راه افتادم. 

 سربازها همون لباس سفیدی که قبلا تو تنشون دیده بودم رو پوشیده بودن.

از اونجایی که مشغول حرف زدن با کوزت و ون بودن، نقاب طلاییشون رو به سمت  

 ودن. بالا سُر داده ب 

ها زیادی به  گرگم ازم میخواست که تغییرشکل بدم. که بهشون حمله کنم... آخه اون

 کوزت نزدیک شده بودن.

 اما من گرگم رو نادیده گرفتم. 

 گر عوضی باشه؛ اما من نیستم. طلب و سلطهشاید گرگم یه جنگ

سانم  درضمن، برای اینکه بتونم چیزی که میخوام رو بیان کنم، لازمه که تو شکل ان 

 بمونم. 

هام رو بستم و انقدر به گرگم فشار آوردم تا سرکوب بشه و به اعماق روحم سقوط  چشم

 کنه. 

 گرگم باهام میجنگید و شدیدا مقاومت میکرد. 

های عرق حسابی صورتم رو خیس کرده  طوری که وقتی تونستم مهارش کنم، قطره

 بودن. 

و منم تقریبا حس بدی نسبت به    شاید گرگم میدونه که قصد دارم از شرش خلاص بشم...

 این قضیه داشتم... اما نه کاملا! 

ای به خودم بدم. نه وقتی که زندگی و خوشبختی کوزت در معرض  نمیتونم همچین اجازه

 خطره! 

 کوزت مجبوره بخاطر قدرت ازدواج کنه. 



من  اگه من از شر پیوندم با ماه خلاص بشم، ما بالاخره میتونیم باهم باشیم... چیزی که  

 حتی تصور نمیکردم تو رویاهام هم ممکن باشه! چه برسه به واقعیت... 

ی خودم پرداخت کنم تا بتونم  ایه که من حاضرم با میل و ارادهقربانی کردن گرگم، هزینه

 کنار کوزت باشم.

 .ای که هیچوقت و هرگز ازش پشیمون نمیشمهزینه

ی چیزها اصلا میکرد که انگار بقیهدونستن این موضوع، آرامشی رو به وجودم تزریق  

 برام اهمیتی نداشت.

قدری گرمه  ژاکتم رو از تنم درآوردم و اون رو به ون دادم تا ناپدیدش کنه. این پایین به

 که اصلا به همچین چیزی نیاز پیدا نمیکنم. 

 خطاب به سربازها گفتم:

 من باید زایرل رو ببینم. -

ا شد. از شدت ذوق و هیجان بالا و پایین پرید و  ی اون هیولا کوچولو پیدیهو سروکله

 گفت: 

 تو برگشتی! برگشتی! قراره بازیمون رو ادامه بدیم؟ تو حدسی درمورد من داری؟  -

میخواستم بهش بگم که گورش رو گم کنه؛ اما درست همون لحظه، صدای آروم کشیده  

 شدن دوتا فلز روی همدیگه رو از کنارم شنیدم. 

 شمشیرش رو از غلاف درآورده بود.ون بود که 

 ون خطاب به هیولا کوچولو گفت: 

سه قرن پیش بهت گفته بودم که اگه دوباره چشمم بهت بیفته، قطعا میمیری! اگه جای   -

تو بودم، الان فرار میکردم. پس بهتره بری رد کارت و تا وقتی من از این دربار خارج 

 هام ظاهر نشی. نشدم، جلوی چشم

! مدت زیادی از اون ماجرا میگذره. خیلی  که دیگه از دستم عصبانی نیستی  تو... تو  -

 زیاد! نمیشه که هنوزم ازم عصبانی باشی. 

 اما من هنوزم عصبانیم! -

ی ون بیرون میومد... و رسما از شدت شدههای قفللای دندونزور از لابهکلمات به

 خشم، میلرزید. 

ر شد... و میتونستم امواج الکتریسیته رو اطرافم  تتدریج سردتر و متراکمهوای اتاق به

 حس کنم که با برخورد به پوستم، درد رو به عمق وجودم تزریق میکردن.

هیولا کوچولو جیغ بلندی سر داد و بعد ناپدید شد. اما ون هنوزم از شدت خشم میلرزید و  

 شمشیرش رو غلاف نکرده بود. 

 سرش رو به علامت منفی برام تکون داد. نگاهم رو به سمت کوزت چرخوندم؛ اما اونم 

درسته... کوزت هم چیزی درمورد این قضیه نمیدونه؛ چون سه قرن پیش هنوز به دنیا 

 نیومده بود. 



 یه خدای بازنشسته... اما این دقیقا چه معنی داره؟

 هایی داره؟و ون دقیقا چه قدرت

 یکی از سربازها گلوش رو صاف کرد و گفت: 

 از این طرف!  -

 سمت جلو قدم برداشت و ما رو به بیرون از اون اتاق راهنمایی کرد.به 

هایی  سرمون بودن. از تونلدو سرباز جلوتر از ماه راه میرفتن و دو سرباز دیگه پشت

که به سمت پایین شیب داشتن، عبور میکردیم و با هر قدم، بیشتر و بیشتر از سطح زمین  

 دور میشدیم. 

ها  ها اطرافمون رو احاطه کرده بودن و مثل زندانیاصلا خوشم نمیومد که سرباز

 ها رو درک میکردم.العمل اونباهامون برخورد میشد؛ اما خب این عکس

ی شمشیرش حلقه کرده بود تا  هاش رو دور دستهون جلوتر از من راه میرفت و انگشت

 برای هر اتفاقی آماده باشه.

جورایی از دید  ترام بیشتری قائل بودم. یهنگاه من به ون تغییر کرده بود و حالا براش اح 

 من، حسابی با ابهت شده بود. 

هاش باور نداشتم... نه! اتفاقا اینطور نیست که من قبل از این ماجراها، به ون و توانایی

همیشه به این مرد اعتماد داشتم و دارم؛ اما فقط یهو متوجه شدم که اطلاعات من درمورد  

 ون خیلی محدود و ناچیزه.

هاش رو تقریبا دو طرف بدنش باز نگه داشته بود...  کوزت کنار من قدم میزد و دست

 های آتشینش رو فرا بخونه. باش بود که در صورت لزوم، سلاحدرواقع تو حالت آماده

 منم آماده بودم که اگه نیاز شد، تغییرشکل بدم؛ اما امیدوار بودم که کار به اونجاها نکشه. 

 آشفته هست و من اصلا بهش اعتماد ندارم. امروز نه!  گرگم حسابی خشمگین و 

 من تو هیچکدوم از دربارهای دیگه حضور نداشتم؛ اما میدونم که از این دربار متنفرم. 

 بودن تو زیرزمین باعث میشه احساس خفگی کنم و من از این احساس، بیزارم. 

هام رو ثابت  یتم نفسسختی تقلا میکردم تا ر گرگم به سطح بدنم نزدیک شده بود و من به

 نگه دارم و اجازه ندم که ضربان قلبم از کنترل خارج بشه. 

های عرقی که پیشونیم رو خیس کرده بودن و روی صورتم  اما نمیتونستم جلوی قطره

 جاری میشدن رو بگیرم.

 از این دودی که تو فضا پخش شده و بوی تند و تیزی داره هم متنفرم. 

 که بتونم جلوی خودم رو بگیرم، چندبار عطسه کردم. دماغم میسوخت و قبل از این

 سربازی که جلوی من ایستاده بود، به حرف اومد: 

 گرگ جوان از این بو خوشش نمیاد، ها؟  -

 هاش نقش بست که بهم میفهموند داره از درون بهم میخنده. پوزخند کجی روی لب

 واقعا از این سربازهای رومخ طوفان بدم میومد.



 گفتم: 

 وشم نمیاد. نه! خ  -

 از چندین راهرو و سالن عبور کردیم. 

مطمئن نبودم که داریم کجا میریم... هر راهرویی که ازش عبور میکردیم، شبیه  

تر و  تر میریم... پایینتدریج داریم پایینراهروهای قبلی بود؛ اما من میدونستم که ما به

 تر... به اعماق زمین!پایین

 یدم. تا اینکه بالاخره صدایی رو شن

 های مختلف!صدای طبل بود... طبل

این صداها باعث میشد ضربان قلبم تندتر و تندتر بشه؛ تا اینکه درنهایت وارد مکانی  

 شدیم که شبیه میدان جنگ بود. 

ای شکل جمع شده  راحتی میشه گفت که دو هزارتا تماشاچی اطراف این میدان دایرهبه

 و فرا گرفته بود. جا رهاشون همهبودن و صدای جیغ و تشویق

ی خارجی میدان  ها که تعدادشون حداقل به بیست نفر میرسید، تو دورترین گوشهزنطبل

وقفه  های همدیگه ایستاده بودن و بیهاشون روی شونهجنگ دیده میشدن... حتی بعضی

 مشغول طبل زدن بودن. 

 س میکردن. ها رو تو فضا منعکای بودن و صدای طبلدیوارهای اطرافمون انگار شیشه

 هام رو حس کنم. قدری بالا بود که میتونستم لرزش استخوانها بهصدای طبل

 ها حرکت میکردن. دو جنگجویی که وسط میدان بودن، همزمان با کوبیده شدن طبل

 ها حسابی سریع و چابک بودن. اون

 های هرکدومشون، دوتا شمشیر پهن دیده میشد. تو دست

داشتن، مدام به دود تبدیل میشدن و با تمام توان به همدیگه حمله هردوشون سرعت بالایی 

 میکردن. 

یه لحظه زمان برد تا متوجه بشم اون دو نفری که دارن باهم میجنگن، زایرل و رایوین  

 هستن. 

لای جمعیت زیادی که اونجا تلنبار شده بودن، عبور دادن تا اینکه  سربازها ما رو از لابه

 ی بیرونی میدان جنگ رسیدیم.حاشیهبالاخره به 

 از اونجا میتونستیم کاملا واضح نبرد زایرل و رایوین رو تماشا کنیم. 

 یکی از شمشیرهای زایرل از کنار صورت رایوین رد شد.

 من مطمئنم که صورت رایوین زخمی شده؛ اما هیچ خونی در کار نبود. 

ی  ما قبل از اینکه بتونه ضربهسر زایرل ظاهر شد؛ ارایوین تبدیل به دود شد و پشت

 زایرل رو تلافی کنه، اون مرد به دود تبدیل شد. 

 به سمت کوزت خم شدم تا نزدیک گوشش زمزمه کنم: 

 ها واقعا دارن باهم میجنگن؟؟ این یه تمرین رزمیه یا اون -



میخواستم فرض کنم این نمایشی که به راه انداختن، فقط یه تمرین رزمی باشکوهه؛ اما  

 ا اینطور حس میشد که انگار زایرل داره رایوین رو میکُشه! واقع

 کوزت مثل کسی که خشکش زده باشه، به اون دوتا خیره شده بود و حتی پلک هم نمیزد. 

 انگار بادقت مشغول تماشای نبردشون بود. 

 جواب داد: 

  وقتی همراه با یه پری دیگه وارد همچین میدانی میشی، اتفاقی که رخ میده، یه جنگ -

 واقعیه! 

سختی میتونستم  قدری آروم بود که حتی با وجود شنوایی قوی گرگم، بهصدای کوزت به

 کلماتش رو تشخیص بدم.

 ادامه داد: 

 ی برنده هست.اینکه تصمیم بگیری بازنده کُشته بشه یا زنده بمونه، به عهده -

ه آماده  هاش رو دو طرف بدنش باز نگه داشته بود... انگار هرلحظکوزت هنوزم دست

 های مرگبارش رو فرا بخونه. بود که سلاح

و من با خودم فکر کردم که کوزت واقعا اون حرفی که درمورد رایوین گفته بود رو  

 های همدیگه نیستن. ... درمورد اینکه دیگه دوستجدی و از ته دل بیان کرده یا نه

به سمت کوزت خم   چند لحظه نبردی که در حال وقوع بود رو تماشا کردم و بعد دوباره

 شدم و پرسیدم: 

 ها باهم ازدواج کردن. زایرل که رایوین رو نمیکُشه؛ مگه نه؟ اما اون -

من درک میکردم که رایوین از این ازدواج راضی نبوده و با زایرل خوشبخت نیست؛  

اما من واقعا نمیتونم تصور کنم که کُشتن همسر، یه چیز عادی محسوب بشه! حتی برای  

 ها! پری

 وزت گفت: ک

ازدواج اهمیتی نداره؛ اما... بخاطر چیزهایی که این وسط ارزش دارن، وقتی زایرل   -

این جنگ رو ببره، گمونم به رایوین اجازه بده که زنده بمونه. زایرل واقعا به رایوین  

 .اهمیت میده و دوستش داره 

میده و دوستش   رحمانه داره با رایوین میجنگه... اونوقت بهش اهمیتزایرل اینطور بی

 داره؟!

 امکان نداره. 

ی محکمی نثار رایوین کرد و رایوین فورا به  وقتی زایرل با یکی از شمشیرهاش ضربه

 زده شدم.دود تبدیل شد، حسابی وحشت

های کوچیک قرمز رنگ روی لباس سفیدش پخش  وقتی رایوین دوباره ظاهر شد، نقطه

 شده بودن. 



بگه؛ اما من درمورد چیزی که گفته بود، باهاش  من میدونم که کوزت نمیتونه دروغ 

 موافق نیستم. 

 اینطور به نظر میرسه که زایرل واقعا داره تلاش میکنه تا زنش رو بکُشه!

 پرسیدم: 

 و اگه رایوین پیروز بشه؟ -

 وقتی کوزت هیچ جوابی به سوالم نداد، به سمتش چرخیدم و تکرار کردم:

 و اگه رایوین پیروز بشه چی؟  -

 کوزت بدون اینکه نگاهی به من بندازه، جواب داد:

 رایوین پیروز نمیشه! کسی نمیتونه زایرل رو شکست بده.  -

 ی اون دوتا رو تماشا کنم.دوباره به سمت میدون جنگ چرخیدم تا مبارزه

 رایوین خیلی سریع حرکت میکرد؛ طوری که اصلا نمیتونستم حرکاتش رو دنبال کنم. 

 ز اینکه زایرل به دود تبدیل بشه، خون تو هوا پخش شد.درست یه لحظه قبل ا

 کوزت بازوم رو گرفت و گفت: 

 اشتباه میکردم! رایوین واقعا قصد داره زایرل رو شکست بده و درنهایت بکُشه!  -

هایی که از شدت ترس و هیجان چیزی نمونده بود از حدقه دربیان،  همچنان با چشم

 ها رو تماشا میکرد. ی اونمبارزه

 بعد از کمی مکث ادامه داد:

 ما باید جلوی رایوین رو بگیریم. ما برای شکستن پیوندت با ماه، به زایرل نیاز داریم.  -

رایوین دوباره با شمشیرش به زایرل ضربه زد... و دوباره بخشی از خون زایرل تو هوا 

 پخش شد. 

 زیر لب زمزمه کردم: 

 لعنتی!  -

 رایوین رو بگیریم. حق با کوزت بود. ما باید جلوی 

 زایرل بهترین شانس من برای شکستن پیوندم با ماهه... یا بهتره بگم تنها شانسم! 

 پرسیدم: 

 خب ازم میخوای چیکار کنم؟  -

 ات رو بهش پیشنهاد کن. معامله -

 ی بزرگی که تو جیب پشتی شلوارم سُر داده بودم رو بیرون آوردم و گفتم: سکه

 الان دقیقا چیکار کنم؟  -

 تر! خطاب به زایرل داد بزن و بهش بگو میخوای باهاش معامله کنی. سریع -

 فورا نگاهم رو به سمت میدون چرخوندم و داد زدم:

 زایرل!  -

 ی درخشانی که تو دستم بود رو بالا بردم و ادامه دادم:سکه



 من میخوام باهات معامله کنم.  -

 ها متوقف شد و زایرل به دود تبدیل شد.صدای طبل

 روی من ظاهر شد.تدریج روبهیه لحظه بعد، بدنش به

اش سنگین شده بود و  سینههای عرق پیشونیش رو حسابی خیس کرده بودن. قفسهقطره

 بخاطر نبرد سختی که از سر گذرونده بود، حسابی نفس نفس میزد. 

هاش بهم القا میشد، حس تشکر و قدردانی بود...  فکر کنم اون لحظه حسی که از چشم

 جورایی از شکست نجاتش داده بودم. خه یهآ

اما زایرل یه پریه و... من به این موضوع پی بردم که تشکر نکردن یه ویژگی عمومی  

 بین تمام دربارها محسوب میشه. 

 درواقع هیچ پری پیدا نمیشه که ازت تشکر کنه؛ حتی اگه بهش لطف کرده باشی.

 د. آرومی یکی از شمشیرهاش رو پایین آورزایرل به

های خون  ی بلند و مارپیچ شمشیر به خون رایوین آغشته شده بود و... هنوزم قطرهتیغه

 روی زمین سقوط میکردن...

اما زایرل شمشیرش رو تمیز نکرد. فقط اون رو درون غلافی که از پهلوی چپش  

ی  آویزون بود، سُر داد... و حالا تنها چیزی که از اون شمشیر دیده میشد، دسته

 نگش بود که نقش و نگارهایی روش حک شده بود. رطلایی

ی طولانی به من خیره شد. بعد سرش رو تکون داد، به سمت  زایرل برای چند لحظه

 کوزت چرخید و گفت: 

 پس برگشتی؟!  -

 کوزت جواب داد:

 واضحه!  -

حوصله هست... درضمن نگاهش رو  اینطور به نظر میرسید که انگار کوزت حسابی بی

ای سوق داد، طوری انگار زایرل ارزشش رو نداره که کوزت براش  هم به سمت دیگه

 کلام بشه. وقت بذاره و باهاش هم

اما از صاف ایستادنش و قاطعیتی که تو حرکات بدنش بود، میتونستم بفهمم کوزت هر  

 حوصلگی جزوش نیست! حسی که الان داشته باشه، قطعا بی

 جور نمایشه! پس درواقع این رفتار فقط یه

هاش رو دو طرف بدنش باز کرد و همونطور که اطراف میدون رو از نظر  رل دستزای 

 میگذروند، گفت: 

 و میبینم که محافظانت رو با خودت نیاوردی!  -

 های طوفان! تو این سالن حداقل دو هزارتا پری حضور داشتن... پری

دن. شایدم بیشتر!  های سفید پوشیده بو تا سرباز بینشون دیده میشد که لباسو تقریبا پنجاه 

 مطمئن نیستم. 



ها و تعداد اندک ما، یه نابرابری فاحش وجود داره،  اما در این مورد که بین جمعیت اون

 هیچ شکی نیست! 

 و این واقعا افتضاحه.

 زایرل به حرف اومد: 

ای نداری که ازت محافظت  اینجا به جز ون و اون سگی که همراهته، هیچ سپر دیگه -

 کنه. 

 خودم رو گرفته بودم تا خرخر وحشتناکی سر ندم.  زور جلویبه

 اینکه یه سگ خطاب بشم، چیزی نیست که بتونم تحملش کنم. هرگز و هرگز! 

وقتی چیزی نمونده بود که تغییرشکل بدم، کوزت فورا بازوم رو گرفت و بخشی از  

 جادوی مهتابی شیرینش رو به درونم تزریق کرد تا گرگم آروم بگیره. 

چیزی نمونده بود که بخاطر این وضع خطاب به کوزت خرخر کنم و مانعش بشم؛  تقریبا 

 اما جلوی خودم رو گرفتم. 

 حق با کوزت بود. من نمیتونم یه درگیری راه بندارم. الان نه! 

 کوزت به حرف اومد: 

 داری تهدیدمون میکنی؟  -

ین  ای احساس تو صداش حس نمیشد... و الحن کوزت سرد، خشک و جدی بود. ذره

 کوزت به کوزتی که من میشناختم و عاشقش بودم، سر سوزنی شباهت نداشت.

این نقاب کوزت بود و من این رو خیلی خوب میدونستم؛ اما شنیدن صدای کوزت که  

 احساسه، منو واقعا میترسونه. انقدر سرد و بی

 زایرل به حرف اومد: 

 نظریم! درموردش باهم هم فعلا نه! فقط خواستم حقیقتی رو بیان کنم که قطعا هممون -

هاش نقش بست، لبریز از غرور و خودشیفتگی بود... طوری که  نیشخندی که روی لب

 دلم میخواست یه مشت نثارش کنم؛ اما این کار رو نکردم. 

 پرسیدم: 

 هات میخوای که به کوزت حمله کنن؟ تو از پری -

 همینه. هرچند که این، یه سوال نبود... واضحه که هدف زایرل 

حتی با اینکه کوزت دستم رو محکم نگه داشته بود، اما گرگم آروم آروم به سطح بدنم  

 نزدیک میشد. 

کوزت با جادوی ملایم مهتابیش همچنان در تلاش بود تا گرگم رو آروم کنه؛ اما من دستم  

 رو عقب کشیدم تا به تقلاهای کوزت خاتمه بدم.

ممکنه چه اتفاقی بیفته. هیچکس حق نداره کوزت  برای اولین بار اصلا برام مهم نبود که  

 رو تهدید کنه. 

 زایرل گفت: 



 اگرم به کوزت حمله کنن، بازم نمیتونن بهش آسیب برسونن.  -

 به سمت کوزت چرخید و ادامه داد:

 میتونن؟ به هر حال تو دختر یه آرکونی! اما کدوم آرکون؟  -

 دونستنش اهمیتی داره؟  -

ان کرد که انگار اصلا به پدرش اهمیت نمیده؛ اما من  کوزت طوری این جمله رو بی 

 میدونستم که پدرش چقدر براش مهمه. 

 زایرل جواب داد: 

 آره، آره! اهمیت داره. دونستنش برای من مهمه. -

ی دو فوت از کف زمین فاصله گرفت و تقریبا نصف پاهاش ناپدید شدن...  به اندازه

 احاطه کرد و اون رو به سمت ما حرکت داد.درواقع یه ابر دودمانند پاهای زایرل رو 

 ادامه داد: 

 من میخوام که از این موضوع مطلع بشم. -

 چرا؟  -

 لحن کوزت تمسخرآمیز شده بود؛ اما هنوزم سرد و خشک بود. ادامه داد:

 نکنه میخوای پدرم رو ملاقات کنی؟  -

دختر یه آرکون دیگه الان  آره! من تا حالا فقط با یه آرکون ملاقات داشتم؛ اما اگه  -

اینجاست؛ پس یعنی من میتونم با اون آرکون هم دیدار داشته باشم. اینکه تو بهشت  

 دوستان بیشتری داشته باشم، خیلی بهم کمک میکنه. 

هاش از طمع و قدرت زیاد به  تر شد. چشمهمونطور که تو هوا شناور بود، به ما نزدیک

 رنگ قرمز میدرخشیدن.

 گفت: خطاب به کوزت  

 تو ما رو به همدیگه معرفی میکنی؟ تو پدرت رو به اینجا فرا میخونی؟  -

 معلومه که نه!  -

خبر بود، این بود که نمیدونست کوزت هرگز با پدرش صحبت  چیزی که زایرل ازش بی

 نکرده. حتی هرگز پدرش رو ندیده... حتی یه بار!

 اما کوزت قصد نداره این حقیقت رو فاش کنه. 

وضوح به زایرل نشون میدادن  ، برخورد و کلماتی که به زبون میاورد، بهتمام حرکات

 که کوزت خودش نمیخواد که پدرش رو به اینجا فرا بخونه... نه اینکه نمیتونه! 

کوزت و زایرل برای چند لحظه به همدیگه خیره شدن... بعد زایرل به من نگاه کرد و  

 گفت: 

 ای برام آوردی. بذار ببینم چه معامله -

 ای که تو دستم بود رو دوباره بالا آوردم و گفتم: سکه

 این سکه واقعا بزرگ و باارزشه!  -



ای که بیان کرده بودم، دربیارم؛ اما  خودم میتونستم هزارتا جوک از تو همین یه جمله

های هاش تماما مشکی شدن و حلقهطوری که زایرل به من نگاه میکرد... طوری که چشم

ودنمایی میکردن؛ جای هیچ شوخی یا جوکی باقی نمیذاشت... و  قرمزرنگ درونشون خ

 این یعنی قضیه کاملا جدیه. 

ی کافی سریع واکنش  اندازهزایرل دستش رو به سمتم دراز کرد؛ اما وقتی دید که من به

 نشون نمیدم، بِشکنی زد تا بهم بفهمونه عجله کنم و سکه رو زودتر بهش بدم. 

اش نشونده بود،  م؛ اما نقاب دروغینی که روی چهرهنگاه کوتاهی به کوزت انداخت 

 قدری محکم و غیرقابل نفوذ بود که حتی نمیتونستم افکارش رو بخونم.به

 خب... گمونم باید این کار رو انجام بدم. 

من دارم سر این قضیه شرط میبندم؛ فقط تو دلم دعا میکنم که این شیوه جواب بده و  

 رم. چیزی که میخوام رو به دست بیا

ضربان قلبم بالا رفته بود، گرگم به سطح بدنم نزدیک شده بود... و من تو اون لحظه  

 چیز درمورد زندگیم قراره تغییر کنه. میدونستم که همه

مطمئن نیستم زندگی بدون پیوند ماهم دقیقا چطور قراره سپری بشه... اگه پیوند ماهم رو  

 ز دست میدم؟ از بین ببرم؛ تمام چیزهایی که الان دارم رو ا

 حواس قوی، قدرت درمان سریع، توانایی تبدیل شدن به گرگ... 

اما میدونم که اگه این کار رو نکنم... اگه تلاش نکنم، اگه از گرگم نگذرم، کوزت رو از  

 دست میدم. 

 گندش بزنن! 

 ی درخشان و طلایی رنگی که تو دستم نگه داشته بودم رو به زایرل دادم.سکه

 د: زایرل به حرف اوم

 اوه، واو!  -

 بعد به سمت کوزت چرخید و گفت: 

 میدونی چرا این سکه انقدر بزرگ و ارزشمند شده؟ -

 کوزت جواب داد:

 یه تئوری تو ذهنم هست. -

 حوصله به نظر میرسید؛ اما میتونستم حس کنم که بدنش منقبض شده... لحنش هنوزم بی

بالا گرفته بود. درست مثل یه  اش رو  هپچنان کمرش رو صاف نگه داشته بود و چونه

 پرنسس مغرور و ستودنی! 

 زایرل گفت: 

 خب... بذار چیزی که میدونم رو بهت بگم!  -

هایی که اطراف میدان نبرد جمع شده  بعد چند قدم به عقب برداشت و خطاب به تمام پری

 بودن، گفت: 



ایه که تا حالا  سکهی یه معامله هست. شاید باید بگم ارزشمندترین دهنده، نشوناین سکه -

 دیدم! 

ای و ظریف اطراف سالن رو به لرزه صداش تو فضا منعکس میشد و دیوارهای شیشه

 مینداخت. 

 ادامه داد: 

این سکه فقط به کریس مربوط نمیشه؛ بلکه این وسط یه سری پیوندهای نامحسوس   -

زت  وجود داره که چند نفر رو به هم متصل میکنه! این سکه از طریق کریس به کو

 مرتبط شده و از کوزت هم به مادرش! 

همه حسابی شوکه شدن و نفسشون بند اومد؛ اما تمام چیزی که من میتونستم بهش فکر  

کنم، این بود که اگه این سکه انقدر ارزشمند و کمیابه؛ پس زایرل باید در عوضش،  

 چیزی که من میخوام رو بهم بده. 

 زایرل ادامه داد: 

یست؛ بلکه داستان ادامه داره... این سکه از طریق مادر کوزت به  اما تمام ماجرا، این ن -

راحتی  ی کافی قوی و ضخیم هست که بهپدر کوزت متصل شده. این پیوند به اندازه

حسش کنم. پرنسس کوزت بهم نگفت که پدرش کیه؛ اما فقط کافی بود این سکه رو لمس  

  میدونم پدرت کیه!کنم تا از این قضیه سر دربیارم. و همینطورم شد! حالا

ها تو فضا پخش شد... اولش نمیشد تشخیص داد که دارن چی  پچها و پچصدای زمزمه

 میگن؛ اما بعد از چند لحظه، همه هماهنگ باهم فریاد میزدن: 

 بهمون بگو! بهمون بگو! بهمون بگو!  -

اتفاق   با هر فریادی، گرگم بیشتر از قبل به سطح بدنم نزدیک میشد. منتظر بود تا اگه

 ناخوشایندی رخ داد، فورا پوستم رو پاره کنه تا آزاد بشه و بجنگه. 

 من حتی مطمئن نیستم خودِ کوزت از اینکه پدرش کدوم آرکونه، خبر داره یا نه...

اش مشخص نبود؛ اما میتونستم ببینم که چقدر داره تلاش میکنه  هیچ احساسی از تو چهره

 هاش نلرزن. تا دست

آرومی تکون میخوردن و میدونستم که کوزت شدیدا دلش میخواد  بههای دستش  انگشت

هاش رو مشت کنه تا از لرزششون جلوگیری کنه... اما نباید کوچیکترین ضعفی از دست

 خودش نشون میداد. 

 صدای زایرل مثل بمب منفجر شد و تمام سروصداها خاموش شد: 

اصلا نمیدونه! درواقع دلیلی   من فهمیدم که چرا کوزت بهم نگفت که پدرش کیه... آخه -

وجود نداره که هلن بخواد کسی باخبر بشه کدوم آرکون باهاش رابطه داشته! اون داره 

تنهایی از حجم عظیم قدرتی که از همین پیوند در اختیارش قرار گرفته، استفاده میکنه.  به

با کسی    بنابراین چرا باید به دخترش بگه که پدرش کیه؟؟ هلن خوشش نمیاد قدرتش رو 

 سهیم بشه. قدرتی که حق موروثی پرنسسیه که اینجا ایستاده.



میتونستم حس کنم چنان شوکی به کوزت وارد شده که نفسش بند اومده... چون صدای 

 هاش رو شنیدم... انگار چیزی نمونده بود خفه بشه. دار کشیده شون هوا به ریهخش

 اما من نمیتونستم از زایرل چشم بردارم. 

تدریج داشت به ما نان یه فوت بالاتر از کف زمین، تو هوا شناور بود و بهاون همچ 

 نزدیک میشد. 

 هاش... پاهاش تبدیل به دود شده بودن و چشم

 هاش... چشم

 هاش! اوه، فاک! چشم

ای که به  هاش ایجاد شده بودن، با هر کلمههای قرمزرنگی که اطراف مردمک چشمحلقه

وجه نمیتونستم ازش چشم  هیچتر میشدن... و من بهترسناکتر و زبون میاورد، درخشان

 بردارم. 

هر چیزی که اطرافم وجود داشت، انگار ناپدید شده بود و تنها چیزی که میتونستم ببینم،  

 های قرمز بود.همون حلقه

چیز داشت  کم همهو یه لحظه بعد، بالاخره تونستم نگاهم رو به اطراف بچرخونم... کم

 مشخص میشد.

نگار چندین تصویر مختلف دست به دست هم داده بودن تا درنهایت تصویر واحدی از  ا

 های دربار طوفان بهم نشون بدن. ماهیت واقعی پری

و بالاخره... بالاخره فهمیدم چه چیز وحشتناکی درمورد دربار طوفان وجود داره که  

 کوزت نمیتونه ازش حرفی به زبون بیاره. 

 تبدیل شدن به دود... 

 ها... ن گوشت فاسد انسانخورد 

 بینی آینده...ها و پیشبندیشرط

ها... معامله کردن با مردم درمورد اطلاعاتی که هیچکس ازش خبر  ها و فریبحُقه

 نداره...

 سرک کشیدن تو بهشت و جهنم... 

 اشون بود... های مرموزی که تو کتابخونهحتی اون جعبه

.. حالا میدونم چرا زایرل کوزت رو وادار حالا دقیقا میدونم که زایرل چه موجودیه. 

 کرده بود تا چیزی از این موضوع به کسی نگه...

 گندش بزنن! 

 زایرل یه جن بود! 

 های دربار طوفان، جن بودن. تمام پری

 و هنوز... این موضوع هیچ چیز کوفتی رو تغییر نمیده. 

 من هنوزم نیاز دارم که با زایرل معامله کنم. یا یه جن لعنتی! 



هاشون رو صریح و صادقانه بیان  ها همشون به این ویژگی معروفن که همیشه حرفریپ 

میکنن و کلماتی که به کار میبرن، کاملا واضح هست؛ مخصوصا وقتی میخوان معامله  

 کنن. 

 اما آخه معامله با یه جن؟ 

 ها میتونن دروغ بگن! ها مثل یه بازی و تفریح میمونه و اونمعامله برای جن

 ها هم خوششون نمیاد که با یه جن معامله کنن. که من میدونم، حتی پری تا جایی 

اگه زایرل قبول کنه که پیوند ماه من رو بشکنه، من مطمئن نیستم که بعدش دقیقا چه  

 اتفاقی میفته. 

 ی پیوندهام چی؟؟ شاید پیوند ماهم شکسته بشه؛ اما بقیه

 ای ندارم. دیگهی ی خیلی خیلی بدیه؛ اما من چارهاین ایده

 ای که دارم، همینه. تنها گزینه

 کوزت بازوم رو گرفت و منو به سمت پایین کشید تا چیزی دم گوشم بگه:

وقتی میخوای ازش درخواست کنی تا پیوندت رو بشکنه، دقیقا بهش بگو که فقط   -

 ! فهمیدی؟ میخوای پیوندت با ماه از بین ببره، نه چیز دیگه

 مثبت براش تکون دادم و به سمت زایرل چرخیدم. سرم رو به علامت  

 زایرل خطاب به من نعره کشید: 

 میخوای بدونی پدر کوزت کیه؟ میخوای بدونی؟  -

 تمام جمعیتی که اطرافمون بودن رو تشویق کرد که فریاد بزنن و حرفش رو تکرار کنن. 

 خراش بود... خیلی زیاد!سروصداها خیلی بلند و گوش

قدری شدید بود که منم داشتم وادار میشدم تا از زایرل  ل میشد، بهفشاری که بهم تحمی

 خواهش کنم بهم بگه پدر کوزت کیه. 

اما گرگم فورا به سطح بدنم نزدیک شد و اجازه نداد جادویی که تو صدای زایرل وجود  

 داشت، بهم غلبه کنه. 

ه تا اطلاعاتی  وار ترغیب میکن مطمئن نیستم که چرا زایرل داره همه رو اینطور دیوونه

 که فهمیده رو باهاشون در میون بذاره.

 چرا این موضوع رو پیش خودش نگه نداشت؟ 

هایی که این جن لعنتی داره، سر اما اصلا به من ربطی نداره که بخوام از انگیزه

 دربیارم. 

 تمام چیزی که من نیاز دارم، اینه که زایرل پیوندم با ماه رو از بین ببره.

 که برام اهمیت داره.  این تنها چیزیه

ی درخشانی که  زایرل دستش رو بالا برد و جمعیت اطرافمون ساکت شدن. هنوزم سکه

 بهش داده بودم رو محکم تو مشتش نگه داشته بود. 

 خطاب به من گفت: 



ی  قطعا باورت نمیشه که این پرنسس موطلایی که کنارت ایستاده، دختر سَمائیله! فرشته -

ش لقب "زهر خدا" داده شده. )در برخی ادیان سمائیل به  مقرب مرگ! مردی که به 

ی مقرب نام برده شده، نگهبان ارواح شیطانی و فرمانروای بهشت پنجمه و  عنوان فرشته

 ی عزرائیله( اش تقریبا مشابه وظیفهوظیفه

ها فقط به  ها نمیدونستم؛ درواقع اطلاعاتم درمورد آرکونمن چیز زیادی درمورد آرکون

 ی مقرب مرگ رو میشناسم!تهی میشد؛ اما من فرشتهایلای من

زور  اش رو کمی بلند کرد. میتونستم حس کنم که چقدر تحت فشاره و داره بهکوزت چونه

 هاش جاری نشن.خودش رو کنترل میکنه تا اشک

دلم میخواست دردش رو تسکین بدم یا یه چیزی بهش بگم تا آروم شه؛ اما جمعیت زیادی  

 ما رو تماشا میکردن.  ها داشتناز جن

 کوزت خطاب به زایرل به حرف اومد: 

 ات رو تموم کن! این نمایش مسخره -

لحنش پر از غرور و اعتماد به نفس بود. کوزت خیلی خوب میتونست خودش رو کنترل  

 . کنه

من اونجا بودم و در سکوت، کوزت رو تشویق میکردم و... امیدوار بودم کوزت انرژی  

 گاهش باشه، حس کنه. میکنه حامی و تکیهمنو که داره سعی 

 دوباره خطاب به زایرل گفت: 

 چیزی که کریستوفر متیوس میخواد رو بهش میدی؟  -

 زایرل همونطور که تو هوا شناور بود، به من نزدیک شد. خطاب به من پرسید: 

 ی ارزشمند، ازم چی میخوای؟ در ازای این سکه -

 بین ببری؛ فقط پیوند ماهم! نه چیز دیگه! من میخوام که پیوندم با ماه رو از  -

زایرل نیشخند زد و... حرارتی که بخاطر حضور همچین جمعیتی تو هوا احساس 

 ها ساطع میشد؛ یهو از بین رفتن. میکردم... گرما و دود افتضاحی که از مشعل

 زایرل پرسید: 

 تمامِ چیزی که میخوای، همینه؟  -

های مشکیش غلبه  های قرمز عملا به مردمکحلقهتر شده بود.  هاش درخشانچشم

 کردن... و این واقعا بد بود. 

 گفتم: 

 آره! -

 خب! خیلی -

 فرصتی نداشتم که بخوام فکر کنم، نفس بکشم یا حرکت کنم. 

روم ایستاده بود... و یه لحظه بعد، درد وحشتناکی  در عرض یه لحظه، زایرل دقیقا روبه

 تمام بدنم رو فرا گرفت. 



فکر میکردم این درد بخاطر شکسته شدن پیوندمه... به هرحال قرار بود بخشی از  اولش 

 ماهیتم تغییر کنه و این تغییر، قطعا عواقبی هم برام داره. 

 اما درست همون لحظه، کوزت جیغ کشید. 

صدای جیغ کوزت اصلا شبیه جیغ یه انسان نبود؛ اما لبریز از خشم، درد و چنان غم  

 نفس منم بند آورده بود.   سوزناکی بود که حتی

 نه! من نمیتونستم نفس بکشم... واقعا نمیتونستم. 

هایی که به سمت پایین سقوط  حس کردم صدای چکیدن مایعی رو شنیدم... قطره

 میکردن. 

ام از شدت درد میسوخت و حس میکردم بدنم خیس شده... انگار مایعی از سینهقفسه 

 . ام به سمت پایین سُر میخوردسینهقفسه 

 نگاهم رو به سمت پایین سوق دادم. 

اش که تو  ی پر نقش و نگار و طلایی رنگ شمشیر زایرل افتاد... و تیغهچشمم به دسته

 ام فرو رفته بود.سینهقفسه 

ام ایجاد شده بود، به بیرون فوران میکرد...  ام باسرعت از شکافی که تو سینهخون تیره

ی کوتاه، حس کردم دارم تو خون خودم  لحظهخیلی سریع، طوری که در عرض چند 

 غرق میشم. 

ای نداشت؛ چون میدونستم  ام بیرون میکشیدم، بازم فایدهحتی اگه این شمشیر رو از سینه

 که دیگه قادر به درمان خودم نیستم. 

ام شدیدا سینهای رو تو بدنم پخش میکرد... قفسهی شمشیر، حرارت آزاردهندهتیغه

 میسوخت. 

 سیدی، مثل یه کرم داشت تو وجودم نفوذ میکرد. جادوی ا

 گرگم ناله کرد و بعد ناپدید شد!

 گرگم از بین رفت. مُرد! برای همیشه! 

 من از درون شکستم... 

فکر میکردم این شیوه، بهترین راه برای رسیدن به آرزوهامه، فکر میکردم کار درستی  

رم و نتونستم پیداش کنم؛ تازه اون  انجام میدم... اما وقتی سعی کردم با گرگم ارتباط بگی 

 . لحظه بود که فهمیدم اشتباه میکردم

 یه اشتباه بزرگ! 

این یه شمشیر جادوییه و آسیبی که به من وارد شده، یه زخم فراطبیعیه... زخمی که  

 بدون گرگم، هرگز نمیتونم ازش جون سالم به در ببرم. 

 شده بودن.  هام به سقف خیرهیهو پخش زمین شدم، درحالی که چشم

نمیتونستم واضح ببینم... انگار یه نور درخشان روی من افتاد و بدنم رو در آغوش  

 گرفت. 



 ی کوزت رو بالای سرم دیدم. چندبار پلک زدم و درنهایت چهره

 وقفه روی صورتش جاری میشدن.هاش بیاشک

قبل از اینکه  هاش رو پاک کنم؛ اما اش بلند کردم تا اشکسختی دستم رو به سمت گونهبه

 بتونم صورتش رو لمس کنم، تمام انرژیم ته کشید و دستم به سمت پایین سُر خورد. 

 کوزت دستمو روی صورتش نگه داشت و ضجه زد:

لطفا! نه! لطفا! من شمشیر رو درمیارم و زخمت رو درمان میکنم. من میتونم درمانت   -

 نش کن. کنم. فقط... فقط دووم بیار! ون! ون! بهش کمک کن. درما

ام حس میکردم؛ اما  هاشو روی قفسه سینهون شمشیر رو از بدنم خارج کرد. من دست

 سرد بودن... خیلی سرد! مثل یخ! 

 تر و تارتر میشد.چیز داشت روشنو اطرافم همه

ای که بتونم به کوزت یه چیز بگم. یه چیز  میدونستم که زمان زیادی ندارم. فقط به اندازه

 کوچولو! 

 دم: به حرف اوم

 اجازه نده این اتفاق تو رو از پا دربیاره. خوشبختیت رو پیدا کن و همیشه بخند.  -

 نه! لعنت بهت! نه! ون! تو یه خدایی لعنتی! درمانش کن.  -

ام های سرد ون از روی سینهکوزت مشتی نثار ون کرد و یهو حس کردم سنگینی دست

 برداشته شد. 

 ون به حرف اومد: 

 من... من نمیتونم.  -

 کلمات ون لبریز از غم بود. ادامه داد: 

 کار نمیکنه. این شمشیر یه قاتل سرسخته!  -

 کوزت به سقف بالای سرمون نگاه کرد و داد زد:

زاده! تن لشت رو بیار اینجا و کریس رو درمان کن. همین حالا  ی حرومایلای! مرتیکه -

 درمانش کن. همین حالا! همین حالا بیا و درمانش کن عوضی! 

 ا دیگه خیلی دیر شده بود؛ چون من دیگه مُرده بودم. ام

 دیگه دردی حس نمیکردم... و روحم از بدنم جدا شده بود.

 من از کوزت گذشتم. من شکست خوردم. 

من مطمئن بودم که تو این راه پیروز میشم. من زیادی به ایلای ایمان داشتم... و هرگز  

 نکردم.   ی اتفاقاتی که ممکن بود رخ بدن، فکربه بقیه

 و این اتفاق غیرمنتظره رخ داد.

میتونستم حس کنم که انگار یه طنابی داره روحم رو به سمت بالا میکشه و... من هر  

 لحظه بیشتر و بیشتر از جسمم فاصله میگرفتم. 



نه! هنوز نه! من نیاز دارم که بمونم؛ اما دیگه هیچ کنترلی روی خودم نداشتم و هیچ  

 کاری ازم ساخته نبود. 

 طاب به کوزت زمزمه کردم: خ 

 دوسِت دارم!  -

 اما میدونستم که کوزت صدام رو نمیشنوه. دیگه نه! 

 چون من مُردم! 

*** 

 《کوزت》

 

 جیغ میکشیدم. 

 و جیغ میکشیدم. 

 و جیغ میکشیدم. 

 و جیغ میکشیدم... 

خطاب به ون فریاد میزدم که کریس رو درمان کنه... اما بعد از چند لحظه، ون دربار  

 طوفان رو ترک کرد. به مقصد کجا؟ برام مهم نیست. 

 اصلا بهتر که رفت! 

 خطاب به ایلای فریاد زدم که بیاد و کریس رو بهم برگردونه. 

 فریاد میزدم تا حداقل یه نفر به دادم برسه و حقیقت تلخی که شاهدش بودم رو تغییر بده. 

 . کریس رفته بود... و منو با خودش نبرده بود

 شیدم تا اینکه نفسم بند اومد، گلوم سوخت و صدام گرفت... انقدر جیغ ک

فرسایی که وجودم رو لبریز  با جیغ و فریادهایی که سر دادم، فقط بخشی از درد طاقت

 کرده بود، بروز دادم؛ اما اصلا کافی نبود. 

 وقت این درد تسکین پیدا نمیکنه. هیچوقت!هیچ

 این اجازه رو بهش میدم... این درد و غم داره منو از درون میبلعه و من

 به سمت پایین سقوط کردم و کنار جسد کریس ضجه میزدم. 

چیز به  هاش تکون نمیخورد، قلبش نمیتپید و روحش رفته بود... اما من میخواستم همهریه

 حالت اول برگرده. 

 من میخواستم کریس برگرده.

 اوه، خدا! 

 قلبم هزار تیکه شده... من میخوام کریس برگرده.

ی کریس خودنمایی میکنه؛ اما کسی نمیتونه  سینهآلود روی قفسهسوراخ عمیق و خون یه

 ببینه که قلب منم سوراخ شده. 



بلند شدم و دوباره جیغ کشیدم. مدام به جلو و عقب تلو تلو میخوردم... چون واقعا درد  

  قدری عمیق و سوزناک بود که خیلی خوب میدونستم هرگز نمیتونم داشت... دردش به

 تحملش کنم. 

 و بعد من صداش رو شنیدم. صدای کریس نه! بلکه صدای زایرل. 

 .کلمات زایرل رو نمیشنیدم؛ اما لحن خودخواهش رو خیلی خوب تشخیص میدادم

های طولانی از عمرم رو درد کشیدم و آسیب دیدم... از لحاظ روحی، جسمی و  من سال

 اشون گرفتم. دیدهاحساسی! اما از همشون جون سالم به در بردم و نا

وار خشمگین کنه، باید خیلی خیلی  بخاطر همین برای اینکه دردی بتونه منو دیوونه

 بزرگ باشه.

من همیشه خیلی راحت با دردهام کنار میومدم و سعی میکردم با عقل و منطق تحملشون  

 کنم... اما امروز نه! 

ی داغ وجودم رو تبدیل به کورهاش نکرده بودم، خیلی سریع  خشمی که قبلا هرگز تجربه

 آتیش کرد. 

 یه ذره عقل و منطقی که برام باقی مونده بود، بخاطر خشم عمیقم، از بین رفت.

 ی آتیش بودم که میخواستم همه رو بسوزونم و به قتل برسونم. حالا من فقط یه کوره

 باید بمیره! زایرل باید بمیره. 

 ده، میکُشم. من این عوضی رو بخاطر کاری که با کریس کر

 هام ظاهر کردم.صاف ایستادم و خنجرهای کوچیک و مُهلکم رو تو دست

های آتیش در امتداد خنجرها زبونه میکشیدن... بعد به سمت بازوهام پیشروی کردن  شعله

 و درنهایت تمام بدنم رو فرا گرفتن. 

 انگار آتیش با بدنم آمیخته شده بود. 

 . یگردهزایرل ناپدید شد، اما میدونم که برم 

 جیغ زدم: 

 بسوزین!  -

این صدا، شبیه صدای من نبود... عمیق، تاریک و به طرز وحشتناکی لبریز از نفرت و  

 خشم! 

 اما این صدای من بود. 

های آتیش از سقف به سمت پایین سقوط میکردن و من خطاب به قدرت آتشینم فریاد  شعله

 زدم:

 ان کنین! اینجا رو به آتیش بکشین! اینجا رو با خاک یکس -

ای های آتیش تمام دیوارها رو فرا گرفتن... و هیچکس و هیچ چیز برای من ذرهشعله

 اهمیت نداشت. 



های شیطانی قرار گرفتن... و  های دربار طوفان سه قرن پیش، تحت تاثیر جنپری

 هیچکس این قضیه رو نمیدونه. 

دربارها دوری میکرد؛ بخاطر  ی دربار طوفان همیشه به خودش متکی بود و از بقیه

ها به تدریج به موجودات تاریک و شیطانی تبدیل  همین هیچکس متوجه نشد که این پری

 شدن.

 اما پنجاه سال پیش، من به اصرار ایلای برای بازدید به این دربار اومدم.

هایی که تو این دربار مصرف  حتی تقریبا چیزی نمونده بود که یه گاز از اون گوشت

، بخورم؛ اما من چیزی که نباید میدیدم رو دیدم! و چیزی که نباید میفهمیدم رو  میکنن 

 فهمیدم. 

من سعی کردم دربار طوفان رو از شر شیاطین نجات بدم؛ اما ایلای منو اینجا تنها  

 تنهایی نمیتونستم از پس این کار بربیام. گذاشت و منم به

 دفعه فرق میکنه. اما این

 روی کرده بودن. زیادهها خیلی دفعه اوناین

 ها جفت منو کُشته بودن. دفعه اوناین

 .زده شده باشه روی من ظاهر شد و اصلا به نظر نمیرسید که وحشتزایرل یهو روبه

 تر بود. زایرل از چیزی که فکر میکردم هم احمق

ی کریس رو به سمت من پرتاب کرد... و اون سکه تو هوا تبدیل به  معامله زایرل سکه

 رنگ شد. ر درخشان و طلاییپود

 . اون واقعا مُرده! این سکه از بین رفت... و این یعنی کریس واقعا رفته

 زایرل به حرف اومد: 

 ون داره مادرت رو به اینجا میاره.  -

خیالی منو  روی من، تو هوا شناور بود، دست به سینه شد و با بیهمونطور که روبه

 باید ازش میترسیدم! ... طوری که انگار من تماشا میکرد

 من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم؛ پس قطعا اونی که باید بترسه، من نیستم. 

 دوباره به حرف اومد: 

بهتره شر درست نکنی و آروم بگیری! مادرت اصلا خوشش نمیاد که تو یه جنگ   -

 دیگه راه بندازی. پس خونسردیت رو حفظ کن! 

میکنه! تو از همین الان خودت رو مُرده تصور    برام مهم نیست که اون زن چی فکر -

 کن! 

هام جاری میشدن؛ اما اصلا برام مهم نبود که زایرل اشک  هام هنوز روی گونهاشک

 ریختن و شکستنم رو ببینه. 

کلماتم بریده بریده شنیده میشد، فکم قفل شده بود و وجودم چنان از خشم لبریز شده بود  

 که شدیدا احساس گرما میکردم. 



هام رو فرا گرفته، نیست... بلکه بخاطر  ین گرما بخاطر آتیشی که پوست بدنم و لباسا

 آتیش خشمیه که درونم زبونه میکشه! 

ام حس میکنم... جایی که قبلا قلبم رو  و منشا این آتیش، همون سوراخ عمیقیه که تو سینه

 حس میکردم؛ قلبی که میتپید و زنده بود. 

 ی خشم من نشده یا اصلا براش اهمیتی نداره.جهبه نظر میرسید که زایرل متو

ای ترس دیده  های قرمز و درخشان شیطانیش ذرهطوری که منو تماشا میکرد، تو چشم

 نمیشد.

 به حرف اومدم: 

بخاطر تمام کارهایی که انجام دادی، حقته که یه مرگ آروم و پر از درد رو تجربه   -

ومی داشته باشی یا حتی برام مهم نیست که  کنی؛ اما برام مهم نیست که مرگ سریع یا آر

. میخوام از  قراره چطور کُشته بشی! من فقط میخوام تو بمیری! میخوام نفست رو ببرم

این دنیا محوت کنم. میخوام مرگت رو ببینم. تو باید بمیری! بمیری و تا ابد تو جهنم  

 بسوزی! 

 ه آتیشش بزنم. سر زایرل ایجاد کردم تا زنده زندیه توپ آتشین بزرگ پشت

 داد زدم:

 بسوز!  -

های آتیش بدن زایرل رو احاطه کنه، زایرل  ای که چیزی نمونده بود شعلهدرست لحظه

 فورا به دود تبدیل شد... و ده قدم دورتر از من، دوباره ظاهر شد. 

 اون لعنتی صدمه ندیده بود. حتی یه ذره هم نسوخته بود. 

اش روی من و حرکاتم  شا میکرد و تمام توجهاما زایرل اشتباه میکرد. اون منو تما

 . متمرکز شده بود

خنجرهای آتشینم رو جلو آوردم؛ اما درحقیقت داشتم رایوین رو تماشا میکردم که  

 سر زایرل ایستاد. آرومی پشتبه

 نگاه رایوین با نگاه من تلاقی کرد و بعد سرش رو برام تکون داد. 

کار رو انجام میده. بخاطر من یا بخاطر خودش؛  و من میدونستم. میدونستم رایوین این  

 اصلا برام مهم نیست! من فقط میخوام زایرل بمیره.

ی تمسخر، با  به سمت زایرل قدم برداشتم و اون نیشخندی تحویلم داد. بعد به نشونه

انگشتش بهم اشاره کرد که بهش حمله کنم... اما اون احمق باید چهارچشمی پشت سرش  

 رو میپایید! 

 رل رایوین رو ندید که شمشیرش رو از غلافش بیرون آورد. زای 

 زایرل ندید که رایوین شمشیرش رو بالا برد. 

ی تیز و مرگبار شمشیر سر زایرل رو از بدنش جدا کرد، اون احمق دیگه  و وقتی تیغه

 العمل نشون دادن، نداشت.فرصتی برای عکس



مونده بود... تا درنهایت سرش به  اون نگاه مغرور و خودخواه هنوز روی صورتش باقی 

 زمین برخورد کرد و چندین بار تو خاک غلتید. 

هاشون به دود تبدیل  های طوفان بلند شد و خیلیخراش و خشمگین پریصدای فریاد گوش

 شدن و از میدان جنگ فرار کردن. 

 بقیه هم مشغول جنگیدن با همدیگه شدن. 

بخاطر تعیین رهبر جدید باهم میجنگن،  ها همچنان که دارن و من امیدوار بودم اون

 همشون همدیگه رو به قتل برسونن. 

 حتی با وجود مرگ زایرل، آتیش خشم هنوز منو از درون میسوزوند. 

هایی که  اما این آتیش در مقایسه با درد وحشتناکی که قلبم رو مچاله میکرد و اشک

اجازه دادم این آتیش   وقفه روی صورتم جاری میشدن، خیلی بهتر بود... بنابراینبی

 تر بشه. خروشان

 برای اولین باره که تو زندگیم تسلیم خشم میشم. 

های من تسلیم قدرت آتشینی شدم که به وجودم هجوم آورده بود... و اجازه دادم که شعله

 چیز رو بسوزونه و تبدیل به خاکستر کنه. آتیشم همه

 به حرف اومدم: 

 بمیرن! همتون باید بمیرین! های شیطانی باید تک جنتک -

کدوم از  های این دربار رو میکُشم؛ تا جایی که دیگه هیچتک پریمثل یه شکارچی، تک

 گر تو این دنیا وجود نداشته باشن.این موجودات حیله

 به سمت خروجی میدان راه افتادم. 

 ها شاید اینجا رو ترک کرده باشن؛ اما من شکارشون میکنم. اون

 نفرشون رو بکُشم، خودم رو هم به آتیش میکشم تا بسوزم و بمیرم. و وقتی آخرین  

 کوزت!  -

های آتیش و فریاد  اینطور به نظر میرسید که انگار این صدا خیلی دوره؛ اما صدای شعله

 ها باعث میشد اینطور حس کنم. پری

 جا رو فرا گرفته بود. دود همه

جا دیده های آتیشی که همهشعلهحرکت شد. چیز بییهو سالن تو سکوت فرو رفت و همه

 حرکت شده بودن. میشدن، حالا بی

 دوباره اون صدا رو شنیدم.

 کوزت!  -

 رو بشم.سرم ایستاده بود، روبهچرخیدم تا با ایلای که پشت

 با خشم خرخر کردم: 

 تو!  -



های آتیش رو به سمت ایلای  قدرت آتشینم رو دوباره فعال کردم. آماده بودم که شعله

های آتیش از بین  کنم؛ اما ایلای دستش رو بلند کرد... و در عرض یه لحظه، شعلهپرتاب  

 رفتن. 

 انگار روی تمام بدنم، آب سرد ریخته بودن. قدرت آتشینم خاموش شده بود. 

لای  حتی آتیشی که از خنجرهام زبونه میکشید هم خاموش شده بود.... خنجرهام از لابه

 رخورد کردن.هام سُر خوردن و به زمین ب انگشت

بدون آتیش خشمی که تو وجودم زبونه میکشید، حالا تمام چیزی که برام باقی مونده،  

 احساس غمه. 

 روی زانوهام افتادم.

ای نشات خراشی که از من شنیده میشد، انگار از جای دیگههق بلند و گوشصدای هق

 میگرفت. 

 هام رو بگیرم. هقنمیتونستم جلوی هق

ام بیرون آورده بودن... اما چرا این درد منو  سینهوحشیانه از درون قفسهانگار قلبم رو  

 نمیکُشه؟ 

 من نیاز دارم که این درد منو هم بکُشه! 

 نمیتونستم نفس بکشم. 

 نمیتونستم حرف بزنم. 

نمیتونستم کاری انجام بدم؛ جز اینکه گریه کنم و ضجه بزنم... جز اینکه این صداهای 

 بدم.  دردناک رو از خودم بروز

 ام گذاشت و گفت: ایلای دستشو روی شونه

 آروم باش کوزت!  -

 هام متوقف شد؛ اما فقط همین! ها و ضجهگریه صدای

 ایلای نمیتونست چیزی که درونم شکسته شده بود رو ترمیم کنه. 

حتی اگرم میتونه یه جادویی انجام بده که قلبم رو ترمیم کنه، به هر حال دیگه خیلی دیر  

 شده. 

 من از بین رفته. دیگه چیزی باقی نمونده که ایلای بخواد ترمیم کنه.قلب 

وقفه و باسرعت روی صورتم جاری میشدن... طوری که حتی پلک  های اشک بیقطره

 زدن هم برای متوقف کردنشون کافی نبود. 

تر از چیزی شده تر و سنگینام احساس میکردم، مخربسینهی سنگینی که تو قفسهوزنه

 من بتونم تحملش کنم. بود که 

جای خالی روحم انگار منو به درون یه گودال تاریک و عمیق میکشید. گودالی که هیچ  

 انتهایی نداره. 



آوری ازم جدا شدن... تا حدی که دیگه  جایی که عشق و امید و آرزوهام به طرز شکنجه

 هیچ چیز خوبی برام باقی نموند. 

 ایلای به حرف اومد: 

 من متاسفم!  -

 براش تکون دادم و گفتم:  سرم رو 

 تو میدونستی. تو کریس رو به کُشتن دادی. این اتفاق تقصیر توعه!  -

لحنم خشن، شیطانی و لبریز از تنفر بود؛ اما من حتی یه ذره هم به این موضوع اهمیت  

 نمیدادم.

 من یه پرنسس نیستم. امروز نه! 

 ن رو تو آتیشم میسوزونم. امروز من عدالت رو اجرا میکنم و تمام کسایی که مقصر بود

 ایلای به حرف اومد: 

 من نمیدونستم قراره همچین اتفاقی رخ بده. -

 . سرش خودنمایی میکردنهای سفید و خاکستری باشکوهش پشتکنار من زانو زد. بال

 ادامه داد: 

من گفته بودم که زایرل میتونه پیوند ماه کریس رو از بین ببره. دستوراتی که من   -

دریافت کرده بودم، این بود که کریس رو به اینجا بیارم و بعد خودم رو از این قضیه 

... اما اگه من میدونستم قراره همچین اتفاقی رخ بده، حتما خلاف دستوراتی  بیرون بکشم

ها رو بخونم؛ اما من فقط  که بهم داده شده بود عمل میکردم. من میدونم که میتونم ذهن

لی دریافت کنم. خدا بهم اجازه نمیده که از تمام جزئیات مطلع بشم.  میتونم یه تصویر ک

 . های خدا رو دنبال کردممن فقط از بخشی از ماجرا خبر داشتم و فقط خواسته

ای  هام رو پاک کنه؛ اما من ضربهام کشید تا اشک وار روی گونهایلای دستش رو نوازش

 نثار دستش کردم و گفتم:

و قبلا هم منو تو این دربار لعنتی تنها گذاشتی و حالا هم این کار رو  نه! تو میدونستی! ت -

 با کریس کردی... وقتی که بهت نیاز داشت، رهاش کردی... 

ی قبل من تو رو اینجا تنها نذاشتم. تو داشتی همه رو به قتل میرسوندی و وقتی من  دفعه -

های ون اغلب پریسعی کردم جلوت رو بگیرم... درواقع خواستم جلوت رو بگیرم چ 

تک  درستی و باعدالت درمورد تکطوفان تو وضعیت خاکستری به سر میبردن و باید به

هایی که میخواستی بگیری، قضاوت میشد... اما وقتی خواستم متوقفت کنم، تو منو  زندگی

از دربار طوفان بیرون انداختی. تو منو محدود کردی. کاری که فقط پدرت میتونست  

ون زمان اولین باری بود که فهمیدم تو چیزی فراتر از یه پری معمولی  انجام بده! ا

 هستی. 

 من میخوام کریس برگرده. من عاشقشم! لطفا! -



سختی  هام به شماره افتاده بود؛ اما بههق کرده بودم که صدام گرفته بود و نفسانقدر هق

 کلمات رو به زبون میاوردم:

ونم... من نمیتونم بدون اون زندگی کنم. نمیتونم نفس  و اون رفته. من نمیتونم... من نمیت  -

 بکشم. نمیتونم... نفس بکشم! من نمیتونم... 

 ایلای دستشو روی سرم گذاشت و گفت: 

 آروم باش دختر!  -

ام به سمت پایین  هایی که از جمجمهقدرت ایلای به وجودم تزریق شد... میتونستم جرقه

 تن، حس کنم. حرکت میکردن و تمام بدنم رو فرا میگرف

 احساس غم تسکین پیدا کرد؛ اما من نمیخواستم این حس کمرنگ بشه. 

 من نمیخوام این حس از بین بره. 

 من کریس رو میخوام. من نیاز دارم برگرده. من نمیتونم... 

 آروم باش!  -

ی کافی قدرتمند نبود... نه  ها دوباره تو سرم پخش شدن؛ اما ایلای به اندازهاون جرقه

 ن کار! برای ای 

 هایی که از اشک لبریز شده بودن، به سمت ایلای پلک زدم و گفتم:با چشم

 دیگه هیچ آرامشی برام باقی نمونده. -

 همونطور که سرم رو به طرفین تکون میدادم، موهام به صورتم برخورد میکردن. 

 آرامش من با کریس رقم میخورد. 

هام از هوا خالی شدن و با یهوقتی نگاهم رو به سمت جسد کریس چرخوندم، دوباره ر

 ای گفتم: زدهلحن وحشت

 بدن کریس کجاست؟؟ ایلای؟  -

 از روی زمین بلند شدم و اطرافم رو بررسی کردم؛ اما نمیتونستم بدن کریس رو ببینم. 

ای  کس دیگهتو این میدان جنگی که کاملا جزغاله شده بود، غیر از من و ایلای، هیچ

 حضور نداشت.

 به حرف اومدم: 

 اوه خدای من! ایلای! من بدن کریس رو سوزوندم؟  -

سرعت و با تمام توان به سمت بالا و پایین حرکت میکرد. نمیتونستم ترسی  ام بهسینهقفسه 

 که مثل خوره به جونم افتاده بود رو متوقف کنم. 

 های ایلای از تعجب گِرد شدن و گفت: چشم

 اهمیتی هم نداره؛ چون... نمیدونم. واقعا نمیدونم کوزت! اما دیگه  -

 اوه خدای من! خدا! خدا! خدا! خدا! -

ها و  ها، سلاحها تو اون فضا میدوییدم، دور خودم میچرخیدم، بقایای طبلمثل دیوانه

 افرادی که اینجا موندن و باهمدیگه جنگیدن و مُردن رو کنار میزدم. 



 ای رو برای پیدا کردن کریس میگشتم. هر نقطه

ای که سپری میشد، وحشتم شدت میگرفت... تا جایی که حس میکردم دارم  و با هر لحظه

 خفه میشم. 

 به حرف اومدم: 

من چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟ من کریس رو سوزوندم؟ من   -

 کریس رو سوزوندم؟ اوه خدا!

جلوی    اراده روی زبونم میچرخیدن رو متوقف کنم... نمیتونستمنمیتونستم کلماتی که بی

هام رو بگیرم... نمیتونستم مانع دردی بشم که داشت منو میبلعید و به اعماق یه  اشک

 گودال تاریک که درواقع جهنم من بود، پرتاب میکرد. 

 ایلای فورا دنبالم اومد. دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: 

 آروم باش!  -

 شدت پس زدم و گفتم: دستش رو به

نمونده عوضی! من هیچ آرامشی ندارم. من دیگه هیچی  هیچ آرامشی برای من باقی  -

 ندارم!

اینطور نیست. برای یه مدت درد میکشی. این دردِ از دست دادن کسیه که تو بیشتر از  -

 خودت دوستش داشتی. عشق یه موهبته و به وقتش، تو حس میکنی که دیگه... 

 ایلای اشتباه میکرد. 

 د. باوری اشتباه میکر  اون به طرز غیرقابل

 گفتم: 

من نمیتونم! من هرگز نمیتونم این درد رو تحمل کنم. من میخوام بمیرم. فقط منو بکُش!   -

 لطفا!

 های گرم ایلای رو گرفتم و با تمام توانی که برام باقی مونده بود، بهش متوسل شدم: دست

ن  لطفا! بهت التماس میکنم. دیگه چیزی برام باقی نمونده. منو به آرامش برسون. همی  -

 حالا منو بکُش! 

ها کشیدن هام به شماره افتاده بود و مدام سرفه میکردم... دلم میخواست این نفسنفس

 خاتمه پیدا کنه. 

 دلم میخواست با کریس باشم.

 همینه! جواب من همینه! 

 و با این فکر، بخشی از درد درونم تسکین پیدا کرد. 

 آره! فقط لازمه که بمیرم.

 درست میکنه. چیز رو مرگ من همه

کریس بهم گفت هرجا که برم، اونم همراهم میاد... و حالا من میخوام که همراه کریس  

 برم. 



 من یه راهی پیدا میکنم. من... 

های باشکوهش  ی بالهاش رو کاملا باز کرد، طوری که هردومون زیر سایهایلای بال

 قرار گرفتیم. 

 گفت: 

 نمیتونم تو رو بکُشم. اینطوری کاری از پیش نمیره. من  -

 نمیخوای!  -

 هلش دادم و گفتم: 

 تو میتونی منو بکُشی؛ اما نمیخوای!  -

 میتونستم حس کنم که صورتم از شدت خشم، داغ شده.

 گفت: 

 حق با توعه! من نمیخوام! -

هاش از شدت ترحمی که درونشون موج  پریده به نظر میرسید و چشمصورتش رنگ

 میزد، برق میزدن. 

رو تکون میداد... اما من تنها چیزی که میتونستم ببینم، این بود که ایلای  مدام سرش 

 حاضر نبود این کار رو برام انجام بده.

 به حرف اومد: 

 کارهای خوب زیادی هست که تو میتونی انجام بدی...  -

 خوب! من نمیتونم هیچ کار خوبی انجام بدم. 

 به حرف اومدم: 

اقی نمونده. اگه همین الان منو نکُشی، من بعُد فانی  تو نمیفهمی! برای من دیگه چیزی ب  -

 محبوبت رو به آتیش میکشم تا نابود بشه.

 من این کار رو نمیکنم کوزت!  -

هاش رو برای من باز کرد؛ اما من نمیخواستم ایلای  یه قدم به سمت من برداشت و دست

 لمسم کنه. 

 گفت: 

اما من نیاز دارم که تو ایمانت رو  میدونم که الان نمیتونی این موضوع رو درک کنی؛  -

 حفظ کنی. 

 هام، خندیدم و گفتم: هق کردنمیون هق

 گور بابای ایمان!  -

 ای داره...تو باید ایمان داشته باشی که خدا برنامه -

 به کریستوفر هم همینو گفتی!  -

 انقدر محکم اون آرکون رو هل دادم که مجبور شد چند قدم به عقب برداره. 

 ادامه دادم: 



ی خدا کجاست؟؟ خدا برای کریس چیکار کرد؟؟ کریس تو تمام زندگیش شکنجه  برنامه -

هایی که بهش تحمیل شد، بازم خوب،  ها و تلخیشد و درد کشید؛ اما با تمام اون بدی

مهربون، بامحبت و شاد باقی موند. کریس همیشه شاد بود. هرجا که میرفت، خنده و  

ی نداشت که زندگی براش چقدر سخت سپری شده بود،  شادی رو با خودش میاورد. اهمیت 

 اون همیشه حال بقیه رو خوب میکرد. پس پاداش این همه خوبی کجاست؟؟ 

 تو بهشت!  -

 نفس عمیقی کشیدم. 

 لبم رو با زبونم تر کردم و خشمم رو قورت دادم.

 خب! خیلی

 . برام انجامش بده. چیزی که میتونم ایلای رو وادار کنم تا ی جدید دارممن یه نقشه

 یه نفس عمیق دیگه کشیدم.

 این شیوه حتما جواب میده.

 گفتم: 

 پس منو به اونجا بفرست! -

 . باید با خونسردی با ایلای حرف بزنم؛ وگرنه اون کاری که میخوام رو انجام نمیده

 ادامه دادم: 

 زنم. منو به بهشت ببر. اگه نمیتونم کریس رو ببینم، پس میخوام با پدرم حرف ب  -

های ایلای کمی به سمت جلو خم شد. مطمئن نیستم این واکنش یعنی خیالش راحت  شونه

 ایه... اما اهمیتی هم نداره.ی مرگ خودم گذشتم یا دلیلش چیز دیگهشده که من از نقشه

 من فقط میخوام ایلای کاری که ازش خواستم رو انجام بده.

 گفت: 

 خب! باشه! میتونم انجامش بدم. خیلی -

 خوبه!  -

 پدرم باید این مشکل رو حل کنه. 

 من هیچوقت باهاش حرف نزدم، هیچوقت چیزی ازش نخواستم. 

 تو صد و پنجاه سالی که زندگی کردم، هیچوقت به چیزی از جانب پدرم نیاز پیدا نکردم. 

 اما امروز... امروز من از پدرم یه چیزی میخوام.

 ی احمق! کوزت! چیکار کردی دختره -

م مثل یخ روی غم سوزانم بود... یخی که غم درونم رو فرا گرفت تا حدی  صدای مادر

 که منم همراه با این غم، منجمد شدم. 

 . نگاهی به اطراف انداختم... به چیزهایی که از این سالن سوخته باقی مونده بود

چیز چندین سال قبل اتفاق افتاده بود؛ درحالی که درواقع از این اتفاق نحس،  انگار همه

 فقط چند دقیقه گذشته بود.



 هایی که باهم مشغول جنگیدن بودن هم فرار کردن. همه فرار کرده بودن. حتی اون پری

 فقط من و ایلای تو این سالن باقی مونده بودیم. 

 .اما حالا ون برگشته و مادرم رو هم با خودش آورده

 به حرف اومدم: 

های تو  همونطور که همیشه خواستههمون چیزی که ازم خواسته بودی رو انجام دادم.  -

 رو انجام میدادم! 

 کلمات رو به زبون میاوردم؛ اما حس میکردم انگار تو بدن خودم نیستم. دیگه نه! 

 انگار روحم از بدنم جدا شده بود و تو هوا شناور بود. 

 ادامه دادم: 

 من شوهرم رو پیدا کردم. -

 دیگه میومد! یه جای خیلی دور! صدام طوری شنیده میشد که انگار از یه جای 

 مادرم گفت: 

اگه حتی به این فکر کرده باشی که اون پسر میتونست در حد تو باشه، پس تو   -

 ات مُرده!اونقدراهم که فکر میکردم، باهوش نبودی! و حالا سگ موردعلاقه

 هاش رو تنگ کرد و ادامه داد:چشم

ندهای خانم رو پاک کنم. حتی نمیخوام  ون! کوزت رو ببر خونه تا من یه گند دیگه از گ -

 ی احمق رو ببر! بهش نگاه کنم. زود باش این دختره

های مادرم مثل آبی بود که خودش رو به ساحل دریا میکوبید... وجودم رو خیس  حرف

 میکرد و بعد میرفت. 

 حس شده بودم که عملا چیزی رو احساس نمیکردم. قدری بیبه

 پوچ و خالی بودم. 

 . خسته و درموندهبیش از حد  

من با آتیش درونم خودم رو سوزونده بودم و حالا تنها چیزی که باقی مونده، یه زغال  

 ام رو گرفته. سوخته هست که جای روح مُرده

 به ایلای نگاه کردم و گفتم: 

 سر قولت بمون!  -

جام  کلماتم خالی از احساس بود... روحم از بین رفته بود؛ اما ایلای این کار رو برام ان 

 . میده

 خودش گفت که انجام میده.

 به حرف اومد: 

 چیزی که خواستی رو انجام میدم.  -

 قبل از اینکه بتونه بهتر فکر کنه، دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: 



این نمیتونه همون چیزی باشه که از قبل مقدر شده. اینطور نیست که من همیشه از   -

اگه از این اتفاق اطلاع داشتم، حتما جلوش رو   های الهی خبر داشته باشم؛ امابرنامه

میگرفتم. لطفا باور کن! من نمیتونم این مشکل رو حل کنم؛ اما هر کاری که لازم باشه،  

 انجام میدم تا اوضاع بهتر بشه. 

 به زمین خیره شدم و گفتم: 

 مهم نیست.  -

 چون دیگه هیچی مهم نیست.

 اره. اگه کریس رفته، پس دیگه چیزی برام اهمیت ند

 بازوی ون رو دور بدنم حس کردم. 

دنیا دور سرم چرخید، دوباره حس سقوط و گردش تو هوا رو تجربه کردم و یه لحظه  

 بعد، تو سوئیت خودم تو دربار ماه بودم. 

صدای ون رو میشنیدم که ازم میپرسید میخوام دوش بگیرم؟ اما من هیچ توجهی بهش  

 نشون نمیدادم.

 .ها ازم دورهکمی غذا بخورم، حس میکردم انگار صدای ون مایلوقتی بهم پیشنهاد کرد 

 . ام رو... اما من گرسنه نبودمازم میخواست کمی کیک بخورم یا غذای موردعلاقه

 آب میخوام؟ 

 نه! 

 جایی که من هستم، به آب نیاز ندارم. 

 هام که مثل زوزه تو سر خالی و پوچم منعکس میشه... فقط من هستم و صدای نفس

 قلب پوچ... 

 روح پوچ... 

میتونستم حس کنم که ون منو روی تخت خوابوند؛ اما تنها چیزی که من میتونستم ببینم،  

 های اشکیم میدیدم.یه دنیای تار بود که از پس چشم

 و وقتی ون لامپ اتاق رو خاموش کرد، حتی اون تصویر تار هم از بین رفت.

 دیگه چیزی برام باقی نموند. 

 چی، درد و دلشکستگی که مطمئنم منو به کُشتن میده.هیچی... جز پو

 و من امیدوارم که بمیرم.

هام بلند شد، حتی سعی نکردم که متوقفش کنم؛ چون  هقوقتی دوباره صدای هق

 غیرممکن بود. 

 چون کریس مُرده. 

 و حتی با اینکه من هنوز نفس میکشم؛ اما عملا حس میکنم مُردم! 

*** 

 من چیزی نمیدیدم. لامپ اتاق روشن شد؛ اما 



 یه صدایی تو سکوت اتاق پخش شد؛ اما من چیزی نمیشنیدم. 

 هایی ازم پرسیده میشد؛ اما اصلا به خودم زحمت نمیدادم که جوابشون رو بدم. سوال

 دیگه هیچی برام مهم نبود. 

 ها هنوز نفهمیدن که دیگه به چیزی اهمیت نمیدم؟! اون

 بالا کشیدم.  روی تختم غلت زدم و پتو رو تا فرق سرم

 ون به حرف اومد: 

 هایی که میزنم رو میشنوی؟ کوزت لطفا! اصلا یه کلمه از حرف -

نه! برو بیرون. تنهام بذار؛ همونطور که تو دربار طوفان تنهام گذاشتی. زود باش فرار   -

 کن پیش مادرم! 

 ام حس کنم؛ اما فورا دستش رو پس زدم. میتونستم دستشو روی شونه

 بلندی کشید و گفت:ون آه 

.  کاری میکردم. کریس مُرده بود..قبل از اینکه تو همه رو به قتل برسونی، من باید یه  -

گناهی  های خوب و بیو تو چه بخوای بفهمی و چه نخوای، تو دربار طوفان هم پری

 ها رو زنده زنده تو آتیش خشمت بسوزونی! وجود داشتن که تو حق نداشتی اون

 برو بیرون و تنهام بذار؛ وگرنه من تو رو هم زنده زنده آتیش میزنم. همین الان   -

 و واقعا هم این کار رو میکردم. 

 ون بود که مادرم رو به دربار طوفان آورد و من این قضیه رو فراموش نمیکنم. 

 ون به حرف اومد: 

واج  باشه، من میرم بیرون! اما مادرت بهمون دستور داده که فردا صبح باید باهم ازد -

 کنیم. 

 باشه! -

 مگه اهمیتی هم داره؟! 

 ون پرسید: 

 باشه؟؟؟!  -

 پایین رفتن بخشی از تشک رو حس کردم و این یعنی ون روی تختم نشسته.

خودم رو جمع کردم و تا حد امکان بدنم رو به سمت مخالف سُر دادم. نمیخواستم نزدیک  

 ون باشم. 

 پرسید: 

 تری بهمون بده؟ میخوای از مادرت درخواست کنم زمان بیش -

 ای من تموم شد؟ مهلت دوهفته -

ها خیلی کُندتر از بعُد  هفت روز پیش تموم شد. مادرت گذر زمان رو تو قلمرو پری -

ها کرده؛ اما به هرحال زمان هنوز داره سپری میشه و تو حتی یه بارم از اتاقت فانی

 خارج نشدی. 



 ها...ها، ماه، هفتهچه اهمیتی داره که من چقدر تو تخت بمونم؟ روزها

مادرم میتونه هر کاری که دلش میخواد، با زمان انجام بده... اما هیچکدوم از این کارها،  

 کریس رو به این دنیا برنمیگردونه. 

 اهمیتی نداره که من چقدر تو تخت بمونم. 

 من به هر اتفاقی که فراتر از این دیوارها رخ بده، اهمیتی نمیدم. 

 ون به حرف اومد: 

 طفا کوزت! ل -

ام میتپید، به  سینهرسما داشت بهم التماس میکرد... و شاید اگه قلب من هنوز تو قفسه

 های ون جواب میدادم. خواهش

 اما دیگه قلبی وجود نداره. پس نمیتونم به ون توجه کنم. 

 به حرف اومد: 

تو  زور با من حرف بزن. تو هیچی نمیخوری. فقط آب میخوری... که اونم باید به -

گلوت بریزم. لطفا کوکو! من میفهمم این شرایط چقدر برات سخته؛ اما تو باید سعی کنی  

 زندگی کنی. 

 ون تکونم داد و گفت: 

خودت رو ازم مخفی نکن. الان نه! ازم دور نشو. تو تنها کسی هستی که بخاطرش تو   -

 این دنیا دووم آوردم. 

 یه نفر دیگه رو پیدا کن. -

 زندگی ناامید شده بود، منو پیدا کرد. ون وقتی که از 

 حالا باید یه نفر دیگه رو به جای من پیدا کنه. 

 گفت: 

نه! خدایا! کوزت... تو قلبا و روحا مثل دخترم میمونی. من نمیتونم تماشا کنم که داری   -

 هام جون میدی.جلوی چشم

 دم.ون سعی کرد پتو رو از روی صورتم برداره؛ اما من محکم به عقب هلش دا

 گفتم: 

 تنهام بذار!  -

 این فقط بخش خیلی کوچیکی از خشمیه که من نثار دربار طوفان کرده بودم. 

تو دربار طوفان، وقتی ایلای انگار یه سطل آب سرد روی آتیشم ریخت و خاموشش  

 کرد، حتما یه اتفاقی افتاد... و من دیگه نمیتونم به اون خشم آتشین دسترسی پیدا کنم. 

کنم، قدرت آتشینم برگرده؛ اما این کار رو نمیکنم. پس دیگه هیچ آتیشی    شاید اگه تلاش

 نمیتونه برافروخته بشه. 

 ون گفت: 

 . هرگز! هیچوقت تنهات نمیذارم -



 تر کرده.سرم دراز کشیده و منو به خودش نزدیکمیتونستم حس کنم که پشت

 گفت: 

لطفا بخاطر ما زندگی   من اینجام کوزت! تو اینجا کسایی رو داری که دوسِت دارن. -

 کن. 

 نه!  -

 چون من نمیتونستم زندگی کنم. دیگه نه! 

 نه وقتی که کریس مُرده!

 نه وقتی که من جسد کریس رو سوزوندم. 

 اوه خدای من! اوه خدای من! 

 خدا! خدا! خدا! 

 هقم دوباره بلند شد. هرکدومشون انگار از عمق وجودم بیرون میومد. صدای هق

تر  ام حس میکردم، لحظه به لحظه سنگینسینهای که روی قفسهوزنه  تمام بدنم میلرزید و 

 میشد. 

 و من لایق این درد بودم.

 کریس بخاطر من مُرده بود. 

 این درد حق منه! 

*** 

 《کوزت》

 

های آبی و ارغوانی بود رو تنم  وقتی خدمتکارها لباس عروسم که طیفی از رنگ

 روحم. میکردن، حس میکردم یه عروسک بی

مانندی خودنمایی میکردن که با جادو ایجاد شده های درخشان و ستارهروی لباسم پولک

 بودن... و حسابی نورانی بودن. 

های براقِ کوچولو از لباسم جدا میشدن و تو هوا به پرواز  وقتی حرکت میکردم، پولک

ن تزئین  زهای چشمکدر میومدن... و درنهایت سقف تاریک بالای سرم با این ستاره

 میشدن. 

 این هنر با استفاده از جادو ایجاد شده بود... و کریس عاشق این هنر جادویی بود. 

تنها دلیلی که لباس توی تنم رو پاره نمیکنم، همینه! چون کریس این جادو رو دوست  

 داشت.

ای که زایرل  ون سعی کرد مراسم ازدواجمون رو چند روز عقب بندازه؛ اما من از لحظه

شمشیر جادوییش که درواقع یه سلاح سلطنتی مرگبار بود رو تو قلب کریس فرو کرد،  

 مُردم! 



 و از اون لحظه تا ابد احساس پوچی میکنم. 

یکی از خدمتکارها سعی کرد که گردبند سنگ ماه رو از دور گردنم باز کنه و یکی از  

 قیمت مزخرف رو جایگزینش کنه. جواهرات گرون

 ها بیخیال تعویض گردنبند شدن. ردم که اوناما من چنان خرخری ک 

 ها برای یه مدت تنهام گذاشتن... اما بعدش، دوباره برگشتن. خدمتکار

ها منو به سمت یه صندلی هدایت کردن تا بشینم... بعد مشغول درست کردن موهام  اون

 شدن.

 برام مهم نبود. 

 من چیزی احساس نمیکردم.

 روحم! من خالی شده بودم... قلبم، ذهنم و 

ی  ها میتونن هرکاری که دلشون میخواد، با بدنم انجام بدن؛ اما به غیر از جسمم، بقیهاون

ها همراه با کریس سوختن و  چیزهایی که به من مربوطن، مُردن! قلب، ذهن و روح! این

 خاکستر شدن. 

 کم دارم از بین میرم. حس میکردم کم

ها هم  روم پیش میرفت... گاهی وقتها آوقتنمیتونستم گذر زمان رو حس کنم. گاهی

 باسرعت سپری میشد. 

 تدریج داشت از وجودم خارج میشد... قطره به قطره! جادوی من به

دری که تو عمق وجودم قرار داشت رو باز کرده بودم و اجازه میدادم که نور مهتابم از  

 درونم به فضای اطرافم ساطع بشه.

یدن که عمرشون تو این دنیا به ته خط رسیده  ها معمولا وقتی این کار رو انجام م پری

 باشه.

 . وقتی آخرین بخش از جادوم از وجودم خارج بشه، منم از بین میرم

ی یکی از قاتلین احمقم پیدا بشه و منو به قتل برسونه... که  خیلی منتظر موندم تا سروکله

 راحتم کنه. 

 کرده بودم. مخصوصا بعد از اون طوفان آتیشی که تو دربار طوفان به پا

اما حالا که حسابی شکسته و ضعیف شدم، ظاهرا دیگه ارزشی ندارم که بخوان سر  

 جونم خطر کنن. 

بنابراین تنها راهی که برام باقی میمونه، اینه که منتظر بمونم تا بدترین روز بعدی  

 زندگیم از راه برسه... روزی که غم و درد منو بلعیده باشه! 

 مادرم بهم سر زد. 

های این زن نمیتونست به من  انگیزم؛ اما حرفکاملا واضح بهم گفت که چقدر رقت

 صدمه بزنه. 

 ای که بینمون برقرار بود رو بهم یادآوری کرد. مادرم معامله



اینکه باید چطور عمل کنم. اینکه باید چطور تابع و تسلیم دستوراتش باشم. اینکه چطور  

 بهش بدم. باید همون چیزی که مادرم میخواد رو  

 و در عوض، اونم قراره که همیشه خوشبختی منو تو هر شرایطی، تو اولویت قرار بده.

 مطمئن نیستم تو اولویت قرار دادن خوشحالی من، یه دروغ محضه یا نه...

 مادرم میتونه دروغ بگه؟ 

 اهمیتی نداره. دیگه چیزی مهم نیست. 

 داده بود رو عملی نکرده.شاید باید ناراحت باشم که ایلای هنوز قولی که بهم 

 حداقل ایلای میتونست امروز نجاتم بده و این عروسی رو کنسل کنه. 

 اما اون چند روز پیش به دیدنم اومد و رفت! 

ایلای تلاش کرده بود که پدرم رو پیدا کنه؛ اما از اون موقع که کریس کُشته شد تا حالا،  

 هیچ شانسی برای پیدا کردن پدرم نداشته. 

 تم که این موضوع برام اهمیتی داشته باشه. دیگه نه! مطمئن نیس 

 ون ناراحت بود... ناراحت از اینکه ما داشتیم ازدواج میکردیم و منم تسلیم شده بودم. 

اگه میتونستم، دلم میخواست که به ون کمک کنم. اما به هرحال، من نمیتونستم این مشکل  

 رو حل کنم. دیگه نه! 

به من التماس کنه تا زنده بمونم یا سرم داد و هوار بکشه تا   ون این روزها مدام بین اینکه

 ی زندگی کنه، در نوسان بود... اما هیچکدومشون جواب نمیداد. منو وادار به ادامه

من حتی مطمئن نیستم که میتونم کلماتش رو بشنوم یا نه... اما ون هزاران ساله که زنده 

 هست.

 .از دست دادن من، قطعا اون رو نمیکُشه

 اما امروز ما باهم ازدواج میکنیم. 

 ام تو آینه خیره شدم. های مُردهبه چشم

های پری مشغول درست کردن موهام بودن... و من میدونستم که تقریبا نیمی از  زن

جادوم رو از دست داده بودم. وقتی دیگه هیچ جادویی برام باقی نمونه، من برای همیشه  

 از بین میرم. 

های خودم شاهد مرگ کسی بودم که به همین شیوه خودش رو  شمها پیش من با چ سال

 نابود کرد. 

 هاش رو میکشید، من دستش رو نگه داشته بودم. وقتی بهترین رفیقم آخرین نفس

ی کوچیکش مُرده بود... و رفیقم به عنوان یه مادر، این توانایی رو در خودش نمیدید  بچه

 گیش ادامه بده. که با از دست رفتن بخشی از روحش، به زند

موقع من علت این انتخابش رو درک نمیکردم... درک نمیکردم که چرا خودش رو  اون

به کُشتن داد... اما حالا... حالا درکش میکنم... حالا دقیقا دارم کاری رو انجام میدم که  

 اون انجام داده بود. 



سختی  شدت ضعیف شده بود و من بهپیوندی که بین من و کریس وجود داشت، به

 میتونستم حسش کنم؛ اما... هنوز وجودش رو حس میکردم. 

 تر شد. تدریج و با گذشت زمان، قویجادوی پیوند ما، به

پیوند ما مثل پیوند تسا و داستین یا کلادیا و لوکاس یا مردیت و دوناوان، فوری و ناگهانی  

 نبود. 

 تدریج رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد! پیوند ما به

رفاقت ساده شروع شد... بعدش به درک متقابل رسیدیم... بعدش به همدیگه اهمیت  از یه 

میدادیم... و درنهایت تو عشق غرق شدیم... تا حدی که فکر میکردم بدون کریس نمیتونم  

 نفس بکشم. 

 و حالا دیگه مطمئنم که بدون کریس نمیتونم نفس بکشم! 

 بنابراین امروز هیچ اهمیتی برام نداره.

 اش تن میدم.یخواد که من با ون ازدواج کنم؛ خب منم به خواستهمادرم م 

 . من با ون ازدواج میکنم... اما درحقیقت، فقط دارم انتظار میکشم

 ی یکی از قاتلین پیدا بشه و منو به قتل برسونه. منتظرم که سروکله

 منتظرم آخرین بخش از جادوم از وجودم خارج بشه تا برای همیشه محو بشم. 

 م که ببینم فردا از راه میرسه یا امروز بالاخره به آرزوم میرسم.منتظر

هام و خارج شدنش از بدنم، تنها صدایی بود که  صدای کشیده شدن هوا به درون ریه

 میشنیدم. 

 ی باد رو تو بدنم حس میکردم...انقدر وجودم خالی بود که انگار زمزمه

شان رو روی موهام قرار بدن و  های درخ خدمتکارها دوباره برگشتن تا آخرین پولک

 درنهایت کار موهام رو تموم کنن. 

 بعدش مشغول آرایش کردن صورتم شدن تا کمتر شبیه روح به نظر برسم.

های دربار ماه پر شده و درنهایت، منو به سمت سالن مهتاب هدایت کردن که از پری

 بود. 

های  تزئین اینجا، از گل  میشدم که برای  اگه به فضای سالن توجه میکردم، حتما متوجه

 سفید درخشان استفاده کرده بودن. 

 ها از سقف سالن آویزون شده بودن. ستاره

آرومی در امتداد مسیری که دو  صدای موسیقی دلنوازی تو فضا پخش میشد و من به

 ها اِشغال کرده بودن، راه میرفتم.طرفش رو پری

رای برادرها و خواهرهای ناتنیم  هاییه که مادرم ب این عروسی هم مشابه تمام عروسی

 گرفته. 

ی کارهاش  ها بهتره؛ چون مادرم عاشق اینه که همیشه همهالبته این یکی احتمالا از قبلی

 رو بهتر از قبل به نمایش بذاره. 



 انگار حتی با خودشم رقابت میکنه! 

از اونجایی که خواهرها و برادرهام، شریک زندگیشون رو برای به دست آوردن قدرت  

ریزی شده بود، نابود میکردن... و بعد دوباره با یه  ای که از قبل برنامهبیشتر، با توطئه

های مختلفشون  ی دیگه ازدواج میکردن؛ من بارها و بارها مجبور شدم تو عروسیطعمه

 حضور پیدا کنم. 

بار این کار رو انجام بدم؛ چون بزودی... خیلی زود  خیالم راحته که من فقط قراره یه

 یگه چیزی ازم باقی نمیمونه و برای همیشه از بین میرم. د

 ها بیشتر میشد. پچبا هر قدمی که به سمت انتهای این مسیر برمیداشتم، صدای پچ

 ها میدونن که چه اتفاقی رخ داده.تمام این پری

 حالا همشون میدونن که ماهیت واقعی من چیه. 

 بخاطر کاری که زایرل کرده بود،  همشون میدونن که قبلا چقدر قدرتمند بودم و حالا

 شکستم و داغون شدم. 

 و بالاخره محو میشم. 

حداقل یه چیز خوب از دل این اتفاق تلخ بیرون اومد... اینکه حالا همه میدونن دربار  

 های شیطانیه. طوفان پر از جن

 وجه همچین چیزی رو تحمل نمیکنن. هیچهای دربارهای دیگه، بهقطعا پری

 های دربار طوفان هنوز باید تاوان پس بدن. رده؛ اما پریزایرل مُ 

 اما امروز نه! 

 امروز من با ون ازدواج میکنم. 

 هایی که منو تماشا میکردن، نمیدیدم. همونطور که در امتداد اون مسیر قدم میزدم، چهره

 صدای موسیقی رو نمیشنیدم. 

 ها رو حس نمیکردم. ی گلرایحه

 یکشیدم... همین! من فقط راه میرفتم و نفس م 

اگه اجازه بدم دوباره احساساتم فعال بشن، قطعا این دربار رو میسوزونم تا با خاک  

 یکسان بشه. 

چیز ادامه میدم تا درنهایت دیگه هیچی  نه فقط این دربار... بلکه انقدر به سوزوندن همه

 از این دنیا باقی نمونه... درست مثل روح خالی و پوچم! 

مثل یه خدای خوب و اصیل تو محراب کلیسا منتظر من ایستاده،    وقتی ون رو دیدم که

 راه رفتنم رو متوقف کردم.

تر با مادرم کلنجار بره... اما ون  فکر میکردم ون سر این موضوع، بیشتر و سرسخت

ی بینمون، بتونه منو به این دنیا متصل کنه تا از زندگی  احتمالا امیدواره که تغییر رابطه

 کردن دست نکشم. 



های ون واقعا قابل تقدیره و من این مرد رو خیلی خیلی دوست دارم... اما از تلاش

ی ون خیلی داغون و شکسته به نظر میرسه؛ طوری که انگار برای مراسم  طرفی، چهره

 خاکسپاری خودش آماده شده! 

کت و شلوارش ترکیبی از رنگ آبی و ارغوانی بود و یه کروات براق، تیپش رو کامل  

 ود. کرده ب

 هامون کاملا باهم سِت بودن. لباس

آور، با احساسی که من دارم، فرقی  و ظاهرا احساسات ون درمورد این مراسم خجالت

 نمیکنه. 

 بار تو این روزها، لبخند زدم. برای اولین

 حتی خودم هم متوجه نشدم که لبخند زدم... تا اینکه لبخند ون رو در جواب واکنشم دیدم. 

 . بهم حمله کردو بعد احساس گناه 

 چطور تونستم لبخند بزنم درحالی که کریس مُرده؟

 درحالی که کریس بخاطر نجات من کُشته شده؟ 

 درحالی که من جسدش رو سوزوندم؟ 

 روی زمین سقوط کردم.

 هام دوباره بلند شد و دیگه نمیتونستم جلوش رو بگیرم. هقصدای هق

موضوع اهمیت نمیدادم که چه کسایی دارن  بار، حتی سر سوزنی به این و برای اولین

 ها دارن کوزت واقعی رو میبینن. منو تماشا میکنن یا اینکه اون

 دیگه نمیخوام تظاهر کنم.

آموز مادرم  آموز... یا بهتره بگم دیگه نمیخوام حیوون دستدیگه نمیخوام دختر دست

 باشم.

 دیگه بسه! 

 من، روی زانوهاش افتاد.روی ون باعجله به سمتم حرکت کرد و... روبه

ون فورا یه طلسم خاموشی اجرا کرد... طلسمی که انگار زمان رو متوقف میکرد تا من  

 رحم، یه فضای امن برای حرف زدن داشته باشیم. و ون بتونیم تو این دنیای بی

 وقتی سرم رو بلند کردم تا به ون نگاه کنم، چشمکی تحویلم داد و گفت: 

 بده؟ازدواج با من انقدر  -

 هام، خندیدم و گفتم: لای گریهلابه

 ی محضه!  آره! ازدواج با تو یه فاجعه -

 هام بلند شد و ادامه دادم:هقدوباره هق

های  من شکستم ون! وقتی تو دربار طوفان بودیم، قلب من خاکستر شد. و باد تمام تیکه -

نو بسازم. من نمیتونم  اش رو با خودش برد تا دیگه نتونم قلبم رو از  موندهکوچیک باقی

 این کار رو انجام بدم. من دوسِت دارم؛ اما نمیتونم به این زندگی ادامه بدم. 



 هاش رو دو طرف صورتم گذاشت، منو به خودش نزدیک کرد و گفت: ون دست

 تو میتونی. و انجامش میدی!  -

میرم. من  نه! نه، نمیتونم. من از این درد جون سالم به در نمیبرم. من دارم از بین  -

 انتخاب کردم که محو شم... که بمیرم! 

هاش صورتم رو به طرز دردناکی  سعی کردم ون رو از خودم دور کنم؛ اما ون با دست

 محکم گرفته بود. 

 گفت: 

تمومش کن! تو از بین نمیری. من این اجازه رو بهت نمیدم. ما باهم کاری رو انجام   -

ما از این ماجرا هم جون سالم به در میبریم.  میدیم که یه قرن و نیم پیش انجام دادیم.  

خیالی میزنن  تریم! و زمانی که بقیه عمدا خودشون رو به بیآسون نیست؛ اما ما باهم قوی

و طوری وانمود میکنن که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده؛ ما خودمون رو برای انتقام آماده 

 میکنیم. 

... تو عمق وجودم، دری که باز شده  نحویقدری تاریک و ترسناک شد که بهلحن ون به

 بود تا تمام جادوی درونم رو به این دنیا سرازیر کنه، با صدای محکمی بسته شد. 

 ور شد. آتیش درونم دوباره شعله

 پرسیدم: 

 انتقام؟  -

 تر میشدن. تدریج خروشانهایی که بهحرارت درونم رو حس میکردم... و شعله

 ومد. ی "انتقام" خوشم میاز شنیدن کلمه

 های ون که دو طرف صورتم رو نگه داشته بودن، کمی شُل شدن. گفت: دست

آره کوزت! مادرت فراموش کرده که من کی هستم؛ اما من که فراموش نکردم. هلن تو   -

تمام این مدت بیش از حد منو تحت فشار گذاشت و ازم سواستفاده کرد. پس من تظاهر  

ی من  ش برم... و وقتی ما باهم ازدواج کنیم، نقشههای اون پیمیکنم که قراره طبق برنامه

 شروع میشه! 

 های ون نقش بست و درنهایت، صورتم رو رها کرد.یه لبخند شیطانی روی لب

 کمی ازش دور شدم. 

 من داشتم یه رویِ جدید از ون رو میدیدم که قبلا هرگز ندیده بودم. 

 نابودگرش رو از من مخفی کنه. شدت محتاط بود تا این رویِ  ها بهون تو تمام این سال

این همون خوی ترسناکیه که باعث شده ون بین خدایان، لقب خدای نابودی و هلاکت رو  

 به دست بیاره.

 به حرف اومد: 

بعد از اینکه همسرم کُشته شد، منم تصمیم گرفتم که محو بشم و از بین برم... دقیقا   -

انجام بدی. من منتظر موندم تا انتقامم گرفته  همین کاری رو انجام دادم که تو سعی داشتی 



بشه و بعد آماده بودم که بمیرم و همسرم رو تو سفر جدیدش به دنیای پس از مرگ  

ی مادرت پیدا شد و یه دختر کوچولوی خوشگل رو انداخت  همراهی کنم. اما یهو سروکله

داشت. اون تو آغوشم! دختری که به کمکم نیاز داشت. به حمایت و حفاظت من نیاز 

دختر کوچولو نیاز داشت یه پدر داشته باشه. مادرت هیچوقت نفهمید که داره یه چیز  

 خیلی خیلی خطرناک بهم میده. 

 چه چیز خطرناکی؟ چون من که...  -

مادرت کسی رو به من داد که دوستش داشته باشم؛ اما فراموش کرد که من کی هستم.   -

دایی که تو خون غرق شده! تو فکر میکنی من  وَنیلور! خدای جنگ! سلحشور قدرتمند! خ 

ارزشت بجنگم و پیروز بشم؟! هلن سعی کرد با من بازی کنه. اون  نمیتونم با مادر بی

سعی کرد به تنها چیزی که تو این دنیا برام ارزشمنده، صدمه بزنه. من انقدر نگران از 

شب بازیش  ک خیمهدست دادن تو بودم که اصلا متوجه نشدم مادرت منو تبدیل به عروس

 .کرده. اما حالا به یاد میاره که من دقیقا کی هستم

 بازوی ون رو گرفتم و گفتم: 

قول بده! تو بهم قول میدی کمکم کنی تا انتقام بگیرم؟ از دربار طوفان! از مادرم! اصلا  -

 برام مهم نیست که چه بهایی بپردازم. من فقط میخوام انتقام بگیرم. 

 فت و پیشونیش رو به پیشونی من چسبوند. گفت: هام رو گرون شونه

.  تو قلبا و روحا دختر منی! من هرکاری لازم باشه انجام میدم تا تو رو زنده نگه دارم -

اگه تو میخوای که دشمنانت رو به خاک و خون بکشی، اگه این چیزیه که تو رو زنده  

 نگه میداره، پس من با کمال میل انجامش میدم. 

 ؟! شب عروسی چی -

 . خواب بشممن نمیتونم با ون هم

 ون همیشه برای من مثل یه پدر بود... پدری که هیچوقت نداشتم. 

و فکر کردن به اینکه با کسی بخوابم که مثل یه پدر دوستش دارم، منو حسابی  

 زده میکنه. وحشت

 ون گفت: 

 ما تظاهر میکنیم.  -

 اما دروغ گفتن...  -

 ما دروغ نمیگیم!  -

هایی که خشک شده بودن و به سمت پایین  هام کشید تا اشکرو زیر چشمانگشت شصتش  

 سر نخورده بودن رو پاک کنه. 

های کریس وقتی که  هاش به رنگ آبی روشن میدرخشید. نه مثل رنگ آبی چشمچشم

تر بود...  های ون روشنگرگش به سطح بدنش نزدیک میشد... نه! بلکه چشم

 یخ سفید! تر... درست مثل یه تیکه  ترسناک



ی امید رو توش  زده حالا جاش رو به نگاه مرگباری داده بود که میشد جرقهاون نگاه ماتم

 پیدا کرد. 

 مادرم واقعا احمق بود که فراموش کرده بود ون دقیقا کیه. 

 ها حکمرانی کنه، اون فرد قطعا ونه! اگه فقط یه نفر باشه که بتونه به پری

خودم فکر میکردم چه اتفاقی برای ون رخ داده که    و بخاطر همین بود که من همیشه با

 باعث شده تاج و تخت رو رها کنه. 

 ون روی زانوهاش ایستاد و گفت: 

به من اعتماد کن کوزت! من یه راهی پیدا کردم. و حتما عملیش میکنم. من مراقبت   -

حتما    هستم. هر کاری که لازمه انجام بدی تا زنده نگهت داره، من بهت اطمینان میدم که

 انجام میشه.

 حالا میتونستم نگاهمو از روی زمینی که روش افتاده بودم به سمت بالا سُر بدم. 

 هایی که داشتن منو تماشا میکردن رو ببینم. ی پریمیتونستم چهره

حرکت شده بودن؛ اما میشد حدس زد که قبل از هایی که به لطف جادوی ون بیچهره

 ول قضاوت کردن من بودن. هاشون مشغ حرکت شدن، با نگاهبی

 دوباره نگاهم رو به سمت ون چرخوندم. 

ی محکمی که تو  هاش رو محکم به همدیگه فشار میداد؛ اما من میتونستم ارادهلب

 وجودش شعله میکشید رو ببینم. 

 به حرف اومدم: 

 اگه این یه حُقه هست که منو زنده نگه داری... -

میپرسی که میخوام زنده بمونی؟ آره! بیشتر از هر  من حقیقت رو بهت گفتم. ازم  -

 چیزی، اینو میخوام.

 کلماتش رو آروم بیان میکرد؛ اما میتونستم حس کنم که لحنش لبریز از خشم و آتیش بود! 

 ادامه داد: 

حاضرم هرکاری کنم تا بهت یه دلیل دیگه برای زندگی بدم؟ آره! و وقتی که انتقامت   -

لیل دیگه پیدا میکنم تا تو رو زنده نگه دارم. من انقدر این کار  رو گرفتی، من بازم یه د

 رو ادامه میدم تا تو بالاخره تصمیم بگیری که میخوای دوباره بخاطر خودت زندگی کنی. 

 هام سرازیر شدن. گفتم: هام میسوختن و دوباره اشک چشم

 .من لیاقت تو رو ندارم -

 چرا، داری!  -

 ش کمی به سمت پایین خم شدن. هاصورتم رو قاب گرفت و شونه

 ادامه داد: 

چیز رو داری. من متاسفم که نتونستم بلایی  تو هیچوقت باور نمیکنی؛ اما تو لیاقت همه -

ی تو باور داشتم که قراره بینی کنم. منم به اندازهکه قرار بود سر کریس بیاد رو پیش



گیریم و بعدش به کمک همدیگه،  ... اما ما میتونیم انتقام ب چیز خوب پیش بره... اماهمه

 ادامه میدیم. 

 دوباره پیشونیش رو به پیشونی من چسبوند و گفت:

 باشه؟  -

ی خوبی باشه؛ اما میتونستم حس کنم مه غلیظ و مبهمی  ی ون، ایدهمطمئن نیستم که ایده

 که تو سرم جولان میداد، کمتر شده... و من یه هدف دارم.

 ست دارم.اینکه یه هدف داشته باشم رو دو 

 گفتم: 

 باشه! -

 هاش رو بست و برای یه دقیقه سرش رو به سمت پایین خم کرد.ون چشم

 بعد نفس عمیقی کشید و گفت: 

 ممنون!  -

 هام رو گرفت. ادامه داد:هاش رو باز کرد و دستچشم

میدونم الان چقدر برات سخته که دوباره روی پاهات وایستی. میدونم چقدر سخته که   -

ی بعد رو بگذرونی. اما من نیاز دارم که از جات بلند شی و همراه  دا و هفتهامروز و فر

های بعدی رو به  من تا محراب بیای. فقط همین یه کار رو انجام بده تا باهم بتونیم قدم

چیز رو  سمت جلو برداریم. روز به روز؛ دقیقه به دقیقه... من کمکت میکنم تا همه

... و من نیاز دارم که تو یه بار دیگه به من اعتماد  سر بذاری. من همیشه کنارتمپشت

 کنی. 

هام مدام  سرم رو به علامت مثبت تکون دادم، نمیتونستم از صدام استفاده کنم؛ چون اشک

 هام جاری میشدن.روی گونه

 هیچوقت تو زندگیم انقدر گریه نکرده بودم. 

ید به این احساس گناه و  ها باید متوقف بشن... که من بااینطور حس میکنم که این اشک

 ها خاتمه بدم... اما نمیتونستم. به این اشک

 ون ایستاد و منو هم از روی زمین بلند کرد. 

 دستش رو تکون داد و اثر جادو روی بقیه از بین رفت.

 هام حلقه کرد و منو به سمت محراب هدایت کرد. بازوش رو دور شونه

انجامش بدم. چون اگه این کار رو انجام بدم، میتونم  من این کار رو انجام میدم. میتونم 

 انتقام کریس رو بگیرم. 

 بازم انتقام بگیرم. خط و دغلمیتونم از دربار طوفان و از مادر هفت

 و بعد... 

 و بعد... 

 وقتش باهاش کنار میام. و بعد من نمیدونم که چه اتفاقی رخ میده؛ اما بعدا و به



*** 

 《کریس》

 

روشنایی اطرافم گرم و لبریز از عشق بود و من دلم میخواست که به خواب عمیقی فرو  

 برم؛ اما نمیتونستم. 

 من نیاز داشتم که برگردم.

کوزت صدمه دیده. میتونم از طریق پیوندمون که حسابی ضعیف و تیکه پاره شده، قلب  

دن کوزت رو  زخمی کوزت رو حس کنم؛ قلبی که هزار تیکه شده... میتونم درد کشی 

 حس کنم. 

مطمئن نیستم که چرا پیوند بینمون هنوز پابرچاست؛ اما وجود پیوندمون باعث میشه که  

گیر  درد کوزت چندین برابر بشه... و درد کشیدن کوزت، منو حسابی داغون و زمین

میکنه. تا زمانی که این پیوند کاملا از بین نره، من نمیتونم حرکت کنم... اما از طرفی  

 وام که از این پیوند دست بکشم. نمیخ

 شاید مشکل ما همین باشه. شاید تو تمام این مدت، مشکل اصلی من بودم!

حس میکردم تو اون روشنایی شناورم... و نمیدونستم که کدوم مسیر به بالا ختم میشه یا 

 نمیدونستم دارم به کجا میرم... یا حتی نمیدونستم چه اتفاقی رخ داده.

 انتها دیدم.  تدریج یه چیز متفاوت تو این روشنایی بیاما درنهایت، به

ی اون دیوارها بشم  دیوارهایی اطرافم رو فرا گرفته بودن... و فقط زمانی تونستم متوجه

 های اتاق رو نشون میدادن.های کمرنگی افتاد که گوشهکه چشمم به سایه

خوردم و پاهام  و بعد حس کردم که انگار دارم حرکت میکنم. به سمت پایین سُر  

 آرومی کف اتاق رو لمس کردن. به

چیز سفید بود. نمیتونستم بالای سرم سقفی ببینم. هر طرف رو که نگاه میکردم، فقط  همه

 با رنگ سفید مواجه میشدم.

 نگاهم رو اطراف اون فضا چرخوندم؛ اما من تنها بودم. 

 دم به راه رفتن.نمیتونستم مثل یه احمق فقط همونجا وایستم، بنابراین شروع کر

 تو این روشنایی بی حد و مرز فریاد زدم: 

 سلام؟!  -

من فکر میکردم یه نفر اینجا منتظرمه. این چیزیه که صداهای درون ذهنم بهم گفته  

چیز اطلاع دارن،  ها کی هستن و چطور از همهبودن... هرچند اینکه صاحب اون صدا

 گمونم خارج از درک و فهم من باشه.

ن، هر زمان که به مرگ فکر میکردم، همیشه تصورم این بود که شبیه سقوط  گذشته از ای 

 درون یه گودال عمیقه. 



رو میشم. و  انقدر پایین میرم و پایین میرم و پایین میرم که درنهایت با آستاروت روبه

 های گروهم رو میبینم. تک گرگینهاونجا، تک

 باشه!اما اینجا جهنم نیست. البته مطمئن نیستم که بهشت 

 مطمئن نیستم که اینجا کجاست؛ اما حداقل جهنم نیست. 

هیچ آتیش یا گوگرد یا زغالی اینجا دیده نمیشه. بنابراین میشه همین موضوع رو یه  

 پیروزی در نظر گرفت! 

 آرومی بیرون فرستادم.نفس عمیقی کشیدم و بازدمم رو به

 شایدم یه جای دیگه؟ خب! اینجا جهنم نیست. احتمالا بهشته... یا خیلی

 من نیاز دارم که با یه نفر حرف بزنم. من نمیتونم تا ابد اینجا تنها بمونم.

 به حرف اومدم: 

 سلام؟!  -

 کریستوفر متیوس! جفت کوزت آرگِنت!  -

ها به گوش میرسید و  یه صدای معنوی منو خطاب کرد. صدایی که انگار از تمام جهت

 منشا مشخصی نداشت. 

 گفتم: 

 بله!  -

 در مورد زندگیت چی داری که بگی؟  -

 زندگیم؟ 

 حس میکنم زندگیم خیلی مبهم و گُنگ بوده. 

 باید در جواب چی بگم؟ 

 به حرف اومدم: 

هاش  زندگی من واقعا و تقریبا مزخرف بود. من تو گروهی به دنیا اومدم که گرگینه -

به در بردم و    ها تقریبا منو کُشتن... چندین بار! اما من جون سالمشیطانی بودن. اون

ی کوتاه کنارشون زندگی  ها هلاک شدن. من درنهایت دوستانی پیدا کردم. یه دورهاون

ها و شیاطین شدم. بعد با جفتم ملاقات آشامخوبی داشتم تا اینکه درگیر جنگ با خون

. اما قبل از اینکه بتونیم پیوند بینمون رو تثبیت کنیم، از هم جدا شدیم و پیوندمون  کردم..

تقریبا از بین رفت. درواقع من دوست دارم که برگردم... اگه بتونم! میدونم... میدونم که  

ام رو بیان کنم. من تو زندگیم  این موضوع احتمالا خیلی غیرممکنه؛ اما من باید خواسته

ی زیادی بودم... اتفاقاتی که فکر میکردم احتمال  کنندهشاهد وقوع اتفاقات دیوونه

 وقوعشون صفره!

 آهی کشیدم و گفتم: 

 میتونم برگردم؟ میتونم برگردم پیش جفتم؟  -

 منتظر موندم؛ اما اون صدا دیگه پخش نشد. 



 گفتم: 

 هِی!  -

 گندش بزنن! 

 زمزمه کردم: 

 ی لعنتیم برگردم...فاک... من فقط میخوام به خونه -

  تقریبا این حرف رو خطاب به خودم زده بودم؛ اما کسی که با من صحبت کرده بود،

 ممکنه هنوز صدام رو بشنوه. 

 لعنتی! 

اینکه در مقابل خدا فحش بدی... البته اگه کسی که باهاش حرف میزنم، خدا باشه... به  

 هرحال اصلا کار درستی نیست. 

 من باید عذرخواهی کنم. 

 دوباره اون صدا رو شنیدم:

 من به عذرخواهی تو نیاز ندارم.  -

انتها به فضایی که  انگار از بیرون این روشنایی بییه موجود به سمت من قدم برداشت. 

 من درونش حبس شده بودم، وارد شد.

 ی آتشین هم تو دستش بود. پیراهن سفید و شلوار سفید پوشیده بود و یه نیزه

 هاش بود. ی منو جلب کرده بود، اون نیزه نبود؛ بلکه بالاما چیزی که توجه

های اما اینطور نبود! در مقایسه با بال من فکر میکردم این اتاق به رنگ سفیده؛

مانند این مرد که به رنگ سفید خالص و درخشان بود، روشنایی اطرافم اصلا  فرشته

 چیزی محسوب نمیشد! 

 به حرف اومد: 

 برخلاف تصورت، من خدا نیستم؛ اما من میخواستم باهات ملاقات کنم.  -

انگار یه جایی دیده بودمش؛ اما یه چیز آشنایی درمورد این مرد وجود داشت، طوری که 

 مطمئن نیستم کجا. 

 پرسیدم: 

 و شما؟!  -

 سمائیل!  -

اش  اون مرد نه لبخند میزد، نه سرش رو تکون میداد و نه کوچیکترین احساسی تو چهره

 مشخص بود. 

 اش دیده نمیشد. ردی از شوخی یا غرور هم تو چهره

 ش از سنگ ساخته شده بود. اون فقط به من خیره شده بود... طوری که انگار صورت

 گفتم: 

 خب... خیلی -



 این اسم برام آشنا بود؛ اما نمیتونستم چیزی به یاد بیارم... 

 به حرف اومد: 

 ی مقرب مرگ خطاب میکنن. بعضی از مردم منو فرشته -

 یه قدم به سمت عقب برداشتم.

تو سرم جولان   ی آتشین نترسیده بودم؛ اما حالا افکاری درمورد این مردمن از اون نیزه

 میده. 

 ادامه داد: 

 ترین چیزی که شاید بخوای درمورد من بدونی، اینه که من پدر کوزت هستم. مهم -

 و بعد من به یاد آوردم که زایرل تو میدون جنگ چه چیزی گفته بود. 

ی مقرب مرگ بود. مردی که بهش لقب "زهر  پدر کوزت یه آرکون نبود؛ بلکه فرشته

 خدا" داده شده. 

 م: گفت 

 ی مقرب، سمائیل! درسته! فرشته -

 بله!  -

ی کوزت تو پنهون کردن احساساتش و اینکه  العادهخب... حداقل حالا فهمیدم استعداد فوق

 اش بذاره، دقیقا از چه کسی بهش به ارث رسیده. روح روی چهرهیه نقاب خشک و بی

 تعجبی نداره که چرا این مرد برام آشنا به نظر میرسید. 

سر نذاشته بودم، حتما خیلی سریع متوجه میشدم که این  بدترین روز زندگیم رو پشتاگه 

 مرد پدر کوزته. 

ی  ی کوزت پر کرده بودم. بنابراین فورا متوجهمن دفترهای زیادی رو از نقاشی چهره

 شباهت این دختر و پدر میشدم. 

های  ... و چشمهای کوزت کمی پرُتر بودهاشون شبیه همدیگه بود؛ البته لبفرم لب

طور کلی،  هاشون... و بهتر بود؛ اما فرم چشمهای پدرش تیرهای کوزت هم از چشمقهوه

 فرم صورتشون شبیه همدیگه بود. 

 آره. این مرد، پدر کوزته.

 اگه این مرد نمیتونه منو به زندگی برگردونه؛ پس شاید بخواد به دخترش کمک کنه. 

 به حرف اومدم: 

کوچیکی از حال خراب کوزت رو حس کنم... که این یعنی، درد  من میتونم بخش  -

اندکی که من از طریق پیوند ضعیفمون حس میکنم، برای خود کوزت خیلی خیلی بدتره.  

من نمیتونم تحمل کنم که کوزت درد بکشه. من واقعا... واقعا میخوام که برگردم پیش  

نحوی به کوزت کمک  میتونی به  پذیر نیست... اگه تو کوزت؛ اما اگه این خواسته امکان

کوزت   کنی؛ من واقعا ازت ممنون میشم. هرکاری که بتونی انجام بدی تا احساس گناه

 تسکین پیدا کنه، خیلی خوبه! 



تا زمانی که خاطرات تو از ذهن کوزت پاک نشه، من نمیتونم احساس گناهش رو از   -

 بین ببرم. 

 دت دردناک و تلخ! شحرفش کاملا منطقی بود... و در عین حال به

اما هرچی که باشه، از دردی که کوزت در حال حاضر داره باهاش دست و پنجه نرم  

 میکنه، بهتره.

 به حرف اومدم: 

مشکلی نیست. اگه تو میتونی خاطرات منو از ذهن کوزت پاک کنی تا حالش بهتر بشه   -

 و به زندگیش ادامه بده؛ پس این کار رو بکن! 

 وضوع فکر کردم. برای یه لحظه به این م 

 گندش بزنن! 

این دقیقا مثل همون کاریه که کوزت تو دربار طوفان با من انجام داد... کوزت از 

 جادوی ماهش استفاده کرد تا خاطرات خودش رو از ذهنم پاک کنه. 

 دفعه یکی از ما مُرده... و این برای من، به معنی باخته! اما خب... این

 ک میکنه، پس من باید این کار رو انجام بدم. اگه فراموش کردن من به کوزت کم

 درست همونطور که کوزت حاضر شد این کار رو بخاطر من انجام بده.

 اما یه چیز دیگه هم این وسط وجود داره.

 گفتم: 

اگه تو میتونی این کار رو انجام بدی، من میخوام یه درخواست دیگه هم ازت داشته  -

 باشم.

 چه درخواستی؟  -

 .. تو میتونی. -

چیزی که میخوام بگم، واقعا تلخه... واقعا سخته؛ اما اگه من دیگه نمیتونم برگردم پیش  

 کوزت، پس باید مطرحش کنم. 

 گفتم: 

 تو میتونی...  -

 اما هرچقدر تلاش میکردم، نمیتونستم خودم رو وادار کنم که کلمات رو به زبون بیارم. 

 سمائیل به حرف اومد: 

داری به چی فکر میکنی... یا بهتره بگم میدونم که داری سعی  اوه! من میدونم که تو   -

میکنی به چی فکر کنی. تو ازم میخوای که یه شخص خوب رو سر راه کوزت قرار بدم.  

 یه همسر... درسته؟ 

هاش کمی به سمت بالا کشیده شدن... و گمونم فقط برای هفت  میتونستم حس کنم که گونه

 . ثانیه، لبخند کمرنگی تحویلم داد

 ادامه داد: 



 ی عشق نیستم؛ اما گمونم بتونم استثنا قائل بشم... البته فقط همین یه بار! من فرشته -

 بازدمم رو به بیرون فوت کردم. 

 این موضوع واقعا دردناک بود؛ اما بهترین کاریه که میشه برای کوزت انجام داد.

انه بهش عشق  من دلم میخواد که کوزت شاد باشه و کسی رو داشته باشه که خالص

 بورزه.

 گفتم: 

یه نفر که واقعا خوب و مهربون باشه... و در عین حال شوخ و بامزه! کسی که بتونه   -

ی کافی تو زندگیش نخندیده. کسی که بتونه شخصیت  کوزت رو بخندونه. کوزت به اندازه

اش میزنه، ببینه. کسی که هرگز  واقعی کوزت رو زیر نقاب سرد و خشکی به چهره

 جوره بهش توجه کنه. ش نکنه و همهسرزنش

 وَ؟  -

. گرگینه نباشه؛ چون ظاهرا هیچ چیزی  یه جنگجوی خوب باشه. کسی که قدرتمنده -

 وجود نداره که بتونه پیوند یه گرگینه با ماه رو از بین ببره... 

 اوه! -

  کمی سرش رو کج کرد... و من به این فکر میکردم که احتمالا این تنها واکنشیه که من

 ی تعجب از این مرد دریافت کنم. میتونم به نشونه

 گفت: 

 این موضوع اصلا درست نیست.  -

 لعنتی! 

 نمیخواستم بپرسم؛ اما باید میپرسیدم: 

ای برای شکستن پیوند ماه پس من اشتباه انجامش دادم؟ طلسم یا جادو یا چیز دیگه -

 خبر بودم؟ وجود داشته که من ازش بی

 نه!  -

و خدا رو شکر کردم که گرگم فعلا جایی نیست که بتونم بهش دسترسی  هام رو بستم  چشم

کننده و رواعصاب هست ی کافی ناامیداندازههای پدر کوزت بهداشته باشم؛ وگرنه حرف

 . که... قطعا میتونست گرگم رو کُفری کنه

و  هام رو باز کردم و امیدوار بودم بتونم از این مرد جوابی دریافت کنم که نصف  چشم

 نیمه نباشه.

 گفتم: 

ای رو  کنندهمن دو روزه که از نظر احساسی شدیدا تحت فشار هستم و اتفاقات سردرگم -

هم از سر گذروندم. من هرگز اهل بازی کردن نبودم و نیستم. و اگه الان یه مُرده  

 محسوب میشم؛ پس احتمالا هیچ راهی برای تغییر این وضع وجود نداره.



ش رو رها کرد؛ اما اون نیزه اصلا حرکت نکرد؛ بلکه سرجاش باقی  ی آتشین سمائیل نیزه

 موند، طوری که انگار سمائیل هنوز اون رو تو دستش نگه داشته بود. 

 گفت: 

 منم نمیخوام باهات بازی کنم. بیا بشین.  -

 روم ظاهر شد.دستش رو تو هوا تکون داد و یه میز با دوتا صندلی روبه

بودن و نقش و نگارهای زیبایی روشون حک شده بود... تقریبا  ها فلزی میز و صندلی

 های درجه یک استفاده میشد. ها و کافههایی بودن که تو رستورانمثل میز و صندلی

 محکم، راحت و کاربردی!

شده روی  ی همین نقش و نگارهای حکو من حدس میزدم که این مرد دقیقا به اندازه

 میز، پیچیده هست! 

 گفتم: 

 !باشه -

 روی سمائیل نشستم. صندلی رو عقب کشیدم و بعد روبه

 ای نداشتم.ی دیگهدرواقع جز نشستن روی اون صندلی و اطاعت از این مرد، چاره

 پرسید: 

 چرا دخترم رو دوست داری؟ -

فکر کنم موضوع بحثمون درمورد پیوند ماه من بود؛ اما ظاهرا سمائیل تصمیم گرفته که  

 یهو بحث رو تغییر بده. 

 هرچند که اهمیتی هم نداشت... چون من مُرده بودم. 

ای داره؛ اما این مرد، پدر کوزته. پس  مطمئن نبودم که جواب دادن به این سوال چه فایده

 جورایی با عقل جور درمیاد که بخواد جواب این سوال رو بدونه. یه

 و شاید جواب این سوال بهش کمک کنه تا شخص بهتری برای دخترش پیدا کنه. 

 جواب دادم: 

داشتنی، باملاحظه و قدرتمنده. اون حاضر شد خودش رو تو خطر  چون کوزت دوست -

بندازه و ریسک این موضوع که ممکنه ارتباطش با خانواده و مردمش متشنج بشه رو به  

جون بخره تا به ما کمک کنه. و حتی یه بار هم نشد که در ازای لطفش، از ما چیزی  

 .بخواد

دش رو فدا کرد تا به ما تو جنگ با شیاطین کمک کنه... و حالا  کوزت آزادی خو 

 مجبوره تو درباری که ازش متنفره، زندگی کنه.

 اون حتی یه بار هم از این وضع شکایت نکرد. 

هامون نگفت که تمام فشارهایی که تو خونه بهش تحمیل  ی دوستاون حتی هرگز به بقیه

 ده.میشه؛ بخاطر کاریه که برای ما انجام دا

 ادامه دادم: 



کوزت همیشه برای کمک به اطرافیانش، از خودش میگذشت... و هیچکس نمیتونست   -

های این دختر نهفته شده رو بفهمه. هیچکس درمورد مفهومی که  حقیقتی که تو حرف

پشت کلماتش مخفی شده بود یا اینکه مجبور شده چه چیزهایی رو به زبون نیاره؛ فکر  

 . عا نیاز داشت که یه نفر درکش کنهنمیکرد. اما کوزت واق

 .من فکر میکردم میتونم این نیازش رو برآورده کنم و باعث بشم که بخنده

روح دیدم... و فهمیدم کوزت یه دختر  من کوزت واقعی رو زیر اون نقاب خشک و بی

 العاده، مهربون و شیطونه! فوق

 ادامه دادم: 

ردم که یه قهرمانم؛ چون کوزت به این  هر زمان که باعث میشدم بخنده، احساس میک  -

های بیشتری تو زندگیش نیاز داشت. بخاطر  ها نیاز داشت. کوزت به لذتخنده

هایی که تو زندگیش کشید، میتونست یه دختر افسرده، دلسردکننده و خودخواه  سختی

شدت مهربون و فداکار بود... و هر چی در توان داشت رو برای کمک  باشه؛ اما اون به

. من عاشقشم؛ اما من حالا اینجام؛ پس باید  هاش به کار میگرفت. من فقط..ه دوستب 

العاده رو برای کوزت انتخاب کنی،  .. اگه تو میتونی یه فرد فوقبیخیال کوزت بشم. اما.

 وقت... اون

 سمائیل سرش رو تکون داد و گفت: 

 خب! باشه. خیلی -

 بازدمم رو بیرون فرستادم.

هام اجازه بدم که جلوی آقای صورت سنگی،  میسوخت؛ اما نمیتونستم به اشکهام چشم

 هام جاری بشن.روی گونه

 گفتم: 

 باشه! -

چیز  کوزت کسی رو پیدا میکنه که میتونه خوشحال و خوشبختش کنه... که این یعنی همه

 راه میشه. روبه

 کوزت حالش خوب میشه.

 پس خوبه! 

ام دور  م و سعی کردم تمام احساساتم رو از چهرههامو روی شلوار جینم کشیدکف دست

 کنم. 

 این تصمیم خوبیه. درد داره؛ اما باید عملی بشه.

من نمیتونم کوزت رو به خودم متصل و محدود کنم درحالی که اون هنوز زنده هست و  

 حق زندگی داره.

 یه قیچی تو دست سمائیل ظاهر شد. 



نظر میرسید که حسابی تیز و برّنده هستن. و  های قیچی نقره ای و کوتاه بودن و به  تیغه

 هم متصل میشدن، شبیه یه خنجر کوچیک به نظر میرسیدن. وقتی به

 ی قیچی پر زرق و برق و طلایی بود و اگه اشتباه نکنم، کمی میدرخشید. دسته

سمائیل دستش رو به سمتم دراز کرد و چیزی رو گرفت که من نمیتونستم ببینم... و بعد  

 به نظر میرسید که انگار دارم به سمت سمائیل کشیده میشم. اینطور  

 این کشش شدیدتر شد... تا جایی که رسما روی میز خم شدم. 

 پرسیدم: 

 چه اتفاقی افتاده؟  -

 ی میز رو محکم گرفتم تا از سُر خوردن خودم روی میز جلوگیری کنم. لبه

ه که یه قیچی طلایی با  من میخواستم به پدر کوزت اعتماد کنم؛ اما عملا چیزی نموند

 های تیز تو سرم فرو بره. تیغه

 ی کوچیک کافیه تا نابود بشم! و برای همچین سلاح تیز و مرگباری، ظاهرا یه ضربه

 سمائیل به حرف اومد: 

 حرکت بمون.یه لحظه صبر کن! من باید پیوند درست رو پیدا کنم. بی -

 هام نگه داشت.نزدیکی از چشمی خیلی  های قیچی رو تو فاصلهو بعد تیغه

 تا جایی که میتونستم سرم رو به عقب سوق دادم و با لحن تندی گفتم: 

 حواست به این قیچی هست؟؟؟!  -

 اوه، حواسم هست!  -

 هاش چیزی رو برید. یهو قیچی رو تو سرم فرو کرد و انگار با تیغه

ام پخش  اش تو جمجمهصدای پاره شدن اون پیوند رو درون سرم شنیدم. صدای آزاردهنده 

تک  شد و لرزشی رو به سرم تحمیل کرد... طوری که این لرزش رو تو تک

های بدنم حس کردم... مثل این بود که انگار میخواستم  هام و سلولهام، ماهیچهاستخوان

 تغییرشکل بدم؛ اما نمیتونستم. 

 و همچنان این وضع مدام بدتر میشد.

 تقریبا چیزی نمونده بود که پخش زمین بشم.روی صندلیم سقوط کردم... و 

 سختی نفس میکشیدم و تو همون وضع به حرف اومدم: به

 این دیگه چه کوفتی بود؟؟  -

 یهو ایلای کنار میز ظاهر شد و به حرف اومد: 

 چه اتفاقی افتاده؟  -

ریخته بود. پیراهن سفیدی که همیشه تو تنش میدیدم، حالا  موهاش حسابی آشفته و بهم

 هاش حسابی گود افتاده بود و تیره شده بود. ف و شلخته به نظر میرسید... و زیر چشمکثی 

 در یک کلام، افتضاح به نظر میرسید. 

 اش از شدت عصبانیت مثل گوجه، قرمز شد. گفت: ایلای به سمت من چرخید و چهره



 . جا رو دنبالت گشتم و پیدات نکردمگندت بزنن بچه! دهنم سرویس شده بس که همه -

 اش از روی من برداشته شده. بعد به سمت سمائیل چرخید و من خوشحال بودم که توجه

 این آرکون حسابی کُفری شده بود و از عصبانیت رو به انفجار بود. 

 انتهای اطرافمون پرتاب کرد. ایلای میز رو بلند کرد و اون رو به سمت روشنایی بی

 خطاب به سمائیل گفت: 

 ی که بلایی سر این پسر نمیاد! من فکر میکردم تو گفت  -

 آرومی به من اشاره کرد و گفت: سمائیل با خونسردی کامل، به

 و خب میبینی که حالش خوبه.  -

 ایلای به سمتش قدم برداشت و گفت: 

 اما اون مُرده!  -

سرعت به دست منتظر سمائیل برگشت؛ اما سمائیل هنوز روی صندلیش  ی آتشین بهنیزه

ایلای که از عصبانیت کنترلش رو از دست داده بود، نگاه میکرد    نشسته بود و طوری به

 که انگار اصلا چیز مهمی نیست. 

کاری این دوتا واقعا برام جالب بود؛ اما حالا که ایلای اینجاست،  با اینکه تماشای کتک

 هام رو میخوام. من جواب سوال

 خطاب به ایلای پرسیدم: 

ستادی؟ چرا منو به دربار طوفان بردی،  چرا منو به همچین ماموریت مزخرفی فر -

 درحالی که درنهایت به مرگ من ختم شد. 

دلم میخواست از دست ایلای عصبی باشم و بخاطر تمام چیزهایی که اشتباه پیش رفت،  

 سرزنشش کنم... اما این اتفاق که تقصیر ایلای نیست. 

 اشه. هام رو جایی تخلیه کنم که درست و منطقی بلازمه که خشم و سرزنش

 ایلای که ذهنم رو خونده بود، به حرف اومد: 

 دقیقا حق با توعه! این اتفاق تقصیر من نیست.  -

 انگشتش رو به سمت سمائیل نشونه گرفت و ادامه داد:

 این اتفاق تقصیر جنابعالیه! -

 سمائیل با خونسردی گفت:

 چیز طبق نقشه پیش رفت. همه -

 اش باشه؟ اتفاق نحس چطور میتونه بخش از نقشهاین مرد عقلش رو از دست داده؟ این 

 قلب کوزت شکست و منم مُردم! 

 یهو گفت: 

 تو باید میمُردی!  -

 هام جواب میداد. پرسیدم: از روی صندلیم بلند شدم. بالاخره یه نفر داشت به سوال

 چرا؟  -



اون  برای از بین بردن پیوندت با ماه، لازم بود که بمیری! من فقط زمانی میتونستم  -

پیوند کوچیکی که تو رو به دربار ماه مرتبط میکرد رو پاره کنم که تو مُرده باشی! حالا  

 . ی خودش تبدیل کنههیچ پری نمیتونه تو رو به اسیر یا برَده

درست همون لحظه، با خودم فکر کردم که این مرد اصلا احساس داره؟؟ یا شایدم احمقه؛  

 چون... 

 یهو به حرف اومد: 

 احمق نیستم. من  -

پس چی هستی؟! آخه دیگه اهمیتی نداره که هیچ پری نمیتونه منو اسیر کنه. چون من   -

 مُردم! 

 سرش باز شدن. گفت: های باشکوهش پشتسمائیل از روی صندلیش بلند شد و بال

تو باید میمُردی تا من بتونم پیوندت با ماه رو قیچی کنم. اما حالا تو به زندگی   -

 برمیگردی. 

 ی به حرف اومد: ایلا

 منظورت چیه که به زندگی برمیگرده؟  -

تر شد... و اینطور به نظر میرسید که آماده هست تا یه مشت تو  ایلای به سمائیل نزدیک

 صورت سمائیل پیاده کنه.

 و اگه این اتفاق رخ بده، کاملا مطمئنم که از تماشای دعوای بینشون لذت میبرم! 

 سمائیل گفت: 

 رمیگرده ایلایوس! پس آروم باش. اون به زندگی ب  -

 ریخت بشه. های ایلای مشت شدن و من میدونستم که اوضاع قراره حسابی بیدست

 کورن میداد!کاش یه نفر الان بهم پاپ

 ایلای گفت: 

 بدن کریس سوخت سَم! اون نمیتونه برگرده.  -

 یه لحظه وایسا ببینم! اون الان چی گفت؟! 

 پرسیدم: 

 من سوختم؟ چطور؟؟  -

 سمائیل گفت: 

 نه! بدن کریس کاملا سالمه. -

رومون ظاهر شد... این یکی  هاش بشکن زد و دوباره یه میز روبهبعد با انگشت

 تر بود... و بدن من روش دراز کشیده بود!بزرگ

 زمزمه کردم: 

 یا عیسی مسیح!  -

 جونم دور بشم.چند قدم به عقب سکندری خوردم و سعی کردم از بدن بی



 : سمائیل گفت

 عیسی مسیح نه! این تویی؛ کریستوفر متیوس!  -

 چشم بسته غیب میگه! معلومه که میدونم خودمم.

 گفتم: 

 میدونم.  -

 بدنم سالم به نظر میرسید. کاملا عادی. 

هایی  ام کاملا محو شده بود. حتی از سوراخسینهی شمشیر زایرل روی قفسهجای ضربه

 مام بدنم رو فرا گرفته بود، خبری نبود. که روی لباسم ایجاد شده بود یا خونی که ت 

 ی عجیبی بود. نگاه کردن به بدنم، واقعا تجربه

جون خودم  به سمت ایلای چرخیدم... طوری که انگار نمیتونستم بیشتر از این به بدن بی

 نگاه کنم. 

 پرسیدم: 

 این مرد همیشه انقدر خشک و جدیه؟!  -

 . خارج از دسترس بقیه!ونهآره! بخاطر همینه که اغلب اوقات اینجا میم -

 ایلای آهی کشید و خطاب به سمائیل گفت: 

 خب... تو منو گول زدی سَم! این دفعه رو تو برُدی. خیلی -

 کوزت دختر منه. من حواسم بهش هست و مراقبشم. -

 به من نگاه کرد و ادامه داد:

ت برگردی؟  های گروهفکر میکنی چه کسی این ایده رو تو ذهنت انداخت که به زمین -

های  و اونجا یه پناهگاه بسازی؟ تو و کوزت اونجا خوشحال خواهید بود. کوزت سال

ی توعه که خوشبختش کنی  زیادی رو منتظر موند تا تو به دنیا بیای... و حالا، این وظیفه

ای که تو شهر بود... اجازه نده یه نفر  شده و باعث بشی هرروز بخنده. اون فروشگاه تخته

جا رو باز کنه. یکی از آرزوهای کوزت اینه که یه فروشگاه داشته باشه... دیگه اون

 هرچند که تا حالا این موضوع رو مطرح نکرده؛ اما تو این کار رو براش انجام بده. 

 سرم رو تکون دادم و... سعی کردم با این کار به سمائیل اطمینان بدم. 

 گفتم: 

 خواد، انجام بده. حتما! آره! کوزت میتونه هرکاری که دلش می -

 اگه من به زندگی برگردم، حتما این رویا رو برای کوزت تبدیل به واقعیت میکنم. 

 سمائیل گفت: 

 من نیاز دارم که تو این کلمات رو بنویسی!  -

 و یهو یه کاغذ قرارداد روی میز ظاهر شد.

 بودن. هاش حسابی ریز  تر بود و نوشتهاون قرارداد حتی از کتاب مقدس هم ضخیم



در حال حاضر نمیتونم متن بلند اون قرارداد رو کامل بخونم... مخصوصا که بدون  

 بین واقعا نمیتونم از پس خوندن اون کلمات ریز بربیام.ذره

 پرسیدم: 

 تو این قرارداد چی نوشته شده؟ -

 نه اینکه برام اهمیتی داشته باشه.

دیگه خبری از پیوندم با ماه نیست؛  اگه پدر کوزت منو به زندگی برگردونه درحالی که 

 خب من حاضرم هر چیزی که این مرد میخواد رو امضا کنم. 

 به حرف اومد: 

هاش رو  اینکه تو عاشق دخترم میمونی. باهاش خوب رفتار میکنی. نیازها و خواسته -

تو اولویت قرار میدی. ازش محافظت میکنی. براش ارزش قائل میشی. من ازت نمیخوام 

کوزت باشی؛ اما شما هردوتون باید به همدیگه احترام بذارین. نباید به همدیگه    که تسلیم

 خیانت کنین و... مواردی از این قبیل! 

 مواردی از این قبیل؟ 

مطمئن نیستم که این عبارت دقیقا چه مفهومی داره؛ اما از طرفی مطمئن نیستم که اصلا  

 برام مهم باشه. 

ون اشاره کرد، از خیلی وقت پیش تبدیل به اهداف  چون تمام چیزهایی که پدر کوزت بهش

 من شدن. 

برداش  اما من واقعا نمیخوام که با این قرارداد روحم رو تقدیم این مرد کنم یا فرمان

 بشم... 

 سمائیل به حرف اومد: 

نه، همچین چیزی نیست. تو آزادی که هر طور دلت میخواد عمل کنی... کاملا با میل   -

 ی خودت. و اراده

 العاده هست و منم احمق نیستم که ازش بگذرم. یه قرارداد فوق این

 پرسیدم: 

 خودکار کجاست؟  -

 روی صورتم ظاهر شد و من فورا تو هوا قاپیدمش. یه خودکار طلایی دقیقا روبه

همونطور که باعجله مشغول امضا کردن اون قرارداد بودم، صدای کشیده شدن نوک  

 خودکار روی کاغذ تو فضا پخش شد. 

 فتم: گ

 خب! دیگه باید چیکار کنم؟ خیلی -

 ... تقریبا آخرای مراسمه! کوزت الان داره با ون ازدواج میکنه -

سمائیل انقدر سرد و خشک این حرف رو بیان کرد که من چند لحظه زمان نیاز داشتم تا  

 کلماتش رو هضم کنم. 



 ازدواج با ون؟ 

 گفتم: 

 یه لحظه صبر کن ببینم! چی؟؟؟  -

 بهتره عجله کنی؛ وگرنه خیلی دیر میشه.  -

 چی!  -

دستش رو تو هوا تکون داد و درست همون لحظه من به سمت زمین سقوط کردم تا به  

 زندگی برگردم و مطمئن بشم که جفتم با ون ازدواج نمیکنه. 

 سمائیل نمیتونست این قضیه رو زودتر برام توضیح بده؟؟ 

 گندش بزنن! 

*** 

 《کوزت》

 

هام تحت هیچ شرایطی  هام رو متوقف کنم... واقعا سعی کردم؛ اما اشکگریهسعی کردم 

 هام رو کنار بزنم. متوقف نمیشدن... و من حتی سعی نمیکردم که اشک

هام به سمت گردنم سُر میخوردن و درنهایت جذب لباسم میشدن... طوری که  اشک

 هام خیس شده بود. قسمت جلویی لباسم تقریبا از اشک

 هام، اصلا صدای کشیش رو نمیشنیدم... حتی برام مهم هم نبود. هقهقبا وجود 

هر زمان که لازم بود، سرم رو تکون میدادم. و زمانی که ون با آرنجش بهم سقلمه  

 . میزد، جواب میدادم

 فرما شد.اما یه لحظه بعد، سکوت سنگینی تو فضا حکم

 . ش چیهشنیدم که مادرم اسمم رو فریاد زد؛ اما نمیدونستم علت 

 به ون نگاه کردم و پرسیدم: 

 این زن چی میگه؟  -

سرم  دهن ون از شدت شوکی که بهش وارد شده بود، باز مونده بود و به چیزی که پشت

 قرار داشت، خیره شده بود. 

 به همون سمت چرخیدم تا ببینم ون به چی نگاه میکنه. 

 دوباره پخش زمین شدم. سرم افتاد، سقوط کردم و به محض اینکه چشمم به پشت

 گفتم: 

 اوه، خدای من!  -

 هامو محکم روی همدیگه فشار دادم.هام گرفتم و پلکسرم رو با دست

 زمزمه کردم: 

 من عقلم رو از دست دادم ون! -



 نگاهم رو به سمت ون چرخوندم و ادامه دادم: 

از دست دادم. من اونجا کریس رو میبینم! اما کریس که مُرده. پس... من واقعا عقلم رو  -

 من نیاز دارم از اینجا خارج بشم. این مراسم تموم شد؟ میتونیم اینجا رو ترک کنیم؟ 

 سرم ایستاد.های آروم کسی رو شنیدم که به من نزدیک میشد... و دقیقا پشتصدای قدم 

 به حرف اومد: 

 گفتی چی تموم شد؟  -

 دار!این صدای آشنای کریس بود... همون صدای خش

 ... یا...حتما یه توهمه یا یه جادوی شیطانیاما این 

 وار دستی رو روی کمرم حس کردم و خشکم زد. حرکت نوازش

هام میلرزیدن؛ اما من خودم رو وادار کردم که به اون سمت بچرخم... تا از روی  دست

 سرم نگاه کنم... تا ببینم این فرد واقعا کریس خودمه؟! ام به پشتشونه

 روی زمین زانو زده بود. گفت: روی من،  کریس روبه

 سلام! -

 و یکی از اون لبخندهای جذاب و اغواگرش رو تحویلم داد. گفت: 

 افتضاح به نظر میرسی عزیزم!  -

هام جاری میشدن... و  هام با سرعت بیشتری روی گونههام بلند شد و اشکهقصدای هق

 هام صورتم رو پوشوندم. من با دست

 کریس به حرف اومد: 

! منظورم این بود که لباست خیلی قشنگه؛ اما واقعا لازمه که یه نفر آرایش  لعنتی -

صورتت رو پاک کنه. منظورم اینه که... چرا برای آرایش کردنت از جادو استفاده 

ها رایج نیست؟؟ یا اینکه شما واقعا تو  نکردن؟ مگه استفاده از جادو یا طلسم بین شما پری

 سلیقه هستین؟ این زمینه بی

 خش چیزی رو شنیدم و بعد صدای کریس که میگفت: ی خشصدا

 مرسی ون!  -

 هام رو از روی صورتم برداشتم و دیدم که کریس داره از ون یه دستمال میگیره.دست

 بعد خطاب به من گفت: 

 بیا اینجا ببینم!  -

 حرکت شده بودم. وقتی صورتم رو تمیز میکرد، من کاملا بی

 . من نمیتونم... چه اتفاقی رخ داده؟ من نمیفهمم

 به سمت ون چرخیدم و گفتم: 

 تو هم کریس رو میبینی؟ یا من کاملا عقلم رو از دست دادم؟! -

 های ون اشک جمع شده بود. گفت: تو چشم

 آره، میبینمش کوکو! کریس اینجاست. اون واقعیه!  -



 مادرم دوباره فریاد کشید:

 کوزت!  -

 اش گرفتم. اما من نادیده

 زندگیم، من مادرم رو نادیده گرفتم.  برای اولین بار تو 

وقتی دوباره اسمم رو فریاد کشید، ون به سمتش قدم برداشت تا سد راهش بشه که به من  

 نزدیک نشه. 

ون با عصبانیت چیزهایی خطاب به مادرم زمزمه کرد؛ اما من به چیزی اهمیت  

 رو... های آبیش  نمیدادم... جز اینکه کریس رو تماشا کنم... مخصوصا چشم

هایی که روی  ام کشید و رد اشکوار روی گونهشصتش رو نوازش کریس انگشت

 صورتم جاری میشدن رو دنبال کرد. 

 گفت: 

 راه بشه.چیز قراره روبهعزیزدلم! من حالم خوبه. حالا من اینجام. همه -

 من نمیفهمم...  -

 هام رو پاک کردم. ام رو گرفتم و اشکی لباس احمقانهلبه

 هام سرازیر میشن؟ هام هنوز روی گونهلا اینجاست. پس چرا اشککریس حا 

 ادامه دادم: 

 من دیدم که تو مُردی!  -

 هام رو پاک کردم و گفتم: دوباره اشک

 . بدنت سوخت -

 نه! بدنم پیش پدرت بود. و درضمن، پدرت پیوند ماه منو از بین برد.  -

 نفسم بند اومد. 

 دستمو روی دهنم گذاشتم و گفتم: 

 اوه، خدای من! پدرم این کار رو کرد؟ اون واقعا این کار رو کرد؟  -

 ی کریس خیره شدم. با دقت و اشتیاق! به چهره

 گفتم: 

 بلندت خبری نیست.   موهات اصلاح شده. و دیگه از ریش -

 چی؟!  -

 دستشو به سر و صورتش کشید و گفت: 

 رش بیام.گمونم پدرت فکر کرده بود بهتره مرتب و آراسته به دیدن دخت  -

 دوباره مادرم فریاد کشید:

 کوزت!  -

طوری که مادرم اسمم رو با لحن کشیده خطاب میکرد؛ میدونستم که اصلا خوشحال  

 نیست. 



صداش آغشته به زهر مهتاب بود... و من با خودم فکر کردم که مادرم همیشه همینطور  

 بوده؟! 

ی واقعی  یچوقت چهرهایه که همه درموردش حرف میزدن... اما من ه این همون ملکه

 مادرم رو ندیدم. 

های این زن رو  بازیها و دغلها، دوروییگریهای خودم تمام حیلهاما الان دارم با چشم

 میبینم. 

 خیلی احمق بودم که این زن رو باور داشتم و بهش اعتماد میکردم. 

های درموردش حرفگر و شروریه... میدونستم مردم من میدونستم مادرم چه زن حیله

ی متفاوت مادرم خبر  خوبی نمیزنن... اما همیشه با خودم فکر میکردم که من از چهره

 ای که مهربون و دلسوز دخترشه! دارم؛ چهره

 ی واقعی این زن، همینه!اما اشتباه میکردم. چهره

ر ماه رو  های درباو الان دارم به این فکر میکنم که... احتمال دلیل اینکه مادرم تمام پری

های  از دروغ گفتن منع کرده، فقط بخاطر این بوده که کار خودش رو آسون کنه و نقشه

 کثیفش رو پیش ببره. 

میتونستم بشنوم که ون داره سعی میکنه راه مادرم رو به سمت من مسدود کنه؛ اما  

 میدونم که باید تو همین لحظه و تو همین مکان با مادرم دست و پنجه نرم کنم. 

 به حرف اومد:  مادرم

 نمیخوای حیوون خونگیت رو بهم معرفی کنی؟  -

 صدای مادرم لبریز از خشم بود... طوری که قبلا هرگز اینطوری ندیده بودمش. 

کدوم از  قطعا باید از مادرم میترسیدم یا فرار میکردم یا از کریس دفاع میکردم... اما هیچ

 این کارها رو انجام ندادم.

 ای برام مهم نیست. ست. نفس میکشه. پس هیچ چیز دیگهکریس اینجاست. زنده ه

 هیچی اهمیت نداره... به جز یه چیز! 

 به سمت جلو خم شدم تا نزدیک گوش کریس زمزمه کنم: 

 پیوندت با ماه؟ واقعا از بین رفته، درسته؟  -

 هاشو به گوشم چسبوند و زمزمه کرد: کریس لب

 آره، از بین رفته.  -

 تو مطمئنی؟  -

 آره! -

 گرگت چی؟  -

فکر میکردم گرگم رو از دست دادم؛ اما وقتی به زندگی برگشتم، متوجه شدم که هنوز   -

 تو وجودم زنده هست. من هنوز گرگم رو دارم... و حالش خوبه! 

 عالیه! واقعا عالیه!



 گفتم: 

 ی چیزها رو بعدا برام تعریف کن. پس بقیه -

.. و حالا وقتشه که قدم بعدی رو تو این  مهترین اطلاعاتی که نیاز داشتم بدونم رو فهمیدم.

 ماجرا بردارم. 

هام از روی زمین بلند شدم و یه لحظه حس کردم بخاطر این حرکت ناگهانی، چشم

سیاهی میرن... اما من یه پری هستم. حتی اگه بیشتر از هشت روز هم تو این وضعیت  

 باقی بمونم، بازم به این راحتی کُشته نمیشم. 

 فتم: خطاب به مادرم گ

 مامان! این کریستوفر متیوسه! جفت من!  -

 ها رو تمومش کن. لطفا کوزت! این چرت و پرت -

 به سمت کریس چرخید و گفت: 

 همین الان اینجا رو ترک کن!  -

میتونستم گرمای بدن کریس رو که پشت سرم ایستاده بود، حس کنم... و من منتظر بودم  

نمیتونستم از ته قلبم باور کنم که پیوند ماه کریس از  که کریس اینجا رو ترک کنه؛ چون  

 بین رفته... اما... 

 کریس خطاب به مادرم جواب داد: 

 نه!  -

تو صدای کریس خوشحالی موج میزد و من میدونستم اگه سرم رو به سمتش بچرخونم،  

 هاش میبینم. قطعا یه لبخند کوچیک روی لب

 های مادرم از شدت تعجب گشاد شدن. گفت:چشم

 زانو بزن گرگ گستاخ! -

قدرت و جادویی که تو دستور قاطع و خشمگینش حس میشد، منو وادار کرد که به عقب  

 سکندری بخورم... و درنهایت به بدن کریس برخورد کردم. 

 بازوی کریس دور کمرم حلقه شد و منو محکم نگه داشت تا پخش زمین نشم. 

 به حرف اومد: 

 زنم! نه! من هرگز جلوی تو زانو نمی  -

 اخم غلیظی رو پیشونی مادرم نقش بست. به کریس خیره شد و گفت: 

 تو چی هستی؟!  -

ی این دنیا نباشم؛ اما ام! و دخترت جفت منه. من شاید قدرتمندترین گرگینهمن یه گرگینه -

ای هستم که موفق شدم پیوند ماهم رو بشکنم! بنابراین نه! من هرگز مطیع و  تنها گرگینه

ای که تو این دربار وجود داره، نمیشم! اگه میخوای زانو بزنم،  هر پری دیگه تسلیم تو یا

 سعی کن وادارم کنی! 



اگه جنگ و دعوا چیزیه که تو میخوای، ما اینجا هر چقدر که دلت بخواد، تقدیمت   -

 میکنیم سگ پررو! 

 مادرم داره جفتم رو تهدید میکنه؟! 

 ی بینمون رو زیر پا بذاره!که بخواد معاملهنه! اون نمیتونه همچین کاری کنه... مگه این 

 برای اولین بار از وقتی که وارد این کلیسا شدم، بادقت فضای اونجا رو برانداز کردم. 

 مادرم سنگِ تموم گذاشته بود. 

آسمون زیبای شب که بالای سرمون خودنمایی میکرد و درواقع چیزی جز توهم و جادو  

 العاده به نظر میرسید. نبود، فوق

ماه کامل تو آسمون میدرخشید... و حتی کهکشان راه شیری هم تو تاریکی آسمون شب،  

 خودنمایی میکرد. 

سقف آسمونی اینجا ارتفاع کمی داشت... انقدر کم که به نظر میرسید میتونم دستم رو به  

های درخشانش رو به چنگ بیارم و با خودم به خونه  سمتش دراز کنم، یکی از ستاره

 ببرم. 

های پودری سفید ریخته بودن که زیبایی فضای کلیسا رو چندین  ها اکلیلمام نیمکتروی ت

 برابر میکرد. 

 های دربار ماه پرُ شده بودن. ها خیلی زیاد بود و همشون توسط پریتعداد نیمکت

های دربارهای دیگه هم تو این کلیسا دیده میشدن... اما خب تمام  البته تعداد کمی از پری

 ار ماه تو این مراسم حضور داشتن.های درب پری

چقدر این مراسم براشون جالب بوده که همشون اینجا حاضر شدن تا ازدواجی که کابوس  

 من تلقی میشد رو تماشا کنن. 

 شمشیرهای آتشینم رو فرا خوندم. 

های بدتر و  لباسی که پوشیده بودم، کمی برام دست و پا گیر بود؛ اما من تو لباس

 هم جنگ رو تجربه کردم. دارتر از این پف

 من اجازه نمیدم همچین چیزی مانع من بشه یا سرعت عملم رو کُند کنه.

 خطاب به مادرم گفتم: 

های زیادی از عمرم رو به عنوان جاسوسِ بله قربان گویِ تو زندگی کردم؛ اما  من سال -

خسته شدم. دیگه  دیگه کافیه! از اینکه مدام فرار کنم و خودم رو از دربار مخفی کنم،  

های ات تن بدم. دیگه نمیخوام نقشههای مسخرهنمیخوام به کارهای عجیب و جاسوسی

کثیفت رو برات عملی کنم. من دیگه خسته شدم! خیلی جالبه که چند روز پیش به اتاقم 

امون باهام بحث کنی. بهم یادآوری کردی دلیلی که حاضر شدم اومدی تا درمورد معامله

های طولانی ازم  عامله بدم، به دست آوردن آزادیم بوده... آزادی که سالتن به این م 

دزدیدی و قرار بود با منت بهم پسش بدی! همچنین بهم یادآوری کردی هر کاری که  

 بخوای انجام بدی، حتما مصلحت منو تو اولویت قرار میدی. 



 به ون نگاه کردم و همچنان خطاب به مادرم گفتم:

مصلحت من این بود که با ون ازدواج کنم... اما این تصمیم یعنی تو  گمونم از نظر تو   -

اصلا دخترت رو نمیشناسی. تو حتی نمیدونی که من و ون چه احساسی نسبت به همدیگه  

 داریم. تو فقط به فکر خودتی! 

 دوباره به سمتش چرخیدم و ادامه دادم:

لاخره کنترل و تسلطت رو  تو فقط میخواستی عذابم بدی، منو بشکنی... و زمانی که با -

 روی دربارت از دست دادی، از من به عنوان سلاحت استفاده کنی. 

هایی تو سالن هایی که ما رو تماشا میکردن، نفسشون بند اومد و زمزمهتعدادی از پری

 پخش شد. 

 قدم نشد تا از هلن یا من دفاع کنه. اما هیچکس پیش

خوان طرف کی باشن، منتظر میمونن تا ببینن  ها قبل از اینکه انتخاب کنن میدرواقع اون

 چه اتفاقی میفته. 

 ها انجام میدن! این کاریه که پری

 به حرف اومدم: 

 ی بینمون تموم شد. شکست! من دیگه هیچ ربطی به تو ندارم. معامله -

 دیوارهای اطرافمون به لرزه افتادن و حسابی نورانی شدن. 

شت، آسمون شب بالای سرمون مدام روشن و  و همونطور که مادرم به سمتم قدم برمیدا

 تاریک میشد. 

 به حرف اومد: 

 تو هر کاری که من بگم، انجام میدی!  -

صداش سرد و زهرآلود بود... و من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم که به این موضوع  

فکر نکنم که چرا قبلا هیچوقت این انرژی خاصِ شیطانی رو تو صدای مادرم حس  

 نکرده بودم. 

ای بود که تمام این مدت  گرفته بودم؟ یا مادرم یه بازیگر حرفه  ن موضوع رو نادیدهای 

 فریبم داده بود؟ 

 گفتم: 

 نه! دیگه نه! من و تو دیگه هیچ ارتباطی با همدیگه نداریم.  -

ای حالا به رنگ قرمز خونین  سالن برای یه لحظه تو تاریکی فرو رفت و ماه کاملِ نقره

 دراومده بود! 

 مادرم گفت: 

 پس خواهی مُرد!  -

 ون سرش رو برام تکون داد.



مادرم برای اینکه نذاره ون به سمتم برگرده، فورا خودش و سربازهاش رو بین من و  

 ون انداخت تا ما رو از هم دور کنه. 

لای جمعیت عظیم سربازها به سمت من بیاد؛ اما این کار خیلی  ون تلاش کرد تا از لابه

 سخت بود. 

قراره یه جنگ رخ بده... و وقتی تو این وضعیت پرهیاهو بینمون فاصله بیفته،  اینجا 

 اینکه دوباره بتونیم خودمون رو به همدیگه برسونیم، سخت و تقریبا غیرممکنه! 

گناه آسیب نرسونه... اما تو  های بیمعمولا جادوی ون بهش کمک میکرد تا به پری

شلوغ و درهم به نظر میرسه، اینکه بخوای  کشمکش یه جنگ... تو سالنی که حسابی 

 گناهه، خیلی پیچیده و خطرناکه! تشخیص بدی چه کسی گناهکار و چه کسی بی

ای نداریم جز اینکه هر کسی سر راهمون قرار میگیره رو نابود کنیم...  بنابراین چاره

 چون یه اشتباه، ممکنه به از دست دادن جونمون ختم بشه! 

گیم تا زمانی که من و کریس بتونیم دوباره خودمون رو به ون  بنابراین ما باید بجن

 برسونیم و... یه گروه بشیم.

 های مادرم خیره شدم و گفتم: به چشم

 خب پس امتحان کن!  -

هاشو روی  میتونستم حس کنم که کریس چند قدم عقب رفته... صدای کشیده شدن لباس

 ره تا تغییرشکل بده.ها رو درمیابدنش میشنیدم و میدونستم که داره اون

 ی جنگیدن بودیم. ها به سمتمون خیز برداشت، ما آمادهو وقتی اولین پری از روی نیمکت

 ی اول از جنگی که شروع شده بود، نمیتونستم به چیزی فکر کنم. تو پنچ دقیقه

خیلی سریع حرکت میکردم و هر زمان که میتونستم، به دشمنانم آسیب میزدم... و  

 سلیم نمیشدن رو میکُشتم! هایی که ت اون

 از این کار خوشم نمیومد؛ اما من باید از خودم دفاع میکردم. 

 ها قبلا تلاش کرده بودن تا منو به قتل برسونن. خیلی از این پری

ما باید از دربار ماه خارج بشیم؛ اما همه داشتن شدیدا تلاش میکردن تا ون رو از من  

 دور نگه دارن. 

یدونستن به محض اینکه ون به من نزدیک بشه، با توانایی  ها خیلی خوب مچون اون

 الارضش هر سه تامون میتونیم از این جهنم خارج بشیم. طی

ون هر پری که سر راهش قرار میگرفت رو نابود میکرد؛ اما با کُشتن هر پری، انگار  

 ی بین من و ون حفظ بشه. دو پری دیگه بینمون ظاهر میشدن تا همچنان فاصله 

زی که من اصلا انتظار نداشتم، این بود که دیدم ویلکن هم داره درکنار ون  اما چی 

ها داشتن به نفع ما  میجنگه... همینطور گورهان و چند نفر دیگه از محافظانم... اون

 میجنگیدن. 



ی  جایی بین بقیهها هم تو این مراسم حضور داشتن و یهمن حتی متوجه نشده بودم که اون

 مستقر شده بودن. های دربار ماه پری

 جا پاشیده میشد؛ اما حتی یه قطره ازش روی لباس یا بدن من دیده نمیشد. خون همه

ای که مرگ رو برای مردم به ارمغان  الان بیشتر از هر موقعی، دختر پدرم هستم! فرشته

 میاره. 

ها  ها بود که پریمانندی رو میشنوم... و درست همون لحظهحس کردم صداهای زمزمه

 نشینی. دن رو متوقف کردن و شروع کردن به عقبجنگی 

 هام دیدم. ی چیزی رو روی شونهمنم تا حدودی سردرگم شده بودم تا اینکه... سایه

 ی یه جفت بال! سایه

سختی میتونستم ببینمش... اما میتونستم حدس بزنم که  قدری شفاف بود که بهاش بهسایه

 م بدنم رو پوشونده بود. اش تماها چقدر بزرگن؛ چون سایهاین بال

تر دیده تر و خالصهای ایلای بودن... اما هزاربرابر سفیدی بالها، شبیه سایهاین سایه

 میشدن. 

 انگار هر کدوم از پرها با نور ماه کامل میدرخشیدن.

و بعد نور خالصی تمام سالن رو فرا گرفت... نوری که لحظه به لحظه شدیدتر میشد و  

 یکرد... نوری که حسابی کورکننده بود. جا رسوخ مبه همه

 تمام صداها از بین رفتن.

 ها متوقف شدن.تمام حرکت

 و همه خشکشون زده بود و به این نور خیره شده بودن. 

 . روی من ایستادهتدریج از شدت نور کاسته شد... و درنهایت دیدم که یه مرد روبهبه

ترین چیزی بودن که تو زندگیم دیده بودم... و  ترین و نورانیهاش سفیدترین، خالصبال

 . ی آتشین تو دستش نگه داشته بوددرضمن، اون مرد یه نیزه

 و منشا این آتیش، خود این مرد بود. 

 و من کاملا مطمئن بودم که میدونم این مرد کیه. 

 هاش... رنگ موهاش... هاش شبیه من بود. چشملب

 کنه.   پدرم بالاخره اومده بود تا به من کمک

 حقیقت اینه که من نمیخوام با مادرم بجنگم. 

 تنها چیزی که من میخوام، آزادیه تا بتونم زندگی کنم. 

ها برگردم، خب همین برای من کافیه  اگه من دیگه هرگز مجبور نباشم که به دربار پری

 و دیگه چیزی نمیخوام! 

 مطمئن شد. پدرم سرش رو برام تکون داد؛ انگار با شنیدن افکار من از چیزی 

 درنهایت به سمت مادرم چرخید و گفت: 



تو باید دست از سر این دختر برداری. باید رهاش کنی و بذاری از اینجا بره. تو تمام  -

ها، کوزت خیلی بیشتر از اون چیزی که باید، بهت لطف کرد و تسلیم  این سال

 بهش هیچ حقی نداری. . تو دیگه نسبت های پلیدت شد. اما حالا این دختر مال منهخواسته

دیوارهای درخشان سالن و سقفی که آسمون شب رو به تصویر کشیده بود، شروع کردن  

 نور شدن. به روشن خاموش شدن و درنهایت کم

 مادرم به من و پدرم خیره شد و... پدرم رو خطاب کرد: 

 سَم... -

نداری منو  ی مقرب مرگ، خطاب کنی؛ چون تو دیگه حق  بهتره منو سمائیل، فرشته -

سَم صدا بزنی! تو دیگه هیچ حقی نسبت به دخترمون نداری. من تو تمام این مدت  

تماشات کردم و شاهد این بودم که چقدر در حق کوزت ظلم کردی و چقدر بد باهاش  

های واقعی دخترمون شکوفا بشن تا  رفتار کردی... تو تمام این مدت منتظر بودم تا قدرت

 واقعیش رو نشون بده و... کوزت بتونه به خوبی خود

 نگاهش رو به سمت من چرخوند و ادامه داد: 

 هایی دارم. حالا که کوزت خودش رو ثابت کرده، من براش برنامه -

 برنامه؟ 

های یه آرکون لعنتی به فنا رفتم... بخاطر همین چندان مطمئن  من قبلا بخاطر برنامه

دفعه پای پدرم در  ارم... حتی اگه ایننیستم که دلم بخواد دوباره تو همون مسیر قدم برد

 ی مقربه! میون باشه که یه فرشته

 به حرف اومدم: 

 هایی... چه برنامه -

ی  هاش رو کاملا باز کرد و بست... دوبار این کار رو انجام داد و... دفعهپدرم یهو بال

از سر  ای از زمین فاصله گرفته بود که چند فوت بالاترسوم که انجامش داد، به اندازه

 من، تو هوا شناور شده بود. 

 از اون بالا به جمعیت پایین خیره شد و گفت: 

اگه بین شما افرادی هستن که به یه پناهگاه نیاز دارن، به دخترم متوسل بشن تا  -

ها اشون برآورده بشه. کوزت همراه جفتش قراره یه پناهگاه امن برای فراطبیعیخواسته

به حریم پناهگاه تجاوز کنه یا از روی خشم و کینه، برای   ایجاد کنن. اگه کسی سعی کنه

دخترم و پناهگاهی که میخواد بسازه، مشکل ایجاد کنه... اگه به هر دلیلی مزاحمت ایجاد  

 های تحت فرمان من جواب پس بده!تک آرکونکنه و خرابی به بار بیاره، باید به تک

ایلای پیدا شد که دقیقا کنار پدرم تو  ی ی آخرش رو بیان کرد، یهو سروکلهو وقتی جمله

 هوا شناور ایستاده بود. 

 و...  و بعد یه آرکون دیگه ظاهر شد و بعد یکی دیگه

 های سفید، خاکستری و سیاه بود. ها درواقع طیف متنوعی از رنگهای آرکونبال



 هاشون مرد. هاشون زن بودن و بعضیبعضی

 اما همشون حسابی میدرخشیدن. 

هفت آرکون کنار پدرم ظاهر شدن، میتونستم تجمع قدرتشون رو حس کنم...  وقتی هر 

همینطور امواج انرژیشون که تو فضای اتاق پراکنده شده بود... تا اینکه صدای بلندی  

 هام دارن سوت میکشن: ازشون شنیده شد، طوری که حس کردم گوش

 را میشود! ی مقرب، این دستور تمام و کمال اج ی موهبت فرشتهزیر سایه -

ها همزمان باهم این جمله رو بیان کردن... و من میتونستم جادوی تضمینی که تو  اون

 کلماتشون حس میشد رو اطراف سرم حس کنم. 

 صداشون بلند بود. خیلی بلند! 

 هام رو پوشوندم. هام گوشتا حدی که روی زانوهام افتادم و با دست

 جا رو فرا گرفت. و بعد یهو سکوت همه

جا روشن شد، هر هفت  خل سالن برای یه لحظه خاموش شد و وقتی دوباره همهنور دا 

 آرکون به همراه پدرم رفته بودن. 

وقتی نگاهم رو اطراف سالن چرخوندم، متوجه شدم که همه روی زمین افتادن و 

 هاشون دارن سعی میکنن از روی زمین بلند شن. بعضی

هاشون بخاطر شوکی که بهشون  هنپریده به نظر میرسید. دهمه حسابی رنگ صورت

 وارد شده بود، باز مونده بود و همشون شدیدا میلرزیدن. 

های  همشون سعی میکردن خودشون رو به کسی که براشون عزیز بود، برسونن و دست

 همدیگه رو بگیرن. 

ها از امید  ی بعضیهاشون موج میزد، هنوز پابرجا بود... اما چهرهترسی که تو چهره

 بود.  لبریز شده

ها به من نگاه میکردن و من با خودم فکر کردم که احیانا قبلا همچین وضعیتی رو  بعضی

 تو تگزاس ندیده بودم؟! 

 اما یه نفر هرگز زانو نزد. مادرم! 

 مادرم به سمت من قدم برداشت و گفت: 

 گمشو! و دیگه هرگز برنگرد.  -

ت کرده بود، باعث  هاش رو محکم مش تهدیدی که تو صداش حس میشد و طوری که دست

 شد خوشحال بشم که میتونم همین الان اینجا رو ترک کنم. 

هایی که مجبور بودن تو این دربار بمونن و زن شیطانی مثل مادرم  ی پریاما برای بقیه

 رو تحمل کنن، کمی احساس تاسف و دلسوزی میکردم. 

 مادرم به سمت ون چرخید و گفت: 

 ی تو رو هم نبینم! هخیلی به نفعته که دیگه هرگز قیاف -

 به نظر نمیرسید که ون حتی سر سوزنی از خشم مادرم ترسیده باشه. گفت:



تو فراموش کردی که من کی هستم؛ اما من هرگز فراموش نمیکنم که تو سعی داشتی   -

چه بلایی سر دخترت بیاری. همینطور سر من! من الان اینجا رو ترک میکنم؛ اما برای  

 هلن!تسویه حساب برمیگردم 

 منو تهدید نکن...  -

 توجه به حرف مادرم، دستم رو گرفت. ون بی

 منم دستم رو به سمت کریس دراز کردم و به موهای گرگش چنگ زدم.

تامون به  به محض اینکه دست من دور گردن پشمالوی گرگ کریس حلقه شد، هر سه

 درون تاریکی پرتاب شدیم. 

هوا نیست رو تجربه کردیم تا اینکه   دوباره همون حس سقوط و چرخیدن تو فضایی که

 درنهایت به زمین برخورد کردیم. 

هام دفعه یه دقیقه طول کشید تا بتونم خودم رو جمع و جور کنم و سعی کنم ریتم نفساین

 رو به حالت طبیعی برگردونم. 

 چند روزی میشه که هیچی نخوردم. حتی دیدم حسابی تیره و تار شده. 

خورشید روی پوستم، حس خوشایندی رو بهم منتقل میکرد... طوری  تابش پرتوهای گرم 

 که دلم میخواست برای یه مدت همونجا دراز بکشم.

مخصوصا که دستم هنوز دور گردن گرگ پشمالوی کریس حلقه شده بود و... تا حد  

 امکان گرگش رو نزدیک خودم نگه داشته بودم.

 کریس تنها چیزی بود که بهش نیاز داشتم. 

 ازم پرسید: ون 

 تو حالت خوبه؟  -

 فقط یکم ضعیف شدم.  -

 . مقدار غذا بخوری تا جون بگیریباید یه -

 ی گرگش مشغول نوازش کردن من بود. کریس هنوز تو شکل گرگش بود و با پوزه

تر کرده  الارض تو شکل گرگش شرایط رو براش آسونداشتم به این فکر میکردم که طی

 ازش میپرسم. تر... اما خب بعدا یا سخت

وقتی بالاخره خودم رو بلند کردم و روی زمین نشستم، نتونستم تشخیص بدم که ما الان  

 کجا هستیم. 

 فکر میکردم ون قراره ما رو به زمین کریس ببره؛ اما اینجا که زمین کریس نیست. 

 هایی که تو این زمین وسیع میبینم، کاملا جدیده! این خونه

 پرسیدم: 

 ون؟ ما کجاییم؟  -

 س میکردم اینجا آشناست؛ اما... ما انگار به یه دهکده اومده بودیم و من... ح 

 ام به ون نگاه کردم تا جواب سوالم رو ازش بگیرم. از روی شونه



 به حرف اومد: 

 اگه تو اینجا رو نمیشناسی، شاید کریس بشناسه! -

 کریس به شکل انسانش برگشت. 

 ه سمت جفتم انداخت تا بپوشه.ون از ناکجاآباد یه شلوار جین ظاهر کرد و ب 

 کریس شلوارش رو پوشید و همونطور که به اطراف نگاه میکرد، گفت: 

 من اینجا رو میشناسم.  -

هنوز نمیتونستم باور کنم که کریس اینجاست. زنده هست. و با اینکه زایرل شمشیرش رو  

دیده  ی کریس فرو کرده بود، ولی حالا کوچیکترین زخمی روی بدنش سینهتو قفسه

 نمیشد.

 کریس به حرف اومد: 

 اینجا زمین منه! اما این همه ساختمون از کجا اومده؟!  -

 فورا گفتم: 

 چی؟! نه!  -

 نگاهم رو به اطراف چرخوندم. اینجا نمیتونه زمین کریس باشه.

هاشون  هاشون کوچیک بودن. بعضیهای زیادی تو اون زمین دیده میشد. بعضیخونه

 تر بودن. بزرگ

 عمارت خیلی بزرگ هم اون وسط قرار داشت که یه عالمه پنجره داشت.و یه 

 یه طویله نزدیک عمارت بزرگ دیده میشد. 

 اندازه با استخرهای مسابقات المپیک بود. همینطور یه استخر شنا که هم

 های بیشتری وجود داشتن. ها و عمارتتو فواصل دورتر، خونه

 ها نبود. ده روز پیش، خبری از ساختمون

 ها رو ساختن؟! چطور تو این مدت کم، انقدر سریع تمام این ساختمون

 به حرف اومدم: 

 ما چند روز پیش اینجا بودیم. چطور همچین چیزی ممکنه؟!  -

 ون جواب داد:

چیز رو تماشا میکنن.  ها همیشه از دور همهها رو ساختن. اونها این خونهآرکون -

کمت الهی رو تو جهان مقدر کنه. بنابراین  ها به خدا کمک میکنن تا مصلحت و حاون

 ها کار خیلی آسونی تلقی میشه.ها و عمارتها ساختن این خونهبرای اون

 ون سرش رو تکون داد و بعد از کمی مکث گفت:

اگه نظر منو بخوای، فکر میکنم پدرت بالاخره تصمیم گرفته تو زندگیت نقش داشته   -

 باشه.

 زمزمه کردم: 

 نه!  -



 وضوع با عقل جور درنمیاد. آخه این م 

 هام رو بستم و ایلای رو خطاب کردم: چشم

 ایلای!  -

 یه لحظه بعد صداش رو شنیدم: 

 بله عزیزکم؟  -

 به سمتش چرخیدم و پرسیدم:

 پدرم تمام این کارها رو انجام داده؟  -

 های شلوار جینش سُر داده بود. هاش رو تو جیبدست

 کشیده بود و... موهاش هم حسابی مرتب و آراسته بود. پیراهنش کاملا تمیز و اتو  

وقت خودش الان  این عوضیِ رواعصاب رسما زندگی منو تبدیل به جهنم کرده بود؛ اون

 سرحال و عالی به نظر میرسه. 

 اصلا منصفانه نیست. 

 ایلای چشمکی نثارم کرد و گفت: 

من فکر میکنم ما هممون  راه میشی. و  وقتی غذا بخوری، تو هم حسابی سرحال و روبه -

 . ی کافی هم جبران کردیمامون رو انجام دادیم و به اندازهتو این قضیه وظیفه

 مطمئن نیستم که باید نسبت به این موضوع چه حسی داشته باشم. 

ها ارتباط دارم...؟ نه فقط ایلای؛ بلکه همشون؟ و حتی پدرم  یعنی من الان با تمام آرکون

 که فرشته مقرب مرگه؟ 

 پرسیدم: 

 چرا؟!  -

 ایلای جواب داد:

 ها همش بخشی از نقشه بود. آروم باش دخترعمو! این -

های تحت فرمان پدرم هستی؛ دلیل نمیشه که من  فقط بخاطر اینکه تو یکی از آرکون -

 دخترعموت باشم! 

 پس من باید عموت باشم، نه؟  -

 دیگه واقعا داشت روی اعصابم رژه میرفت.

 و به حرف اومد:  ایلای ذهنم رو خوند

 تر میشی... مگه نه؟ خودت میدونی که وقتی عصبی میشی، خیلی جذاب -

ی تحملم رو بالا ببرم تا سعی کردم ذهنم رو خالی کنم؛ به این امید که بتونم کمی آستانه

 از دست این آرکون رومخ، کُفری نشم. 

 پرسیدم: 

 ای؟ تو میدونستی که کریس قراره بمیره؟ چه نقشه -



هاش نظارت داشتم. اما های نقشه، سخته. من روی بعضی بخشدونستن تمام بخشنه!  -

این نقشه بیشتر به پدرت مربوط میشد. ما وظایفمون رو انجام دادیم. تمام چیزی که من  

میدونستم، این بود که کریس باید به دربار طوفان میرفت و پیوندش با ماه رو از بین  

 میکردم که... میبرد. وقتی کریس مُرد، من فکر 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

ی خدا چیه... اما ظاهرا کریس باید  ها خیلی سخته که بخوای درک کنی ارادهگاهی وقت -

میمُرد تا سمائیل بتونه پیوندش با ماه رو بشکنه. و درنهایت پدرت کریس رو به زندگی  

 یومد.ی مقرب مرگ برم برگردوند... این کاریه که فقط از دست فرشته

 یه چیزی این وسط وجود داشت که من نسبت بهش احساس بدی داشتم. 

 پرسیدم: 

زایرل میدونست که قراره چه اتفاقی رخ بده؟ میدونست که کریس درنهایت به زندگی   -

 برمیگرده؟ 

 چون اگه زایرل از این قضیه مطلع بوده باشه؛ پس درواقع داشت به من کمک میکرد. 

 کردم دربارش رو نابود کنم.  و من در عوض این کمک، سعی

 این درست نیست.

 ایلای جواب داد:

نه! زایرل فقط میدونست شکستن پیوند ماه به معنی مرگه! اطلاعی نداشت که کریس   -

ها بود.  تر از این حرفصفتدرنهایت قراره به زندگی برگرده. اون جن لعنتی، شیطان

ربار طوفان انجام دادی، باعث اجازه نده کاری که بخاطر غم و سوگواری کریس تو د 

 بشه عذاب وجدان بگیری. من میتونم تو رو کاملا از این اتفاق تبرئه کنم. 

 خب حداقل این خبر خوبی بود. 

 به حرف اومدم: 

 پدرم...  -

 مکث کردم و نفس عمیقی کشیدم. ادامه دادم:

 پدرم میاد تا با من صحبت کنه؟  -

 گفت: ایلای سرش رو به علامت منفی تکون داد و 

 سمائیل دوست داره اون بالا بمونه.   -

 .و همزمان به آسمون اشاره کرد

 ادامه داد: 

 صحبت نیست. پدرت چندان خوش -

 کریس بازوش رو دور کمرم حلقه کرد و منو به سمت خودش کشید. گفت:

 ایلای واقعا درست میگه.  -

 ایلای خطاب به کریس گفت: 



 دیدی سمائیل چقدر یخ و خشک بود؟  -

 ت به سینه شد و ادامه داد:دس

شانسین از اینکه من به پستتون  حالا هردوتون بهتر درک میکنین که چقدر خوش -

 خوردم. من بهترین آرکون هستم! 

 بعد یه لبخند بزرگ تحویلم داد... و من دلم میخواست که یه مشت بکوبم تو صورتش! 

 پرسیدم: 

 هایی داره، چیه؟ برنامهمنظور پدرم از اینکه گفته بود برای من  -

 ای چرخوند؛ طوری که انگار داشت به چیزی گوش میداد. ایلای سرش رو به سمت دیگه

 گفت: 

اوه! نمیتونم الان درموردش حرف بزنم. باید برم؛ چون حسابی کار دارم. اما در طی   -

بهتون  های زیادی رو داشته باشین. البته من تصمیم گرفتم  ی آینده، توقع مهمونچند هفته

عسلتون لذت ببرین. درضمن ما از قبل ویلکن و گورهان رو  یه مدت زمان بدم تا از ماه

با خودمون به اینجا آوردیم. همینطور چندتا پری دیگه از دربار ماه! طی یکی دو روز  

ها بهتون ملحق میشن. بنابراین شما دوتا مرغ عشقِ  آینده، تعداد بیشتری از فراطبیعی

استفاده کنین و پیوند بینتون رو تثبیت کنین... قبل از اینکه این دهکده دیوونه از فرصت 

 ها حسابی شلوغ بشه.به خاطر حضور فراطبیعی

 ها، ناپدید شد.و بعد از گفتن این حرف

 نگاهم رو به سمت کریس چرخوندم و گفتم: 

 الان دقیقا چه اتفاقی افتاد؟!  -

 از تنت دربیارم. نمیدونم! اما واقعا لازمه که این لباس رو  -

مطمئن نبودم علت اینکه کریس یهو همچین چیزی رو بیان کرد بخاطر این بوده که لباسم 

 زشت به نظر میرسید... یا تو ذهنش فکرهای سکسی موج میزنه... 

 کریس که ذهنم رو خونده بود، یه ابروش رو بالا برد و تو ذهنم گفت: 

 ی دو! فکرهای سکسی!" "قطعا گزینه -

 اعلام حضور کرد و گفت: یهو ون 

 آره! این لباس واقعا افتضاحه کوکو! بهتره زودتر عوضش کنی.  -

 به ون گفتم: 

 منو اینطوری خطاب نکن! تو که میدونی چقدر از این اسم متنفرم!  -

 اما به سمت ون نچرخیدم؛ چون تنها چیزی که میتونستم ببینم، کریس بود. 

 خطاب به کریس گفتم: 

 سلام! -

این همه چین و موج و درخششی که لباست داره، شبیه یه اقیانوس نورانی به   سلام! با -

 نظر میرسی. 



یک ساعت پیش من همش به این فکر میکردم که یا بمیرم یا انتقام بگیرم؛ اما حالا هر  

 چیزی که دلم میخواست رو دارم! 

 اوضاع به قدری عالیه که حتی نمیتونم باور کنم واقعیه! 

میکشه تا این ترس و نگرانی که باعث میشه فکر کنم دوباره قراره و میدونم کمی طول  

 اتفاقی رخ بده که خوشبختیم رو نابود کنه، از سرم بیفته. 

 اما تو اون لحظه نگاهی به لباسم انداختم، خندیدم و با طعنه گفتم: 

 آره واقعا! با این سر و وضع باشکوه، دقیقا شبیه یه اقیانوس نورانی هستم.  -

و از روی زمین بلند کرد و من سعی کردم که پاهام رو دور کمرش حلقه کنم؛  کریس من

 دار و سنگین بود که اصلا نمیتونستم تکون بخورم. قدری پفاما لباسم به

 پرسیدم: 

 خواب هست یا نه؟ میخوای بریم چک کنیم که تو اون عمارت بزرگ تخت -

 های کریس گذاشتم. هامو روی لببعد لب

 هام قرار داشت، جواب داد:هاش مماس لبهمونطور که لب

 برای کاری که من میخوام با تو انجام بدم، ما به یه تخت یا یه خونه نیاز نداریم.  -

 هام حرکت میکرد.آرومی روی لبهاش بهای که بیان میکرد، لببا هر کلمه

و   کریس خواست منو روی زمین بخوابونه؛ اما من سرم رو به علامت منفی تکون دادم

 گفتم: 

اما این بیرون خیلی سرده آقای گرگینه! تو هیچوقت سردت نمیشه؛ اما من اگه تو این   -

 هوای سرد لخت بشم، رسما یخ میزنم. 

 ون گلوش رو صاف کرد و گفت: 

بهم زن تر بشه و کار به  هاتون از اینی که هست حال خب قبل از اینکه دل و قلوه دادن -

میدم زودتر از اینجا برم. و وقتی برگردم، همراه خودم  جاهای باریک برسه، من ترجیح  

 چندتا مهمون هم میارم. 

 ام نگاهی به ون انداختم و گفتم: از روی شونه

 خوبه! اما برای ده روز آینده برنگرد!  -

 سه روز!  -

 نه روز!  -

 هفت روز! این پیشنهاد آخرمه.  -

 ات لذت ببر ون! خب! از هفتهخیلی -

 تحویلم داد و بعد ناپدید شد. ون لبخندی  

 و من و کریس تنها شده بودیم... در امان و آزاد بودیم. 

کریس منو روی زمین گذاشت و ما همونطور که همدیگه رو با عطش میبوسیدیم، تلوتلو  

 خوران به سمت عمارت بزرگ حرکت کردیم. 



دیم که تصمیم  داخل عمارت گرم بود... و ما هنوز چندان از در ورودی فاصله نگرفته بو 

 گرفتیم کارمون رو شروع کنیم. 

 کریس پرسید: 

 عیبی نداره اگه لباست رو پاره کنم؟  -

 سرم رو به علامت منفی تکون دادم و گفتم: 

 اش کن! این لباس خیلی مزخرفه! پاره -

 ی ابریشمی لباسم تو فضا پخش شد. صدای پاره شدن پارچه

های کریس روی بدن لختم حرکت  گذاشتم و دستی کریس  سینههامو روی قفسهدست

 کردن. 

دیگه چیزی وجود نداشت که بینمون فاصله بندازه... و دوباره مشغول بوسیدن همدیگه  

 شدیم.

 تنها چیزی که میتونستم حس کنم، عشقمون بود... و اینکه کریس رو درونم حس کنم. 

 حس یکی شدن... 

 شتم.وقتی کریس گازم گرفت، هیچ مشکلی باهاش ندا 

و وقتی کریس از خونش بهم داد تا بنوشم و اون کلمات خاص رو بیان کرد تا پیوندمون  

 رو تثبیت کنه، حس کردم که جادو تمام بدنم رو فرا گرفته. 

هام هم میلرزیدن... و من  های بدنم به لرزه افتاده بودن... تا حدی که دندونتک سلولتک

 حس میکردم که انگار تو هوا شناورم. 

 عد... پیوندمون رو حس کردم. و ب

پیوند نامرئی که بینمون وجود داشت و از نور، پاکی و شادی تشکیل شده بود... و این  

تر بود.  تر و قویهای قرمز سرنوشتی که تو زندگیم دیده بودم، محکمپیوند از تمام نخ

وجود  های عاشق و معشوق واقعی، نخ قرمز نامرئی های شرقی، بین انگشت)طبق افسانه

 دارد که هرگز پاره نمیشود و یک پیوند مقدس هست که توسط خدایان ایجاد شده( 

هام ظاهر شد، تمام  و وقتی از اون حس و حال بیرون اومدم و دنیا دوباره جلوی چشم

های آبی کریس بود... و پیشونیش که به پیشونی من  چیزی که میتونستم ببینم، چشم

 چسبیده بود. 

 واضح تو ذهنم شنیدم:   صدای کریس رو کاملا

 "سلام پرنسس!"  -

صدای کریس از طریق پیوندمون به من منتقل شد و لرزش دلچسبی تو تمام بدنم پخش  

 شد.

 گفتم: 

 واو!  -

 اما درست همون لحظه، شکمم شروع کرد به قار و قور کردن. 



 کریس پرسید: 

 فکر میکنی پدرت یخچال رو پر از غذا کرده؟  -

 میدونستم؟! از کجا باید  

 پرسیدم: 

تو فکر میکنی این عمارت اصلا یخچال داره؟ یا لباس؟ چون من فکر نمیکنم این لباس   -

 دیگه قابل پوشیدن باشه!

خب میتونیم بریم چک کنیم که اینجا یخچال داره یا نه. اما من فکر میکنم ما برای یه   -

 مدت به لباس نیاز نداشته باشیم. نظرت چیه؟ 

 نثارم کرد، باعث شد تمام بدنم داغ بشه. نگاهی که کریس 

 گفتم: 

 نه... منم فکر نمیکنم به لباس نیاز داشته باشیم. -

 هام درد گرفته بودن. چنان نیشم تا بناگوشم باز شده بود که حتی گونه

 ها شدم؛ اما اصلا برام مهم نبود. یه کوچولو حس میکردم شبیه اسکُل

 و آزادی میکنم...  بار تو زندگیم احساس شادیبرای اولین

و با خودم فکر میکنم شاید تمام اتفاقاتی که رخ دادن، درنهایت منو به این نقطه  

 رسوندن... دقیقا همینجا! همراه کریس! 

 های واقعی نبودن. هایی که تو زندگیم کشیدم، حسرتو اگه اینطور باشه، پس تمام حسرت

به خواست خودم یا مادرم انجام    تمام کارهای وحشتناکی که انجام دادم... کارهایی که

 دادم... هیچکدومشون دیگه اهمیتی ندارن. 

دیگه حتی یه لحظه هم حسرت نمیخورم و احساس پشیمونی نمیکنم... حتی با وجود  

 ترین و بدترین حوادثی که از سر گذروندم!سخت

 چون همشون باعث شدن که من الان اینجا باشم.

 کریس به حرف اومد: 

 ز مغزت کار میکشی پرنسس! انقدر به افکارت فشار نیار. زیادی داری ا -

 تو میتونی ذهنم رو بخونی؟  -

 نه! فقط احساساتت رو از طریق پیوندمون حس میکنم.  -

 هام نشوند و از طریق پیوندمون گفت: ی نرمی روی لببوسه

  "اما من عاشق اینم که تو خوشحال باشی! این کمترین کاریه که میتونم برات انجام -

 بدم." 

"حسی که الان دارم، چیزی فراتر از خوشحالیه! من دارم بال درمیارم... الان روی   -

ابرهام. و هر اتفاقی که بعدا رخ بده، هر کسی که سر راهمون قرار بگیره، من میدونم  

 که ما میتونیم از پسش بربیایم." 

 "معلومه که میتونیم! باهم از پس همه چیز برمیایم."  -



 هم!" "آره... با -

*** 

 《کریس》

 

 سمائیل و هر هفت آرکون عمارت اصلی رو حسابی تکمیل کرده بودن. 

ها که تعدادشون  های مخصوص مهمونی بیشتر و... اتاقها... غذا... اسباب و اثاثیهلباس

 انقدر زیاده که اصلا فکر نکنم بتونیم از همشون استفاده کنیم. 

 بخوایم رو الان داریم.ما هر چیزی که میتونستیم  

خوابه هستن، فقط لوازم هاشون سهخوابه و بعضیهاشون یکها که بعضیی خونهبقیه

 خواب، یه مبل، یه میز با چندتا صندلی! . یه تختضروری دارن

 ها وضعشون همینه. تقریبا تمام خونه

رو مجهزتر   ها بنابراین از اونجایی که این دهکده قراره حسابی شلوغ بشه، باید خونه

 کنیم... که گمونم چند ماهی باید مشغول رسیدگی به این موضوع باشیم.

 ی ون پیدا شد. ای طول کشید تا بالاخره سروکلهدو هفته

البته قبل از اینکه یهو ظاهر بشه، بهمون خبر داده بود؛ در نتیجه من و کوزت لباس  

 پوشیده بودیم! 

 اما ون تنها نیومده بود. 

ی کوزت بود، هم  و... همچنین چندتا پری دیگه که یکیشون دخترخاله ویلکن و گورهان

 همراه ون اومده بودن. 

 ی چندتا گرگینه پیدا شد. روز بعدش سروکله

 ترش بِث همراه الاون به ما ملحق شدن.روز بعد

 بث یکی از جادوگرهاییه که از گروه جادوگران تگزاس باقی مونده.

 ی ما اومدن.هاش به دهکدهندتا از دوستو سه روز بعد، ریور به همراه چ 

ها برای نجات دنیا  ریور همون پسر جادوگریه که تو تشکیل هیئت جدید از فراطبیعی

 .ای داره های جادویی هم مهارت ویژهی کریستالبهمون کمک کرد... درضمن تو زمینه

ین نتیجه  های جدیدی بهمون ملحق شدن، به اوقفه مهمونبعد از یکی دو هفته که بی

ی این کار رو برامون زده بودن... چون با توجه به  ها فقط جرقهرسیدیم که آرکون

های  جمعیت مردمی که هر روز به پناهگاهمون نقل مکان میکنن، ما قطعا به خونه

 بیشتری نیاز پیدا میکنیم.

دوست بود... و به همین خاطر، من به  خوشبختانه پدربزرگ من خیلی حریص و پول

 ی کافی زمین و سرمایه دارم تا برای پیشرفت این دهکده به کار ببرم. زهاندا

 الان تقریبا دو ماهی میشه که اینجا مستقر شدیم.



 کوزت یه فروشگاه تو شهر باز کرده.

ی کوزت داره روی این موضوع کار میکنه که دقیقا کنار فروشگاه کوزت، یه  دخترخاله

 فروشی باز کنه.کریستال

دختر تو یکی از مراکز خرید ایالت کلرادو، یه فروشگاه داشته و تو این  درواقع این 

 زمینه تجربه داره... در نتیجه به کوزت خیلی کمک کرده.

 و بث هم قراره یه کافه تو شهر باز کنه. 

کارهای مناطق اطراف رو به کار گرفتیم تا هم شهر و هم  ها و پیمانما تمام مهندس

 چیز ساخته بشه، یکم زمان میبره. دیم... اما خب تا همهپناهگاه رو حسابی گسترش ب 

ی عالی  های پازل دارن کنار هم قرار میگیرن تا درنهایت یه نتیجهچیز مثل تیکههمه

 برامون رقم بخوره.

 ها زندگی میتونه انقدر سریع تغییر کنه. کننده هست که گاهی وقتواقعا دیوونه

 یدن؛ اما... این واقعا خوبه. خیلی زیاد!ها به این روند سرعت بخشالبته آرکون

و برای اولین بار تو زندگیم، حس میکنم گروهی دارم که عمیقا دوستشون دارم و بهشون  

 اعتماد دارم.

ایلبه هم اوضاع خوبی داشتم؛ اما خب وقتی اونجا مستقر بودم، بازم لازم  البته من تو سنت

 بود که روی خودم کار کنم. 

ام کاملا درمان شدن... و به لطف این  های گذشتهمیتونم با اطمینان بگم که زخمولی حالا 

 موضوع ما داریم تو این زمین و این شهر، یه زندگی جدید رو نفس میکشیم.

خورشید تو افق آسمون یواشکی زمین رو تماشا میکرد و من تو ایوان وسیع عمارت،  

 سته بودم. ای( نشروی یه صندلی راک چوبی )صندلی گهواره

 داشتم یه طرح از کوزت و سمائیل میکشیدم. 

 درواقع طراحی سیاه قلم بود... 

هاش لبخند بود... اما کاغذ فورا آتیش گرفت  ی سمائیل رو کشیدم که روی لباول چهره

 و خاکستر شد. 

 خطاب به خودم زمزمه کردم: 

 واقعا؟؟ دوباره؟؟  -

 نمیده.میدونستم سمائیل صدام رو میشنوه؛ اما اهمیتی  

 گفتم: 

کوزت یه نقاشی میخواد که تو کنارش باشی و لبخند بزنی... پوف! گندش بزنن! اگه   -

قرار نیست بیای اینجا و با دخترت حرف بزنی، خب من فکر میکنم این نقاشی میتونه یه  

 ی عالی باشه. هدیه

 زونده بود. حداقل سمائیل تمام دفترم رو آتیش نزده بود... بلکه فقط همون یه برگه رو سو 

 دوباره مشغول نقاشی کشیدن شدم.



 ی کوزت کشیدم... این دفعه یه نقاشی از چهره

های این دفتر به کوزت تعلق داره؛ چون اکثر اوقات در حال کشیدن  تقریبا تمام صفحه

 ی جفتم هستم. تصویری از چهره

واقعا هم  ی خودش پیدا بشه... و انگار فکر کردن به کوزت کافی بود تا سروکله

 روی من ظاهر شد!روبه

 دفترم رو از تو دستم بیرون کشید و اون رو روی میزی که کنارم قرار داشت، گذاشت.

 بعد روی پاهام نشست.

 گفتم: 

 زود بیدار شدی!  -

هم ریخته دیده میشد... و من نتونستم جلوی  موهای بلند طلاییش حسابی پریشون و به

 لای موهاش سُر دادم.هام رو لابهخودمو بگیرم و نگشت

هاش رو میبست و  هروقت کوزت رو نوازش میکردم، درست مثل یه بچه گربه چشم

 خرخر میکرد. 

 به حرف اومد: 

 من بیدار شدم و تو رو کنار خودم ندیدم.  -

 دار و دورگه شنیده میشد. آلودگی صداش هنوز خشبخاطر خواب

 پرسید: 

 راهه؟ چیز روبههمه -

 از تماشای طلوع آفتاب لذت بردم. آره! یکم دوییدم و  -

 به سمتم خم شد... تا جایی که تقربیا سرش رو تو گردنم دفن کرد. گفت: 

 خیلی عجیبه که زود بیدار شدن رو دوست داری! -

 بدنش رو در آغوش گرفتم و گفتم: 

فرماست رو دوست  ها حکمسکوت و آرامشی که قبل از بیدار شدن همه، تو این زمین -

 دارم.

 این موضوع که ما دیگه اینجا تنها نیستیم، تو رو اذیت میکنه؟  -

 نه!  -

 کمرش رو نوازش کردم و ادامه دادم:

 اتفاقا خیلی خوبه. اینطور فکر نمیکنی؟  -

 سرش رو تکون داد و گفت:

 واقعا عالیه! فکر نمیکنم تا حالا تو زندگیم انقدر خوشحال بوده باشم.  -

 منم همینطور!  -

م که بدن کوزت کمی منقبض شده... نگرانیش رو از طریق پیوندمون  میتونستم حس کن 

 حس میکردم؛ طوری که انگار نگرانی خودم بود. 



 دستم رو نوازش وار در امتداد ستون فقراتش کشیدم و پرسیدم: 

 مشکل چیه؟  -

چیز قراره خراب بشه. طوری  من فقط... همش این کابوس تو ذهنم جولان میده که همه -

 چیز یه رویاست و بزودی قراره درهم بشکنه و... مهکه انگار ه 

 بس کن!  -

هاش رو گرفتم و به سمت عقب سوق دادم. وادارش کردم تو بغلم صاف بشینه تا شونه

 اش رو ببینم. بتونم چهره

 کوزت به من نگاه نمیکرد.

 نگاهش مدام این طرف و اون طرف میچرخید و... هرجایی رو نگاه میکرد به جز من! 

هام ایش بالاخره با چشمهای قهوههام رو دو طرف صورتش گذاشتم تا چشماین دستبنابر

 تلاقی کنن. 

 گفتم: 

ها چی  های پدرت نگرانت میکنه؛ اما ما هنوز نمیدونیم این برنامهمیدونم که برنامه -

ی بعد یا سال بعد چه اتفاقی رخ میده؛ اما هستن. و من نمیتونم بهت بگم که فردا یا هفته

 چیز خوب پیش میره؟دونی چرا مطمئنم که همهمی 

 کوزت لبش رو گاز گرفت و گفت: 

 چرا؟  -

سر بذاریم. هیچکس دیگه  چون ما همدیگه رو داریم. ما میتونیم هر مشکلی رو پشت -

منو به درون یه گودال پرت نمیکنه. هیچکس دیگه سعی نمیکنه تو رو به قتل برسونه.  

 باهم از پسش برمیایم. هر اتفاقی که بعدا رخ بده، ما 

 کوزت لبخند زد و گفت: 

 زده کردیم. من فکر میکنم من و تو حسابی مادرم رو وحشت -

ی پدرت پیدا  میدونم! و حاضر قسم بخورم مادرت رسما زهر ترک شد وقتی سروکله -

 شد.

 هاش جریان پیدا کرد.ی آرومی سر داد و کمی انرژی به درون چشمخنده

 گفت: 

ها تو دردسر افتادن و من اینطور حس میکنم که انگار این موضوع  دربارهای پری -

 تقصیر منه. 

ها تقصیر تو نیست. به عنوان یه  این موضوع تقصیر تو نیست. هیچکدوم از این اتفاق -

ها بازدید کردم، متوجه شدم که  ی شما فرق داره، وقتی از قلمرو پریغریبه که با گونه

ی سمائیل به همراه ی آشفته و داغون به نظر میرسه. و اگه سروکلهدربارهاتون حساب

ها بفهمونن که چقدر موجودات وحشتناک و  ها پیدا نمیشد تا به اون پریتمام آرکون

 مزخرفی هستن؛ به نظرم اوضاع از چیزی که هست خیلی بدتر میشد. 



 شاید! -

 یه لحظه سکوت کرد و بعد پرسید: 

 خوبه؟ فکر میکنی ون حالش  -

 های زیادی رو تحمل کرده بودن. تو این مدت کوزت و ون تنش

وقتی من و کوزت دوباره به هم رسیدیم، خشم کوزت بخاطر تمام اتفاقاتی که این اواخر  

 رخ دادن، فروکش کرد و درنهایت از بین رفت.

 ام! کوزت واقعا دیگه به انتقام گرفتن نیاز نداره؛ چون من زنده

کمی آرامش و امنیت نیاز داریم تا باهم باشیم... اما خب هردومون  من و کوزت فقط به 

 میدونیم که مادر کوزت برامون دردسرساز میشه.

من فکر نمیکنم ون تونسته باشه این مدت رو فراموش کنه... دیدن کوزت که انقدر  

ی روحی  شکسته و داغون شده بود و سعی میکرد خودش رو محو و نابود کنه، لطمه

 ون وارد کرد. بزرگی به

دیدن وضعیت اسفناک کوزت، ون رو تغییر داده بود... و حالا مصممه که این اتفاقات 

 ی خبیثش انتقام بگیره.رو تلافی کنه و از دربار ماه و ملکه

 به حرف اومدم: 

ی انتقامش بشه. لازمه یه  پرتی نیاز داره تا بیخیال نقشهمن فکر میکنم ون به یه حواس -

ی کافی جالب باشه پیدا کنیم تا بتونیم تمرکز ون رو از روی مادرت  اندازهچیزی که به 

 برداریم. 

 مشغول تماشای کوزت شدم و منتظر موندم تا سوال بعدی رو بیان کنه.

صدا صحبت کردن  هایی که تنها هستیم، کوزت دوست نداره از پیوندمون برای بیوقت

 استفاده کنیم... 

ای وجود داره که کوزت برای بیانش کمی تردید  ناگفته  اما من میتونستم حس کنم حرف

 داره. 

 بالاخره گفت: 

تو فکر میکنی من دوباره میتونم ببینمش؟ فکر میکنی برای دیدنم بیاد؟ یا یه همچین   -

 چیزی... 

 لازم نبود کوزت به زبون بیاره که داره درمورد چه کسی حرف میزنه.

 یل گذروندم رو برای کوزت مرور کردم. من بارها و بارها مدت کوتاهی که با سمائ

ترین نکته برای  سوالات زیادی تو ذهن کوزت جولان میدادن؛ اما من فکر میکنم مهم

 کوزت اینه که... فهمیده پدرش بهش اهمیت میده.

 گفتم: 

ی  نمیدونم دوباره پدرت رو میبینیم یا نه؛ اما من کاملا مطمئنم که سمائیل به شیوه -

 . عمیقا تو رو دوست داره. خودش مراقبته و..



 ام تکیه داد و گفت:کوزت دوباره سرش رو به شونه

هایی داشته باشه... حتی اگه قرار باشه ما هم این خوبه، مگه نه؟ حتی اگه پدرم برنامه -

 ها باشیم؛ بازم از نظر من مشکلی نداره. مگه نه؟ جزوی از این برنامه

 درسته!  -

طور که کوزت رو در آغوش گرفته بودم، به سمت  از روی صندلی بلند شدم و همون 

 داخل عمارت قدم برداشتم. 

 گفتم: 

 های بیخود خاتمه بدیم. من یه فکری دارم. خب بیا به این کابوس -

 ام رو ببینه. ی کافی سرش رو به سمت عقب سوق داد تا بتونه چهرهکوزت به اندازه

 پرسید: 

 چی تو سرت میگذره آقای متیوس؟  -

 ای سر داد.شیطنت ابروهام رو براش تکون دادم و کوزت دوباره خندهبا 

 گفتم: 

 نظرت چیه که برگردیم تو تخت و دست به کار بشیم؟  -

 عالیه! -

 آرومی گوشم رو گاز گرفت. کوزت گردنم رو بوسید و بعد به

 به حرف اومدم: 

 مواظب باش خانم متیوس! این کارهات تاوان دارهااا!  -

 این فامیلی رو خیلی بیشتر از فامیلی قبلیم دوست دارم. هوووم... من  -

من و کوزت کارهای قانونی ازدواجمون رو انجام دادیم... درواقع یه سری کاغذبازی که  

 ما رو قانونا و شرعا زن و شوهر اعلام میکنه.

اش با ون  ی ازدواج نصف و نیمهالبته جشنی برگزار نکردیم... آخه کوزت میگه تجربه

 شده که تا یه مدت از مراسم عروسی فراری باشه.باعث 

 و خب من با این موضوع مشکلی ندارم. 

 گفتم: 

 چه خوب! واقعا خوشحالم. -

های سمائیل دقیقا چی هستن؛ اما فعلا  مطمئن نیستم که قراره چه اتفاقی رخ بده یا برنامه

 ا کرده.راهه... و تو زندگیمون آرامش و شادی جریان پید چیز آروم و روبههمه

ها لذت ببرم و  ها، روزها و هفتهها، ساعتها، دقیقهتک لحظهو من قصد دارم که از تک

 زندگی واقعی رو تجربه کنم. 

و هر مشکلی که سد راهمون بشه، ما یه گروه خفن داریم که در کنار هم از پس تمام  

 ها برمیایم. سختی
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